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پيش گفتار

نگارش تاریخ پرفرازونشيب پژاك، مصداق بارز رسالت عصر یك حزب در مسير برساخت حقيقت 
مدرن، اخلاقي و زیبا است. همانطور که به یقين یك حقيقت بایستي صحيح، زیبا و اخلاقي باشد و 
در مهد »آزادي« آهسته آرام گيرد، تبلور تاریخ یك حزب راستين و شورانگيزي هاي مالامال از هيجان 
یك ملت که از فراز تاریخ آمده اند نيز باید هنرمندانه باشد. تاریخي خيال برانگيز که غليان احساسات 
فارغ  ستایش هاي  و  انتقادگرایانه  مبادي  از  مشحون  و  است  کُرد  ستمدیده  ملت  آزادیخواهانه  پاك 
از خودستایي و تکبر شوونيستي حزبي. این تاریخ در نقطة مقابل نگارش تحریف گشتة »تاریخ ملي 
ایران« قراردارد. در این نگارش، نقادي در مرتبه پس از خودانتقادي مي آید، لذا تمرکز منطق و روش 
تاریخ پردازي، متکي بر خودانتقادي و منوط به فرهنگ قوي آن گردانده شده. تاریخي است مملو از 
جانفشاني ها، قهرماني ها، آگاه سازي علمي و حقيقت سازي مدنيت گرا، و قدرمسلم خالي از پرداختن 
به اشتباهات تاکتيکي حزبي نوین چون پژاك نيست. در این مقال متين سعي شده بر صحت، قوام و 
پایداري کليت استرتژي پژاك انگشت صحه گذاشته شود، زیرا یقينا پژاك همچو یك هستندة کلتيو 
در مسير آینده بشریت از خطاها و اشتباهات استراتژیك مبراست، لذا داراي صحيح ترین و حياتي ترین 
»استراتژي« در گستره و وسع جهاني است؛ پس مي توان با تأکيد مؤکد گفت که مبراي از »اشتباهات 
برنامه اي« هم هست. اما این پرسش مطرح مي شود که آنگاه خودانتقادي را درباره چه قضایایي مشروح 
نموده؟ پاسخ پرسمان این است: در حوزه تاکتيك ها. پژاك به مثابه یك حزب نوپا و مدرن، در مسير 
کسب متعالي تجارب و تکوین حزبي گام هایي جسورانه برداشت، »مشاهده نمود، آزمایش کرد و تجربه 
کسب نمود«. در این سير، علي رغم صحيح بودن استراتژي و برخورداري از دستاوردهاي عظيم تاکتيکي 
خيل قهرمانان تاریخ خود، شهدا، اما دچار اشتباهات تاکتيکي هم شد و در جاي خود با صداقت کامل 
تکوین حزبي  پرمخاطره  تعالي در منهج  و  پرداخته که همين خصيصه موجب رشد  به خودانتقادي 
گشته. اندیشه انتقاد و خودانتقادي، فرهنگ غني تکوین حزبي احزاب آپوئيستي مي باشد و در این 

نگارش هم بصورت تحليل ذهنيتي، لحاظ و مراعات گشته.
مقوله ستبر دیگر در تاریخ پيش رو، پرداختن به رویدادهاي سياسي ـ نظامي پژاك است با موضوع 



محوري در گستره و جامعيت گاه با بعد جهاني، گاه خاورميانه اي و گاه ایراني ـ کُردستاني. هدف از این 
سبك آناليز و وقایع نگاري که به شيوه محوریت زماني »كوتاه مدت، ميان مدت و طولاني مدت« 
است و در مقدمه مفصلًا تشریح گشته، تأثيرات خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم رویدادهاي جهاني، 
خاورميانه اي و ایراني بر نحوه عملکرد ها و برنامه ریزي هاي روز پژاك است. در برخي موارد به موضوعات 
و وقایعي در عراق، سوریه و ترکيه پرداخته شده که شاید خواننده بپرسد »چه  پيوندي با موجودیت 
پژاك دارد؟«. به دليل اینکه، اولا پژاك حزبي شوونيستي نيست که تنها به منافع یك بخش کُردستان 
فکرکند و مصالح سایر بخش ها را قرباني مطامع قدرت مدارانة خود سازد؛ ثانيا، طبيعت کُردستان و 
اقتضامي نماید.  ابعاد خاورميانه اي یافته، چنين  وجهه ملت کُرد که ميان چهارکشور تقسيم گشته و 
هکذا جامعيت تاریخ تحليلي با جامعه شناسي ساختاري و کارکردي که سبك خاص رهبر اوجالان 
است، مقتضي مي گرداند که تاریخ پژاك خارج از کليت تاریخ چهاربخش کُردستان بدست گرفته نشود. 
گذشته از آن، مبارزات ملت کُرد در قرون معاصر، او را به مرتبه اي صعودداده که موفق گشته »وحدت 
است. همبستگي  احزاب«  فقدان »وحدت  بحراني،  و  بزرگ  کاستي  تنها  و  تحقق بخشد  را  ملت« 
خلقمان در هرچهاربخش کُردستان از سال ۹۰ ميلادي و بالأخص فراگيرشدن آن در سال 1۹۹۹ 
که تکوین حزبي پارادایميك در سال هاي 2۰۰2 الي 2۰۰4 را با حلول پریمن کنفدراليسم و ملت 
دمکراتيك به دنبال داشت، از جمله عوامل تحزب و سياست عملي فرابخشي براي احزاب آپوئيستي 
است. در نقطه مقابل همبستگي خلقمان، افعال استعمارگرانه هژموني جهاني با تجزیه خاك کُردستان 
و  جهاني  ابعاد  ملت کُرد،  با  ستيزه  در  استعمارگري  قراردارد.  آن،  دموگرافي  كريميناليزه كردن1  و 
خاورميانه اي دارد، بنابراین انقلاب و سياست ورزي در مسير تحزب راستين نمي تواند غافل و خارج 
که  ادعاست  این  با  ملت مان  دشمنان  تبليغات سوء  مابقي،  باشد.  ابعاد  آن  تأثيرگذاري  حوزه هاي  از 
بيگانه  به همدیگر  نسبت  و کشورها  ملت ها  ارضي دولت ـ  تماميت  در چارچوب  کُردستان  هربخش 
وقتي  است.  ما  همه  به  این خزعبلات هجمه آميز  باوراندن  تقلایشان  تمامي  و  مجزا هستند  پارة  و 
کُردستان بدست بازیگران سياسي ـ نظامي جهان تجزیه و تقسيم مي شود و درحالي که توطئه عليه 
خلقمان وسعت جهاني دارد و مسئله کُرد پيچيده تر و دردناك تر از مسئله فلسطين است و مآلا انقلاب 
به آن هبوط  پژاك مي توانند نسبت  و  کُردستان  بياغازد، چگونه شرق  نيز  کُردستان  در یك بخش 
تاریخي و هيجان هاي دوباره زیستن ملت مان بي مبالات باشند. کماکان، دخالت هاي هژموني جهاني در 
خاورميانه و کُردستان در قالب هاي سترون »قطب ها، بلوك ها و هم پيماني ـ ائتلاف هاي استعماري« 
صورت مي گيرد و حتي هژموني آمریکا ناچار به دربرگرفتن چنين رویکردي است. انقلاب ملت هاي 
تحت ستم خاورميانه و بخش هاي کُردستان هم نمي تواند از رویکرد »وحدت خلق ها و ملت ها« بگریزد. 
ملت دمکراتيك، ملتِ ملت هاست و قطب، بلوك و جبهة ملت ها در برابر قطب و بلوك جهاني تا رهایي 
و آزادي است. به همين خاطر آسيب شناسي تاریخي و سياسي در گستردگي و محوریت کل ایران، 

منطقه و جهان انجام گرفته تا ریشه یابي رویدادها براي خواننده و حقيقت جو، تسهيل گردد.
و  تقسيم گشته  تاریخچه ها  مجزاي  بخش هاي  به  متوالي  تاریخي  مقاطع  بصورت  حاضر  نگارش 
در جاي خود مقولات کنگره ها و کنفرانس ها در متن اندیشگي ایدئولوژیك و پارادایم خاص پژاك، 
بارز و برجسته گردانده شده. اینکه در هر کنگره در سال مربوطه و مقطع تکوین حزبي چه گام هایي 
پيشرفت محور از سوي حزب برداشته شده، در آن بخش ها به تفصيل تشریح گشته. سعي کردیم وقایع 

1 . جداساختن



تکميل کننده  حلقه هاي  هرکدام  که  مستمر  زنجيره اي  و  پریودیك  رویدادهاي  بصورت  را  تاریخي 
این نمط تحليلي، مناسب ترین  به رشته تحریر درآوریم، چراکه معتقدیم  حلقه هاي پيشين هستند، 
است.  کارکردي  ساختاري ـ  بصورت  جامعه شناختي  تاریخ نگاري  علم   قواعد  مطابق  پرداختن  شيوه 
از  انجام گردیده و  آناليز خاص مربوط به سال مربوطه  از رعایت سلسله مراتب رویدادها،  لذا گذشته 

وقایع نگاري صرف و بس عریان حذرکرده ایم.
مقوله حياتي، پيونددادن هستي پژاك در معاصر به تبار و ریشه اصيل تاریخي خود و ملت کُرد 
است. در این منوال، بدون پرداختن به تاریخ مزوپوتاميا ـ زاگرس و قراردادن آن بعنوان پایة قوي 
»تاريخ فرهنگ پرقدمت كُرد«، قطعا سلالة تاریخ پژاك ناقص مي ماند. به همين سبب گذشته از 
تبارشناسي تاریخي پژاك و ملت کُرد، پيوند تاریخي گسست ناپذیر کُرد ها و ملل ایران و کُردستان 
که داراي رابطه عميق هزاران ساله  هستند، از تيررس دید ژرف  معنوي خارج گردانده نشد و بخش 
اول به تشریح و تفویض به حق به این موضوع اختصاص یافته. در بخش دوم به تاریخ پرفراز و نشيب 
ارتباط تنگاتنگي  تا نشان داده شود که  از رنج ها و مشقت هاي احزاب معاصر کُرد پرداخته شده  مملو 
ميان پژاك و تجارب تاریخي معاصر ازمنظر پارادايميك1 وجوددارد. پس جوانه هاي اوليه پژاك در 
بستر بهشت آساي جنبش آپوئيستي که مقطع ظهور آپوئيسم تا سال 2۰۰4، زمان تأسيس پژاك را 

دربرمي گيرد، بصورت بستر رشد نمایانده شده.
در سایر بخش ها به منهج هاي عملکرد هاي سياسي، ایدئولوژیك و فعاليت فرهنگي پژاك در سه 
مرحله تکوین حزبي پرداخته شده که گاهگداري به بستر هاي منطقه اي و جهاني تأثيرگذاري سياسي 
بویژه که در دوره جنگ  جهاني سوم قراردارد، نقبي زده و گذري نموده ایم تا در هزارتوهاي رخدادهاي 
مختصات  جهت  شفاف  نموداري  کُردستان  شرق  تکان خورده  لایه هاي  جهان،  و  کُردستان  ایران، 
شناخت بدست دهند. پارادایم پژاك، ارتباط ایدئولوژي انعطاف پذیر آن با اندیشه ها و موجودیت هاي 
جهاني ـ منطقه اي را برقرارساخته که به یمن این دیالکتيك پيوسته متغيير، امروزه در مرحله سوم 

تکوین حزبي قراردارد و با قدرت به پيش مي تازد.
در کليت تاریخ حاضر همت شده تماميت »استراتژي، برنامه و تاکتيك هاي« پژاك با مختصات 
کامل ایدئولوژیك ـ پارادایميك که دمکراسي را در کانون مبارزات خود درخشان ساخته، نموداریابد و به 
مسير زنده تاریخ بپيوندد. این دیالکتيك، ایستا، منجمد و راکد نيست، پویا، سرزنده و چشمه هميشه 

جوشان و غلياني است که بسوي ذروة آینده متعالي، مدام در پرواز مي باشد.

1 . الگوواره یا پارادایم، سرمشق و الگوي مسلط و چهارچوب فکري و فرهنگي است که مجموعه اي از الگوها و نظریه ها را براي یك گروه یا یك جامعه 
شکل داده اند. پارادایم از جدیدترین مصادیق است که وارد حوزه فلسفه علم جامعه شناسي شده است. الگوواره هایي که از زمان هاي قدیم موجود بوده اند 
از طریق آموزش محيط به افراد، براي فرد به صورت چارچوب هایي »بدیهي« در مي آیند. در واقع پارادایم »... الگوي داوري شایع و موجه و مورد مراجعه 
براي رد یا قبول افکار هستند و شامل الگوهاي منطقي، منطقي- احساسي و فقط احساسي، الگوهاي فکري فردي، گروهي و عمومي مي شوند. شرط 

لازم و کافي براي تشکيل یك پاردایم، این است که یك الگوي داوري، مقبول و مورد مراجعه باشد«.
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تازه آغازمي گردد. در این سيل خروشان خيل عظيم بشري، پژاك هماني نيست که در  تاریخ، 
جریان تاریخ فقط وقایع و رویدادها را بي درنگ مصرف نماید. سرگشته اي نيست که توهم تبليغ شدة 
عصر یعني »پایا ن تاریخ« را ساده لوحانه باورکند. به اندازه اي که جهات، روش ها و زمان ها وجوددارند، 
تاریخ هم وجود خواهدداشت. انقلاب، یك »طنز هوچيگرانه« براي مسخره کردن تاریخ همچو فعل 
وقتي  اشغال کرده اند!  زور  به  را  الهگان«  نيست که »جاي  و دولت کج اندیش  سرمایة سرمایه داري 
سرمایه داري زادن گرفت، پس از رنسانس، »مرگ خدا« را، وقتي طوفان انقلاب صنعتي وزید، »مرگ 
انسان« را و هنگامي که به زعم خود در قرن بيستم »سوسياليسم« را نيست انگاشتند، »مرگ تاريخ« 
را تبليغ نمودند. یقيناً در این هزارتوهاي تمدن منحوس، نگارش تحریف شدة »تاریخ ملي ایران« که 
مصادره مظاهر فرهنگي ـ تاریخي ملل است، مسخ تواریخ آن ملل مي باشد. در این هنگامة جنجالي، 
با نواندیشي آغازگردید. »بهار تاريخ« حلول خورشيد  به یکباره آپوئيسم ميلادیافت و تولدي دیگر 
آسمان اميد به نجات گشت و انسان ناگهان دگرباره کشتي نجات نوح خویش را در مأمن مزوپوتاميا 
ویرانگر  طوفان  تمدن،  و  نوح سان  نجات  کشتي  تاریخ،  نشاند.  برزمين  مبارزه  کوهستان  برفراز  و 
سرمایه داریست. بعيد نيست که انگارة »پایان تاريخ1« در زمان سردمداري ظالمانه سرمایه داري نداي 
استعاري داده شد، چون خود سرمایه داري آخرین وحشي تمدن فاسد است. در کيهان و جهاني که در 
هر آن بي نهایت جهات و مسير نمایان است، چگونه ممکن است تنها »یك فکر« واحد به نام »دولت 
سرمایه داري« باشد و حکومت کند! آیا کيهان و دنياها آنقدر فقير و بي چيزند که از »تکثر فکري« 
رنج ببرند و تا ابد محکوم به جبر مطلق »یك سيستم ظالمانه«، سرمایه داري گردند؟! چگونه مي توان 
غناي زیست و زیستن را با »یك دست کج« زندگي کنيم و خود بشریت مان را به تمسخر بگيریم. پس 
1 . با تحولاتي مانند فروپاشي نظام کمونيسم اتحاد شوروي و فروکش کردن منازعات ایدئولوژیکي بين شرق و غرب در پایان قرن بيستم افرادي چون 
این نظر خود  از  بعدها  ليبراليسم غربي درآغاز هزاره سوم خبر داد وي  پيروزي  و  تاریخ«  از »پایان  تر  تمام  با سرمستي هر چه  فوکویاما  فرانسيس 

پشيمان شد و سوسياليسم را تنها راه رهایي بشریت دانست.
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»غایت« جهان ما محکوم شدن به »یك نوع زیست یکنواخت و خسته کننده« در بستر بربریت سيستم 
را  البته بدون رنگ  و  تاریخي یك رنگ  زورمدار سرمایه داري گلوبال نيست که در کمال بي شرمي 
مقابل مان به تصویر بکشد و مجبورمان سازد »از ذلت آن لذت ببریم«. پس در تاریخ آپوئيسم و پژاك 
به این حقيقت نائل مي گردیم که: نه تنها تاریخ پایان نيافته، بلکه پيشرفت آن، تناهي نيست و پدیده 

شوم دولت هم صاحب اختيار آن نمي باشد.
و غني  متکثر  نامتناهي،  آن جهان  بروي  را  است که چشم ها  واقعي جهاني  پژاك یك حکایت 
مي گشاید و با تلنگري بادرایت، انسان را به هوش مي دارد. لذا به جرأت مي توان گفت که »سير تاريخ 

را به آينده اميدبخش فرامي تاباند«.
سده  در  امروزه  اما  مي باشند،  سرد«  »جنگ  دوران  تباه  فرزند  هستند،  منحوس  که  دولت ها 
یا  سوسياليسم1  »یا  شعار  با  جهاني  ایدئولوژیك  نبرد  و  عيان  دولت،  پدیده  نحسي  بيست ویکم، 
بربریت دولت« شروع شده. پژاك از نحله هاي پاك این جهان تازه متولد  است که مي خواهد چشمه هاي 
مسموم دولت را کور و چشمه سارهاي متعدد »سوسياليسم و دمكراسي« را مجددا در سرزمين 
از  حيات  و  آگاهي  علم،  مرغزار  تا  جاري سازد  زاگرس  بهشت آساي  دامنه هاي  و  مزوپوتاميا  بکر 
با  خصومت  و  بشریت  توهمي  پایان  تاریخ،  »نابودي  ملالت بار  سده هاي  و  رهایي یابند  بيابان شدگي 
از  انسان و زیست بوم را  از وابستگي برده دارانه نباشد،  پایان گيرد. تاریخي که پيکار رها  دمکراسي« 
نابودي و انقراض وجود نخواهدرهانيد. یك تاریخ باید به ما بياموزد که غایت این جهان، خدمت به 
ارضاي هوس دیکتاتورها و توقعات بيجاي سلطه گران منحط نيست که خود را قيم و خلق ها را در 
براي چندصباحي  پوچ گرایي شان  نشخوار  مدام  آزادي  تقدس  و  قيموميت جبري شان تصور مي کنند 
قدمت حاکميت است. تاریخ جنبش پژاك، پویایي است نه پایان. یك تاریخ پایان یافته، نياز به مبارزه 
نه که احتياج به مصرف دارد. یك انسان فاقدتاریخ، مبارزه گر نيست، بلکه مصرف کننده اي حقير در 
جامعه مصرف گراي سرمایه داري است که به چشم »کرمك هاي تجزیه کننده باکتري انبوه کالاهاي 
توليدي« به آنها نگریسته مي شود. پس به نوعي تاریخ نيازهست که به جاي »پایان انسان«، »بقاي 
انسان«  تلنگر »سقوط  نيز  تاریخ« و آن  امروز جهان غرب، »سقوط  را متحقق گرداند. عصر  انسان« 
است. شخصيتي که تسليم خواسته هاي شوم دولت ـ سرمایه داري شده، در واقع گول بلاهت و اغواگري 
»دانشگاه ها« آن مراکز توليد توهم ليبراليستي روز را خورده. اگر قرارباشد تاریخ یك جنبش، دنيایي 
را فراسوي جهان مشمئزکننده دولت پرستي دیوانه وار ليبراليستي در لپ هاي ترگل ورگل یك بني بشر 
به  آغازنماید و  از خودسازي خود  باید  تاریخ  بيدارگردد، پس آن  از خواب غفلت  بلکه  تا  غبغبه کند 
نجات تاریخ از دست مظالم و مطامع تصنع جبري سيستم ليبرالي، ختم شود. وقتي »توهمات« بر 
سراسر زندگي انسان سيطره یافتند، رهایي فرد متوهم فقط با توسل به اندیشه واقعيت گرایي حيات 
ممکن است تا بتواند داعيه جایگزیني جهان خيال واره و متوحش تمدن را داشته باشد. توحش تمدن، 
شخصيت برده و حيات موهومي را به دنبال دارد. تاریخ پژاك از این منظر که مبارزه عليه توحش 
را  سرمایه داري  بربریت  باید  یا  انسان  مي باشد.  انسان  »نوع شخصيت«  نظریه حقيقت  واضع  است، 
در  را  کشورشان  جهان،  امروز  دولت هاي  بر  حاکم  سيستم هاي  را.  کمونالي  خوشبختي  یا  بچسبد 
قالب »دولت  ملي«، مکانيسمي کارخانه اي تصورمي کنند که با سلطه دولت، ارتش و پليس سه نوع 
1 . جامعه خواهي، جامعه گرایي یا سوسياليسم )به فرانسوي: Socialisme، سوسياليسم اندیشه اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است که براي ایجاد نظم 
اجتماعي مبتني بر انسجام همگاني مي کوشد، جامعه اي که در آن تمامي قشرهاي اجتماع سهمي برابر در سود همگاني داشته باشند. هدف سوسياليسم 

لغو مالکيت خصوصي بر ابزارهاي توليد و برقراري مالکيت اجتماعي بر ابزارهاي توليد است.
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شخصيت را درخور جهان هاي تبعيض آميز خود یعني »پيشرفته، درحال توسعه و جهان سومي« تعليم 
و پرورش مي دهند. این سه گانه ستمگرانه از سه رکن »ليبراليسم، بازار و دولت ملي« برخوردار 
له مي کنند و شکل مي دهند.  را همچو موم در چنگال خود  انسان  هستند که عوام فریبانه شخصيت 
واقعي  بلکه »سازماني  تلقي نمي نماید،  قراربوده ظهورکند،  بزرگ« که  را »مصلحي  پژاك خود  البته 
بجاي آورد.  را  آن  باید  اخلاقي  تعهد  با  و  محول گشته  او  به  انساني  وظایفي  که  مي داند  و حقيقي« 
مدعي نيست که از انسان »ابرانسان« بسازد یا با دولت پرستي تقليدي، »ابربرده« را. صرفا از انسان 
مي طلبد که خویشتن طبيعي خویش باشد؛ انساني که »صاحب تفکر« است، مي تواند در یك جهان 
واقعي »فاقد توحش« باشد. قبل از هر چيز نيز، در تاریخ اثبات شده که »تمدن« به معناي »تفکر« 
نبوده. دولت، سرگذشتي تباه است که پوستين »تمدن« را با داعيه ظاهرسازانه »تفکر« برتن تاریخ 
بپوشاند و هر انسان مبارز و آزادیخواهي را بي رحمانه »متوحش و بربر« خواند. امروزه که »ابردولتي« 
تحت عنوان »دولت ـ ملت« آن مکارگي را به ارث برده، چگونه مي توان جهاني زیبا، صحيح و اخلاقي را 
انتظارداشت که در آن، دیکتاتوران عصر برسر جوامع و بمب اتم برسر شهرها، آوار نشوند!! در عصري 
که »دانش هاي هسته اي، فناوري نانو، نوروبيولوژي و جنگ الکترونيك« واقعيت جهان را پدیدآورده 
و دیوانه وار وسوسة »ابرقدرت گرایي« را در سر مي پرورانند، آیا ساده لوحي نيست که کودکانه، درقبال 
خودسازي شخصيت که همانا مصونيت عقلاني در برابر توحش تمدن سرمایه داري است، بي مبالات 
جهان  و  تحت ستم  کُردستان  در  مي توان  چگونه  است،  حيات  به  خدمت  براي  دانش  اگر  باشيم؟! 
خواهندکرد.  منقرض مان  پيش برود،  چنين  اگر  مي دانيم  که  برتابيم  را  دانش هایي  وجود  هارگشته، 
شخصيت هاي بزرگ حاصل زمان خویشند و تاریخ پژاك فریادمي زند که »فرزند زمان خویش باشيم«. 
مي تازانند،  را  خود  اسبِ سرکش  استثمار  و  استعمار  فرهنگي،  نابودي  نسل کشي،  آن،  در  که  زماني 
تارومارمي کنند و فخرمي فروشند، اما انسان، آن فرزند زمان، در خواب غفلت  به سرمي برد. تاریخ پژاك 
اگر تلنگري به این انسان به خواب رفته نيست، پس چيست؟ این تاریخ، تاریخ روش شناسي حقيقت 
است، پس رژیم حقيقت آن که ملت دمکراتيك است، درصدد شخصيت سازي نوعي انسان مي باشد 
که »فرض وجود« خود را »آزادي« مي داند. این شخصيت، همچو یك فرد کُرد نسبت به تاریخ خود 
آگاه مي گردد. گفته مي شود براي آگاهي از وجود خویش و شناخت آن، باید حداقل تاریخي سه هزار 
ساله را دانست، اما تاریخ یك کُرد مشتمل بر بيش از 12 هزار سال فرهنگ حقيقي است و قطع یقين 
وظيفه او فراتر از محدوده کم آگاهي یابي مذکور مي باشد. این تاریخ کُردها، بدليل اینکه »نقطه عطف 
یافته و جنبش کُردي در تقلاست اجازه ندهد تحقيرش نمایند. پژاك  تاریخ« است، اهميت جهاني 
شرق  جهانشمول  تاریخ  کالبد  در  بشريت«  تاريخ  فلسفي  »نحلة  و  تفكر«  شيوه هاي  »تعدد 

کُردستان است که منشأ آن اندیشه ژرف نگر آپوئيستي مي باشد.
»منش  داراي  هم  پژاك  آیا  مي رسيم.  »تحميل«   مفهوم  به  مذکور  شاخصه هاي  از  پس 
به  باید  خواننده  حاضر،  تاریخ  مطالعه  با  تحميل مي کند؟  را  ایدئولوژي  یك  آیا  تحميل گري« است؟ 
پاسخي شفاف در این باره برسد. در رژیم حقيقتِ یك مسير خاص و واقعي از مبارزه، نباید تحميل گري 
منش غالب یك حزب باشد. پژاك هم از خصال بد آن منش برخوردار نيست. زیرا جهاني یکنواخت، 
دولت گرا، ليبرالي، آراسته به ویژگي هاي تمدن متعارف و ابرقدرت سازي نيست. کيهاني است متکثر، 
دمکراسي خواه، داراي منش تفسيرپردازي بجاي تحميل گرایي و عاري از خودکامگي ایدئولوژیك. این 
منش خویش را نيز بعنوان پارادایم دمکراسي معرفي مي نماید. در این مسير، هرگونه سلطه گري، تقليد 
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کورکورانه، اقتباس نامتجانس از ایدئولوژي هاي جهاني، تحميل گري به تقليد از پدیده دولت گرایي و 
تحزب کلاسيك را قبول ندارد و بشدت عليه آن مفاهيم به جدال برمي خيزد و تا این اندازه شفاف است. 
این اندیشه صرفا معطوف به یك ادعاي پوچ نيست، بلکه منشأ و بنيان هاي فلسفي آن را که ثمره 
زحمات خود است اقتباس بي حاصل از رژیم هاي فاسد جهاني نکرده و مطابق جامعه و فرهنگ خلق 

پي ریزي نموده نه دولت . 
مفهوم قابل ذکر دیگر، »جنگ« است. در دنياي معاصر، تجانس و همخوانيِ منشِ جنگي با رفتار 
دمکراتيك یك سازمان، از مسئله دارترین قضایاي معماگونه است. تضاد مفهومي »جنگ و دمکراسي« 
کاملا آشکار است. پس هنري که قصددارد در بستر یك رژیم حقيقت خاص ، نوع شخصيت انسان 
چگونه  به ارمغان آورد،  را  آزادي  و  شکل دهد  خویش  مطلوب نظر  »جنگ« ،  واقع  امر  با  تقابل  در  را 
هنري است؟ آیا هنر صلح در زهدان خود جنگ نهفته نيست؟ کدام جنگ مي تواند فرزند صلح را 
آبستن شود؟ هنر و ذهنيت جنگ؟! تأمل در باره پاسخ این پرسش ها که در جریان تمدن پنج هزار 
ساله مرتبا غامض تر، پوچ تر، مشوش تر و بي معناتر گردانده شده، چگونه قادر خواهدشد مچ مجرم اصلي 
را بگيرد و به دادگاه تاریخ تحویل دهد! در فلسفه ليبراليسم که »قدرت« را خود حقيقي »سياست« 
تعریف مي کنند، پدیده  جنگ و رفتار جنگ جو تا چه حد مي تواند توجيه یك حيات ساخته پرداخته 
دست بورژوازي1 و سرمایه داري باشد؟! انسان در فازي از حيات و پيدایش قراردارد که همه چيز نسبي 
است، فلذا مفاهيم جنگ، دمکراسي و آزادي نيز نسبي هستند. آن هم به این دليل که شخصيت بارز 
جنگجو، منش و اهداف او، ایدئولوژي و پارادایم متعلقش تعيين کننده خوب و بدبودن »عمل جنگ« 
او هستند. در دنيایي که هر رفتار انسان و جامعه به دو بخش »تمدن« و »بربریت)که امروزه تروریسم نام 
گرفته(« شکافته شده اند، چگونه مي توان مرزهاي واقعيت ها و حقایق را از هم تشخيص داد و به اشتباه، 
هيتلرها را آزادیخواه و یا مبارزان مخالف دولت ها را بربر یا تروریست قلمداد نکنيم؟! واضح است که 

بسيار زیرکانه جاي مفاهيم عوض گردانده شده اند. 
نشاندن  براي  انساني  جدال هاي  از  مشحون  حقيقتي  جنس  از  هم  پژاك  جنجال برانگيز  تاریخ 
را  مبارزه  اي  تمهيدات  که  است  رسالتي  این،  است.  واقعي خود  بر سر جاي  بد  و  مفهوم خوب  هر 
بدست مي دهد که در جبهه مقابل آن، چنان آشوبي برپاست که هيچ چيزي از گزند سلطه ليبراليسم  
و ذهنيت پراگماتيسم2 درامان نمانده و سرِ جا نيست. بنابراین طبيعي است که در دنياي آشوب زده 
بورژوازي کشتار صدميليون انسان در طي دو جنگ جهاني به فردي تهيدست چون مارکس نسبت 
داده شود درحالي که تنها ثروت او یك قلم، یك دفتر و یك اتاق حقير بود. بورژوازي فرزندان خود را 
مي خورد، پس هيچ فرزند خلفي براي زمان خود و ابقا بر مسند قدرت ندارد. پس چطور ممکن است 
که سلطه گري او همچنان برقرار است؟! پاسخ ساده است، زیرا خود انسان بخاطر ناآگاهي و جهل، 
بلاهت  با  را  آن  نيز  خود  و  خوانده شده  متوحش،  سرمایه داري  و  ليبراليسم  بورژوازي،  فرزندخوانده 
باور نموده، اگرنه در سال 1۹۹۰ آن سوسياليسم نبود که فروپاشيد، خود خویشتن سرمایه داري بود، 

ولي همگان را چنان فریفتند که انگار عکس قضيه صادق است.
جامعه  اختاپوس وار  که  صورت مي گيرد  نظامي  و  دولت  عليه  کشور  یك  بطن  در  پژاك  مبارزه 
و  انسان  رفتار  انسان،  تفکر  نيست.  سرجایش  مفهومي  و  شيء  هيچ  و  مي درد  خود  چنگال  در  را 
1 . مفهوم بورژوازي از زمان مارکس به بعد به معناي )طبقه حاکمه جامعه سرمایه داري(است، یعني طبقه سرمایه داران و مالکان. بورژوازي توصيف دیگري 

نيز دارد که جامعه شناسان قرن یازدهم آن را به کار مي گرفتند؛ توصيف زندگي اجتماعي سياسي اروپا.
2 . از حيث لفظ به معناي عمل باوري است اما از نظر تعبير ایدئولوژیك یعني منفعت پرستي.
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اراجيف  انسان امروزه در سرزمين »زرتشت« از سوي »نظام ولایي« مصادره گشته و بصورت  گفتار 
و وراجي هاي ولایت مداري و متمثل از »زنگ فریب انوشيروان1« به خورد جامعه داده مي شود. لذا 
تمامي  انحطاط  و سرطان  بيمارند  بشدت  نظام  تا  افراد  از  که  روبروهستيم  اجتماعي  با مسموميتي 
سلول ها را دربرگرفته. کماکان شرایط آنچنان سخت گشته که حتي پژاك هم به سختي بتواند حقيقت 
استوار مي خروشد و  و  این کارزار، نستوه  اما مسلما در  ادراك سازد،  قابل  براي شهروندان جامعه  را 
»براي این مي جنگد که جنگ باقي نماند«. درست در این نقطه از بصيرت و بيداري است که اهميت 
رفتار  و  بپذیریم که عمل  انتظارنداریم،  تعيين کننده مي گردد.  آن  نوع  و  مفهوم »جنگ« دوچندان 
جنگي یك سازمان و یك دولت همسان و هم معنا باشند. به همين جهت، جنگ یك پدیده دوپهلو 
در ذات خود است همچو شمشيري دولبه که یکي مي تواند نابودگرداند و لبه دیگر، نجات دهد. این 
بيان مي کند. »دفاع مشروع«، ذات »جنگ پژاك« است  به روشني  را  پژاك  نگرش، فلسفة جنگيدن 
که با »نسل کشي، قدرت طلبي و تحميل« متضاد است. بخوبي واضح است که این اندیشه، کلاسيك 
ذات  مثال  براي  است.  درارتباط  او  فلسفه جنگ  با  یك حزب  نبودن  و  نيست، پس کلاسيك بودن 
تحميل،  سلطه،  رفتار  زیرا  است،  کلاسيك بودن  به  محکوم  خود  بخودي  »دولت خواهي«  گرایش 
کشتار و تقليد از دولت از کلاسيك بودن مي تراود و پارادایمي را مي نمایاند که بخاطر تکرار بيهوده 
یك موجودیت تاریخي از سوي یك سازمان، کاملا و بشيوه اي طنزآلود، تابلو است. مرز معنایي مفهوم 
جنگ و کلاسيك بودن در همين لبه لغزیدن به درون مدرنيت با برخورداري از دفاع مشروع در برابر 
ارتجاعيت جنگ، مشخص مي گردد. در همين مکان است که مي توانيم وجود متفاوت و متمایز پژاك 
چگونه  پژاك  تفکيك نمائيم.  و  تشخيص دهيم  احزاب«  »کاراکتر  از  کوه سان  انباشته اي  درون  در  را 
مي جنگد؟ چگونه انساني مي سازد؟ مدل دمکراسي او چيست؟ ایدئولوژي او از چه سنخي است؟ کدام 
را مي پذیرد؟ شيوه سياست ورزي  او  تفرد  یا  انسان  را قبول دارد؟  آیا جمعي بودن  اقتصادي  ساختار 
او کدام است؟ چه تيپ شخصيتي را قبول دارد؟ و دهها و صدها پرسش دیگر. تمامي این مقولات، 
تکرار ذهنيتي،  نيز  پژاك  این است که »اگر  بنيادي  اما مقوله  را ممکن مي سازند.  پژاك  از  شناخت 
عملي و ذاتي« نوع احزاب تاریخي بصورت مطلق است، پس باید آن را ردنمود، اما اگر در عين اینکه 
»ذهنيت، عمل و ذاتي« به تمام معنا نوین است ولي تابع اصل نسبيت حيات و جوهره اي از جوانب 
مفيد تاریخ و گذشتگان)چه فرد و چه تشکل جمعي( را در خود دارد، باید آن را به مثابه سرآمد مدرنيت 
درهم آميختة  مرزهاي  تفکيك  از  امروزي  انسان  پذیرفت.  معاصر  دمکراتيك  حقيقت هاي  تمامي 
پدیده ها و موجودیت ها و بنابراین شناخت و تشخيص »حقيقت و دروغ« به یاري یك راهنما نيازمند 
است و پژاك خود را صرفا یك راهنما تلقي مي کند نه یك سلطه گر تا کاراکتري متفاوت با نظام ها و 
سيستم هاي امروزي داشته باشد. درست در همين جاست که انقلاب آن آغاز و نضج گرفته  و حقيقتي 
است که رد آن و حتي پذیرش چشم بسته عقلاني نيست، زیرا پژاك فردي را تعليم مي دهد که با چشم 

باز به جهان، پدیده ها و هستنده ها مي نگرد.
شاخصه هاي مدرن پژاك:

الف ـ تلقي تاریخ به مثابه یك علم، تاریخ سازي علمي.
ب ـ گنجاشدن در بستر تاریخ و دیالکتيکي کردن سير رویدادها.

ت ـ انقلاب پارادایم و ارائه روش و منطق نوین.
1 . زنگ فریب انوشيروان کنایه از فریبکاري هاي نظام ولایي ایران بسان انوشيرواني، پادشاه دوران سلطة خسرواني است که به دروغ به عدالت گستر 

مشهور گشت ولي در واقع حکایت زنگ عدالت او حکایت ظلم و بيداد مي باشد.
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د ـ تکوین حزبي و ایجاد تحول در ماهيت سنتي تاریخ تحزب.

ج ـ خودسازي پارادایمي و تغيير ریشه اي در شخصيت.
ح ـ ارمغان نظام و سيستم مدرن به مثابه نتيجه کليت مبارزه براي آزادي. 

شاخصه هاي فوق، ویژگي هاي پژاك و تمایزات آن را برجسته مي سازند. کنشگري ریشه اي رادیکال 
استراتژي1. 2ـ  براي شکل گيري شاخصه هامي باشد: 1ـ  بنيادین  داشتن سه رکن  انقلابي، همانا  و 
برنامه. 3ـ تاکتيك. این سه  رکن سازماني، ارکان لازم و گریزناپذیر اجتماعي براي کسب مطالبات 
آزادیخواهانه یك ملت تحت ستم است و پيروزي یا زوال یك حزب به کليت ارکان و ماهيت مدرن 

آنها خارج از سيکل بسته دگماتيسم2 سازماني ربط دارد. 
نگارش حاضر همچو تاریخ این رویدادهاي کمي و کيفي، نمایانگر نحوه عملکرد سازماني پژاك 
در این سير تاریخي است. پژاك براي اینکه استراتژي، برنامه و تاکتيك هاي علمي متفاوت با تحزب 
بر  آن  استوارگرداندن  و  خود  پارادایم  علمي کردن  با  داشته باشد،  شکست خورده،  و  آزموده   سنتي 
اینصورت، تمایزي ميان پدیده هاي »انقلاب و  افزایش داده. در غير  اميدواري ها را  ستون دمکراسي، 
ضدانقلاب« باقي نمي ماند. پارادایم انحرافي، استراتژي غلط، برنامه ایستا و ناپویا، تاکتيك هاي تکراري 
را  سازماني  معضل  این  پارادایم،  در  انقلاب  انجام  با  آپوئيستي  جنبش  و  دارند  بدنبال  را  بيهوده  و 
حل کرده. با دست نشان ساختن تفاوتمندي  ها در نوع پارادایم، مي توان فرق پژاك با تحزب کلاسيك 
پراگماتيسم  را تشخيص داد. »دولت گرايي، ملي گرايي، جنسيت گرايي، سرمايه پرستي، علم 
و جبر تاريخي اثرگذار در پذیرش شيوه سازماني« از جمله مقولات تعيين کننده مشي خاص یك 
مدرن ها،  از کلاسيك ها ـ  دسته  کدام  کاتاگوري  در  آن حزب  که  و مشخص مي سازند  حزب هستند 
یك حزب  به  سيمایي  انقلاب، چه  یك  جریان  در  قدرت«  »انتقال  روند  اینکه  هکذا  جاي مي گيرد. 
چریکي مي بخشد را تفاوت هاي ماهوي پارادایم آن حزب، شفاف مي گردانند. سيماهایي که انقلابات 17 
اکتبر شوروي، کوبا ، چين و کشورهاي کمونيستي آمریکاي لاتين با انتقال قدرت به احزاب لنينيستي، 
کاسترویي، مائوي و چپي کشورهاي لاتين  بخشيدند، درواقع تفاوت ریشه اي با مذاهب راست گراي 
سرمایه داري نيافتند لذا به سرعت بحران زده و انتگره گشتند. اگر زماني پرسيده شود، باید گفت پژاك 
از آن سنخ نيست که با تقليد و اقتباس از ارکان نظام مقابل خود، موجودیت خویش را تعریف نماید و 

تکرار خسته کننده تاریخ شکست انقلابات گردد.
شخص و شخصيت را قبول دارد اما رفتار امروزي او را نه، ذهنيتش را نه؛ خانواده را مي پذیرد اما 
ليبرالي ـ سرمایه دارانه  اما جامعه  را مي پسندد  شيوه حيات و رفتار زن ـ مرد معاصر را خير؛ جامعه 
را نه؛ حکومت را مي پذیرد اما پدیدة دولت را نه؛ به همين خاطر انقلابي در چهارگانه »فرد)شخص(، 
خانواده)روابط زن ـ مرد(، جامعه )روابط شهروند ـ حکومت( و حکومت )تشکل سياسي(« ایجاد کرده. به همين 
دليل فرق بزرگي ميان پژاك )آپوئيسم( و احزاب دیگر کُرد وجوددارد و دیگر کسي نمي تواند صرفا 
نگاهي سطحي و ظاهرنگر نسبت به ژرفناي پژاك داشته باشد و آن را در کفه یك ترازو و در کنار 
سایر احزابي قراردهد که اصلًا شروط تحول دیالکتيك و پارادایمي را بجانياورده اند. این دسته بندي که 
حزبي، کلاسيك و دیگري مدرن است توسط پژاك انجام نگرفته، بلکه خود این دسته بندي ماهيتا در 

1 . راهبرد یا استراتژي به معني تعيين اهداف و طرح نمودن برنامه اي براي رسيدن به آنها است.به بيان دیگر راهبرد طرح درازمدتي است که براي نيل به 
یك هدف بلندمدت مشخص طراحي و تبيين مي گردد. راهبرد مفهومي است که از عرصه نظامي نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه ها از جمله اقتصاد، 

تجارت و به ویژه عرصه سياست و مملکت داري از کاربرد زیادي برخوردار شده است.
2 . واپس گرا ؛ قالب گرا.
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شخصيت سازماني هر حزبي هویداست و کماکان یك واقعيت انکارناپذیر است. تشخيص اینکه کدام 
حزب کلاسيك یا مدرن است، دشوار مي باشد زیرا به یك پارادایم قوي نيازدارد. پارادایم هر حزب، 
نوع تئوري و عمل او را شيرازه مي بندد و در دسته بندي هاي سياسي ـ سازماني مي گنجاند. بنابراین از 

فرازناي تاریخ یك جنبش باید به این خصایص نگاه و نسبت به آن شناخت پيداکرد.
تاریخ پژاك بازگوي صادقانه این خصایص است. رویه آن در پرداختن به رویدادهایي که تشکل گریلا 
باني آن بوده، با رعایت انصاف، وجدان و اخلاق سياسي انتخاب گردیده و حاوي انتقاد و خودانتقادي 
واگویه مي باشد. نوعي از تشریح و تفسير است که از کليت خاورميانه اي و جهاني رویدادها گسسته 
نيست و اثرات ناشي از زنجيروارگي حلقه هاي سياست روزانه احزاب، دولت ها و هژموني هاي جهاني 
نانوترین  که  دارد  کوانتومي  آناليز، ساختاري  و  تفسيرپردازي  این شيوه  بازتاب داده.  را  کُردستان  بر 
سير  این  در  بدست مي دهد.  را  وقایع  نتایج  از  جامع  کليتي  و  پيوند  آنها  ماکروترین  به  را  رویدادها 
تاریخ سازي و تاریخ نگاري، احساسات ناسيوناليستي، قدرت مداري، دین گرایي  ـ لائيسيته و هوس هاي 
شوونيستي حزبي را که تعصبات را به اوج مي رسانند، دخالت نمي دهد و چه بسا قویا آن مفاهيم را 
ردمي نماید. حتي مرز ميان مفاهيم طبيعي ناسيوناليته فرهنگي، سنت فرهنگي دین، سوسياليته و 
سياست دمکراتيك با احساسات و هوس هاي فوق الذکر را معين مي سازد و فرد را از حقایق هر دسته 

از آنها آگاه مي گرداند. تاریخي است رو به سوي معنا.



     بخش 1

 تاريخ، امروز و امروز، تاريخ است

منشأ فرهنگ و تمدن
هدف  با  انسان  تاریخ  بررسي  است.  انسان  شگفت انگيز  هستي«  و  »بودن  پایگاه  تاریخ، 
از این  جاودان ساختن فرهنگ هاي صحيح، غني، عادلانه و آزادانه، وظيفه علم جامعه شناسي است. 
و  ضدشوونيستي1  غيرفاشيستي،  مفاهيم  تمامي  سيماي  بر  منطق  و  انصاف  نسيم  وزاندن  منظر 
غيرملي گرایانه، شرط رعایت حق و انصاف در نظردهي در خصوص تاریخ پرفرازونشيب خلق هاست. 
تاریخ توسط مسندنشينان قدرت و حاکمان هر دوره چنان تحریف شده که تشخيص و تنویر بلاشك 
مفاهيم آن براي انسان هاي معاصر دشوارگشته. رهيافت صحيح در تاریخ نگاري مي تواند تعيين کننده 
رعایت جوانب حق و انصاف در بازنویسي و تفسير جامعه شناختي تاریخ گردد. آن رهيافت، رهيافت 
پوزيتيويستي2  و  عمومي  جامعه شناسي هاي  کنار  در  »جامعه شناسي ساختاري«  تفسيرگرایانه 
است، زیرا تاریخ تنها مشتمل بر انبوهي از رویدادها و وقایع عریان صرف نيست، بلکه معنابخشيدن 
به آن بصورت موجز و محق، روشنگر راه خواهدشد. کاري که رهبر ملت کُرد، عبدالله اوجالان کرده، 
قطع یقين شبيه هيچکدام از رهيافت ها و گرایش هاي جانبدارانه، یکسویه و اکثرا شوونيستي نيست. 
دخالت دادن شوونيسم ملي در تاریخ و بنابراین تحریف بي محاباي آن که نتيجتا جهنمي از تمدن ها 
را در ادوار جنگ زده تاریخ بوجودآورده در بينش و منطق رهبر اوجالان راه ندارد. اگر علم تاریخ را 
نخواهدبود،  مبالغه  و  غلو  تقسيم کنيم،  به لحاظ رویکردي  اوجالان  از رهبر  بعد  و  قبل  به دو بخش 
تفسير  تاکنون منهجي صحيح ساختاري و کارکردي در  تاریخ، جامعه شناسي و سياست  زیرا علوم 
اوجالان، محور ریشه اي،  از دیدگاه رهبر  تاریخ  تفسير  براي  مارکسيسم.  تاریخ دربرنگرفته اند، حتي 
انسان و هستي هاي موجود و معنادار است، لذا در انصاف تفسيرات نه دین، مليت، نژاد، قوم و طبقه 
1 . ميهن شيفتگي یا شوونيسم )به فرانسوي: Chauvinisme( در معناي اصلي و ابتدایي آن، یك نوع ميهن پرستي افراطي و ستيزه جو، و یك ایمان کور به 
برتري و شکوه ملي است. با بسط معنا، شوونيسم طرفداري مفرط و غيرعقلاني به نام هر گروهي که کسي عضو آن است را شامل مي شود، به خصوص 

هر وقت این طرفداري، همراه با کينه و بداندیشي نسبت به گروه رقيب باشد.
2 . اثبات گرایي
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ملي پرستي،  پس  نمي شوند.  داده  دخالت  هيچکدام  و چپ  راست  گرایش  و  سياست  فرهنگ،  نه  و 
نژادپرستي، جنسيت گرایي و شوونيسم حزبي، سازماني، سيستمي و هر نوع دیگر آن محلي از اعراب 
ندارد. رهبر اوجالان بر بام بزنگاه تاریخ با هرکدام از این گرایش ها و ذهنيت هاي مخرب مي جنگد و 
آنچه باقي مي گذارد، ملت ملت ها یعني ملت دمکراتيك به جد محقانة جهان شمول و گيتي گستر است 

و هيچ قوم، نژاد و جنسي بصورت مجرد و یکسویه در مرکزثقل آن قرارندارد.
 تلاطم هاي عظيم اقيانوس تاریخ که مدام امواجي بر ساحل  فرهنگ مان مي کوبد، پيوند خلق کُرد 
تاریخ مشترك  و هستي شناسانه  ذهنيتي  پهناور  عرصه  در کجاي  ایران  بویژه خلق هاي  سایرین،  با 
دولت  ـ    ليبرالي  دوران  خواهم بود«  و  هستم  »بودم،  امروزین  جنجال هاي  هياهوي  در  قراردارد؟! 
ملت گرایانه، جایگاه و پایگاه شریف ترین خلق هاي صلح طلب کجاست؟ سهم هر خلق نجيب از مرگ 
تا زندگي چه اندازه است؟ کدامين فرهنگ ها و انقلابات به منشأ حقيقي و انکارناپذیر تمدن هاي ادوار 
پس از خود مبدل گشتند و باید بعنوان منابع اساسي تغذیه براي تمدن از آنها یادکرد؟ ردپاي خلق هاي 
ستمدیده را در کدامين ادوار تاریخي و مأمن جغرافيایي باید جست؟! اساسا جنجال برانگيزترین تاریخ، 
ایران و ملت هاي آن است، زیرا تمامي گرایش هاي شوونيستي قومي، مذهبي، دیني، نژادي،  تاریخ 
دولت ـ ملتي، جنسيتي و فرهنگي ـ تمدني در آن دخالت داده شده اند و بزرگترین تحریف ها با منشأ 
ایراني از یك سو در بعد داخلي و اوريانتاليستي1 از دیگر سو در بعد خارجي آن صورت گرفته. این 
تحریفات، خلق ها را بر اساس سياست هاي سيستم هاي حاکم عليه یکدیگر مي شوراند و به جنگ و 
نزاع بي پایان منجرمي گردد. در هر دوره بحراني از این نزاع ها نيز تاریخ با تمامي رشته هاي رَسته اش 
به یك کلاف سردرگم مبدل گشته. جامعه شناسي تاکنون نه این واقعيت را درك نموده و نه توان حل  
آن را داشته. در جغرافياي زاگرس و فلات ایران، خلق هایي زیسته اند که مي توان آنها را به حق خالقان 
»بهشت تاريخ« ناميد. این عنوان گذاري به پاسداشت حيات مشترك و رؤیایي برادري ادوار مشعوف 
نئولتيك، شعف آور است و به احياي مفهوم آن حيات در اذهان امروزي کمك شایان مي نماید. فرهنگ 
زیبنده نئولتيك و نيز مقاومت قبایل و اتنيسيته ها و خلق هاي آریایي ـ زاگرسي )به مثابه فرهنگ نه نژاد( 
امروزمان هستند و تلألؤ دارند.  تاریخ و سنگ بناي  یادآور ملت هایي است که خالقان  بر آن،  متکي 
هدف این سطور، پرداختن به پيوند تاریخي خلق هاي ایران و منشأ و خاستگاه آنهاست. پس فراتر 
از تاریخ نگاري، تفسير جامعه شناختي را مدنظردارد. لذا روشن ساختن برخي نظریات تحریف گرایانه 
تاریخي، منهج مقوله اي انصاف مدار در باب موجودیت خلق ها و ملت هاست. آنچه به مثابه شوونيسم 
داخلي و خارجي باب تحریف را گشوده و حيات جهنمي را براي خلق هاي خاورميانه بویژه کُردستان 
و ایران ارزاني داشته، باید کاملا از صورت تاریخ زدوده شوند تا حق تفسير پيوند تاریخي خلق ها را ادا 
کرده باشيم. پس پرداختن به برخي موضوعات از قبيل اشاعه و مهاجرت انسان از ریف آفریقا به هلال 
حاصلخيز زاگرس ـ توروس و فلات ایران؛ هکذا شکل گيري فرهنگ نوسنگي و اشاعه آن به سراسر 
جهان؛ و نيز تشریح و تفسير تز مهاجرت اقوام آرایي که نظرگاهي اوریانتاليستي است و در نقطه مقابل 
آریایي ـ  پایدار  خلق هاي  فرهنگي  هستي  بر  مبني  اوجالان  رهبر  جامعه شناسانه  و  نوین  تفسير  آن 
زاگرسي در این سرزمين، از اهم موضوعات کليدي این بخش هستند. بدون این تفسيرات ساختاري، 
تاریخ »حزب حيات آزاد کُردستان)پژاك(« و تاریخ پيوند خلق ها ناقص و بي بنيان خواهدبود. پس نه 
تنها خالي از لطف نيست، بلکه رسالتي تاریخي ـ اخلاقي است که روشنگرانه ترك تازي خواهدکرد. 

1 . شرق شناسي
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تاوقتي که نتوانيم ریشه  هاي اشتراك  زیستي، فرهنگي و تمدني خلق هاي ایران و کُردستان زمين را 
بازشناسيم و درك نمایيم، نمي توانيم آن را هم احيا کنيم و حتي روزآمد گردانيم. یك بنيان  قوي 
تئوریك تاریخي مي تواند به توجيه و تفسير نيرومندانه تاریخ پژاك نسبت به آمال انساني آن، کمك 
عقلاني نماید. چه بسا پژاك به لحاظ مفهومي، ذاتي و ساختاري محدود و محصور به کُرد و کُردستان 

نيست؛ هدف، پيوند دگرباره خلق ها و بازگرداندن به بهشت زاگرس است.
الف ـ تز مهاجرت اقوام آريايي

دایکتومي)دوقطبي(  نظریات  تصحيح  به  ناچاریم  تاریخ شناسي،  تحریفات  آثار  زدودن  براي 
اوریانتاليستي و اروپامحور بپردازیم. نخست، پرداختن به تز اوریانتاليستي دمُده تحت عنوان »مهاجرت 
اقوام آريايي از استپ هاي جنوب روسيه و اروپا به مناطق زاگرس و فلات ايران« سرفصل 
شفاف مي باشد. مقوله اساسي این است که یك خلق تا چه اندازه به یك سرزمين و سرزمين شان 
تاریخي  بلکه حقيقتي  نيست،  ملي پرستانه  گرایش  این یك  دارند.  تاریخي  تعلق  آنها  به  تا چه حد 
بشريت«  تاريخ  در  اولين بار  براي  هسته  »فرهنگ  تفسير  تلاش مان  خلق هاست.  همه  براي 
است. فرهنگ زاگرسي و فرهنگ و زبان آریایي در اروپا و هندوستان و یا مناطق ميان آن دو یعني 
»دریاي سياه، استپ هاي روسيه و یيلاق ها« ریشه ندوانيده، بلکه هسته پيدایش آن در منطقه هلال 
اهميتي در حد هسته اي بودن  این هلال  آمده و چرا  از کجا  حاصلخيز است. خلق هلال حاصلخيز 
ريف  از  انساني  »اشاعه  که  است  این  اساسي  تز  دارد.  جهان  فرهنگ هاي  براي  مادري کردن  و 
آفريقا، ولي اشاعه فرهنگي از هلال حاصلخيز)زاگرس ـ توروس(« شروع گشت. انقلاب زراعي که 
آن را دوره نئولتيك)نوسنگي( مي نامند باتوجه به اثبات هاي مکرر باستان شناختي و متفق الرأي بودن 
تاریخ شناسان مطرح، در هلال حاصلخيز روي داده، اما پيش از آن، مسلما یك دورة تاریخي بسيار 
طولاني وجودداشته و شيوه و ساختار زندگي بصورت کلاني بوده. در ریف شرق آفریقا که »بيابان، 
جنگل و درياچه« محيط مساعدي براي تکامل)دگرشد( تدریجي نوع انسان است، انسان هموساپينس 
به عرصه حيات پامي گذارد. از دیگر امتيازات ریف این است که با پيشروي در همان دره ها و کناره هاي 
دریاچه ها، مسيري طبيعي را تشکيل مي دهد که تا کوه هاي توروس در کُردستان امتداددارد. پراکنش 
انساني از ریف بسوي توروس تا قبل از چهارمين عصر یخبندان صورت پذیرفته. در این سطور، موضوع 
ما پرداختن به تاریخ پراکنش نيست، بلکه اهميت انتخاب توروس بعنوان مناسب ترین مقصد است. 
در ریف آفریقا انسان ها بصورت کِلان هاي با جمعيت 2۰ الي 3۰ نفره زندگي گذرانده اند که تأمين 
معيشت از راه »جمع آوري گياهان و شکارگري« بوده. مالکيت و خانواده وجودنداشته و خود کِلان 
خانواده است. داراي زبان اشاره اي بوده اند و هنوز به دوره زبان نمادین گذار نکرده اند، زیرا نمادینه شدن 
به زماني طولاني نياز داشته. قریب 2۰۰ هزار سال پيش در همان ریف زبان نمادین شکل مي گيرد و 
در 5۰ هزار سال قبل اشاعه مي یابد. عامل نخست این است: داده هاي مدلل بسياري وجود دارند که 
از ریف آفریقا به مرکز اساسي براي تجمع و  اثبات مي کنند هلال زاگرس ـ توروس در مسير خروج 
پراکنش در جهان مبدل گشته. زیرا این هلال، انتهاي راه طبيعي ریف است و مدار 4۰ درجة حلول 
فرهنگ را دربرمي گيرد. مسير از ریف شروع مي شود به کانال سوئز و سواحل شرق مدیترانه)لبنان ـ 
فلسطين( امروزي مي رسد، سپس به هلال منتهي مي گردد. دومين عامل این است که اقليم هلال براي 
پراکنش  این منطقه در مسير  و غارها مناسب است.  نباتات، حيوانات  وفور  بخاطر  انساني  تجمعات 
عامل  بعنوان  است.  انسان  نوع  تجمع  محل  دومين  لذا  قراردارد،  سامي  مناطق  بيابان هاي  از  پس 
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زبان  اساس  بر  قبل،  سال  هزار   5۰ حدود  در  منطقه  این  در  موجود  انساني  تجمعات  تراکم  سوم؛ 
از خود  امکان اجتماعي شدن عظيم، حفاظت  نمادین صورت گرفته. تشکيل یك حوزه وسيع زباني، 
و یافتن خوراك را به نوع انسان مي بخشد. این، اولين انقلاب یعني »انقلاب زبان« است که بدون 
آن اجتماعي شدن ممکن نمي گشت. اولين خانه ها یا کاشانه هاي امن در هلال حاصلخيز ساخته و هر 
چهار فصل سال در آن جریان داشته. شکل گيري زبان نمادین که اجتماعي شدن را امکانپذیر نموده، 
موجبات تشکيل اولين هویت هاي اتنيسيته  اي )تمایز هویتي براي اولين بار( را فراهم آورده. پيشرفت زبان 
و اصطلاحات )نامگذاري ها( پيشرفت فکري را درپي داشته که در حد انفجار اجتماعي بوده. فرضيه قوي 
این است که انسان هایي که از طریق زبان اشاره اي و اصطلاحات و مفاهيم متنوع با همدیگر ارتباط 
کِلاني  در وضعيت جامعه  نمي توانسته اند همچنان  یافته اند،  معنوي مستحکم  پيوند  و  برقرار ساخته 
عوامل،  این  داشته اند.  بالاتر  تراز  در  اجتماعي شدن  براي  بزرگي  دیناميسم  زیرا  باقي بمانند،  محدود 
دلایل انتخاب هلال حاصلخيز بعنوان مقصد است که مي توان آن را بيشتر بسط داد. چهارمين عصر 
با  آن،  از  پس  شده.  آغاز  پيش  سال  بيست هزار  حدود  زمين شناسي  علم  تحقيقات  طبق  یخبندان 
پسرفت یخ ها بسوي ارتفاعات، دامنه ها و دشت هاي هلال زاگرس ـ توروس براي زراعت و یکجانشيني 

باشکوه بهشتي بصورت مناسب و حيرت انگيز جلوه مي کنند.
این رویداد نمي توانسته در آن زمان در صحراي بزرگ و صحراي عربستان رخ دهد، زیرا در ده هزار 
سال پيش پوشش گياهي در آن صحراها فراوان بوده و زمينه »فرهنگ شباني و دامپروري کوچنده« را 
هموار ساخته، درحالي که در هلال حاصلخيز همه چيز دست به دست یکدیگر مي دهند تا »فرهنگ 
ساختارهاي  از  برتر  سامي  زبان هاي  گروه  عربستان،  و  بزرگ  در صحراي  دهند.  حلول  را  مزرعه« 
ابتدایي و اکثرا اشاره ايِ زبان آفریقایي هستند. اتنيسيته ها در آن مناطق بر اساس اندوخته فرهنگ 
شباني تشکيل شده اند و هویت متفاوتي با اتنيسيته هاي هلال حاصلخيز دارند. حوزه فرهنگ سامي، 
مرحله پيشرفته تري را به مثابه ادامه فرهنگ موجود در ریف شرقي آفریقا تشکيل مي دهد و تا ادیان 
تك خدایي اوج مي گيرد، ولي این فرهنگ بر تشکيل تمدن هاي سومر و مصر تأثيري ندارد. سامي ها از 
همان اوان تاریخ، ظهوري برجسته دارند اما نمي توانند در مناطق شمالي منتهي به زاگرس ـ توروس 
و دامنه هاي آن پيشروي نمایند، زیرا فرهنگ قوي تر از آن در آن مناطق وجود داشته: فرهنگ مزرعه 
و روستا. چه بسا وجه تسميه »آرينَ« به معناي صرف »صاحبان آتش« نه، بلکه »صاحبان خاک، 
مزرعه و زمين« است. اولين هویت فرهنگي کُردها، آریایي ناميده مي شود. »ساختار اقليم و خاك، 
تعيين کننده  نقش  و روستا«  زراعت  ایجاد »فرهنگ  رویداد  در  انواع حيواني«  و  گياهي  پوشش 

بازي مي کنند«.)اوجالان، مانيفست ـ ص 1۰3(
15 الي 1۰ هزار سال قبل دوران مزئولتيك در هلال حاصلخيز سپري شده، غارهاي کشف شده در 
منطقه حکاري شمال کُردستان و سنگ هاي سيقل یافته دلایل زیادي در این خصوص بدست مي دهند. 
زراعت  انقلاب  که  آغاز مي گردد  روستا  و  زراعت  فرهنگ  مهر  با  نئولتيك)نوسنگي(  دوره  آن،  از  پس 

ناميده مي شود و پيش شرط تمدن )تاریخ نوشتاري( است. 
ب ـ نوسنگي؛گروه زبان هاي آريايي

مورد بااهميت دیگر، شکل گيري گروه زبان هاي آریایي و اشاعه آن بعنوان غني ترین گنجينه  با 
آغاز انقلاب زراعت است. پيش تر گفتيم که پراکنش انساني به چه دلایلي هلال حاصلخيز را انتخاب 
کرد که این امر اثبات مي نماید گروه هایي که به آنجا رسيده و فرهنگ زراعت ـ روستا را خلق کرده اند، 
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ریشه کدامين خلق امروزي هستند. یکي دیگر از دلایل علمي به لحاظ زبانشناسي، انسان شناسي و 
جغرافيا، پيشرفت گروه زباني است. همانطور که ساکنان هلال از ریف آفریقا آمده و فرهنگي پيشرفته 
خلق نمودند، گروه زباني خاص خود را هم شکل دادند. گروه زبان آریایي از زبان سامي  غني تر است، بر 
آن تأثيرمي گذارد و حافظه محوناشدني انسان مي باشد. حوزه این گروه زباني از هندوستان تا سواحل 
اروپا وسيع بوده، ولي برخلاف آنچه تصور مي گردد، ریشه گروه زبان هاي آریایي، اروپا و هندوستان و 
مناطق مياني آن دو یعني »شمال دریاي سياه، استپ هاي روسيه و یيلاق هاي ایران« نبوده، بلکه هلال 
حاصلخيز است. پراکنش انساني و مساعدبودن هلال و نيز تحقيقات باستان شناسي اثبات مي کنند که 
هسته در همان هلال شکل گرفته و اشاعه یافته . هر جا فرهنگ شکل گيرد، زبان غني آن هم همانجا 
پيشرفت مي نماید. تناسب ساختاري زبان آریایي خلق هاي آري امروزي همچو کُردها با ساختارهاي 
تمامي  اتنيکي هم دال مستحکم دیگر است.  انطباق کامل دارد. خصوصيات  نئولتيك  زباني دوران 
و  »ياقوتستان  زباني  گروه هاي  گروه،  این  از  پس  ذوب شده اند.  گروه زباني  این  در  قبلي  زبان هاي 
سواحيلي« مي آیند. انسانيت با سه گروه زباني مذکور به مرحله تمدن پاگذاشته. پس اتلاق عنوان 
»گروه زباني آريايي« مناسب تر از عنوان »هندواروپايي« است. این به معناي تقليل دهي تاریخ 
امروزه  تاریخ مشترکي که  بلکه کشف حقيقت منشأ آن است که  به هلال حاصلحيز نيست،  آریایي 

خلق هاي کُردستان، ایران و برخي دیگر از آریایي ها از آن برخوردارند را تعالي بخشيده.
و  زبان  ریشه اي  نهادینگي  طولاني  دوران  بيانگر  قبل  سال  هزار   4 الي   1۰ بين  تقریبي  دوران 
فرهنگ آریایي است که شرایط تاریخي و جغرافيایي هلال حاصلخيز آن را به وجود آورده است. وقتي 
ابزار  کشاورزي،  کج بيل،  و  سفالگري  قبيل  از  مادي  فرهنگي  ابزارهاي  شکل مي گيرد،  فرهنگ  یك 
بافندگي، آسياب دستي)دستار( و مفاهيم اصطلاحات  با استفاده از حيوانات، چرخ، وسيله  شخم زني 
هنري و دیني همه در عرض هم نهادینه مي گردند. محصولات نباتي و حيواني و ابزارآلات نامگذاري و 
در گروه زباني، گسترش یافته و حفظ مي شوند. در حفاري هاي منطقه حکاري برادوست در دامنه هاي 
سنگ هاي  با  آئيني  عظيم  معماري هاي  و  خانه  نمونه هاي  به  اورفا)گوبکلي تپه(  و  چاي اونو  زاگرس، 
تراشيده و ابزارهاي مسي دوران كالكولتيك1 برمي خوریم. خلق هاي بومي زاگرس ـ فلات ایران هنوز 
از این  ابزارها و اسامي و اصطلاحات زباني مختص آنها استفاده مي نمایند. حتي بسياري  از این  هم 
اصطلاحات و واژگان در زبان هاي اروپایي امروز کاربرددارند، چون منشأ آن، زبان ـ فرهنگِ هسته در 
هلال حاصلخيز است. اشاعه  فرهنگ، اشاعه زبان را هم به همراه دارد. پس واژگان فرهنگ زراعت و 
روستا هنوز هم در زبان گروه اقوام شناخته شده اصيل یعني قدیمي ترین خلق هاي یکجانشين همچو 
کُرد، فارس، افغان و بلوچ بسان ریشه و مصدر وجوددارند که اثبات مي نماید گروه زبان و فرهنگ آریایي 
ریشه اروپایي و هندي نداشته بلکه عکس آن صحيح است. فرهنگ آریایي از منظر باستان شناختي 
به دوازده هزار سال قبل و از منظر تاریخ مکتوب به دوران سومریان که بر ریشه هاي خود فرهنگ 
بين النهرین عليا)مزوپوتاميا( روئيده، برمي گردد. دليل دیگر هندواروپایي نبودن زبان و فرهنگ آریایي 
اروپا در عصر  نيز در دوران سومر،  و  است که در دوازده  هزار سال پيش  این  بعنوان هسته مرکز، 
»پارینه سنگي« و هندوستان در دوران »پيگماها2« بسرمي بردند. گروه هاي خلقي کُرد، فارس، افغان 
و بلوچ )نزدیك ترین زبان به زبان کُردي مطابق تحقيقات زبان شناختي( نمونه هاي زنده و گویا براي این مقوله 
1 . مس سنگي )نام علمي: Chalcolithic(، عصر مس یا عصر فرانوسنگي دوره اي بين نوسنگي و عصر مفرغ است که در آن از سنگ و ابزارهاي مسي 

استفاده مي کردند.
2 . انسان هاي قدکوتاه.
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هستند. در متون سومري، رقابت و درگيري دو شاخه فرهنگي داراي: ریشه دامپروري یعني فرهنگ 
و زبان سامي که به لحاظ اصطلاحات در این زمينه غني تر از آریایي است؛ و ریشه کشاورزي یعني 
فرهنگ آریایي بصورت حماسي نمود پيداکرده. قوي ترین اشاعه فرهنگي توسط سومریان انجام شده 
زیرا آنها فرهنگ تل خلف را بنيان تمدن قرارداده و آن را اشاعه دادند. این اشاعه نمي توانسته توسط 
آسياي ميانه و قفقاز که حدفاصل ميان هند و اروپا هستند صورت گرفته باشد، زیرا آنها در پنج هزار 
سال ق.م در دوران پارینه سنگي بسرمي بردند و تازه با فرهنگ آریایي آشنایي پيداکرده بودند. تأثير 
فرهنگ آریایي بر سومر، قفقاز و آسياي ميانه جهت اشاعه، شبيه و به اندازه اشاعه امروزین فرهنگ 

اروپا بر خاورميانه و جهان بوده.
مسئله قابل توجه دیگر این است که پس از اینکه فرهنگ آریایي در »هلال حاصلخيز هسته« 
افغانستان،  ایران،  یعني  بسوي شرق  مؤثر  بسيار  بصورت  نهادینه گشت،  منسجم  بصورت  و  نيرومند 
پاکستان و هندوستان امروزین هم گسترش یافت. انتقال، انتقال گروه هاي انساني نه بلکه انتقال و 
اشاعه فرهنگي بود. اولين نشانه هاي انتقال فرهنگ آریایي از هلال حاصلخيز به ایران در هفت هزار 
ق.م انجام گرفت. به نظر مي رسد که اشاعه فرهنگي در 3 هزار ق.م از سمت شرق بين النهرین جهشي 
بسوي تمدن شهري در غرب ایران و منطقه عيلام )ایلام، انتهاي جنوبي زاگرس( صورت داده که مرکزیت آن 
»شوش« است و بيشتر یك کولوني سومري را تداعي مي نماید. مقوله حياتي در خصوص اشاعه فرهنگ 
هلال حاصلخيز این است که این اشاعه بصورت استعماري نه بلکه مبتني بر ارزش هاي مادي و معنوي 
توسعه دهنده، بوده اند، زیرا شيوه اشاعه، متکي بر زور نه بلکه داوطلبانه بوده. رویکردهاي تنگ نظرانه 
ملي گرایانه و نژادپرستانه از سوي جریان هاي منسوب به خلق هاي داخل ایران هم سرچشمة زلال 

موضوع اشاعه فرهنگي را گل آلود ساخته است.
قدیمي تر  فرهنگ هلال حاصلخيز  زبان ـ  از گروه هاي  است که کداميك  این  بر سر  بحث  دیگر 
گروه  که  بلوچ«  و  افغان  ارامنه،  فارس،  »پروتوكُرد،  گروه هاي  شد،  ارزیابي  که  همانگونه  است. 
آریایي ناميده مي شوند، اولویت یافتند. وقتي ساختار زبان هوري که پروتوکُرد هستند، درك گردید، 
اوجالان  بر خلق هاي کهن و داراي اصليت، روشن گشت. رهبر  آریایي متکي  زبان و فرهنگ  هویت 
این تز را صحيح مي داند. هلال حاصلخيز مي توانسته این زبان و فرهنگ را بيافریند. زبان هاي کُردي، 
فارسي، افغان و بلوچي جزو غني ترین زبانها هستند. این یك واقعيت است که زبان کُردي هم به لحاظ 
یافته هاي باستان شناختي، هم تعدد لهجه ها، هم انطباق با اصطلاحات منابع نوشتاري سومري)که اولين 
آثار مکتوب هستند( مي توانسته از خاستگاه هلال حاصلخيز برخيزد. هيچ زبان دیگري ـ حداقل فعلا ـ 
چنين ویژگي ها و شرایطي چون زبان کُردي را دارا نيست. زبان شناسي، باستان شناسي و قوم شناسي 
باتوجه به یافته ها در حفاري هاي مناطق بين النهرین صحت این تز را تقویت مي نماید. پس تز بي بنياني 
که مي گوید قبایل آریایي از جنوب روسيه و شرق اروپا به زاگرس و فلات ایران آمده و با بيرون راندن 
هوري ها)حوریان( و کاسي ها در 16۰۰ ق.م اسکان یافته اند، مردودگشته. چه بسا اشاعه زبان و فرهنگ 
آریایي نه تنها از شرق و جنوب، بلکه از سمت شمال و غرب نيز بسوي اروپا در پنج هزار ق.م صورت 

گرفته است.
ج ـ پيشرفت اجتماعي و شيوه حيات هلال حاصلخيز

سه فرهنگ »آریایي، سامي و چيني« را مي توان بصورت حلقه هاي مکمل یکدیگر در تاریخ که 
طي هزاران سال اشاعه یافته اند، پایه قرارداد. فرهنگ آریایي هلال حاصلخيز که فرهنگ مادر و هسته 
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است، سرزمين هاي اجتماعي سامي و چيني را آبياري نموده و از راه اشاعه جهاني تا اروپاي امروزین 
آمده. فرهنگ چيست؟ تعریف فرهنگ به دو صورت مادي و معنوي است:

الف ـ به لحاظ معنوي، فرهنگ بيانگر »ذهنيت، فکر و زبان« یك جامعه است.
ب ـ به لحاظ مادي، بيانگر پيشرفت ابزارهاي مادي در زمينه تغذیه، بقا، امنيت، توليد اقتصادي، 

هنر، زیبایي و تمامي ابزارهاي لازم براي زندگي مي باشد.
تعيين کننده  است،  اندازه  چه  تا  فرهنگ  هر  در  مادي  و  معنوي  فرهنگ  پيشرفت  اینکه سطح 
عظمت، تأثيرگذاري و حتي اثربخشي آن در تعيين کنندگي کل تاریخ بشریت است. تحقيقات علمي 
در هر زمينه اثبات کرده که منطقه هلال حاصلخيز در زمينه هاي مادي و معنوي بصورت پایه تاریخ، 
جالب توجه  مسئله  دست نمي یافت.  امروزي  پيشرفت  به  بشریت  آن  بدون  که  خلق کرده  چيزهایي 
سومري،  تمدن هاي  شوونيسم  و  یك سو  از  فرهنگ  این  باني  خلق هاي  ستمدیدگي  که  است  این 
مصري، خسرواني ایراني، روم، سلاطين اسلامي، حکومت هاي پادشاهي اروپایي و هژموني هاي امروزي 
اروپا ـ  آمریکا، پردة تاریك تحریف را بر حقایق بلامنازع فرهنگ آریایي برخاسته از هلال حاصلخيز 
کشيده اند. البته آریایي بودن از حيث نژادي در اینجا ملاك نيست و نمي توان چنان گرایش خطرناکي 
هم داشت، ملاك حقيقت در اینجا، هستي یافتن هلال حاصلخيز به مثابه مادر تاریخ پيدایش اجتماعي 
و تضمين حيات اجتماعي در برابر تمامي خطرات است. پراکنش از ریف آفریقا براي حفظ موجودیت 
حفظ  براي  معنوي  و  مادي  ابزارهاي  نمي بود،  نامبرده  هلال  اگر  اما  بود،  دیگر  مکاني  و  زمان  در 
با  حيات  شيوه  این  احتمال مي رفت.  هم  انقراض  خطر  حتي  لذا  و  نمي گشت  خلق  بشر  موجودیت 
پيشرفت هاي خود، خط بطلاني بر شوونيسم و خودکامگي تمام فرهنگ هاست. جالب است که تنها 
فرهنگ ماقبل سومري، هلال حاصلخيز دچار شوونيسم نشد.  در حالي که فرهنگ هاي سامي و چيني 
و متأثر از آن دو، خلق هاي آریایي حاکم از قبيل فارس به شوونيسم تمدني دچارگشتند. حتي امروزه 
هم شوونيسم ملي گرایي کُرد درحالي که هنوز به حاکميتي از نوع دولت ـ ملت دست نيافته، درحال 
دچارشدن به آن مرض است. در این مبحث، مقوله تعيين کننده در شوونيستي بودن و نبودن، شيوه 
حيات ناشي از سطح پيشرفت هاست. از مادها تا جمهوري اسلامي معاصر، کُرد، فارس، بلوچ و غيره 
زیر منگنه شوونيسم تمدني قراردارند. شوونيسمي که فرهنگ و ذهنيت زرتشتي در کُردستان و ایران 
سال ها عليه آن مبارزه کرد. هيچ فرهنگ »ذهني و مادي« وجود ندارد که بدست خود انسان ایجاد 
نشده باشد، حتي فرهنگ ذهني دین. آریایي، سامي و چيني، حلقه هاي بزرگ فرهنگي هستند که 
حيات هاي متفاوت برساخته اند. لذا سطح توسعه فرهنگي، ميزان پيشرفت اجتماعيِ آن فرهنگ را 
مشخص مي سازد. فرهنگ ایران ـ کُردستان )سرزمين هاي خلق هاي متعدد( از دوران مادـ   پارس تا به امروز 
در »بستر تمدن« چه  سطح و قالبي از توسعه متفاوت را به ميان آورده اند که با فرهنگ آریایي ماقبل 
سومري ناهمخوان است؟! در بستر تمدن، کُرد،  فارس و دیگر خلق هاي آریایي از تغييرات ذهني و 
ابزارهاي مادي برخوردارشدند، پس چرا مسير پيشرفت بسوي خسروانيت و دولت ـ ملت شوونيستي 
جریان یافت؟ چون فرهنگ، اجتماعي شدن بدست خود انسان است و آن نوع اجتماعي شدن که در 
دوران تمدني شدن مادـ  پارس شکل گرفت، دچار گسستن آنها از ریشه فرهنگي اصيل خود شد و با 
قدرت درآميخت. این عيوب تاریخي امروزه ما را بر آن مي دارد که به چه اصل و ریشه اي بازگردیم. 
فرهنگ هلال حاصلخيز با حمله تمدني سومري ـ سامي روبرو گشت و جالب آنکه در حين مقهور شدن، 
خصلت هاي آن را برگرفت. پس تعيين کنندة رابطة کُرد، فارس و سایر خلق هاي آریایي، نوع رابطه 
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فرهنگي هلال حاصلخيز و کنفدراسيون اوليه ماد است نه »امپراتوري ماد ـ پارس، خسروانيت و دولت ـ 
در  فرهنگ  آن  ميراث داران  امروزه  متفاوت مي باشد.  جریان  دو  آن  در  حيات  شيوه  امروزین«.  ملت 
بينابين دو انتخاب »برادري فرهنگي و نسل کشي تمدني« قرارگرفته اند. پژاك در مبارزه خود بازگشت 
به برادري فرهنگي و همسنخي را مبدأ قرارداده، زیرا تاریخ هزاران ساله آن قوي تر از تاریخ گسست 
تمدني است. جنگ اتنيسيته ها براي نخستين بار در تاریخ با حمله سومریان به هلال حاصلخيز آغاز 
شده و امروزه به سطح نسل کشي کُردها و چند ملت  دیگر در خاورميانه و جنگ هژموني جهاني غرب 

عليه حاکميت ایران تحول یافته که هرکدام انکار شيوه حيات زاگرسي هستند.
شيوه حيات در دوران هلال حاصلخيز متکي بر »طبقه، شهر و دولت« با محوریت نژاد، قدرت 
و ثروت، سودپرستي و جاه طلبي نبود. شيوه اتحاد و کنفدراليسم در برابر آلام اجتماعي بود. اگر نه 
اما از سنخ دوران هلال هستند. شيوه  زبان، علم، دین و هنرها همه اگرچه کمي متفاوت شده اند، 
حيات هلال یعني »ذهنيت اجتماعي و اندوخته هاي فرهنگ مادي« را امروزه با تحول به ملي گرایي 
و شوونيسم تغيير داده اند. پيشرفت هاي اجتماعي در هلال، خارج از پدیده دولت صورت مي گرفتند، 
ولي پيشرفت هاي امروزي در بطن دولت؛ لذا نسل کشي غایت این دگرشدها گشته. فرماسيون هاي 
ایران،  طبقه و دولت، برادري فرهنگي تاریخي آریایي ها را برهم زده اند. 25۰۰ سال دولت گرایي در 
امروزه در برابر دوازده هزار سال فرهنگ آریایي ـ هلال حاصلخيز به خصومت برخاسته. شيوه حيات 
اجتماعي با نهادینه شدن عناصر آن از قبيل دین، هنر، اقتصاد و غيره جریان مي یابد. در طول تاریخ 
و ادوار آن هم این، نهادها هستند که در اشکال خود متحول مي گردند. پس هلال، نهادهایي خاص 
خود داشته که شيوه اي از حيات غيرسلطه گرانه را ارائه مي دادند، ولي عناصر تمدن اشکال نهادي آن 
را تغيير دادند. این امر مي تواند امروزه در حل سلطه گري ایراني کمك شایاني بکند. نهادهاي دولت و 
طبقه به لحاظ کمي و کيفي در راستاي سلطه یکي بر دیگري تحول یافته اند و یك شيوه حيات ارباب ـ 
بردگي را تحميل مي نمایند. یگانگي جامعه مادرسالار هلال، تنوعات و تکثر دروني را رد نکرده، اما 
یونيتري دولت ـ ملت امروزین ایران در گسترة فلات آن هر نوع تنوع و فرماسيون دروني و خارجي را 
با رویه تنوع زدایي، انکار  و هموژن بودن را تحميل مي نماید. سه دین بزرگ یهودیت، مسيحيت و اسلام 
با کتب مقدس خود شيوه حيات معجره آساي هلال حاصلخيز را از منظر جامعه شناختي بيان مي دارند، 
درحالي که حاکمان منسوبه امروزین آن سه دین در قالب هژموني هاي منطقه اي و جهاني به حمله 
این  تداوم  با  داشت  انتظار  نباید  هيچوقت  که  اینجاست  دست مي زنند.  جامعه  آن  ميراث هاي  عليه 
حملات برادري و برابري فرهنگي ميان خلق ها بازگردد. شرط بازگشت، تعهد اخلاقي ـ تاریخي نسبت 
بلوچ، آذري، عرب و غيره را هم همين ذهنيت  به موجودیت خود حيات است. رابطه کُرد ، فارس، 

مي تواند تعيين نماید. 
ضدیت شوونيسم حاکميت ایراني هم مقطعي گذرا از جنگ عليه فرهنگ بنيادین خود فارس ، کُرد 
و سایر ملل است و تمامي شاخه هاي علمي هم اثبات گر این مقوله علمي اند. دوازده مسئلة اساسي در 
جبهه سلطه تحت عناوین معضلات و مسایل: 1ـ مسئله قدرت و دولت. 2ـ اخلاق و سياست. 3ـ 
مسايل ذهنيتي جامعه. 4ـ جامعه و مسئله صنعت گرايي. 5ـ مسائل اقتصادي. 6ـ مسائل 
اكولوژيكي. 7ـ جنسيت گرايي؛ خانواده، زن و جمعيت. 8ـ جامعه و مسئله شهرنشيني. 9ـ 
مليتاريسم. 12ـ مسئله  و  بهداشت. 11ـ جامعه  و  بروكراسي. 10ـ مسايل آموزش  و  طبقه 
صلح و دمكراسي. بصورت حربه هایي عليه فرهنگ برابري، برادري و صلح بکار گرفته مي شوند. این 
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مسایل و معضلات در دوران هلال حاصلخيز وجودنداشت. حتي نهادهاي آنها متفاوت، ساده و مثبت 
بودند. این مسایل حاد دوازده گانه شيوه اي از حيات اجتماعي را در قرن بيست ویکم در برابر انتخاب 

شيوه هاي فرهنگي ـ اخلاقي هلال که باید روزآمد شوند، تحميل مي کند. 
هلال، تمامي عناصر سياسي، اقتصادي، ایدئولوژیك و اجتماعي را براي مبارزه به خلق هاي ایران ـ 
با »برادري« عنوانگذاري شده و  امروز  ایران  ارزاني مي دارد و همان عناصر نزد خلق هاي  کُردستان 
نزد پژاك، گذشته از عنوان برادري که عنواني اجتماعي و طبيعي است، عنوان »کنفدراليسم و ملت 
فناي  درصدد  دنباله روي سنت خسرواني  با  اسلامي  امروزه جمهوري  گذاشته.  بر خود  دمکراتيك« 
تأثيرات ذهنيت و فرهنگ کُرد ها و ملل است تا در اقدام خود براي حذف هویت خلق هاي غيرفارس 

موفق گردد. جالب اینجاست که خود خلق فارس هم در تيررس هولناك قراردارد.
دـ كنفدراسيون ها و مقاومت قبايل آريايي

واشکافي موضوع تاریخي تشکيل کنفدراسيون ها و مقاومت هاي قبایل براي اولين بار در تاریخ از 
اهميت بنيادین برخوردار است و سنگ بناي اتحاد امروزي ملل را تشکيل مي دهد. گروه هاي آریایي  
)به مثابه نژاد نه( که آغازگر زراعت، دامپروري و روستانشيني دوران نوسنگي مي باشند، در ده  هزار تا 
از  شش هزار ق.م در دشت ها و دره هاي مابين رشته کوه هاي زاگرس و توروس ظاهرگشته اند. پس 
کلان ها، فرم قبيله و پس از آن نيز فرم عشيره به منصه ظهور مي رسند. در واقع گروه هاي عشيره اي 
در دوره اي که جامعه نوسنگي در هلال حاصلخيز و تحت حاکميت فرهنگ تل خلف راه را براي تشکيل 
ایجاد  ادامه داشته و دوره  الي 4 هزار ق.م  از 6  این دوره  آنها گشود، شکل گرفتند.  نهادها و توسعه 
بعدها تمدن اصلا شکل نمي گرفت. در دوره شکل گيري  آنها  بدون  بوده که  بنيادین«  »سازمان هاي 
درمي گيرد،  اختلافاتي  در سومر،  سامي  گروه هاي  اقتصادي  دليل حاکميت  به  عشيره اي،  گروه هاي 
در نتيجه، گذار از فرم قبيله به واحدهاي عشيره اي لاجرم مي گردد. در این برهه هرچند هنوز قوم 
شيرازه نبسته، اما کاراکتر آن شکل مي گيرد. شرایط مادي و اقتصادي در عرض اختلافات فرهنگي و 
تمدني، در شکل گيري قوم و بعدها هویت ملي تأثيرگذارمي گردد. اختلافات و درگيري ها موجب قوام 
و پایداري عشيره مي گردد، زیرا براي آن، هستة قدرت شکل مي گيرد. عشيره ناچار به مقابله است پس 
در درون آن، طایفة خاص و در طایفه هم خانواده بعنوان هسته بروزمي کنند که هر عشيره داراي 
ویژه بودن ذهني، دیني و زباني خویش است. خودکامگي و من گرایي در عشایر مسبب شکل گيري 
به  روستا  تحول  دیگر  از سوي  است.  امروزین  ملي  بنيادین شوونيسم  که سلول  شوونيسم مي شود 
قصبه و شهر براي تکميل حلقه دوم تمدن حائز اهميت است. در دوران نوسنگي، بيشتر سکونت ها 
بر اساس زراعت انجام مي گرفت، به همين دليل قادر به گذار از شيوه زندگي روستایي نمي شدند. این 
نوع جدید سکونت در مناطق مزبور که بيشتر نقش گذرگاه هاي استراتژیك مناطق تجاري و بازارهاي 
وارداتي را برعهده داشتند، به سرعت به قصبه و تدریجا به مراکز شهري که داراي حکومت بودند، 
تبدیل مي شدند. پول و بازار بعنوان ابزارهاي دادوستد به وجود آمدند. وقتي تمدن دولت ـ شهر سومري 
ظهورکرد، از 25۰۰ تا 2۰۰۰ ق.م مستعمره هاي تجاري فراواني از شرق مدیترانه تا دریاي سياه و از 
داخل ایران تا کناره ها و جزایر خليج بصره، رعدآسا رشد مي یابند: فينيقي ها در شرق مدیترانه، هيتي ها 
در آسياسي صغير، ميتاني ها در شمال و مرکز بين النهرین و عيلام در جنوب زاگرس در ایران امروزي، 
پس از رودرروماندن با اولين پدیده استعمار، حالتي مختص به خود یافته و با دستيابي به یك نيروي 
تأسيس  از  قبل  و  با سومر  رویارویي  اوایل  در  اما  پرداختند.  دولت هاي خویش  تأسيس  به  سياسي 
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دولت ها توسط آن مراکز، قبایل در رویارویي با سومر، کنفدراسيون هایي تشکيل دادند.
دوره هاي نهایي قبایل، مقارن با تشکيل کنفدراسيون هاي قبيله اي بوده. به بيان دیگر، پيش مرحله 
ایجاد دولت ـ شهرها مي باشند. در دوره ماقبل تمدن، تشکيل کنفدراسيون ها في مابين قبایل خویشاوند 
انجام مي پذیرفت. تا پيش از آن ميان قبایل اختلافات و درگيري هایي همچو درگيري هاي ميان دولت ـ 
شهرها، درمي گرفت. تشکيل کنفدراسيون ها به دو دليل بود: نخست، براي رفع اختلافات و درگيري هاي 
آنها با یکدیگر. دوم، اتخاذ یك موضع دفاعي در برابر نيروهاي تمدن و کسب موفقيت هایي که منافع 
آنان را تأمين نماید. بنابراین به اتحاد و یکپارچگي نياز داشتند. در این دوره هنوز پرستشگاه )زیگورات( 
قهرمانان«  و  دليري  »عصر  قبایل،  کنفدراسيون  دوره  نشده بودند.  ایجاد  دولتي  دیوان سالاري  و 
ناميده مي شود. همچنين این عصر مقارن است با زمان تشکيل دولت هاي برده داري مرکزي سومر و 
مصر در 3 هزار ق.م و نيز همزمان است با دوره بالندگي نظام برده داري در ميان اقوام آریایي ـ هوري و 
ميتاني در 25۰۰ تا 2۰۰۰ ق.م؛ شکل گيري تمدن آموري ها و کنعانيان سامي نژاد در 2۰۰۰ تا 1۰۰۰ 
تا 1۰۰۰ ق.م. در حقيقت  یونان ـ روم، هندوستان و چين در 15۰۰  برده داري  نظام  ق.م، تأسيس 
دوره تاریخ عشایر، تاریخ رواج قوم گرایي است. قوم مدت ها پيش از پيدایش »خاندان، دين و طبقه« 
روند  مقابل  و کجا در  و عشيره اي کي  قبيله اي  بدانيم که کنفدراسيون هاي  باید  داشته.  موجودیت 

توسعه تمدن قرارگرفتند. نظام هاي قبيله اي خاورميانه از سه  مرحله اساسي گذار نموده اند:
و  زراعت  آغازگر  هلال حاصلخيز  آریایي   گروه هاي  گله داري:  و  زراعت  توسعه  مرحله  1ـ 

دامپروري در 1۰ هزار تا 6 هزار ق.م بوده اند.
2ـ نهادينه شدن و گذار به نظام عشيره اي: گروه هاي عشيره اي در دوره اي که جامعه نوسنگي 
در هلال حاصلخيز تحت حاکميت فرهنگ تل خلف راه را براي تشکيل نهادها و توسعه آنها گشود، 
شکل گرفتند، یعني 6 الي 4 هزار ق.م. در این دوره ميان آریایي هاي هلال حاصلخيز و سامي هاي 

تمدني اختلافاتي درمي گيرد، لذا نظام عشيره ايِ گسترده تر از قبيله لاجرم مي گردد.
دوره  دوره،  این  امروز:  به  تا  آن  امتداد  و  تمدن  اساسي  طبقات  شكل گيري  دوره  3ـ 
متمدن شدن و پایداري عشایر در بطن تمدن است. عصر حماسه ها و اشعار ادبي هم ناميده مي شود. 
یك طایفه و خاندان از آن زمان تا به امروز طبق سنت قدرت و جنگ بر اقوام و ملل حاکم مي گردند. 
نيرومندي  را  و خاك  زبان، دین  آغاز گردید. هر عشيره  از 4 هزار ق.م  یکدیگر  عليه  جنگ عشایر 
هزار  سالهاي 2  هزار ق.م،  از 4  ملل جریان دارد. پس  ميان  امروزه هم  این سنت  که  خود مي داند 
تا 5۰۰ ق.م دوره گسترش نظام برده داري است. از 2 هزار ق.م است که دیگر اقوام آریایي همچو 
هيتي ها، عيلام، هوري ها، گوتي ها، ميتاني ها، اورارتوها، مادها و پارس ها آلوده به سموم نظام برده داري 
مي شوند. هرکدام از اینها که از جامعه نوسنگي بوده اند، نخست در برابر تمدن سومر و مصر در قالب 
کنفدراسيون هاي عشایر موجودیت یافته اند و بتدریج یك ساختار برده داري مرکزي را ایجادنموده  اند.

بخاطر استيلاگري تمدن سومري هم عشایر خویشاوند یك کنفدراسيون را تحت نام کنفدراسيون 
هوري در 2۰۰۰ تا 15۰۰ ق.م تشکيل دادند. هوري ها با هيتي ها، لویي ها و خالدي ها مکررا در ارتباط 
بودند. هر چهار آنها هم در انتقال تمدن به شمال و شرق هلال حاصلخيز نقش ایفاکردند. فرهنگ 
به  نياز  لذا  مي گشت،  تلقي  آنها  مرکزي  تمدن  سومر،  تمدن  که  بود  قوي  آنقدر  هوري ها  نوسنگي 
تأسيس یك تمدن مرکزي جداگانه را احساس نکردند، پس زارع باقي ماندند. هنوز هم کُردها متأثر 
از این سنت، در قالب هاي ایالتي و خودمختاري در دولت ها باقي مي مانند. پس از هوري ها؛ گوتي ها، 
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كاسي ها، ميتاني ها، اورارتوها و مادها هرکدام در تشکيل کنفدراسيون ها و مقابله با سومر، آشور و 
بابل نقش نيرومند داشتند و حتي مراکز آن تمدن ها را ساقط نمودند. این کنفدراسيون ها و بعلاوه آنها 
کنفدراسيون نایري ها همه بعنوان بزرگترین سپر دفاعي از قبایل، عشایر و اقوام همجوار خود بویژه 
از فارس ها، پارت ها، بلوچ ها و غيره در برابر آشور ـ بابل محافظت کردند. این نقش خودویژة دفاعي و 
محافظت کننده کُردها از فارس ، ترك، عرب و بسياري دیگر از ملل قدیمي منطقه خاورميانه امروزه 
هنوز هم ادامه دارد. بخصوص مادها داراي نظام کنفدراسيون عشایري بودند. این کنفدراسيون پایدار، 

مرحله گذار بسوي تأسيس سلسله هخامنشي با اصليت آریایي ـ پارس، محسوب مي گردد.
نکتة قابل تأمل این است که سنت و فرهنگ مقاومت گري که از قبایل و عشایر آریایي از بين النهرین 
عليا با فرم کنفدراسيون ها آغاز گشته بود بعدها به کنفدراسيون ملل متحول شد و سپس به مثابه یك 
مصر،  سومر،  تمدن هاي  بطن  در  توحيدي  ادیان  ماند.  یادگار  به  توحيدي  ادیان  براي  غني  ميراث 
آشور و بابل ظهور و تاریخ سازانه خط مقاومت عليه استيلاي تمدن را رهبري نمودند. ظهور ادیان 
زیرا اخلاق و ذهنيت  بود،  انسان  انقلاب در ساختار ذهني، روحي و اخلاقي  به منزله یك  توحيدي 
از  ناشي  اجتماعي  بحران هاي  طي  شده بود.  تباه  مصر  و  سومر  تمدن هاي  توسط  نوسنگي  فرهنگ 
اجتماعي  توسعه سياسي ـ  با  ادیان تك خدایي ظهورکردند.  که  بود  ریشه سومري  داراي  تمدن هاي 
امپریاليستي  مراکز  توحيدي،  ادیان  قالب  در  ایدئولوژي  توسعه  و  قبایل  کنفدراسيون هاي  به شکل 
برده داري کلاسيك رودرروي رکود و قهقرا قرارگرفتند و در این جریانات هم فرم قبایل موجودیت 
خود را حفظ و بصورت مستتر در جریانات مبارزاتي تا به امروز ماندگار گشته. از تشکيل فواره آساي 
کنفدراسيون هاي عشيره اي نئولتيك گرفته تا مقاومت هاي قومي و دیني زرتشتي دوران ماد، پارس ها 
بخاطر وجود سپرهاي دفاعي قوي هوري، ميتاني، اورارتویي، عيلامي و مادي براي هميشه از گزند 
کشندة حملات ویرانگر سومر، آشور و بابل در امان ماندند. این امر پریمن موجب پيوند تاریخي چند 

هزار ساله ميان قبایل و خلق هاي آریایي بویژه کُرد، بلوچ، فارس و غيره شد.
و ـ رشد ذهني و فلسفي دوران نوسنگي

زبان  پيدایش  بدون  مرتبط است.  اجتماعي  حيات  شرایط  با  کيفي  بصورت  ذهني  ساختار  رشد 
نيز دگرشد ساختار ذهن در اوایل تاریخ طایفه )کلان( ممکن نمي گردید. چه بسا، پيشرفت زبان، اولين 
انقلاب بشریت است. ذهن و فلسفه هم مستقيما از این پيشرفت اوليه ریشه مي گيرند. از اینجاست که 
فرهنگي شدن انسان هم آغازمي شود، چون از بينش جمعي برخوردار و این بينش در سایه برقراري 
ارتباط از طریق زبان، منظم مي گردد. بدون »تفكر، زبان و فلسفه« نيز حيات اجتماعي معنا نمي یابد. 
فلسفه یعني نوع و شيوه رابطه انسان با طبيعت که در این چارچوب، تکامل ذهني انسان چندین 

مرحله را از سر گذرانده: 
1 ـ مرحله آنيميسم)جاندارگرایي( که در آن، انسان همه چيز طبيعت را زنده تصورمي نماید و خود 
را بخشي از آن مي داند. این یك نوع ذهنيت فلسفه ساز است. صحيح ترین طرز تفکر انسان اوليه بود. 
انسان ها براي دخالت در پدیده هاي جهان از طریق اعتقادات خود، سطح تفکر را پيشرفته مي ساختند.

2 ـ انقلاب زراعي و دوران نوسنگي که یکجانشيني و اهلي کردن حيوانات در آن صورت گرفت، 
اهلي کردن  خاك،  داد.  پيشرفت  کلان ها  دوران  از  قوي تر  مرحله اي  بصورت  را  انساني  تفکر  سطح 
آن  عرض  در  و  بدست مي دهند  اجتماعي  زندگي  براي  بهتري  امکانات  باغداري  و  زراعت  حيوانات، 
موجب رشد ذهن هم مي گردند. گروه آریایي به دليل قرارگرفتن در مرکز دوران نوسنگي و انقلاب 



29  تاریخ، امروز ...

زراعي، موقعيتي خاص دارد و چون دوران الهيسم)الهه گرایي( زن است، ساختار زبان و فکر توسط زن 
شکل داده مي شود، چون زن در مدیریت زراعت و دامپروري نيروي اساسي مي باشد. بينش فلسفي و 
جهان بيني این دوران پاك ترین و ساده ترین بينش دوران هاي تاریخ بشریت است، زیرا ارتباط انسان 

با انسان و انسان با طبيعت صحيح و بي غل وغش است. 
3 ـ انقلاب شهري. در این دوران، تعداد خدایان کاهش یافته و به آسمان ها برده مي شوند. انسان 
تابع نظام اجرام آسماني گردانده مي شود. تمامي اصطلاحات انسان متأثر از اعتقادات او متحول مي گردند 
و دنياي اندیشه انسان غني ترمي شود، ولي انحرافات هم بيشتر و چيزي به نام استثمار به آن مي افزاید. 
از آن  زمان، دغدغه فلسفي انسان آزادي است، زیرا کاهنان سومر خدا را به آسمان ها برده، مرموز و 
ترسناك ساخته و بر جوامع حکومت کردند. براي اولين بار بردگي را نهادینه ساختند و جامعه نيز 
طبقاتي و دولتي ـ شهري شد. طبقه حاکم، جلوه زميني خداي آسمان تلقي گردید. این بينش دیني 
مردسالار کاهنان سومر با بينش  الهه گرایي درافتاد و زن را هم بي محابا برده ساخت. جنبه دگماتيك 
بينش این دوران برجسته است. برده داري از این مقوله مایه گرفت و برآمد. همين دگماتيسم اجازه 
با آن سخت درگير  را نمي دهد، پدیده اي که هنوز هم خاورميانه  به علم و فلسفه  تبدیل اطلاعات 

مي باشد.
4ـ دوران فلسفه. ميان جامعه طبقاتي تمدن و فلسفه تناقض به ميان آمده. در این دوره، فلسفه 
مآلا با توسل به دیالکتيك ساده دوران نوسنگي، بازگشت به آن و پيشرفت دادنش به مرتبه مبارزه 
با دگماتيسم دوران تمدن پرداخت. باتوجه به اینکه در هر دوره تاریخي انسان تا چه حد به معناي 
واقعي کلمه آزاد است، مي توان گفت فلسفه حقيقي وجودداشته. فکر و توليد مادي هر دو در دوران 
برده داري در انحصار حاکمان قرارگرفتند و مبارزات هم موجب رشد فلسفي و ذهني در برابر آن گشت.

اندیشه  بيشتر،  مي باشد،  آریایي   متعدد  خلق هاي  سهم  آنچه  فلسفي،  و  ذهني  رشد  زمينه  در 
فلسفي طبيعي متأثر از دوران نوسنگي و بازتاب پيچيده تر آن در ميترائيسم و زرتشتي است. روح 
این دو مزداپرستي است که بيشتر شبيه مبدأهاي اخلاقي فلسفي هستند نه دین. زرتشت بيشتر یك 
فيلسوف بود تا پيامبر. او از 1۰۰۰ تا 6۰۰ ق.م دوره اي براي بازگشت به حيات بهشت گونه آغاز کرد. 
زرتشت همانند دوران نئولتيك عاشق زراعت و اقتصاد متکي بر آن همراه با طبيعت و جانداردوستي 
بود. او بر رنج، توليد و کسب حلال تأکيدورزید. چه بسا نظام عقيدتي خلق هاي آریایي  را رفرميزه نمود. 
فلسفه نبرد ميان تاریکي و روشنایي است. براي اولين بار آزادي اراده انسان را مطرح ساخت. ویژگي 
بعدها  نبود،  ابتکار و خلاقيت زرتشتي  اگر  بازگرداند.  اراده مند  انسان  به خود  از خداوند  را  خلاقيت 
دوران علم و آگاهي فارابي، ابن سينا و سهروردي نيز شکل نمي گرفت. پيوند مستحکم علم و دین است 
و ماهيت قدرت را ميان آن دو با طرد خشونت، تعدیل مي نماید. زرتشت پيش از یونان، دین را به 
فلسفه متحول ساخت. زرتشت، فلسفه را در شرق و غرب جهان رواج داد. سنتز بينش فرهنگ آریایي 
و سومري مي باشد. به ميمنت آن، مادها انقلاب زراعي روستایي زاگرسي خود را بصورت توأمان با 
انقلاب شهري سومري بکار بردند. امروزه در ایران و کشور ماد این نقش تاریخي یعني احياي سنت 

اخلاقي و فلسفه جامعه آزاد از ساکنان زاگرس و البرز طلب مي شود.
پيدايش ماد ـ پارس1 

وقتي از تاریخ کُرد ، بلوچ، آذري و فارس بحث مي شود، سریعا گرایش هاي ملي پرستانه خودنمایي 
یا مملکت ماد«  اما همچنان »کشور  پارس مي نامند،  بنيان نهاد، مادـ  را  تا زمان داریوش که دولت مرکزي  از مادها  امپراتوري پس  اول  1 . صدسال 

عنوان مي شد. عنوان »هخامنشي« و »پارس« را براي نخستين بار داریوش بکارگرفته است.
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تاریخ نویسي  زیرا  متوجه مي سازد،  پارس  مادـ  دوران  انحرافي  تفرق  و  گسست  به  را  اذهان  و  کرده 
ملي گرایي امروزه در ایران این انحرافات و تحریفات را بروزداده. برجسته نمودن پيوند تاریخي خلق ها 
و اشتراکات فرهنگي انکارناپذیر آنها با ارزش تر از ملي گرایي است. این یك رهيافت دمکراتيك است 

که مسير آزادي ملت هاي ایران را تعيين مي نماید.
سومر در 2 هزار ق.م به بسط تمدن خود پرداخت. هوري ها و آموري ها دو خطر جدي براي آن 
بودند، لذا حمله به مناطق هوري ها و آموري ها توسط سارگن و اعقاب او به اوج دهشتناك رسيد. 
این جنگ ها در زمان مادها به نتيجه اي عظيم رسانده شد. از 2 هزار ق.م حملات قبایل تمدن هاي 
داراي ریشه سومري تشدیدگشت و قوم گرایي در جریان نبردها اوج گرفت. گروه هاي قومي منسوب 
آریا،  گردیدند.  تمدن  دوجانبه  توسعه  باعث  غرب  و  دوراهي شرق  در  بيشتر  نيز  آریایي   فرهنگ  به 
اقوام اتلاق مي شود. جدایي نخستين بين  مفهوم نژاد یا قوم ندارد بلکه به گروه هاي وسيع فرهنگي 
تمدن هاي شرق و غرب از نقطه نظر تاریخي بسيار مهم مي باشد. به همين دليل، بررسي و ارزیابي 
خط مشي تمدن مادـ پارس اهميتي ویژه  دارد. بدون شك ریشه هاي تاریخي پيدایش بهمن  وار آن به 
ادوار قدیم برمي گردد. ميان پارس ها و مادها در کنار بلوچ ها و ارامنه یك پيوند هميشگي وجودداشته 
که امروزه نيز از ميزان آن کاسته نشده. وقتي تمدن سومر ایجادشد، گسترش آن به مناطق پيرامون 
آغازگشت. روابط و اختلافات سومریان براي نخستين بار با اقوام کوه نشين »عيلام« و »گوتي)اخلاف 
کُردهاي سوران(« روي مي دهد. گوتي ها و سومریان متفق شده و خاندان سارگن را ساقط نمودند، درحالي 
که آشور تحت حاکميت سارگن یکي از مراکز تمدن سومري بود. كاسي هاي آریایي هم با بابليان 
مادها  به  را  دستاوردهایشان  اورارتوها  ادامه یافت.  هم  مادها  دوران  در  رابطه  این  که  متفق گشتند 
انتقال دادند. هرکدام از این تمدن هاي آریایي مقلد سومر، اگر به اقوام و ملل تحت حاکميت خویش 
امکان حيات مي دادند، قادر به حفظ اقتدار خویش به مدت طولاني تر مي گشتند. امروزه هم ایران دقيقا 
با همين معضل سياسي و دمکراتيك روبرو است. در زمان آشور، ميل و گرایش به رهایي و استقلال 
آریایي  اقوام  و  بابل  آشورـ  تمدن هاي  درون   در  توحيدي  ادیان  تبدیل گردید.  دروني  آرزوي  به یك 
زرتشتي در خارج عليه استبداد و ستم تمدن بين النهرین سفلي جنگيدند. مادها این راه هماوردي و 
مبارزاتي را ادامه دادند. آنها ساکنان اصيل هلال حاصلخيز و آریایي بودند و با یك نيروي ایدئولوژیك 
قوي عليه آشور ظاهرگشتند. کاهنان کشور ماد هم که آنان را »مغ« مي ناميدند به فعاليت پرداختند 
با ایجاد سنتزي بين باورهاي سومري و آریایي، راه آزادیخواهي و  و ماد را سازماندهي کردند. آنها 
انسان مداري را نشان دادند. تنها با این کنشگري مي توانستند با اسطوره گرایي سومري مقابله کنند، لذا 
تمامي باورهاي کُرد، بلوچ، فارس و سایر ملل از مزدا تا ميترا و زرتشت را به اوج رساندند. منبع تغذیه 
مغ ها فرهنگ قوي و پرقدرت جغرافياي زاگرس و توروس نوسنگي بود. در 1۰۰۰ ق.م مادها، پارس ها 
و دیگر قبایل آریایي در مرحله عشيره اي قرارداشتند و از بافتار کنفدراسيون برخورداربودند. محتواي 

سياسي و اجتماعي ملل ماد و ایران را در پيوند کنفدراسيوني مي توان  بازیافت.
تمدن در سرزمين ماد به دو شاخه تبدیل مي شود. پيدایش تمدن توسط سومري ها انجام گرفت 
ولي تفکيك آن به دست مادها. عميق شدن این تفکيك هم در زمان هخامنشيان تحقق یافت. در نتيجه 
تأسيس امپراتوري مادـ پارس، دوره سریع و جدیدي از پيشرفت تمدن در غرب )یونان ـ روم( آغاز و در 
شرق از نابودي تمدن هاي چين و هند ـ نمونه هاراپا ـ جلوگيري نموده و موجب استمرار حيات آنان 
گشت. هم ماهيت ذهنيتي و هم عامل جغرافيا، نقش مادها را دوچندان مي سازد. برده داري بخاطر 



31  تاریخ، امروز ...

مباني ایدئولوژیك زرتشتي و مقاومت مادها، عقب نشيني کرد. مقاومت مادـ پارس )براي مثال ۹ قيام  ملل 
عليه داریوش( خارج از حاکميت و سلطة دولتي آنها و در ارتباط با قبایل آریایي، مقوله اي دیگر و مردمي 

است نه حاکميتي. پایان دادن به آشور، اوج مقاومت قبایل بود.
اشتراکات ماد ـ پارس و سپس پيدایش امپراتوري هخامنشي در آن یك رویداد مهم دیگر است. 
شدیدي  و  ظالمانه  جدایي  و  فاصله  داریوش،  زمان  بویژه  هخامنشي،  امپراتوري  پيدایش  از  قبل  تا 
بين کُردها، فارس ها  و سایر ملل به ميان نيامده بود. اساسا تا زمان تأسيس مادها، از پارس ها اسمي 
مادها  نزدیکي  بدليل  قراردارند.  آن  از  قبل  اسلاف  و  ماد  امپراتوري  زیر سایه  زیرا  نمي آید  ميان  به 
ایران  بلوچ در  و  پارت  پارس،  به تمدن هاي  را  براحتي ویژگي هاي آن تمدن  به مرکز تمدن سومر، 
انتقال دادند. فرهنگ نوسنگي هم این توانایي را به آنها مي بخشيد. تنها چنين غنایي مي توانست آشور 
را ساقط نماید. چون پارس ها در کنفدراسيون ماد شرکت نموده بودند، پس از اینکه مادها از ساختار 
عشيره اي به یك تمدن مرکزي تازه تأسيس گذارکردند، آن امپراتوري را با یك کودتا تحت حاکميت 
خود قبضه کردند. بنابراین این کودتا به معناي پيروزي پارس ها بر مادها نيست و تلقي شکست گروه 
قومي ماد در برابر گروه قومي پارس اشتباه است، زیرا پارس ها خود جزو گروه قومي ماد بودند و پس 
از کودتا بدون ساختار و هویت مادها توان اداره امپراتوري را قطعا تا زمان داریوش نداشتند. پارس 
حتي بدون ماد نمي توانست با یونان بجنگد. پس در اوایل، سهم هر دو در اداره امپراتوري هخامنشي 
تا  بود ولي  تقریبا 4۰ سال  تا زمان داریوش  پارس  تفاوت که هرچند دورة ماد ـ  این  با  بود  یکسان 
دهه ها بعد، پس از یك سده )جنگ هاي هخامنشيان با یونان را »جنگ هاي مادي« ناميدند.(، عنوان »دولت 
ماد« به دولت نوین »پارس ـ هخامنشي« تغيير نام داد و آن دولت در زمان کوروش نه بلکه در زمان 
داریوش مرکزي گشت. اینها نشانه اشتراکات هویتي ملل سهيم در مادـ پارس است. جایگاه مادها در 
ایالت هاي بيست ودوگانه ایران مشابه جایگاه پارس ها در امپراتوري ماد بود. در واقع گریزي از این نبود 
زیرا تا به امروز ثابت شده که ساختار قومي مادـ پارس یکي بوده. طبقه اشرافي شش خانواده پارسي 
و شش خانواده مادي مخصوصا طرف توجه بودند. سفارت، سرداري و ایالت غالبا به رؤساي دوازده 
خانواده اشرافي پارسي و مادي محول مي گردید، ولي سلطه اصلي در ید شاهان و اشراف پارسي قبضه  
شده بود. اگر مشارکت فرهنگي اقوام آریایي نبود، پارس به پيروزي نمي رسيد. عامل موفقيت پارس ها، 
دخالت دادن اقوام دیگر بویژه کُردها و پارت ها در اداره حکومت بود. پارس ها هرجا را تصرف مي کردند، 
خلق هاي آنجا را نه نابود و نه تبعيد، بلکه برایشان یك خودمختاري وضع مي نمودند. حکومت ها و 
خودمختاري هاي محلي، خودمختاري هاي شهریاران و اميران بودند. حتي در دوران پارس ها کُردها به 
انتخاب »مير نوروزي« اقدام مي کردند. وقتي سيستم امپراتوري پارس در اواخر قدرتش محافظه کار 
گشت، نيروي مخالف و قوي تر عليه آن ظهورکرد و آن، نيروي یونان با ایدئولوژي برتر و فلسفه بود. 
همانطور که مغ ها و اصلاح گران زرتشتي مایه پيدایش مادـ پارس شدند، طالس فيلسوف و فلسفه هم 
مایه ظهور یونان گردیدند. داریوش اراده مطلق خویش را ماهيتي الهي بخشيد که دلایل ایدئولوژیك 
شکست پارس را فراهم آورد. »دولت مركزي داريوش« پایان ماد ـ پارس)البته دوران کوروش تا داریوش 
و  مونارشيك  را  پارس  نظام  او  است.  هخامنشي  سلطه  آغاز  و  بود(  هم  ملل  و  مادها  نارضایتي  دوران  هم 
دسپوتيك ساخت که در برابر دمکراسي آتن تاب مقاومت نياورد. در زمان زمام داري داریوش، ۹ قيام 
عليه هخامنشان در تمامي ممالك صورت گرفت که قيام  هاي »گئومات، فرورتيش و چيثر تخمه« 
بصورت  غرب  و  شرق  رویارویي  آتن،  دمکراسي  و  پرسپوليس  استبداد  رویارویي  بودند.  مادي  قيام 
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گسترده و جدایي آنها در تاریخ است. پارس ها اولين عامل رویارویي با غرب بودند و نظام ولایي امروز 
هم آخرین آن را انجام مي دهد. در این ميان کُردها وضعيت نيروي سوم را دارند و یکي از دو بينش 

برتر جهاني در معاصر هستند.
پارس ها و مروي ها  ميانه حتي  تمامي ممالك و ملت هاي آسياي  اینکه در دورة داریوش  دليل 
عليه هخامنش)دوره داریوش( قيام مي کنند، این است که سيستم و نظام منفور دولت و سلطة مرکزي 
دهشتناك را که با حس و فهم و خواست مادي ـ معنوي آن ملل متباین است، برقرارساخت. مردمان 
عليه  اتحاد  و  برادري  بازگرداندن  آرزوي  با  و ستایيد  ثتگوش  مرو،  پارت،  آشور،  پارس،  عيلام،  ماد، 
هخامنشيان جنگيدند. آنها به جد اتحاد عيني و استقلال ملت ها را که هيچ مرکزیت سلطه گرایانه اي 
را برنمي تابيد در مخاطره دیدند و عليه داریوش شوریدند. داریوش حتي سرزمين پارس را فتح شده 
اگر  که  کنيم  تصور  آن  یك  مي داند.  جدا  مادها  و  پارس ها  از  نيز  را  خود  خانواده  و  تلقي مي کند 
چه  در  امروز  به  تا  همجوار  ملت  پانزده  از  بيش  سربرنمي آورد،  داریوش  ظالمانة  و  مرکزي  دولت 
ترکيب قدرتمندي از اتحاد کنفدراسيوني بسرمي بردند. قدرمسلم، دورة سلوکي پس از شدت مرکزیت 

هخامنشي تا حدي دورة احياي حاکميت ملل است.
وضعيت تاریخي مشترك ملت هاي دخيل در امپراتوري را فقط خاندان هاي پارس تعيين نمي کنند 
ارامنه همه در هر دوره سهيمند و خاندان حاکم فقط  اقوام شمال و  بلکه خاندان هاي ماد، پارس، 
اکثریت را در مدیریت در دست دارد. ویژگي مهم دوره مدیریتي هخامنشي تا ساساني، قابليت نفوذ 
کُردها بعنوان نزدیك ترین ملت به فارس ها، در درجه دوم مدیریت پس از دولت حاکم فارس است. 
تاریخ، زبان و فرهنگ مشترك، این وضعيت را تسهيل مي نماید. کُردهاي ساکن ایران از هخامنشي 
از  تاریخي  دوره  تشکيل دهند.  را  متعددي  حکومت هاي  و  امارت ها  توانسته اند  مشروطيت  دوران  تا 
اميري صورت ضعيف  و  نهادهاي شيخ  از آن  اما پس  این مقاومت ها دارد،  از  تا ماد حکایت  هوري 
آن هستند. در دوره پارس ها نيز، نظام ميديا)ماد( را بعنوان نيرومند ترین نظام ساتراپي)اداره ایالتي( 
بعنوان سنتز فرهنگي دو فرهنگ »هلن و مادـ پارس« ظهور و  از آن، آنچه  مشاهده مي کنيم. پس 
مقاومت مي کند، پادشاهي کماگنه است که مقاومتش به مدت 5۰۰ سال از 25۰ ق.م تا 25۰ ب.م 

طول مي کشد.
هويت يابي كُرد

مقوله تعيين کننده در شکل گيري هویت کُردي و ملل ایران، قرابت آنها در زمينه زبان و فرهنگ 
است. قضيه این است که در گسترش و نامگذاري هویت کُردي بعنوان یك ملت راسخ تاریخ، ملل 
مختلف ایران و کُردستان بویژه فارس ها سهيم بوده اند، ولي امروز سلطة ایراني)سلطة خسرواني( همان 
هویت را انکارمي نماید. این انکار در سطح آسميلاسيون فرهنگي قراردارد. اوریانتاليسم، نژادپرستي 
آریایي را سده ها براي اشغالگري و استعمارگري خود ترویج داد و این نمط، بيش از همه به فرهنگ 
آریایي و ملل متعدد آن آسيب جبران ناپذیر رسانده است. ایران سرزمين اجتماعات آریایي است. تملك 
ایران بصورت مطلق از آن هيچ ملت واحدي بصورت دولت ـ ملت نيست. زیرا دولت ـ ملت در تضاد 
با این هویت است و از دوران مشروطه در اداره سياسي ـ دمکراتيك آنها رقم خورده. درميان قبایل 
آریایي، کُردهاي اوليه نقش پيشاهنگ را داشته اند. هم تمدن سومر و هم تمدن ایران محصول فرهنگ 
اجتماعي موجود در دامنه هاي زاگرس هستند، همان فرهنگ اجتماعي که مؤلفه هاي آتش، کشاورزي 
و دامداري مضمون آن را تشکيل مي دهند. این تشکل هاي فرهنگي داراي سه مرحله فرهنگي و دو 
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مرحله تمدني تاریخي هستند: از مرحله فرهنگي ماقبل هوري تا هوري ـ سومر؛ از سومرـ گوتي تا مادـ 
پارس و از ساساني ها تا به ایران امروز.

هویت در این معنا که از کدام دوره تاریخي کُردها به قوم مبدل شدند؟ اولين هویت قومي کُردها 
توسط هوري  ـ گوتي شاکله بست سپس به رهبري کاهنان زرتشتي در دوران کنفدراسيون مادها 
گامي حمله آسا برداشت. این فرهنگ ماد است که شکل گيري تمدن هاي پارس، اژه، هلن و روم را 
ميسر گردانده. آموزه هاي زرتشت پایه و بنيان آموزه هاي اعتقادي ادیان یهودیت متأخر، مسيحيت 
و اسلام گشته. وقتي بحث از هویت ملت محور مي شود، آنچه به ذهن خطورمي کند، تاریخ تأثيرگذار 
در مبدل شدن هویت کُردي به یك ملت است. گوتي، عيلام و ماد خاستگاه قومي کُرد )فارس و سایر 
ملل تحت لواي آن( بودند که لرُها به مثابه شاخه فرهنگي قوي آن، در چارچوب مليت کُرد جاي دارند 
و پس از آغاز دوران اسلام، نبردهاي مشترك اقوام ترکمن، بلوچ، فارس و کُرد در برابر قدرت گرایي 
ملت  یك  بصورت  را  ایران  ملل  و  کُردها  پراکنده  اقوام  کلي  موجودیت  عرب  سني  سلطنت طلبانه 
مشترك برجسته ساخت. احراز نام کُردستان از سوي سلجوقيان هم در اسناد تاریخي مستند است. 
همزمان با ظهور هویت ملي فراقومي در ميان کُرد، فارس، بلوچ و آذري، »کنفدراسيون هاي سياسي ـ 
واحد  دولت  به  هرگز  کُردها  چون  و  مبدل گشتند  مرکزي«  بروکراتيك  »دولت هاي  به  دمکراتيك« 
آنها  به  اقوام  به چشم خرده  عرب  و  ترك  فارس،  دولت هاي حاکم  مبدل نشدند،  مستقل  و  مرکزي 
نگاه کردند، حال آنکه موجودیت کُردستان و اندیشيدن به اقوام کُرد بعنوان یك ملت واحد از همان 

قرون وسطي همانند دیگر نقاط جهان مسلم گشته بود.
الف ـ ادوار تاريخي هويت كُردي

دورة نوسنگي؛ دوره زرتشتي از ماد تا پایان ساساني؛ از پایان ساسانيان تا جمهوري کُردستان)در 
مهاباد(؛ و هویت معاصر، ادوار مدنظر مي باشند. از زمان ساسانيان کُردستان و ایران وارد دورة فئوداليسم 
را  کماگنه  ساله  پادشاهي 5۰۰  ماد،  از  غير  برده داري،  عصر  در  زرتشتي  یعني  همان سنت  شدند. 
هم به منصه ظهور رساند. این پادشاهي از 3۰۰ ق.م بر پایه هاي ماد با مرکزیت آدیامان در شمال 
کُردستان امروزي)در ترکيه( در عرصه تاریخ ظاهرگشت و از شرق تا غرب و شمال تا جنوب مرکز 
انتقال »کالاها و افکار« مابين »مصر و بين النهرین«، »ایران و قفقاز« و »آناتولي به یونان« بود. گذشته 
از اینکه مردمان اساسي کماگنه عمدتا گروه هاي عشيره اي نزدیك به کُردهاي امروزي مي باشند، اما 
این تمدن از گروه هاي ارمني، لویي، هلن و آشوري هاي داراي ریشه سامي نيز تشکيل شده بود. به 
احتمال زیاد کُردشدن در این مرحله به لحاظ هویت کيفي، پيشرفتي حاصل نموده. در سال هاي پس از 
25۰ ميلادي در نتيجه نبردها ميان روم و ساساني، کماگنه ميان آن دو تقسيم گشت. پس از دوران 
نوسنگي، پتانسيل کُردها ناگزیر از حفظ موجودیت خود به شکل گروه هاي عشيره اي و اميرنشين هاي 
کوچك تحول مي یابد و تغيير موضع گيري مطابق با قدرت طرف ها به حالت سياسي اصلي این گروه ها 
درآمده بود. بسياري از ملل ایران هم از نوسنگي تا ظهور هخامنشيان چنين وضعيتي داشتند. هوري ها، 
ميتاني ها، اورارتو ها و مادها هم بعنوان تمدن هاي کُردي در نتيجه توازن بين نيروهاي منطقه خاورميانه 
در آن زمان ظهورکردند. کماگنه خرمن فرهنگ هاست ولي در همان زمان، ساسانيان راه حاکميت 
مطلق را درپيش مي گيرند. البته این مطلقيت نتوانست ملل متعدد کُردستان و ایران را براي هميشه در 
تاریخ از هم جداسازد، زیرا سنت بازمانده نوسنگي در جامعه قوي تر بود. لذا هویت کُردي هميشه متأثر 
از فرهنگ نوسنگي به دنبال ایجاد سنتز بوده نه حاکميت مطلق  تز خود. وقتي یونانيان و ایرانيان زمان 
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سلجوقي از این فرهنگ و هویت انعطاف پذیر متأثرمي گردند و حتي مي بينند که در پيشرفت فرهنگ و 
تمدن آنها کاملا دخيل بوده، یونانيان سرزمين کُردها را »كُردينيا« و سلجوقيان آن را »كُردستان« 
ایراني خود را ملزم مي داند که پيرو ترمينولوژي عصر خود که اقوام قرون   مي نامند. پس حاکميت 
وسطي در شرف مبدل شدن به ملت هستند، نام کُردستان را شایان ملت کُرد ببيند. این یك نامگذاري 
ساده نيست، بلکه برخاسته از رابطه تاریخي هزاران ساله ميان کُردها و ملل ایران است. هویت یابي 
کُردي به انگيزه اي ایدئولوژیك براي بازگشت به دوران همزیستي برابر با دیگر ملت ها مبدل مي گردد 
که امروزه هم بصورت بينش ملت دمکراتيك خود را در افکار رهبر اوجالان متبلورمي سازد. کُردها از 
زمرة فرهنگ ها و خلق هاي اصلي سازنده عصر نخستين هستند. در تکوین دولت هاي مرکزي و تمام 
تمدن هاي مهم تأسيس شده در ایران، آناتولي، شرق دریاي مدیترانه و بين النهرین جنوبي همواره 
نقش فعال داشته و مشارکت جسته اند. یکي از ویژگي هاي اصلي دیالکتيك تاریخ کُردها شراکت با 
همسایگان در تأسيس تمدن و دولت مشترك مي باشد و بطور قطع کُردها و ملل ایران بر خلاف دیگر 
ملت ها در هيچ دوره اي از تاریخ از یکدیگر جدا نشده اند و کشور ایران، خاك مشترك شان بوده. مقوله 
ستایش و مدح تاریخ حاکميت هاي طبقة بالاي فارس ،کُرد و هر ملت ایراني راهکاري صحيح نيست. 
بجاي آن، برخوردي برپایه چگونگي نقش رنج، آزادي و سرانجام خلاقيت و همچنين اینکه چه مراحلي 
را پشت سر نهاده و نتيجتا راهگشاي چه مواردي بوده اند، در بررسي رابطه کُرد ها و ملل ایران بویژه  

فارس ها آموزنده تر است.
ب ـ هويت كُردي و فئوداليسم 

هویت یابي کُردها در دوران فئودالي هم ادامه یافت زیرا در پيدایش و رشد فئوداليسم هم نقش 
خود  مقاومت گري  فرهنگ  با  رسيد  اوج  به  مادها  زمان  در  که  زرتشتي  ذهنيت  و  اعتقاد  داشتند. 
آن  از  و  مزدك شد  دهقاني  کمونيسم  و  ماني  ناکام  رنسانس  موجب شکل گيري  ساساني  زمان  در 
طریق بر قيام هاي مزدکيان، خرمدینان و بابکيان تأثير عظيم فکري برجاي گذاشت و براي هميشه 
ایران و خلق هاي آن را تحت تأثير قرارداد. چرا این مسئله مستند است؟ زیرا به لحاظ علمي تنها با 
پيدایش یك نهاد اجتماعي نوین بعنوان آنتي تز، نهاد اجتماعي قبلي که نقش تز را دارد، به سنتز 
مزدور  کارمندان  باقي ماند؟  کُرد  از  فئودالي چه چيزي  در دوران  برده داري،  از  متحول مي گردد. پس 
مدیریت شهرها و تجمعات آزاد عشيره اي که به کوهستان هاي صعب العبور پناه بردند. این دو بسيار 
متفاوتند. یکي مزدوري مي کند و دیگري مقاومت. از آن دوران تا به امروز کُردستان مدام اشغال و 
غارت مي گردد. نمي توان از تکوین فئوداليسم کُرد به شکل مستقل بحث نمود. در صورت فراهم شدن 
از مطالبه خودمختاري  تأسيس مي شوند که  اميرنشين هایي  و موازنه مناسب هم، هرازگاهي  شرایط 
فراتر نمي روند. فاتحان اسلام در 65۰ ميلادي جغرافياي کُردستان را فتح و تنها بر مناطق شهري و 
عرصه کشاورزي حاکميت برقرارکردند نه بر مناطق صعب کوهستاني. کُردهاي کوهستان همچنان 

صدها سال مقاومت نمودند. 
ورود اسلام تا دوران مشروطيت براي کُردها و ملل ایران یك دوره خاص است. پيش از ظهور 
اسلام در اواخر سده ششم ميلادي، جوامع کُردستان و ایران ساساني با بحران هاي عميق اجتماعي 
که ناشي از قدرت خسرواني فاسدبود، روبروگشتند. پيدایش فيلسوفانه مزدك در اواخر سده پنجم 
ميلادي در واقع تلاش دوباره کُرد ها و ملل آریایي براي بار دوم در تاریخ جهت ایجاد جامعه اي نوین 
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با حل بحران ها بود. افکار مزدك اساسا بازگشت به كموناليسم1 دوره نئولتيك با خصایص روز بود، 
اما به دنبال توطئه درباري موبدان و شاهان ساساني با زوال مواجه گشت. لذا خلأهاي فکري، سياسي 
این جوامع رهاشده در چنگال قدرت ساساني به دنبال راه نجات بودند. چه بسا  و روحي پرنگشت. 
ایران و کُردستان  جستجوهاي »سلمان فارسي و جابان كُردي« در این راستا به ورود اسلام به 
ختم شد. در آن دوران، بخشي از کُردستان زیر حاکميت ساسانيان و بخش هاي غربي و جنوب غربي 
دیگر  از  بيش  زمان  آن  در  قرارداشت. خلق کُرد  روم  امپراتوري  استيلاي  تحت  مرعش  تا  کوباني  از 
اسلام  متأخر،  هنگامه هاي  در  روم گسست یافت.  و  ساساني  امپراتوري جنگ طلب  دو  هر  از  خلق ها 
بعنوان نيروي سوم در منطقه گسترش پيداکرد. فرم حاکميت و قدرت در کُردستان پس از اسلام به 
دو صورت:1ـ حاکميت خلافت و سلطنت اسلامي و 2ـ حاکميت هاي محلي کُرد تقسيم گشت. تمامي 
حاکميت هاي محلي کُردستان و ایران باردیگر از فرهنگ و موجودیت کُردي و سایر ملل در ایران و 
کُردستان دفاع کردند. سلطنتي که با پوشش خلافت جاي اسلام را گرفت، همان اسلام سياسي است 
که چهره ایران و نوع رفتارش با دیگر خلق ها را تغييرداد. حاکميت خلفاي اموي و عباسي، حاکميت 
مغول، تاتار، قره قویون ها، آق قویون ها و غيره که بخش هاي زیادي از کُردستان و ایران را تحت استيلا 
داشتند، سنت ستمکاري ساساني را ادامه دادند. در آغاز، اسلام دین زرتشتي را بعنوان دین آسماني 
و صاحب کتاب پذیرفته و کُرد هاي پيرو آن را کافر قلمداد نمي کرد، لذا آن درصد زیادي که مسلمان 
نشده بودند فقط جزیه مي دادند و آزادبودند. در آغاز اسلام، کُرد ها و ملل ایران بصورت حکومت هاي 
محلي باقي ماندند و نامي از ایران و خسروانيت باقي نمانده بود. جوامع هم »موالي« یعني دنباله روان 
این  موالي خطاب مي کردند که  را صرفا  عباسيان مسلمانان غيرعرب  و  امویان  تلقي مي شدند.  اسلام 
با  عباسي  و  اموي  رویارویي خلافت هاي  به محض  کُردها گشت.  و  ایران  ملل  نارضایتي  امر موجب 
بحران قدرت و کشمکش قدرت طلبان، ناچارشدند حاکمان محلي را بعنوان نمایندگان خود در ایران 
فروپاشي  و  مغول  حمله  دنبال  به  خانداني  محلي  دولت هاي  این  بگمارند.  حکومت  به  کُردستان  و 
خلافت عباسي همچنان پابرجا ماندند و ویژگي  خاص آنها این است که کم کم قدرت را براي تمامي 
ملل بازپس گرفتند، ولي بازهم این قدرت به خاندان هاي پارس ـ ترکمن تفویض شد. تنها جنبه مثبت 
خودمختار  بصورت  ساساني  دوران  همانند  کُردي  محلي  دوران ها حکومت هاي  این  در  که  بود  این 
باقي ماندند. از سده دهم ميلادي هرچند خاندان هاي کُرد »ديلمي)بوَهي 1۰62 ـ۹32(، عيشاني)۹61 
ـ ۹12(، هزباني)ادیابين 1۰46 ـ 1۰2۹( ، شدادي)1۰75 ـ ۹51(، روادي )1۰76 ـ ۹54(، غنازي)شازنجاني 
1117 ـ۹5۹(، حسن واي )1۰15 ـ ۹5۹(، دوستكي)۹۹۰ ـ ۹31(، مرواني)1۰۹5 ـ ۹۹۰(، شوانكاره)1355 
 )1168 ـ   1867( اردلان  و   )1172 ـ  ايوني)125۰   ،)1155( كوچك  لرُ  بزرگ)فضلویه(،  لرُ   ،)1۰35 ـ 
ظهورکردند، اما نقش  و اهداف شان در راستاي گسست جغرافيایي از ایران و مبدل شدن به کُردستان 
را  محلي  خودمختاري  داشتن  با  ملت ها  ميان  فرهنگي  همزیستي  بيشتر  و  بوده  کم رنگ  مستقل 

ترجيح داده اند. شاید یکي از دلایل بزرگ حفظ تماميت ارضي ایران همين بوده.
البرز آمده بودند. هرچند قلمرو  به  از کناره هاي رود دجله در کُردستان  از اسلام  دیلميان پيش 
دیلميان در سده دهم از آناتولي تا شرق هند وسعت داشت، ولي از خلق هاي ایران جدانشدند. آنها 
در زمان فرمانروایي »پناخسرو )عدودالدوله(«)۹83 ـ ۹4۹( توانستند خليفه عباسي را مطيع خود 
سازند. لذا قریب صد سال فرمانروایي واقعي دولت اسلامي پس از  عرب و فارس در ید قدرت کُردهاي 
واژه  از  استفاده  است.  محلي  مستقل  جوامع  کنفدراسيون هاي  و  اشتراکي  مالکيت  ادغام  خواستار  که  دارد  اشاره  گرایشي  به  معمولاً  کموناليسم   . 1

کموناليسم در اواخر قرن بيستم شکل گرفته است تا ميان سيستم هاي مبتني بر کمون و جنبش هاي سياسي دیگر و ایده هاي مشابه، تمایز قائل شود.
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را  تاریخي  دوره  این  القادمه«  »التواريخ  کتاب  در  کُرد  تاریخ نویس  ابوفدا،  گشت.  قبضه  دیلمي 
پائين دست  سرزمين هاي  ساکن  باوندي هاي  دانسته.  ملت کُرد  به  منسوب  را  دیلميان  و  روایت کرده 
دریاي خزر در )134۹ ـ 665(، زیاري هاي طبرستان و گرگان )1۰۹۰ ـ ۹27(، گرگري هاي آذربایجان 
و کاکه ویهي ها در  یا سالاري« مشهورند، شوانکاره ها  به »مسافري  )1۰۹۰ ـ ۹16( که  ایران  و شمال 
مرکز جنوب ایران)111۹ ـ 1۰۰8( از جمله خاندان هاي دیلمي بوده اند که در فرمانروایي نقش بلامنازع 
داشته اند. سلجوقيان ترکمن به این دوره حاکميت کُردي پایان دادند. از آن پس، کُردها بصورت ده ها 
این  نقش  ادامه مي دهند.  خود  فرمانروایي  موجودیت  به  کُردستان  مختلف  بخش هاي  در  ميرنشين 
زمان حاکميت  در  نيست. حتي  باشد، کمتر  نبوده  و عرب  ترك  فارس،  از  بيشتر  اگر  فرمانروایي ها 
دیلميان و ایوبيان بعُد خدمتگذاري بيشتر از ستمکاري بوده، زیرا درهاي هر دو که کُرد بوده اند به روي 
فرهنگ ها و ملت هاي مختلف باز بوده  و تاریخ گواه مي دهد که ميزان استثمار بسيار کاهش یافته بود. 
در حالي که تعداد حکومت هاي محلي در ایران بيش از تعداد حکومت هاي محلي دیگر ملت ها بود 
و در ایجاد تغيير و تحولات ایران و خاورميانه نقش بارز داشتند، اما همچنان با فشار پادشاهي هاي 

ایراني روبرو مي شدند.
و  رد  را  اشاره شده  آنها  به  قرآن  و در  و عشایر شکل گرفته اند  قبایل  از  اقوامي که  اسلام وجود 
انکار نمي کند و فرم اجتماعي امت را شکل داد. این درحالي است که حاکمان فارس، ترك و عرب 
هيچگاه پایبند این دستورالعمل اسلام نشده و بعدها با توسل به شوونيسم ملي گرایانة سرمایه داري 
به انکار بيشتر ملت ها دست زدند. ایران ساماني و سلجوقي که قدرت را بازپس گرفتند به این رهيافت 
ادامه دادند، درحالي که کُرد ها و ملل فرهنگي ایران در بعُد اجتماعي در تلاش براي حفظ فرهنگ 
کهن آریایي که برادري و برابري بود، برآمدند. در این دوره، فرم اجتماعي و فرم قدرت مدام درگير 
هستند و جامعه هنوز تسليم نشده. به همين دليل انکار هویت ملي کُردها هرچند سياست خاص فرم 
قدرت ایران است، اما از سوي جامعه فارس و ملل متعدد پذیرفته نشده و مرکز قدرت ناچارشده راهکار 
سياسي نرم صفت را براي آسميلاسيون کُردها دربرگيرد. در دوران اسلام، شيعه  سياسي از هویت امت 
براي خدمت به سياست آسميلاسيون استفاده کرده. کُردها چون توانستند بخاطر قرابت فرهنگي با 
ملل ایران بویژه فارس ها و نيز در سایه مقاومت هایشان، فرم اجتماعي خود را حفظ نمایند، در کنار 
موجودیت  به حفظ  بيشتر  و  مثبت پذیرفتند  مقوله اي  بعنوان  را  است  امت  که  اسلام  کلي  فرم  آن، 
پرداختند. تابه حال سياست هاي آسميلاسيون در ایران به این دلایل و نيز به دليل پيوند هاي اجتماعي 
خلق ها، بویژه پيوند کُردـ فارس با شکست مواجه شده. حتي رهيافت امت، قبایل و عشایر را بسوي 
مبدل گشتن به قوم سوق داد، لذا در شکل گيري هویت کُردي در دوران فئودالي سهيم است. البته از 
سوي دیگر، اهميت بيش از حد به مفهوم امت در کُردستان موجب کم رنگ شدن مفهوم قوم هم شد 
که جنبه منفي آن است و حاکمان ایراني هم از این سياست در چارچوب اسلام سياسي عليه ملت ها 
استفاده نمودند که روابط کُرد با ملل حاکم)فارس ـ ترك( را وارد فازي دیگر ساخت. سوسياليسم رئال 
ایران سه  هم در قرون بيست و بيست ویکم مشابه امت، ضربه اي بر جنبه کُردخواهي واردآورد. در 
مرحله درخصوص استفاده حاکمان از اسلام براي فشار بر ملت ها به ميان آمد: 1ـ از اوايل اسلام 
تا دوره امام غزالي. 2ـ از زمان غزالي تا ظهور صفويه. 3ـ از صفويه تا جمهوري اسلامي. 
در مرحله نخست، اسلام، دین زرتشتي کُرد ها و ملل ایران را ممنوع اعلام نکرد لذا تا سده دوازدهم 
ميلادي اکثریت جامعه کُردستان، زرتشتي بود که حفظ آئين موجب تقویت و تداوم پيوند تاریخي 
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ميان کُردها و ملت هاي دیگر ایران مي شد. پس از سده دوازدهم که تأثيرات اسلام بر جامعه ایران 
و کُردستان افزایش یافت، اسلام سني بر اقشار ساکن دشت و شهرهاي کُردستان مؤثرگشت. اسلام 
شيعي هم که با فرهنگ سياسي فارس ها انطباق داده شد، بر آن ملت تأثيرگذاشت. مشارکت حاکمان 
کُردها و ملل ایران همة آنها را بيشتر جذب اسلام ساخت. تبعيض قومي ـ ملي بيشتر از سوي خلفاي 
عباسي صورت مي گرفت. حاکمان کُرد و ملل ایران هم اسلام سياسي را اقتباس کردند و تندروگشتند. 
قدیم  آئين  و  فرهنگ  بودند  کُردستان در تلاش  و  ایران  در  غالب دیگر  زمان، چند گرایش  این  در 
را احيانمایند. از جمله آنها بابك خرم دین )837 ـ 815( بود و با ادامه راه مزدك، بيست سال عليه 
کُردبودند،  ساکنان شان  اکثر  موقع  آن  که  ارمنستان  و  آذربایجان  در  بابکيان  مبارزه کرد.  عباسيان 
قيام کردند و پرچم آنها سرخ رنگ بود. بابك در پي خيانت »سهل بن سنباط« امير ارمنستان شکست 
خورد. بهلول دانا)عمربن لهب( هم در سده دوم ه.ق در لرستان درصدد احياي فرهنگ و آئين کُردها 
برآمد. »بابا سرهنگ دَوَدان)۹35 ميلادي( در شاهوي کرماشان به راه او ادامه داد. مرحله نخست با 

این قيام ها گذشت.
در مرحله دوم که از زمان غزالي آغاز مي شود، سير رنسانس جامعه ایراني متوقف گشت. زیرا پيش 
از آن در سده هاي دهم و یازدهم. گفتمان هاي فلسفي در اسلام به اوج رسيد و علوم به دستاوردهاي 
به  با توسل  این دوران  ابن سينا رسيده بود. مذاهب شيعي در  زیادي در نتيجه تلاش هاي فارابي و 
اجتهاد به ترقي بخشيدن به بينش اسلامي همت گماردند. غزالي و نظام الملك تابع سني گرایي عاري 
از اجتهاد، راه خلاقيت و تغيير افکار را مسدودنمودند. لذا رنسانسي که مي بایست در ایران روي دهد، 

توسط آنها به قهقرا برده شد.
در مرحله سوم که آغاز شاهنشاهي صفوي است، ایران با تغيير رفتار دیني و برخوردهاي خشن 
ملي گرایانه روبرومي گردد. صفویه نخست سني مذهب، سپس علوي و بعد از آن شيعه دوازده امامي 
این سير تغيير مذهب، در راستاي رشد اسلام سياسي براي کسب قدرت بود. همان کار را  شدند. 
عثمانيان با انتخاب مذهب »خنفي« جهت انتقال خلافت از اعراب به ترك ها، انجام دادند. سنت سياسي 
ترکي به این نوع سياست خو گرفت. تبعيضاتي که با آغاز صفویه در زمينه مذهبي و ملي بر ضد ملت ها 
صورت گرفت راه ایران را بسوي یك سرنوشت هميشه تبعيض آميز گشود. مذهب با ظهور شاه اسماعيل 
در کنار ملي پرستي، درباري شد که بسيار شبيه رفتار داریوش اما به رنگ اسلامي است. سني گري 
نزدیك به آئين یارساني از سوي صفویه به شيعه گري سياسي تغييرمي یابد. کُردهاي علوي بواسطه 
اندیشه هاي »شيخ  صفي الدين اردبيلي« که از کُردهاي اهل شهر کویه جنوب کُردستان)در عراق( 
بود در پایه گذاري صفویه به شاه اسماعيل کمك کردند، لذا صفویه از تغييرات سياسي و قدرت طلبانه 
برخوردارشد که به همين  سبب بخش زیادي از کُردها از صفویه جداشدند. با استقرار قدرت در تبریز 
و تحميل زورمدارانه تغيير مذهب، صفویه به کرماشان، ایلام و سنندج هم هجوم برد و جامعه زرتشتي 
متحمل آخرین ضربه گردید. از این پس تنها درصد کمي در قالب یارسان و علوي باقي ماندند و تمامي 
ملت کُرد تحت ستم ملي و مذهبي صفویه و عثماني قرارگرفتند. تفرقه افکني هاي دربار صفویه بعدها 
دستاویزي بزرگ براي استعمار غرب گشت. این تبعيض ها همچنان در دوران جمهوري اسلامي به 
منوال سنت صفویه ادامه دارد. پس از اسلام مهاجرت اعراب و از سده هشتم ميلادي هجوم ترك ها 
به ایران و کُردستان موجب تغيير حتي دموگرافي هم شدند. تا زمان ساساني ها اکثر ساکنان شهرهاي 
بابل و بغداد در عراق و ميسان و آبادان در ایران و همچنين از تکریت و موصل تا حلب، هاتاي و 
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دیلوك در سوریه و ترکيه، کُرد بودند. پس از فتوحات اسلام، تعریب آغاز و حملات صفویه مزید بر آن 
گشت. مناطق آذربایجان ایران و شرق و غرب آذربایجان شوروي هم با هجوم ترك ها از سکنه اکثرا 
کُرد، خالي شدند. حتي این حملات موجب کاهش جمعيت فارس و ارامنه در کُردستان و ایران شد. 
نباید نگاهي نژادپرستانه و ملي گرایانه نسبت به این مقوله داشت، ولي تحليل علمي آن روشنگرانه 
خواهدبود. جنگ طلبي هاي صفویه و سياست هاي تبعيض آميز آن موجب تقویت قوم گرایي در سراسر 
ایران و کُردستان گشت. حتي با ظهور صفویه و تشدید اختلافات، تأثيرات زبان کُردي کاهش یافت 
و بجاي اصطلاحات و اسامي »پير، سان، بابا، كي و كيبانو« براي پيشاهنگان و رهبران جامعه، از 
اسامي فارسي  و عربي »مير، شيخ، سيد، ملا، بگ، خان، حاجي، سلطان و پادشاه« استفاده گردید. تا 
آن موقع ادبيات کُردي که از سده هاي 11 الي 13 ميلادي پيشرفت قابل توجه کرده بود، توسط »بابا 
و دایه ها« به اوج رشد و شکوفایي رسيد. » باباطاهر عريان« و »دايه خزان سَرگَتي« از جمله آنها 
بودند که پس از دوره غزالي و بویژه با شروع ستم و شقاوت صفویه، پایگاه زن و دایه در کُردستان و 

ایران سقوط کرد.
آغاز مشروطيت  با  و  بعنوان ستم مليت برجسته گشت در دوران سرمایه داري  آنچه در فئودالي 
فئودالي  دوران  در  لذا  انجاميد.  و حکومت هاي محلي  کامل خودمختاري  به سلب  ایران سبعانه  در 
به  ایران  در  بلامنازع  خودکامگي  بصورت  ملي  شوونيسم  سرمایه داري  دوران  در  و  قومي  شوونيسم 
کُردهاي  با همکاري  تبریز  در  تأسيس  از  اوج رسيدند. همين شوونيسم موجب شد که صفویه پس 
در  علوي  و  یارساني  دیني  دو سنت  که  کُردستان دست زند  به  اسلام  دوم حمله  موج  به  تبعيدي، 
نتيجه مقاومت ها از اعتقاد زرتشتي باقي ماندند. در دوران هاي فئوداليسم و سرمایه داري فرم هاي قوم 

و ملي بودن شوونيستي هر دو از خارج بر ملت هاي ایران تحميل مي شوند. 
ج ـ هويت كُردي و اولين تقسيم كُردستان 

پس از فروپاشي خلافت عباسي از سوي مغولان از سال 1258 ميلادي تا سده شانزدهم )15۰۰( 
با  تاتارها  با سرکردگي هلاکو،  پيداکردند. مغولان)1355 ـ 125۰(  نوین  و منطقه وضعيتي  کُردستان 
سرکردگي تيمورلنگ)145۰ ـ 1355(، قره قویون ها و آق قویون ها به حمله دست زدند و علم و روشنگري 
را در سده هاي »13، 14، 15« به خاموشي بردند. این حملات مکمل عملکردهاي غزالي و آغاز دوران 
تاریك گشت. اینها مصادف با قرون وسطي در اروپا بود. در این مرحله چندین حکومت محلي کُردها 
و  اردلان، حسن کيف، چمشگزك  لرستان کوچك،  بزرگ،  لرستان  بدليس،  نام هاي »حکاري،  تحت 
ایجادننمودند. صفویه  نویني  اداري چيز  و  دیني  فکري،  به لحاظ  اما  مي کردند،  فرمانروایي  داسني« 
و عثماني خاك کُردستان را پس از آن تقسيم نمودند. صفویه از 15۰2 الي 1722 زمان شاه حسين 
حکم راند. پس از آن، افغان ها، افشاریان، زندیان و قاجاریه قدرتمندانه سربرآوردند. زندیه کُرد بودند 
ولي آنها هم همانند اردلاني ها به فکر استقلال »كُردـ لرُ« نيافتادند. قاجاریه هم اگرچه صفوي نبود 
ولي در زمينه سياست و شيوه برخورد با جامعه و ملل از سياست  هاي صفویه پيروي کرد. ریشه تأسيس 
صفویه مذهبي بود ولي ریشه عثماني، خانداني. عالمان دیني و حاکمان کُردستان مدام تلاش کردند 
با صفویه و عثماني به سازش برسند. در سال 151۰ ميلادي 16 رئيس و امير کُرد به شهر خوي 
شرق کُردستان نزد شاه اسماعيل رفتند تا با او به توافق برسند، اما شاه، آنها را به زندان درافکند و 
عوامل خود بویژه بگ هاي ترك را بعنوان حاکمان شمال کُردستان)ترکيه( و ارمنستان منصوب نمود. 
با این رفتار، کُردهاي شمال بيشتر بسوي عثماني متمایل شدند. از دیگر سو سلطان سليم عثماني 
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از امراي کُرد خواست درقبال آزادي و کسب حقوق، عليه صفویه با او همکاري نمایند. مفاد توافق 
ميان کُردها و عثماني حاوي این مضمون بود که در جنگ ها با هم همکاري کنند، اما مهم ترین ماده 
آن بود که »ميرهاي کُرد در امورات داخلي حکومت شان مستقل و آزادند« و »سلطان عثماني در 
انتقال قدرت ميرنشين ها دخالت نمي کند«. همچنين عثماني ملزم شده بود به آداب و رسوم کُردها 
احترام بگذارد. صفویه این موارد را رد کرد و تنها به زور و استثمار عليه کُردها متوسل گشت. تمامي 
اینها به ضرر صفویه تمام  و جنگ ميان صفویه ـ عثماني تشدید گشت که دود آن به چشم کُردها 
که در جغرافياي مابين آن دو قرارگرفته بودند، رفت. از آن پس کُردستان ميدان جنگ هردو رقيب و 
جغرافياي آن عملا تقسيم گشت. در سال 163۹ پس از جنگ هاي بسيار و ویراني کُردستان، مرز هاي 
رسمي صفوي و عثماني طي توافق دوجانبه مشخص و کُردستان به دو بخش تقسيم شد. این پيمان 
به »قصر شيرين)زهاب(« مشهور گشت. لازم به ذکر است که در این پيمان هم به آداب و رسوم 
داخلي کُردها ميان مرزهاي دو دولت توجه شده و حقوق و آزادي  کُردها تا حد زیادي برخلاف امروز، 
محفوظ بود. پس مرحله 1514 الي 163۹ ميلادي مرحله نخست تقسيم خاك کُردستان است. بخش 
اعظم کُردستان بدست عثماني ها افتاد. صفویه هم براي جبران آن، از سویي دست به دامن کُردهاي 
یارسان و علوي بود و درصدد جذب و جلب آنها برمي آمد و از دیگر سو تلاش مي کرد از اختلافات 
کُردها  عليه  از خشونت  نماید. درحقيقت دست  آنها سوءاستفاده  و ميرهاي  کُردها  ميان  تفرقه ها  و 
برنداشت. او کُردهاي درسيم، چمشگزك و سرحد را جذب و در جنگ با عثماني بکارگرفت سپس 
آنها را به خراسان تبعيدکرد تا در جنگ عليه ترکمنستان به خدمت گيرد. از اورميه تا لرستان کُردها 
به صفویه کمك کردند، اما بخاطر رفتار صفویان بر اساس ایدئولوژي خشن، ميان ميران کُرد و صفویه 
اختلافات بالا گرفت. شاه عباس ميرنشين هاي لرستان، اردلان و برادوست را وحشيانه سرکوب نمود 
که این سياست ها امروزه هم ادامه دارد. اوضاع اجتماعي آن دوران کُردستان چنان متحول  گشت که بنا 
به آن، ایران و عثماني با قساوت تمام به مهندسي جامعه کُرد پرداختند. ظهور این دو دولت موجب 
تضعيف فرهنگ مقاومت زرتشتي کُردها و ملل ایران پس از قرن شانزدهم شد. هرچه به سده نوزدهم 
نزدیك بشویم، مشاهده مي کنيم که جامعه کُردستان تا حد زیادي رنگي متفاوت و نوین به خودگرفته. 
نهایتا کُردستان هم به لحاظ جغرافيایي تغيير چشمگيري یافت. بویژه بسياري از مناطق از سکنه کُرد 
خالي شدند؛ از جمله همدان، آذربایجان و مناطقي در کُردستان سوریه)روژاوا(، مناطق گوت در عراق 

و مناطق مرعش و ارزنجان در شمال کُردستان.
جمهوري اسلامي هم امروزه در برابر ملت ها حتي ملت فارس از این سنت صفویه پيروي مي نماید. 
چراکه آنچه فارس را همراه با ملت هاي تحت ستم به قهقرا مي برد، شوونيسم صفویه است که در برابر 
شيعه  علوي مردم مدار قدعلم کرده و در تضاد با تاریخ مشترك ملت هاست. صفویه و عثماني سنت هاي 
دمکراتيك آریایي ها را فناساختند. صفویه آغاز ورود اسلام شيعه به حوزه قدرت گرایي و دولت پرستي 
بود. این آلودگي تا سده نوزدهم به یك شيوه عليه ملت ها ادامه یافت و از آن پس با ورود فرم دولت ـ 
این سده  نوین در  وارد مرحله  افزوده شد. مقاومت ملت ها هم  آلودگي آن  بر شدت  ملت ویرانگرتر، 
گشت. پيمان قصرشيرین جداساختن کُردهاي زاگرس از تماميت کُردستان و کُردها بود که زمينه 
مقاومت کُردها از آن پس بتدریج شکل دیگري به خود گرفت و چون کنفدراسيون مقاومت گرانه ماد 
براي اولين بار در زاگرس واقع در ایران شکل گرفت، این جدایي موجب گشت سلول بنيادین کُردستان 
به شيوه سازماندهي هاي  از 1۹2۰  کُردها  تمامي  براي حفظ هویت  کُردستان  کُردهاي شرق  یعني 
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سرزمينشان  که  کُردستان  شرق  کُردهاي  برخوددارند.  را  انقلابي  حزب  مهر  که  کنند  عمل  معاصر 
خاستگاه ظهور زرتشت است، نمایندگان اصلي سنت زرتشتي هستند. اگر اسلام قدرت گراي سنتي 
ایران در برابر سرمایه داري جهاني تن به تسلم پذیري دهد، دیگر اهداف سرمایه داري که ليبراليسم 
آن از دوران مشروطيت همچو یك ویروس ایران را آلوده ساخته و جمهوري اسلامي هم تن رضا به 
آن داده، دیگر ایران فرهنگي با تمام موجودیتش نابود خواهدشد. چراکه نظام کنوني شاید به لحاظ 
سياسي با ابرقدرت ها در جبهه ضد قراردارد، اما خود یکي از شاخه هاي ليبراليسم و نوع سرمایه داري 
قراردارد،  آنکه در جبهه مقاومت عليه سرمایه داري  تجارت پيشگي است. پس  با سنت  تعدیل گشته 

ملت ها هستند نه نظام حاکم کنوني ایران.

هويت كُردي معاصر

الف ـ دوران مشروطه 
با  عمل  و  بينش  سياست،  دیگر  دگرگون شد.  کلي  به  ایران  اوضاع  شد،  آغاز  مشروطيت  وقتي 
ادبيات  به  وارد  تازه  اصطلاحاتي  که  دمکراسي  و  ليبراليسم، سوسياليسم  نام  به  ذهنيتي  معيارهاي 
سياسي بودند، سنجيده مي شدند. از دوران مشروطه به بعد بر سر هویت کُردي و پيوند ملت هاي آریایي 
داخل ایران چه آمد؟ کُردها در کجاي کار قرارداشتند و سمت وسوي تعيين سرنوشت به کدام منهج 
مي رفت؟ مشروطيت، دوره ورود دمکراسي ليبرال غربي به ایران معاصر با صبغه دولتي و تقليدي بود 
که با فرهنگ هزاران ساله ملت ها کاملا بيگانه و ناهمسنخ بود. با ورود دمکراسي وارداتي و ليبرال، ستم 
ملي عليه کُردها که عامل اصلي آن شکل گيري جنين دولت ـ ملت در زهدان یك مجلس مشروطه ـ 
مشروعه بود، دچار چه تحول کيفيتي شد؟ سوسيال دمکراسي و ليبراليسم پارلماني مقلد اروپا، چيزي 
به نام »قانون اساسي« را وارد معرکه ستم ملي کردند. دیگر ستم ملي با توسل به قانون اساسي 
سفت و سخت مشروعيت، هميشگي مي   گشت که چنين هم شد. جریانات اسلام سياسي، ملي گرایي 
و کمونيسم ماهيت جدال ها بر سر تجزیه غناي اجتماعي ایران و موجودیت هاي فرهنگي در آن دوره 
بازخورد شوونيسم سازماني ـ سياسي بشدت هویداگشت، زیرا  افشا مي نمایند. در هر سه گرایش،  را 
قرارشد »دولت ـ ملت)دولت ملي(« به تقليد از سرمایه داري غرب تشکيل گردد و مي بایست ارباب آن 
مشخص مي گردید. روشنفکران ليبرال، ملي پرست ها و کمونيست ها در قالب اقشار روشنفکر، بازاریان 
و روحانيت بازي سياسي عليه جامعه مدني را به اوج رساندند. اصلاح و تغيير در نظام ارباب ـ رعيتي 
و تشکيل مجلس و تدوین قانون اساسي کج اندیش نمودیافت، اما از کموناليسم، کنفدراليسم و حقوق 
ملل در اندیشه دمکراسي تقليدي محض، خبري نبود. فقط اندیشه مادي غرب یعني ساختار پارلمان 
و اصلاحات ارضي که ظاهر یك دمکراسي کوتوله بود، رعایت گشت. در دوران مشروطه سه عنصر 
»آزادي، مساوات و حاكميت خلق« هيچگاه عملي نشدند. در این دوره، اولين سازمانِ به زعم خود 
انقلابي، مجاهدین، با فتح تهران و تأسيس حکومت ملي در جمادي الثاني 1327 در واقع راه لویاتان 
دولت ـ ملت را گشود. در آن زمان، سوسيال دمکراسي، دمکراسي رادیکال تصورمي شد. در این جنجال، 
چه بر سر آن دسته از ملت هاي داخل ایران که اقليت محسوب مي شدند، آمد؟ تا چه حد حقوق ملي 
آنها اعاده گشت؟ کدام سازمان و مجمع در مشروطه ادعاي رعایت حقوق ملل و اعاده »حق تعيين 
سرنوشت« به آنها را داشت؟ سازمان »انجمن مخفي« از آن اسلام سياسي، بازاریان و روحانيون بود؛ 
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»مجمع آدميت« از آن ملي پرست ها اما با نفوذ فراماسون ها و »مجمع غيبي« از آن کمونيست هاي 
دولت گرا؛ »اجتماعيون عاميون« هم از سوي آذري هاي سوسياليست تأسيس گشت. هيچيك از آن 
سازمان ها دفاع از حقوق خلق ها را در برنامه خود نگنجانده بودند درحالي که در قانون اساسي مشروطه 
»انجمن هاي ايالتي و ولايتي« معين شده بود. در واقع دمکراسي وارداتي آنها ضدیت با خلق ها و 
سرکوب ملي گرایانه بود. از اوایل دوران مشروطه تا به امروزه، بویژه در مشروطه، بجز »انجمن ایالتي« 
هيچ سازماني به مسئله مليت ها التفات  نشان نداد. قانون اساسي ایران براي نخستين بار به تقليد از 
بلژیك که خود مستعمره انگليس بود، تدوین گردید با این تفاوت که به »شيعه دوازده امامي« بعنوان 
دین و مذهب رسمي ایران و نيز »دادگاه شرعي و مدني« اشاره شد. چون سيستم مرکزي با تعدد 
خلق ها در ایران سنخيت نداشت، سازمان »انجمن ایالتي« تأسيس گردید که ایران را به چند ایالت 
خود  ویژه  پارلمان  منطقه اي  هر  سازمان،  آن  خواست  مطابق  مي بایست  تقسيم مي نمود.  منطقه  یا 
دمکراتيك  خواست  و  اقدام  تنها  این  تدوین مي کردند.  قانون  خود  نيازهاي  اساس  بر  و  مي داشتند 
و مثبت بود، به خلق هایي چون کُرد، خدمت مي کرد و به ستم ملي پایان مي داد. در اوایل تدوین 
اما استقرار  امروزه احيا گردد.  باید  اقدام دست زد که  این  به  قانون اساسي مشروطه، سازمان مذکور 
تا به امروز این اقدام را منع نموده. حتي در آن زمان گروه آزادیخواهان تصفيه شدند.  دولت ـ ملت 
گروه »آزاديخواهان« که مستقل بودند خواهان اصلاحات راستين شدند و به اعاده حقوق ملي به 
ملت ها باورداشتند. دیگر گروه ها و قاجاریه وجود این گروه مستقل را خطرناك دیدند لذا تصفيه شدند. 
سرمایه داري تجمعات داراي زبان و فرهنگ مشترك را گردهم مي آورد و تابع »یك بازار، یك زبان، یك 
فرهنگ و یك آگاهي سياسي« مي سازد و دولت ملي تشکيل مي دهد. تجمعات ملي کُردها، آذري ها، 
بلوچ ها و غيره هم قرباني این جنایت سرمایه داري شدند. نظم این دولت ملي تقدس یافت و هرگونه 
مخالفتي عليه آن موقعيت خدایي کذایي بشدت سرکوب  گردید. هویت اتنيکي و ملي کُردها در ایران 

در مذبح سرمایه داري ایران ذبح گشته. آغازگر این هم مشروطه است. 
قبل از مشروطيت وقتي کُردستان اشغال مي شد، بازهم حاکمان سرزمين هاي کُردي از ميان خود 
آغاز مشروطيت  با  اما  بود،  اردلاني در سنندج  بارز آن حاکمان  نمونه  کُردها منصوب مي گشتند که 
و ورود لویاتان دولت ـ ملت، دیگر پست هاي کليدي در استان هاي شرق کُردستان به کُردها واگذار 
نمي شود. استانداران، غيرکُرد هستند. امروزه در دوران جمهوري اسلامي این سياست شدید تر از قبل 
تحميل مي گردد چراکه درصدد زدودن هویت ملي و آسميلاسيون کامل است. خيانت و انکار ملت کُرد 
در ایران موجب شکل گيري جنبش هاي انقلابي از قبيل جمهوري کُردستان شد. در ایران از تفاوت هاي 
ملي براي جداساختن ترکمن، آذري، عرب و کُرد استفاده  و خيال مي کردند اینگونه مي توانند ملت ها 
را از یکدیگر جداسازند. این سياست ها در سال 1۹16 در پي پيمان سایکس پيکو افشا و رسمي شد. 
در نتيجة سياست هاي آشوبگرانه استعمار و قدرت طلبي قاجاریه، پان ایرانيسم و فارس گرایي رشدیافت. 
الي 1723 ميلادي،  از 15۰۰  ایران چنان بود که بدليل سرکوب ميرها و عشایر  شرایط کُردها در 
بعدها هم ميان آنها و قاجاریه جنگي درنگرفت. درحالي که در سده نوزدهم در حوزه سلطه عثماني 
عليه  بوتان  و  بابان، سوران  ميرنشين هاي  آن سده  نخست  نيمه  در  و  بالاگرفت  کُردها  با  اختلافات 
عثماني به قيام برخاستند. در نيمه دوم رهبریت جنبش هاي کُردي به دست شخصيت هاي دیني و 
طریقتي افتاد که نخستين جنبش، جنبش »شيخ عبيدالله نهري« در اورميه بود. او جنگ ميان روسيه 
و ایران در  سال 187۹ را فرصتي مناسب براي رسيدن به اهدافش دانست. اولين سازمان معاصر کُرد 
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تحت عنوان »اتحاديه كُردها« را تأسيس کرد. وي در 188۰ منطقه مُکریان را آزاد ساخت. قاجاریه 
اسارت  به  و  را محاصره  با کمك روسيه شيخ نهري  و  به دنبال احساس خطر، متحد شده  و عثماني 
گرفتند. بدنبال قيام نهري، قاجاریه بيشتر به ستم عليه کُردها و سرکوب آنها متمایل گشت. از آن پس، 
حاکمان حکومت هاي محلي کُردستان دیگر کُرد نبودند بلکه از سوي پایتخت منصوب مي شدند. در 
پي این سياست ها »حسوبگ و بدربگ« فرزندان »حسن بگ« که رؤساي عشيره »دشت« بودند 
در زندان جانشان را از دست دادند. قاجاریه همچنين عليه »ميرجهانسوز ميرزا« حاکم اورميه به 
لشکرکشي اقدام نمود. قيام ميرجهانسوز مهار نشد و در مدتي کوتاه تا مهاباد و سردشت گسترش یافت. 
قيام موجب ترك منطقه از سوي حاکم منصوبه دولت، »عزت ا لله خان« فارس شد. این قيام درصدد 
گسترش بسوي خود شهر اورميه بود که ناصر الدین شاه ناچارا شروط آنها را پذیرفت ولي بعد از کمي 
حاکماني براي سردشت و اورميه فرستاد. وقتي این قيام ها از سوي کُردها نضج گرفت، زماني بود که 
سراسر ایران از روشنفکران گرفته تا روحانيون و بازاریان بخاطر سرسپردگي قاجاریه به انگليس و دادن 

امتيازات بسيار در سال 18۹7 به کمپاني »تالبوت« انگليسي، بسيار ناراضي بودند.
ب ـ جنبش هاي كُردها

جنبش مهم کُرد در قرن نوزدهم در سال 18۰6 در اميرنشين بابان با مرکزیت سليمانيه و به 
رهبري عبدالرحمان پاشا و با ضميمه شدن جنوب کُردستان به امپراتوري عثماني )سلطان سليمان کبير(، 
نضج گرفت. جنگ عبدالرحمان پاشا عليه امپراتوري به مدت سه سال موجب بهانه حضور و نفوذ بيشتر 

سياسي ـ نظامي عثماني ها در شمال کُردستان و آغاز روند اشغال هم گشت.
توأمان  مشروطيت  دوره  با  کُردستان  شرق  در  کُردها  جنبش هاي  دیگر  پيدایش  بعد،  قرن  در 
گشت. با آغاز دوره مشروطه، اگرچه فرم دولت ـ ملت از سوي غرب تحميل مي شد و مي رفت عثماني 
و قاجاریه بنا به خواست اروپا و استعمار، تجزیه و چندین دولت ملي تشکيل شوند، اما کُردها که در 
اثر  چارچوب امت گرایي و خلافت باقي مانده و بصورت ميرنشين هاي کوچك تجزیه شده بودند و بر 
پيمان قصرشيرین کُردستان تقسيم گشته بود، براي تشکيل دولت ملي آماده نبودند. استعمار هم 
تشکيل چنين دولتي براي کُردها را در برنامه خود نگنجاند. این درحالي بود که هویت کُرد به مثابه 
ملت، مسلم و منسجم شده بود، اما برخي جنبش هاي کُردي نتوانستند از قالب جنبش قومي خارج 
اندیشه اي در  و در قواره موجودیت ملي گسترش یابند. برخي از جنبش ها هم در حد بينش چنان 
سرمي پروراندند اما در عمل نشانه هایي از آن دیده نمي شد. این مقولات موجب فرصت طلبي  عثماني و 
قاجاریه و پس از آن، ترکيه و پهلوي ـ جمهوري اسلامي گشت. ستم هاي استعمار و دولت وقت ایران 
در اوایل سده بيستم موجب ظهور جنبش هاي کُردي در ایران و دولت هاي دیگر حاکم بر کُردستان 
در  قيام سمکوي شکاك  اینبار  نهري،  قيام  از سرکوب  از گذشت سال ها  در سال 1۹۰5 پس  شد. 
بود،  منطقه اي  و  استعماري  توطئه هاي  سال هاي  سال ها  این  که  دليل  این  به  شعله  کشيد.  اورميه 
روسيه و ایران خواستند دولتي کوچك در تبریز و اورميه براي آشوري ها و در مناطق بالاتر هم براي 
ارامنه تأسيس نمایند. این مناطق از آن کُردها بود، لذا »جعفر آغاي شكاک« به مبارزه برخاست اما 
در سال 1۹۰5 در تبریز اعدام گشت و سمکو برادر او عليه این سياست ها قيامي را آغازنمود که تا 
بعد از جنگ جهاني اول ادامه یافت. در همان سال مشروطه در ایران و دو سال بعد در ترکيه آغاز 
شد. کُردها نخست تلاش کردند از این طریق حقوق ملي خود را اعاده کنند لذا »داوودخان كلهر و 
پائين آوردن  از  قاجار« مددرساندند. پس  برادر »محمد علي شاه  به سالارالدوله  علي خان لرستاني« 
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محمد علي شاه از مسند قدرت در سال 1۹11، سالارالدوله مدعي تخت شاهي شد، مناطق سنندج 
او لقب »ابوفتح شاه قاجار« را براي خویش  و کرماشان را تحت کنترل درآورد و خود را شاه خواند. 
برگزید و مخالف مشروطيت بود. به کُردها وعده داد که از آنها باج و خراج نستاند و حقوق و آزادي هاي 
بيشتري به آنها اعطا نماید. داوودخان و علي خان هم با او همکاري کردند و به دستور او در 1۹12 
»یپریم خان« رهبر ارامنه و یکي از پيشاهنگان مشروطه را به قتل رساندند، اما سالارالدوله به موفقيتي 
دست نيافت و از ميان برداشته شد. در کنار این، روشنفکران و اقشار سياسي نوین کُرد در قلمرو عثماني 
تلاش کردند از طریق مبارزه سياسي حقوق و آزادي هاي ملت کُرد را تضمين نمایند، لذا سازمان ها و 
جمعيت هایي تشکيل دادند. در شرق کُردستان هم روشنفکران و سياسيون کُرد سازمان هایي مشابه 
بود؛  آن  عضو  هم  شکاك  سمکوي  که  م«   1۹12 كُردستان  استخلاص  تأسيس کردند:»جمعيت 
»جمعيت جهانداني 1۹13 م« در خوي؛ »حزب ترقي و تهذیب اخلاق کُردستان 1۹۰۹/12/2۰« 
در سنندج با رهبریت »ملامحمد مردوخي« تأسيس گردید و تا جنگ جهاني اول رسما فعاليت نمود و 
اولين روزنامه به نام »نداي اتحاد« را چاپ و منتشرکرد. این جمعيت ها و چندین جمعيت دیگر اگرچه 
فعاليت نمودند، اما فراگير نشده و به فعاليت ادامه ندادند، لذا به اتحاد کُردها نيانجاميدند. با شروع 
جنگ جهاني اول در 1۹14 کُردستان هم به بخشي از آن مبدل گشت و عمر جمعيت هاي تأسيس شده 
پایان یافت. »ميرزا مهدي خان فرهپور كُردستاني« اگرچه در کرماشان یك حزب چپ گرا به نام 
»حزب سوسيال دمکرات چپ« با پشتيباني روسيه تأسيس کرده بود و از روسيه، انگليس و فرانسه 
عليه آلمان و عثماني در جنگ جهاني حمایت مي کرد تا کُردها از عثماني جداشوند، اما موفق نگردید. 
انقلاب اکتبر 1۹17 روسيه موجب گشت که مفاد پيمان »سايكس ـ پيكو ـ سازانف« افشاگردد. بنا 
به این پيمان که در 1۹16 توسط انگليس و فرانسه و سپس پيوستن روسيه منعقد شده بود، پس 
از جنگ، مي بایست خاورميانه ميان هرسه دولت تقسيم مي گشت. دولت ـ ملت حيات عملي خود را 
آغازنمود و کُرد و کُردستان شوربختانه به سوخت ماشين جنگ مبدل گشتند. دیگر فرم امپراتوري، 
اندیشه امت گرایي و ایدئولوژي سوسياليسم از سوي سرمایه داري پایان یافته اعلام شدند. هر ملت در 
خاورميانه براي تأسيس یك دولت ملي که دامي از سوي غرب بود، تحریك گشت. کُردها با پایبندي 
به ارزش هاي کمونالي هيچ سنخيتي ميان جامعه خود و پلشتي مدرنيته سرمایه داري نمي دیدند، لذا 
خيلي از آن استقبال نکردند. هوس دولت ملي و وسوسه هاي نابودگر آن، دولت هاي حاکم بر کُردستان 

را بيش از پيش براي سرکوب کُردها برانگيخت.
جنگ اول تقسيم مجدد کُردستان را درپي داشت. متحدین بخش هاي متصرفه جغرافياي عثماني 
را مطابق آتش بس »مو دروس« به عثماني برنگرداندند. ایران هم با بحران هاي بزرگ داخلي روبرو 
و  اورميه  مناطق  انگليس در  و  با همکاري روسيه  ارامنه دولت تشکيل دادند. آشوریان هم  شده بود. 
سرداررشيد خان  شکاك،  سمکو  جنبش هاي  برآمدند.  دولت  تأسيس  درصدد  و  اسکان یافته  حکاري 
سنندج، علي مهخان و مرادخان عشيره پيروند لكَ در این سال ها بر سياست هاي خاورميانه و تقسيم 
سرزمين ها از سوي استعمار، تأثيرگذارشدند. هرچند »پيمان سور« در 1۹2۰ تلاش کرد یك دولت و 
یا خودمختاري را براي کُردها ایجادنماید، اما شامل شرق کُردستان در ایران نمي شد، فقط اهميت آن 

این است که در عرصه جهاني به موجودیت کُردها رسما اعتراف شد.
در خلال جنگ جهاني اول، شکل گيري سه جنبش در شرق کُردستان بسيار تعيين کننده بودند: 
عشایر  قيام  3ـ  اردلان)1۹16(.  2ـ جنبش سرداررشيدخان  ميلادي(.  1ـ جنبش سمکو شکاك)1۹14 
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ریاست  »عبدو«  طایفه  بزرگان  که  اورميه)ورمي(  در  شکاك  بزرگ  عشيره   .)1۹28 ـ  لرستان)1۹21 
آن را برعهده داشتند، درزمان زندیان و قاجاریان مدام در سياست هاي ایران نقش مؤثر  ایفا مي کردند. 
شاهان قاجار براي رسيدن به قدرت بطور قطع پشتيباني شکاك را جذب مي نمودند. روسيه و انگليس 
به  اورميه یك دولت ملي تأسيس کنند  براي آشوري ها در  اوایل جنگ جهاني درصددبودند  هم در 
همين دليل سمکو به ضدیت با آنها برخاست و از اشغال اورميه و اخراج کُردها جلوگيري کرد. او به 
ژرفاي سياست هاي پليد استعمار پي برده بود. سمکو در 1۹1۹ از ماکو تا بانه را آزاد ساخت. »خالو 
قربان هرسيني1« از رهبران کُرد جنبش جنگل بود. وي بعدها همدست رضاخان فرمانده قزاق شد 
که عليه سمکو جنگيد و کشته شد. رضاخان در سال 1۹26 تاجگذاري کرد و فرمان خلع سلاح عشایر 
را صادر نمود که موجب مبارزه مجدد سمکو پس از چند سال وقفه گردید. او، پس از اینکه از سوي 
فرمانده ارتش ایران در منطقه اورميه به مهماني دعوت شد همراه با 13 تن از همراهانش طي یك 

توطئه به قتل رسيد.
همزمان با جنبش سمکو، »رشيدخان اردلان« هم در سنندج بدنبال تضعيف قدرت مرکزي 
ایران رؤساي عشایر منطقه اردلان را گردهم آورد و در 1۹16 ميلادي جنبش خود را آغاز و کرماشان 
را هم آزاد ساخت. او تا پایان جنگ جهاني مناطق تحت حاکميت خود را حفظ نمود. دولت مرکزي 
ایران از طریق یك توطئه »علي محمدخان شریف الدوله« را بعنوان حاکم جدید سنندج منصوب کرد. او 
پيامي مکتوب بر نسخه اي از قرآن نوشت و براي رشيدخان فرستاد. وعده داد که به نام دولت حاکميت 
را در صورت مراجعت به سنندج به او واگذار خواهدنمود، اما این یك توطئه بود لذا دستگيرشد. او 

درحالي که در خانه اي در تهران در حصر بسرمي برد در سال 1۹46 از دنيا رفت.
قيام عشایر لرُستان در سال 1۹21 هم بر اهميت سرنوشت آن بخش زاگرس افزود. رضاخان پس 
از کودتا در فوریه 1۹21 خواست قدرت هاي محلي سراسر کُردستان بویژه لرستان را ازميان بردارد. 
با  ببري  عشيره  با  همراه  ملك شاهي  عشيره  رئيس  »شاه محمد«  و  پشتکو  عشيره  مير  »غلام رضا« 
با  به عقب راندند.  کرماشان  نزدیك  مناطق  تا  و  را شکست دادند  ارتش  گشتند،  روبرو  رضاشاه  ارتش 
حملات هوایي ارتش، نيروهاي لرستان بسوي ایلام عقب نشيني نمودند و قيام سرکوب گشت. سپس 
»قدم خير« از عشيره »پيروند« لكَ دست به قيام زد. این درحالي بود که برادر و همسر وي با توطئه 
رضاخان کشته شده بودند. قدم خير شجاعانه پنج  سال مقاومت کرد و از نفوذ نيروهاي ایران به لرستان 
و ایلام جلوگيري نمود. جنبش هاي »غلام رضا و قدم خير« پشتيبان یکدیگر بودند، اما پس از شکست 
نيروهاي غلام رضا در 1۹28، جنبش قدم خير تضعيف گردید. او دست از مقاومت برنداشت. رضاخان 
هم عليه قدم خير با پناه بردن به قرآن و دادن وعده وعيد به توطئه دست زد و او را دستگيرکرد. قدم خير 

پس از مدتي در زندان تهران از دنيا رفت.
پس از تاجگذاري رضاخان پهلوي در ایران و ظهور ستمگرانه آتاترك در ترکيه، انگليس و فرانسه 
به چهاربخش  کُردستان هم  پهلوي شدند.  به  قاجاریه  تغيير شاهنشاهي  و  تجزیه عثماني  به  موفق 
و  سوریه  عراق ،  ترکيه،  ایران،  ملت هاي  دولت ـ  تشکيل  با  سرمایه داري  مدرنيته  لذا  تقسيم گشت، 
چندین کشور دیگر خاورميانه به اهداف خود رسيد. از آغاز مشروطيت 1۹۰5 در ایران تا آغاز دوره 
جامعه شناختي  به لحاظ  کُردستان  اوضاع  تقسم شد،  چهاربخش  به  کُردستان  که   1۹26 در  پهلوي 
بسيار آشفته گشت. ظهور جنبش هاي کُردها در این سال ها که همگام با جنگ جهاني اول بود بنا به 

1 . متولد125۰ دره گاماسياب هرسين ـ درگذشته ششم خرداد 13۰1 بوکان.



45  تاریخ، امروز ...

از یك سو و منافع تنگ نظرانه حاکمان و  نتوانست فراگيرشود. ساختار قوي عشيره اي  برخي دلایل 
ميرنشين ها، مضاف بر سرکوبگري هاي دولت ایران و توطئه هاي روسيه، انگليس و فرانسه براي تقسيم 
خاك کُردستان، اجازه نداد جنبش هاي کُردي از قالب هاي تنگ خانداني و منطقه گرایي خارج شده 
بازمانده از  و فراگيرشوند. به دليل فرهنگ قوي عشيره اي و امت گرایي کُردها که یك جنبه مثبت 
نئولتيك بود، جامعه کُرد با ساختار ظالمانه دولت ـ ملت مدرنيته سرمایه داري بيگانه بود و نمي توانست 
بر زبان ها،  این مدل سرمایه داري همان استيلاي یك زبان، یك فرهنگ و یك ملت  آن را بپذیرد. 
فرهنگ ها و ملت هاي دیگر بود. از این پس بود که کُردستان وارد مرحله اي نوین شد که در آن بازیگر 
خارجي تازه  وارد، سرمایه داري بود. مدل دولت ـ ملت سرمایه داري با شعار حق تعيين سرنوشت ملت ها 
بدست خود، در تضاد و تباني کامل بود. نيرومندي فرهنگ و جامعه کُرد که ریشه دوازده هزار ساله 
دارد با وجود حملات و قتل عام ها از هر سو، اما مقاومتي نيرومند را از بدو ورود دولت ـ ملت و جنگ 
هم  و  نوسنگي  ذهنيت  و  فرهنگ  تاریخ،  نيرومندي  هم  درپيش گرفت.  بودند،  همزمان  که  جهاني 
پایبندي اخلاقي ـ سياسي کُردها به زیستن در کنار ملت هاي خویشاوند خود، بينش مقاومت ملت کُرد 
را به لحاظ مادي و معنوي شالوده بستند. لذا اگرچه پس از پيمان هاي سور و لوزان در پيمان آنکارا 
تقسيم کُردستان به چهاربخش محرز و رسمي گشت، ولي از سوي دیگر مبارزات آزادیخواهانه کُردها 

هم عليه آن به اوج رسيد.
رضاخان با همکاري انگليس و آمریکا و استفاده از اوضاع نابسامان جهان در زمان جنگ جهاني اول 
به قدرت رسيد. او نخست چنان وانمودکرد که براي مذاهب، ملل و فرهنگ هاي داخل ایران احترام 
قایل است، لذا با این فریب توانست اکثر شخصيت هاي محلي و مذهبي را بسوي خود جذب و قيام هاي 
لرستان، اردلان و شکاك در کُردستان را سرکوب نماید. پس از استقرار حکومت، رضاخان هم همانند 
آتاترك به ایجاد دولت مرکزي به شرط انکار فرهنگ هاي ملت ها  اقدام کرد. او حتي به دین پشت کرد 
صادرنمود.  ظالمانه  فراميني  و  تدوین  قوانيني  او  شد.  سرمایه داري  مدرنيته  تسليم  و  تابع  کاملا  و 
پایتخت گردند.  تابع  و همه  داده شود  پایان  ایران  به حکومت هاي محلي سراسر  دستورداد که کاملا 
هر ملتي درصورت سرپيچي، با حمله و نابودي کامل روبرومي شد. تمامي اینها را تحت نام یك ابزار 
منحوس وارداتي به نام »قانون اساسي« انجام مي داد. طي سياستي فریبکارانه دستورداد تمامي عشایر 
کوچنده، اسکان داده شوند تا با اجيرنمودن آنها تحت کنترل شان درآورد. این سياست تحت عنوان 
»سياست تخته قابو« مشهور گشت. کنترل بر عشایر ایران و کُردستان از این طریق به اوج رسيد و 
راحت تر مي توانست قوانين دولت ملي مرکزي را بر مردمان تحميل نماید. اقتصاد عشایري و روستایي 
از محورهاي اساسي سرمایه داري است. رضاخان  را کاملا وابسته به شهر ساخت، همان چيزي که 
کُردستان  و  ایران  سراسر  در  نارضایتي  با  پليد  سياست هاي  این  بخاطر  ولي  تا 1۹41 حکومت کرد 
روبروگشت. کُردها براي مبارزه، چندین سازمان را تأسيس کردند. از جمله این سازمان ها و جمعيت ها:

این  انگليس  بنا به اسناد  جمعيت »خيرِ كُرد« در سال 1۹27 در مهاباد پيدایش یافت که  1ـ 
جمعيت، سياسي بود و مخفيانه فعاليت کرد. جمعيت نامبرده از سوي شخصيت هاي مذهبي و رؤساي 
عشایر از قبيل »کدخدا رحيم نقشبندي« و »قرني آغاي مامش« تأسيس گشت. تاجگذاري رضاشاه 

و استبداد او تومار نابودي این جمعيت را پيچيد.
2ـ جمعيت كُردي)كومله كُردي 1927(: این جمعيت هم در مهاباد)سابلاغ( به منظور کسب 
استقلال کُردستان و تشکيل دولت مستقل کُردها تحت نظارت روس ها تأسيس شد که فعاليت هایش 
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کوتاه مدت بود. 
قدرت گيري  و  اول  جهاني  از جنگ  پس  مقطع  در  سال 1۹2۹:  كُردستان،  آزادي  حزب  3ـ 
رضاخان که علمدار دولت ـ ملت  گردید، تشکيل احزاب و سازمان هاي کُردي تقریبا ممنوع اعلام شد. 
این امر موجب توسل شخصيت هاي برجسته کُرد به مبارزه مسلحانه گشت. بدنبال تغيير قبله رضاخان 
کُردستان«  آزادي  اثنا »حزب  این  ایران آشفته شد که در  اوضاع  انگليس،  نارضایتي  و  آلمان  بسوي 
به ریاست »عزيز زندي« در مهاباد تأسيس گردید. این حزب فعاليت ها و مبارزات خود را عاري از 
تبعيض عليه ملت هاي آذري، ارمني و غيره عنوان کرد و در پي آن بود اوضاع فرهنگي کُردستان و 
لرستان به حالت پيشين خود بازگردانده شوند. بنا به اذعان برخي منابع، به احتمال زیاد این حزب در 
سال 1۹43 از سوي روسيه منحل و تصفيه شده و کُردها را قرباني اهداف مداخله گرانه خود در ایران 

عليه آلمان ساخته.
دوره پيدایش جنبش هاي مسلحانه کُردها در لرستان، اردلان و شکاك تا سال 1۹28 یك مرحله 
را تشکيل داد، اما جنبش هایي دیگر از 1۹27 الي 1۹42 در شرق کُردستان ظهور کردند که مرحله اي 
این  بر  را  ایران مهر خود  با دولت ـ ملت در  از مبارزه مسلحانه را هویداگرداند، زیرا رویارویي  دیگر 
مبارزات کوبيد. دولت ـ ملت با سلاح هاي ارتش و قانون کمر به نابودي فرهنگي و ملي کُردها بسته بود. 
پس سياست انکار و آسميلاسيون نوع سرمایه داري، پيدایش جنبش هاي مسلحانه را بدنبال داشت، 

از قبيل:
 1ـ قيام محمدرشيدخان بانه)1۹24 الي 1۹3۰ و 1۹41 الي 1۹44(: مبارزات مسلحانه رشيدخان 
آزادسازي چندین شهر را درپي داشت. بدنبال تبعيد رضاخان، دولت مرکزي در سال 43 تضعيف و 
رشيدخان  بپذیرد. حکومت  آزادشده  مناطق  حاکم  بعنوان  را  رشيدخان  رسمي  بصورت  ناچارگشت 
بصورت مستقل عمل مي کرد و حتي یك رادیوي محلي هم راه اندازي نمود. این عملکرد ها مایه نگراني 
روزافزون ایران شد. بدنبال خيانت چند رئيس عشيره، با حمله هوایي و زميني ارتش ایران حکومت 

محلي بانه در سال 44 برچيده شد، اما بعدها رشيدخان در سال 46 به جمهوري کُردستان پيوست.
دزلي  محمودخان  کاني سانان،  »محمودخان  مريوان:  و  هورامان  مناطق  جنبش هاي  2ـ 
به  سر  مرکزي  دولت  عليه  بود  رضاخان  تاجگذاري  سال  که   1۹26 بهار  در  هورامي«  جافرسان  و 
قيام برداشتند. دولت در 1۹27 تعداد زیادي نيرو براي سرکوب قيام بسوي کُردستان روانه کرد و با 
وعده وعيد دروغين به محمودخان دزلي و جافرسان، آنها را فریب داد و قيام را تجزیه نمود و تعداد 

زیادي از عشایر کُرد به قم و سمنان تبعيدگردیدند.
3ـ قيام منگورها)1۹28 و 1۹2۹( به رهبري »ملاخليل سردشت« عليه سياست هاي آسميلاسيون 

فرهنگي رضاخان فرنگ مأب سر به قيام برداشتند.
کُردستان)ترکيه(،  در شمال  آگري  قيام  از شکست  پس  آرارات كوچك)31ـ 1۹3۰(:  قيام  4ـ 
آرارات  قيام  عشيره جلالي  همکاري  و  »بروحسكي«  رهبري  با  و  پناه بردند  اورميه  به  آن  رهبران 
کوچك را آغازکردند. در آن زمان دولت پهلوي درصدد تبعيد چند طایفه بود که موجب نارضایتي آن 
طوایف و پيوستن شان به قيام گردید. با لشکرکشي گسترده پهلوي به اورميه، »بروحسکي و فرزنده« 
یعني  تبعيدشدند. در همين سال  کُردها  از  و بخشي  قيام سرکوب گردید  قيام جان باختند،  رهبران 

1۹32 ایران و ترکيه توافقنامه همکاري هاي مرزي امضاکردند.
5ـ قيام هاي كُردهاي اورميه)42ـ 1۹41(: این قيام به رهبري »عمرخان شكاک« و تني چند 
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از رؤساي عشایر آغاز و از پشتيباني حزب آزادي که شرح آن گذشت، برخوردارگشت. قيام مذکور 
موجب نگراني جدي محمدرضاي پهلوي و ابرقدرت هاي جهاني شد. روسيه با این اقدام حزب آزادي 

به ضدیت برخاست و با فشارهاي مضاعف مسبب انحلال حزب و سرکوب قيام شد.
جمهوري كُردستان

»جمعيت ژ.ک)احياي كُردستان(« در 1۹42 در مهاباد تأسيس گشت. در این سال حاکميت دولت 
مرکزي ایران تضعيف و روسيه و انگليس هم در اداره سياسي ـ نظامي آن مناطق دخالت نکردند. ژ.ك 
از سوي روشنفکران و برخي شخصيت هاي فعال تأسيس گردید. از جمله سياست  گذاري هاي نخستين 
کنگره این جمعيت برقراري روابط با روسيه و اهداف آن هم رفع هرگونه تبعيض و ستم ملي عليه 
ملت ها، آزادي کُردستان بزرگ و خلق محوري بر اساس آن اهداف بود. ستون هاي اساسي آن را هم 
اسلام، کُردخواهي، مدنيت و صلح شاکله بستند. در کنار آن، پيمان اتحاد ملي ميان هيأت نمایندگان 
سه  بخش شرق، شمال و جنوب کُردستان در کوهستان »دالانپر«)اوت 1۹44( شاید از جمله ارزش هاي 
ملت کُرد براي نخستين بار جهت آزادي خلق کُرد هر چهاربخش کُردستان است. امروزه باید این سنت 
سياسي ـ ملي احيا و بر منهج آن، »كنگره ملي كُرد« برگزارگردد. چه بسا احزاب کُرد معاصر جز 
باقي مانده اند.  آپوئيست ها چنين هدف بزرگي را در استراتژي هاي خود نگنجانده اند و در حد شعار 
بلاشك »حزب حيات آزاد کُردستان)پژاك(« عملا براي تحقق این رویاي بزرگ ملت کُرد در سيستم 
»جامعه دمکراتيك و آزاد شرق کُردستان)کودار(« جاي گرفته و از جانب خود، اتحاد دالانپر را احياکرده. 
نحوه پيدایش جمعيت ژ.ك بسيار جالب و مدرن است، زیرا تا آن زمان عشایر و رؤساي منطقه اي 
آنها به قيام و مبارزه مسلحانه دست مي زدند، اما مبارزه ژ.ك از سوي روشنفکران و جوانان آغازگشت 
بنيانگذاران آن هم در سال 1۹44 به محدودبودن   بود.  ایران  و خواستار خودمختاري در چارچوب 
و شخصيت هاي  اقشار  دیگر  و  پي بردند  طبقات  تمامي  سازماندهي  براي  فراگيري  از حيث  خویش 
جهاني  جنگ  بود.  آنها  جمله  از  محمد«  »قاضي  که  مشارکت دادند  هم  را  اجتماعي  پایگاه  داراي 
و وسعت  از حيث سازماني  ژ.ك  اینکه جمعيت  دليل  به  را هموار ساخته بود.  منطقه اي  زمينه  دوم 
جمعيت  که  است  این  جالب  اما  صورت مي گرفت.  حزب  فرم  به  گذار  مي بایست  نبود،  پاسخگو  آن 
از کنگره تأسيس حزب،  نگرفته و قبل  با روسيه درس عبرت  رابطه سياسي  تاریخي  از آزمون هاي 
رضایت روسيه براي پشتيباني جلب شده بود و »باشگاه انجمن روابط فرهنگي کُردستان و شوروي در 
1۹45)فروردین ـ اردیبهشت 1324(« در مهاباد افتتاح گردید که به سياست هاي روسيه در شمال ایران 
شتاب بخشيد. آنچه در 1۹45 تحت نام »حزب دمکرات کُردستان« تأسيس گشت، از این لحاظ تفاوت 
ساختاري ـ سازماني با جمعيت ژ.ك داشت اگرنه برنامه 8 ماده اي1 آن دربردارنده اهداف جمعيت 
بود. تنها تفاوت بارز، اشاره به خودمختاري در چارچوب ایران و آزادي ملت ها براي تشکيل حکومت 
محلي است. پيوند خودمختاري و پيمان تاریخي »اتحاد دالانپر« براي کُردستان و ایران حائز ارزش 
تاریخي است. عکس العمل فاشيستي و شوونيستي پهلوي ایران برضد خودمختاري با مرکزیت مهاباد 

1 . 1( ملت کُرد در داخل ایران در اداره امور محل خودمختار و آزاد باشد و در حدود دولت ایران خودمختاریت ملت کُرد را به دست گيرد. 2( با زبان 
کُردي خود بتواند تحصيل بکند و امورات دوایر دولتي با همان زبان کُردي اداره شود. 3( انجمن ولایتي کُردستان طبق قانون اساسي به فوریت انتخاب 
شده و در تمام کارهاي اجتماعي و دولتي نظارت و سرکشي بکند. 4( مأمورین دولت باید قطعا از اهل محل باشند. 5( به واسطه یك قانون کلي مابين 
رعيت و ارباب سازش به عمل آید و آتيه هر دو تأمين بشود. 6( مخصوصا حزب دمکرات کُردستان سعي خواهدکرد مابين ملت آذربایجان و اقوامي که 
در آذربایجان زندگي مي کنند)آشوري، ارمني و غيره( وحدت و برابري کامل برقرارگردد. 7( حزب دمکرات کُردستان به واسطه استفاده از منابع طبيعي 
سرشار کُردستان و ترقي امور کشاورزي و بازرگاني و توسعه امور فرهنگي و بهداشتي براي رفاه حال اقتصادي و معنوي ملت کُرد مبارزه خواهد کرد. 8( 

ما مي خواهيم مللي که در داخل ایران زندگي مي کنند بتوانند با آزادي و براي سعادت و ترقي ميهن خود کوشش نمایند.
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و سياست هاي دوروي روسيه موجب شد که بنيانگذاران حزب دمکرات به فکر مبارزه براي تشکيل 
جمهوري خودمختار کُردستان در سال 1۹46 بيافتند.

از جمله دلایل براندازي جمهوري از سوي ایران موارد ذیل است: 1ـ جمهوري کُردستان به روسيه 
پشت بسته بود. در این اثنا در همان سال ایران و روسيه به امضاي پيمان دوجانبه »قوام ـ سادچيكف« 
دست زدند و روسيه در ازاي اخذ امتيازات اقتصادي و تجاري به جمهوري پشت کرد. روسيه پيشتر 
حزب آزادي را منحل کرده بود، لذا جمهوري هم با ترس از خشم روسيه تا پس از جنگ اقدامي ننمود 
و به خواست هاي روسيه توجه مبذول داشت. 2ـ جمهوري در زمان جنگ جهاني دوم نه بلکه پس از 
اتمام آن تشکيل گردید، لذا نتوانست پایه هاي خود را مستحکم نماید و یا فرصت پيداکند در سراسر 
شرق کُردستان گسترش یابد. 3ـ به لحاظ داخلي پایه هاي جمهوري و تشکل ها و نهادهاي آن به روالي 
مناسب آماده گردانده نشده بود تا روي پاي خود بایستد و اتکاي سياسي بر بيگانه نداشته باشد. هرچند 
جمهوري خلق محور بود، اما ارتش آن از بخش هاي عشيره اي پراکنده تشکيل مي شد،  لذا توان و قابليت 
واکنش فوري عليه حملات خارجي را نداشت. فروپاشي جمهوري کُردستان تأثيرات روان شناسانه و 
جامعه شناختي بر کُردها داشت. پهلوي از این فرصت استفاده کرد تا آسان تر به عملي کردن سياست هاي 
آسميلاسيون و فارس کردن بپردازد. اگرچه جمهوري هاي کُردستان و آذربایجان پهلوي را بر آن داشت 
که »شاهنشاهي پهلوي فارسي« را ناچارا به »شاهنشاهي پهلوي ایران« تغيير نام دهد، اما این امر 
دیگر نفعي به حال کُردها نداشت. رضاشاه پي برده بود که آسميله کردن به یکباره ملت هاي کُرد، بلوچ، 
عرب، آذري و غيره امکان ناپذیر است، لذا رویه قتل عام فرهنگي تدریجي را برگزید. پان فارسيسم و 
نظامي شاه اسماعيل صفوي  با سنت هاي سياسي ـ  امروزه جریان دارد، هيچ تفاوتي  پان ایرانيسمي که 

عصر پيشادولت ـ ملت و رضاشاه عصر دولت ـ ملت، ندارد.
مبارزة  به همين  دليل  نداشت،  شوونيستي  قاطعيت  و  بود  منعطف  اسلام  کُردستان،  جمهوري 
و  رد  را  شوونيسمي  هرگونه  آن،   از  فراتر  پژاك  امروز  دمکراتيك  مبارزه  بود.  آن  مدنظر  دمکراتيك 
گذارنماید.  این کيفيت  از  نتوانسته  قراردارد. هيچ حزبي  قومي  و  اتنيکي  کيفيت  فراسوي  در  حتي 
آزمون جمهوري کُردستان در مهاباد هرچند از کيفيت مدرن خلق گرایانه برخورداربود، اما نتوانست 
نابودي  براي  پهلوي  تصميم  که  نشده بود  متوجه  زیرا  رهایي یابد.  انقلاب ها  سایر  مشابه  عاقبت  از 
هرگونه خودمختاري ملت ها بویژه کُردها، در سال 1۹37 اخذ شده بوده. پيمان »سعدآباد1« که ميان 
فاشيسم سفيد ترك و فاشيسم رضاشاه در سال 1۹37 منعقدگشت، در اصل نسخه معاصر معاهده 
»قصرشيرین« بود و در راستاي تعميق تجزیه کُردها و پاکسازي مشترك جنبش آزادیخواه توسط آنان 
هدف سازي شده بود. امروزه ایران دهها پيمان از این قبيل با ترکيه امضا مي کند. در نمونه جمهوري 
کُردستان، آشکارا دیده شد که هویت کُردي بعنوان واقعيت ملي، در عصر مدرنيته سرمایه داري ضربات 
مرگباري را متحمل گشته. مهم ترین نتيجه  محرزي که باید از اینجا کسب نمود، این است که از طریق 
فاز  هيچ  در  و صنعت گرایي(  ملت  دولت  ـ  انحصارگر،  سرمایه  سرمایه داري)سه گانه  مدرنيته  بنيادین  ابزارهاي 
زماني نمي توان موجودیت ملي کُردها را تحقق بخشيد و حفظ نمود. این اساسي ترین عامل تعيين کننده 
یا شکست در هر برهه زماني و مبارزاتي است که مشمول جمهوري کُردستان علي رغم  پيروزي و 

داشتن نهادهاي دمکراتيك نيز مي شود. 
آنچه پس از مصدق، در کُردستان براي احياي مبارزه در سال 1۹55 روي داد، شکل گيري یك 
1 . پيمان سعدآباد یا عهدنامة عدم تعرض، نام پيماني است که در تاریخ 17 تير 1316 )8 ژوئيه 1۹37( در کاخ سعدآباد تهران، ميان 4 کشور ایران )رضا 

شاه پهلوي(، عراق )ملك غازي اول(، افغانستان )محمد ظاهرشاه( و ترکيه )مصطفي کمال آتاترك( به امضا رسيد.
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احمد  و  »قاسملو1  رهبریت  با  دمکرات  حزب  بود.  جمهوري  زمان  حزب  ماهيت  با  متفاوت  حزب 
توفيق« این بار بصورت مستقيم نه، بلکه از طریق حزب توده با روسيه رابطه داشت که بيهوده هم بود و 
بعدها نيز به بوتة فراموشي سپرده شد. بي تجربگي کادرهاي حزب دمکرات در دهه 6۰ ميلادي مضاف 
بر اوضاع کلي شرق کُردستان که ایران بسيار نسبت به آن حساس شده بود، بي نتيجه بودن روند احياي 
حزب دمکرات در آن دهه را تحميل نمود. در اواخر همان دهه یعني 1۹58 انقلابي در عراق رخ داد که 
پذیرش رسمي هویت کُردها را به دنبال داشت. این انقلاب، دولت مردان پهلوي را هم نگران ساخت لذا 
پهلوي تا حدي از فشار بر کُردها کاست و رادیوي تهران براي فریب اذهان عمومي کُرد راه اندازي شد. 
متعاقب این، در سال 1۹63 مبارزه مسلحانه کُردها در عراق اوج گرفت که به »جنبش ایلول)سپتامبر(« 
مشهورگشت. به دليل رابطه عميق جامعه کُرد شرق  و جنوب کُردستان و حضور حزب دمکرات در 
جنوب، این جنبش بر فضاي عمومي شرق کُردستان تأثيرگذاشت، لذا حزب دمکرات بازهم پس از ده  
سال دیگر وقفه در سال 1۹65 به فکر احياي دوباره افتاد. از این زمان به بعد، بصورت رسمي و عملي، 
اتکاي بر کشوري چون روسيه جاي خود را به حزب دمکرات با رهبري »ملامصطفي بارزاني« مي دهد 
که تا به امروز همچنان حاکميت آن حزب بر حزب دمکرات شرق کُردستان به قوت خود باقيست. 
پس حزب مذکور به لحاظ ساختاري و فلسفي تکوین حزبي به درجات پائين تر از ماهيت حزبي تنزل 
داده شده و در حد یك نهاد وابسته باقي ماند. این، چيزي نبود که جمهوري کُردستان که ملامصطفي 
را به درجه ژنرالي رسانده بود، آرزوداشت. دقيقا در سال 1۹65 که سال احياي دوباره حزب دمکرات 
بارزاني« کاملا شبيه پيمان ميان »ایران و روسيه« در زمان  و  است، پيماني دوجانبه ميان »ایران 
جمهوري کُردستان امضاگردید. تبعات چنين سياست هایي، امروزه همچنان موجودیت ملي کُرد را با 
مخاطره روبروساخته. شهادت »سليمان معيني، ملاآواره و ملاعزيز« در نتيجه همان پيمان رخ داد 
و اثبات گر قوي آن است. بارزاني گذشته از توافق با ایران در سال 65، در سال 1۹71 هم به ضرر 
»حزب دمکرات« در شرق کُردستان توافقي با بعث عراق به امضا رساند و خواسته هایش را در کنفرانس 
سوم در شهر کویه تحميل کرد که نشان دهنده سقوط و عدول حزب از معيارهاي حزبي بودن است. 

این توافق هم موجب از ميان برداشتن احمدتوفيق از سوي حزب بعث شد.
نومبارز  نسل هاي  براي  آن  دستاوردهاي  اما  کُردستان،  جمهوري  فروپاشي  و  ناکامي  باوجود 
تحليل هاي  که  کمك مي کند  تاریخي،  سرنخ هاي  یافتن  با  امروزه  ميراث  این  ميراث مانده.  به  امروز 
بر  تا آزمون مبارزه  تاریخي و سياسي بصورت علمي و آسيب شناسانه صورت گيرند  جامعه شناختي، 

آزمون سرکوب چيره گردد.
احزاب معاصر شرق كُردستان

جهان  و  منطقه  اوضاع  از  متأثر   دیگري  احزاب  ميلادي،   8۰ دهه  نيز  و   7۰ دهه  اواخر  در 
تأسيس شدند. انقلاب ویتنام، جنبش انقلابي چه گوارا و نضج مبارزات جوانان اروپا برکُردستان تأثير 
عميق برجاي گذاشت. لذا در پائيز 1۹6۹ با پيشاهنگي »فواد مصطفي سلطاني« و چند شخصيت 
شبيه  کومله  این  تأسيس گردید.  کُردي  چپ گراي  و  انقلابي  سازمان  یك  بعنوان  »كومله«  دیگر، 
جمعيت ژ.ك دوران قبل از جمهوري کُردستان است. زیرا آنچه بعدها حزب کومله نام گرفت و بنا به 
روایتي تاریخي با برگزاري کنگره نخست در سال 1۹7۹ اعلام موجودیت کرد، با گروه انقلابيون »كاک 
فواد و محمدحسين كريمي« تفاوتي شبيه تفاوت ميان جمعيت ژ.ك و حزب دمکرات دارد. از سال 

1 . از رهبران حزب دمکرات کردستان.
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1۹7۹ تا بعد از انقلاب ایران »حزب دمکرات، کومله، سازمان خبات با رهبریت شيخ  جلال حسيني 
الجزایر  پيمان  انعقاد  با  قطع یقين  بودند.  مسلحانه  مبارزات  پيشاهنگان  ایران«  فدایي  و چریك هاي 
ميان ایران و عراق در سال 1۹75 که فروپاشي جنبش بارزاني را به دنبال داشت، فرصتي براي تمامي 
احزاب شرق کُردستان فراهم گشت تا آزادانه عمل کنند که ناشي از اميدواري مضاعف خلق کُرد در آن 
بخش کُردستان بود. در این سال ها روسيه حاکميت هژمونگرایانه و آمرانه خود بر افغانستان، عراق، 
ترکيه و سوریه را افزایش داد و شاه ایران را با بي اعتمادي نسبت به هم پيمانانش روبرو ساخت. خلأي 
ایجادشد که انقلاب ایران آن را پرکرد. با وقوع انقلاب و بازگشت خميني، در سال 1۹7۹ رفراندم 
در ایران برگزارشد اما کُردهاي خواهان خودمختاري در آن شرکت نکردند، زیرا جمهوري اسلامي با 
نتيجه  به  ژوئيه  ماه  در  تهران هم  با  کُردها  نمي پذیرفت. گفتگو هاي  را  کج تابي مفرط خودمختاري 
نرسيد و حمله به کُردستان در پي فتواي خميني آغازگشت. نبردهاي سه ماهه در شرق کُردستان، 
از شهرها و عقب نشيني به کوهستان ها کرد. گرایشي تحت عنوان  ناچار به خروج  احزاب کُردي را 
از احزاب خود را صاحب و پيشاهنگ شرق کُردستان بدانند  »ابرحزب بودن« کاري کرد که هریك 
که به سقوط شهر سنندج و بعدها جنگ احزاب کُردي انجاميد. این جنگ از سال 1۹7۹ الي 1۹88 
ميان کومله و دمکرات ادامه یافت. بویژه مبارزات مقطع 1357 الي 1364 ه.ش عليه نظام جمهوري 
اسلامي توسط احزاب کومله، دمکرات، چریك فدایي، رزگاري، پيکار و خبات به دليل فقدان رهبریت 
مدرن و ذهنيت دمکراتيك به مثابه دو مقوله بنيادین به شکست انجاميد و خودمختاري حاصل نشد. 
سلطه طلبي و شوونيسم حزبي بنا به همان فقر فکري به جنگ داخلي ميان احزاب بویژه دمکرات ـ 
کومله انجاميد. نه دمکراسي رشدکرد و نه سياست که البته نحوه مذاکرات احزاب با جمهوري اسلامي و 
تعامل مبدأي با آن رژیم همين مقوله را تصدیق مي نماید. خودمرکزبيني و منفعت گرایي و قدرت طلبي، 
فرصت انقلاب و آزادي ملت کُرد را بر بادداد. یکي دیگر از عوامل شکست، وجود مقرهاي حزب دمکرات 
بارزاني در ایران بود لذا با ارتش و سپاه پاسداران برضد احزاب کُرد همکاري نمود. این درحالي بود که 
مقاومت مردمي کُردها در شرق کُردستان به اوج رسيده بود. اگر جنگ داخلي احزاب کُردي رخ نمي داد 
و گرایش خودمرکزبيني نمي داشتند، بخوبي مي توانستند از هشت سال جنگ ميان ایران و عراق در 
همان دهه استفاده بهينه نمایند. پس مي توان نتيجه گرفت که غيردمکراتيك بودن بزرگترین عامل 
هزیمت احزاب و ناکامي آنها بوده. حتي پشت بستن به عراق مایه تضعيف آنها گشت. پایان اسفبار 
این وضعيت، عقب نشيني احزاب شرق کُردستان از مناطق کوهستاني بویژه قندیل به قلب شهرهاي 
جنوب کُردستان و کمپ نشيني بود. چون آتش بس ایران و عراق، هم به جنوب و هم شرق کُردستان 
ضربه زد. عراق هم دیگر نمي توانست و نمي خواست همانند زمان جنگ به احزاب شرق کمك کند و این 
احزاب بيشتر تضعيف و دچار انشعاب گشتند لذا زمينه ترور رهبران آنها را فراهم ساخت. این دوران، به 
دوران توطئه هاي جمهوري اسلامي ایران مبدل گشت. توطئه و تصفيه  مکررا سه دوره بحراني را پشت 
سر گذاشت: در دوره نخست تصفيه از 1346 ه.ش تا 1357 رهبران حزب دمکرات )اسماعيل شریف زاده، 
گروگان  به  مذکور  و حزب  برداشته شدند  ميان  از  بارزاني  توسط  احمدتوفيق(  و  معيني  سليمان  ملاآواره، 
گرفته شد. در دوره دوم تصفيه که مقطع انقلاب ایران از 1۹76)1357( الي 1۹88 را دربرمي گيرد، 
به  را  دمکرات  بویژه  احزاب  مشغول سازي،  و  خودگرداني  دروغين  وعده   با  اسلامي  جمهوري  رژیم 
اضمحلال کشاند که البته نقش قياده موقت بارزاني در این مقطع در دنباله نقش جمهوري اسلامي 
قرارمي گيرد. در دوره سوم نيز که جنگ ایران ـ عراق خاتمه یافت، از 1۹88 تا به امروز را دربرمي گيرد 
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و حکومت اقليم به گورستان تصفيه احزاب شرق مبدل گشته و مجددا به گروگان گرفته. در دو مقطع 
آخر که با ظهور جنبش آپوئيستي همزمان است، تنها این جنبش از گزند راهبردهاي تصفيه گرانه 

احزاب جنوب و مقطع حکومت اقليم، جان سالم به دربرده است.
 1358 سال  در  خلق كُرد«  نمايندگي  »هيأت  بود،  حياتي  بسيار  که  ایران  انقلاب  مقطع  در 
ه.ش از سوي احزاب شرق کُردستان تشکيل گردید. این هيأت طرح هشت ماده اي را به منظور کسب 
خودمختاري ارائه داد. این طرح در حد یك مدل منحصر به فرد فدراليستي معمول در آن دوران بود 
و از مبدأهاي کنفدراليسم دموکراتيك نازل تر بود زیرا بسياري امورات را که مي بایست خودمختاري 
کُردستان برعهده مي گرفت به حاکميت مرکزي محول نموده بود. به هر تقدیر اگر ایران به آن مطالبات 
نمي رسيد.  فروپاشي  مرحله  به  سال  چهل  از  پس  گفت  مي شد  شاید  مثبت مي داد  پاسخ  هم  قليل 
برخورد دورویانه جمهوري اسلامي به مراتب بدتر از برخورد به تعبير خود طاغوتي پيش از خودبود. 

هشت  ماده طرح هيأت:
»1 ـ خودمختاري کُردستان به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي درج گردد. 2 ـ مناطق 
کُردنشين که در بين چهار استان ایلام، کرماشان، کُردستان و اورميه تقسيم شده است به عنوان 
آزاد، مستقيم،  انتخابات  از طریق  کُردستان  یك واحد خودمختار شناخته شود. 3ـ مجلس ملي 
را  کُردستان  این مجلس، حکومت خودمختار  کُردستان تشکيل شود.  و همگاني ساکنان  مخفي 
براي اداره کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و انتظامي منطقه خودمختار برخواهدگزید. 4 ـ  
زبان کُردي، زبان رسمي تدریس و مکاتبه در ادارات و مؤسسات کُردستان  شناخته شود. پس از 
چهارم ابتدایي، زبان فارسي در کنار زبان کُردي در مدارس تدریس مي شود و زبان رسمي ادارات 
در سراسر ایران من جمله کُردستان  مي باشد. 5ـ اختصاص سهم عمومي بودجه کشور به نحوي 
باشد که عقب افتادگي اقتصادي ناشي از ستم ملي را جبران نماید. 6ـ نمایندگان خلق کُرد در اداره 
امور حکومت مرکزي شرکت داده شوند. 7ـ کليه امور مربوط به سياست خارجي، دفاع، ارتش ملي، 
سياست پولي و ارزي و بازرگاني خارجي و برنامه هاي درازمدت اقتصادي در صلاحيت حکومت 
مرکزي است و بقيه امور داخلي به وسيله ارگان هاي خودمختار کُردستان اداره شود. 8ـ آزادیهاي 
دمکراتيك از قبيل آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و احزاب و آزادي مذهب و عقيده در 

سراسر ایران تأمين گردد.«
اوج رسيد، توسط  به  از سوي صفویه  از مذهب عليه ملت ها که  سنت قدرت گرایانه سؤاستفاده 
پهلوي ادامه یافت، به جمهوري اسلامي هم به ارث رسيد و تا به امروز مسبب تجزیه کُرد و کُردستان 
ایران  پانصد ساله سياسي در  تقریبا  توطئه دیوصفتانه  اختلافات مذهبي که یك  از  بهره گيري  بوده. 
است، موجب گسست فرهنگي ميان بخش هاي لرستان از کُردستان شده. این امر در لرستان بسيار 
شدیدتر روي داد. مذهب و مليت امروزه هم ميان جامعه و هم در بين احزاب کُردي به حد یك سرطان 
رسانده شده و مانع از اتحاد و یکپارچگي گشته. در این اواخر، مبارزات پژاك در شرق کُردستان این 

سياست تفرقه افکني دشمن را تا حد زیادي با گرایش ها و ذهنيت دمکراتيك خود، خنثي ساخته. 
مبارزات کُردها در ایران همانند ملت هاي دیگر آن، دیني و مذهبي نيست، بلکه داراي کيفيتي 
اتنيکي و قومي دمکراتيك است. دمکراتيك تر مي باشد. روحانيون دوران پهلوي، از طبقه فئودال بودند 
که بعد از انقلاب با تملك بر بازار و تصاحب حوزه تجارت به طبقه بورژوازي خاص مبدل شدند. شيعه گري 
و دمکراسي خواه،  توده هاي  کُردهاي سني  از  غير  تشدید گردانده شده که  ایران چنان  در  قدرت گرا 
دین  به لحاظ  شيعه گري  که  سبب شده  امر  این  قرارداده.  تأثير  تحت  بشدت  را  ملت ها  دیگر  هویت 
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سياسي بر اسلاميت و به لحاظ قومي یعني مليت بر فارس ها، آذري ها و بخش هایي از کهن ترین شاخه 
فرهنگي کُردها یعني لرها استيلا  یابد، درحالي که وضعيت کُردهاي شيعه خراسان بسيار بهتر است. 
این موج شوونيسم شيعي که با هدف سياسي و عامدانه خروشان گردانده شده، حتي از سوي خود 
بانيان آن قابل کنترل نيست، زیرا در بطن جامعه ریشه دوانده. تنها پدیده اي که توان تغييردادن این 
شوونيسم را دارد، گرایش به دمکراسي است که در سراسر جهان امروزه قوي ترین پدیده مي باشد. 
مدرنيته در ایران هم به دنبال همين پدیده است و ملتي که پيش قراول کاروان جستجوي مدرنيته 
دمکراتيك است، کُردها مي باشند. به دليل اینکه رویکرد مدرنيته گرایي در ایران قوي تر از کشورهاي 
دیگر خاورميانه است، همان مدرنيته، سنت شيعه گرایي قدرت مدار را به چالش فراخوانده که بخاطر 
شدت سلطه طلبي نظام شيعي و نيافتن راه حقيقي از سوي طالبان سرگردان مدرنيته، بحران هاي 
سياسي، ایدئولوژیك، اقتصادي و اجتماعي به حد انفجار رسيده. تضاد بزرگ قضيه در این است که 
اگرچه کُردها بشدت سرکوب و انکارمي شوند، اما یگانه روزنه اميد بعنوان دمکراتيك ترین ملت براي 

نمایاندن راه در ایران هم هستند. 



بخش 2
ظهور رهبر اوجالان

چرا مسئله اي به نام مسئله کُرد وجوددارد؟ منشأ پيدایش آن مسئله کجاست که نياز بود پژاك 
براي حل آن ظهورکند؟ چرا لازم شد پژاك متعهد به مدرن ترین بينش معاصر یعني بينش آپوئيستي 
براي حل مسئله باشد؟ در پاسخ این پرسمان ها باید گفت که پيدایش پژاك و رهبریت آن به دليل 
و  ابرقدرت هاي جهاني  که  است  مهم  و چنان  یافته  ابعاد جهاني  امروزه  که  است  مسئله کُرد  وجود 
یعني  ملي  اجتماعي ـ  مسئله  است.  ضروي  بسيار  مسئله  تعریف  ساخته.  خود  درگير  را  منطقه اي 
وجود سلسله رویدادها و اقدامات متکي بر فشار و استثمار. در وحدت مفاهيم فشار و استثمار عليه 
بينش و  بزرگترین  پيدایش  بزرگترین مسائل،  فيزیکي مستتر است.  نابودي فرهنگي ـ  ملت کُرد هم 
جنبش انقلابي را به دنبال دارند. عظمت بينش رهبر اوجالان هم بخاطر رویارویي با ژرفاي بي رحم 
فشار و استثمار نابودگر عليه یك ملت است و ریشه هاي دیالکتيك پيدایش پژاك هم در عمق همين 
بينش  فراهم آورد  را  فرهنگي  نسل کشي  در چنگال  ملت کُرد  براي  مبارزه  بستر  آنچه  دویده.  مبارزه 
ملي ـ فراملي رهبر اوجالان با پيشاهنگي پ.ك.ك است. پ.ك.ك براي ملت کُرد در هر چهاربخش 
کُردستان نقش پيشاهنگ جهت عملي کردن بينش ناب رهبر اوجالان را احرازمي دارد. با رسيدن بقاي 
فرهنگي ملت کُرد به دهه سرنوشت ساز 7۰ ميلادي، دیگر بينش هاي تنگ نظرانه خانداني، عشيره اي و 
منطقه گرایانه کُرد که همانا خفه شدن در سياهچاله محدودیت هاي خود بود، به پایان رسيدند و مرحله 
فراگير کليت ملي کُرد با پيدایش رهبر اوجالان آغاز گردید. عواملي چون اوضاع جهاني و منطقه اي ـ 
کُردستاني دست به دست هم دادند تا زمينه زایش بزرگترین اندیشه و جنبش معاصر فراهم آید. تا 
مسئله کُرد  بزرگ  قواره هاي  و  در حد  سازماني  و  هيچ جنبش، حزب  اوجالان،  رهبر  پيدایش  موقع 
ظهور نيافت و کُردستاني نشد یا حداقل در عمل چنين اقدامي انجام نگرفت. پس هدف از ظهور رهبر 
اوجالان، چاره یابي مسئله آزادي ملت کُرد بود، اما کُرد و کُردستان بستر مبارزه بودند،  آمال رهبري و 
پ.ك.ك فراملي و انساني بوده و هست. اینجاست که منش تمامي جنبش هاي معاصر کُرد ملي گرایي 
ابتدایي با قيودذهني بود و به طریق اولي توان گذار از آن را که منطقه گرایي هم بود، نداشتند؛ ولي 
پ.ك.ك نه تنها به مرحله ملي بودن و فراگيري در هر چهاربخش کُردستان به لحاظ فکري ـ عملي 
برنامه خویش  را در راهبرد و  از ملي گرایي شد و حل مسائل بشریت  بلکه کاملا عاري  گذار نمود، 
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استقلال  و  آزادي  و  گنجانده شد  دولت گرایي  قالب  در  اوایل ظهور پ.ك.ك  در  گنجاند. مسئله کُرد 
استراتژي آن گردید اما کماکان ميان دولت گرایيِ پارادایم گذشته پ.ك.ك و دولت گرایي هاي متعارف 
جهان هيچ شباهتي مطلق وجودنداشت. هميشه به دیده شك به آن نگریسته و بالاخره دوره گذار 
از پدیده دولت از کنگره سوم پ.ك.ك به یمن نگرش نسبي گرایانه آغازگردید و در سال ۹۹ به ذروه 
رسيد. چراکه بزرگترین، بي رحم ترین و خطرناك ترین عامل پيدایش مسائل بشریت، پدیده منحوس 
دولت با وجه انحطاطي است. به همين دليل متقن، رهبر اوجالان مسئله کُرد را مرتبط با مسائل بشریت 
با تمامي ابعاد جهانشمول آن دانست و ظهور رهبري و پ.ك.ك از همان اوایل، جهاني شد و خشم 
اولين اسناد  برانگيخت. در سال 1۹7۹  دولت گرایان، قدرت طلبان و استثمارگران جهان سياست را 
محرمانه هژموني جهاني برضد یگانه بينش فکري ـ عملي جهان یعني بينش اوجالاني با تسخير سفارت 
آمریکا در ایران، افشا و منتشرگشت. این درحالي است که دقيقا در این برهه زماني طوفان گلوباليسم 
جهاني بعنوان استراتژي استعمار نو جهان را درمي نوردید و سرمایه داري در شرف پایکوبي و شادي 
بخاطر استيلا بر بلوك سوسياليسم بود. پيدایش رهبر اوجالان مایه نااميدي آنها گردید. لذا در حالي 
که ملت کُرد درگير مسئله کُرد بود، کماکان درگير استثمار و فشار جهاني و تجزیه خاك کُردستان طي 
جنگ هاي اول و دوم جهاني هم شد، پس مؤلفه هاي خانداني، ملي گرایانه و منطقه  گرا بودن جنبش 

کُردي به هيچ وجه پاسخگو نبودند و جنبش زیر فشارها له مي گشت.
جمهوري  سرکوب  آن  از  پس  و  چهاربخش  به  کُردستان  تقسيم  و  دوم  جهاني  جنگ  پایان  با 
هویت  حفظ  جهت  جهاني  بعد  با  نوین  مبارزاتي  مرحله  وارد  کاملا  ملت کُرد  مهاباد،  در  کُردستان 
دهه  در  هم  سرمایه داري  سلطه  و  نژادپرستي  جنسيت گرایي،  دولت پرستي،  ملي پرستي،  شد.  خود 
بحران هاي  و  رویارو ساخت  نابودي  ترسناك  تکانه هاي  با  را  گلوباليسم، جهان  روند  با  ميلادي   7۰
اجتماعي با ژرف ترین و مستمرترین حالت خویش جریان یافتند. هم رهبران جنبش هاي معاصر کُرد 
و شکست هاي آنها به موجب تزلزل مباني و هم فشارهاي سلطه جهاني سرمایه داري، ملت کُرد را در 
مبارزه براي حفظ هویت و موجودیت خویش تنها گذاشتند. در کُردستان، بحران کليت مندتر سيستم 
بر بحران ها و مسائل اجتماعي مزیدگشت و افسون آن تمامي حوزه هاي قدرت محور، ایدئولوژیك و 
اقتصادي را دربرگرفت. بحران شدید کُردستان، فضاي کائوتيك تمامي منطقه خاورميانه و کشورهاي 
همسایه را تحت تأثير قرار داده است. این بحران نشأت گرفته از سرمایه داري جهاني است پس بينش 
اصيل براي آزادي کُردستان هم لاجرم مي بایست داراي ابعاد جهاني و بشري مي بود. آپوئيسم داراي 
چنان ابعاد هویتي است. کُردستان، فراتر از فلسطين به حالت یك مصيبت بزرگ جهاني درآورده و از 

حالت جامعه خارج گردانده شده.
امروزین کُرد، پيدایش هيرارشي، شهر، طبقه و دولتي نهفته است که در  در سرچشمه مسئله 
ستيزه با جامعه نئولتيك واقع در هلال حاصلخيز توسعه یافته و نه تنها کُردها بلکه جملگي انسانيت 
دچار آن هستند. در بنيان مسئله کُرد، حفظ حيات مساوات طلبانه و آزاد موجود در جامعه نئولتيك 
در برابر حيات شهري، طبقه اي و دولتي نهفته است. در دوران سرمایه داري، جامعه امت محور کُرد با 
جوامع ملي گراي منطقه در ترکيه، ایران، سوریه و عراق روبروشد. این برخورد، فراکُردستاني و جهاني 
شد. جنبش هاي معاصر کُرد هم به تقليد از دیگر ملت ها، مسئله کُرد را همانند عموم مسائل در بعد 
زیرا  بود،  تضاد  و  چالش  در  حاکمان  مقلدانه  عملکرد  با  بعد  این  که  درحالي  مطرح کردند،  »ملي« 
خلق کُرد چون نتوانست خویشتن را مطابق قانون بيشينة سود سرمایه داري سازماندهي نماید، همچو 
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یك دولت ـ ملت نهادینه نگردید و قادر به بکارگيري صنعت گرایي نگشت، خود را با جنون حملات، 
اشغال ها، مستعمره نمودن، آسميلاسيون و عملکردهاي نسل کشي و همه جانبه دولت ـ ملت هاي حاکم 
و نيز چرخة انحصارات سرمایه داري و نبردهاي هژموني ترك، عرب و فارس رودررو دید. لذا پرشتاب 
به مستعمره کُردستان مبدل گشت. پس از جمهوري کُردستان، دوره له شدن و نابودي کُرد و کُردستان 
دهشتناك تر شد تا اینکه جنبش هاي رهایي بخش ملي بصورت وابسته به مراکز هژموني هاي جهاني 
با رهيافت هاي  این بي هویتي ملي گرایانه در تضاد  و  ادامه دادند  به موجودیت خود  آنها  و تمجيدگر 
وقتي  بود.  باهم  ارزشها  تنافر  بخاطر  جنبش ها  همين  راست گرایانه  و  چپ گرایانه  غيردمکراتيك 
این وابستگي در هيأت مذهب چپ سرمایه داري عميق تر  از هر حيث فروپاشيد،  سوسياليسم رئال 
گشت و همراه با سوسياليسم رئال و ليبراليسم ضددمکراتيك فروپاشيد و بویژه در شرق کُردستان 
سست بنيان  ملت  دولت ـ  یك  قالب  در  هم  کُردستان  جنوب  در  سربرآورد.  نتوانست  هيچگاه  دیگر 
بصورت  کماکان  کُردستان  روژاواي  و  در شمال  نابودي  این  ارزاني گشت.  مطيع،  کاملا  و  ميني ميزه 
اشکال رسوب شده ادامه یافت. پس سرمایه داري خلق کُرد را در حالتي بسيار عقب مانده تر از مستواي 

تکوین ملي آفریقا نگه داشت. در برابر این وضعيت جهاني، پ.ك.ك با تمام توان آگاهي ظهوریافت.
به  کمر  به مثابه مظهر سلطه  مدرنيته سرمایه داري  با  نابودي هم همگام  و  نفي  رژیم  ایران،  در 
فصل  و  حل  پایه  بر  اساسا  جهاني،  سرمایه داري  و  ایران  ميان  مرز  بسته.  کُردها  فرهنگي  نابودي 
مسئله کُرد به نفع خویش و عملکرد مشترك در این راه، استوار گردیده، ولي ظهور رهبر اوجالان به 
یکباره با اثربخشي سياسي، این مناسبات منفعت گرایانه و کسب وکارهاي ظالمانه را برهم زد. هم پيماني 
کُردستيزانه اي که امروزه مابين دولت ـ ملت هاي ترکيه و ایران به وجود آمده، واقعيت تاریخي مذکور را 
کراراً تصدیق مي نماید. دولت ـ ملت متصدي قدرت که مجري سياست نابودگرانه بود در 1۹7۰ ميلادي 
به اوج رسيد و در همان مقطع هم روند سقوط آن آغازگردید که درست در این دهه، رهبر اوجالان 
ظهوري تاریخي  یافت. پ.ك.ك در این مقطع نمي توانست همانند جنبش هاي معاصر کُرد در بازه ملي 
و طبقاتي که بسيار محدوداست، تقليل یابد. مي توان استدلال کرد که وضع تئوري و عمل شکوهمند از 
سوي رهبر اوجالان بسيار متفاوت با جنبش هاي کُردي و تمامي کشورهاي جهان بود، زیرا جامعه اي 
تحت عنوان جامعه ملي و طبقاتي را ردکرد و به چيزي بزرگ تر از آن اندیشيد. همين اندیشه، پایة 
قوي ظهور پ.ك.ك و جنبش هاي آپوئيستي گشته. چطور ممکن بود در حالي که نظام سرمایه داري با 
بحران گلوبال و ساختارین دهه 1۹7۰ روبرو بود، خود را در قالب همان جامعه ساختگي ملي و طبقاتي 
شيرازه بندد!! پ.ك.ك مي بایست در بادي امر طوري ظهور مي کرد که پدیده هاي ناسيوناليته1 و طبقه 
انکار بلکه حل مي کرد. زیرا ملي گرایي کُرد به مثابه »ملي گرايي ابتدايي« منش احزاب کُرد  را نه 
بود و طبقه گرایي آنها هم به دليل فقر و نسيان مدرن نگشت. رهبر اوجالان متوجه این مسایل و رذایل 
شد و گوي سقبت را ربود. گذشته از این، جنبش هایي با خاستگاه طبقاتي بورژوازي، پرولتاریایي و 
خرده بورژوایي به شيوه غربي هم در کُردستان ظهورنکردند. در هر چهار بخش کُردستان جنبش هاي 
کُرد به لحاظ ایدئولوژیك، سازماني و عملي که بتوان از طریق شابلون هاي ملي و طبقاتي مدرن داراي 
برنامه تعریف شان نمود، سربرنياوردند. دویست سال مبارزه خونين حتي موفق به گذار از نسخه هاي 
»ملي گرایي ابتدایي و جنبش طبقاتي ضعيف« نشده بود و این، پيدایش پ.ك.ك را طوري که به آن 
بيماري ها و ضعف ها مبتلانگردد، متفاوت مي ساخت. عمده دلایل ظهور جنبش هاي معاصر کُرد حفظ 

1 . به مثابه مفهوم خام و طبيعي »تعلق به یك ملت« با گرایشات ناسيوناليستي تفاوت دارد.
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آميزه اي  با  اوجالان سعي کرد  رهبر  لذا  بود،  فاناتيك  دیني  داراي جلاي  منافع  با  بيگ نشين  منطق 
از افکار، جنبشي متفاوت با تمامي آنها ظهوربخشد. ورود سرمایه داري به منطقه و اصلاحات ناشي 
را  براي استقلال محدود  از فروپاشي کاخ هاي عثماني و قاجاریه، بيگ نشيني و جنگ بيگ نشين ها 
پس  بازهم  کرخت  ملي گرایي  همين  اما  ضروري گردید،  ملي گرایي  پس  انداخت.  مخاطره  به  کاملا 
لذا دهها  نماند،  پرتشتت محصور  ابتدایي  افکار  با  قالب منطقه گرایي تنگ نظرانه  از بيگ نشين ها در 
تاب  دیگري  از  پس  یکي  کُردستان  بخش  چهار  هر  در  دیني  چاشني  با  حتي  ملي گرایي  جنبش 
تحمل و مقاومت نياوردند. با نابودي بيگ نشيني توسط دولت ـ ملت هاي کماليستي)ترکيه( و پهلوي، 
دوران اتونومي سنتي بسرآمد و عصر مزدوري و وابستگي آغازگشت. از این پس، جنبش هاي با منشأ 
بيگ نشيني جاي خود را به نهادهاي شيخيت و دولت گرایي عاري از انگاره هاي بالقوة ساختار داد که 
سده هاي 1۹ و 2۰ را دربرگرفت. جریانات روشنفکري »كُردهاي جوان« هم به سبب شکست خوردن 
ساختار طبقه سنتي و وابستگي آن به مزدوري گري نظام مند، به حالتي بي قواره و محروم از هویت 
ذاتي گرفتارشدند. پيشروي جریان هاي ملي گرایي بسوي ساختار دولت ـ ملت، از جنگ جهاني اول 
ارامنه را قتل عام و کُردها را تجزیه و مزدورساخت. کُردها از 1۹4۰ـ 1۹25 قيام هایي در برابر رژیم هاي 
مقهور جمهوري در هر جهاربخش کُردستان به راه انداختند که دشمن سعي کرد آن قيام ها را که ماهيتا 
با هدف دفاع از موجودیت در برابر فاشيسم بود، واپس گرایانه جلوه دهد. کُردها در این دهه ها با صداقت 
رفتارکردند. در 1۹45 احزاب دمکرات اعلان موجودیت نمودند. بنيان طبقه بورژوازیشان ضعيف بود، 
روشنفکران بسيار اندکي داشتند و نااميدي ناشي از شکست شان موجب گشت در برداشتن گام هاي 
نوین تا حد ممکن محتاطانه رفتارکنند. از نمونه هاي مشابه موجود در سطح جهان بسيار عقب مانده تر 
بودند. وضعيت شان عقب مانده تر از سطح روشنگري و تحرك کُردها در دوران مشروطيت بود و این 
نشان مي دهد که سياست پاکسازي دشمن تا آن حد موفق بوده. پ.ك.ك در دهه 1۹7۰ بنيان   ها و 
شالوده خود را تدارك دید و در تلاش براي جستن راهي کاملا نوین برآمد. دوره پس از جنگ جهاني 
دوم دوره گذار جنبش هاي کُرد بود که هيچکدام موفق نشدند این گذار را تحقق بخشند تا اینکه در 
1۹7۰ آن مرحله توسط رهبر اوجالان نمود و واقعيت عملي یافت. دهه 7۰ دهه اي بود که مي بایست 
جهت یافتن منشأ و تعيين حيثيت کُرد و کُردستان تصميم گيري مي شد و پ.ك.ك این تصميم را 

باجسارت گرفت.
ریشه پژاك باید به بينشي برگردد که کليت کُرد و کُردستان و مسایل بشریت را در کُنه خود 
آغاز  جمله  یك  با  که  است  اوجالان  رهبر  فرامنطقه اي  و  فراملي  فرابيگ نشيني،  بينش  آن،  و  دارد 
شد:»کُردستان مستعمره است«. این جمله را رهبر اوجالان بر زبان راند و مبارزه را آغازنمود. براي 
اولين بار به لحاظ فکري، عملي و گفتاري یك جنبش کاملا کليت مند کُردستاني به زیبایي رستن یك  

گُل ظهوریافت. رهبر اوجالان مي گوید:
بي هوش شدنم  و سپس  دلم  و  ذهن  در  لرزه انداختن  موجب  مستعمره  کُردستان  »اصطلاح 
از آن متعجب گشتم. ولي رویدادهاي  بار دیگر رخ نداد. حقيقتا  این ماجرایي بود که  اما  گردید؛ 

بعدي نشان دادند که یك اصطلاح و مفهوم چرا این همه تأثيرگذار بود«. 
این اصطلاح در دوراني بر زبان رانده شد که فرمان مرگ کُرد و کُردستان صادر شده بود. طبعاً باید 
تا بصورت هم پوشي عليه آن فرمان  باشد  جنبشي ظهورنماید که خرسند هرچهار بخش کُردستان 
بجنگد و ریشه پژاك هم در آن آبياري شده باشد. نام زیبندة جنبش آپوئيستي قبل از ظهور پ.ك.ك 
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در سال 1۹78 »انقلابيون كُردستان« بود.
شرایط جهاني در دهه 7۰ ميلادي چنان بود که مدرنيته سرمایه داري، نظام هژموني درنده خوي 
جهان در آن دهه بود و پدیدة عریض وطویل دولت ـ ملت را در سراسر جهان اشاعه داده بود. آنچه در آن 
رهيافت مؤید فرایند تحدید است جنبه هاي دولت گرایي و دولت مستقل لنيني ـ استاليني است که در 
دهه 7۰ و ظهور پ.ك.ك رواج داشت، اما پ.ك.ك برخلاف دیگر جنبش ها، رویة نسبي بودن را هرچند 
دگماتيسم  از  که پ.ك.ك  ایجاب کرد  نسبي بودن  فلسفي  سلاح  همين  پذیرابود.  محدود،  شکل  به 
دولت گرايي1 حاوي چاشني ملي گرایي ضمخت گذار صورت دهد. این یعني گذار از وضعيتي اسفناك 
که سرمایه داري در کُردستان موزیانه به بار آورده بود. سرمایه داري با جرح و تعدیل نظریات خود از 
سال 7۰ ميلادي دوره برقراري هژموني مالي گلوبال خود را آغازنمود. در این دهه، گذشته از مبارزه 
عليه ليبراليسم سرمایه داري، گسست پيوند با سوسياليسم رئال بعنوان مذهب چپ آن نيز در حال 
جنبش ها  ایدئولوژیك  بحران  محقق گشت.  شوروي  فروپاشي  با   ۹۰ سال  در  بعدها  که  رخ دادن بود 
در اوج و متضمن تعارضاتي بود لذا چپ گرایي و ملي گرایي به یك اندازه مسئله داربودند. در جهان 
و  صنعت گرایي(  ملت،  دولت ـ  )سرمایه داري،  مدرن  ساختارهاي  در  موجود  بحران   ،1۹7۰ دوران  ترکية  و 
حقایقي که مبارزه ایدئولوژیك آنها را افشا نموده بود، بصورت همپوشان در شکل گيري پ.ك.ك سهم 

بسزایي داشتند.
مي توان پيدایش ظریف پ.ك.ك را به دو مرحله اساسي بر بنيان معيارهاي تغيير ریشه اي فکري، 
زیرا   .1۹86 سال  در  سوم  کنگره  تا  ميلادي   1۹7۰ سال  از  مبارزاتي  مرحله  نخست  نمود:  تقسيم 
پ.ك.ك در کنگره سوم به هویت اصيل خود دست یازید و اولين نطفه تغيير جهان اجتماعات بشري 
از همانجا بصورت شفاف شکل گرفت. مرحله دوم؛ از کنگره سوم تا به امروز است که طي آن، پارادایم 
بيش از پيش تکامل تئوریك ـ عملي یافت. در مرحله نخست تشکيل دولت مستقل به ایده بنيادین 
حل مسئله کُرد مبدل شده بود اما همان دولت داراي مدلي کاملا متفاوت با مدل هاي جهاني ازمنظر 
مبد أهاي دمکراسي نيز بود. چه بسا از 1۹5۰ تا 1۹7۰ در سراسر جهان گرایش به دولت ملي مستقل، 
جنبش هاي  در  حتي  پذیرفته بودند.  را  آن  ملي  رهایي بخش  جنبش هاي  تمامي  و  شده بود  فراگير 
از  ملت ها«  سرنوشت  تعيين  »حق  اصل  زیرا  درآمده بود،  مقدس  اصل  به صورت  هم  سوسياليستي 
داده شد.  تقليل  به اصل »دولت مستقل«  از جهان سرمایه داري عقب  نماند  اینکه  براي  لنين  سوي 
مهم این است که دولت گرایي در دهه 7۰ سوسياليسم علمي را در پوشش سوسياليسم رئال به قهقرا 
تئوري منحصربه فرد خویش  از  و دمکراسي محروم  برد. چون سوسياليسم علمي در موضوع دولت 
بود، این امر سبب شد تا ارزش هاي تاریخي بيش از صدوپنجاه  ساله سوسياليسم رئال که به بهاي 
فداکاري هاي بزرگ حاصل شده بودند، به دست فرسایش و تحليل رفتن خود به خودي سپرده شوند. لذا 
دیگر چگونه ممکن بود رهبر اوجالان که در آن سال ها ملتفت عمق فاجعه شده بود، به پدیدة زائد 
به مثابة  و  نشست  بار  به  کنگره سوم  در  بامتانت شان  کنکاش هاي  بدین سان  تن دردهد.  دولت گرایي 
سفيرعقلانيت، تاریخ را آسيب شناسي کرد. چه بسا دولت ـ ملت، مزورانه جاي »دمکراسي اجتماعي« را 
اشغال نموده بود. رهبر اوجالان پي برد که دمکراسي نه نوعي از دیکتاتوري پرولتاریا است و نه دولت، 
بلکه با هر دو سرِ ستيز دارد. موضوع تعيين کننده در احياي یك جامعه واقعي، رویکردهاي صحيح 
بافتار تئوریك و اقدامات عملي درست در زمينه واقعيت تاریخي و اجتماعي است نه برابري طلبي و 

1 . رهبر اوجالان دولت را به مثابه پدیده اي که از زمان کاهنان تمدن سومر تا به امروز سلطه گري را به اوج رسانده، ردمي نماید.
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آزادیخواهي مملو از حسن نيت.
در آغاز، پ.ك.ك با وجهه اي از ابهامات موجود در سوسياليسم علمي روبروشد. در مقطع دهه 
7۰ این جنبش کاملا دولت گرا نبود زیرا شمه هایي از هيمنه جامعه دمکراتيك در کنار دولت گرایي 
تك مجراي آن جریان داشت تا بالاخره در پارادایم نوین عرصه را کاملا بر دولت گرایي تنگ کرد و از 
اندوخته معلوماتي و ظرفيت تئوریك  نارسایي ها و اشتباهات محرز چپ گرایي متعارف رهایي یافت. 
امر  این  بعدها  مبارزه نماید  دولت گرایي  با  هم ستيزانه  فضاي  یك  در  تا  تکميل نبود  اوایل ظهور،  در 
محقق گشت. هدف مصدر، تأسيس یك دولت ملي بود از طریق جنگ درازمدت رهایي ملي. این روند 
لذا در  آغازگردید و محك خورد.  براي تشکيل دولت ملي  درپرتو اصطلاح »كُردستان مستعمره« 
بدو تأسيس پ.ك.ك، از سال 73 تا 76 ميلادي گروه محدود، تشکيل و از سال هاي 76 الي 78 هم 
توده اي شدن با رهيافت  پيکارگرانه ممکن  و در هر دو، موفقيت حاصل گشت. سپس نوبت به تشکيل 
حزب رسيد و الگوي انقلاب  ویتنام در آن سال ها عالي ترین نمونه جلوه کرد. تمامي سازمان هاي ترکيه 
قرباني کودتاي 1۹8۰ شدند ولي پ.ك.ك بخاطر رهيافت صحيح مطابق با روح دیالکتيك مرحله، 
پابرجاماند و مرحله اي نوین آغاز نمود. در آن سال ها »حزب دمکرات کُردستان و حزب سوسياليست 
کُردستان ـ ترکيه« وجودداشتند، ولي پ.ك.ك در سازمان بندي و کار عملياتي نوگرایي کرد و مدرن 
در  کامل  رقابت  حال  در  رئال  سوسياليسم  و  سرمایه داري  اليگوپولي1  قطب هاي  که  درحالي  بود. 
جهان بودند، پ.ك.ك مي رفت در وراي آن دو، طرح جهاني متفاوت و نوین دراندازد. رهبر اوجالان 
نه صرفا بخش  بزرگ« سرمایه گذاري کرد  کُردستان  و  بر روي کليت »کُرد  و ذهني  به لحاظ روحي 
ملي گرایانه  رویکردي  مستعمره«  »کُردستان  تز  محور  این سرمایه گذاري حول  ترکيه.  اشغال  تحت 
نداشت. شوروشعف اندیشيدن به ملت کُرد موجب بي هوشي رهبر اوجالان در سال 73 ميلادي شد 
که نشانه متانت و صداقت خاص یك رهبر واقعي است. نوشتن پيش نویس تجزیه و تحليل وضعيت 
سياسي »کُردستان، منطقه و جهان« در سال 1۹75 نشان داد که رهبر اوجالان داراي تز بسيار قوي و 
نوین متفاوت با سایر گروه ها است. »گروه ايدئولوژيك« رهبر اوجالان در سال 1۹76 از چپ ترك 
انفصال یافت. زیرا چپ ترك تحت سلطه »سوسيال شوونيسم« مسخرگشته بود و تنها از طریق ایجاد و 
توسعه جنبش رهایي بخش ملي کُردستان مي توانست به خودبياید و افسون زدایي شود. این گفته رفيق 
کمال پير بود:»راه رهايي خلق ترک از وادي رهايي خلق كُرد مي گذرد«. در اين مسير، در 

سال 1978 رهبر اوجالان مانيفست »راه انقلاب كُردستان« را به رشته تحریر درآورد.
در آن سال ها تثليث »انسانيت، زن و كُردستان« با خميرمایه »حقيقت دمكراسي« راه صحيح 
و  ایدئولوژیك  رهيافت  بشریت گشته.  انقلاب  بزرگ ترین  تثليث،  این  تنویر ساخت.  را  اوجالان  رهبر 
سياسي اینگونه شيرازه بست و پ.ك.ك با دیناميسم مستقل ظهوریافت. با اعلان موجودیت پ.ك.ك، 
تمامي بت هاي مدرنيتة مسخ کننده، ابراهيم وار شکسته شد. دليل اساسي اینکه جنبش پ.ك.ك به 
به  این است که  از بين نرفت،  و  رئال دچارنگشت  نمونه هاي سوسياليستي  نظير  انحرافي  و  پاکسازي 
و عملي  تئوریك  گام هاي  توانست  و  پایبندماند  اجتماعي  زیبایي هاي حقيقت  به  گونه اي کليت مند 
اینچنيني،  پيشروي  و  ظهور  نتيجة  در  هم پایه  سازد.  و  بردارد  کليت مندي  همان  با  را  نوآورانه اش 
مدرنيته  عناصر  برابر  در  قوي  آلترناتيوي  به مثابه  دمکراتيك«  مدرنيته  »عناصر  توسعه  راهگشاي 
و  ابتدایي«  »ملي گرایي  عليه  موفقيت  با  سوم  کنگره  تا  و  اوایل  در  پ.ك.ك  گردید.  سرمایه داري 

1 . نظام رقابت کامل.
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»سوسيال شوونيسم« که راست و چپ جهان و خاورميانه را بيمار ساخته بودند با موفقيت جنگيد، 
رئال  رويزيونيسمي1 که در درون سوسياليسم  با  مبارزه  براي  ارگانيك  از ظرفيت لازم  ولي هنوز 
جریان  داشت، محروم بود. چه بسا آن مرحله، مرحله کسب مجدد نام و عنوان مطنطن براي هویت 
ذاتي ملت کُرد بود. در مرحله پس از آن، جنگ در راه آزادي هویت رخ داد و دیگر از مرحله احياي نام 
و عنوان گذارشد. بين هویت و آزادي بي بدیل رابطه برقرارگشت و این کارویژه را طي دویست سال 
گذشته هيچ یك از احزاب کُردستاني در حوزه هاي فلسفه و مبارزه »دانايي ـ عمل« انجام نداده بودند. 
هویت کُردي با نسل کشي فرهنگي روبروگشته و امروزه هم این سير ادامه دارد. جریان ملي گرایي 
و طبقه بورژواي کُرد، مزدوران عاملان نسل کشي دولت ها بودند و هنوز هم هستند، پس هویتي چون 
انقلابي  از طریق روش هاي  تنها  بود.  کُردي  احياي هویت  براي  تاریخ  تنها گزینه حقيقي  پ.ك.ك 
مطمح نظر مي شد ابزارهاي ایدئولوژیك و سياسي را براي احياي رستاخيزوار ملت کُرد بکارگرفت تا 
ابزارهاي مسخ وفناي دشمن خنثي گردانده شوند. همين واقعيت یعني اقدام به مبارزه از طریق راه و 
روش ها و ابزارهاي صحيح، دليل بنيادین پشتيباني قوي خلق از شيوه عملياتي هرچند بسيار ناکافي 
پ.ك.ك به هنگام ظهورش بود. استراتژي آن، استعمارستيز بود. استراتژي، استراتژي دفاع مشروع 
عليه دشمن بود که با طلایه داري براي »جنگ انقلابي خلق«، ملت کُرد را زنده مي ساخت. این جنگ، 
محدود به یك بخش کُردستان نبود، اما مي بایست مراحل پيشرفت و تکامل خودستا را طي کند و 

بعدها پژاك ميراث دار رهيافت آن گردد. 
حضور عملي در شرق كُردستان

در 11 سپتامبر 1۹8۰ جنگ ایران و عراق آغازگشت، این جنگ، به مدت دو سال هيچ نتایجي 
براي طرفين دربرنداشت. هر دو دولت هم تمامي نيروهایشان را به مرزهاي متخاصم گسيل داشتند. 
به همين دليل در مرزهاي مشترك ایران  ـ ترکيه تراکم نيرو بسيار کم بود و مناطقي خالي از نيرو 
در مرزهاي ایران، عراق و ترکيه شکل گرفتند. زمينه اي که جنگ ایران ـ عراق ایجاد کرده بود، براي 
با  و  فرصت  این  از  بهينه  استفاده  با  گریلا  مناسب بود.  بسيار  گریلا  نيروي  فعاليت هاي  و  تحرکات 
آميزه اي از مهارت هاي چریکي، روند بازگشت از لبنان ـ سوریه به وطن و استقرار در مناطق مختلف 
ایران ـ عراق، تجزیه مدیریت مشترك  نتایج جنگ  از  را تحقق بخشيد. یکي دیگر  شمال کُردستان 
دول اشغالگري بود که کُردستان را تحت ستم قرارداده بودند. شاید هر بخش کُردستان به یك دولت 
سپرده شده بود، اما یك مدیریت مشترك حاکم بر کُردستان هم وجودداشت و حکم مي راند. مي توان 
استدلال کرد که هم دولت هاي اشغالگر کُردستان و هم دول پيش قراول مدرنيته سرمایه داري متفقا 
سيستم انکارگري و نابودي را عليه کُردستان به پيش مي تاختند. در مورد کُردها یك قانون مزورانه 
ـ چه پنهاني و چه آشکارـ جریان داشت که پرده از روي آن برداشته شد: »هيچ دولتي حق ندارد به 
تنهایي در مورد کُردها تصميم گيري و یا از کُردها عليه دیگر حکومت ها حمایت نمایند«. مقيد به 
این  قانون، هر تهدید و یا محاصره اي، عليه تمامي کُردها صورت مي گرفت نه صرفا بخشي از آنها. هر 
جنبش، بدون رابطه دیپلماتيك و محروم از حمایت، محکوم به فنامي بود، لذا با این سياست معمول 
بي رحمانه، کُردها تحت کنترل مکانيسم  فشار قرارمي گرفتند. طوفان جنگ ایران ـ عراق این توافقات و 
همکاري هاي دشمنان کُرد را برهم زد. مثلا پيشتر و در سال 1۹7۰ وقتي دولت عراق حق خودگرداني 
را براي کُردها به رسميت شناخت، ترکيه سریعا دخالت کرد و آن را ناکام گذاشت. پيمان هاي سعدآباد، 

1 . دورویي؛ ادغام ساختن بنياد هاي سوسياليسم با مفاهيم مخرب سرمایه داري و ليبراليسم.
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بغداد و سنتو1، عملا مدیریت مشترك برضد کُردستان بودند، اما جنگ ایران ـ عراق آن را فروپاشيد. 
لذا  احزاب مخالف عراق حمایت کردند،  از  ایران هم  و  ایران  کُرد مخالف  احزاب  از  عراق  طوري که 
و  احزاب  فعاليت  ترکيه هم کودتا موجب  در  منفعل گشت.  کُردها،  عليه  حاکميت سياسي مشترك 

نيروهاي مخالف، بویژه در کُردستان شد.
در اوایل سال 1۹8۰ که یك سال قبل از آن یعني در 1۹7۹ انقلاب ایران به وقوع پيوسته بود، 
منطقه  از  كاراسونگر«  »محمد  رفيق  فرماندهي  با  گریلایي  گروه  اولين  اوجالان  رهبر  دستور  به 
»سيورك« شمال کُردستان که در آن سال شهرداري اتونوم آن تحت کنترل مدیریت پ.ك.ك بود 
به اورميه اعزام گردید. اعزام این گروه اهدافي آینده نگرانه دربرداشت. در آن مقطع، حکومت پهلوي 
سقوط کرده  و فرصتي تاریخي پيش آمده بود که جنبش آپوئيستي روابطي تاریخي با خلق کُرد در 
شرق کُردستان برقرارسازد. در سال هاي اول انقلاب ایران، کنترل نظم و نظام بسياري از استان هاي 
با مرکزیت شهرهاي  و  نبود  کُردستان)سنه( در دست دولت  استان  و  اورميه  بویژه  کُردستان  شرق 
سنندج و مهاباد توسط احزاب کُردي با خواست خودمختاري اداره مي شد. رفيق شهيد »کاراسونگر« 
از ماکو گرفته تا شهرهاي قطور، خوي، اورميه، شنو و مهاباد همه را گشت و با شهيد قاسملو، رهبر 
حزب دمکرات هم دیدارکرد. در آن سالها دولت مرکزي ایران چندین پایگاه را در آن استان ها هنوز 
در دست داشت و سقوط نکرده بود. در نوع برخورد رژیم ایران با کُردها دو نگرش عمده وجودداشت: 
هيأت  بازرگان«  »مهندس  دوران  در  که  بود  مسئله  سياسي  حل  و  گفتگو  خواهان  نخست  نگرش 
مذاکره کننده تشکيل داده شد. این نگرش و جریان خارج از گروه خميني بود که بعدها تصفيه شدند. 
او بودند که احزاب کُرد و تظاهرات کُردها را ضدانقلاب  به  نگرش دوم، خميني و نهاد هاي وابسته 
این  در  دست زدند.  سرکوب  و  پاکسازي  به  فتوا  طریق  از  نظامي  راهکار  به  توسل  با  و  اعلام کرده 
بحبوحه که استراتژي جمهوري اسلامي، برخورد نظامي بود، از سال 1۹7۹ الي 1۹87 هر دو راهکار 
»گفتگوي دولت ایران با احزاب کُرد، سپس سرکوب نظامي« بکاربرده شد، بنابراین گروه رفيق »محمد 
کاراسونگر« با رهنمودهاي رهبر اوجالان از خلأ ناشي از انقلاب ایران بهره گرفت و با ورود به مناطق 
استان اورميه پيوند با خلق کُرد در آن منطقه را برقرار ساخت. سپس گام و هدف دوم اما بسيار مهم 
این گروه گریلایي، برقراري روابط با احزاب کُرد شرق کُردستان و کمك به آن احزاب بود. حتي هدف 
دیگر این بود که در انقلاب جنوب کُردستان)در عراق( مشارکت انقلابي کنند و آن را به جبهه اي 
در سال  پيوست. چه بسا  وقوع  به  آتي  زمان  در  مبدل سازند که چنين چيزي هم  آینده  براي  قوي 
1۹8۰ در ترکيه کودتاي نظامي روي داد، در ایران هم تازه انقلاب شده و پرآشوب بود و خطر آن 
وجودداشت که کمپ هاي پ.ك.ك در لبنان و سوریه از دست برود، پس شروط احتياط و تدبير این 
بود که از جغرافياي شرق و جنوب کُردستان و کوهستان هاي آن که هرچهار بخش کُردستان را به هم 
متصل مي نماید، مستقرشوند. همچنين پ.ك.ك مي خواست با مصادره به مطلوب، مطابق استراتژي و 

برنامه خود با تمامي احزاب کُرد رابطه برقرارسازد.
وقتي در اواخر سال 1۹7۹ ميلادي رفيق کارا سونگر به شرق کُردستان فرستاده شد، در سال هاي 
8۰، 81 و 82 پيوستار عظيمي از فعاليت ها در مناطق شرق و جنوب کُردستان را محق ساخت. در 
را  گریلا  نيروي  تجهيز  و  آموزش  زمينه گسترش،  و  پيوست  وي  به  رفيق »عگيد2«  هم  سال 82 
1 . نخست، عراق پيمان بغداد را بست. عراق پس از انقلاب ژوئيه 1۹58، در مارس 1۹5۹ از پيمان خارج شد و این پيمان در اوت 1۹5۹ »سازمان پيمان 

مرکزي« )سنتو( ناميده شد و مرکز آن را از بغداد به آنکارا بردند.
2 . از فرماندهان شهير پ.ك.ك که در 15 آگوست 1384 جنگ گریلایي عليه ارتش و دولت اشغالگر ترکيه را آغازکرد و به اسطوره اي عظيم مبدل گشت.
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و  شمال  وارد  کُردستان(  روژاوا)غرب  مرز  از  گریلا  گروه هاي   1۹82 سپتامبر  ماه  در  فراهم آوردند. 
از آنجا بسوي مناطقي در شرق و جنوب کُردستان حرکت کرده و در کمپ هاي چریکي کوهستان 

مستقرگشتند.
خود  براي  پایگاه هایي  کُردستان  جنوب  و  شرق  و  فلسطين  سوریه،  لبنان،  در  گریلا  لازم بود 
بدست آورد و با طرف هاي زیادي رابطه سياسي برقرارنماید تا در صورت آشفتگي و فشار آن کشورها، 
بتواند در سایر مناطق کشورهاي دیگر به گسترش خود ادامه دهد. از این لحاظ حضور گروه شهيد 
زمينه  اورميه  در  کُردها  انقلابي  پيوند هاي  و  بود  کُردستان  براي شرق  تاریخي  گام  یك  کاراسونگر 
به  اورميه  کُرد  آزادیخواهان  و  انقلابيون  پيوستن  موقع  آن  از  شد.  آزادیخواهانه  مبارزات  مستحکم 
پ.ك.ك آغازگردید. شهيد کاراسونگر اولين پيوند سازماني را با جنبش »چريك هاي فدايي« در 
نام  به  فدایي  چریك هاي  انقلابيون  از  یکي  بعدها  برقرارساخت.  داشت،  کُردستاني  شاخه  که  ایران 
»حميدرضا رسولي آذر« که متولد تهران بود در سال ۹2 ميلادي به صفوف پ.ك.ك پيوست و کد 
سازماني وي »فرهاد« بود. رفيق فرهاد در »روباروك« واقع در منطقه زاگرس در جریان درگيري در 
1۹۹2/۹/2۹ بر اثر انفجار مين به شهادت رسيد. چندین مقاله وي در روزنامه »سرخوبون« به چاپ 

رسيده. وي طي بياني شيوا و متين گفته:
»به اروپا نخواهم رفت و انقلاب خاورميانه را ترك نخواهم گفت. چراکه پ.ك.ك نقش 
پيشاهنگي انقلاب خاورميانه را برعهده دارد و رهبر آپو صرفا رهبر یك حزب و یا یك خلق 

نيست، بلکه رهبر تمام خلق هاي آزادیخواه خاورميانه مي باشد«.
در سال 1۹83، پس از کودتاي ترکيه، گروه هاي نظامي پ.ك.ك پس از کنگره دوم از لبنان به 
کُردستان بازگشتند تا جنگ انقلابي خلق را وارد فاز نوین سازند. لذا اولين گروه ها از طریق سوریه، 
ایران و عراق به کُردستان واردشدند و نخستين جرقه هاي اميدبخش مبارزه در همان سالها عملا با 
ادامه راه کاراسونگر در شرق کُردستان، بویژه اورميه زده شد. بازگشت از هجرت تاریخي گریلا، هرچهار 
بخش کُردستان را براي نخستين بار در تاریخ بصورت کامل به هم وصل نمود. حضور گریلا در شرق 
بود.  زاگرس  بلنداي  بر  نوسنگي  دراز  و  دور  تاریخ  کهنسال  اميد درخت  دگرباره  کُردستان، شکوفه 
پس پژاك ریشه در دو دوره اوج انسانيت دارد: نخست، به لحاظ تاریخ طولاني مدت به دوره نوسنگي 
مبارزات عملي  و  اوجالان  به مقطع ظهور رهبر  تاریخ کوتاه مدت  به لحاظ  و دوم،  اصيل؛  و  ریشه دار 

پ.ك.ك در دهه 7۰ ميلادي بازمي گردد. 
خاورميانه  و جهاني شدن مسئلة كُرد

در اوایل دهه 8۰ نيروي گریلا مي توانست بخوبي از فرصت ناشي از جنگ ميان »حزب دمکرات« و 
»اتحادیه ميهني« در جنوب کُردستان و نيز از فرصت تاریخي جنگ ایران و عراق بهره ببرند و در همان 
آغاز جنگ انقلابي خلق نتایج مطلوب نظر رهبر اوجالان را کسب نمایند؛ اما به دليل وجود عناصر خائن 
و مزدور کُرد بویژه ترور گریلاها از سوي حزب دمکرات و عناصر کنتراگریلا همراه با عناصر مزدور 
نفوذي در درون صفوف پ.ك.ك، برنامه هاي شگفت انگيز رهبر اوجالان با مشکل روبرو گردانده شد، 
لذا کنگره سوم در سال 1۹86 ميلادي جهت فروانداختن نقاب آن مزدوران، تحليلات وسيعي درباره 
مفاهيم شخصيت، هویت و طبقه به انجام رساند. تحليلات کنگره که ریشه در تحليلات رهبر اوجالان 
در اوایل سال 1۹8۰ عليه خيانت کاران داخلي و خارجي و نيز عليه شخصيت مسخ  شده انسان معاصر 
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کلي  منظر  از  اوجالان  رهبر  بنيادین  تاکتيکي  گام هاي  نهاد.  بنيان  را  معاصر  جوامع  فلسفه  داشت، 
صحيح بودند: مستقرشدن در خاورميانه )و به عبارتي لبنان(، آموزش کادرها و خلق، تأمين تجهيزات 
لجستيکي، بازگشت به ميهن، انجام تدارکات عملي در حوزه هاي استقراریابي موقت و برقراري روابط 
»شوونيسم  راه  هيچگاه  بودند. پ.ك.ك  کافي  و  اقداماتي صحيح  اهداف،  این  اساس  بر  تاکتيکي 
حزبي« دربرنگرفت. دمکراتيك بود و متد نسبي گرايي1 را پذیرفته بود. اثبات آن هم هم پيماني با 
برابر  نيروهاي دمکراتيك و سوسياليست کل ترکيه تحت عنوان پلاتفرم »جبهه متحد مقاومت در 
فاشيسم« در سال 1۹8۰ بود. این را به تدریج به بخش هاي جنوب، شرق و روژاواي کُردستان بسط داد 
و امروزه تحت نام »کنگره ملي کُرد« هنوز به قوت خود باقي است. پ.ك.ك همچنين موضع اصولي 
خویش را درقبال جنبش هاي سوسياليستي سایر کشورها حفظ  و سعي کرد با این مزایا، مسئله کُرد 
را از حالت یك مسئله ساختة دست هژموني جهان سرمایه داري خارج سازد و بصورت بخشي از نظام 
سوسياليستي جهان درآورد. این رویکرد ایدئولوژیك خویش را با استقرار در لبنان در 1۹8۰ ميلادي 
روابطي  اروپا  سوسياليست  احزاب  و  شوروي  سوسياليستي  نظام  با  اشاعه داد.  بين المللي  حوزه  در 
اما آنها دچار رویزیونيسم و خودباختگي هویتي متأثر از سرمایه داري شده بودند و اميد  برقرارنمود، 
به آنها بيهوده بود. پ.ك.ك بعنوان یك حزب، رفتار و عملکردي انترناسيوناليستي داشت و بالاخره 
به جهانيان شناساند.  را  استراتژیك مسئله کُرد  با استحکام  در هرچهاربخش کُردستان مبارزه کرد و 
زیرا توان گذار از سوسياليسم رئال و ملي گرایي تنگ نظرانه جنبش هاي رهایي بخش ملي را از خود 
نشان داد. از شوروي گرفته تا احزاب دیگر چپ و راست در خاورميانه و جهان فروپاشيدند اما پ.ك.ك 
پویا در خاورميانه  نيروي  به سومين  آزادیبخش فلسطين  اسرائيل و سازمان  از  لذا پس  پابرجاماند، 
در 1۹8۰ مبدل گشت. اقدام به پيشبرد روابط رهایي جویانه ملي در بطن سوریه، لبنان، فلسطين و 
اسرائيل به معناي برقراري پيوند با فعال ترین، سرزنده ترین و وسيع ترین نيروهاي سياسي جهان بود.

به  غافلگيرکرد  مسلحانه  جنگ  آغاز  با  را  ترکيه  پ.ك.ك  سوي  از   1۹84 آگوست   15 کارزار 
واردکردند.  قضيه  در  را  ناتو  ناچارا  دشمنان  جهاني یافت.  ابعاد  هم  با پ.ك.ك  معاندت  همين دليل 
ناتو، مطابق ماده پنجم قانون تأسيس خویش، در سال 1۹85 دخالت در جنگ عليه پ.ك.ك براي 
اولين کشور، در همان سال  بعنوان  بود  ارتش گلادیو  آلمان هم که مرکز  را تصویب نمود.  سرکوب 
پ.ك.ك را »سازمان تروریستي« اعلان کرد. کارزار 15 آگوست مرحله اي دیگر در تاریخ کُردستان 
رقم زد، زیرا مبارزه مسلحانه موجي از پيوستن جوانان آزادیخواه شرق کُردستان به »جبهه رهایي بخش 
اورميه به  ملت کُردستان)ERNK(« را بدنبال داشت. گریلاهاي  ERNK در مناطق مختلف استان 
سازماندهي خلق و کسب پشتيباني توده ها اقدام نمودند.  پ.ك.ك در 1۹78 اعلام موجودیت کرد و 
در 1۹8۰ الي 84 در هر چهار بخش کُردستان زمينه هاي مبارزه را فراهم آورد. در همين چند سال 
اندازه اي که در چهاربخش کُردستان گسترش یافت، توطئه عليه  به  هم خاورميانه اي و جهاني شد. 
در  که  موجب گشت  بين الملل  و  خاورميانه  کُردستان،  در  گسترش  بخودگرفت.  جهاني  بعد  هم  آن 
سال 1۹81 رهبر اوجالان براي اولين بار تحليلات گسترده درخصوص موضوع زن را آغازنماید. با آغاز 
توطئه هاي گلادیو ـ ناتو از 1۹85 الي 1۹۹۰، جنگ انقلابي خلق با دارابودن بعد بين المللي همچنان 
ادامه یافت. در سال هاي دهه 8۰، بویژه از سال 87 الي 8۹ ميلادي آزادیخواهان کُردستان که ترجيح 
داده بودند در آن سالها با تأثير از فلسفه رهبري پاگيرند، در کوهستان هاي آزاد هفته نامه اي با عنوان 
بعد محوري تفکر،  این است که  از دیدگاه هایي را شامل مي شود که رأي اصلي در آن ها  بلکه مجموعه اي  نام آموزه اي واحد نيست؛  1 . نسبي گرایي 
تجربه، ارزیابي و حتي واقعيت وابسته به چيزي دیگر است. نسبي چيزي است در مقابل مطلقيت که تعلق به غير دارد و خود از روابط تشکيل مي شود.



63  تاریخ، امروز ...

»پيشمرگه« را چاپ و منتشرمي کردند. کادرهاي محلي و هسته هاي مخفي هم بصورت گسترده آن را 
در مناطق مختلف استان اورميه پخش  و به دست توده ها مي رساندند. تأثيرگذاري عميق و روشنگرانه 
این هفته نامه باعث شد که گروه آزادیخواهان بر تداوم آن فعاليت رسانه اي اصرارورزند. امروزه ميراث 

این فعاليت روشنگرانه در مسير خاورميانه اي شدن در مناطق اورميه همچنان بقوت خود باقي است.
نقش برآب شدن توطئه 1۹۹۰ عليه رهبر اوجالان و نتایج جنگ خليج نشان داد که از نظر تأثيرات 
عمومي، جنبش پ.ك.ك صعودش را ادامه داده. جنگ انقلابي خلق اگرچه معمولي بود اما راهگشاي 
نتایج مهم و موفقيت آميز گشت. اگر رهبري تاکتيکي مي توانست مقطع قيام کُردها بين 1۹۹۰ الي ۹3 
را صحيح ارزیابي کند، نيروي گریلا را افزایش دهد و برنامه تاکتيکي را در عمل اجرانماید، سير تاریخ 
بسيار متفاوت مي شد. چراکه در سال ۹3 سيستم گلادیو در آستانه فروپاشي بود. در این سال ها جناحي 
در دولت ترکيه با پيشاهنگي »تورگوت اوزال« رئيس جمهور وقت جهت حل مسالمت آميز مسئله کُرد 
بازه زماني، حزب  این  خود را آماده کرده بود که طي توطئه بزرگ، ترور و منفعل گردانده شدند. در 
دمکرات و اتحادیه ميهني در جنوب کُردستان در پائيز 1۹۹2 به حملاتي عليه پ.ك.ك دست زدند، 
اما گریلا بخاطر پشتيباني و وفاق خلق، داراي برتري استراتژیك بود و فراتر از آن، بعد خاورميانه اي 

آن گسترش و   در نظر خلق ها و جبهه سوسياليسم و آزادیخواهي تأثيرات جهاني یافته بود.
قيام 93 ـ 90

سال ۹۰ ميلادي سال تغييرات سياسي و نظامي در سطح جهان و منطقه بود. در این سال جبهه 
تحول موجب گسترش  دو  این  پيوست.  وقوع  به  و جنگ خليج  فروپاشيد  از هم  رئال  سوسياليسم 
قيام هاي کُردها در شمال کُردستان در سال هاي ۹۰ تا ۹2 و جنوب کُردستان در ۹1 شد. ترکيه و ناتو 
به سرکوب گسترده قيام کُردها در شمال و نابودي گریلا همت گماردند. همچنين در سال ۹2 احزاب 
»پ.د.ك و اتحادیه ميهني« جنوب کُردستان را در کنار ترکيه به حمله عليه نيروهاي گریلا واداشتند 
که به »جنگ خيانت« مشهورگشت. این درحالي بود که قيام ۹1 جنوب کُردستان به دليل اینکه 
دمکرات و اتحادیه ميهني دست از مبارزه و سازماندهي خلق برداشته و در ایران و غرب بسرمي بردند، 
یك ماه طول نکشيد و شکست خورد، زیرا کرکوك، سليمانيه، هولير و اکثر شهرها مجددا توسط صدام 
اشغال شدند. پس از تشکيل حکومت اقليم در ۹2 مشروط به همکاري با ناتو و ترکيه عليه پ.ك.ك، 
آن دو حزب بجاي آزاد سازي مناطق پائين دست »خط 36«، به پ.ك.ك هجوم بردند. حزب الله ترکيه 
هم به قتل عام در شهرها و روستاهاي شمال کُردستان در کنار ناتو و ارتش ترکيه دست زد. هزاران 
قتل  روي دادند که فاعل شان مجهول بود اما عملا بدست خود دولت صورت مي گرفتند. از هيچ هنجار 
و قاعده اخلاقي پيروي نشد. در بادي امر، روش هایي اجراشدند که عليه هيچ خلقي اجرا نشده بود؛ 
بيکار  و  گرسنه  انسان،  ميليون ها  تحميل گردید.  فيزیکي  نسل کشي  یك  از  دردآورتر  پروسه هایي 
گردانده شدند. بيش از 4 هزار روستا آتش زده  شده و املاك کُردها تصاحب گردید. زبان کُردي ممنوع 
و دین به خدمت فاشيسم درآورده شد. اقتصاد بطور کامل به جنگ مرتبط گردانده شد. قيام ۹۰ در 
شمال و ۹1 در جنوب کُردستان روحيه نيروي گریلا را تقویت نمود و مبارزات گریلایي منجر به توقف 
نيروهاي نظامي صدام در منطقه »دركار« در بادینان با کمك »صادق عمر« و برخي شخصيت هاي 
دیگر و تحقق فدراليسم براي کُردهاي جنوب شد. هرچند کُردها در  شمال کُردستان سرکوب و جنگ 
بزرگي عليه گریلا درگرفت، اما گریلا با احرازنقش در سراسر جنوب کُردستان اشاعه یافت. قيام جنوب 
ميدان  در  ميهني« هيچکدام  اتحادیه  و  احزاب »دمکرات  آن سالها،  در  آغازکرد درحالي که  را هم 
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تأسيس  کُردستان  جنوب  آزادي  براي   ۹1 سال  در  )پاك(«  کُردستان  آزادي  »حزب  مبارزه نبودند. 
شد. پ.ك.ك به پيروزي نظامي که تا آستانه آن رفته بود، دست نيافت اما به نسبت مهمي توانسته بود 
توان سياسي و نظامي خویش را حفظ نماید. در سطح بين المللي شناخته و در بسياري از کشورهاي 
خاورميانه مستقرگشت. نقش حزب پيشاهنگ را نيز در کُردستان ایران، عراق و سوریه در سطحي 
گسترده ترکيب نمود. پشتيباني اکثریت بزرگي از کُردهاي مقيم اروپا را کسب کرد و حتي به موقعيت 

گشایش دفتر نمایندگي در بسياري از کشورهاي بالکان، قفقاز و آسياي ميانه دست یافت. 
این سال جنگ  در  زیرا  دانست؟  بزرگ  کُردستان  تاریخ  براي  نقطه عطفي  را  باید سال ۹۰  چرا 
خليج عليه عراق و صدام آغازشد لذا در نتيجه آن، فرصتي تاریخي براي ملت کُرد فراهم گردید. در 
این سال فقط حزبي مي توانست بصورت ملي و کُردستاني براي هر چهار بخش کُردستان مبارزه نماید 
که توان تئوریك، فلسفي و عملي و نيز نظامي داشته   باشد. در آن سال ها رژیم صدام داراي ماهيت 
متناقض نما، احزاب دمکرات و اتحادیه ميهني را دچار شکست و تروما ساخته بود. آن احزاب در قالب 
اشکال رسوب شده به خاموشي گرائيده بودند. پس با این اوصاف، حزبي که عملا در ميدان مانده بود، 
مي توانست قيام ها را آغازنماید و آن، حزبي نبود جز پ.ك.ك. رهبر اوجالان در سال 1۹۹۰ کمپ هاي 
خود را از لبنان به سوریه منتقل و در ماه مي همان سال کنفرانس ملي دوم پ.ك.ك و چند ماه بعد 
یعني در پائيز کنگره چهارم را برگزارنمود. اهميت این کنفرانس و کنگره این بود که قيام کُردها در 
شمال کُردستان را ارزیابي و به نتيجه برساند. زیرا یك ماه قبل از کنفرانس دوم، نيروي گریلا با مزیت 
تاکتيکي آنچنان مبارزه و جنگ را به اوج رساند که در کنار اوضاع سياسي ـ نظامي منطقه خاورميانه 
ناشي از جنگ خليج، قيام خلق کُرد در شهرهاي شمال کُردستان را درپي داشت. در ماه نوروز »زکيه 
و  را جشن گرفت  آزادي  نوروز  خویش،  بدن  فدائيانه  آتش کشيدن  به  با  کُرد  دانشجوي  زن  آلکان« 
قيام کُردها آغازگشت. براي همين بود که پ.ك.ك به منظور بجاآوردن مسئوليت تاریخي، اخلاقي و 
سياسي خود کنفرانس دوم و کنگره چهارم را برگزارکرد. رویداد تاریخي براي خلق کُرد این است که 
اروپا در کنگره حضوریافتند و به »کنگره ملي  نمایندگان هر چهاربخش کُردستان و کُردهاي مقيم 
کُردستان« مشهورگشت. این کنگره که در ميهن کُردستان برگزارشد، دو تصميم تاریخي فوق العاده 
أخذنمود: 1ـ گسترش كمي و كيفي ارتش گريلا، پيشبرد جنگ و به نتيجه رساندن قيام خلق 
در شمال كُردستان. 2ـ تأسيس »مجلس ملي)پارلمان ملي(« بصورت مشترک، خودبنياد و 

با پيوندساختاري براي چهاربخش كُردستان.
ماهيت کثرت گرایانه، موجب گسترش  بخاطر  اقدامات پ.ك.ك در سال ۹۰  این  امر،  بادي  در 
با توطئه هاي بي شمار خود و  اما دشمن  جنگ گریلایي و قيام کُردهاي شمال تا سال 1۹۹3 شد، 
زنجيره جنگ هاي تحميلي درصدد سرکوب قيام برآمد. زیرا پ.ك.ك نخست در سال ۹۰ قيام شمال 
کُردستان را آغاز، سپس کنفرانس و کنگره ملي چهاربخش کُردستان را برگزار و پارلمان ملي کُردها 
را نخستين بار تأسيس نموده بود. در سال ۹1 هم با جنگ عليه صدام در شمال عراق دروازه قيام را 
به روي کُردهاي جنوب کُردستان گشود. بنابراین آلمان، آمریکا، بریتانيا و احزاب دمکرات کُردستان 
و اتحادیه ميهني به توطئه و جنگ عليه پ.ك.ك در سال ۹2 دست زدند. زنجيره جنگ هاي احزاب 
دمکرات و اتحادیه ميهني در کنار ترکيه عليه جنبش آزادیخواهي در سال هاي ۹2، ۹5 و ۹7 که ادامه 
جنگ  هاي گلادیو ـ ناتو1 از 1۹85 است، قيام کُردها را به بن بست کشاند. پارلمان جنوب کُردستان 
1 . گلادیو واحد عملياتي پنهان وابسته به سياي آمریکا و انگليس است که عليه آزادیخواهان بویژه کُردها به تروریسم دولتي مي پردازد و ناتو هم در 

آن دخالت دارد.
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هم در هولير در سال ۹2 اولين تصميم خود را جنگ عليه پ.ك.ك اعلام کرد. اگرچه جنگ متداول 
احزاب جنوب مسبب سرکوب قيام شمال شد، ولي مبارزات گریلا موجب گشت ترکيه در سال ۹3 تن 

به حل سياسي مسئله کُرد دهد و به وجود آن اعتراف نماید.
مشاركت شرق در قيام)1990(

ایران، در سال 1۹75 احزاب دمکرات،  انقلاب  از  در سطور پيشين خاطرنشان ساختيم که قبل 
کومله، سازمان خبات و چریك هاي فدائي1در شرق کُردستان به فعاليت مي پرداختند. در این سال 
پيمان الجزایر ميان ایران و عراق موجب تضعيف حزب دمکرات جنوب کُردستان شد، لذا چون این 
احزاب شرق نفسي راحت کشيده و  از تضعيف،  قرارمي داد، پس  را تحت فشار  احزاب شرق  حزب، 
آزادانه فعاليت کردند. همزمان با این رویدادها و تحولات، گسترش روابط پيچيدة اقتصادي و سياسي 
ایران و شوروي، افزایش سلطه هژموني شوروي بر افغانستان، عراق، ترکيه و سوریه و نيز شدت گرفتن 
هم پيمانان  و  ایران  شاه  روابط  در  عميقي  شکاف  موجب شدند  خاورميانه،  در  چپ  احزاب  مبارزات 
به وجودآید. موج انقلاب مردمي هم در سال هاي 78 ـ 1۹77 با تأمين مقتضيات، پایه هاي ستم شاهي 
پهلوي را لرزاند. آمریکا نيز نيازداشت که گروه هاي اسلامي داخل ایران در انقلاب سهيم شوند تا با 
انقلاب  بود که در سال 1۹7۹  این  بگيرد.  را  قدرت شوروي  افزایش  آنها جلوي  آتش مزاجي  کمك 
جدید  رژیم  عليه  سه ماهه  آن جنگ  از  پس  و  تهران  با  کُردها  گفتگو هاي  رسيد.  پيروزي  به  ایران 
خودمختاري  جمهوري،  زیرا  شرکت نکردند  اسلامي  جمهوري  همه پرسي  در  کُردها  شکست خورد. 
تا سال 1۹82 در  از شهرها در سال 1۹7۹  از عقب نشيني  نپذیرفت. احزاب کُرد پس  را  کُردستان 
مناطق کوهستاني شرق به جنگ عليه جمهوري اسلامي ادامه دادند. جنگ ميان ایران و عراق از سال 
8۰ تا 88 به وقوع پيوست. نهایتا صلح ميان ایران و عراق در سال 88 ضربه بزرگي به جنبش هاي شرق 
ایجادشد.  آنها، خلأي بزرگ  با فروکش  و جنوب کُردستان واردساخت، شکستي سنگين خوردند و 
این خلأ را پ.ك.ك پرنمود. پ.ك.ك تلاش نمود احزاب کُردي منازعه گر را به هم نزدیك ساخته و 
اما آن احزاب ناشکيبا، ضدیت کردند.  ایجاد جبهه مشترك کُردستان بزرگ گام بردارد،  در راستاي 
ستيزه گري احزاب شرق با یکدیگر و دشمني حزب دمکرات جنوب کُردستان با آنها زمينه هاي آغاز 
ایران و هم یکدیگر  احزاب، هم عليه  را هموارساخت. آن  یك دوره فرسایشي و خاموشي پرتشتت 
آزادي  حوزه  از  را  ملت کُرد  و  ختم شد  کُرد  عليه  کُرد  جنگ  به  آنها  حزبي  شوونيسم  مي جنگيدند. 
دورساخت. گذشته از تلاش خصمانه ایران براي نابودي مبارزات کُردها، دشمني حزب دمکرات جنوب 
کُردستان به سرکردگي »مسعود بارزاني« عليه احزاب شرق و جاي گرفتن آن حزب در کنار جمهوري 
اسلامي، دليل دیگر از دست دادن فرصت کسب آزادي براي شرق کُردستان بود. همچنين ضربه اي 
دیگر بر اتحاد ملت کُرد واردساخت. حزب دمکرات جنوب براي کمك به جمهوري اسلامي بهانه هایي 
تراشيده و مي گفت: 1ـ احزاب شرق کُردستان در جریان گفتگو با هيأت تهران خواستار اخراج او از 
ایران شده اند. 2ـ احزاب شرق به مزار مصطفي بارزاني اهانت و آن را نبش قبر کرده اند. احزاب شرق 
این را تکذیب نمودند. واقعيت این بود که حزب بارزاني در زمان پهلوي با ساواك همکاري کرده بود، لذا 
پس از وقوع انقلاب یا باید با نظام جدید ایران همکاري مي کرد و دشمن احزاب کُرد مي شد، یا بایستي 
ایران را ترك مي گفت و پشتيبان احزاب شرق مي گشت. این حزب با رهبري خشك آئين، راه نخست 
را برگزید و به جنگ جمهوري اسلامي عليه احزاب شرق پيوست. حتي در مناطق شرق تلاش کرد که 

1 . چریك هاي فدایي خلق ایران سازماني سياسي و نظامي مارکسيستي بود که در سال 135۰ براي مبارزه با حکومت محمدرضا پهلوي تشکيل شد.



حيات آزاد یك خلق 66

احزاب دمکرات و کومله را بفریبد و جهت انفعال به خاك جنوب کُردستان بکشاند که در سال 1۹82 
موفق به این کار شد. بارزاني طي این دهه ها در شمال کُردستان هم با پ.ك.ك خصومت مي کرد. 
احزاب شرق از جانب رژیم عراق براي مقابله با ایران پشتيباني مي شدند، ولي نتوانستند از خلأ ناشي 
از جنگ هشت ساله ایران ـ عراق استفاده بهينه نمایند. پس از اتمام جنگ،  ایران فرصت بيشتري براي 
از آتش بس نتوانست همانند سابق به  قشون کشي و سرکوب احزاب کُردي پيداکرد. عراق هم پس 
احزاب شرق عليه جمهوري اسلامي کمك کند، لذا مبارزات شرق رو به ضعف نهاد. سال 1۹۹2 سال 
دست کشيدن و متارکة احزاب دمکرات و کومله از کوهستان، پایان کامل مبارزه و کمپ نشيني در 
کویه و سليمانيه شد. احزاب شرق پس از جنگ ایران ـ عراق، در سال 1۹8۹ یك سال دیرتر از آن دو 
کشور به جنگ ميان خود پایان دادند که دیگر خيلي دیر شده بود. حزب دمکرات به دو جریان مخالف 
در سال 1۹88 انشعاب یافت و یك سال پس از آن یعني در 1۹8۹ قاسملو در وین ترورگردید. در این 
دوره، عراق هم به نابودي شهر قلادزي دست زد ولي برعکس، در شمال کُردستان پ.ك.ك با تمام توان 
مبارزه و قيام مردمي به راه انداخت. تمامي این وقایع خلأ حزب پيشاهنگ، مدرن و نيرومند در شرق 
کُردستان را به وجودآوردند و خلق کُرد در ميدان مبارزه تنهاماند، اما تن به شکست نداد. در هنگامه 
این پایان غم انگيز بود که پ.ك.ك در سال ۹۰ با سامانة شناور خود گام هایي جدي تر و برق آسا براي 
هر چهاربخش کُردستان برداشت که تاریخ ساز گشت. وقتي جنگ خليج عليه عراق روي داد، فرصتي 
براي خلقمان در شرق مهياگردید، اما رژیم ایران به راهکارهاي تطميع گر ترور و سرکوب پناه برد. لذا از 
سال ۹1 این رژیم با همکاري برخي احزاب کُردي جنوب کُردستان به ترور کادرهاي دمکرات و کومله 
توانایي  احزاب شرق  ترورشد. رهبریت  آلمان  مبادرت ورزیدند. صادق شرفکندي در سال 1۹۹2 در 
اخذ تدابير جدي عليه ترورهاي جنون آميز ایران را نداشت. لذا تمامي این ضعف ها موجب گشت که 
قيام سال ۹۰ شمال کُردستان و ۹1 جنوب کُردستان به پشتوانه اي قوي براي شرق مبدل نشود. فقط 
پ.ك.ك توانسته بود به یمن مبارزاتش براي ایجاد وفاق اجتماعي، توطئه ها و نسل کشي ها در ترکيه، 
عراق و ایران را متوقف گرداند و مرهمي بر زخم هاي بناسور خلقمان گردد. حزب اتحادیه ميهني با 
ميانجي گري ایران در سال 1۹87 با حزب دمکرات به سرکردگي مسعود بارزاني به صلح دست زد و 
آن دو حزب مستولي از آن پس بيشتر زمينه سرکوب احزاب شرق را فراهم آوردند و اعتماد آن احزاب 

را از دست دادند. 
 با آغاز قيام 1۹۹1 در جنوب کُردستان، خلقمان در آن بخش خواهان تشکيل حکومت کُردي 
آزادي  از  زیرا  ضدیت کردند  قویا  قضيه  این  با  ترکيه  و  ایران  گردید.  انتخابات  برگزاري  با  مشروع 
بخش هاي تحت حاکميت خود هراس داشتند. پس از کشمکش هاي زیاد و بخاطر استيلاي استعمار 
جهاني، بالاخره آن دو کشور بصورت مشروط، مقوله »تشكيل حكومت كُردي جنوب« را پذیرفتند: 
دوم،  منحل مي گشت.  عراق  بعث  فروپاشي  از  و پس  موقتي  مي بود  آن حکومت  مي بایست  نخست، 
حکومت کُردي جنوب باید متعهد شود از مرزهاي ایران و ترکيه دفاع نماید و اجازه ندهد احزاب شرق 
و شمال از خاك جنوب کُردستان براي حمله به ایران و ترکيه استفاده نمایند. دوستي آنها مصداق 
بازتاب علایق اشغالگران  نژادپرستانه و  این توطئه متضمن تعارضات  بود.  از عداوت، حلاوت«  »بعد 
بود. دمکرات و اتحادیه ميهني با بازتوليد رقابت آن دول در رفتارهاي سياسي خویش، این شروط را 
پذیرفتند، لذا پس از انتخابات و تشکيل حکومت در 1۹۹2/7/4 از احزاب شرق کُردستان خواستند 
خاك  داخل  به  یا  را  خود  مقرهاي  فعال،  سازماني  تعلقات  از  گسست  با  و  تخليه  را  مرزي  مناطق 
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شرق منتقل نمایند یا کوهستان را رها کرده و با ملاحظه احوال حکومت جنوب، در شهرهاي آن به 
فعاليت سياسي بسنده کنند. با تحميل این مطالبات خود از مبارزه احزاب عليه ایران ممانعت نمودند. 
مطالبه اي مشابه را براي پ.ك.ك هم مطرح ساختند، اما پ.ك.ك نپذیرفت و جنگ ۹2 روي داد ولي 
احزاب شرق پذیرفتند. لذا بار رهایي خلقمان در شرق کاملا بر دوش پ.ك.ك افتاد. طبعاً پ.ك.ك 
که في نفسه واجد قدرت سياسي است، براي پيشبرد مبارزه در شرق زمينه هایي فراهم آورده بود، لذا از 

اورميه و مرزهاي قندیل با پيرانشهر و سردشت شروع کرد و به ایلام و خراسان رسيد.
خلأ ناشي از جنگ خليج در سال ۹۰ و خلأ ناشي از شکست احزاب شرق کُردستان و قيام هاي 
خلق کُرد در شمال و جنوب در ۹۰ تا ۹3 موجب شدند که براي اولين بار در تاریخ کُردستان، خلق در 
تمامي بخش هاي ميهن و تقریبا هر منطقه اي از آن بخش ها با کليت مبارزه هویت یابي و  آزادیخواهانه 
پ.ك.ك آشناگردد. قيام توأمان خلق و نبرد گریلا در شمال و جنوب کُردستان، سير جذب جوانان 
به مثابه یك  که  در سال ۹3 »كميته ماكو«  تقویت نمود.  را  گریلا  به صفوف  آزادیخواه خلق شرق 
محيط  در  و  شناسایي  را  دانشگاه  قبول شدگان  فعاليت مي نمود،  سري  کاملا  بصورت  گروه مستولي 
دانشگاهي کلان شهرهاي ایران بویژه تبریز، تهران و اصفهان سازماندهي مي کرد. این کميته با هيچ یك 
آن  فعاليت  کليت  باقي ماند.  خودویژه  بصورت  و  برقرارنمي کرد  ارتباط  سازمان  کميته هاي  دیگر  از 
و خلقي  اجتماعي  امورات کميته هاي  در  و  بود  ایران  بزرگ  دانشگاه هاي  در  فعال  ایجاد هسته هاي 
موازي خود دخالت نمي کرد. این کميته ها با رهيافت  بدیل خویش انقلاب اجتماعي بزرگي در اورميه 
برپاکرده و گشایشي در ذهنيت و رفتار اجتماعي خانواده ها در زمينه وفاق ملي به بارآوردند. زیرا آن 
موقع تحصيل دختران مرسوم نبود اما پ.ك.ك مسير آن را گشود. در حوزه مدني هم به توده هاي 
مولد و خودبنياد یاري رساند که شيوه هاي تجارت را یادبگيرند. بدین منوال پيشرفت ایجادکرد و خلق 
که  هم  ايران«  خلق  فدايي  »چريك هاي  برهه،  آن  در  خوگرفت.  پ.ك.ك  مدرن  موجودیت  با 
فعاليت  بودند. در سال هاي ۹3 و ۹4  برخوردار  از چنان مرامي  کُردستان حضورداشتند  در مناطق 
مدني  امور  رتق وفتق  به لحاظ  حوزه ها  آن  خودانگيخته  کنترل  و  فزوني گرفت  اقتصادي  و  فرهنگي 
بدست خود خلق افتاد. این پيشرفت هاي کُردها بر تعدیل رفتار اجتماعي خلق آذري هم اثر مثبت 
گذاشت. براي نخستين بار در آن بازه زماني جوانان مناطق اورميه در قالب گروه هاي دهها نفره به 
صفوف مبارزه پيوستند که سپيده دم مرحله نوین انقلاب در آن بخش کُردستان را رقم زد. هسته ها و 
کميته هاي چند نفره در سراسر اورميه و حتي تهران براي توده اي شدن و سازماندهي، تشکيل شدند 
که همراه با کميته هاي مردمي مناطق مرزي تعدادشان قریب 6۰۰ هسته بود. »شهيد حميدرضا 
رسولي آذر« با کد سازماني »فرهاد« که اصالتا فارس بود در سال 1۹۹1 به گریلا ملحق و در ۹2 
در حمله روباروك شهيد  شد. یکي از مقاله هاي وي با محوریت آزادي کُردستان در روزنامه معروف 
سرخوبون چاپ گردید. پيوستن جوانان چهاربخش کُردستان به گریلا،  دولت ترکيه را که از پشتيباني 
ناتو و اسرائيل برخورداربود، براي اولين بار ناچارکرد که به وجود مسئله کُرد اعتراف و براي حل سياسي 
آن هم در سال 1۹۹3 اقداماتي هرچند محدود، نماید. با ترور »تورگوت اوزال« رئيس جمهور ترکيه 
از سوي عاملان فاشيسم ترکيه و ناتوـ اسرائيل و نيز با شعله ورگشتن آتش جنگ هاي سال هاي ۹2، 
۹5 و ۹7 ناتو و برخي احزاب کُردي عليه پ.ك.ك و قيام مردمي، از حل سياسي معطوف به صلح  
مسئله کُرد عامدانه ممانعت گردید. ولي دیگر هر چهار بخش کُردستان مشارکت در مبارزات گریلایي 
و اشتراك مبارزات سياسي در قالب پارلمان ملي را آغاز نموده بودند و مآلا جلوگيري از روند روبه رشد 
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آن براي دشمن ناممکن گشت.
تا زمان تأسيس »پژاك، پ.ي.د و حزب حل دمکراتيك« فعاليت هاي هر چهاربخش کُردستان 
بصورت عام از سوي پ.ك.ك انجام مي گرفت که از 1۹7۰ الي 2۰۰4 را دربرمي گيرد. مرحله خاص 
آن از 2۰۰4 تا به امروز در شرق کُردستان، مرحله نوین زایش اندیشه مبارزات جنبش آزادیخواهي 
است زیرا براي هر بخش در سال هاي 2۰۰2، 2۰۰3 و 2۰۰4 حزبي ویژه و خودبنياد تأسيس گردید؛ 
اما در حالي که در سال ۹۰ الي ۹3 قيام ها در شمال و جنوب کُردستان در اوج بود و احزاب دمکرات 
با  هم پيماني  به  یافتند،  را  خارج  از  بازگشت  فرصت  خلق  و  گریلا  قيام  سایه  در  ميهني  اتحادیه  و 
ترکيه گرویدند و با تمجيد آن دولت، قيام مردمي را مصادره کردند. آن دو حزب ابزار دست آمریکا و 
ترکيه شدند، لذا پارلمان جنوب در هولير را تأسيس و جنگ کُرد عليه کُرد را شعله ور ساختند. اساسا 
متصدیان قدرت گلوبال در کنفرانس قاهره در 1۹2۰ ميلادي ابرقدرت هاي جهان تصميم گرفته بودند 
که براي کنترل بر ترکيه و خاورميانه، مسئله کُرد را لاینحل نگه دارند. این، سرنوشت اسفناك کُردها 
از  دهه  یك  تنها  گذشت  باوجود  اسلامي  جمهوري  هم  کُردستان  شرق  در  سال ها  همان  در  شده. 
عمرش احزاب کُردي را سرکوب کرده بود. حتي معاندت احزاب دمکرات و اتحادیه ميهني تنها عليه 
پ.ك.ك نبود، بلکه با انگاره هاي بالقوة فاشيسم عليه احزاب شرق کُردستان بویژه دمکرات و کومله 
نيز بود. آنها در سال 1۹۹2 احزاب دمکرات و کومله را از قندیل و کوهستان ها به شهرهاي کویه و 
سليمانيه کشاندند و با خوش خدمتي به ایران، کمپ نشين و تحدید شان ساختند. دمکرات و کومله 
هم که خشم شان را فروخفته بودند بر اثر تزلزل مباني از ماهيت تسليم پذیري برخورداربودند. از آن 
در سال ۹۰  بنابراین  مبدل گشت.  احزاب شرق  گورستان  به  کُردستان  پس حومة شهرهاي جنوب 
بازهم پ.ك.ك خود را ملزم دانست که با تأسيس »پارلمان ملي«، شرق کُردستان را هم در مبارزات 
سهيم سازد. چه بسا در آن سال ها خلق کُرد از اورميه تا ایلام، لرستان و خراسان از سوي احزاب شرق 
تثبيت قدرت و  فارغ گشته بود، مشغول  با عراق  از جنگ  اسلامي هم که  رها شده بودند. جمهوري 
روند مزدورسازي تحت  پيشبرد  با  رژیم  است که  این  واقعيت  بود.  کُردستان  پویا در شرق  استقرار 
عنوان دروغين »پيشمرگه مسلمان«، در برابر نيروهاي پيشمرگ پيروزي کسب کرده بود. سياست هاي 
معمول آسميلاسيون فرهنگي را با خيال راحت و فراخ بالي ناشي از شکست احزاب کُردي شرق، به 
انجام مي رساند. پس مي توان نتيجه گرفت که شکست احزاب شرق و کمپ نشين شدن و نيز قيام هاي 
گریلا و خلق در شمال و جنوب با برخورداري از پایگاه قوي روژاواي کُردستان که رهبري در آنجا 
حضورداشت، موجب جذب اميدوارانه جوانان، روشنفکران و آزادیخواهان شرق به صفوف پ.ك.ك 
گردید. موج گرویدن جوانان و انقلابيون چنان گسترده شد که بتوانند با سلایق و علایق خویش در 
صفوف گریلا از تجارب پ.ك.ك بهره مندگردند. برخي از آنها به فرماندهان زبده مبدل گشتند، بسياري 
با جانفشاني عظيم به درجه شهادت نایل شدند و ميراثي ارزشمند به یادگار گذاشتند و بسياري هم در 
اواسط دهه ۹۰ به شهرهاي شرق بازگشتند و فعاليت هاي سازماني گسترده را در دانشگاه هاي شرق 
کُردستان و ایران براي جذب روشنفکران به صفوف انقلاب آغاز نمودند که در سال ۹۹ به قيام مردمي 

و سپس تشکيل »جنبش اتحاد دمكراتيك« براي شرق کُردستان در قندیل منجرشد.
خصومت  براي  فرصتي  شرق  احزاب  خاموشي  بخاطر  ميلادي   ۹۰ دهه  در  ایران  رژیم  هرچند 
کجدارو مریزانه بدست آورده بود و مشغول افزایش فشارها بر کُردها در اورميه، سنندج، کرماشان، ایلام، 
لرستان و خراسان بود، اما پيوستن جوانان به صفوف گریلا از سال ۹۰ و آغاز مرحله سازماندهي در 
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دانشگاه هاي شرق از اواسط آن دهه، حاکمان ایران را نگران ساخت. زیرا چند رویداد هم پوشان در آن 
دهه براي ایران چالش برانگيز  بود: 1ـ پيوستن جوانان کُرد به پ.ك.ك از سال ۹۰ ميلادي. 2ـ تأسيس 
از زمان کنگره  پارلمان ملي کُردها براي نخستين بار در سال ۹۰. 3ـ شکل گيري ارتش ملي گریلا 
چهارم پ.ك.ك در سال ۹۰. 4ـ تأسيس »کنگره ملي کُردستان)PKDW()پارلمان ملي(« در اروپا 
در سال 1۹۹5 به مثابه سکوي سياسي و دیپلماتيك براي خلق کُرد. چه بسا نمایندگان هر چهار بخش 
کُردستان بویژه نمایندگان اکثر احزاب در آن عضو شدند و پارلمان، فعاليت هایش را با خرسندي تا 
سال 1۹۹۹ ادامه داد. از آن سال به بعد با عنوان »کنگره ملي کُردستان)KNK(« تا به امروز مبارزاتش 
با  اروپا  در   »MED TV«کُردها تلویزیوني  کانال  نخستين   1۹۹5/3/31 در  5ـ  تقویت مي نماید.  را 
تلاش خود رهبر اوجالان راه اندازي گردید. این شبکه تلویزیوني در حقيقت یك ملت را زنده ساخت 
و به تنهایي یك انقلاب بزرگ بود. دامنه وسيع آگاه سازي هاي این شبکه و تأثيرات اجتماعي آن در 
نسبت  بيشتري  آشنایي  بخش ها  همه  در  خلقمان  زیرا  است.  انکارناپذیر  کُردستان  بخش  چهار  هر 
به یکدیگر پيداکردند. این در حالي  بود که بسياري دولت هاي خاورميانه کانال ماهواره اي نداشتند، 
پ.ك.ك به آن فعاليت فرهنگي و معنوي عظيم دست زد که نشانه مدرن بودن خط مشي دمکراتيك و 

آزادیخواهانه آن است و براي هميشه در تاریخ ثبت شده.
رویداد هاي مذکور و فعاليت هاي پ.ك.ك براي احراز هویت و حفظ موجودیت ملت کُرد، ایران 
استعمار جهاني و کشورهاي  ایران،  توطئه هاي کدر  و  نقشه ها  تمامي  زیرا  نمود.  را هم دچار خشم 
حاکم بر کُردستان را نقش بر آب ساخت. حتي مبارزات را چنان در هر چهار بخش به اوج رساند که 
براي بار دوم در سال ۹8 ميلادي حل سياسي و صلح جویانه مسئله کُرد بازهم عليه فضاي هم ستيزانه 
برجسته گشت. دشمن در این سال توطئه بين المللي عليه رهبر اوجالان را براي جلوگيري از چاره یابي 
پيوستن خيل  نداشت قضيه  انتظار  ایران  اجرایي کرد.  الي ۹3  سياسي مسئله کُرد، همانند سال ۹۰ 
جوانان به گریلا در سال ۹۰ ، در سال ۹5 با فعاليت هاي فرهنگي MED TV و سياسي ـ دیپلماتيك 
PKDW به ثمر بنشيند و محيط دانشگاه ها و شهرهاي شرق کُردستان را دربرگيرد. بویژه سال هاي 
۹3 و ۹4 ميلادي سال هاي شکوه قهرماني و فدایي گري انقلابي جوانان اورميه و کرماشان در صفوف 
گریلا بود. شهر ماکو و روستاهاي تابعه آن در سایه حضور گریلا بيشترین آمار پيوستن جوانان به 
پ.ك.ك را به خود اختصاص دادند. »فرهاد كرماشان« از شهر کرماشان و »دژوار« و »رَشو« از 
روستاهاي تابعه اورميه و ماکو از اولين شهداي اهل شرق کُردستان هستند. رفيق »رشو« جوان اهل 
ماکو که در منطقه اي به نام »چادر« در حوالي شهر اورميه که محل مداواي مجروحين گریلا بود، 
در سال 13۹4 حضورداشت. ساختمان محل اسکان رفقا در آن منطقه دچار آتش سوزي مي شود. 
رفيق رشو هم براي مهار آتش سوزي، نجات جان رفقاي مجروح و خارج ساختن پوستر رهبر اوجالان، 
شجاعانه وارد ساختمان مي گردد و پس از تلاش زیاد بر اثر سوختگي شدید به شهادت رسيد. این 
براي  و خلق کُرد  اذهان گریلا  در  یادشان  ولي  باشند  انقلابيون گمنام  دیگر، شاید  بسياري  و  شهدا 
هميشه زنده و جاودان  است. همانها بودند که اولين نطفه شکل گيري حزب حيات آزاد کُردستان را 

پرورش دادند تا به یك تاریخ هميشه زنده بپيوندند.
مسئله مهم این است که در اوایل دهه ۹۰ ميلادي پ.ك.ك موفق شد که تجارب گهربار خود در 
لبنان و سوریه را به تدریج در خاك ایران و شرق کُردستان بکارگيرد و آن بخش کُردستان را هم با 
شيوهاي فعاليت  نظامي و دیپلماتيك به انقلاب کُردستان ملحق سازد. فعاليت ها در دو عرصه صورت 
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گرفت: نخست، در حوزه مبارزات گریلایي و حضور گریلاها در سراسر استان اورميه. دوم، فعاليت هاي 
سياسي ـ دیپلماتيك با ایران مشابه سوریه براي بهره گيري از همه زمينه ها جهت گسترش مبارزات. 
گذشته از حضور گریلاها بصورت مسلحانه در مناطق روستایي، گروه هایي با کارویژة مبلغ سازماني 
کار  این  به منظور  دیپلماتيك  روابط  و  فعاليت ها  لذا  فعاليت  شدند.  مشغول  دانشگاه ها  و  در شهرها 
تهران،  و  اورميه  در شهرهاي  گریلا  براي مجروحين جنگي  درماني  مراکز  برخي  ایجاد  پوشش  زیر 
نتایجي مثبت دربرداشت و ایران را غافلگيرساخت. پ.ك.ك همانطورکه از زمينه هاي لبنان و سوریه 
کُردستان  انقلاب  پيشبرد  به  براي خدمت  را هم  ایران  زمينه  دیپلماتيك،  اثربخشي  با  استفاده کرد، 
به خدمت گرفت. یکي از فعاليت هاي مهم رهبر اوجالان، آموزش بسياري از رفقاي اهل شرق کُردستان 
در کمپ هاي موجود در سوریه و آماده ساختن آنها براي فعاليت در شهر هاي شرق کُردستان و ایران 
بود. وقتي ایران متوجه قضيه شکل گيري مبارزات در شرق گردید، دیگر دیر شده بود. رهبري شخصا 
در سال ۹6 ميلادي اولين گروه رسمي را براي انجام تبليغات سازماني و سازماندهي شهرها تشکيل داد. 
زیرا لازم بود حوزه فعاليت ها از استان اورميه تا ایلام بسط یابد. مسئله جالب توجه آن است که همه 

اعضاي آن گروه گریلایي زن بودند و فعاليت هاي فداکارانه و ارزنده اي در شهرها به انجام رساندند.
همانطور که پيشتر اشاره کردیم، حزب دمکرات کُردستان در ترکيه با سرکردگي »سراج بيلگين« 
در دهه7۰ ميلادي که تازه رهبر اوجالان گروه چندنفره ایدئولوژیك را از ميان دانشجویان تشکيل داده 
و هنوز پ.ك.ك تأسيس نشده بود، با آپوچي ها اعلام دشمني کرد. آنها با شيادي تام دست دشمن 
را فشردند زیرا نوميدانه دیگر خيال مي کردند رهایي کُردستان »عمر هفت کرکس مي خواهد«. وقتي 
از خاك هر چهار بخش  و  آغازنمود  را  آگوست  نبرد مسلحانه 15  کارزار  پ.ك.ك در سال 1۹84 
کُردستان براي سازماندهي و جنگ انقلابي خلق بهره گرفت، حزب دمکرات کُردستان در عراق هم 
آشکارا اعلان دشمني نمود، ولي در سال 1۹۹2 همراه با ارتش ترکيه به نيروهاي گریلا هجوم برد. 
درست در این سال بود که احزاب شرق کُردستان را به تسليم پذیري واداشته و کمپ نشين ساختند. 
اگر حملات ۹2، ۹5 و ۹7 حزب دمکرات در صفوف سربازان ارتش ترکيه عليه گریلا صورت نمي گرفت، 
قطعا سطح سازماندهي هاي پ.ك.ك در بخش هاي شرق کُردستان گسترده تر مي بود. این دشمني ها که 
 )PKDW(بخشي از حمله ضدانقلابي گلادیوـ ناتو بود، تمامي برنامه هاي ملي پ.ك.ك و پارلمان ملي
را با مشکلات عدیده روبروساخت و بزرگترین خدمت به ایران و ترکيه بود. اگر نه گروه سازماني زنان 
سازماندهي نماید.  را  لرستان  و  ایلام  تا  ماکو  از  مي توانست  بيشتر  فراخ بالي  با  کُردستان  براي شرق 
رهيافت پيکارگرانه حل مسئله کُرد، کليت مندانه است. هيچ بخشي از کُردستان به تنهایي نمي تواند 
به چاره یابي و حل مسئله نائل آید. در نقطه مقابل آن هم قطع یقين حکومت اقليم کُردستان عراق را 
قرار داده اند یعني تازمانيکه این حکومت مشروطة حاصل جنگ ۹2 پابرجا باشد، ناتو، دولت هاي ایران، 
ترکيه، عراق و سوریه و نيز سرکردگي حکومت اقليم خيالشان بابت جلوگيري از حل مسئله کُرد در 
هر بخش آسوده است. آنها در نسل کشي غوطه ورند. در آن دهه ها همانطور که شهدا، »فواد مصطفي 
از  کُردستان  شرق  در  شرفكندي«  صادق   و  قاسملو  عبدالرحمان  معيني،  سليمان  سلطاني، 
ميان برداشته شدند، در ترکيه هم سه نخست وزیر یعني »عدنان مندرس، تورگوت اوزال و بولنت 
اجويت« بخاطر اقدام براي حل مسئله کُرد بدست دولت پنهان کشته شدند. پس تمامي این رویدادهاي 
پدیده  بعنوان  کُردستان  اقليم جنوب  در  و  دارند  با هم  تنگاتنگي  ارتباط سياسي  نوعي  به  تاریخي 
»فاشيسم سفيد کُرد« به گره گور و دمل چرکين مبدل گشته اند. در چنين شرایطي که جنگ، ترور و 
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نسل کشي جریان داشت، سازماندهي بخش هاي کُردستان کار آساني نبود، لذا گروه سازماندهي زنان 
تا بتواند نتایجي شفاف به بارآورد. فعاليت هاي آن گروه  براي شرق به چندین سال زمان نيازداشت 
در سال 1۹۹6 سازماندهي پ.ك.ك را از اورميه به سنندج، کرماشان و ایلام گسترش داد و باوجود 
ثمره داد  سازماندهي ها  اما   ،1۹۹8 سال  از  بين المللي  توطئه  آغاز  و  ایران  رژیم  جنون آميز  برخورد 
اگرچه  تبدیل گشت.  قندیل  به سوي  کُردستان  جوانان شرق  موج وار  سال خروشيدن  به   ۹۹ سال  و 
مسير حل مسئله کُرد از سوي ابرقدرت هاي سرمایه داري ظالمانه مسدود گردانده شده، اما ریشه دواندن 
قابل توجه آن توطئه را خنثي ساخته.  تا سطحي  مبارزات پ.ك.ك در ژرفناي بخش هاي کُردستان 
با  بنيان تحليلات ژرف و آموزش هر ساله حدود هزار گریلا،  بر  الي ۹8  از سال ۹3  اوجالان  رهبر 
عمليات هاي نظامي و بزرگ گلادیو ـ ناتو در سال هاي ۹4، ۹5، ۹6، ۹7 و ۹8 که از پشتيباني حزب 

دمکرات جنوب کُردستان برخورداربودند، مقابله کرد و آن عمليات ها را خنثي نمود.
توطئه هاي ايران ـ تركيه

پ.ك.ك در سال ۹۰ پارلمان ملي را در کُردستان تأسيس و قيام هاي شمال و جنوب کُردستان 
را برپاساخت. در سال ۹5 هم پارلمان ملي دوم را در اروپا تأسيس و طي این شش سال توطئه ها و 
نسل کشي هاي »ناتو، فاشيسم سفيد ترک و فاشيسم سفيد كُرد« را خنثي نمود. اما در عوض، 
جنگ و توطئه در آن سال ها مجالي باقي نگذاشت تا برنامه هاي پ.ك.ك بصورت مطلوب در بخش هاي 
کُردستاني،  و  منطقه اي  توطئه جهاني،  فقدان  درصورت  که  بود  دوره  اي  زیرا  عملي گردد.  کُردستان 
نه  ارگانيك در آن سال ها ظهورمي کرد  مثابه یك کل  به  کُردستان«  آزاد  مي بایست »حزب حيات 
در 2۰۰4 . آن سالها، سال هاي تمرین پارادایم نوین بودند. بررسي جوانب تاریخي و تحليل دقيق 
ترکيه در  و  ایران  توطئه هاي  آنچه روي داد،  رویدادهاي مهم مي تواند روشنگر لایه هاي مسئله شود. 
اقليم جنوب کُردستان و شفاف ساختن جبهه گيري ها براساس ایجاد توازنات قدرت با بکارگيري دو 

»حزب دمکرات کُردستان عراق و اتحادیه ميهني« بود. 
و  ایران  ميان  گسترده  توطئه گري  یك  جریان  شفاف شدن  روي داد،  آنچه   1۹۹6 سال  بهار  در 
ترکيه بود که در سال ۹2 با جنگ عليه پ.ك.ك و تسليم  پذیرساختن احزاب دمکرات و کوملة شرق 
آغازگشت و در ۹6 دیگر به ثبات در جبهه گيري منتج گردید. در آن بهار، پس از چندبار حمله به 
پ.ك.ك و جنگ داخلي ميان حزب دمکرات و اتحادیه ميهني، روابط ميان آنها بسوي عادي سازي 
اسرائيل،  اعلام کرد ولي  را در 1۹۹5  به نفع خلق، آتش بس یك طرفه  با مدارا  گام برداشت. پ.ك.ك 
ترکيه، یونان و برخي احزاب کُرد با یك تنُ مواد منفجره انفجاري بزرگ در سوریه عليه رهبر اوجالان 
ترتيب دادند که ناکام ماند. ایران و ترکيه عادي سازي روابط ميان احزاب کُرد را خطري جدي براي خود 
تلقي نمودند. هرکدام مذبوحانه تلاش مي کردند توازن قدرت را در اقليم جنوب کُردستان به نفع خود 
تغيير دهند. ترکيه مشاهده کرد که با کمك دمکرات که بسيار ضعيف شده بود، نمي تواند سياست هایش 
را در جنوب ترویج دهد و عليه پ.ك.ك بجنگد، لذا به این اندیشه افتاد که به اتحادیه ميهني کمك کند 
تا بهتر به این اهدافش برسد. ایران هم پي برد که دیگر با آن وضعيت نمي تواند بر جنوب کُردستان 
استيلا یابد. حتي حزب دمکرات که پيشتر در ایران بود و وابستگي شدید به آن کشور داشت کم کم به 
وابستگي مزدورمأب به ترکيه متمایل  شده بود. لازم بود ایران ميان دمکرات و اتحادیه ميهني جانبداري 
از یکي را برگزیند. این کشور با تشتت افکار در حلبجه از دمکرات و اسلامي ها حمایت مي کرد که اگر 
اتحادیه ميهني را انتخاب مي نمود، مي بایست از آن حمایت ها دست برمي داشت. در آن اوضاع، هم ایران 
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و هم ترکيه توجه شان به اتحادیه ميهني مبذول گشته بود. اتحادیه ميهني با استفاده از این عرصه 
منازعات، خواست مناطقي وسيع تا مرز ترکيه را تصرف نماید و با گشایش دروازه هاي مرزي به لحاظ 
اقتصادي برتري یابد. با این مزیت و برتري تاکتيکي قلمرو دمکرات را هم محدودتر مي ساخت. چون به 
دنبال برتري سياسي و اقتصادي بود، هر دو کشور ایران و ترکيه به او قول مساعد داده بودند مشروط 
بر اینکه خواسته هاي آنها را بپذیرد. خواست ایران و ترکيه هم چيزي نبود جز کنترل احزاب شرق 
کُردستان و جلوگيري از مبارزات پرشتاب پ.ك.ك. بنابراین اتحادیه ميهني در ماه ژوئن سال 1۹۹6 
با حمله ایران)تحت فرماندهي احمد کاظمي( به کمپ  حزب دمکرات کُردستان)در شرق( موافقت نمود. نوعي 
امتيازدهي عاري از خلوص نيت بود. سپس حملات اتحادیه ميهني به دمکرات آغازگردید. به دنبال 
سنگيني کفه ترازوي جنگ به نفع اتحادیه ميهني، حزب دمکرات در 31 آگوست همان سال طي 
یك پيش دستي مزورانه و با همکاري نيروهاي صدام به هولير حمله و آن شهر را تصرف نمود. سپس 
نيروهاي اتحادیه ميهني را از تمامي مناطق بيرون راند. اتحادیه ميهني پيشتر پاي نيروهاي ایران و 
حزب دمکرات هم پاي نيروهاي ترکيه را به خاك جنوب بازکرده بودند. پ.ك.ك این اقدامات هر دو 
حزب را براي ملت کُرد خطرناك عنوان و سعي کرد که با ميانجي گري ميان آنها اوضاع را آرام سازد. 
پ.ك.ك در بادي امر، سياست هاي هر دو حزب را اشتباه دانست و مسير بي طرفي را برگزید، زیرا هر 
دو حزب ارتش هاي ایران و ترکيه را به خاك جنوب کشانده بودند که خطرناك بود. پس از یك ماه 
از شکست، اتحادیه ميهني طبق روال عادي با پشتيباني ایران به دمکرات حمله و آن را عقب نشاند. 
سپس با ميانجي گري ترکيه، آمریکا و هم پيمانان نيرویي تحت نام »نيروي حافظ صلح)PMF(« در 
منطقه حائل هر دو حزب مستقرگردید. فرماندهي آن نيرو در دست ترکيه و مقر اصلي آن هولير بود. 
با اتحادیه ميهني و دمکرات به لحاظ انتخاب کشور پشتيبان  به لحاظ منطقه اي روابط ایران ـ ترکيه 

براي جبهه گيري، شفاف ترشد که امروزه هم به همان منوال ادامه دارد.
وابستگي اتحادیه ميهني به ایران و دمکرات به ترکيه از آن زمان افزایش یافته و با انجام کارویژه هاي 
متعارض آنها، مبارزات بخش هاي دیگر کُردستان قرباني آن وابستگي گشته. اگر این سلسله جنگ ها و 
توطئه ها رخ نمي دادند، طبعاً حزب »پاك)آپوچي ها(« در سال ۹1 و حزب »وحدت ملي دمكراتيك 
كُردستان)YNDK(« در بهار 1۹۹5 در پرتو پشتيباني پ.ك.ك مي توانستند روشنگر راه آزادي در 
جنوب کُردستان شوند. حتي راه براي تشکيل یك حزب درخور شرق کُردستان هموارمي شد، زیرا از 
اوایل تا اواسط دهه ۹۰ شمار زیادي از جوانان و آزادیخواهان شرق کُردستان پي بردند که فلسفه و 
راه مبارزاتي آپوئيستي براي شرق نویدبخش رستگاري است لذا بصورت گروه هاي پرتعداد به صفوف 
گریلا پيوستند. پس مي توان گفت توطئه هاي بي رحمانه ناتو و دولت هاي حاکم بر کُردستان مطابق 

مفاد پيمان »کنفرانس قاهره )1۹2۰(« مبني بر لاینحل گذاشتن مسئله کُرد راه ها را مسدودنمود. 
سال 1۹۹7 هم سالي سرنوشت ساز و آغاز مرحله اي جدید براي پ.ك.ك بود. آتش بس پ.ك.ك 
در سال ۹5 به نفع حزب دمکرات هم بود زیرا ضعيف شده بود. در آن سال دمکرات به روند فزاینده 
اتحادیه ميهني پرداخت. وقتي در این سال توازن قدرت  با همکاري صدام به جنگ عليه  تضعيف، 
بازگشت.  با همکاري ترکيه  بر ضد پ.ك.ك  به مسير جنگ  بازهم  برقرارگشت،  ميان آن دو حزب 
به همين دليل نخست،  نابودکنند.  را  و آن  به پ.ك.ك حمله  ترکيه  با  قراربود در سال ۹6 همراه 
تا  ترتيب دادند  توطئه اي  سوریه،  در  اوجالان  رهبر  اقامت  محل  عليه  تنُي  یك  بمب  یك  انفجار  با 
درصورت موفقيت، حمله اي برق  آسا عليه گریلا را نيز آغازنمایند، اما ناکام ماندن آن اقدام توطئه گرانه 
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مجبورشان ساخت حمله را به سال ۹7 موکول سازند. در همين سال بود که ميان رهبري پ.ك.ك و 
»نجم الدين اربكان«، مرد شماره  یك ترکيه نامه هایي بطور غيرمستقيم با هدف حل مسالمت آميز 
مسئله کُرد ردوبدل مي گشت. ارتش و دولت ترکيه مخالف این رهيافت بودند به همين دليل با مصادره  
به مطلوب به توطئه و جنگ روآوردند. در آن سال جنگ طلبي ها و کُردکشي هاي احزاب جنوب مایه 
نارضایتي شدید خلقمان شده بود، به همين خاطر جوانان و انقلابيون جنوب کُردستان بيشتر به سمت 
پ.ك.ك گرائيدند که مایه خشم حزب دمکرات گشت. لذا در بهار ۹7 ترکيه با کمك پيشمرگ هاي 
 1۹۹7/5/16 روز  در  آغازشد.  هولير  در شهر  قتل عام  با  این حمله  به پ.ك.ك حمله کرد.  دمکرات 
پيشمرگ هاي دمکرات در شهر هولير به دفتر حزب »YNDK«، دفتر روزنامه ولات، بيمارستان هلال 
احمر کُردستان، دفتر نمایندگي پ.ك.ك در جنوب کُردستان، مرکز روشنفکري مزوپوتاميا و دفتر 
MED TV حمله کردند که به »قتل عام هولير« مشهورگشت. طي این حمله دهها انقلابي، نویسنده، 
بيمارستان  در  پ.ك.ك  جنگي  مجروحين  با  همراه  انقلابي  و  ميهن دوست  روزنامه نگار،  روشنفکر، 
قتل عام و دهها تن مفقود الاثر شدند. علي رغم حملات گسترده ترکيه و دمکرات در ۹7 اما پ.ك.ك 
نيرومندترشد لذا مقاومت گریلا فشاري مردمي عليه اتحادیه ميهني و احزاب هم پيمانش یعني احزاب 
به  »سوسياليست، زحمتکشان، دمکراسي خواهان و محافظان)پاریزگاران(« واردساخت که مجبورشدند 
گریلا،  مقاومت  پي  در  بپيوندند.  منطقه »باله كايتَي«  در  دمکرات  و  ترکيه  بر ضد  جبهه پ.ك.ك 
دچار  خيانت  خط  و  محقق نگشت  کُردستان  جنوب  احزاب  و  ترکيه  خصمانه  آرزوهاي  از  هيچيك 
هزیمت مفتضحانه شد. رفيق »آرام مهاباد« که در سال ۹6 به صفوف گریلا پيوسته بود، در جریان 
قتل عام هولير در ۹7 مفقود شد. آن جبهه بدنبال این شکست، همراه با آمریکا و بسياري کشورهاي 
درگير مسئله کُرد »پيمان واشنگتن« را براي نابودي رهبر اوجالان و پ.ك.ك منعقدکردند و بيست 
روز پس از آن پيمان، توطئه بين المللي عليه رهبر اوجالان که در ۹7 تصميم آن گرفته شد، در سال 

۹8 آغازگشت، یعني آغاز جنگ جهاني سوم. 
مسئله توطئه مسئله تلاقي خط مشي هاي متفاوت احزاب کُرد نسبت به خط مشي پ.ك.ك بود. 
تمامي احزاب دمکرات کُردستان داراي خط مشي ملي گرایي ابتدایي هستند. این خط مشي تنگ نظرانه 
کاملا باب ميل و متناسب با مطامع سياسي و نظامي سيستم سرمایه داري گلوبال و دولت هاي حاکم 
بر کُردستان بود. زیرا هر یك براحتي مي توانستند با اجيرساختن احزاب ملي گرا به اهداف خود در 
ابتدایي« که خط  از ظهور پ.ك.ك خط مشي »ملي گرایي  تاقبل  همه بخش هاي کُردستان برسند. 
این خط مشي  دیگر  ظهور پ.ك.ك  از  پس  و هست، حکم مي راند.  بوده  مستمر  خيانت  و  مزدوري 
کرخت مجال تاخت وتاز نداشت و سيستم سرمایه داري هم همچو گذشته نتوانست به غارت آسان 
با دست داشتن کشورهاي  از سال ۹2 عملا آغازشد در سال ۹8  کُردستان دست بزند. توطئه اي که 
سال ها  این  در  یافت.  بين المللي  بعُد  و  اوج رسيد  به  کُردستان  سرسپرده  احزاب  برخي  و  مختلف 
جریان هاي منسوب به »نجم الدین اربکان و بولنت اجویت« در ترکيه از نفس انداخته شدند زیرا آنها 
خطر را بيخ گوش ترکيه حس کرده و در پي حل صلح جویانه برآمدند ولي تصفيه شدند. پيمان واشنگتن 
در 1۹۹8/۹/17 با ميانجي گري آمریکا ميان »دمکرات و اتحادیه ميهني« منعقدگشت. برخي از مفاد 
پيمان مربوط به دشمني با پ.ك.ك و در رأس آن رهبر اوجالان بود. آنها پي برده بودند تا رهبر اوجالان 
را از ميان برندارند، نخواهند توانست پ.ك.ك را نابودسازند. رهبر اوجالان تمامي توطئه هاي آنها را 
در دهه ۹۰ خنثي ساخته بود. رهبري براي سومين بار در سال ۹8 آتش بس یك طرفه را اعلان کرد 
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زیرا مي دانست در ترکيه جریاني وجوددارد که مایل به حل سياسي و دمکراتيك مسئله کُرد است و 
آتش بس موجب نيرومندي و فراخ بالي آن جریان مي شد. هدف رهبر اوجالان سياسي و دمکراتيك بود. 
ناتو با توطئه بين المللي در مسير این تلاش ها سنگ اندازي کرد و سياست انکار و نسل کشي فرهنگي 
در ترکيه ادامه یافت. ناتو هنوز هم کاملا واقع است که پ.ك.ك در هر چهاربخش کُردستان تأثيرگذار 
است و حل مسئله کُرد به ترویج خط مشي آزادیخواهانه و دمکراتيك پ.ك.ك در »کُردستان بزرگ« 
و  شخصيت  خلق  موجب  پ.ك.ك  خط مشي  حاکم شدن  که  واقف است  هم چنين  خدمت مي نماید. 
جامعه کُرد آزاد و خارج شدن ملت کُرد از چنگال بردگي سرمایه داري مي شود و مدلي از حيات آزاد 

براي خاورميانه مي گردد.
كميته زنان)97 ـ 99(

در پي قيام بزرگ سال ۹۰ در شمال کُردستان و تأثيرات آن بر شرق و جنوب کُردستان، دوره اي 
تاریخي آغازشد که در آن دوره، جوانان آزادیخواه شرق به کنکاش و جستجو براي یافتن راهي نوین 
برآمدند؛ زیرا در سال 88 احزاب کُردي از شرق بيرون رانده و با کمپ نشين کردن در ۹2 به مبارزات آنها 
پایان داده بودند. به همين دليل خلأ مبارزاتي جدي، آزادي خلق کُرد و موجودیت آن را تهدیدمي نمود. 
التزام عصر گشت. در  قيام شمال اميدها را زنده ساخت و گرایش به یك اندیشه جایگزین و مدرن 
سال ۹6 یعني یك سال قبل از اینکه پشت پرده جنگ جهاني سوم با توطئه عليه رهبر اوجالان در ۹7 
آغازگردد، در شرق کُردستان گروهي از جوانان طرفدار فلسفه آپوئيستي بویژه در اورميه و دانشگاه 
کم کم  بطورقطع  برآمدند.  آپوئيستي  فلسفه  و  سياست  جانب  به  شرق  جامعه  جذب  درصدد  تبریز 
کميته هاي مخفي شهري شکل گرفتند و جالب توجه این بود که کميته هاي دانشجویي با کميته هاي 

مناطق روستایي هماهنگي داشتند. این روند بویژه در استان اورميه پيشرفت زیادي کرد.
سال هاي ۹4 الي ۹6 اوج شکل گيري روبه فزاینده کميته ها و هسته هاي شهري ـ روستایي بود. 
گروهي از دانشجویان که اکثرا در دانشگاه تبریز تحصيل مي کردند، در خردادماه )ژوئن ۹6( به فکر 
تأسيس یك حزب مدرن براي شرق کُردستان برآمدند، اما چون سال ۹6 تقریبا اواسط توطئه هاي 
ناتو با همدستي احزاب کُرد حاکم بر اقليم کُردستان بود و پس از پایان جنگ ایران ـ عراق سرکوب 
و خفقان در اوج بود و نيز از همه مهمتر جامعه شرق کُردستان بنا به افکار مدرن حزبي، سازماندهي 
آزادیخواهان تصميم گرفتند بجاي  نداشتند،  را  براي حفظ هرگونه دستاوردي  نشده و آمادگي لازم 
تأسيس یك حزب، فعاليت هایي را در همراهي با پ.ك.ك در آن سال ها به انجام برسانند تا زمينه هاي 
کنژکتوري منطقه اي برخصد. پيوستن گروه دانشجویان دانشگاه تبریز سرآغاز یك حرکت روشنگري 
این  اهميت  شد.   ۹6 سال  از  منسجم  و  مدرن  سازماندهي شده  مبارزات  در  نقطه عطفي  و  انقلابي 
جستجو ها از آنجا ریشه مي گيرد که کميته هاي مبارزات از سال هاي ۹۰ الي ۹6 در مناطق قندیل با 
شهرهاي مریوان و سنندج ارتباط برقرارکردند. در سال هاي ۹5 رشد کميته هاي فعاليت شهري در 
مریوان به درجه اي رسيد که توانست مجلات و کتاب هاي منتشرشده در قندیل را به شهرهاي سنندج، 
مهاباد و حتي دانشگاه تبریز برسانند. آنها توانستند دانشجویان کُرد آن دانشگاه را سازماندهي نمایند 
با مطالبات سياسي روزآمد مبدل گشتند. شهدا »آرام مهاباد،  به یك هسته قوي  که در سال ۹6 
ريبين مهاباد، شاهو جوانرو و عاكف مامو زاگرس« از جمله اعضاي فعال گروه دانشجویان بودند.

با موج پيوستن سياسيون، روشنفکران و جواناني از اقشار مختلف در سال هاي ۹5 و ۹6، نياز به 
تشکيل کميته کادرهاي حرفه اي سازماني در قندیل و دیگر مناطق گریلایي براي اعزام به شهرهاي 
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آن  بودند،  حرفه اي  کادرهاي  که  زنان«  ويژه  »كميته  که  بود  این  داده شد.  تشخيص  مبرم  شرق، 
فعاليت شهري خطير را آغازکردند. اگر این کميتة خودبنياد تشکيل نمي شد، پاسخگویي به نيازهاي 
سازماندهي ممکن نمي گشت. بنابراین مي توان گفت مبارزات رسمي شرق با مبارزه زنان آغازگشته. 
کميته زنان از سال ۹6 الي بهار سال ۹۹ یك مقطع از سازماندهي خودانگيخته در شهرهاي ماکو، 
از سر گذراندند.  ایلام را  اورميه، مهاباد، اشنویه، بوکان، سنندج، کرماشان و  خوي، قطور، سلماس، 
همين مقطع به بنيان قوي و استحکام استراتژیکي براي مقطع قره داغ مبدل گشت. در سال هاي ۹8 
و ۹۹ کادرهاي مجرب به خراسان و قزوین فرستاده شدند. کميته زنان در شهرهاي مذکور با پيوستار 
احرازنقش  با  آنها  تمامي  که  تشکيل دادند  مدني  تشکيلاتي  نستوه هسته هاي  فعاليت هاي  از  کاملي 
انکارناپذیري داشتند. رژیم ایران در مقطع  در سازماندهي »قيام سوم اسفند« در سال ۹۹ تأثير 
از سازماندهي هاي  زیرا گذشته  نشد.  الي ۹۹ متوجه عمق قضيه سازماندهي شهري ـ روستایي   ۹7
مدرن دانشجویان، با رفع قيودذهني در سراسر مناطق شهري و مرزي از سال ۹۰ الي ۹۹ بيش از 
6۰۰ کميته و هسته مختلف شهري و شبکه ارتباط مرزي ميان کوهستان  ـ شهر ایجادشدند. با آغاز 
توطئه بين المللي عليه رهبر اوجالان و شکل گيري قيام سوم اسفند، حاکميت تهران تازه متوجه عمق 
با  با نقب زدن به زیرپوست شهرها، راهکار خشونت شدید را عليه هر فرد و گروهي که  قضيه شد و 
از اعضاي کميته زنان دستگير، زنداني  ارتباط داشته باشد، درپيش گرفت. در سال ۹۹ برخي  گریلا 
دست زدند.  فدایي  اعتصاب غذاي  و  مقاومت  به  ایران  رژیم  زندان هاي  در  و  شکنجه شدند  بشدت  و 
یك رفيق زنداني زن به نام »روژگار)ن.ع(« در زندان مهاباد براي محکوم کردن سرکوب هاي رژیم 
ایران طي عملي فدایي خرده هاي شيشه شکسته خورد و اعتصاب غذا کرد. پس از چند ماه شکنجه، 
عاملان رژیم آن زنداني مقاومت گر را در حالي که بر اثر شکنجه و اعتصاب غذا یك کالبد نحيف از وي 
باقي مانده بود در »دوله كوكه« در مرز با پيرانشهر به پ.ك.ك تحویل دادند. تلاش هاي بي شائبة شهيد 
»ويان سوران)ليلا والي حسين(« در سنندج و کرماشان پایه گذاري یك فعاليت منسجم سازماني 
شد. آنها اولين گروه زندانيان آپوئيست در ایران بودند. در این سال، دیگر براي اقدامات خصمانه ایران 
دیر شده بود و از آن سال به بعد گذشته از پيوستن هزاران جوان، صدها زن به کوهستان هاي سرفراز 

گرویدند و مقطع قره داغ بصورت قوي تر آغاز گشت.



مسائل گذار از مدرنيته ی کاپيتاليستی
و مدرنيته ی دموکراتيك

تمدن
 ـ عصر خدایان نقاب دار و شاهان پوشيده  ـ

بخش 3

آغاز جنگ جهاني سوم؛ توطئه
در مقطع زماني فعاليت کميته زنان در شرق، جنگ جهاني سوم شروع شد. آغاز این جنگ با حمله 
به خاورميانه به بهانه عراق بعثي در سال 1۹۹۰ در مرحله تمهيدي نخست و نيز از طریق توطئه هاي۹7ـ 
۹8 عليه رهبر اوجالان و مرحله دوم جهاني شدن مسئله کُرد ورق زده شد که ارتباطي تنگاتنگ با موج 
بيداري شرق کُردستان در سال ۹۹  و شکل گيري اولين نطفة سازماندهي هاي پيش از پژاك دارد. این 
سال، نقطه عطف مدرنيته دمکراتيك در هر چهار بخش کُردستان و خاورميانه است، زیرا دولت هاي 
حاکم بر کُردستان به توطئه گري متوسل شدند، اما پ.ك.ك بشدت درگير مسئله دمکراتيزاسيون و 
تغيير ذهنيتي تمدن جهاني گشت. همه چيز خاصتاً از ۹ اکتبر 1۹۹8 آغازگردید؛ تاریخ خروج رهبر 
اوجالان از سوریه بسوي یونان. اما مرحله قبل از خروج و فشارهاي بين المللي ابرقدرت هاي جهاني و 
ترکيه درحاليکه پ.ك.ك آتش بس یك طرفه اعلان کرده بود، به لحاظ روشن ساختن پيچيدگي قضيه، 
حياتي است. فشارهاي بين المللي درواقع مبين تداوم جنگ هاي هژموني هم پایه عليه خاورميانه است 
که هنوز هم ادامه دارد. مرحله دوم ولي اساسي جنگ جهاني که از ۹8 آغازگردید، امروزه با افسون 

هرچه تمام تر در 2۰1۹ با مرکزیت ثقل کُردستان مستمر گشته.
جنگ خليج در سال ۹۰ مرحله نخست جنگ جهاني بود که از آن سال به بعد تنها مانع بزرگ، 
حقيقت و بيداري رهبر اوجالان و پ.ك.ك تلقي گشت. هژموني جهاني با این تلقي ظالمانه، قيام 
۹۰ در شمال کُردستان را سرکوب نمود، قيام ۹1 در جنوب کُردستان را با وابسته سازي کنترل  و 
حملات مستمر عليه پ.ك.ك را شدت بخشيد. در سال ۹7 همزمان با حمله ترکيه و حزب دمکرات 
یك  وجوددارند.  نارسا  و  متخاصم  جریان  دو  ترکيه  در  که  مشخص گشت  پ.ك.ك،  به  کُردستان 
نابودي پ.ك.ك و کُردها و جریان  جریان که ارتش و بخشي از دولت را در دست داشت خواهان 
از جناح جنگ طلب و  ناتو هم سبعانه  بود.  و گفتگو  از طرق سياسي  دیگر هم طرفدار حل مسئله 
»كودتاي  ترکيه  در  فوریه 1۹۹7   28 در  لذا  ممانعت کرد.  مسئله کُرد  از حل  و  پشتيباني   کودتاگر 
پست مدرن« به وقوع پيوست. متصدیان قدرت اسرائيل و آمریکا صلح و رهيافت سياسي ـ دمکراتيك را 
نمي پذیرفتند. آنها خواهان ادامه جنگ و لاینحل ماندن مسئله کُرد بودند تا بتوانند با توسل به »کارت 
کُرد« هژموني خود در خاورميانه را پایدارسازند. بدون منفعل کردن ترکيه از طریق جنگ نمي توانستند 
نقشه هایشان را اجراکنند. حتي براي فروپاشي عراق و کنترل کامل خاورميانه، دیوانه وار به کُردستيزي 
نيازداشتند. نان مسموم پاکسازي و نسل کشي کُردها به طُرق نظامي را ناتو در سفره ترکيه گذاشت. 
پس اسرائيل، آمریکا و انگليس بر دولت و ارتش ترکيه حاکميت پرقيود برقرارساختند. از سوي دیگر 
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روسيه هم پروژه بي شرمانه »جريان آبي« و وام ده ميلياردي را به شرط عدم پشتيباني از کُردها و 
رهبر  اوجالان، با ترکيه اجرایي کرد. آمریکا در سال ۹۰ و اسرائيل در سال ۹6 همکاري استراتژیك 
نظامي آشکار با ترکيه براي نابودي پ.ك.ك را آغازکرده بودند. با چراغ سبز ناتو حملاتي نابودکننده 
عليه کُردها و پ.ك.ك انجام گرفت. در آن سال ها ماجراها و درگيري هایي وحشتناك روي دادند که 
تا قتل رئيس جمهور ترکيه، تغييرات دولتي، پاکسازي هاي درون ارتش، تحرکات براي بي اراده ساختن 
به  انفعال جامعه، سوءقصد هاي زنجيره اي عليه روشنفکران و کارفرمایان، قتل عام هاي توده اي و   و 
تسليميت واداشتن رسانه ها، پيش رفت. سازمان مخوف ارگن اکن ترکيه از جمله سازمان هاي محوري 
مقيد به تروردولتي بود. همه اینها، في نفسه جنگ ناتو عليه خلق هابود. آتش بس یك طرفه پ.ك.ك با 
دشمني هاي پشت پرده ناتو، بي پاسخ ماند و رهبر اوجالان در ۹ اکتبر 1۹۹8 از سوریه خارج شد. این، 

مرحله دوم و اساسي جنگ جهاني دوم بود.
براي خروج، دو راه وجودداشت:  نخست، كوهستان. و دوم، مسير اروپا. مسير کوهستان بيانگر 
تشدید حملات و جنگ و مسير اروپا شانس آزمون رهيافت سياسي ـ دیپلماتيك بودند. گزینه رفتن 
رهبر اوجالان به ایران هم مي توانست مدنظر قرارگيرد، اما رهبري خود تأکيدکرده که آن موقع باتوجه 
به تاریخ مملو از توطئه گري ایران نتوانسته بود به آن کشور اعتمادکند. درحالي که پيشتر گریلا پس 
از انقلاب از سال 83 ميلادي روابط با خلق و احزاب شرق کُردستان و پيوند دیپلماتيك تاکتيکي با 
دولت ایران را آغازکرده و پایگاه مردمي لازمه را بدست آورده بود. مسير اروپا از نظر رهبر اوجالان، 
راهي براي تغييرات و ترقي روش مند پ.ك.ك و خارج ساختن مسئله کُرد از زنجيرهاي زنگارزده و سرد 
سرمایه داري بود. این مسير، شانس جهاني شدن مسئله کُرد را افزایش مي داد. اگرچه رهبر اوجالان براي 

شخص خویش چيزي نطلبيد، اما دستاوردهاي زیادي براي ملت کُرد کسب نمود.
در آن سال، ممکن بود ترکيه از شمال و اسرائيل از جنوب، سوریه را اشغال کنند، زیرا به مرزهاي 
سوریه قشون کشي کرده بودند و مدام تهدیدمي کردند. چه بسا »آتيلا آتش«، رئيس ستاد کل ارتش 
ترکيه مستقيما به نام گلادیوـ ناتو و سرویس اطلاعاتي اسرائيل بصورت غيرمستقيم با خواست خروج 
رهبر اوجالان از سوریه آخرین هشدارها را دادند. رهبر اوجالان که از سال ۹5 به تغيير روش و انتخاب 
به  بن بست خارج گردد،  از  تا مسئله کُرد  مبارزه، مي اندیشيد  متفاوت جهت  پارادایمي در یك حوزه  
اروپا گردید. روند  وارد ميدان  با درایت یك رهبر متفکر  و  نجات شخص خود فکرنکرد و شجاعانه 
عمليات بر ضد رهبر اوجالان را اسرائيل، آمریکا و اروپا هدایت مي کردند و ترکيه که تنها یك مهره 

بي ارزش بود، امتيازات زیادي به آنها اعطا کرد.
توطئه بين المللي در یك مرحله چهارماهه از ۹ اکتبر 1۹۹8 الي 15 فوریه 1۹۹۹ صورت گرفت. 
عمليات  مدت زمان،  این  در  نمي توانست  آمریکا  متحده  ایالات  جهاني،  هژموني  جز  نيرویي  هيچ 
چهارماهه قاره گستر به راه بياندازد. نقش نيروهاي جنگ ویژه ترکيه)طبق اعتراف فرمانده آن نيروها، انگين 
آلان( تنها انتقال کنترل شده رهبر اوجالان با هواپيما به امرالي بود. این، یکي از عمليات هاي جهاني 
و  خاورميانه  کشورهاي  خاك  تجزیه  براي  آمریکا  پروژه  سال ها  آن  در  بود.  ناتو  راهبردي  بسيار  و 
»خاورميانه  پروژه،  نام  قرارداشت.  ميز  روي  قابل کنترل،  کوچكِ  کشورهاي  به  مبدل ساختن شان 
بزرگ1« بود. اولين گام براي اجراي پروژه، عمليات بين المللي عليه رهبر اوجالان از سوي کشورهاي 
اشغال  ترکيه، سپس  و  اسرائيل  آمریکا،  کينيا،  مصر،  انگليس،  هلند،  فرانسه،  آلمان،  روسيه،  یونان، 

1 . طرح آمریکا براي تجزیه کشورهاي خاورميانه و کنترل آسان آنها است.
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افغانستان و عراق در مرحله بعدي بود. طبعاً بدون تحویل دادن رهبر اوجالان به ترکيه نمي توانستند 
سناریوي اشغال عراق را عملي سازند. وقتي رهبر اوجالان در رُم بسرمي برد، حزب دمکرات و بارزاني 
ادعا مي کردند  اقامت رهبري را نپذیرد.  اروپا  تا  اروپا ارسال مي کردند  براي  پرونده هایي آنچنان وزین 
که »پ.ك.ك و اوجالان تروریست و ضدکُرد هستند«. به زعم آنها، تجزیه خاورميانه به یك جنگ 
جهاني نيازداشت، پس قبل از اشغال افغانستان و عراق، استارت جنگ با توطئه عليه رهبر ملت کُرد 
سروسري  آنها  با  که  عراق  کُرد  سرکردگان  و  کلينتون  ترکيد.  خاورميانه   زهرة  و  زده شد  بي محابا 
 داشت، اقامت رهبر اوجالان در سوریه را با منافع استراتژیك خویش سازگار نمي دیدند. زیرا بخاطر 
پيشرفت پ.ك.ك، کُرد و کُردستان بتدریج از کنترل شان خارج مي گشتند. اسرائيل نيز از این وضعيت 
کنترل  تحت  تحمل ناپذیربود.  برایشان  کُردستان  و  کُرد  کنترل  دست دادن  از  ناخرسندبود.  بشدت 
بنابراین  داشت.  حياتي  نقش  عراق،  برضد  برنامه هایشان  اجراي  جهت  بویژه  کُردستان،   نگه داشتن 
مطلقا تحميل کردند که رهبر اوجالان از سوریه خارج شود و به قضيه هویت مستقل کُردي و خط مشي 
آزادیخواهي پایان دهد، اما رهبر اوجالان، برعکس، قصد جهاني کردن مسئله کُرد و طرح آن در جامعه 
اروپا را داشت. ترکيه باتوجه به قول مساعد آمریکا و انگلستان در 1۹25 براي مخاصمه با کُردها بود 
که در دهه 4۰ به عضویت ناتو درآمد؛ لذا وجود پ.ك.ك و رهبر اوجالان این تعهد آنها را برهم مي زد. 
پ.ك.ك یا باید تسليم آنها مي شد یا پاکسازي مي گشت. کُردستان در راه ایجاد ترکيه اي نيرومند با 
ایدئولوژي پوزیتيویستي ملي گرایي لائيك و تشکيل اسرائيل دیوانه وار قرباني مي شود. پ.ك.ك بر سر 
راه این پروژه مانع بسيار جدي  است. تشکيل اليتيسم1 »ترك سفيد، کُرد سفيد و اسرائيل نوباوه« 
در مرکزثقل توطئه قرارداشت. حزب دمکرات جنوب کُردستان بعنوان »فاشيسم سفيد کُرد« )کاسه 
داغ تر از آش( همراه با »فاشيسم سفيد ترك« براي تحقق هژموني آمریکا ـ انگلستان و امنيت اسرائيل 
حياتي هستند. ظهور پ.ك.ك تمامي این بازي هاي مرگ را برهم زد. پ.ك.ك از سال ۹2 الي ۹8 
سه دوره جنگ شدید و آتش بس را به انجام رساند و با هربار آتش بس، رشته هاي هژموني جهاني را 
پنبه کرد. به همين دليل دشمنان، خود را ناچار به آغاز عمليات توطئه  بين المللي دیدند. توطئه همانا 
شکست در بازي مرگ عليه ملت کُرد بود. پ.ك.ك مسئله فوق بحراني کُرد را که توسط ابرقدرت هاي 
جهاني ایجادشده از چنگال صاحبان سرمایه داري خارج مي ساخت، درحالي که آنها به بحران کُرد براي 
تجزیه خاورميانه نيازداشته و هنوز هم دارند. پس براحتي مي توان پي برد چرا توطئه رخ داد. در روزي 
که رهبر اوجالان در کينيا به اسارت درآمد، کنگره ششم پ.ك.ك در حال برگزار شدن بود. هدف 
این کنگره، روي هم رفته انجام تغييرات بنيادین در پ.ك.ك و ورود به مرحله جدید بود. ترکيه باید 
ژاندارم ابرقدرت ها در منطقه مي شد تا خاورميانه را تجزیه نمایند. ژنرال گالتيري، مشاور ویژه کلينتون، 
شخصا اعلام کرد که به دستور مستقيم کلينتون، رئيس جمهور وقت آمریکا، عمليات توطئه عليه رهبر 

اوجالان را آغازکرده اند.
آغاز مرحله اصلی جنگ جهاني سوم ناميد، زیرا بدیهي است  چرا باید عمليات توطئه را اساساً 
با جنگ هاي اول و دوم جهاني تفاوت آشکار  دارد. به سبب  این جنگ  که اساسا شيوه هاي غامض 
پراکنده  و  هم گسيخته  از  حالتي  سوم«  جهاني  »جنگ  جنون آميز،  هسته اي  جنگ افزارهاي  وجود 
مدرن  و  مختلف  فناوري هاي  طریق  از  و  اشاعه مي یابد  طولاني مدت  روند  یك  طي  همچنين  دارد. 
انجام مي گيرد. پيش بيني رهبر اوجالان در مورد اوج این جنگ پيرامون ایران، تاکنون درست از آب 

1 . دسته و گروه خاص.
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آمریکا،  از سوي  ایران  اطراف  در  محاصره  حلقه  تنگ کردن  ليسبون،  در  ناتو  عالي  نشست  درآمده. 
اطلاعات لازم را در مورد خط سير جنگ جهاني سوم به دست داد. رهبر اوجالان این را در سال 2۰1۰ 
در جلد پنجم»مانيفست تمدن دمكراتيك« پيش بيني کرد و امروز که در سال 2۰1۹ قرارداریم، 
تنگ ترشدن حلقه محاصره ایران تصدیق قوي آن پيش بيني بصورت کاملا واضح است. این پيش بيني 
تأکيدمي کند که جنگ جهاني سوم تنها از طریق بي تأثيرنمودن کامل ایران، رسيدن به »ثبات« در 
افغانستان، عراق و سوریه، همچنين خارج ساختن چين و آمریکاي لاتين از حالت تهدید، مي تواند 
به پایان رسانده شود. »جنگ، بحران شديد و كنترل شده اقتصادي و گاهي راهكار گفتگوي 
سياسي« از روش هاي مختلط و بي رحمانه جنگ جهاني سوم هستند. آنچه در نمونه ایران، چين و 

حتي مذاکرات آمریکا با طالبان در 2۰1۹ دیده مي شود در همين راستاست.
قيام شرق؛ 3 اسفند

در روز 26 بهمن 1377)پانزدهم فوریه 1۹۹۹( توطئه  بين المللي عليه رهبر ملت کُرد, عبدالله اوجالان, 
صورت گرفت و رهبر اوجالان پس از به اسارت درآمدن در کشور کنيا به ترکيه تحویل داده شد. در این 
روز، خلق کُرد در هر چهار بخش کُردستان, خاورميانه و سراسر جهان دست به قيام محشرآسا  زد و آن 
توطئه را بشدت محکوم ساخت. قيام کُردها در شرق کُردستان و ایران هم قریب یك هفته ادامه یافت 
که طي آن دهها تن از جوانان تظاهرکننده جان باختند و دهها تن هم مجروح و یا بازداشت گردیدند. 
این قيام،  نخست از تهران آغازشد و در شهرهاي سنندج, اورميه و همه شهرها و شهرستان هاي شرق 
کُردستان گسترش یافت. یکي از این شهرها که در آن قيام به اوج رسيد, شهر سنندج بود که دهها 

تن از جوانان جانباختند. 
در روز 27 بهمن سال 1377 تعداد زیادي از روشنفکران، فعالان و دیگر اقشار غيور کُرد از شهرهاي 
مختلف شرق کُردستان به تهران رفتند تا با برگزاري راهپيمایي دمکراتيك، توطئه بين المللي عليه 
رهبر اوجالان را محکوم سازند. جرقه قيام در تهران زده شد و آتش آن بسوي شهرهاي مختلف شرق 
کُردستان زبانه کشيد. در روز 26 بهمن بدنبال پخش خبر اسارت رهبر ملت کُرد، جوانان، دانشجویان 
و روشنفکران خود را آماده ساخته و براي آغاز نقطه عطفي در تاریخ خلقمان از فرداي آن روز به هر 
طریقي که شد خود را به تهران رساندند. راهپيمایان ابتدا در ميدان آزادي تهران تجمع، سپس بسوي 
از رسيدن به مقابل سفارت ترکيه، در حالي که خون غيرت  انقلاب حرکت کردند. آنها پس  ميدان 
دیگر  و  اسرائيل  آمریکا،  ترکيه،  برضد  شعارهایي  سردادن  با  شتك مي زد،  پرخروش شان  رگهاي  در 
توطئه گران، توطئه عليه رهبر ملت  خویش را بشدت محکوم ساختند. پلاکاردهایي که نام »آپو« بر 
آن نوشته و در دستان راهپيمایان بالاگرفته شده بود، حکایت از بيداري مواج ملتي داشت که مي رفت 

اميدهاي آزادیخواهان را باردیگر در تاریخ پرتلاطم و جنجال برانگيزش زنده سازد و چنين نيز شد. 
در همان روز در شهر اورميه هم کنسولگري ترکيه توسط تظاهرات کنندگان و دوستداران رهبر 
اوجالان به نشانه خشم و انزجار نسبت به عمليات بين المللي ناتو، به آتش کشيده شد. در آن شهر 
شهادت رسيدند.  به  ایران  رژیم  سفاك  نيروهاي  ستم  گلولة  ضرب  به  قيام کنندگان  از  تن   2 قریب 
در  و  اوجالان  رهبر  از  در حمایت  با سردادن شعارهایي  اورميه هم خلقمان  توابع  از  ماکو  در شهر 
محکوميت توطئه بين المللي به خيابان ها سرازیرشده و چنان محشري برپا کردند که روز روشن را بر 
توطئه گران تاریك ساختند. همين قيام جهان را در اوج عظمت در بهت و حيرت فروبرد و آوازه آن 
تمامي مرزهاي خفة دولت هاي جهان را درنوردید. شعله هاي مهيب این قيام آتشکده دلهاي بزرگ 
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خلقمان در شهرهاي دیگر را روشن گرداند و چنان به اوج رسيد که تا رسيدن به ذروه، مهار آن براي 
رژیم سرکوبگر ناممکن گشت. از آن روز، دیگر دامنه قيام به شهرهاي سراسر شرق کُردستان از ماکو 
تا سنندج و ایلام رسيد. همان قيام آبستن فرزند تاریخ ملتمان، »حزب حيات آزاد کُردستان« شد. 
پرداختن به یکایك قيام شهرها و بيان تمامي جزئيات آن از اهم وظایف تاریخ نگاري است. به اميد 
روزي که با مهياشدن امکان کتابت، موفق به اداي این وظيفه گردیم؛ اما در این مجال به شرح و بيان 

خيزش حماسه ساز برخي از شهرها که تا حدودي در دسترس مان قرارگرفته اند، اداي دَین مي کنيم.
الف ـ سنندج؛ روزي براي كل تاريخ

بدنبال راهپيمایي اعتراض آميز و غيرتمندانه در تهران، اولين روز تجمع راهپيمایان شهر سنندج، 
با حضور دو الي سه هزار نفر در مقابل استانداري آغازگردید. جمعيت حاضر خواستار ارائه مجوز رسمي 
براي برگزاري تجمع و راهپيمایي آرام و دمکراتيك با خواست آزادي رهبر اوجالان و محکوم کردن 
و  سرکوب  سالها  از  پس  خلق کُرد  یکباره  بيداري  از  که  رژیم  گماشتگان  بودند.  بين المللي  توطئه 
خفقان، هراس داشتند، تعداد زیادي از نيروهاي انتظامي را مقابل درب ورودي ساختمان استانداري 
مستقرساختند. نمایندگان جمعيت حاضر با استاندار وقت، عبدالله رمضان زاده گفتگوکردند و او به آنها 
قول مساعد داد که جهت برگزاري راهپيمایي، مجوز رسمي صادرکند. این تجمع، آرام و بدون تشنج 

گذشت.
روز 2۹ بهمن ماه دانشجویان دانشگاه کردستان )سنه( با اخذ مجوز رسمي در ساعت 3 بعدازظهر 
با وفاق همگاني اقدام به برگزاري مراسمي ویژه در سالن آمفي تئاتر آن دانشگاه در اعتراض به توطئه 
عليه رهبر اوجالان کردند. اما بخاطر ممانعت هاي مسئولين و براي اینکه شرکت کنندگان خود را به 
سالن برسانند، زمان مراسم تا ساعت 4 به تعویق افتاد. مراسم پس از آغاز تا تقریبا ساعت پنج ونيم 
ادامه یافت و در آن، بيانيه اي مکتوب در محکوميت توطئه بين المللي قرائت گردید. سخنرانان هم اکثرا 
تحصيل کردگان، روشنفکران، دانشجویان و شخصيت هاي برجسته بودند و سخنراني ها پيرامون توطئه 
عليه رهبراوجالان و سناریوهاي پليد آمریکا و کشورهاي هم پيمان او ارائه گردیدند. شوروشعف مضاعف 
و هيجان  ناشي از ميهن دوستي به اوج رسيد و حاضرین با تمأنينه شعارهاي »زنده باد كُردستان؛ 
زنده باد كُرد؛ زنده باد عبدالله اوجالان« و »مرگ بر تركيه، اسرائيل، آمريكا« و غيره سردادند. 
و  قویاً  و  واقف بود  جهان  ابرقدرت هاي  توطئه گرانه  عمليات  جوانب  بر  کاملا  روشنفکري  محفل  این 
آگاهانه به محکوميت آن پرداخت. کماکان به این مراسم بسنده نشد، لذا برگزارکنندگان پس از رایزني 
اعلام کردند که در روز دوشنبه، 3 اسفند در شهر سنندج بزرگترین راهپيمایي اعتراضي و دمکراتيك 
با مجوز رسمي برگزار خواهدشد. پس از اتمام مراسم، رئيس وقت دانشگاه با اثبات نوکرمأبي براي 
رژیم، اعلام کرد که چندین دستگاه اتوبوس براي مهمانان سمينار تدارك  دیده شده و از حضار خواست 
سوار اتوبوس ها در محوطه دانشگاه شوند. جمعيت حاضر در سالن به محوطه دانشگاه رفتند تا آنجا 
را ترك گویند؛ زیرا تعداد زیادي از شرکت کنندگان دانشجو نبودند ولي به مراسم دعوت شده بودند. 
آنها دریافتند که خود نيروهاي یگان ویژه و اداره اطلاعات با شيادي تام اتوبوس ها را براي بازداشت 
حاضرین سمينار به محوطه آورده اند. در این اثنا، نيروهاي یگان ویژه رژیم که پس از اعتراضات تهران، 
اورميه و ماکو در سراسر شهرهاي شرق کُردستان به حالت آماده باش بسرمي بردند، در محوطه دانشگاه 
کُردستان هم به جمعيت حاضر یورش بردند. تعداد زیادي از شرکت کنندگان مورد هجوم آن نيروها با 
باتون قرارگرفتند. بازداشت شدگان به کلانتري ششم بهمن و از آنجا به اداره آگاهي منتقل گردیدند. 
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آزادشدند. ضرب وشتم شرکت کنندگان در  بازجویي در ساعت 3 شب  و  آنها  از  فيلمبرداري  از  پس 
دانشگاه اثبات کرد که رژیم ایران خيال واهي سرکوب کوچك ترین حرکت اعتراضي و بيداري کُردها 
اسفند نشد. درحالي که  قيام سوم  ارعاب سازمان دهندگان  این زهرچشم موجب  اما  را در سردارد. 
شهر به ول وله و هيجان آمده و در جوش و خروش بيداري تاریخي تاب تحمل تا روز 3 اسفند را 
نداشت، رژیم ایران دستپاچه و نگران در فکر چاره اي براي ممانعت از هرگونه تجمع بود. همانطور 
که آشکار است، رژیم در دوره اي از انشعاب و تحدید سازماني در قالب جریانات سياسي بسرمي برد و 
دولت وقت خاتمي، دولت اصلاحات بود که در رقابت با جریان اصولگراي ولایي در قبال حرکت هاي 
مدني ولي غيرسياسي رفتاري نرم داشت؛ اما مسئله کُرد فرق مي کرد. در این خصوص راهبرد هر دو 
مظهر  به مثابه   ایران  رژیم  رهبري  نهاد  بود.  خفقان  برمبناي  و  یکسان  کاملا  متصدي قدرت،  جریان 
از  و  بپردازد  دمکراتيك  راهپيمایي هاي  تمامي  سرکوب  به  شهرها  همه  در  تا  برآمد  درصدد  سلطه 
شکل گيري قيام در روز 3 اسفند هم به هر نحوي ممانعت بعمل آورد. لذا رمضان زاده، استاندار وقت 
دولت جریان اصلاح طلب، در ساعات دیرهنگام، قریب ساعت 12 شب 2 اسفند دستپاچه و سراسيمه 
با قطع نابهنگام برنامه  شبکه یك رژیم ظاهرشد و اعلام کرد که هيچ مجوزي براي تجمع و راهپيمایي 
از  اغتشاش گري و آن را ممنوع اعلام کرد.  را  در سنندج صادرنشده و هرگونه تجمعي در 3 اسفند 
نيروهاي رژیم هم خواست با خشونت عریان برخوردکنند. رژیم گفته هاي استاندار را تا ساعات صبح 
روز 3 اسفند بارها و مدام در بلندگوهاي تبليغاتي و رسانه هاي جنگ رواني خود پخش نمود. قشون 
زیادي که از شهرهاي مختلف ایران به سنندج اعزام شده بودند، در تمامي ورودي ها و خروجي هاي 
شهر مستقرگشتند. بویژه در جنب پارك توس نوذر که منتهي به جاده قروه ـ همدان است و در خيابان 
شالمان منتهي به جاده کامياران که اداره عقيدتي و سياسي در آنجا قرارداشت؛ همچنين در جاده 
نيروهاي سرکوب  فيض آباد  محله  در  واقع  دخانيات  مقابل  در  و  مریوان  به  منتهي  و خروجي  سقز 
قدعلم کردند. روي ساختمان بانك هاي صادرات و ملي و نيز ساختمان هاي بلند اطراف ميدان آزادي 
تك تيراندازان یگان ویژه مستقر و دوربين فيلمبرداري کار گذاشته شدند و کنار پياده روها هم نيروهاي 

یگان ویژه، انتظامي، پاسدار و بسيج  در آماده باش بودند. 
 شوراي تامين استان یك جلسه اضطراري تشکيل داده بود که اعضاي آن عبارت بودند از »استاندار، 
نماینده ولي فقيه، فرماندار، فرماندهان نظامي، انتظامي و پليس سطح بالاي استان، اداره اطلاعات، امام 
جمعه شهر سنندج، رئيس شوراي شهر و رئيس بعضي ادارات و ارگانهاي دیگر« که عجالتا تصميماتي 
اتخاذکرده  و از طریق فاکس، تمامي ادارات و ارگانهاي نظامي و شخصيت هاي اطلاعاتي و مزدور را 

مطلع ساخته بودند. برخي از این دستورات عبارت بودند از اینکه:
 »درب تمامي دانشگاه ها و مدارس پس از ورود دانش آموزان با کنترل کامل بسته شود و تا 
پایان کلاس کسي حق خروج ندارد. تمامي کارمندان ادارات و ارگانهاي دولتي اگر چه در مرخصي 
هم باشند باید در محل کار خود حاضرگردند و حق خروج ندارند. تمامي مرخصي هاي ساعتي و 
روزانه هم لغوشود و در محل کار خود حضور یابند. تمامي سازمان هاي دولتي در طول روز به هيچ 

وجه حق خارج گرداندن خودرو و وسائط نقليه را ندارند و غيره«. 

کامل  آماده باش  در   28 لشکر  با  همراه  بسيج  و  پاسدار  و  انتظامي  و  نظامي  نيروهاي  تمامي 
به  مختلف  استانهاي  از  کمکي  نيروي  زیادي  تعداد  رژیم  جریان یافت.  نظامي  حکومت  و  بسربردند 
سنندج گسيل داشت و کاملا احساس خطر مي کرد. تکذیب خبر صدور مجوز رسمي در آن ساعات 
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شب دیگر براي رژیم بسيار دیرهنگام و ناوقت و کار از کار گذشته بود. فرداي آن هم ثابت گردید که 
رژیم غافلگيرشده و هيچ ترفند و تاکتيکي براي سرکوب، کارساز نيست.

در روز 3 اسفند درحالي که اوضاع شهر بشدت متشنج و امنيتي بود، راهپيمایي خلقمان از سه راه 
بسوي چهارراه فرح و از آنجا به سمت ميدان انقلاب و آزادي)اقبال( شروع شد، اما نيروهاي یگان ویژه 
رژیم در خيابان ملاویسي مقابل سينما بهمن سيل خروشان و حضور دمکراتيك معترضان را متوقف 
قبلي عامدانه  آمادگي و تصميم  با  به هجوم بي امان دست زدند. رژیم  آنها  به قصد متفرق ساختن  و 
راهپيمایي دمکراتيك را به خشونت کشاند تا بهانه اي براي سرکوب دست وپا کند. این ترفند رژیم در 
آن ساعات که شهر در بيداري تاریخي بسر مي برد، کارساز نبود. دیگر »چاقو به استخوان رسيد«، شهر 
در آستانه انفجار قرارگرفت و خشم فروخفته خلق برجوشيد. رژیم نيز »سنگ ها را بست و سگ هایش  را 
بازکرد« و با عریاني تمام به خشونت متوسل گردید. یك دختر جوان به نام »شرمين« 13 ساله توسط 
یك سرباز از بالاي پل ملاویسي به پائين پرت و دردم شهيدشد. مردم به خشم آمده و همان سرباز 
و چند مأمور دیگر که شرمين را به شهادت رساند به سزاي اعمال شان رساندند. تك تيراندازان مستقر 
در محلي به نام »بان باشگاه« هم بسوي جمعيت مواج در خيابان ملاویسي و ژاندارمري بي ملاحظه 
آتش گشودند که جواني 2۰ ساله به نام »يوسف گنجي  زاده« به شهادت رسيد. همچنين »بهزاد 
رحيمي، سيروان كريمي، محمد كنعاني و اشرف زندي« در نقاط مختلف سنندج شهيدشدند. 
»آغازمان«  اتوبان  در  نيروي انتظامي  خودروي  واژگون ساختن  مشغول  غيور  جوان  چند  هنگامي که 
بودند، »سيروان کریمي« بر اثر تيراندازي مستقيم تك تيراندازان مستقر بر روي پشت بام ها به شهادت 
رسيد. این وقایع خونبار موجب شد که از کارگران گرفته تا کارمندان و معلمان متحدشوند و با وفاق ملي 
و اجتماعي بر ادامه تظاهرات مصمم گردند. جمعيت قریب به سي هزار نفر بصورت مواج و با نفرت و 
انزجار از توطئه گري رژیم ایران، جهت مقابله با هرگونه اقدام نيروهاي کشتارگر، در محلات مختلف 
به آتش کشيدن  با  اطراف کلانتري 12  شهر متفرق شدند. تظاهرات در خيابان صفري و محدوده ي 
یك دستگاه موتورسيکلت و شکستن پنجره هاي ساختمان کلانتري و برخورد شدید خلق در این 
محدوده، بسيار گسترش یافت. چهارراه صفري، خيابان جامي، ميدان غفور، شهرك سعدي، شهرك نور، 
تکيه وچمن، ميدان کوهنورد، امام شافعي، شهرك سپاه و اطلاعات در خسروآباد و انتهاي بلوار شبلي 
نقاطي از شهر بودند که تظاهرات ها در آنها گسترش یافت و در مدتي کوتاه آتش و دود و باورت آسمان 
شهر را فراگرفت. سرکوب ها بيرحمانه بود. محدوده دیگر در این حول و حوش ميدان غفور و شهرك 
نور، شهرك سعدي، شریف آباد، خيابان ادب و جام جم بود. جبهه  دیگر درگيري هاي خيابان ظفرآباد به 
سمت حاجي آباد پایين و بالا، چهاردیواري و اطراف تپه روسي، تازآباد و قطارچيان بود. همچنين در 
محلاتي چون »چم حاجي نسَي« به طرف )لشکر 28( و جاش آباد، کورآباد، جورآباد و محله  25 رژیم 
نتوانست در برابر قيام عظيم خلق حاکميت کامل برقرارسازد. دامنه اعتراضات به ميدان انقلاب )دَ ور 
مَيدان(، دخانيات، حسينيه، چهارراه چهارباغ، فرح، کارآموزي، فيض آباد، ميدان سهروردي و حلبي آباد 
کشيده شد. بخصوص در خيابان هاي فرح، وليعهد، کارآموزي، سهروردي، فيض آباد و قبرستان تایله 
مأموران درآمدند.  اسارت  به  این مناطق هم چندین تن جان باخته و شماري هم  و در  به اوج رسيد 
،محدوده  دیگر خيابان سيروس، چوارباغ، ميدان نبوت، محلات پيرمحمد، گلشن، کاني کوزَله, ميدان 
امين و محدوده  اطراف زندان مرکزي سنندج بود که محل زدوخورد شدید گشتند و در این محلات 
هم چند تن از تظاهرکنندگان شهيد و چندین تن نيز دستگيرشدند. محدوده  دیگر ميدان فروردین 
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کنار سردخانه  ادب، بردشت، چم گریاشان، مسير عباس آباد به سمت عباس آباد پایين و بالا و فرجه 
بود که شرایطي مشابه دیگر محلات حاشيه نشين شهر داشت. 

بانك ملت در خيابان فرح، ساختمان استانداري و اداره مخابرات در فردوسي مورد هجوم مردمي 
که نسبت به قتل عام گري رژیم و تلاش آن براي ایجاد خفقان خشمگين بودند، قرارگرفتند؛ همچنين 
تعاوني مصرف کارمندان لشکر 28، یك دستگاه ماشين هایلوکس نيروي یگان ویژه در زیر پل ملاویسي 
همراه با 17 دستگاه  دیگر در سایر نقاط شهر، دو بانك در خيابان  وکيل و چهارراه وکيل و چندین 
مرکز دیگر وابسته به رژیم به آتش کشيده شدند. دو فروند هليکوپتر در آسمان شهر مدام در حال 
پرواز بودند و آسمان شهر را دود و فریاد فراگرفته بود. نيروهاي یگان ویژه و لباس شخصي ها بي محابا 
ميدان  در  واقع  مبارك آباد  در  دخترانه  دبيرستان  درب  جلوي  بویژه  تيراندازي کردند.  مردم  بسوي 
کوهنورد بسوي تظاهرکنندگان آتش گشودند و 3 جوان غيور به شهادت رسيدند. در تپه بهارمست هم 
در پي شليك مستقيم این نيروها یك نوزاد چندماهه در آغوش مادرش مورد اصابت گلوله قرارگرفت 
و معصومانه جان سپرد. یك دستگاه اتوبوس نيروي انتظامي در انتهاي خيابان فرح مورد هجوم مردم 
قرارگرفت و سربازان از داخل اتوبوس به تيراندازي مستقيم دست زدند. از پشت سر هم تعداد زیادي 
مأموران  از  تعدادي  و  کوبيده  درهم  را  اتوبوس  پرهيجان  مردم  غائله شدند.  وارد  موتورسوار  نيروي 
بي رحم یگان ویژه را مجروح کردند. تظاهرکنندگان در محلي که مشهور به »بان باشگاه)باشکاه افسران 
سابق(« است خواستند مرکز بسيج را به تصرف خود درآورند که از سوي یگان ویژه و تك تيراندازان 
بسوي آنها تيراندازي شد. محلات صفري و وکيل، بلوار شبلي، پارك امام شافعي و خيابان هاي جامي و 
غفور هم شاهد درگيري هاي شدید خياباني با یگان ویژه بودند. قرارگاه نظامي شهرامفر، اداره اطلاعات 
امنيتي شدیدي برخورداربودند. دبيرستان  از شرایط  و مناطق مسکوني پرسنل سپاهي و اطلاعاتي 
دخترانه بعثت در نزدیکي مخابرات از سوي نيروها بسته و دانش آموزان دختر نمي توانستند خار ج شوند 
به همين خاطر از طریق پشت بام و پنجرها خود را به بيرون پرت مي کردند تا در تظاهرات شرکت کنند.

 محلات قدیمي نمکي و بردشت، و خيابان هاي ژاندارمري و مولوي نقاط پرتلاطتم شهر بودند که 
درگيریها در آنها به اوج رسيد. جوانان شعارمي دادند »آپو... آپو ؛ زنده باد آپو، زنده باد كُردستان«. 
تظاهراتي که از ساعت قریب ۹ صبح آغاز شده بود تا تقریبا ساعت 5 به اوج رسيد و از آن پس 
کامل  آماده باش  حالت  در  هم  سنندج   28 لشکر  ادامه یافت.  شهر  نقات  برخي  در  پراکنده  بصورت 
بسربرد و در ساعات غروب براي دخالت سرکوبگرانه در شرف حرکت بسوي مرکز شهر بود که بدنبال 
فروکش کردن موج اعتراضات، متوقف گردانده شد. بعد از این شرایط اضطراري, حکومت نظامي بسيار 

خشن اعلان گردید.
آمارها درخصوص تعداد شهدا، مجروحين و بازداشت شدگان در سنندج و سراسر شهرهاي شرق 
بتوان  نيست. شاید  ایران، قطعي  پنهان کاري ها و ممنوعيت هاي خفقان آور رژیم  به دليل  کُردستان 
گفت در سنندج بيش از 38 تن در سطح شهر به شهادت رسيدند، تعداد زیادي مجروح و بيش از هزار 
نفر بازداشت و شکنجه شدند. »کاوه ادهم« از جمله جواناني بود که بر اثر شکنجة وحشيانه رواني شد 
از  تن  برخي خانواده ها 13  نيز  و  عيني  گفته شاهدان  به  بنا  به شهادت رسيد.  روز  از چند  و پس 
دستگيرشدگان بصورت مخفيانه در سنندج اعدام گردیدند. زندان ها مملو از دستگيرشدگان بود طوري 
که بر اثر فقدان جاي کافي، شبانه روز را بر سر پا و ایستاده مي گذراندند. 14۰ تن از دستگيرشدگان 
که 3۹ تن از آنها زن بودند، پس از گذشت مدتي در روز 16 اردیبهشت آزادشدند، اما 15 روز قبل 
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از آزادي، آب سرد روي آنها ریختند تا آثار شلاق  تسمه اي روي بدن باقي نماند و مدرکي عليه اداره 
اطلاعات در پزشك قانوني ثبت نگردد. جوانان را بشدت شکنجه کردند و ناخن هاي دست وپاي آنها را 
کشيدند. دست یکي از دختران به نام »شهناز محمدي« زیر  فشار طولاني مدت دستگاه  شکنجه 
سياه شد که منجر به قطع چند انگشت وي گردید. اداره اطلاعات و سپاه در اوج بي شرمي آن 14۰ 
تن را درحالي که کاملا لغت مادرزاد بودند و چشم هایشان بسته بود در مناطع تپه اي خارج شهر از 
جمله گردنه صلوات آباد)38 تن که 14 تن از آنها زن بودند(، نزدیکي فرودگاه سنندج و سرنجيانة 
دهگلان آزاد و رهاکردند، ولي خلقمان در اوج معنویت و ميهن دوستي به کمك فرزندان خود شتافتند 
تا نمکي باشد بر زخم بناسور رژیم سرکوبگر. گروهي که در نزدیکي روستاي سرنجيانه رهاشدند همه 
دست بند داشتند که پاسگاه روستاي بلبان آباد ناچار شد به محل مراجعه و دست بندها را بازکند. این 
14۰ تن در سالگرد سوم اسفند بازهم بازداشت گردیدند. شهيد »تارا سنه« که در سال 2۰۰2 بر اثر 
سقوط بهمن در منطقه »دوله  كوكه« به شهادت رسيد و شهيد »فرشيد کاتوراني« )محل شهادت در 
اورميه( جزو دستگيرشدگان بود. پس از گذشت بيست سال هنوز هم پرونده اکثر آن جوانان آزادشده 
مسدودنگشته و کماکان تحت فشار هاي وحشيانه رژیم قراردارند. تعدادي از مجروحين تظاهرات نيز 
بدليل مسایل امنيتي به بيمارستان ها منتقل نشدند لذا شهيدشدند. پيکرهاي تعدادي از شهدا طي 
مدت یك ماه پس از قيام سوم اسفند به خانواده هایشان تحویل داده شدند. رژیم حتي در ازاي تحویل 
پيکر هر شهيد به اجبار مبلغ 2 ميليون تومان وجه نقد از خانواده ها ستاند. پيکر شهدا تحت فشارهاي 
وحشيانه رژیم و با شکنجه روحي ـ رواني خانواده هایشان، اغلب شباهنگام ولي فقط با حضور یك عضو 

هر خانواده به خاك سپرده شدند.
ب ـ مهاباد، خاطره يك  جمهوري

که  بود  جمهوري  دوران  یادآور  و  گسترده  بسيار  مهاباد  شهر  در  خلق کُرد  مشعوف  به پاخاستن 
بر ضد  تظاهرات  اوج  ه.ش  بهمن 1377  و 3۰  روزهاي 2۹  داشت.  دیگر شهرها  بر  عميق  تأثيرات 
و  تجمعات  برگزاري  از  قبل  بود. سازماندهي ها  ابرقدرت هاي جهاني  و محکوميت  بين المللي  توطئه 
راهپيمایي هاي دمکراتيك از سوي کادرهاي محلي انجام گرفت. مهاباد بخاطر وزنه تاریخي و سنگين 
جمهوري، از حساس ترین شهرها از نظر حاکميت ایران بود. اولين تجمع در مهاباد در روز پنج شنبه 2۹ 
بهمن 1377 در سه راه وفایي برگزارگردید، سپس از آنجا راهپيمایي بسوي چهارراه آزادي آغازگشت. 
این راهپيمایي در تقریبا ساعت سه بعدازظهر با شرکت باشکوه قریب پنج هزار نفر شهر را سيل آسا 
به لرزه درآورد. کميته سازمان دهنده قبلا پوسترهاي رهبر اوجالان، پرچم پ.ك.ك و پلاکاردهایي به 
از سياست هاي  ناشي  از سال ها سرکوب و خفقان  راهپيمایان پس  و مهيا ساخته بود.  چاپ رسانده 
فاشيستي حاکميت ایران، دیگر مجالي یافته بودند تا ابراز انزجارکنند. آنها یك صدا شعارهاي »مرگ 
بر تركيه؛ مرگ بر آمريكا؛ مرگ بر اسرائيل«، »زنده باد آپو؛ كي ده لي آپو گيراوه، چل ميليون 
آپو ماوه و زنده باد كُرد و كُردستان« سردادند. حضور جمعيت مواج، خودجوش و ناشي از وظيفه 
ملي ـ تاریخي بود و مي رفت باردیگر خاطره یك  جمهوري را بزیند. آنها مخاطبان آگاه بودند؛ پس رژیم 
حاضر نشد مجوز رسمي صادرنماید. مسيرهاي راهپيمایي از سه راه وفایي شروع، از آنجا به چهار راه 
آزادي، ميدان استقلال، ملاجامي و در پایان در شهرداري به گردهمایي گسترده مبدل گشت. بخاطر 
آمادگي هاي قبلي، راهپيمایي ها و تظاهرات مهاباد تنها تظاهراتي است که مجموعه اي عکس از آن 

بدست رسانه ها رسيد و منتشرشد.
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کارگران،  دانشجویان،  نامدار،  شخصيت هاي  شهرداري،  ميدان  نفري  هزار  دهها  گردهمایي  در 
معلمان، زنان و جوانان بصورت گسترده حضوریافتند و روزي تاریخي را رقم زدند. استادان دانشگاه، 
دانشجویان و شخصيت هاي نامدار از جمله سخنرانان گردهمایي بودند که توطئه بين المللي را بشدت 
توطئه  تأکيدکردند که  و  بي قيدوشرط رهبر ملت کُرد شدند  و  آزادي سریع  محکوم کردند، خواستار 
بيانيه مکتوبي که  ادامه دارد. بویژه در  ابرقدرت هاي جهاني  عليه کُرد و کُردستان همچنان از سوي 
قرائت گشت، به اهم موارد کُردستيزي اشاره و اعمال نابودگرانه ترکيه، آمریکا، اسرائيل و هم پيمانان 
آنان قویا محکوم گردید. این راهپيمایي و گردهمایي دمکراتيك اثبات کرد که اگر رژیم ایران با توسل به 
قوه قهریه و خشونت هميشه پيشة خود به اخلال گري دست نزند، مردم نيز بصورت دمکراتيك مطالبات 
خود را بيان مي کنند؛ زیرا دیري نپائيد در این اولين روز خيزش همگاني مهاباد، نيروهاي یگان ویژه 
آشکارا حضورداشتند  لباس شخصي ها  اما  نشده بودند،  مستقر  خيابان ها  در  غافل گيري  اثر  بر  رژیم 
و همه چيز را به دقت رصدنمودند تا در روز هاي آتي به اقدام اخلالگرانه دست بزنند. چراکه پس از 
جمهوري کُردستان در مهاباد، این گردهمایي فرصت بزرگ دیگري بود تا کُردها دست دردست هم  
باردیگر پوسترهاي رهبر خود را با افتخار حمل و لرزه بر عرش حاکميت بياندازند. گردهمایي روز 2۹ 
بهمن تا قریب ساعت 6 بعدازظهر ادامه و بدون خشونت پایان یافت؛ و در آن از تمامي اقشار و توده ها 

خواسته شد در روز هاي بعدي حضور بهم برسانند.
در روز دوم که جمعه، 3۰ بهمن بود، با أخذ مجوز رسمي راهپيمایي در ساعت سه بعد از ظهر از مقابل 
شهرداري بسوي فرمانداري آغازگشت. وقتي جمعيت چندهزار نفري به مقابل ساختمان فرمانداري 
رسيد، یگان ویژه که بيشتر به تدارکات براي اخلالگري دست زده بود، تجمع را به خشونت کشيد و به 
جمعيت یورش برد. در همان ساعات که فضاي شهر متشنج شده و مردم بشدت بخاطر اخلال گري هاي 
نهادهاي حکومتي معترض و خشمگين بودند، رژیم رسما در رسانه ها و صداوسيماي مهاباد اعلام کرد 
حاضرنشد  حاکميت  لذا  خواهدشد.  برخورد  آن  با  بشدت  و  ممنوع  راهپيمایي  و  تجمع  هرگونه  که 
مجوز صادرنماید. بدنبال تيراندازي هوایي یگان ویژه، تظاهرکنندگان به نشانه اعتراض درصدد ورود به 
ساختمان فرمانداري برآمدند که نيروها به ضرب وشتم بي رحمانه آنها پرداختند. اخلالگري یگان ویژه 
موجب متفرق  شدن مردم در محلات مختلف شهر و درگيري خياباني با نيروهاي سرکوبگر شد. هرچند 
آمار دقيقي از این درگيري ها و قيام روز 3۰ بهمن در دست نيست، اما شاهدان عيني و رسانه هاي 
مختلف از مجروح شدن بيش از 2۰ نفر و دستگيري دهها تن دیگر خبردادند. تاجایي که منابع خبري 
اشاره مي کنند، شهادت روي نداد ولي از آن روز موج گسترده دستگيري، زندان و شکنجه براي ایجاد 
رعب و وحشت و زهرچشم گرفتن از مردم مهاباد ادامه یافت. در ساعات اوليه روز جمعه خبررسيد که 
تظاهر کنندگان در شهر اورميه کنسولگري ترکيه را به آتش کشيده اند؛ قراربود جمعي از فعالان مهاباد 

به اورميه بروند که با به خشونت کشيدن راهپيمایي، متوقف گشتند.
در روز سوم، شنبه، 1 اسفند سه دستگاه اتوبوس تدارك دیده شد و جمع کثيري از دانشجویان 
بسوي تهران حرکت کردند تا در راهپيمایي بر ضد توطئه بين المللي شرکت کنند؛ اما نيروهاي یگان ویژه 
اتوبوس ها را در سه راه خليفان متوقف و از رفتن دانشجویان ممانعت بعمل آوردند. حاکميت تهران پس 
از اخلالگري هاي روز جمعه نيروهاي یگان ویژه را در نقاط مختلف شهر مهاباد بویژه چهارراه آزادي و 
ميدان آزادي مستقر و حتي سنگر هاي خاکي ساختند. شمار زیادي نيرو و موتورسوار هم در سطح 
شهر به تردد دست زدند تا از هرگونه تجمع جلوگيري کنند. در آن روزها، بویژه روز 1 اسفند رژیم 
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در خيابان هاي مهاباد به نمایش قدرت پرداخت و نيروها در آن جو کاملا مليتاریزه هرازگاهي براي 
اعتراضات،  تيراندازي هوایي کردند. علي رغم سرکوب کوچك ترین تجمعات و  به  اقدام  ارعاب مردم 
از  دانش آموزان  و  دانشجویان  ابرازداشتند.  را  انزجار خود  و  نفرت  مختلف  انحاء  به  مهاباد  مردم  اما 
قالب  در  بازمي گشتند  دبيرستان ها  و  دانشگاه  از  وقتي  آنها  بودند؛  اعتراضات  ادامه دهندگان  جمله 
بين المللي  توطئه  عاملان  و  اسلامي  کُردستيز جمهوري  و  رژیم سرکوب گر  عليه  گروه هاي منسجم 
شعار سرمي دادند که با یورش وحشيانه نيروهاي سرکوب مواجه مي شدند. هرچند پس از سرکوب گري 
وحشيانه حاکميت تهران دیگر اجازه داده نشد راهپيمایي در سطح شهر مهاباد برگزارشود، ولي اعتراضات 
مردمي به انحاء مختلف ادامه یافت. جو مليتاریزه شهر مهاباد تا نوروز همان سال به طول انجاميد. مسئله 
عيان، صيانت مردم مهاباد از اراده اجتماعي ـ سياسي و رهبر ملت کُرد رهبر اوجالان بود. این قيام، 

همچو مشتي آهنين، اراده به خواستن و توانستن بود.
ج ـ خيزش تاريخي كامياران

پس از اسارت رهبر اوجالان و انتقال ایشان به ترکيه، کامياران از جمله شهرهایي بود که شاهد 
گسترده ترین تظاهرات بود. در روزهاي اواخر بهمن ماه 1377 فعالين کامياران جهت فراخواندن مردم به 
راهپيمایي در محکوميت توطئه بين المللي 15 فوریه، سه هزار بيانيه چاپ و در سطح شهر پخش کردند. 
همچنين پوسترهاي رهبر اوجالان و پلاکاردهایي با مضمون محکوميت توطئه، چاپ نمودند و براي 
مردم  عظيم  خيل  اسفند،   1 شنبه،  روز  فرارسيدن  با  آماده شدند.  اعتراض آميز  راهپيمایي  برگزاري 
مقابل  از  راهپيمایي  آغازشد.  اوليه صبح  ساعات  از  تجمع  و  سرازیر  اصلي  چهارراه  بسوي  کامياران 
بانك ملي در چهارراه اصلي بسوي مسير مریوان ـ هورامان آغاز و جمعيت، مسير خيابان »تروریز« 
را طي کردند. همچنين راهپيمایان از انتهاي خيابان تروریز بسوي ميدان امام شافعي بازگشته و به 
راهپيمایي به سمت جاده کرماشان و فرمانداري پرداختند. شعارهاي راهپيمایان »مرگ بر آمريكا، 
اسرائيل، تركيه« و »زنده باد آپو؛ زنده باد كُردستان« بود. شور و هيجان وافر راهپمایان شهر را به 
لرزه درآورد و موج بيداري مردمي سيلي خروشان به راه انداخت. وقتي فرمانداري حاضر به پاسخگویي 
به جمعيت 2۰ هزار نفري نشد، راهپيمایان به سمت ميدان امام شافعي بازگشته و یك گردهمایي 
باشکوه برگزارکردند. برگزارکنندگان گردهمایي یك دستگاه ماشين سنگين را در ميدان پارك کردند 
اقدام، یك جوان شعر شاعر ملي، قانع بزرگ  اولين  ایراد سخن کنند. در  بر بالاي آن  تا سخنرانان 
را قرائت نمود که مایه وجد و شورانگيزي تجمع کنندگان گشت. سپس بيانيه مکتوب در حمایت از 
طنين انداز  مکررا  آپو«  »زنده باد  شعار  قرائت گردید.  بين المللي  توطئه  محکوميت  و  اوجالان  رهبر 
شد. دهه ها بود کامياران چنين تجمعي باشکوه به خود ندیده بود. رژیم که انتظار نداشت کامياران در 
این حد حيرت آور به پاخيزد، دستپاچه و نگران درصدد کنترل گردهمایي و برگرداندن ورق به نفع 
خود برآمد، اما مردم که بصورت خودجوش و در اوج آگاهي و بيداري متوجه اوضاع پرتشنج بودند، 
دانشگاهي،  شخصيت هاي  وقعي ننهادند.  رژیم  ترفندهاي  آن  به  خود  رادیکال  شعارهاي  سردادن  با 
دانشجو و مستقل زیادي سخنراني و ضمن محکوم کردن توطئه عليه رهبر ملت کُرد، خلق را به بيداري 
و خيزش فراخواندند. حتي امام جمعه وقت کامياران از زمرة سخنرانان بود، ولي محتاط بود و نتوانست 

جملاتي در ستایش کُرد و کُردستان بر زبان نياورد.
آتي  اعتراضات مردمي در روزهاي  بود و چون مشخص شد که  پرتعداد  لباس شخصي ها  حضور 
ادامه مي یابد، رژیم به تقلا افتاد. در گردهمایي روز یکم اسفند که بدون خشونت برگزارشد، از خيل عظيم 
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مردم و همه اقشار خواسته شد روز دوشنبه، 3 اسفند براي برگزاري راهپيمایي حضور به هم برسانند. 
تدارك دیده شده  اتوبوس هاي  از  استفاده  با  مي توانند  هستند  مایل  که  کساني  درخواست شد  حتي 
به شهر سنندج بروند و در گردهمایي دهها هزار نفري آن شهر شرکت نمایند. در غروب همان روز 

گردهمایي ميدام امام شافعي پایان یافت.
کامياران  در  اسفند   3 روز  گسترده  راهپيمایي  براي  را  خود  فعالان  و  سازماندهندگان  گروه 
آماده کردند. با فرارسيدن روز موعد، فعالان و جمعي از جوانان و اقشار دیگر در چهارراه اصلي گردهم 
آمدند ولي حاکميت، سراسيمه سطح شهر را کاملا مليتاریزه و نيروهاي یگان ویژه را مستقرساخت. 
صبح روز 3 اسفند مشخص شد که رژیم درصدد ممانعت از هرگونه تجمع و سرکوب آن است. چنان 
جو اضطراب آميزي حاکم بود که کوچك ترین جرقه مي توانست شهر را ناآرام سازد. با تجمع جمعي 
از مردم در چهارراه اصلي و خيابان تروریز، یگان ویژه از همگان خواست متفرق شوند. مردم معترض 
تسليم نشدند و به سردادن شعار پرداختند. با اولين بازداشت ها و ضرب وشتم جوانان، جرقه درگيري هاي 
خياباني زده شد. از آن پس شعارهایي بر ضد جمهوري اسلامي هم سرداده شد و دست داشتن حاکميت 
ایران در توطئه محکوم گردید. شاید نيروهاي سرکوب از برگزاري راهپيمایي 3 اسفند ممانعت کردند، 
اما این امر موجب روي دادن درگيري هاي پراکنده در مناطق مختلف کامياران از قبيل خيابان تروریز 
به سمت مریوان، خيابان الك، ميدان امام شافعي و فرمانداري شد. کل خيابان تروَریز در طول روز شاهد 
تظاهرات بود و دود غليظ آسمان شهر را پوشاند. یورش وحشيانه یگان ویژه، نيروي انتظامي و سپاه 
در کامياران شاید بي رحمانه ترین یورش ها و به اندازه مشابه آن، سنندج سرکوبگرانه بود. تظاهرات و 
درگيري ها یك روز کامل بطول انجاميد و شمار زیادي از شهروندان بویژه جوانان بازداشت شدند. شمار 
کل بازداشت شدگان بيش از 75۰ نفر اعلام گردید که پس از گذشت دهها روز شکنجه، قریب 12 تن 

به زندان محکوم و بقيه بتدریج پس از چند ماه آزادشدند. 
قيام  خيزش،  این  زیرا  محدودنبود،  کامياران  و  مهاباد  سنندج،  به  تنها  کُردها  تاریخي  خيزش 
سراسري در عموم شهرهاي بزرگ و کوچك شرق کُردستان بود. قيام اورميه و دانشگاه تبریز از اولين 
جرقه ها براي شعله ورساختن آتش پرخروش بود. در دانشگاه تبریز تعداد زیادي از جوانان ميهن دوست 
کُرد تحصيل مي کردند که از سال هاي ۹7 و ۹8 ارتباط مستقيم با هسته هاي سازماندهي و تشکيلات 
پ.ك.ك داشتند. در سراسر ایران دانشگاه تبریز و چندین دانشگاه دیگر در شهرهاي آن کشور بویژه 
اصفهان آغازگر تظاهرات اعتراض آميز همزمان با راهپيمایي 27 بهمن 1377 بودند. در اورميه »زهرا 
رزگار« در 1۹۹8/11/27 و در زندان اورميه هم رفيق »ريناس« در 1۹۹8/6/2۰ بدن خود را به 
آتش کشيدند. در ایلام هم یك ميهن دوست به اقدامي مشابه و فدایي دست زد. در جریان تظاهرات 
شهر اورميه 3 تن، در ماکو 4 تن و در مریوان 4 تن از ميهن دوستان به ضرب گلوله نيروهاي رژیم به 

شهادت رسيدند. در بانه نيز بيش از 5۰ تن بازداشت شدند. 
آزادیخواهي  از سوي جنبش  دانشجویان  دیناميسم  سازماندهي  که  اثبات کرد  اسفند  سوم  قيام 
نتيجه بخش است. این تظاهرات حساب و کتاب هاي سياسي ایران در رقابت قدرت مدارانه منطقه اي 
کُردها  قيام سراسري  از  از سویي  ایران  زیرا  برهم زد.  را  آن  کُردستيزي حاکميت  نيز  و  ترکيه  عليه 
واهمه داشت، از دیگر سو هم نيازداشت بصورت کنترل شده به تجمعات آرام عليه سفارت ترکيه در 
تهران اجازه دهد، اما انتظار نداشت به قيام سوم اسفند ختم گردد. ملت کُرد در برابر توطئه فاشيسم 
جهاني کردن  موج  به  و  صيانت کردند  ملت کُرد  رهبر  از  ایران  سرکوب گرانه  سياست هاي  و  جهاني 
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مسئله کُرد همراه با رهبر اوجالان پيوستند.
ارتباط  با تشکيلات حزب پ.ك.ك  بانه  جوانان و دانشجویاني که در شهرهاي مرزي مریوان و 
مستقيم داشتند، راهپيمایي هاي شهر مریوان را سازماندهي کرده و قيام سوم اسفند شهر سنندج را 
همراه با شماري از فعالان ميهن دوست آن شهر تدارك دیدند. از جمله آن جوانان برومند که شبانه روز 
فداکارانه ازپاي نایستاد، شهيد »سيروان ناري)فهمي رستمي(« اهل مریوان بود. رنج هاي بي پایان وي 
و جوانان غيور در سال ۹۹ به شکوفه نشست و امروزه مریوان به یکي از شهرهاي فعال مبدل گشته. 
شنو،  خوي،  سقز،  بوکان،  مریوان،  بانه،  شهرهاي  در  روي داد،  مهاباد  و  سنندج  کامياران،  در  آنچه 
سلماس، ماکو، کرماشان و ایلام هم به خيزش مردمي منتج گردید. قيام شرق کُردستان که به »قيام 
سوم اسفند« مشهورشد، همگام با قيام هاي سایر بخش هاي کُردستان و کُردهاي نقاط مختلف جهان، 
ابرقدرت هاي توطئه گر را در بهت و حيرت کشنده فروبرد. وقتي ابرقدرت هاي جهان و دولت هاي حاکم 
بر کُردستان شاهد خودسوزي فدایي قریب 8۰ تن در حمایت از رهبر اوجالان شدند و حيرت زده 
نظاره گر اولين قيام سراسري کُردستان بزرگ در طول تاریخ گشتند، »مادلين آلبرايت«، وزیر امور 
نداشتيم...«.  را  چيزي  چنين  انتظار  »اصلا  اعتراف کرد:  حيرت زدگي  کمال  در  آمریکا  وقت  خارجه 
کُردها براي نخستين بار در تاریخ یك »خيزش مشترك و متحد« را در راستاي »ملت شدن« به انجام 

رساندند و آن، قيام سوم اسفند بود.
با صيانت  اما  بود،  اراده خلق کُرد و پ.ك.ك  اهداف حماقت آميز توطئه گران، شکستن  از جمله 
ترکيه  و  آمریکا  جباران  همه،  از  بيش  کُردستان،  همه بخش هاي  و  شرق  در  قيام  و  مقاومت گرانه 
نااميدشدند. از همان اوایل، توطئه درپرتو وفاق خلقمان خنثي گشت. شهادت قریب 5۰ تن در شرق 
مختلف  شهرهاي  در  زیادي  ميهن دوستان  بود.  خود  هویت  و  موجودیت  از  خلق  صيانت  کُردستان 
و  اوجالان  رهبر  از  محافظت  براي  آتشين  سپري  و  به آتش کشيده  را  خود  بدن  اروپا  و  کُردستان 
تاریخ  به آتش کشيدند که نظير آن در  را  بدنشان  انقلاب مدرن گشتند. قریب 8۰ تن  دستاوردهاي 
تاريك  را  خورشيدمان  »نمي توانيد  که  دادند  را  پيام  این  جهان  توطئه گران  به  یافت نمي شود. 
سازيد«. این شيوه نوین قيام خلق کُرد حاوي »فرهنگ و اخلاقي نوین« بود و خلقمان سرنوشت خود 

را با جنبش آزادیخواهي مرتبط  دانست.
یك  طي  ایران  مجلس  در  کشور  وقت  وزیر  لاري«  »موسوي  اسفند،  سوم  قتل عام هاي  از  پس 
با  و  دفاع کرد  پاسداران  سپاه  و  یگان ویژه  نيروهاي  سوي  از  کُردها  قتل عام  از  بي شرمانه  سخنراني 
وقاحت تمام گفت:»سركوب كرديم، خوب كرديم؛ زيرا امنيت نظام به خطر مي افتاد«. مبرهن است 
که قلم ها را شکستند. این درحالي بود که فضاي سياسي و اجتماعي دهه 7۰ ه.ش سراسر سرشار از 
نااميدي، فقدان آرمان و هدف و منفعل بودن گسترده روشنفکران جامعه کُرد بود. این فضا، بازخورد 
سرکوب ها و قتل عام هاي پس از انقلاب 57 شد. خلأ سياسي و اجتماعي به مثابه خصيصه بارز این 
دهه خود را تحميل کرد. قيام سوم اسفند در بادي امر با تقدیم شهدایي چون »فرهنگ حاتمي و 
آرمان سياري« جهشي بزرگ براي آغاز دوره کنکاش در راستاي یافتن فلسفه موجودیت، آزادي 
از فلسفه رهبر  انقلاب و تأسي  یافتن پيشاهنگ و رهبر، نخستين شرط مبرم  و احياي هویت شد. 
تاریخ را  اوجالان بود. موج ميليوني کُردها در خيابان ها نشانه بزرگي جنبشي است که هزاره نوین 
نامدار  ایران در حدي بود که در آن زمان سياستمدار  تأثيرات دمکراسي خواهانه آن در  آغاز کرده. 
به  ایتاليا رفت و  به سفارت  اوجالان،  از رهبر  ایتاليا  »داريوش فروهر« بخاطر حمایت هاي دولت 
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نمایندگان مطبوع آن کشور دسته گل اهداءکرد. وي بعدها در جریان قتل هاي زنجيره اي با همدستي 
مزورانه اطلاعات رژیم و جریان مخوف »ارگنكن« ترکيه ترور گردید که نشان داد ارگنکن ترکيه تا 
چه حد در ایران نفوذدارد. قيام کُردها یك قيام ملي و فراگير داراي شئون اجتماعي بود که تبعات 
فروزان آن، حمایت هاي انترناسيوناليستي را در کشورهاي مختلف درپي داشت. قيام توانست خلق را از 
حيث سطح آگاهي، تصميم گيري، سازماندهي و اتحاد با سایر بخش هاي کُردستان به مرحله اي والاي 
شهامت برساند. به اقتدار رژیم آسيب واردساخت. تمامي پيشرفت هاي هم پایة ایدئولوژیك، سياسي و 
دمکراتيك، نيروي اساسي خود را از قيام گرفته اند و دیگر هيچ پيشرفتي خارج از حوزه آن نخواهدبود. 

كورديناسيون قره داغ
خلق کُرد در شرق کُردستان به دو شيوه، فداکارانه از رهبر اوجالان و جنبش آزادیخواهي خود 
صيانت بعمل آورد. نخست، با قيام بزرگ سوم اسفند که طي آن تمامي اقشار و توده ها با علایق و 
سلایق خویش بنا به رسالت تاریخي خود به پاخاسته و به سپري آتشين پيرامون رهبري و جنبش 
مبدل گشتند. با این اوصاف، قتل عام گري حاکميت سفاك ایران و زندان، شکنجه و حقارت هاي آن 
کُردستان  شرق  آزادیخواهان  و  جوانان  پایبندي  دوم،  بازدارد.  را  خلقمان  نتوانست  آتش مزاج  رژیم 
با پيوستن صدها جوان و روشنفکر  انقلابي درقبال ميهن شان، کُردستان موجب شد که  به تعهدات 
به »حزب کارگران کُردستان« پاسخي دندان شکن و تاریخي به توطئه بدهند. این درحالي بود که 
دولت هاي ترکيه، ایران، عراق و سوریه که اشغالگران کُردستان هستند، در رسانه هاي دروغين خود 
بر طبل تبليغاتي مي کوبيدند و چنان وانمود مي کردند که انگار با به اسارت درآوردن رهبر اوجالان 
از ميان خواهدرفت.  دیگر مسئله کُرد براي هميشه خاتمه یافته و جنبش آزادیخواهي طي چند ماه 
این تلاش هاي مذبوحانه متضمن تعارضاتي در عمق و کانون آن  قدرت ها بود. جوانان شرق کُردستان 
تمامي  معاصر،  انقلاب مدرن  در  و مشارکت  به صفوف پ.ك.ك  پيوستن  با  به مثابه سفير عقلانيت 
فرامنطقه اي،  جنبشي  پ.ك.ك  مدرن  جنبش  چه بسا  مبدل ساختند.  یأس  به  را  دشمن  اميدهاي 
فرابخشي، فراعشيره اي و حتي انترناسيوناليستي است، به همين دليل براي نخستين بار در تاریخ کُرد و 
کُردستان به شيوه اي مدرن از همه بخش هاي کُردستان، ملت هاي خاورميانه و جهان عضویت پذیرفته.

بدنبال سرکوب قيام سوم اسفند و کشتار جوانان آزادیخواه از سوي جمهوري اسلامي، اما جوانان 
و دانشجویان از زهر چشم گيري رژیم نهراسيدند و با پایداري در مسير فداکاري و فدایي گري موجي 
از جوانان از همه اقشار و توده ها در سال 1۹۹۹ به صفوف پ.ك.ك پيوستند. از شهر ماکو در اورميه 
گرفته تا سنندج، کرماشان، ایلام و تهران خيل عظيمي از خلقمان به جنبش گرائيدند که از آن پس 
اصطلاح »روژهلات)شرق(« در ادبيات سياسي و تاریخي کُردها تبلورمعنا یافت. طبعاً سازماندهي ها و 
تنویر اذهان بویژه قشر دانشجو و زنان از سوي جنبش از سال هاي ۹4 تا ۹7 که به اوج رسيد، بالاخره 
جوانه زد و با پيوستن صدها جوان، در نهادمندي »قرارگاه مشترک قره داغ«، »ماسه روژهلات)اتاق 
مدیریتي شرق(« و بعدها »جنبش اتحاد دمکراتيك« که جنبش پيشاپژاك بود، شکوفه داد و به ثمر 
نشست. در این ميان، نقش دانشگاه هاي اورميه و تبریز بعنوان محل نضج فعاليت هاي سازماني و کادر 
محلي بسيار عظيم است. سپس شهرهاي هم مرز با قندیل و نيز شهر مریوان که دهها فرزند انقلابي 
بذرهاي  اولين  بخشيدند، هم  را تحقق  اسفند  قيام سوم  ناري« داشت، هم  چون شهيد »سيروان 

مدرنيته دمکراتيك را در دشتستان »جنبش اتحاد دمکراتيك« در سال 2۰۰۰ ميلادي، کاشتند.
مناطق مرزي خاکورك، خنيره، زاگرس، قندیل، شهيد آیهان، دوله کوکه و قره داغ که در امتداد 



حيات آزاد یك خلق 90

مرز با شنو تا سردشت قراردارند، پذیراي صدها نومبارز کرمانج، سوران، اردلان، هورامي و کلهر شدند. 
انقلابي در سال ۹۹ به صفوف گریلا  با علایق  از همه بخش هاي کُردستان هزاران جوان رعناقامت 
پيوستند. بویژه به یکباره بيش از یك هزار جوان از روژاواي کُردستان سلاح شرف بردوش کشيدند. 
یکبار قيام مردمي و بار دوم موج عظيم پيوستن جوانان به گریلا و فروزان شدن آتش آري بر فراز و 
ستيغ کوهستان هاي افسانه ساز کُردستان کشتي استعمار و کشتار شرق و غرب را در گِل نشاند. این 
بزرگ ترین پاسخ به توطئة فاشيستي بود. چه بسا رژیم ایران با کشتار در سوم اسفند و پيوستن جوانان 
شرق به گریلا دیگر وارد بازي بي بازگشت شد. دیگر نمي تواند با پرتاب استيلاگرانه تير آرشي، مرزي 
در سال  تحميل نماید. پس  و  ایجاد  زاگرس  کوهستان هاي  در پس وپيش  اسارت  با هدف  ساختگي 
۹۹ دو ستون همپوشانِ عرش انقلاب یعني »خلق و گریلا« پي ریزي شدند که دیگر فروریختن شان 

به معناي خالي کردن زیرپاي بناسازه سفاکيت خسرواني ایران خواهدبود.
از  فراتر  اما  اسلامي،  اسفند علي رغم سرکوب ها و کشتارگري جمهوري  قيام سوم  دستاوردهاي 
به  گریلایي  نيروي  تشکيل  هم  و  روستایي  تشکيلات شهري ـ  هم  زیرا  است.  رژیم  آن  واهي  تصور 
گشتند.  استراتژیك  دروازه هاي  اشنویه  و  سردشت  مریوان،  تحقق یافتند.  موازي  بصورت  و  یکباره 
هرچند فعاليت هاي گروه زنان در سال ۹7 به مثابه کادر مجرب قبلا به دور از هرگونه تشتت فکري 
بصورت  و کرماشان  تبریز، سنندج  دانشگاه  مهاباد،  اورميه،  استان  در  فعاليت هایي  و  انجام مي گرفت 
آغاز  از رویدادهاي سال ۹۹ دیگر زمينه گسترش مبارزه و  محدودتري صورت گرفته بود، ولي پس 
انگاره هاي  با  انقلاب  دمکراتيك  پروسه  در  کُردستان  براي سهيم ساختن خلق شرق  نوین  مرحله اي 
در  را  مشارکتش  قابل تقدیر  حد  در   ۹1 و   ۹۰ سال هاي  در  اورميه  استان  البته  فراهم گشت.  مدرن 
قيام و جنبش آغازکرده بود. حتي از ماکو گرفته تا مرزهاي سردشت قریب 6۰۰ کميته خلق تشکيل 
شده بودند. شيوه آن هم مدرن و آموزش بنيان بود. کماکان گروه دانشجویان کُرد دانشگاه هاي تبریز 
از هسته هاي شهري احزاب دیگر  بودند که شبيه هيچيك  اورميه بزرگ ترین تکيه گاه تشکيلاتي  و 
تشکيل شده بود،  اوجالان  رهبر  از سوي خود  در سوریه  در سال ۹7  که  زنان  کادر  نبودند. کميته 
درماني  مرکز  پيشبرددادند.  منسجمي  فعاليت هاي  کرماشان  و  مهاباد، سنندج  اورميه،  در شهرهاي 
انقلاب  به  جوانان  جذب  و  محلي  کادرهاي  آموزش  آکادمي  به  اورميه  در  گریلا  جنگي  مجروحين 
کُردستان مبدل گشت که موجب غافلگيري جمهوري اسلامي شد. علي رغم سمپاشي هاي دشمن اما 
شيوه هاي مدرن پ.ك.ك در جذب توده ها به انقلاب، غيرقابل پيش بيني بود. به همين دليل گفته اند 
که:»پ.ك.ك همانند آتش است اگر زیاد به آن نزدیك شوي، خواهي سوخت و اگر زیاد دور شوي ، 
یخ  خواهي زد«. جمهوري اسلامي حقيقتا در سال 1۹۹۹ با سرکوب قيام سوم اسفند در واقع دچار 
هم  کوهستان  به  جوانان  گرویدن خيل  با  زمستان خودساخته گشت.  زمهریر  در  انجمادي کشنده 

زبانه هاي آتش انقلاب کُردستان بتدریج پروبال او را مي سوزاند.
در سال ۹۹ ميلادي خلأ بزرگي در حوزه سازماندهي خلق شرق کُردستان و مبارزات مسلحانه 
وجودداشت. پ.ك.ك این خلأ را با رفع قيودذهني از سال ۹۰ اگرچه در حدي محدود، پرکرده بود؛ 
اما با قيام سوم اسفند و بناي ستون گریلایي که زایش یك اندیشه بي بدیل بود، مشارکت مستقيم 
وظيفه  آگاهي،  مدار  بر  خود  مي توانست  دیگر  خلقمان  زیرا  پاگذاشت،  نوین  مرحله اي  به  خلقمان 
استحکام  چرخه  همانا شکل گيري  اینها  که  استدلال کرد  مي توان  بگيرد.  برعهده  را  پرکردن خلأها 
استراتژیکي در مسير پيوندساختاري خلق وگریلا بودند. نومبارزاني که به صفوف گریلا مي پيوستند، 
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در کمپ هاي آموزش مقدماتي در مناطق خنيره و قره داغ آموزش هاي سياسي، فکري و نظامي  دیدند 
و با کسب تجارب و آموزه هاي دهها ساله پ.ك.ك در سطوح مختلف فرماندهي و مسئوليت پذیري 
جاي گرفتند. مصربودن جوانان شرق، در سال ۹۹ ایجاب کرد که قرارگاهي براي شرق با مدیریت یك 
کميته و یا کوردیناسيون در قره داغ دایرگردد. این کوردیناسيون داراي دو عضو مرد و یك عضو زن 
بود. آغاز این ترقي سياسي ـ انقلابي خشم ایران را برانگيخت. از همان اوان، زنان جوان جایگاهي در 
قيام براي خود دست وپاکردند. چه بسا احرازنقش زنان و دختران دانشجو در قيام سوم اسفند بویژه 
در سنندج باورنکردني بود. در همان سطح هم زنان بسياري که نظام سلطه رژیم برایشان حکم یك 
»پدیدة زائد« داشت به صفوف گریلا پيوستند. کمپ نومبارزان قره داغ مأمن دهها زن، دانشجو، کارگر و 
زحمتکش گردید. بتدریج نيرویي شکل گرفت که جمهوري اسلامي را نگران و هراسان ساخت. کماکان 
سال ۹۹ اوج اعتراضات مردمي برضد ستم هاي جمهوري اسلامي در قالب اصلاح طلبي بود. ماهيت 
جریان اصلاح طلبيِ »مردمي ـ توده اي« با جریان »سياسي ـ حكومتي« آن کاملا متفاوت بود. در 
با علایق متغيير خواهان تغيير ریشه اي بودند ولي اصلاح طلبي خاتمي تنها  آن زمان، همه توده ها 
در حد رستوراسيون درون حکومتي و بصورت وصله پينة دیوار ترك برداشتة قدرت بود. افراطي گري، 
جامعه را به ستوه آورده بود که در خلال اصلاح طلبي، تحول خواهي خلق کُرد فراتر از آنچه بود که در 
محافل سياسي تهران در دست جدال بود. چه، دوران سازندگي رفسنجاني بر بنيان ویرانه هاي جنگ 
با عراق، شکست خورده بود و جریان کرخت اصلاح طلبي هم با آن تنافر ارزشها، جز شعار و فریب تحفة 
دیگري در چنته نداشت. سرکوب قيام سوم اسفند از سوي دولت اصلاحات هم، پوشالي بودن راهبرد 
مشمئز کننده تهران را اثبات ساخت. لذا آزادیخواهان و دمکراسي طلبان کُرد غير از ستيغ کوهستان، 
مأمن دیگري براي نضج مبارزه نيافتند. آنچه در آن روزها در کمپ هاي آموزشي گریلایي جوانان شرق 
در قره داغ، خنيره و قندیل به مثابه گفتمان بنيادین  مورد بحث و تحليل قرارمي گرفت همانا اوضاع 
سياسي ـ اجتماعي آشفته ایران و کُردستان بود. از سوي دیگر، دقيقا همزمان با شکل گيري توطئه، 
پ.ك.ك ششمين کنگره خود را برگزارمي کرد و هدف از آن اخذ تصميماتي پراکسيسي براي تغيير 
پارادایم بود. به لحاظ جهاني هم هژموني گلوبال با سرکردگي آمریکا پروژه تجزیه خاورميانه با عنوان 
توطئه عليه  با  را  این جنگ  نيازداشت.  به یك جنگ جهاني  و  آغازنموده بود  را  بزرگ«  »خاورميانه 
رهبر اوجالان آغازنمود، زیرا بدون رهيافت مزورانه نمي توانست به افغانستان و عراق حمله کند. مرحله 
بعث عراق طي شده بود. موضع  پيشتر در سال 1۹۹۰ در جریان جنگ خليج عليه  آزمایشي جنگ 
تنازعي بودکه به اصلاح طلبي دولت اصلاحات  نيز چنان  ایران  آمرانه آمریکا و حتي عربستان عليه 
دلخوش کرده بودند تا با نفوذ در آن به آمال سياسي ـ نظامي خویش بدون جنگ دست یازند. هکذا 
عربستان با برقراري روابط اقتصادي سعي مي کرد نقش اسب تروا را براي آمریکا ایفاکند. آمریکا در سال 
2۰۰3 با حمله به عراق بجاي ایران، اسب ترواي چوبين عربستان را به دروازه سرد قلعه سست بنيان 
ایران کوبيد. ایران از این حيث نفسي راحت کشيد. حتي از فروپاشي استبداد صدام دلخوش شد، اما 

در این سو، ظهور جنبشي نوپا در کوهستان هاي کُردستان نفسش را بصورت مرگبار بندمي آورد.
با پيوستن جوانان شرق کُردستان به جنبش آزادیخواهي، فشارهاي ایران افزایش یافت. در سال 
نمود و چند مقر  به تخریب گورستان شهداي پ.ك.ك در دره »گادار«  اقدام  پاسداران  ۹۹ سپاه 
توپ باران  اثر  بر  جلوگيري نماید.  جوانان  پيوستن  موج  از  تا  کرد  توپ باران  حماقت بار  را  پ.ك.ك 
بيهوده، فقط یك رفيق گریلا مجروح گشت. از سوي دیگر، سازماندهي در شهرها و مناطق روستایي 
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استان هاي شرق کُردستان و نيز مدیریت نيروهاي گریلا نياز به یك یا چند قرارگاه براي خودمدیریتي 
)اتاق  روژهلات  »ماسه  عنوان  تحت  )روژهلات(  مرکزي شرق  قرارگاه  قره داغ  منطقه  در  لذا  داشت. 
مدیریت شرق(« و بصورت خودبنياد تأسيس گشت. وظيفه این مرکز، ارتباط مستقيم با قرارگاه فرعي 
در هماهنگي  مذکور  مرکز  بود. مي بایست  مرزي  و  درون شهري  تشکيلاتي  نيز هسته هاي  و  خنيره 
برنامه هاي  و  مي کردند  گریلا  را جذب صفوف  نومبارزان  خودانگيخته،  مرزي  هسته هاي شهري ـ  با 
شهري را با آموزش کادر محلي اجرا مي نمودند. اتاق مدیریت که به »ماسه روژهلات« مشهورشد تا 
سال 2۰۰2 ميلادي فعاليت هایي گسترده را در حد یك حزب به انجام رساند. این مرکز موجب پویایي 
سال  در  که  بينگول«  »دلخواز  شهيد  چه بسا  شد.  شرق  براي  نوشکفته  خودمدیریتي  استمرار  و 
2۰۰6 در کوسالان شهيدشد به مثابه طلایه داري شورانگيز از قرارگاه قره داغ به خراسان شمالي رفت و 
فعاليت هاي سازماني را آغازنمود. این سطح از پيشرفت براي حاکميت تهران باورنکردني و غيرمنتظره 
بود. قرارگاه شرق از زمان توطئه 15 فوریة سال ۹۹ تا برگزاري کنفرانس خاورميانه در تابستان سال 
2۰۰۰ که یکي از سرنوشت ساز ترین کنفرانس ها براي هر چهاربخش کُردستان بود، تا سال 2۰۰2 که 
جنبش اتحاد دمکراتيك تأسيس گشت و با ساختي متصل و اثربخشي اجتماعي تمامي مناطق اورميه، 
سنندج، کرماشان و ایلام را نيرومندانه پوشش داد. این مدت زمان پرتشنج و جنجال برانگيز در برهه اي 
قرارداشت که با سفر رهبر اوجالان به اروپا مسئله کُرد جهاني شده بود، لذا هم شوك وارده بر خلق 
شرق کُردستان شد که بيداري را درپي داشت، هم شوکي براي جمهوري اسلامي که غفلت آن رژیم 
را موجب گشت. سازمانيافتگي حاصل قره داغ دقيقا نقطه عطفي براي پایان هزاره در سال 2۰۰۰ و آغاز 

هزاره آپوئيستي است. 
فضاي  یك  در  اروپا  و  خاورميانه  کُردستان،  بخش هاي  با  همزمان  اسفند  سوم  قيام  وقتي 
را  بدنشان  اوجالان  رهبر  از  صيانت  براي  مرد  و  زن  آزادیخواه   8۰ قریب  و  هم ستيزانه شکل گرفت 
و  نابودي پ.ك.ك  به  کُردستان  بر  حاکم  دولت هاي  و  جهان  ابرقدرت هاي  تمامي  به آتش کشيدند، 
فروپاشي آن اميدوارشدند. به همين دليل ایران هم همانند ترکيه و دیگر کشورها در حالي که بخاطر 
قندیل مستقرساخت.  با کوهستان  را در مرزهاي  نيروهایش  اسفند دچار خشم شده بود،  قيام سوم 
ایران با جنبش آزادیخواهي در سال ۹۹ وقتي نيروهاي گریلا از خاك  اولين خصومت هاي موزیانه 
شمال کُردستان خارج و به سمت جنوب کُردستان حرکت کردند، آغازگشت. رهبر اوجالان در سال 
1۹۹3 درنظرداشت استراتژي جنبش را عميقا متحول سازد تا گام هایي نوین و رادیکال تر معطوف به 
پيشرفت بردارد، اما جنگ هاي خيانت کارانه احزاب جنوب که براي حمایت از ترکيه و ناتو روي دادند، 
مجال ها و فرصت ها را ازميان برد. رهبري معتقدبود که آنچه لازم بود از طریق جنگ به آن برسند، 
رسيده اند، لذا از این پس باید به طرق سياسي و با آموزه هاي صلح جویانه کار را ادامه داد. جریان هایي 
در  تحول  و  مسئله کُرد  از حل  تا  شعله ور مي ساختند  را  آتش جنگ  عامدانه  هم  جهاني  و  ترکيه اي 
استراتژي پ.ك.ك جلوگيري کنند. در سال ۹6 که اربکان، نخست وزیر وقت ترکيه اشاره هایي به حل 
مسالمت آميز مسئله کُرد با پ.ك.ك داشت و نامه هایي براي رهبري مي فرستاد، رهبري مي خواست 
نيروهاي گریلا را به نشانه حسن نيت و آزمون رهيافت صلح، از خاك شمال کُردستان خارج سازد. رهبر 
اوجالان در سال ۹8 آتش بس یك طرفه اعلام کرد تا دست صلح طلبان ترکيه عليه جناح جنگ طلب 
قوي گردد، اما توطئه ناتو و عمليات بين المللي در 15 فوریه 1۹۹۹ در راستاي برهم زدن روند صلح 
و نابودي پ.ك.ك تمامي مسيرها را مسدودساخت. هدف دشمن شعله ورنمودن آتش جنگ بود و با 
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اسارت رهبري خواستند جنگ ميان پ.ك.ك و ترکيه تا نابودي کامل جنبش کُردي به اوج برسد. 
رهبري متوجه این جنبه خطرناك در عرصه منازعه آميز سياست هاي بين المللي بود. لذا وقتي در سال 
1۹۹۹ در امرالي درخواست کرد نيروهاي گریلا از شمال کُردستان خارج شوند، هم جناح جنگ طلب 
ناخرسندبودند. درحين خروج  به آن  ایران و احزاب کُرد جنوب کُردستان نسبت  ناتو،  ترکيه و هم 
در  گریلا  دهها  دشمن  موزیانه  توطئه هاي  بخاطر  طاقت فرسا،  مسير  کيلومتر  و طي صدها  گریلاها 
کمين هاي مختلف به شهادت رسيدند. ایران که نيروهاي نظامي خود را در مناطق مرزي با ترکيه 
و خنيره ـ قندیل با هدف سنگ اندازي مستقرکرده بود، عامل موزیانه اخلالگري عليه نيروهاي گریلا 
بصورت توطئه گرانه شد. اگرچه علنا این کار را نمي کرد،  اما با روش هاي غيرمستقيم و گاه توطئه گري 
و کمين گذاري، مسبب اصلي شهادت برخي رفقاي گریلا شد. این دولت مقهور مي خواست با این کار، 
هم زمينه جنگ پ.ك.ك عليه ترکيه را هموارسازد و به آمال ترکيه ستيزي تاریخي خود برسد، هم 
انتقام قيام سوم اسفند را بگيرد و از موج پيوستن جوانان شرق کُردستان به گریلا ممانعت بعمل آورد. 
»گروه  دو  و  انجام گرفت  شمال  از  گریلا  نيروهاي  خروج  روند  پ.ك.ك  سياسي  درایت  سایه  در 
صلح« به ترکيه روانه شدند؛ یك گروه متشکل از کادرهاي گریلا از کوهستان و گروه دیگر متشکل 
از ميهن دوستان کُرد مقيم اروپا بودند. این هوش تاکتيکي جنبش و رهبر اوجالان با هدف خدمت 
به استراتژي صلح و دمکراسي انجام گرفت که تأثيرات زیادي بر جریانات صلح طلب داخلي و خارجي 
برجاي نهاد و هوس جنگ افروزي ابرقدرت هاي جهاني را مهارساخت. هدف توطئه ۹۹ گسترش جنگ، 
ولي هدف رهبر اوجالان از خروج نيروها و فرستادن گروه هاي صلح، خنثي کردن توطئه و جنگ بود. 
ایران به جنگ کُردها عليه ترکيه اميدواربود ولي برعکس با تدابير استراتژیك جنبش و فراتر از آن 
نوپا در شرق  اولين نطفه یك حزب  به یأس مبدل گشت و  اميدهایش  ایجاد »اتاق مدیریت شرق« 

کُردستان و ایران، شکل گرفت.
جنگ خيانت)قنديل ـ قره داغ(

آن  در  بسزایي  سهم  ایران  که  درگرفت  جنگي  پ.ك.ك  هفتم  کنگره  از  پس   2۰۰۰ سال  در 
داشت. در واقع این جنگ، جنگ نيابتي اتحادیه ميهني براي ایران و ترکيه بود. ایران نيروهاي خود 
نيرو و  تراکم  از  با مناطق گریلایي زله، دوله کوکه و قندیل بزرگ مستقرساخته بود. قبل  را در مرز 
جنگ، حزب اتحادیه ميهني کُردستان گروه تبهکار »دکتر سليمان1« و »نظام الدین تاش2)بوتان(« 
آن  به  ضربه اي  یا  گيرند  بدست  را  کنترل پ.ك.ك  یا  خواستند  خود  خرابکارانه  اقدامات  با  که  را 
بزنند، بکارگرفت. آنها به تبليغات سوء عليه شوراي رهبري پ.ك.ك دست مي زدند و مي گفتند:»اجازه 
نمي دهند حزب به نوگرایي بپردازد«. این درحالي بود که کنگره هاي ششم و هفتم براي ایجاد تغييرات 
هفتم  کنگره  در   2۰۰۰ سال  در  اوجالان،  رهبر  خواست  به  بنا  حتي  برگزارشده بودند.  استراتژیك 
تصميم گرفته شد که هر بخش کُردستان یك حزب ویژه براي خود تأسيس نماید. پس از آن، برگزاري 
تحول  قضيه  و  زن  مسئله  از  تبهکاران  حياتي بود.  گامي  راستا  همان   در  خاورميانه«  »كنفرانس 
سازماني سوءاستفاده کرده و درصدد رسيدن به اهدافشان بودند. وقتي شوراي رهبري متوجه شد که 
افشا  اعمالشان را  این گروه منحط به جریان توطئه بين المللي خدمت و جنبش را تجزیه مي کنند، 
و رسواکرد. دکتر سليمان و افراد او به محض اینکه ملتفت شدند مجالي براي خرابکاري نمانده و لو 
رفته اند، نزد »اتحادیه ميهني« گریختند. آنها به اتحادیه ميهني و ایران گفته بودند »پ.ك.ك توان 

1 . از اعضاي سابق پ.ك.ك .
2 . از فرماندهان نظامي سابق پ.ك.ك .
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از  ترکيه  و  ایران  لذا  به حرف هاي شوراي رهبري گوش فرانمي دهد«.  ندارد و کسي  مقابله و جنگ 
اتحادیه ميهني براي نابودي جنبش ملت کُرد استفاده ابزاري  کردند. ایران دو بار پياپي در سليمانيه با 
تبهکاران یعني »سليمان و عاملانش« دیدار کرده بود. آنها خيالِ وحشي برشان داشته بود که گویا اگر 
حمله کنند گریلا مقاومت نخواهدکرد و همه تسليم خواهندشد. براحتي فریب یاوه گویي هاي سليمان 
تبهکار را خورده بودند. درصددبودند مراحل توطئه بين المللي را تکميل نمایند. جنگي خطرآفرین بود 
زیرا ایران  و ترکيه کارگزار آن بودند. ایران متوجه شده بود که موج عظيمي از جوانان کُرد در قندیل 
و قره داغ به پ.ك.ك پيوسته و آموزش هاي فکري ـ نظامي منسجم دیده اند. چه بسا »اتاق مدیریت 
شرق« هم در قالب کميته مستقل تشکيل و سازماندهي هاي شهري ـ روستایي منسجم تر شده بود. لذا 
فرصت را مغتنم شمرد تا آن نيروها را ازميان بردارد. کماکان »اتحادیه ميهني« از سال 1۹۹6 با ایران 
پيمان استراتژیك براي همکاري متقابل منعقدکرده است. به همين دليل فشارهاي ایران به »اتحادیه 
ميهني« از عوامل اصلي جنگ سال 2۰۰۰ بود. تصور خام جمهوري اسلامي این بود که با نابودي 
گریلا در قندیل و قره داغ قادر است »قرارگاه شرق« را ازميان بردارد و از گسترش اندیشه هاي رهبر 
اتحادیه ميهني شود  اگر پ.ك.ك تسليم  اوجالان در شرق کُردستان جلوگيري نماید. خيال مي کرد 

حتما در نهایت امر تسليم او خواهدشد. 
پس از کنگره هفتم، پ.ك.ك از سویي مي خواست در جنگ سال 2۰۰۰ درمقابل دشمن بایستد 
و مقاومت نماید؛ از دیگر سو هم مي بایست براي زدودن آثار تخریبات گروه تبهکار سليمان اقدام و 
تصميمات کنگره را عملي مي کرد. گذشته از آن، جنبش، استراتژي قيام را در برنامه خود گنجانده بود، 
اما چون در کنگره هفتم سازمان ویژه قيام مردمي یعني »جبهه رهایي ملت کُرد)ERNK(« را منحل 
کرده بود و جنگ سال دوهزار هم در شرف وقوع بود، انجام آن کار با مشکل روبروگشت. اشتباه کنگره 
هفتم، انحلال ERNK بود که بعدها رهبر اوجالان بجاي آن، »كنگرة خلق« را بصورت مدرن تر و 
متناسب با شئون پارادایم نوین، تأسيس نمود. شوراي رهبري پ.ك.ك خواست اشتباه خود در کنگره 
را تصحيح نماید، لذا قبل از جنگ، »كنفرانس خاورميانه« و سپس جلسه اي گسترده در راستاي 
وضع بنيان دیالکتيك آن کار برگزارنمود. هنوز جلسه به اتمام نرسيده بود که اتحادیه ميهني حمله را 
شروع کرد. جنبش هم تمامي توجه خود را روي جنگ متمرکزساخت زیرا درصورت پيروزي دشمن، 
رهبري  شوراي  جلسه  مي رسيد.  کامل  پاکسازي  براي  خود  شنيع  اهداف  به  ناتو  بين المللي  توطئه 

تصميماتي مفيد أخذکرد اما جنگ مجال اجرایي کردن را نداد و به بعد از جنگ موکول گردید.
قبل از شروع جنگ، اتحادیه ميهني در سپتامبر 2۰۰۰ ميلادي تمامي دفاتر و مراکز رسانه اي و 
روشنگري از قبيل »روزنامه ولات، مركز روشنفكري مزوپوتاميا، دفتر اتحاديه ملي دمكراتيك 
كُردستان، دفتر روابط ديپلماتيك پ.ک.ک و ...« را بنا به خواست ایران و ترکيه در سليمانيه 
را دستگير  فعال  کادر  و چندین  اعلام   را ممنوع  براي سازماندهي مردمي  فعاليت  برچيد، هرگونه 
مقاصد  به  سليمانيه، پ.ك.ك  شهر  در  ميهني  اتحادیه  اقدامات خصمانه  این  پي  در  زنداني کرد.  و 
سنگاوي«  »محمود  فرماندهي  با  ميهني  اتحادیه  پيشمرگ  نيروهاي  پي برد.  حزب  آن  جنگ طلبانه 
نخست کمپ گریلاها در کوهستان قره داغ را محاصره کردند. پ.ك.ك از حزب زحمتکشان خواست 
اتحادیه ميهني این پيام را برساند که مایل به جنگ نيستند، پس بهتر است عقب نشيني کند.  به 
در 2۰۰۰/۹/1۹  را  و هوس بازانه جنگ  محاصره دست زد  تنگ ترکردن حلقه  به  برعکس،  آن حزب 
آغازنمود. هدف اتحادیه ميهني واداشتن جنبش آزادیخواهي به تسليم شدن و پایان دادن به مبارزات 



95  تاریخ، امروز ...

از مبارزان گریلا به شهادت رسيدند که 4 تن اهل شرق کُردستان  نبردهاي قره داغ 6 تن  بود. در 
بودند. اکثر 45 گریلاي حاضر در کمپ قره داغ تازه از شهرهاي شرق به صفوف گریلا پيوسته بودند 
به همين خاطر 33 گریلاي نومبارز تجربه جنگي زیادي نداشتند، ولي مقاومت آنها مسئله  پایداري 
یا نابودي بود و در بادي  امر مقاومت باردیگر از رسيدن توطئه بين المللي به اهدافش ممانعت کرد. 
پ.ك.ك از گریلا ها خواسته بود کمپ قره داغ را با احتياط ترك کنند تا شهادت روي ندهد. با حمله 
منطقه  بسوي  دسته  یك  تقسيم شدند،  دسته  دو  به  گریلاها  اتحادیة ميهني،  جنون آميز  و  ناگهاني 
مخمور حرکت نمودند و دسته  دوم پس از تقسيم کار ماندند و مقاومت کردند. آنها توانستند ضربه اي 
این  در  داشتند.  سلاح  قبضه  دوازده  فقط  اما  واردآورند  ميهني  اتحادیه  نيروهاي  پيکرة  بر  مرگبار 
جنگ در مجموع 6 رفيق فدایي به نام هاي »زانا مهاباد، توار مريوان، شاهو جوانرو، تانيا درسيم، 
روناهي و مهندس هيوا سنه« به شهادت رسيدند. چندین تن از گروه دیگر گریلاها که مجروح 
جنگي و یا معلول بودند در پي کمين گذاري نيروهاي اتحادیه ميهني به اسارت درآمدند که 8 تن از 
آنها با اسراي آن حزب مبادله شدند ولي بقيه را که همه اهل شرق کُردستان بودند طي توافق قبلي به 
ایران استردادنمود. گروه سوم هم محاصره را شکسته و خود را به کوهستان قندیل رساندند. از جمله 
و شهيد  روژاوا  اهل  اهل سنندج، شهيد »اسكندر«  بريتان)علي محمدي(«  آنها شهيد »زاگرس 
»خبات« اهل شرق با فرماندهي شهيد »هلمت)دیار غریب(« بودند. اتحادیه ميهني همچنين تدارك 
نظامي زیادي براي حمله به قندیل دیده بود. هدف از حملة نخست به قره داغ نيز امتحان قضيه بود 
تا نبض نظامي را بفهمد. بدنبال شهادت شش گریلاي مقاومت گر در قره داغ دیگر تعلل و مدارا در کار 
بي فایده بود، لذا گروهي از گریلاها به مقر اتحادیه ميهني در روستاي »آلي رش« در منطقه »شهيد 
فرصت داد  حزب  آن  به  روز  چند  پ.ك.ك  تسليم شدند.  ناچارا  پيشمرگ  ها  و  حمله بردند  آيهان« 
قندیل هم  افزود و جنگ در  بر حملاتش  اما آن حزب  را خاتمه دهد،  که عقب نشيني کند و جنگ 
آغازگردید. نيروهاي اتحادیه ميهني که با کمك ایران و ترکيه تجهيز شده  بودند از هر سمت به حمله 
دست زدند. این جنگ در دو مرحله بطول انجاميد و طي آن 1۰۰ تن از گریلاهاي جنبش در قندیل و 
قره داغ شهيد شدند. آنها با فداکاري خود جنبش را از نابودي در برابر عاملان و آمران توطئه بين المللي 
نجات دادند. این جنگ هرچند ضرباتي به جنبش واردآورد و اجازه نداد پ.ك.ك براي خنثي ساختن 
ناتو و ترکيه قيام مردمي را در شمال کُردستان برپانماید، ولي جنبه مثبت آن این بود که  توطئه 
صفوف گریلا برضد دشمن منسجم تر و متحد ترشد و تمامي مسایل مورد مناقشه را کنارنهادند. مناطق 
تحت کنترل پ.ك.ك هم در سراسر قندیل وسعت یافت.  این امر مایه پيشرفت در عين وحدت گردید. 
چه بسا پيروزي در جنگ قندیل ـ قره داغ ضربه اي مهلك به توطئه  بين المللي بود. شهداي آن جنگ 

سرنوشت جنبش را رقم زدند و خود، جاودانه شدند.
ایران که با شيادي تمام قشون خود را در مرز با زله، دوله کوکه و قندیل بزرگ مستقرساخته و 
منتظر حمله اتحادیه ميهني و تسليم شدن نيروهاي گریلا بود، کوچك ترین همکاري روستاهاي مرزي 
با نيروي گریلا از قبيل رساندن آذوقه و غيره را با اشد مجازات پاسخ مي داد. این جنگ، نخستين جنگ 
نيابتي ایران عليه جنبش آزادیخواهي در قندیل بود، اما بدنبال شکست اتحادیه ميهني و گسترش 
قلمرو گریلا، متوجه گردید که توطئه هاي مزورانه اش کارساز نبوده. چه بسا با این فشارها و حملات 
بویژه آمریکا مي کرد. زیرا عمليات 15 فوریه  ناتو  به دولت هاي عضو  را  بزرگترین خدمت  متعارض، 
و اسارت رهبر و سپس فشار ترکيه به اتحادیه ميهني براي جنگ با پ.ك.ك، از سوي ناتو صورت 
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گرفته بود و ایران بطور غيرمستقيم به این اهداف آمریکا براي بازتوليد رقابت هژمونيك خدمت مي کرد. 
اتحادیه  ميانجي گر ظاهرشد.  ایران در کمال دورویي در نقش  اتحادیه ميهني،  تلخ  از هزیمت  پس 
مقاومت نمود.  و  متحدگشت  پيش  از  بيش  زیرا پ.ك.ك  گردید  محرز  بسيار  خطایي  دچار  ميهني 
انگليس و دیگر  تا نزد آمریکا،  انرژي پيروزي کسب نماید  اتلاف  این  با  نتوانست  اتحادیه ميهني  لذا 
ابرقدرت ها ارزش پيداکند. ایران هم مي خواست با این شيادي از شکل گيري سازمان مستقل انقلابيون 
شرق جلوگيري کند و با تحميل تسليم پذیري به پ.ك.ك از آن عليه ترکيه استفاده  ابزاري  نماید، اما 
به اهدافش نرسيد. پ.ك.ك برعکس، توانست جغرافياي تحت کنترل خود در مرز با ایران را چند 
برابر افزایش دهد. این امر موجب گشت نيروهاي ایران که تمامي مرزها را مسدود کرده بودند، نتوانند 
ایران را  افزایش داد و نيروهاي  بر نيروهاي گریلا سيطره یابند و برعکس، گریلا قدرت مانور خود را 
دورزد. اتحادیه ميهني که ضربه مهلکي خورده بود، در تنگنا قرارگرفت. وقتي ایران متوجه شد پ.ك.ك 
به سرعت قدرتمند مي شود، دستپاچه درخواست آتش بس ميان اتحادیه ميهني و پ.ك.ك را ارائه داد. 
هدفش این بود که حال که از طریق جنگ نيابتي موفق نشده، از طریق دیپلماسي بر پ.ك.ك کنترل 
هول  ایران  چرا  پس  ایران؛  نه  بود  جنگيده  ميهني  اتحادیه  عليه  که پ.ك.ك  درحالي  برقرارسازد. 
گفته بود »عامل  ایران  به  افسون زده، خطاب  و  ميهني سرسپرده  اتحادیه  بدون شك  برش داشته بود؟ 
وقوع جنگ ميان ما تو بودي پس باید خود تو آن را حل کني«. ایران مي خواست بر پ.ك.ك تحميل 
کند که در جریان مذاکرات آتش بس، دولت مطبوع آنها را مخاطب قراردهد، اما پ.ك.ك وقعي ننهاد 
است و خودمان  ما آن حزب  اصلي  اتحادیه ميهني جنگيده ایم پس مخاطب  با  پاسخ گفت:»ما  در 
مسئله را حل مي کنيم«. این امر اثبات کرد که ایران، آمرانه دست قوي در شعله ورساختن آتش جنگ 
داشته و چون با این هيزم بياري به اهدافش نرسيده بود، مرتبا مي خواست طرف اصلي مذاکرات شود. 
اتحادیه ميهني و ایران، هم در جنگ و هم در مذاکرات پس از آن نتوانستند موفق به فریب پ.ك.ك 
با پيشبرد صلح  از مذاکره براي صلح، تاکتيکي و فریبکارانه بود. قصدداشتند  شوند. زیرا هدف آنها 
ساختگي، نيروي گریلا را دچار سستي و اهمال سازند تا به یکباره بازهم برق آسا حمله کنند تا شاید 

در بار دوم موفق شوند ضربه اي واردآورند.
مرحله نخست جنگ در ماه سپتامبر روي داد و پس از آن مذاکره براي صلح آغازگشت. در ماه 
اکتبر در اثناي مذاکرات، ایران با استفاده از فرصت مذاکرات صلح درصدد غافلگيرساختن نيروهاي 
گریلا برآمد. شوراي رهبري پ.ك.ك که در آن ماه منتظر پاسخ اتحادیه ميهني ماند، بخاطر رفتارهاي 
مشکوك ایران متوجه شد که آن رژیم در پي تدارك یك حمله گسترده دیگر است. پ.ك.ك پي برده 
بود که آنها با استفاده از حربة نمایشي مذاکره بدنبال مشغول سازي و کسب زمان لازم براي تدارك 
در  اکتبر  ماه  در  فرصت سوزي،  این  از  پس  ميهني  اتحادیه  که  بود  این  هستند.  گسترده تر  جنگ 
مرحله دوم به منطقه »كاني جنگي« هجوم برد و یك فروند هواپيماي ایران هم به بمباران مواضع 
گریلا پرداخت. این جنون نظامي، متضمن تهدیدي بزرگ عليه پ.ك.ك بود. آنها تخمين زده بودند 
با یك حمله ناگهاني مي توانند پ.ك.ك را از خاك جنوب کُردستان بيرون برانند. حتي ایران براي 
او پابه فرار مي گذارند، تدارك زیادي دیده بود. چه بسا دولت  اسيرساختن نيروهاي گریلا که به زعم 
ایران در این فاز امنيتي، کمپ هایي در داخل خاك خود ساخته  بود تا گریلاهاي پ.ك.ك را پس از 
شکست در جنگ در آنجاها کمپ نشين سازد و تحت سلطه خود درآورد. مي خواست ستم هاي ملي 
عليه ملت کُرد را با این تزویرها جلابخشد اما متوجه تلاقي دو اندیشه و ایدئولوژي متمایز نبود. برخلاف 
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این توهمات ایران که از نسيان صداقت رنج مي برد، بخش هاي زیادي از مناطق مرزي از کنترل آن 
کشور خارج و بدست نيروهاي گریلا افتاد، لذا تمامي توطئه هاي آنها نقش برآب شد. پيروزي در آن 
توطئه  و  متحدگردد  پ.ك.ك  صفوف  شود،  نيرومندتر  حيث  هر  از  گریلا  که  موجب گشت  جنگ 
بين المللي هم به اهداف حبيثش نرسد. آنهایي که با حباثت تام منتظر فروپاشي جنبش آزادیخواهي 
در عرض شش ماه بودند با چشم خون خوردة خود دیدند که جنبش داراي چه اراده، هدف و خط مشي 
نيرومندي است. کادرها در پرتو آن جنگ، بهتر متوجه خطرات منطقه اي و جهاني شده و به شفافيت 

بيشتري در پایبندي به جنبش و خلق دست یازیدند.
برخوردهاي سرکوب گرانه ایران در سال ۹۹ که زنداني کردن و شکنجه کادرهاي »اتاق مديريت 
شرق« بود و نيز جنگ 2۰۰۰ و خصومت هاي آن کشور پس از آن وقایع تاریخي، موجب گردید که 
بعُد توطئه گري عليه ملت کُرد در ایران با ویژگي هاي مزورانه اش شکل گيرد. از آن پس، همانطور که 
حوزه سوریه پس از 2۰ سال به روي پ.ك.ك ممنوع شد، حوزه محدود ایران نيز که جنبش از آن براي 

سازماندهي با تاکتيك هاي زیرکانه استفاده مي کرد، پایان یافت. 
پس از وقایعي که شرح آن رفت، اشاره به سير تحولات ناشي از مصوبه هاي جدي »كنفرانس 
ریشه اي  اهداف  از  یکي  ضروري مي نماید.  کُردستان  چهارگانه  بخش هاي  خصوص  در  خاورميانه« 
در  پ.ک.ک«  هفتم  »كنگره  سازماني  و  پارادایميك  تغييرات  عملي ساختن  مذکور،  کنفرانس 
سازوکارهاي  بعدي  گام  در  تا  بود  کُردستان  بخش هاي  در  ميداني  عملي ـ  مبارزات  آغاز  خصوص 
فعاليت هاي آزادیخواهانه را در گستره پرفراخ خاورميانه ازجمله سوریه، لبنان، عراق، عربستان، ایران تا 
برسد به خراسان و تهران، اشاعه دهد. در آن برهه، تحولات جهاني سریعي در شرف وقوع بود و اندیشه  
پارادایمي آپوئيستي عجالتاً اقتضا مي نمود که سازمان هاي انقلابي  ـ مدني و غيردولت گرا شکل گيرند که 
البته جنبش آپوئيستي این اهداف را پيشبردداد و مطابق با پارامترهاي مدرن قرن  بيست ویکم صدها 
تشکيلات منسجم ایجادشدند. مرکز خودبنياد »احمدخاني« با دارابودن بيش از یازده شاخه همپوش 
در حوزه هاي فرهنگي، هنري، ادبي، اقتصادي، جوانان، زنان و غيره از زمرة همان تشکيلات مدني 
مدرن در اورميه بود که ميهن دوستان آن را تأسيس نمودند. چه بسا کنفرانس خاورميانه تصميماتي 
أخذکرد مبني بر اینکه وقت آن رسيده در تلاطم تحولات سریع خاورميانه، احزابي خودویژه براي 
هربخش کُردستان تأسيس گردند با این تفاوت که تأکيدشد به دليل شرایط خاص و منحصربه فرد شرق 
کُردستان، اقدام براي تأسيس یك حزب زود است، پس نخست باید زمينه هاي آن هموارگردد. این بود 
که »اتاق مدیریت شرق maseya rojhilat« ایجادشد. این مرکز مدیریتي، فعاليت هاي سازماندهي 
خلق از ماکو تا ایلام را گسترش داد و بویژه در استان اورميه سازمان هایي مدني خودانگيخته براي 
جوانان، زنان و دیگر اقشار توده خلق تأسيس کرد. این تشکيلات طویل توده اي تا به سازماندهي اکثر 
نمایندگان کُرد مجلس وقت ایران نضج گرفت و صبغه سياسي به خودگرفت. ارگانيزه نوین با خصوصيت 
»جنبشي بودن« سير تحولات پرشتاب را رو به سوي »حزبي شدن« آن هم در سایه فعاليت هاي 
دیرباز قرارگاه هاي مناطق گریلایي »خنيره، قندیل و قره داغ« جاري ساخت. تعدادي از تأليفات رهبر 
پيشاهنگ  و  شکل گرفتند  دانشگاه  هسته هاي  آموزه ها،  این  از  تئوریك  تغذیه  با  و  ترجمه  اوجالان 
مبارزات ميداني گشتند. این تشکلات توده اي در مناطق ماکو و اورميه ذهنيت هاي مخرب ازقبيل 
»اختلافات مذهبي، ملي و عشيره اي و منطقه گرايي« ارتجاعي را آماج خود قرارداد و فروپاشاند. 
این  نام گرفتند.  که »آپوچي«  سازماني  شد  مدرن  و  متفاوت  موجب شکل گيري طيفي  امر  همين 
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طيف هاي مدرن توده اي ، گسترش آنها و تمایل روزافزون شان به جانب اندیشه و اخلاق آزادیخواهانه 
اتمام کنفرانس، جمهوري  از  بلافاصله پس  ایران شدند که  نگراني هاي جدي دولت  مایه  آپوئيستي 
اسلامي جنگ »اتحادیه ميهني« و حمله آن حزب به گریلا در قندیل ـ قره داغ را در تابستان سال 
2۰۰۰ تحميل نمود. این اقدام موجب گشت که اعضاي کنفرانس در جبهه نبرد جاي گيرند و روند 
عملي ساختن مصوبات کنفرانس به تأخير بيافتد. پس از اتمام جنگ، در سایه افزایش قلمرو جغرافيایي 
آپوئيستي  دوم جنبش  گام  لذا  فراهم گردید.  منسجم  و  فعاليت هاي ظریف  زمينه  قندیل،  در  گریلا 
در  اوجالان  رهبر  را  مهم  حياتي  گام  یافت.  برداشته شدن  فرصت  کُردستان  شرق  در  مبارزه  براي 
سالهاي ۹۰ الي ۹7 که مرحله مقدمه چيني جنگ جهاني سوم بود، برداشت. گام دوم هم در کنفرانس 
خاورميانه برداشته شد و بنا به آن، گذشته از تأسيس »اتاق مدیریت شرق«، حوزه اروپا هم در برنامه 
گنجانده شد. کادرهایي از هربخش کُردستان به اروپا فرستاده شدند و دو کادر اهل شرق هم ميان آن 
گروه جاي گرفتند. در آن سال، خصوصيت سنندج چنان بود که بعنوان »مركز زنان« بيشتر بارزگشت؛ 
اورميه هم به مثابه »كانون فرهنگي ـ تشكيلاتي« و تبریز نيز همچو »مركز روشنفكري )دانشجویان 
کُرد(«  خودنمایي کردند. روشنفکران و فعالين ميهن دوست در اروپا هم با وصل شدن به این طيف ها و 

ایجاد روابط گسترده، روند گسترش سازماني عریض وطویل را تقویت نمودند.
 پيش از رویدادن واقعه 11 سپتامبر 2۰۰1 عليه آمریکا و قبل از کنگره هشتم پ.ك.ك در 2۰۰2 
و تحولات استراتژیك جنبش مي رفت که توطئه اي دیگر عليه پ.ك.ك شکل گيرد. ترکيه و اتحادیه 
ميهني در سال 2۰۰1 خواستند طي یك توطئه حساب شده و تلاش مذبوحانه، »رفيق جميل بايك« 
را که در سوریه بسر مي برد، دستگيرکنند. این اشتهاي سياسي، درواقع فوران دگرباره لذت ستم بود. 
به دستور  او  نماید.  برنامه ریزي  کار  آن  براي  تا  و سوریه سفرکرد  ترکيه  به  موقع  آن  جلال طالباني 
ترکيه از سوریه خواست رفيق بایك را از کشور خود اخراج نماید. از ایران هم خواست مرز هایش را 
بشدت کنترل کند تا تمامي مسيرها بر رفيق بایك مسدودگردد. تنها راهي که عامدانه بازگذاشتند، 
کوهستان  به  بازگشت  براي  مسير  آن  از  بایك  رفيق  آنها  به زعم  زیرا  بود؛  کُردستان  جنوب  مسير 
استفاده مي کند و مي توانند به اسارت درآورند. ایران هرگونه ورود و خروج را بشدت کنترل نمود. رفيق 
آخر  اتخاذنمودند.  را  تدابير لازم  و  توطئه شوم شدند  این  متوجه  رهبري پ.ك.ك  و شوراي  بایك 
اتراق کرده.  کُردستان  در جنوب  نه  و  رفته  ایران  به  نه  مانده،  در سوریه  نه  بایك  که  معلوم شد  سر 
این توطئه که شبيه توطئه بين المللي 15 فوریه عليه رهبر اوجالان و آخرین رسوبات آن بود، بعد 
منطقه اي داشت ولي ناکام ماند. از آن زمان، دیگر تدابير جنبش آپوئيستي در برابر رژیم هاي سوریه، 
ایران و اتحادیه ميهني  شدید ترشد و هرچهار بخش کُردستان با برگزاري کنگره هشتم از 2۰۰2 وارد 

مرحله اي حساس تر گشتند.
جنبش اتحاد دمكراتيك

»جنبش اتحاد دمکراتيك« که براي شرق کُردستان در سال 2۰۰2 تأسيس گردید، فعاليت هایي 
را که در سایه »اتاق مدیریت شرق« آغاز شده بود و با شهادت شهيد »خبات)جمشيد ارگُل(«)در اواخر 
ماه دسامبر 2۰۰2 بر اثر بارش شدید برف و سقوط بهمن در قرارگاه شمالي شرق در منطقه خنيره شهيدشد و اولين 
شهيد جنبش اتحاد مي باشد( به ثمر نشسته بود، تعميق بخشيد. »جنبش اتحاد« اولين سازمان مستقل 
شرق کُردستان بود. پس از برگزاري کنگره هفتم )2۰۰۰ ميلادي( و کنفرانس خاورميانه )2۰۰۰( 
بنا به رهنمودهاي رهبري تصميم گرفته شد که در بادي امر، براي هر بخش کُردستان جنبش هایي 
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در قالب »قرارگاه هايي ويژه« تأسيس شوند تا این قرارگاه ها سازوکارهاي لازم براي تأسيس احزاب 
ویژه هر بخش کُردستان بصورت هدفمند زمينه  را ایجادکنند، لذا »قرارگاه شهيد هارون« بجاي 
قره داغ دایرگردید. این سازماندهي ها مي بایست زمينه هاي تأسيس یك حزب و آغاز تکوین حزبي را 
فراهم مي ساخت. پس از گذشت دو سال، برنامه و اساسنامه جنبش در 2۰۰2 نگارش و بيانيه رسمي 
آن براي اعلان موجودیت در همان سال منتشرگشت. با گذشت تنها ده روز از انتشار و پخش بيانيه 
بویژه ميان خلقمان در اورميه، رفيق »قهرمان« اهل قامشلو بعنوان دومين شهيد جنبش در روستاي 
»قزل کنت« شهرستان سلماس به شهادت رسيد. این حمله، واکنش حاکميت ایران به تأسيس جنبش 
بود. زیرا جنبش در برنامه خود شعار »ايران دمكراتيك و كُردستان آزاد« را گنجانده بود. پس 
»آدازر«  روستاي  حوالي  در  را  قهرمان  شهيد  شهادت  انتقام  جنبش  گریلاهاي  روز   15 گذشت  از 
این  در  سنگين گردید.  ضربات  متحمل  پاسداران  سپاه   نبرد،  آن  طي  که  گرفتند  سلماس  توابع  از 
درگيري، فرمانده پاسداران که سرهنگ بود را به اسارت گرفتند. از آن پس درگيري هاي مستقيم با 
ایران آغازگردید. این جنگ ها و اعلام موجودیت جنبش بر امر وفاق خلق در استان هاي شرق تأثير 
بسزا گذاشت. براي دومين  بار پروپاگانداي مسلحانه پس از »اتاق مدیریت شرق« از سوي جنبش از 
قندیل تا اورميه مختص یك جنبش خودمدیر شرق کُردستان آغازگشت. باتوجه به معضلات ناشي 
از اعمال تبهکارانه تصفيه گران داخلي که پ.ك.ك را به خود مشغول ساختند و نيز بخاطر عدم درك 
به موقع اهداف پارادایمي رهبري از سوي کادر بدنه، مقوله پرداختن به بخش هاي کُردستان با مانع 
روبروگشت. شوراي رهبري پ.ك.ك نگاهي استراتژیك به پيشبرد سازماندهي در شرق کُردستان و 

دیگر بخش ها داشت، اما تصفيه گران و توطئه بين المللي مجال را تنگ تر کرده بودند.
بنا به تصميمات کنگره هفتم و کنفرانس خاورميانه،  اتحاد دمکراتيك  کماکان پيشبرد جنبش 
اثبات کرد که پروژه تأسيس حزب در بخش هاي کُردستان در آن سال ها بسيار راهبردي بوده و رهبر 
اوجالان در ارتباط با آن مسئله، پروژه داشت. پژاك که به مثابه یك کل ارگانيك و با تجميع خصال ویژه 
سازمان هاي پيشين خویش در سال 2۰۰4 تأسيس شد، ریشه در پروژه هاي سال هاي ۹۹ و 2۰۰۰ 
دارد؛ زیرا تحول پارادایمي در پ.ك.ك، خلق کُرد را از فرصت کسب آزادي برخوردارساخت. بنابراین 
در قرارگاه شرق هم »اتاق مدیریت شرق« به »جنبش اتحاد دمکراتيك« ارتقاء یافت. نخست قرارنبود 
در کوهستان حزبي به نام پژاك تأسيس گردد زیرا بنا بود »اتاق مدیریت شرق« که از زمان قرارگاه 
قره داغ فعاليت  شرق را آغاز کرده بود حزبي را با کادرسازي گسترده در شهرهاي شرق کُردستان و ایران 
تأسيس نماید، اما چون رژیم با خشونت و با هدف تصفيه برخوردمي کرد، دیگر گزینه اي جز تأسيس 
اتحاد  پيشبرد جنبش  براي  سال 2۰۰۰  ژوئيه  ماه  از  بود.  باقي نمانده  آزاد  کوهستان هاي  در  حزب 
مبتکرانه  »مديريت جايگزين«  تصميم گرفته شد  خاورميانه،  کنفرانس  مصوبات  به  بنا  دمکراتيك 
در  و  بعدها  تعویق انداخت.  به  را  آن  قندیل  اما جنگ  روبروبود،  مخاطره  با  تشکيل شود چون شرق 
زمستان سال 2۰۰2 جلسه اي سه روزه در کوهستان »كاني شيلان« تشکيل و فعاليت هاي جنبش در 
قالب کميته هاي مختلف تنظيم گردید. لذا کميته هاي خودبنياد زنان، جوانان، سازماندهي خلق، رسانه 
و آموزش تشکيل و کوردیناسيوني چند نفره متشکل از اعضاي زن و مرد براي قرارگاه کاني شيلان 
انتخاب گردیدند. در همان جلسه در خصوص تأسيس یك حزب متقن و پویا براي شرق کُردستان گفتگو 
صورت گرفت، اما موضوع اتفاق نظر این بود که قبل از تأسيس باید مرحله اي براي آمادگي سازماني 
زیرساختي و روساختي طي گردد. این در حالي بود که زمزمه هاي حمله به عراق پس از افغانستان 
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بالاگرفته و جنبش آزادیخواهي بنا به درایت و درك پيشاپيش دیالکتيك تحولات سياسي بر بنيان 
تمرکز بر قوه ایدئولوژي خود، پيشاپيش چنين جنگي را پيش بيني مي کرد. لذا از سال 2۰۰2 جوانان 
و سياسيون توانمند اهل شرق کُردستان در »كاني شيلان« در نزدیکي »دوله كوكه« گردهم آمدند و 
یك شعبه آموزشي سياسي ـ ایدئولوژیك دایرکردند که تحت نظر کوردیناسيون و کميته آموزش بود. 
همچنين گروه هاي گریلایي پروپاگاندا ویژه شرق کُردستان براي اولين بار در بهار 2۰۰2 به نام جنبش 
شرق در مناطق مرزي قندیل تا ماکو تشکيل و آن مناطق را تحت پوشش گسترده قراردادند. قرارگاه 
شرق در منطقه خنيره سازماندهي مناطق شمالي)از ماکو تا نقده و سنندج( را برعهده داشت. سال 2۰۰2 
را مي توان سال تدارك عملي مقدمات تأسيس »حزب حيات آزاد كردستان)پژاك(« عنوان کرد. 
جنبش در قالب دو قرارگاه: قرارگاه شمال که از ماکو تا سنندج را دربرمي گرفت و قرارگاه جنوب که 
از سنندج تا ایلام را پوشش مي داد، خود را سازماندهي نمود. پس از قره داغ، مناطق قندیل و خنيره به 
دو قرارگاه محوري مبدل شدند. قرارگاه خنيره به امورات بخش شمالي و قرارگاه قندیل به تنظيمات 
در بخش جنوبي شرق کُردستان بصورتر منفرد پرداختند. اولين شهيد دوره فعاليت »اتاق مدیریت 
شرق« »خبات)جمشيد ارگُل(« نام دارد که در اواخر 2۰۰2 در خنيره شهيدشد. در همين سال بود 
که با زحمات »شهيد ويان سوران« سازماندهي توده اي در کرماشان و ایلام گسترش یافت. بنابراین، 
جنبش توانست از زمستان 2۰۰2 تا اولين کنگره پژاك در 2۰۰4 با اثربخشي مفيدبه ذات به فعاليت 
خود ادامه دهد و زمينه بالقوه تأسيس حزب و تکوین حزبي را فراهم آورد. قرارگاه قره داغ در مرحله 
نخست، قرارگاه شهيدهارون در مرحله دوم و قرارگاه کاني شيلان در مرحله سوم، ستون هاي جنبش 
از  در کوهستان و شهرهاي شرق کُردستان را تشکيل دادند و مدیریت کردند که خودمدیریتي ویژه 
ماکو تا ایلام شد. اعضاي مدیریت در منطقه شهيدهارون پنج نفر بودند که دو نفر نماینده شرق و 
با مسئول هماهنگ کننده، فعاليت ها را سازماندهي  دو نفر نماینده جنوب کُردستان بودند و همراه 
مي کردند. هرچند ماه یکبار اعضاي مدیریت تغيير مي یافت و نوگرایي مي شد. از سال 2۰۰۰ تا 2۰۰3 
با هسته هاي شهري در منطقه »شهيد  ارتباط  و کميته  و روشنگري در »دوله کوکه«  بخش رسانه 
جنبش  به  شایاني  کمك  نونگرانه  ایدئولوژیك  و  سازماني  تبليغات  فعاليت هاي  پيشبرد  در  آیهان« 
اولين شماره هاي مجله »ولاتي آزاد« و کتاب هاي ترجمه شده رهبري  توانست  لذا جنبش  کردند. 
به زبان هاي فارسي و کُردي و سي دي هاي تبليغاتي را به شهرهاي جنوب کُردستان منتقل و ميان 
اتحاد دمکراتيك«  این لحاظ فعاليت هاي »جنبش  از  کميته هاي محلي توده هاي خلق پخش نماید. 
نسبت به فعاليت هاي قرارگاه نوپاي قره داغ گسترده تر و نهادینه تر بود. با این اوصاف، جنبش توانست 
به ترویج اندیشه هاي رهبر اوجالان و ایدئولوژي قوي ایشان در سراسر شرق بپردازد و صدها هسته 
تشکيلاتي مخفي نوین با وظایف گسترده تر در همه نقاط تشکيل دهد. قرارگاه خنيره به فعاليت هاي 
مناطق شمالي و قرارگاه شهيد آیهان به فعاليت هاي مناطق جنوبي و قرارگاه دره »شهيدان« هم 
بعنوان حدواسط هر دو قرارگاه به سازماندهي خلق، جذب نومبارز و تشکيل و آموزش کادر محلي 
بصورت مدرن پرداختند. سالانه در فصول بهار، تابستان و پائيز بيش از هزار کوهنورد از سراسر ایران 
و شرق کُردستان به کوهستان هاي »شهيدان« و »دالانپر« عزیمت مي کردند که خود مؤید فرایند 
توده ا ي ترشدن بود. به همين خاطر فرصتي مناسب براي سازماندهي آنها جهت پاسخگویي درآینده 
نزدیك، فراهم شده بود. سالانه در دره شهيدان دهها کميته محلي از کوهنوردان تشکيل و ارتباط با 

شهرهاي تابع آنها برقرارمي گشت.
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عثمان1   مذبوحانه  تلاش هاي  اولين  است.  بررسي  قابل  فرهاد  حضور  مسئله  برهه،  این  در 
در  او  ليبرال دمکراسي  اهداف  مطابق  کُردستان  شرق  فعاليت هاي  جهت دهي  براي  اوجالان)فرهاد( 
که   2۰۰2 سال  در  فرهاد  هویداگشت.  دمکراتيك  اتحاد  جنبش  تأسيس  با  همزمان  و  کاني شيلان 
افکار، مکررا بر  با ایجاد تشتت در  کنگره هشتم پ.ك.ك برگزارشد، اهدافش افشا گشت و خواست 
جنبش شرق تأثيرگذار واقع گردد و با شيادي از آن سوءاستفاده نماید. او در کاني شيلان محل تأسيس 
جنبش، چند نفر از عناصر دون پایة وابسته به خود را نفوذداد که این مقوله را در مبحث کنفرانس 

2۰۰3 بيشتر واکاوي مي نمایيم.
رسانه  و روشنگري دمكراتيك

فعاليت هاي  از حيث  تأثيرات عميقي  براي شرق کُردستان  اتحاد دمکراتيك«  تأسيس »جنبش 
رسانه اي و روشنگري برجاي گذاشت که برهه زماني سال 2۰۰۰ الي 2۰۰3 گسترة اولين کنفرانس 
»حزب حيات آزاد کُردستان)پژاك(« را دربرمي گيرد. در پائيز 2۰۰3 بخش هاي رسانه اي هرچهاربخش 
ميزان  گشت.  خودویژه  کميته اي  کاني شيلان  در  فارسي  بخش  و  شدند  منفك  هم  از  کُردستان 
پيشرفت هاي این سه سال، سریعا سطح روشنگري را ارتقاداد و زمينه هاي تأسيس حزب نوپاي پژاك 
و  علم  محيط  از  ایدئولوژیك  گروه  یك  بعنوان  آپوئيستي  اینکه جنبش  به  باتوجه  پي ریزي نمود.  را 
روشنگري دانشگاه برخاسته بود، بيش از هرچيز دیگر به مقولات بنيادین آموزش و روشنگري مطابق 
اصول مدرنيته دمکراتيك اهميت مي دهد. تلاش هایي که در سال هاي 2۰۰۰ الي 2۰۰3 در کسوت 
روزنامه نگاري آزاد انجام گرفت دربردارنده ميراث عظيم یك تاریخ شگفت انگيز بود، اما از سال ۹7 الي 
2۰۰2 روزنامه کُردي ولات)1۹۹3( که داراي شش شهيد است مرتبا به شرق کُردستان ارسال مي شد 
و تأثيري عميق برجاي نهاد. تا سال 2۰۰4 هم مجله هاي »روژا نو« و »زيلان« در اورميه مرتبا از 
سوي ميهن دوستان و دانشگاهيان منتشرشدند که تأثير ژرفي بر تقویت فضاي روشنفکري انقلابي و 
ميهن دوستي و حتي پيشبرد زبان مادري داشت. در سنندج نيز ميهن دوستان براي پيشبرد این روند، 

کتابخانه دایرکردند.
و  روزنامه نگاران  اولين بار  براي  که  دایرشد  مرکزي  دوله کوکه  منطقه  در  اواسط سال 2۰۰۰  در 
روشنفکران انقلابي هرچهار بخش کُردستان در آن گردهم آمدند. بخش هاي مختلف رسانه ها با کارویژة 
گردیدند.  سازماندهي  و  تنظيم  عربي  و  ترکي  فارسي،  کُردي،  زبان  کرمانجي  و  سوراني  لهجه هاي 
گروه رفقاي اهل شرق کُردستان در زمينه هاي »ترجمه آثار رهبر اوجالان به زبان فارسي؛ چاپ و 
انتشار مجلة »ولاتي آزاد«؛ پخش محلي رادیو »صداي گريلا« و »راديو روژ«؛ بخش آموزش رسانه 
دومين  و  هولير  قتل عام  جریان  در  مهاباد«  »آرام  قلم  شهيد  اولين  فعاليت مي کردند.  روشنگري  و 
شهيد هم »توار سنه«)اولين شهيد زن در جنبش اتحاد دمکراتيك( در جریان فعاليت هاي رادیو »صداي 
گریلا«، به شهادت رسيدند. پایه و بنيان کنش روشنگري، همانا تبادل آگاهي و تجربه ميان گروه هاي 
هر چهاربخش کُردستان بود. ميراث روشنگري شهيد »مظلوم دوغان2« در آن روزها براي هرچهار 
به بارنشست. گروه فارسي که شهيد مهندس »ریبين مهاباد« شاعر و  بخش کُردستان شکوفه داد و 
»بريوان  شهيد  و  سنندج  اهل  بريتان«  »زاگرس  شهيد  جوانرو«،  »شاهو  شهيد  نستوه،  نویسنده 
اورميه« پيشاهنگان آن بودند، بر ترجمه دفاعيات رهبر اوجالان، کتب قدیمي تر و آثاري در خصوص 
توطئه بين المللي 15 فوریه و اسلام دمکراتيك تمرکزداشتند. هرچند در سال هاي قبل از آن کتاب 

1 . برادر رهبر اوجالان
2 . از بنيانگذاران پ.ك.ك
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»داستان دوباره زيستن)مصاحبه پروفسور یالچين کوچوك با رهبر اوجالان( و کتاب »عشق كُرد)مجموعه 
سخنراني هاي رهبر اوجالان(« در تهران چاپ و در ایران منتشرشدند، ولي این براي شناخت اندیشه هاي 
و  دمكراتيك  »اسلام  فوريه«،   15 »توطئه  عناوین  با  آثاری  دوله کوکه  در  کافي نبود.  رهبري 
چاپ  و  ترجمه  دمكراتيك«  تمدن  بسوي  سومر  كاهني  دولت  »از  دفاعيه  و  ميهن دوستي« 
در سراسر شهرهاي شرق  که  منتشرگردید  فارسي  زبان  به  آزاد«  »ولاتي  ماهنامه  شدند. همچنين 
کُردستان پخش مي شد. این آثار در چاپخانه »نشر گریلا« در دوله کوکه چاپ و از طریق کولبري و 
به انحاء دیگر از مرزها با هزار مشقت عبورداده و در شهرها پخش مي گردیدند. از جمله فعاليت هاي 
مستندات  زنجيره  بویژه  بود.  گریلا  و  کُردستان  انقلاب  در خصوص  مختلف  مستند هاي  تهيه  دیگر 
»بوژانه وه« که بصورت گسترده به دست خلقمان رسانده مي شد، تأثيرات بسزایي در شناخت فرهنگ 
ولاتي آزاد«  مجله  و  فوریه   15 توطئه  کُرد،  »عشق  کتاب هاي  داشت.  گریلایي  مبارزات  ذهنيت  و 
از چشم سرکوب  یافت مي شد و شور و هيجاني دور  از ميهن دوستان  بسياري  در پستوي خانه هاي 
دانشگاه  استادان  و  معلمان  دانشجویي،  محافل  بر  ترجمه شده  کتاب هاي  تأثير  برمي انگيخت.  رژیم 
خاورميانه  در سطح  کُردستان  شرق  و  ایران  چه بسا،  بود.  دمکراتيك  مدرنيته  دوره  آغاز  نوید بخش 
معاصر سرزمين هایي هستند که جوامع آنها بيش از دیگر کشورها به مدرنيته گرایش داشته و دارند. 
این نوع مدرنيته ایراني، مدرنيته اي بسيار سرگردان و بي هویت است. به همين دليل از جمله تحليلات 
روشنگرانه مرکز رسانه اي فارسي در دوله کوکه این بود که حتي اگر قریب دویست مجله و روزنامه در 
مورد فرهنگ هاي متنوع ایراني ـ کُردستاني طبع  و منتشرگردد، بازهم پاسخگوي نيازهاي کثير آن 
نخواهدبود. موزائيك فرهنگي ایران ـ شرق کُردستان و غناي آن به یك ابررسانه و ابرمرکز نيازداشت. 
این تشخيص هوشمندانه کليد موفقيت »جنبش اتحاد دمکراتيك« که دوره اي گذرا براي ورود به 

مرحله تأسيس حزب و تکوین حزبي بود، شد.
پارادایم  راهبردي  تغيير  اجرایي کردن  مرحله  اساسا  امرالي،  در  اوجالان  رهبر  حضور  مرحله 
اول و  از کنگره سوم پ.ك.ك در مرحله  فلسفه دانش بنيان رهبري  و  اندیشه ها  تغيير در  این  بود. 
کنگره پنجم)سال ۹۰( در مرحله دوم روي داد که سال 1۹۹3 بهترین فرصت براي عملي کردن آن 
تغييرات بود ولي توطئه، جنگ و خيانت ناتو و فاشيسم سفيد ترك ـ کُرد مجالي باقي نگذاشت، اما در 
امرالي زمينه آن رخصيد. وظيفه مراکز رسانه اي و روشنگري دوله کوکه رساندن ماتریال پارادایم به 
دست محافل مأنوس و طالب توده هاي شرق و ایران بود. هيچ عملي بدون پایه هاي تئوري و نظري 
حتي ارزش امتحان کردن هم ندارد. مرکز رسانه اي گوشزد شده بود که بر این جنبه تکوین حزبي و 
جذاب شدن حقيقي براي توده هاي خلق انقلابي واقف باشد. اینها نشان مي داد که نوعي آگاهي یابي و 
هوشياري خاص ایجادشده. صدها و هزاران نفر متأثر از این روشنگري ها به صفوف گریلا پيوستند و 
قطع یقين از جمله عوامل مؤثر در خنثي شدن توطئه بين المللي گشت. در شماره هاي مختلف مجله 
»ولاتي آزاد« دستورالعمل هاي چگونگي فعاليت هاي یك کادر حزبي و یك کادر محلي در حوزه هاي 
شهري و روستایي بخوبي و مطابق پارادایم و خط مشي سياست دمکراتيك تبيين و تشریح مي شد. 
این بزرگترین سازماندهي فرهنگي بود که بعدها حتي سازمان اطلاعاتي جمهوري اسلامي به تأثيرات 
عميق و مدرن آن بر توده ها اعتراف کرد؛ زیرا تاکنون با چنين شيوه اي در مقابله با احزاب دیگر روبرو 
نشده بود، بنابراین غافلگير گشت. از سوي دیگر، شبکه ماهواره اي MED TV در سال هاي 2۰۰۰ به 
زبان هاي مختلف، افکار رهبري را بازتاب مي داد و جامعه مخدوش را مجذوب ميهن دوستي راستين 
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مي ساخت. تلویزیوني که در دهه ۹۰ به تنهایي یك انقلاب عظيم بود و یك ملت را زنده ساخت. 
شاخه دیگر، وجود آکادمي علم و روشنگري براي هرچهار بخش کُردستان در منطقه »خنيره« بود. 
عنوان این مرکز »DEMOKRATIK AYDINLANMA BIRLGI اتحادیه روشنگري دمکراتيك« 
با نام اختصاري »DAB« بود که در کنفرانس دوم خود در سال 2۰۰3 عنوان آن به کُردي تغييریافت: 
یك  مرکز،  این   .»))YRD(دیموکراتيانه روشنگه ري  دمكراتيك)یه کيتي  روشنگري  »اتحاديه 
آکادمي بزرگ با بخش هاي ادبيات)شعر، رمان و داستان کوتاه(، ترجمه، روزنامه نگاري)مجله، روزنامه 
و سایت اینترنتي(، رادیو، تلویزیون و سينما« بود. اینها بخش هایي هستند که در انقلاب هر ملت، در 
چارچوب خط مشي دفاع مشروع و ذاتي قرارمي گيرند. بنابراین از اصول و بنيان هاي عملي دفاع مشروع 
هستند. ي.ر.د تا سال 2۰۰3 کنفرانس هاي اول و دوم خود را برگزارنمود و انتشار مجلات »آلترناتيو« 
در  روشنگرانه  ذهنيت  و  شيوه ها  مدرنيزه کردن  ي.ر.د  مرکز  کارویژة  آغازگردید.  نيز  »بهار زن«  و 
راستاي ایجاد رسانه هاي آزاد و دمکراتيك است. این رسانه آزاد، مرکزگرایانه، قدرت مدارانه و رقابتي 
ناسالم نيست. خودمدیر بوده و اخلاق و سياست دمکراتيك را درهم مي تند. اهتمام اصلي آن بر زبان 

و فرهنگ کُردي و پيشبرد موازي آن با فرهنگ هاي خاورميانه اي و جهاني است.
از جمله نقایص و موانع این بود که هرچند براي شرق کُردستان بویژه بخش فارسي آن تجربه 
نویني بود ولي کمي تعداد اعضاء و کادرهاي مجرب و اهمال هاي برخي کادرها که متوجه عمق فلسفه 
قرن رهبر اوجالان نبودند و نيز ضعف در پاسخگویي به غناي موزائيك فرهنگي ایران و خاورميانه، 
مانع ساز بود. البته تلاش فداکارانه و کلکتيو همان تعداد کم کادرها توانست در احياي انقلاب شرق 
کُردستان مؤثر واقع شود و نقش مثبت خود را هم احرازنماید. برخورد خودانتقادانه نسبت به سطح 
پيشرفت ها موجب گشت که کارگروه هر بخش متوجه نقایص و موانع شود. چه بسا موفق ترین کادرها، 
فعاليت هاي تبليغات ایدئولوژیك و تحکيم پایه هاي آن از طریق ترجمه آثار و دفاعيات رهبر اوجالان 
را  فداکاري  آن  نمي توان  که  بود  عظيم  آنقدر  »ريبين«  شهيد  روزانه  کار  ساعت   15 روزي  بود. 
در  سنتي  قطعا  شد.  پژاك  انقلابي  رهيافت هاي  روشنگرانه  الگوي  ایشان،  منهج  کرد.  قيمت گذاري 
مرکز دوله کوکه پيروي گردید که کار را کلکتيو مي ساخت و مسلما نمونه آن در هيچ مرکز رسانه اي 
دنيا مشاهده نمي شد. زیرا تبادل آگاهي و تجربه، شيوه اي کلکتيو و همبائيه به خود گرفته بود. حتي 
نگارش یك مقاله از حيث طزکار از چارچوب گرایش فردي خارج و با عقل جمعي غني گردانده مي شد. 
این جنبه بي ریا و متواضعانه، رسانه انقلاب کُردستان را به نمونه اي بارز در خاورميانه مبدل ساخته. 
و  پایه ریزي  آنکارا  در  رسانه اي  گروه  اعضاي  ميان  ميلادي  دهه 7۰  در  اوجالان  رهبر  را  این سنت 

فرهنگ سازي کرده است.
روشنفکران ایراني از مشروطه به بعد بشدت به دنبال مدرنيته و تحصل آن هستند، اما سرگردانند 
و نمي دانند حقيقي ترین و صحيح ترین الگوي بدیل آن کدام است. آنچه در بستر گریلایي با کمترین 
که  هست  آني  از  غني تر  برابر  چندین  مسلما  حاصل شده  فکري  مواد  بزرگترین  با  ولي  امکانات 
تجددخواهان ایران طي قرون معاصر به آن دست یازیده اند. دستاورد کوهستان هاي زاگرس الگویي 
عالي است که اگر نواقص متدیك، زمانمند و سرعت کم خود را رفع نماید، مي تواند پيشاهنگ عرصه 
گيرودار  در  رسانه  صادق ترین  اما  کمبودها  و  نقصان ها  تمام  با  که  است  این  مهم  شود.  خاورميانه 
هياهوي گلوباليسم بي رحم است. در گذر به سال هاي بعدي یعني از 2۰۰3 به بعد به پيشرفت ها و 

تحولات مهم حوزه رسانه و روشنگري در جاي خود خواهيم پرداخت.



مرحلة نخست تكوين

بخش 4

تأسيس پژاک

جنگ جهاني سوم؛ تحول پ.ک.ک
آغاز دوران امرالي، تحول عملي پ.ك.ك و تولد سوم آن را بدنبال داشت. شرح  و تحليل تحولي 
که در اوایل دهه 2۰۰۰ در خاورميانه روي داد در شناخت کافي از ماهيت پژاك بسيار حياتي است. 
گلادیوي ناتو، در درون پ.ك.ك ميان دو گروه »تصفيه گران« و »پايبندان« و در خارج هم ميان 
با  وضعيت  این  قرارگرفت.  ترکيه«  انکارگر  »جمهوري  و  جهاني«  گلادیوي  »توطئه گران  طرف  دو 
آغاز جنگ جهاني سوم طي عمليات اسارت رهبري از سوي ناتو به ميان آمد و با اشغال افغانستان و 
لذا تصفيه گران داخل پ.ك.ك  اوج رسيد، هم تحول استراتژیك در پ.ك.ك.  به  عراق، هم جنگ 
پ.ك.ك  غيرایستاي  و  طبيعي  دیالکتيك  مقابل  جبهه  در  ناتو  اعضاي  یعني  خارج  توطئه گران  و 
قرارگرفتند و کارویژه هاي متعارض یافتند. وقتي تصفيه گران داخلي با به اسارت درآمدن رهبر اوجالان 
فرصت پيداکردند که فارغ از تعلقات سازماني کمر به تصفيه و چنگ انداختن بر پ.ك.ك ببندند، در 
واقع چهره سياه خود را آشکار و افشاساختند. لذا پ.ك.ك دو کارویژه پيشارو داشت: هم تصفيه گري 
داخلي و هم توطئه گري خارجي که دست به دست هم داده بودند را مي بایست دچار شکست سازد و به 
غائله آنها پایان دهد، هم اینکه تحولي بزرگ و استراتژیك در بافتار پارادایمي خویش ایجادنماید، زیرا 
جنگ مداوم عليه ترکيه و توطئه جهاني و درجازدن در پارادایم منوط به سوسياليسم رئال و علمي 
متعارف مي رفت آن را به بن بستي بزرگ برساند و حتي فروپاشد. رهبر اوجالان در سال هاي اوایل دهه 
۹۰ متوجه این جنبه حياتي شده بود ولي شوراي رهبري و کادرهاي پ.ك.ك بسيار طول کشيد تا 

بالاخره در دوران امرالي ملتفت قضيه و آمادگي براي تحول گردند.
پس از اینکه برنامه ها و افکار رهبري از امرالي رسيد و پ.ك.ك با برگزاري کنگره هشتم در سال 
این تحول تمامي تصفيه گران و  2۰۰2 گام هایي بزرگ و شجاعانه برداشت، تولدسوم تحقق یافت و 
توطئه گران را دچار هزیمت مفتضحانه ساخت. کنگره هشتم به اندازه کيان »اتحاد جماهير شوروي« 
در سال 1۹۹۰ مهم بود و دقيقا وضعيتي مشابه داشت. شوروي نتوانست تحول ساختاري ایجادنماید 
کُردستان  دیگر  بخش هاي  احزاب  و  پژاك  تولد  ماندگارگشت.  و  توانست  اما پ.ك.ك  فروپاشيد،  و 
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نام »حزب کارگران  امرالي، سياست ورزي تحت  هم در درون همان تولدسوم به ميان آمد. در دوران 
و طي  موقتا  را  نام پ.ك.ك  و  گام برداشت  اوجالان جسورانه  رهبر  داشت، پس  ریسك  کُردستان« 
اقدامي تاکتيکي و زیرکانه کنارگذاشت تا دشمن گمراه شود، لذا عناوین »کنگره آزادي و دمکراسي 
کُردستان)KADEK(« و »كنگرة خلق« را برگزید. این نونگري رادیکال، تيري بود که دو هدف را 
را  دولت  رهبري  نوین،  پارادایم  در  توطئه جهاني.  و خنثي کردن  در پ.ك.ك  تحول  نشانه مي رفت: 
قرارداد.  پارادایم  آن  کانون معناگرایانه  کليدي  مفهوم  به مثابه  را  »دمكراسي«  و  عنوان کرد  نابودگر 
»سياست دمکراتيك« هم در درجه بعدي با مفهومي غيردولت گرا، قرارگرفت. این علایق درحالي بود 
که توطئه سال ۹۹، جنگ خيانت سال 2۰۰۰ و تصفيه گري 2۰۰2 الي 2۰۰4 مي بایست پ.ك.ك 
را نابود مي ساخت، اما چرا چنين مسخي روي نداد؟! زیرا دشمنان داخلي و خارجي، چه  کُردستاني و 
چه جهاني هيچکدام متوجه جنبه دیالکتيك غيرایستاي پ.ك.ك و اتکاي مداوم آن بر نسبي گرایي 
ضددگماتيسم نبودند. حتي آنهایي که صادقان و فدائيان درستکار پ.ك.ك و پایبند رهبري بودند، 
متوجه این سياليت بزرگ نبودند. وقتي »گلاديوي ناتو« رهبري را به امرالي انتقال داد به خيال خود 
از سویي در  اما  اجرانماید،  را  نقشه »خاورميانه بزرگ« خود  افغانستان و عراق  اشغال  با  مي تواند 
باطلاق عراق گيرافتاد و از دیگر سو بخاطر تبلور پارادایم نوین پ.ك.ك بشدت غافلگيرگشت. از آن 
پس دوران قهقراي سرمایه داري آغازگشت. اینکه در جنگ با داعش منت مبارزان روژاوا را کشيد، 

بيانگر همين واقعيت است. 
مواضع رهبر اوجالان به لحاظ پارادایمي چه بودند؟ موضع ایشان، »رهيافت دمكراتيك« بود. 
سوسياليسم رئال را نظام تقویت کننده و همپوشان ليبراليسم ارزیابي نمود. در جستجوي مقوله اي بود 
که هر دو را محکوم نماید، زیرا »دود از کُندة هر دو بلند مي شد«. پس مقوله »دمکراسي« نقش کليدي 
یافت. زیرا سوسياليسم رئال با منش دولت گرایي خود کاملا مبين علایق ليبراليستي و سرمایه دارانه 
شده بود، این بود که مشي »سوسياليسم علمي و ملت دمکراتيك« مدنظر رهبري با توسل به دمکراسي 
جایگزین دولت گرایي، کاملا عليه ليبراليسم و سرمایه داري موضع گرفت. هر دو بلوك جهاني را دچار 
احياي  بازگرداند.  به جامعه  را  تعریف نمود و آن  را ضددولت  شوك  کشنده ساخت. مفهوم سياست 
صحيح سوسياليسم را با توسل به »فلسفه سياست دمكراتيك« به انجام رساند. احزاب کمونيستي 
محافظه کاري  با  مجبورنبود  لذا پ.ك.ك  شده بودند،  بن بست  و  انجماد  دچار  که  بود  دهه ها  سنتي 
خودخواسته راه تصفيه گري را هموارسازد. هر دو بلوك جهاني راست و چپ منازعه گر دچار مخمصه 
»دمکراسي ليبرال« هستند؛ یعني دو روي یك سکه. »سوسياليسم و چپ گرایي ليبرال« دهه هاست به 
پاسداران سرمایه داري مبدل شده اند. رهيافت هاي هوشمندانه رهبر اوجالان، ميراث پ.ك.ك و جنگ 
را وحشيانه شدت مي بخشيد،  بعد دشمن جنگ  به  از سال ۹۹  نابودي نجات داد.  از  را  انقلابي خلق 
ولي رهبري راه حل سياسي را پيشبرد مي داد که نتيجه این جدال خاورميانه اي و بين المللي در سال 
2۰۰5 با موفقيت و مردمي شدن »رهيافت ملت دمکراتيك و کنفدراليسم دمکراتيك« به نفع جنبش 

آزادیخواهي رقم خورد. 
هرچند صلح در سال 2۰۰۰ تحقق نيافت، اما پ.ك.ك متحول و ماندگارگشت. فراسوي این تحول، 
اوجالان  رهبر  عليه  توطئه  مبدل ساخت.  کشور  آن  براي  جهنمي  باطلاقي  به  را  ترکيه  کُردستيزي 
درواقع بيشتر معطوف به ضدیت عليه ملت ترك بود، زیرا مدل دولت ـ ملت و سرمایه داري موجود 
در ترکيه، بدون سياست جنگ داخلي تحميل شده بر کُردها، قابل اجرا نيست. این یعني ترکيه اي که 
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اوایل سال هاي  در  است که  ابرقدرت هاي جهان  این، سياست  است.  بي پایان  گرفتار جنگ  هميشه 
2۰۰۰ به مانعي بزرگ در مسير صعب صلح و رهيافت دمکراتيك مسئله کُرد مبدل گشت. امپریاليسم 
و نسل کشي است. رهبري در مقابله با امپریاليسم و کُردستيزي، گشودن گره کور را با پرده برداشتن 
از روي ابهامات تاریخي مسئله کُرد و کُردستان، در دستور کار خود قرارداد و دفاعيات چند جلدي 
خویش را به رشته تحریر درآورد تا کُردها را با ارائه پارادایم کوانتومي و دیالکتيك بر محوریت علایق 

»ملت دمکراتيك« از چنگال نسل کشي نجات دهد.
کماکان امپریاليسم با سرکردگي آمریکا جهت سلطه بر خاورميانه و تجزیه همه کشورهاي آن، در 
وحله نخست باید »فرهنگ خاورميانه« را نابودسازد یا باب ميل خویش تغييردهد. بدون آن، کسب 
موفقيت محال است. جنگ جهاني سوم در همين راستا است و تنها مانع، فلسفه آپوئيسم مي باشد. در 
نتيجة تلاشي هزارساله یعني از اولين جنگ صليبي در سال 1۰۹6 ميلادي تا آخرین لشکرکشي به 
عراق در سال 2۰۰3، امپریاليسمي که از سده 16 هژموني یافته، درصدد سلطه بلامنازع بر خاورميانه 
اخير  پارادوکس سنتي شرق ـ غرب است. در دویست سال  امپریاليسم، همان  است. خوراك جنگ 
»جنگ هاي رهایي« تحت عناوین اسلام گرایي و ملي گرایي لائيك انجام شده اند. کُردستان در مرکز 
تمامي این جنگ ها قرارداشته و دارد. پس بخوبي درك مي شود چرا نيازبود در مقطع زماني اوج جنگ 
و سلطة پرستيزة شرق ـ غرب، »پژاک« بر بنيان پارادایم خودبنياد و متفاوت با جهان، متولدشود. 
پروژه وجوددارد:1ـ پروژه خاورميانه بزرگ آمريكا. 2ـ پروژه ملت دمكراتيك پ.ک.ک.  دو 
هيچ نيروي سياسي ـ نظامي خارج از این دو خط مشي نيستند، حتي اگر نيروهاي متعدد در بلوك 
سرمایه داري و ليبراليسم در قالب راست و چپ دشمن همدیگر باشند. در اوایل سال هاي 2۰۰۰ در 
واقع منهج پارادایميك جهاني بر زمينه هاي هر دو پروژه براي طي کردن هزاره جدید تاریخ بشریت 
شکل گرفته و مشخص نيست تا کي و کجا به موازات هم پيش خواهندرفت. این مقطع، دربردارنده 
تغييرات گلوبال و منطقه اي است که پژاك هم از سال 2۰۰4 سوار بر یکي از موج هاي خروشان آن 

بسوي ساحل آزادي مسيري پرمخاطره ولي عظيم را طي مي نماید.
جوانب تاریخي جدال نيروها حائز اهميت است. دو امپراتوري منحط عثماني و قاجاریه دروازه هاي 
زنگارگرفته شرق و غرب فرهنگ خاورميانه را به روي سرمایه داري بي رحم گشوده اند. مشروطيت و 
جمهوریت در ایران و ترکيه دو شيوه لویاتاني دولت ـ ملت هستند که ملت هایي چون کُردها را مدام 
خوراك ضحاکان خود مي سازند. عدم درك این تاریخ تلخ، عدم شناخت رهيافت خوش یمن پژاك است. 
هنوز هم مدیریت ذهني و عملي، مطلقاً در دست دولتمردان ایران، ترکيه، عراق و سوریه نيست، در 
دست هژموني سرمایه داري است. این، افشاگر محتواي پروژه منحوس خاورميانه بزرگ است که خود 
آن دولت ها علي رغم رجزخواني ها و ادعاهایشان، اما راه آن سلطه را بازمي گذارند. دولت هاي کنوني 
ایران و ترکيه در واقع ملت ها را به سياهي لشکر هاي تحقق سلطه شوم امپریاليسم مبدل ساخته اند. 
افغانستان، عراق و سوریه نمونه هاي کرخت آن سرنوشت جهنمي هستند. پس جنبش آزادیخواهي 
از جانب خود ریشه تمامي  پارادایمي صورت دهد که  از سال ۹۹ تحولي  ناچاربود و مي بایست  کُرد 
توطئه ها را بخشکاند. کيفيت توطئه چنان است که اگرچه عملا عليه پ.ك.ك صورت مي گيرد اما اساسا 
برضد فرهنگ هاي کل خاورميانه است. دیگر با پاسداشت منش هاي »مشروطيت گرایي، مشروطيت 
مشروعه و ملي گرایي« نمي توان ایران و خاورميانه را از خشم آتش جنگ جهاني سوم درامان داشت، 
از  از اشغال عراق و سوریه  این، حکم »دادگاه تاريخ« است. پس  راه، ملت دمکراتيك است.  تنها 
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سال 2۰۰3 دیگر بر طبل جنگ عليه ایران مدام کوبيده مي شود. این خطر منازعات، خواه ناخواه شرق 
کُردستان را هم تحت تأثير شدید قرارمي داد. بدین سان خوانش صحيح وضعيت منطقه اي و ایراني 
سال 2۰۰3 بسيار تعيين کننده بود. از سویي پ.ك.ك متحول گشت و ارگانيزاسيوني بسيار مدرن به 
نام »مجمع جوامع كُردستان)کوما کوملين کُردستان)ك.ك.ك((« و »كنگرة خلق« شکل گرفت و 
از دیگر سو، تاریخ فرهنگ خاورميانه در جریان احتضار مرگ و انحطاط یکایك کشورها رقم مي خورد. 
پژاك در این گيرودار، بازخورد به موقع همين وضعيت خاورميانه اي درجهت پاسخگویي به نيازهاي 
شرق کُردستان بود. عقب نشيني یك طرفه گریلاها از خاك شمال کُردستان، مقاومت فدایي در جنگ 
رفع  براي  هوشمندانه  تاکتيك هایي  ميدیا«  حفاظتي  »مناطق  اعلام  و  ميهني  اتحادیه  عليه   2۰۰۰
اوجالان  برنامه هاي رهبر  بالاخره عملي شدن  و  براي جنگ  اشتباهات پ.ك.ك، مهار هوس دشمن 
دمکراتيك  رهيافت  ك.ك.ك،  رهيافت  هموارنمي گشت.  ك.ك.ك  شکل گيري  راه  اینها  بدون  بود. 
در برابر رهيافت دولت گرایي است. لذا  اصل »حق تعيين سرنوشت ملت ها به دست خودشان« را از 
حوزه حقوق بورژوایي نجات داده و به حيطة »دمکراسي اجتماعي« سپرده . ماهيت این اصل بي بدیل، 
»مديريت دمكراتيك جامعه« است؛ چيزي که جوامع پرمضيقه هزاران سال است از آن محرومند. 
تولد پژاك با حتميت این اصل همزمان گشت. اگرچه خط تصفيه گر داخلي و توطئه گر خارجي فشارها 
را مضاعف گرداندند، اما »رهبریت تاکتيك« موفق به رفع خطا هاي کنگره هاي ششم و هفتم پ.ك.ك 
شد و زمينه نابودي را ازميان برد. این کار با برقراري ارتباط با رهبري در امرالي ممکن گشت. وقتي 
شانس  به پيش مي برد،  را  توطئه خارجي  خنثي کردن  و  داخلي  تصفيه گري  پاکسازي  روند  پ.ك.ك 
شکست و موفقيت تقریبا همسنگ بودند، مابقي به هنر رهبریت بستگي داشت. ایراد کار این بود که 
رهبریت  در  متدیك  اشتباه  دفاع مي کردند، دچار  از پ.ك.ك  معنوي  و سلایق  با علایق  که  آنهایي 
تاکتيك مي شدند. در طرف مقابل آنها تصفيه گران قرارداشتند و هر دو درصدد تسلط بر پ.ك.ك 
بودند. در ميانه این دو، هرچند روند تحول استراتژیك و پارادایمي از سوي رهبر اوجالان با تلاش 
تصفيه  با  دو خط  هر  منتهي اليه  ميان  و پ.ك.ك«  خلق  انقلابي  »جنگ  اما  ادامه داشت،  بي شائبه 
روبروبود و رهبري به نجات خلق و حزب همت گماشت. آنچه از سال 2۰۰2 الي 2۰۰4 روي مي داد، در 
واقع بازتاب داخلي توطئه در درون پ.ك.ك اي بود که صادقانه تنها غمخوار ملت کُرد بود. »عثمان 
اوجالان)فرهاد( و نظام الدین تاش)بوتان(« سرکردگان خط تصفيه گر ذینفوذ به نيابت از توطئه گران 
پنهان  ایستادند. دست هاي  استراتژیك پ.ك.ك  و  پارادایمي  تحول  برابر  در  دو  آن  بودند.  خارجي 
دخالت گري خارجي بودند. در آن سال ها نيروي ابرقدرت نظام آمریکا، اشغال عراق را آغازکرد و »حزب 
عدالت و توسعه« را در ترکيه به عنوان دنباله رو جدید خود انتخاب نمود. پس از آن، عمليات هاي نهایي 
و هدفمند عليه پ.ك.ك را بعد از اسارت رهبر اوجالان، شروع و اولين هدف او ایجاد جناح مزدور در 
درون پ.ك.ك بود. فرهاد بعنوان مناسب ترین مهره افسون شده ظاهرگشت. کُردستان فدرالي عراق 
بازیچه پلشت قرارداده شد. پيشتر اشاره کردیم که این فرایند دستاویزي از 1۹85  هم دستاویز این 
آغازگشت. هدف از این فدرال وعده داده شده، رهایي از »پ.ک.ک و جنگ انقلابي خلق كُرد« بود. 
اما ميراث پ.ك.ك از جنسي نبود که به آساني زوال یابد. علي رغم وجود تمامي گرایشات توطئه گرانه 
این  رشدیافت.  و  و خلق همچنان جلوه گر گشت  کادرها، جنگاوران  قهرمانانه  مقاومت  تصفيه گر،  و 

خودنمایي معنوي رمز موفقيت پ.ك.ك عليه گروه تصفيه گران شد. 
در اوایل 2۰۰۰ ساختار آنتي دمکراتيك تصفيه گران عليه ساختار دمکراتيك قرارداشت. هرچند 
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رسيدن  محض  به  اما  نداشتند،  را  مقابله  براي  لازم  خلاقيت  پایبند،  و  صادق  کادرهاي  و  مدیریت 
دستور العملي هاي پارادایمي رهبر اوجالان به دست آنها، توان کافي را یافتند. تصفيه گران خواستند 
با سرکردگي فرهاد و بوتان بر پ.ك.ك سلطه یابند و آرمان نئوليبراليسم گلوبال را مزورانه براي خود 
برگزیده بودند. آرماني منفي که کل جهان را تهدید مي کند. این درحالي بود که نسبت به شناخت از 
نئوليبراليسم و خطرات آن جاهل بودند. همين خط جهالت، گروهایي را از صفوف پ.ك.ك فراري داد. 
مي رفت که ميراث حزب و خلق بربادرود. مي خواستند با استفاده از جنبش نامدار پ.ك.ك به اهداف 
شوم خود برسند. این بود که درگيرودار جنگ جهاني سوم، جنگ مقاومت عليه خيانت در کُردستان به 
اوج رسيد و تنها عامل تعيين کننده پيروزي هرکدام از این دو طرف، پشتيباني کادرها و خلق بود. کادر 
و خلق، رهبري و مقاومت را برگزیدند. حماسه کوباني اوج جهاني شدن خط »اتحاد خلق و مقاومت« 
انجام  و  از دگماتيسم  به گذار  قادر  اوجالان  به گفته رهبر  قدیمي و جدید هرچند  است. کادرهاي 
حملات تاکتيکي خلاقانه عليه خيانتکاران نبودند، اما هرچه باشد، ایستادگي کردند. کفایت نکردند، اما 
با صداقت ایستادند. آنچه در صف کادرهاي صادق اما داراي اشتباه در آن سالها شکست خورد، درواقع 
پس مانده هاي روش ها و رویکردهاي سوسياليسم رئال در صفوف پ.ك.ك بود، اما شانس بزرگ این 
بود که رهبري مدت ها پيش پ.ك.ك را از سوسياليسم رئال گذار داده بود. این گذار بابصيرت در کل 
بلکه در حوزه پيشاهنگي پ.ك.ك سریعتر و زودتر صورت گرفته بود و رهبري در ذروه  نه  کادرها 
گذار قرارداشت، حتي گذار از مارکس و مارکسيسم. چون رهبري گذار کرده بود اما کادر و مدیریت 
تاکتيکي گریلا نه، بنابراین ميان ایدئولوژي و پراکتيك چالش و تعارض وجودداشت. وقتي توطئه، 
خنثي و خط تصفيه گر در سال 2۰۰4 شکست خورد، رهبري موفق شد مبارزه با تصفيه گري را که از 
سال ۹3 آغاز نموده بود در یك سامانه شناور بي نظير به موفقيت برساند و پس از این پاکسازي، تحول 
را بصورت همزمان در پارادایم ممکن گرداند و ميان ایدئولوژي پيشرفته خویش و پراکتيك ضعيف 
کادر ـ مدیریت، تعادل تدریجي برقرارسازد. خط تصفيه گر با نقب زدن به لایه هاي زیرین خيانت هرچه 
بيشتر بسوي هوا وهوس مي رفت ولي خط پ.ك.ك به راه ایجاد تحول در آگاهي در ذهن سوق مي یافت 

و محکي قوي  خورد؛ لذا مشخص بود که سرانجام، کداميك مي ماند. 
خط تصفيه گر درون پ.ك.ك چون از مدرنيتة بشدت بحراني سرمایه داري تغذیه مي کرد، عاقبت 
بر اثر سم کشنده آن نابود گشت، چون برهه 2۰۰4 برهه شروع تقابل مدرنيته دمکراتيك و مدرنيته 
سرمایه داري بود. نوگرایي و تحول در پ.ك.ك در 1 ژوئن 2۰۰4 با کارزار دوم مبارزه مسلحانه عليه 
ترکيه فاشيست آن هم با توسل به مبدأهاي مشروع، صورت عملي یافت که نشانه پيروزي خط مدرن 
پ.ك.ك در برابر خط تصفيه گري و توطئه گري داخلي و خارجي بود. این، ميلاد دگرباره ملت کُرد 
به مثابه مذهب چپ آن ،  اما سوسياليسم رئال  اول شکست خورد،  بود. سرمایه داري در جنگ جهاني 
»پروژه  اجرایي کردن  به  اقدام   2۰۰3 سال  در  شد  ناچار  ادامه یافت،  آن  بحران  چون  و  نجاتش داد 
ایران  با  که  امروزه  نجات یابد.  مستمر  بحران  از  ناشي  فروپاشي  از  بلکه  تا  نماید  بزرگ«  خاورميانه 
از احتضار مرگ است و تحولات سریع  شاخ به شاخ شده در واقع در حال دست وپازدن براي رهایي 
سياسي نشان خواهدداد که یا موفق مي شود یا همراه با نسخه متفاوت و منسوخ مدرنيتة خود یعني 

ایران فروخواهدپاشيد. 
جدال مشي انديشه ها

سال 2۰۰3 سرآغاز دوراني است که پ.ك.ك و ك.ك.ك موجودیت خود را در چارچوب نظریه 
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مدرنيته دمکراتيك، رسما اعلام نمودند که به »تولد سوم« مشهورگشت. اولين تولد،  هوشياري ذهني 
کُردها و رهایي از نابودي )1۹7۹ ـ 1۹73( و دومين توليد هم جنگيدن کُردها و مبدل شدن شخصيت 
در حال نابودي به شخصيت آزادشوندة رها از قيود ذهنيتي است. این یعني تحقق جامعه خاص یك 
ملت دمکراتيك. طبعاً روند تکامل و دگرشد یك ملت با توسل به مبارزه بود. کُردها در سال 2۰۰5 
با اعلام رسمي کنفدراليسم و ملت دمکراتيك به هویت نوین دست یازیدند. جامعه دمکراتيك ملي 
مبنا قرارگرفت، جامعه اي که دیگر خيال نه بلکه معرف یك واقعيت آشکار بود. پس در 2۰۰5 تولد 
سوم بصورت موفقيت آميز طي گشت و موجودیت، ماندگارشد لذا دیگر کُردها مي توانستند از نگراني 
در مورد نابودي فارغ گشته و بر حيات آزاد اصرارورزند. این بود که خلق کُرد در سال 2۰۰۰ از حالت 
تباه  گر ابژه و ابزاربودن خارج و در اوج شادي و پایکوبي در نوروز 2۰۰5 پرچم کنفدراليسم را علنا و 

رسما به اهتزاز درآوردند.
نگرش فلسفي اما بسيار محوري در آموزه هاي رهبر اوجالان این است که هيچ انساني نمي تواند 
مستثني از دگما بسربرد. چنين حياتي وجود خارجي ندارد و اگر در برخي افراد معدود امکان یابد 
بصورت لحظات آني و بسيار کوتاه است. پس آنگاه، مدرن بودن و پيشرفته بودن یك فرد و سازمان 
معطوف به چيست؟ به این که آنکه دگماها را به شکل »حقيقت هاي قاطع و تغييرناپذير« تصورکند 
و بپذیرد که همانا دگماتيسم است، واپس گرا مي باشد و آنکه آن را نسبي بداند، پيشرونده است. این 
نابودي،  بجاي  و  به وقوع پيوست  پ.ك.ك  ساختار  در   2۰۰۰ سال  در  که  بود  معناگرایانه  رویدادي 
ماندگارگشت. با این کارکرد ظریف عقلي، ماهيت حقيقت را نمایاند و آن این است که »حقيقت، 
هم از آن جامعه باشد هم رويكردش بر ضد دگماهاي قاطع پيشرفت نمايد«. بالاخره رهبري 
از  پر  اعتقادي  برابر جزميت هاي  را در  اندیشه مثبت فلسفي و علمي  موفق شد که فرم هاي سالم تر 
تراژدي، براي انسانيت به ارمغان آورد و آن را در وجود ملت دمکراتيك متبلورسازد. پ.ك.ك از ماهيت 
حتي  و  خاورميانه  در  گذارنمود.  ابهت  با  سوسياليسم رئال  تراژیك  و  قاطع  دگماهاي  متناقض نماي 
پ.ك.ك قبل از سال 2۰۰۰ عناصر »قدرت گرا و دولت گرا« بر دگما هاي سوسياليسم رئال براي رسيدن 
به مدل غليظ دولت ـ ملت اصرارورزیدند، ولي رهبري دهه ها با آن روش هاي ضدعلمي و ضدفلسفي 
با  اعماق دگماتيسم غرق مي کرد، خاضعانه جنگيد. در واقع دو خط »فساد قدرت«  تاریخ را در  که 
سرگردگي امثال فرهاد و خط »عدالت دمکراتيك« با رهبري رهبر اوجالان دهه ها در درون پ.ك.ك 
از همه حيث جدال کردند و این جدال در 2۰۰4 به نتایجي شفاف رسيد. خط »فساد قدرت« حتي 
به لحاظ تعداد، انگشت شمار بود. عناصر و بانيان دگماتيست درون پ.ك.ك در سال 2۰۰2 دست به 
دست دولت ـ ملت هاي فاشيسم و ليبرال گلوبال دادند اما نتوانستند در برابر نيروي علم و فلسفه کاملا 
نونگر رهبري به جناح مستولي مبدل شوند. وقتي پ.ك.ك در 2۰۰۰ پارادایم خود را متحول ساخت 
و پ.ك.ك موقتا منحل شد، تمامي آن عناصر منفور را زیر آوار دگماتيسم سوسياليسم رئال و دولت ـ 
ملت  فاشيستي و ليبرال خفه کرد. سير دیالکتيکي پيشرفت پ.ك.ك فروپاشي یکباره و نوسازي کاملا 
پویا را اجباري مي  ساخت. پ.ك.ك به مثابه یك موجودیت علمي و فلسفي با طلایه داري رهبر اوجالان 
به  ترغيب  را  منفرد خود  اعضاي  مدام  بنابراین  نگسسته.  دیالکتيکي خود  پيشرفت  از سير  هيچگاه 
تحول و نوگرایي مي کند. حتي اگر افراد پایبند به پ.ك.ك اصيل، خود را تغييرندهند، زیر آوار دگماها 
مي مانند؛ آنچه در 2۰۰2 روي داد، همين بود و پ.ك.ك اي خالص تر تولدیافت. رهبري، یك تاریخ و 
یك ملت را زنده ساخت، بنابراین اصلا علمي نبود که بنابه خيال و تصور فاشيسم جهاني باوجود این 
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دو سلاح حقيقت، براحتي از ميان برود. دشمن، ساده لوحانه مشغول محاکمه رهبري و در فکر اعدام 
ایشان بود، درحالي که رهبري مشغول تحقق آن دو رویداد عظيم یعني برساختن تاریخ و ملت بود. 
با ذکاوت و تدبر خویش دولت ـ ملت فاشيست ترکيه را در برابر عظمت تاریخ و ملت در کما فروبرد، 
بدین سان حتي روند محاکمه و اعدام در اوج ناباوري و شوکه شدن، انجمادیافت. رهبري بجاي تلاش 
براي زنده ماندن فيزیکي خویش، ایجاد یك جامعه و ملت كلكتيو)جمع گرا( و جاودانه ساختن آن را 
مبناقرارداد. به همين دليل سياست ها و قدرت فاشيسم جهاني ناخرسند در برابر نيروي ذهني ایشان، 
 ،2۰۰4 سال  در  توطئه  خنثي شدن  و  تصفيه گر  گروه  نابودي  از  پس  بالاخره  گردید.  کوتوله  بسيار 
تبلوریافت هم  ملت دمکراتيك  تحقق  با هدف  ، هم ك.ك.ك  آن در سال 2۰۰5  از  یك سال پس 
پ.ك.ك قوي تر از گذشته احياگردید. پ.ك.ك اي که دیگر خبري از تبهکاران ليبرال و تصفيه گر در 

آن نيست و مدت هاست از آن رخت بربسته اند.
مدیریت و کادرهاي پایبند و درستکار هم از آن سال متوجه واقعيت شده و روند خودانتقادي 
این  شدند.  دمکراتيك  ملت  مقطع  وارد  و  آغازکردند  را  تنگ نظرانه  و  دگماتيك  جوانب  به  نسبت 
بزرگ ترین رویداد بشریت در اوایل هزاره سوم ميلادي است که هنوز هم نيرومندانه به پيش مي تازد. 
قالب کنفدراليسم و  امثال پژاك، کُردستاني و در  احزاب  تحول کيفي در هویت پ.ك.ك در مقام 
در  است.  دمکراتيك  مدرنيته  ناب  مضامين  دربردارنده  کيفيت  این  شده .  جهاني  دمکراتيك،  ملت 
جهان، نسخه هاي زیادي از مدرنيته  وجوددارند، من جمله مدرنيته دمکراتيك و مدرنيته سرمایه داري و 
نسخه هاي متفاوت سرمایه داري یعني مدرنيته شيعي ایران و مدرنيته اخوان المسلمين ترکيه اي  ـعربي. 
پژاك به مثابه اندیشه علمي ـ فلسفي تابع مدرنيته دمکراتيك است و مدرنيته شيعي ایران را نسخه اي 
پدرش  برضد  نافرمان  خلف  فرزند  همچو  که  تلقي مي کند  نخ نما  سرمایه داري  مدرنيته  از  مندرس 
شوریده. مدرنيته دمکراتيك با خاستگاه ملت دمکراتيك، خاشعانه مشارکت دمکراتيك را بر مسند 
قدرت و دولت ترجيح مي دهد و رمزوراز علم، فلسفه و ایدئولوژي دیالکتيك آن در همين است. پژاك 
موظف است بر بنيان »برنامه، استراتژي و تاكتيك« منحصر در مقاطع مبارزاتي خود به تحقق 
ملت دمکراتيك بپردازد. باید با آميزه اي از صبغه هاي تجربي نيروي ایدئولوژیك، سياسي و سازماني 
خود را کاملا در این راه به خدمت گيرد. رویکرد پژاك رویکردي انتقادي و مؤاخذه گر درقبال کل تاریخ، 
تاریخ کُردستان و اندیشه هاي سوسياليسم رئال و علمي است. برخوردهایش دگماتيك نيست، انتقادي 
اندیشگرانه است و باید با مضامين علوم اجتماعي درآميزد تا نيروي کافي را بدست آورد. تمامي این 
اصول در برنامه هاي اوایل تأسيس پژاك گنجانده شد. بنابراین، نقش پژاك در سيستم کودار، احراز 
وظيفة پيشاهنگي است. سياست را براي پيشاهنگي کردن به خدمت مي گيرد نه برقراري سلطه، چون 
تنها در این صورت مي تواند مهجور از مطامع قدرت به حوزه دمکراسي واردگردد. ماهيت پارادایم آن 
این را الزامي ساخته. براي پژاك، در چارچوب وظایف، برقراري سوسياليسم از مسير برقراري ملت 
دمکراتيك مي گذرد. وظایف اخلاقي و سياسي پژاك اقتضامي کند که کل غناها و تفاوت ها را علي رغم 
تضادها، الزاما کنار هم آورد و متحدسازد. این فلسفه سياسي در اتحاد با احزاب و سيستم هاي دیگر 

هم مصداق دارد و سنگ محك اصلي است.

سه شعبه آموزش كادر
رهبر  اندیشه هاي  بنيان  بر  آزادیخواهي  جنبش  خاورميانه اي شدن  مرحله   ۹6 الي   ۹۰ سال  از 
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با  را  آپوئيسم  دیالکتيك  کُردستان،  قيام خلق در هرچهار بخش  کامل گردید. در سال ۹۹  اوجالان 
تمام وجود احساس و پيرو آن گشت. پس از آغاز تحول استراتژیك و تغيير عملي پارادایم در قالب 
تصميمات کنگره هاي هفتم و هشتم پ.ك.ك، ابعاد تحول مي بایست در بادي امر براي تکميل قيام 
خلقمان، در بخش هاي کُردستان بصورت خودمدیر و با دارابودن سازمان ویژه، اجرایي مي گشت. زیرا تا 
آن موقع انقلابيون و آزادیخواهان هر بخش کُردستان براي آنکه زمينه هاي خودویژه استحصال نمایند، 
با کمك هاي  و  در درون پ.ك.ك  کُردستان خواسته بودند  و  منطقه  به ضرورت مرحله سياسي  بنا 
کادرهاي  فعاليت هاي  حوزه  تحول،  ایجاد  با  کسب نمایند.  سازماني  سياسي ـ  تجربه  آن،  بي شائبه 
هر بخش گسترده گردید و دامنة وظایف آنقدر وسيع گشت که نمي شد همچو سابق که »پارادايم 
مركزگراي دمكراتيك« حاکم بود، ادامه یابد. بنابراین نياز بود تمامي مدیریت ها و وظایف بصورت 
غيرمرکزي و در قالب احزاب منفرد براي هر بخش، ادامه پيداکند. حال که پارادایم دیالکتيك سازماني 
که کاملا غيرمتمرکز و دمکراتيك بود و حمله به عراق سمت وسوي تحولات سریع سياسي ـ نظامي 
خاورميانه را رقم مي زد، جنبش آپوئيستي بنا به پيش بيني هاي متکي بر شناخت از دیالکيتك سياسي ـ 
ایدئولوژیك، مي بایست قبل از حمله به عراق پيشدستي مي کرد تا از کاروان تحولات و قافلة پيشرفت ها 
عقب نماند. در سال 2۰۰2 »حزب اتحاد دمکراتيك)پ.ي.د(« براي روژاوا و »حزب حل دمکراتيك 
پارادایمي  و  استراتژیك  تحول  روند  تأسيس شدند.  کُردستان  جنوب  براي  کُردستان)پ.چ.د.ك(« 
پ.ك.ك بسرعت ادامه داشت و در کنار آن، جریان تصفيه گر داخلي متأثر از ليبراليسم گلوبال آمریکا ـ 
اروپا که داشت با حمله به عراق خاورميانه را تارومار مي نمود، قد علم کرد. روند تصفيه گري بدشانسي 
بزرگ در مرحله تأسيس پژاك بود. زیرا کادرهاي اهل شرق کُردستان و شماري از کادرهاي شهري 
اما  برآمدند،  پژاك  تأسيس حزب  درصدد  اروپا  مقيم  کُردهاي  از  اعضایي  با حضور  ایلام  تا  ماکو  از 

دخالت هاي تصفيه گرانه تاحدي تأثير اخلالگرانه بر آن مي گذاشت. 
در سال 2۰۰2 که زمزمه هاي حمله به عراق بالاگرفت، شرایط منطقه اي براي تأسيس یك حزب 
به  آسياب جنگ«  »نوبت  عراق  به  حمله  از  پس  گفته مي شد  زیرا  مهيابود،  هم  کُردستان  شرق  در 
ایران مي رسد. از سویي هم پارادایم نوین آپوئيستي که »جامعه دمكراتيك ـ اكولوژيك مبتني 
بر آزادي زن« بود، پيشرفت کرد و مي رفت در قالب احزاب مختلف، بخش هاي کُردستان را به آزادي 
برساند. در اولين گام لازم بود هزاران کادر اهل شرق کُردستان با همين علایق نونگر سازماندهي شوند. 
الزام عملي براي آغاز سازماندهي گسترده، پي ریزي آن بر ستون هاي زیربنایي آموزش بود. جوانان و 
آزادیخواهان شرق که حال درصدد تأسيس یك حزب بودند، مي بایست مطابق اصول ایدئولوژي رهبر 
اوجالان که وي را بعنوان رهبر خویش پذیرفته بودند، عمل مي کردند؛ لذا قریب 5۰۰ تن از کادرهاي 
اهل شهرهاي مختلف شرق کُردستان در مناطق »كاني شيلان«، »دوله كوكه«، »شهيد آيهان« و 
»شهيد هارون« گردهم آمدند و طي برگزاري یك نشست سه روزه در سال 2۰۰2 تشخيص دادند که 
قبل از تأسيس یك حزب بهتر است سازماني تأسيس نمایند که که با احراز نقش یك مصدر نيرومند، 
زمينه هاي تأسيس حزب را فراهم سازد. از سوي دیگر، هرچند فعاليت هاي گسترده اي در شهرهاي 
هم  کادرها  باشد.  پاسخگو  که  نبود  حدي  در  خلق  سازماندهي  اما  انجام گرفته بود،  کُردستان  شرق 
نخست مي بایست طي دوره هاي آموزشي به آمادگي، آگاهي و تئوري لازم و متقن براي عرصه عمل 
دست یابند. پس از تأسيس »جنبش اتحاد دمکراتيك« دوره هاي آموزش کادر تحت نظر کوردیناسيون 
جنبش خودبنياد در بهار 2۰۰3 آغازگشت. بویژه سه شعبه آموزشي در کاني شيلان و دره شهيدهارون 
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بنيان آموزه هاي  بر  ایران، کُردستان و خاورميانه  از  قالب شناخت  ماتریال آموزش در  دایرگردیدند. 
دفاعيات »از دولت كاهني سومر بسوي تمدن دمكراتيك« بود. دایرکردن شعبه هاي آموزشي، 
مرکز مطبوعات، کميته هاي زنان و جوانان، کميته سازماندهي خلق و کوردیناسيون کل جنبش اتحاد 
از کادرها در همان  زیادي  این مؤلفه ها، شمار  ایجادنمود. در کنار  یکباره پيشرفت کيفي عظيم  به 
منطقه به آموزش نظامي گسترده پرداختند. البته جنبش اتحاد دمكراتيك طي اعلام موجودیت 
رسمي، خود را سازماني مسلحانه نناميد و فصل خطابش درخصوص سازماندهي سياسي ـ ایدئولوژیك 
براي دمکراتيزه کردن ایران و آزادي کُردستان بود. در آن سال که ایران برخورد نظامي جنون آميز براي 
ممانعت از فعاليت هاي جنبش را ترجيح داد، اثبات شد که برگزیدن خط مشي دفاع مشروع گریلایي در 

کنار سازماندهي سياسي ـ ایدئولوژیك منطقي و بجا بوده.
در سال 2۰۰3 که مرکز رسانه ها و روشنگري دمکراتيك جنبش تأسيس گردید، گذشته از مجله 
»ولاتي آزاد« که ارگان سياسي ـ ایدئولوژیك بود، هفته نامه »آلترناتيو« هم منتشرشد. گروه ترجمه 
نيز آثار رهبر اوجالان را به فارسي ترجمه مي کرد. تمامي مجلات، کتاب ها و سي دي ها از طریق اغلب 

مرزهاي شرق کردستان به شهرها رسانده مي شد.
بود.  تکوین حزبي  ریشه اي درخصوص چگونگي  آگاه سازي  کادر،  آموزش  اصلي شعبه هاي  هدف 
فلسفه و اصول تکوین حزبي در اندیشه آپوئيسم، مدرن است و با تمامي مدل هاي احزاب کلاسيك 
چپ و راست گرا تفاوت ماهوي  دارد. هکذا رویکرد مبتني بر پارادایم نوین دمکراتيك ـ کوانتومي که 
اصل دیالکتيك ایدئولوژي هر حزب مدرن با بازتاب علایق آن است، زمين تا آسمان با آنچه در دنيا 
متعارف بود، متفاوت است. این رویکرد، دیالکتيك و نسبي گرا است و هيچگونه متد سازماني ـ فردي 
دگماتيك و جبرگرایانه در عرصه هاي سياسي، ایدئولوژیك و نظامي را برنمي تابد. چه بسا اگر پ.ك.ك 
هم در 2۰۰۰ این تغييرات پارادایمي را به دور از تشتت فکري و تزلزل مباني حاکم بر محافل منطقه 
توانمندي هر سازماني  دیالکتيك،  یا منفعل مي گشت. قدرت  فرومي پاشيد  انجام نمي رساند، شاید  به 
براي عمل سياسي ـ سازماني را کاملا افزایش مي دهد. همين نيروي نوین بود که جنبش آپوئيستي را 
در برابر توطئه بين المللي سال ۹۹ بجاي نابودي به پيروزي رساند. تحول پارادایمي و استراتژیك در 
آپوئيسم، بزرگترین شانس براي حزب اتحاد دمکراتيك، حزب حل دمکراتيك و پژاك بود. پژاك در 
2۰۰3 و 2۰۰4 از مواهب کيفي تحول حاصل از سال 2۰۰۰ برخوردارگشت. در هر سه شعبه آموزشي 
سال 2۰۰3 همين رویکرد فلسفي و پارادایمي به مثابه گفتمان سازماني مسيطر برگزیده شد. کماکان 
چون کيفيت و محتواي آموزش ها بر بنيان آموزه هاي پارادایم نوین استواربود، تلاش هاي پنهاني گروه 
تصفيه گر که عنصري به نام »سيپان« اهل اورميه را دستاویز خود قرارداده بود، تأثيري آنچنان نداشت؛ 
ولي چون کلا در آن مقطع تحول، هر کادر منفرد آپوئيست در درك تمامي ابعاد و جوانب پارادایم 
نوین رهبري توان ذهني کافي نداشت، هنوز به مرحله اي رها از قيود ذهني نرسيده بود که با آگاهي 
ایدئولوژیك عليه گرایش هاي ليبرال و تصفيه گرانه بایستد. زیرا کادرها صادق و پایبند، اما این توان 
را نيافته بودند. این اولين آزمون کادرهاي شرق در شرف مبدل شدن به حزب بود. خام بودن کادرها از 
حيث سياسي ـ ایدئولوژیك، ميزان شناخت آنها از رویدادهاي پيرامون آنها را کاهش داده بود که این 
نقصان، حاصل نسيان هاي تمدن هزاران ساله اي است که شخصيت هاي فاقد هوش اجتماعي ـ سياسي 
پرورش مي دهد. ولي شعبه هاي آموزش کادر تلاشي جدي براي گذار از آن وضعيت بود. مهم ترین اصل 
این است که نطفه پژاك در بطن مفهوم آموزش شکل گرفت و آغاز به رشد کرد. در نهایت همان کادرها 
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اگرچه آگاهي کافي  نيافتند اما با صداقت و پایبندي خود در برابر توطئه ایستادند و حداقل توانستند 
با وفاق و یکدلي از خط مشي آپوئيسم در برابر تصفيه گران دفاع نمایند. همين  تشخيص بدهند که 
واقعه پس از کنفرانس 2۰۰3 هم روي داد. توأم با پایان دوره هاي آموزشي در پائيز 2۰۰3، تدارکات 

برگزاري کنفرانس نيز از سوي کارگروه برگزارکننده به اتمام رسيد.

كنفرانس 2003
هم زمان با تغيير و تحولات سياسي پرشتاب در ایران از سال 1378 ه.ش روند ميليتاریسم نيز 
از  پاسداران  سپاه  مقطع،  این  در  رقم زد.  ایران  در  را  دولتي  از خشونت  سازمان یافته  دیگر  مقطعي 
چارچوب یك سازمان نظامي خارج شده و بصورت اختاپوس وار در تمامي عرصه هاي اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي خود را سازماندهي نمود. درواقع ریشه هاي خود را در تمامي نهادهاي سيستم و کل ایران 
دواند و شدیدا رشد یافت. در آن سال ها مبارزات سياسي و سازماندهي اجتماعي که توسط جوانان 
بصورت  را  فعاليت خود  اتحاد دمكراتيك«  عنوان »جنبش  تحت  انجام مي گرفت  کُردستان  شرق 
تغيير  نموده بودند که  را درك  این موضوع  مبارزان جنبش  انجام مي داد. درواقع  مخفيانه در شهرها 
و تحولات سياسي در ایران، بسيار جدي است و احتمال اینکه این کشور را بسوي کودتاي نظامي ـ 
سال  در  ضروري گردید.  کنفرانس  برگزاري  ارزیابي،  این  نتيجه  در  وجودداشت.  سوق دهد،  سياسي 
2۰۰3)1382( »جنبش اتحاد دمکراتيك« این مسئله را مطرح ساخت که تحولات سياسي در ایران و 
احتمال کودتاي نظامي، سيستم سياسي موجود را به سمت ميليتاریسمي جنون آميز سوق داده که در 
آینده یورشي همه جانبه را عليه تمامي نهادهاي اجتماعي کُردستان و ایران آغاز خواهدنمود. بر همين 
اساس اتخاذ تدابير و لزوم تغيير در رویکرد مبارزه بویژه گسترش تاکتيك هاي آن ضروري گردید. از 
کُردستان گام هایي جدي  مبارزات خود در شرق  نيز در  اتحاد دمکراتيك  سوي دیگر خود جنبش 
برداشت که تأثيرات آن بر جامعه شرق کُردستان هم نمایان بود. بویژه نشانه هاي این تأثيرات بطور 
به  مبنا، تصميم  بر همين  دانشجویان رؤیت مي شد.  و  بر جامعه مدني، دانش آموختگان  چشمگيري 
را  مبارزه  از  دیگر  مرحله اي  بتواند  هم  که  گرفته شد  منسجم تر  سازماني  سياسي ـ  سيستمي  ایجاد 
توسعه هد و هم قادر باشد از ارزش هاي اجتماعي خلق در برابر کودتاي نظامي و ميليتاریسم موجود 
بویژه در کُردستان، صيانت بعمل آورد. این پيش بيني نيز صحيح بود. چرا که شاهد هستيم در این 
مقطع، پایان دوران اصلاح طلبي و آغاز حاکميت محافظه کاران یا به اصطلاح اصول گرایان رقم خورد. 
درواقع مي توان استدلال کرد که دوباره  حاکميت همه جانبه سپاه پاسداران بصورت بسيار آشکار در 
حيطه قدرت ایران شکل گرفت. بنابراین تکوین حزبي في نفسه ضرورتي انکارناپذیر و تصميمي صحيح 

بود. در همين چارچوب پژاك با انگاره هاي بالقوه ساختارش در سال 2۰۰4 ظهوریافت.
در سال 2۰۰3 دیگر عراق فروپاشيده و فرصتي مناسب براي جهش مبارزاتي در شرق کُردستان 
پيش آمده بود. در ایران هم دولت اصلاحات که طبق سياست معمول ادعاي متحول ساختن ایران را 
داشت، تحت فشار شدید اصولگرایان افراطي قرارداشت. حتي توطئه هاي ایران براي برخورد نظامي 
و  اشنویه، دره  شيخ عایشه  ماکو، کلارش، خوي، سلماس،  اتحاد دمکراتيك« در مناطق  با »جنبش 
سياسي  فعاليت  هرگونه  رژیم  این  یافته بود.  افزایش  گریلاهاي جنبش  مواضع  به  حمله  با  شهيدان 
بازداشت و در زندان ها شکنجه و  و سازماني را در داخل شهرها بي محابا سرکوب مي کرد. دهها تن 
او  از سوي آمریکا و هم پيمان  به اشغال عراق  به حبس محکوم شدند. هرچند دولت خاتمي نسبت 
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نگران بود، اما دچار هراس هم شده بود. لذا موضع بي طرفي را انتخاب و با ظاهرسازي و مظلوم نمایي، 
درخصوص فروپاشي دیکتاتوري صدام ابراز خشنودي مي کرد. اما از دیگر سو، هرچند خطري بزرگ 
پس از عراق، ایران را تهدیدمي کرد، ولي ایران هم متوجه تبعات تکان دهنده تغيير رژیم در عراق بود، 
زیرا جناح ها و جریان هاي سياسي و نظامي شيعي عراق پس از دهه ها سرکوب، این بار نيرومندشده و 
قدرت را قبضه مي کردند. پشتيباني ایران بصورت مخفيانه از جریانات شيعي نيابتي، بالاخره رشته هاي 
آمریکا در عراق را پنبه مي کرد. عاقبت، شکست دخالت آمریکا در عراق با مداخلات ایران محرزگردید.

در گيرودار این کشمکش  هاي منطقه اي، وجود سازماني خودانگيخته و نوپا براي پرکردن خلأهاي 
موجود سياسي و ایدئولوژیك در شرق کُردستان بسيار حياتي بود. این پروژه، پروژه استراتژیك رهبر 
اوجالان براي بازگرداندن و تفویض خودمدیریتي به یك سازمان راستين کُردها بود. چه بسا باتوجه 
به تحولات سياسي تنازع آميز منطقه و علایق و نيازهاي مبرم جامعه تشنة شرق کُردستان و ایران، 
در  نمي توانست  دیگر  بجاآورده بود،  آن سال ها  در  را  مرحله  وظایف  که  دمکراتيك«  اتحاد  »جنبش 
آن حد و قواره سازماني پيشاحزبي پاسخگو باشد. به همين دليل مقولة تأسيس یك حزب، خود را 
تحميل کرد. در ماه سپتامبر سال 2۰۰3 قریب 2۰۰ تن از کادرهاي شرق که سه دوره آموزشي همزمان 
را به اتمام رسانده بودند به مثابه عضو رسمي در کنفرانس 2۰۰3 شرکت جستند. محل کنفرانس در دره 
»شهيد هارون« منطقه پشدر در نزدیکي قندیل بود. هکذا قرارگاه جنبش در پائيز آن سال به دره 
شهيدهارون انتقال داده و همانجا تدارکات کنفرانس دیده شد. کنفرانس به مدت شش روز ادامه یافت. 
مدرن  یك حزب  تأسيس  پایه هاي  اوجالان،  رهبر  پروژه  به  بنا  که  بود  این  کنفرانس  اصلي  وظيفه 
براي شرق کُردستان را پي ریزي نماید، اما بخاطر تحولات رویداده در كنگره هشتم)مجمع جوامع 
کُردستان ـ ك.ك.ك( که همانا آشکارشدن چهره کریه گروه تصفيه گر فرهاد و بوتان بود، کنفرانس 
2۰۰3 دورادور تحت تأثير فشارهاي جانبی آن قرارگرفت. گروه معدود تصفيه گر در زمان جنبش اتحاد 
کنفرانس  فرصتي همچو  مترصد  تخریبات گسترده دست بزنند، چون  به  بودند  نتوانسته  دمکراتيك 
براي ضربه زدن با تحميل خواست هاي ليبرالي آمرانة خود بودند. برگزاري پيروزمندانه کنگره هشتم 
ك.ك.ك در 2۰۰2 در برابر خط تصفيه گر فرهاد موجب شد سازماندهي  جنبش اتحاد برای شرق 
کُردستان مصون بماند. این درحالي است که تحولات استراتژك لازم در پ.ك.ك انجام و توطئه تقریبا 
ناکام شده بود. تصفيه گران داخلی با پنهان کاري، چند نفري انگشت شمار را به  مثابه عناصر خود در 
کارگروه کنفرانس و کوردیناسيون جنبش اتحاد نفوذ داده بود. جنبش آزادیخواهي با رهبریت رهبر 
اوجالان هم متوجه تمامي ابعاد توطئه و تصفيه بود. کنفرانس زمينه اي شد که در آن، چهره  گروه 
قرارگرفت،  تصفيه گران  دستاویز  بيشتر  که  افشاگردد. شخصي  بيشتر  پنهان کار  اما  تصفيه گر  منفور 
»سيپان اورميه« بود. او آن زمان مسئول فعاليت هاي قرارگاه جنوبي جنبش اتحاد دمکراتيك بود که 
از مُکریان تا ایلام را پوشش مي داد. شاید گروه تصفيه گر بصورت آگاهانه و سازماندهي شده در لایه هاي 
جنبش و کنفرانس خزیدند، اما نيمي از آنها چون داراي ذهنيت و خط مشي دگماتيك ليبرالي بودند و 
گول وعده هاي پوشالي را خورده بودند، توان ایجاد تخریبات آنچناني نداشتند لذا به مثابه یك گروه زائد 
بسرعت ریزش کردند. حتي درایت سازماني و سياسي آنها کفایت تخریب گري موزیانه را نمي کرد. از 
سوي دیگر، اکثریت قریب به اتفاق کادرهاي حاضر در کنفرانس پایبند رهبر اوجالان و اهداف جنبش 
نبودند.  قضيه  متوجه  لفافه گویي هایش  و  تصفيه گر  گروه  پنهان کاري هاي  بدليل  اکثرا  حتي  بودند. 
چنين کادري اگرچه صادق و پاك بود، اما مطلوب نيازهاي خط رهبري براي صيانت از ميراث هاي  
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انقلاب خلق و جنگ انقلابي خلق نبود. به همين دليل بجاي کنگره، کنفرانس برگزارشد تا کادرها 
تأسيس حزب  براي  تصفيه گر هم هرچند  گروه  کماکان  آمادگي لازم دست یابند.  به  بتوانند  بيشتر 
عجله داشت و کنفرانس ارگان مناسب آن نبود، اما سازماندهي را طوري طرحریزي کرد که در همان 
کنفرانس موجودیت حزب شرق اعلان گردد. این وظيفه در حدوقواره یك کنگره بود نه کنفرانس. این 
پرسش مطرح مي گردد که کنفرانس در چه سطحي مطابق خواست جنبش رهبر اوجالان پيش رفت و 
برگزارشد؟ هرچند بهتر بود نام حزب مطلوب و پرچم آن همراه با برنامه و اساسنامه مصوبه مي بایست 
در کنگره نخست انتخاب مي شد، اما کنفرانس عجالتا به آن کار دست زد؛ ولي اعلام موجودیت حزبي 
به نام »پژاک« اشتباه نبود. مهم این بود که بسياري اعضاي دیگر از جمله نمایندگان خلق و اقشار 
و توده هاي جامعه شرق و اروپا هم در آن مشارکت مي داشتند. دليل برگزاري کنفرانس صرفا با حضور 
کادرهاي حزبي، آمادگي براي تأسيس حزب بود نه اقدام فوري در تأسيس آن. این عمل عامدانة گروه 

تصفيه گر، در کنگره نخست پژاك جبران گشت.
بر  خود  خواسته هاي  تحميل  براي  زیادي  مجال  سيپان  قبيل  از  آن  عناصر  و  تصفيه گر  گروه 
در  را  خود  اعضاي  برخي  توانستند  مقاصدشان،  افشاي  عدم  بدليل  کماکان  اما  نداشتند،  کنفرانس 
کوردیناسيون و اعضاي مجلس منتخب کنفرانس جا دهند. پس تصفيه گران موفق نشدند تصميمات 
خود را در برنامه و اساسنامه مصوبه کنفرانس تحميل کنند. رفرم هاي مطمح نظر آنها هم رنگي غالب در 
برنامه ها و پروژه ها نداشت زیرا رفرم خواهي مورد ادعاي آنها در برابر احساس ناب تحول خواهي رادیکال 
اندیشه آپویيستی کوتوله بود. به این ترتيب به انتخاب عناصر خود در مناصب مجلس در انتخابات 
پایان کنفرانس، بسنده کردند تا ضربه اصلي را به جنبش بزنند و مقاصد خود را عملي نمایند. کنفرانس 
توانست با تلاش افراد آگاه و کادرهاي پایبند به رهبري از زیر سلطه کامل گروه تصفيه گر خارج شود. 
چراکه مهم، پروژه هاي عملي و برنامه و اساسنامه مصوبه کنفرانس بود که بر ضد مقاصد تصفيه گران 
تصویب گشت. نام پژاك، پرچم و شعار آن در کنفرانس انتخاب گردید که باب طبع آنها نبود. پرچم 
داراي سه رنگ تاریخي کُردها، عنوان پژاك هم گزاره از حيات آزاد داشت. حتي کنفرانس باتوجه به 
دستورالعمل هاي دفاعيات رهبري »از دولت کاهني سومر بسوي تمدن دمکراتيك« شعار »آفتاب 
آزادي كُردها از شرق كُردستان برخواهدآمد« را براي رسيدن به هدف بنيادین »ايران فدرال 
دمكراتيك و كُردستان آزاد« برگزید. چه بسا »كنفدراسيون ماد« در سال 621 ق.م کُردستان 
و خاورميانه  را از زیر یوغ استعمار و بردگي آشوریان رهانيده بود و امروز نيز نياز به چنان مبارزه اي 
مبارزان  فقدان یك حزب منسجم،  به دليل  که  تثبيت نمود  کنفرانس  احساس مي شد.  پيش  از  بيش 
جنبش اتحاد دمکراتيك بطور محق نتوانستند از پتانسيل عظيم حاصل از قيام 1۹۹۹)سوم  اسفند( 
بهره برداري بهينه  بنمایند. سيستم کنفدراليسم دمکراتيك در سال 2۰۰3 تازه از سوي رهبري به 
اجلاس نخست »كنگرة خلق« ارائه شده بود که بعدها در سال 2۰۰5 بصورت رسمي اعلام گردید؛ ولي 
کنفرانس به دنبال انتخاب مدل مناسب سازماني براي آن سيستم بود. مدل هاي کلاسيك سازماني، 
نيازهاي  به  پاسخ گویي  قابليت  به هيچ وجه  مبناقرارمي دادند  را  لنينيستي که مرگز گرایي  بویژه مدل 
عصر نوین »تمدن دمكراتيك« را نداشتند؛ پس مدل دمکراسي مرکزگرا که رشد جامعة دمکراتيك 
را مانع مي گشت، به کناري نهاد. این، رویه اي پارادایمي بود که از سرچشمه هاي زلال امرالي برجوشيد. 
بجاي  مناسب  آلترناتيو  و  مي داد  بدست  را  مطلوب  مدل  دمکراتيك  کنفدراليسم  سيستم  بنابراین 
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»بروكراتيسم1تئوكراتيك2 ایران« بود. البته هنوز کادرها شناخت چنداني از مفاهيم نظري ـ عملي 
برجسته گردید.  پژاك  در کنگره نخست  بعدها  مألا  مفاهيم  این  لذا  نداشتند.  سيستم کنفدراليسم 
از حيث مفاهيم نظري مطابق اندیشه رهبر اوجالان، ذهنيت دولت گرایي و آميختگي آن با قدرت، 
در سال 2۰۰3 دیگر مدت ها بود به پایان رسيده بود، اما چون کادرها هنوز درك فلسفي، سياسي، 
ایدئولوژیك و پارادایمي از آن مقوله نداشتند، مبارزه عليه گروه تصفيه گر که کاملا به دنبال تحميل 
دولت گرایي ليبرال ـ گلوبال بود، ضعيف صورت گرفت. حال که کادر نتوانسته بود خود را از دگماتيسم 
ذهنيتي نجات دهد و گروه تصفيه گر توانسته بود عناصر خود را در مراتب بالاي مدیریت پژاك نفوذ 
دهد، موجودیت جنبش و جنگ انقلابي خلق جریان کاملا غالب بود اما با مخاطرات ليبراليزاسيون، 

انفعال و فروپاشي روبروبود.
کنفرانس همچنين به زمينه سازي مستعد براي تأسيس 4 سازمان  و نهاد ذیل اقدام نمود:

»1ـ حزب حيات آزاد كُردستان)پژاک(: کنفرانس الزامي ساخت که در راستاي نيازهاي مبرم 
ایران و شرق کورستان پژاك بزودي کنگرة تأسيس خویش را برگزار نماید.

2ـ جنبش زنان سرافراز)TJS(: بنا به مصوبات کنفرانس،  این جنبش از نظر سازماني مستقل و 
خودمدیر بود و با هدف آزادي زنان ایران و کُرد از چنگال ارتجاع هزاران سالة سيستم مردسالار مبارزه 
مي کرد. موظف به پيشاهنگي براي جنبش دمکراسي خواهي در ایران و کُردستان شد. کنفرانس ملزم 
گرداند که »اهداف، برنامه و اساسنامه TJS« در آینده اي نزدیك با برگزاري یك کنفرانس به بحث و 

گفتگو گذاشته شود و تصميمات لازم أخذگردد.
آزاد  جوانان  ایراني  »جنبش  شاخة  ت.ج.د(:  ـ   TCD(دمكرات جوانان  جنبش  3ـ 
کُردستان)TECAK(« بود که مسئول متحقق ساختن مانيفست جنبش جوانان کُردستان در ایران و 
شرق کُردستان بود. در اساسنامه تأکيدشد که در ماه آتي در کنگره TECAK چارچوب فعاليت هاي 
توافق  به  مستقل«  »سازمان  آن  با  دمکراتيك«  اتحاد  »جنبش  کنفرانس  و  مشخص گردد  ت.ج.د 

مشترك رسيده است.
4ـ اتحاديه روشنگري دمكراتيك)YRD(: این اتحادیه از لحاظ سازماني مستقل بوده و اساسا 
مسئول تبليغ و نشر اهداف مبارزات دمکراتيك در ایران و شرق کُردستان بود. راهکار آن سازمان هم 
دمکراتيك و در چارچوب خط مشي استراتژي دفاع مشروع کارایي مي یافت.«)اساسنامه کنفرانس ـ سال 

)2۰۰3
بنابه تصميمات کنفرانس، هر چهار سازمان مذکور، خودمدیر بودند، اما در چارچوب »کوردیناسيون 
جامعة دمکراتيك« و با مشارکت نمایندگان شان اراده مندي سياسي در کل مبارزات را شکل دادند. 
این کوردیناسيون بر اساس همياري و رایزني، به طریق اولي رهنمودهاي کلي مبارزه و نيز رهنمود 
بخش هاي آن را آماده مي ساخت و اراده مندي هریك از اعضاي سازمان   چهارگانه در آن محفوظ گشت. 
البته تشکيل »نيروهاي دفاع مشروع« معطوف به برگزاري کنفرانس در آتيه شد تا خود پرچم و 
برنامه و اساسنامه  خویش را انتخاب و تنظيم نماید با این ملاحظه سازماني که وظيفه تصميم گيري در 
مورد آغاز جنگ و یا توقف آن برعهده »كورديناسيون جامعه دمكراتيك« بود. استفاده از عنوان 
»جامعة دمکراتيك« در آن سال ها به آن دليل بود که از سال 1۹۹۹ الي 2۰۰3 تصميم بر آن بود 
که حزبي بنيادي و با خوش قریحگي سياسي براي ایران و شرق کُردستان در کوهستان نه بلکه در 

1 . دیوان سالاري
2 . دین سالاري
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حوزه رسمي ایران تأسيس و در شهرها دفاتر نمایندگي دایرکند، اما طي آن سال ها اثبات گردید که 
نظام جمهوري اسلامي به چنين چيزي مجال نمي دهد و سرکوب و نابودي را منش برخوردهاي خود 
قرارداده؛ لذا تصميم گرفته شد که حزبي در کوهستان تأسيس و مبارزات رادیکال را آغازنماید که 

نتيجة آن، ظهور پژاك بود.
قيام 1۹۹۹  براي شهداي ميهن دوست که در جریان  را  همایش، عنوان »سمبل اتحاد آزاد« 
افتخاري پژاك براي آن شهدا  شرق کُردستان جانشان را فداکردند، درنظرگرفت و اعطاي عضویت 
را به تصویب رساند. شهداي روز 14 سپتامبر که طي آن در سال 2۰۰۰ ميلادي در نبرد »قره داغ« 
به شهادت رسيدند، به مثابه سمبل »مقاومت در برابر ملي گرايي ابتدايي و خيانت« شناخته  شدند.

همایش اولين کنفرانس »جنبش اتحاد دمکراتيك« با رسيدن به نتایج فوق به کار خود پایان داد 
و در قطعنامه پایاني خود در روز 15 اکتبر 2۰۰3 تمامي احزاب را جهت پيشبرد منافع و مصالح 
مشترك ملي به انعقاد پيمان ها و توافق نامه هاي اتحادگرایانه دعوت نمود. همچنين از دولت اصلاح طلب 
وقت ایران براي ایجاد رفرم هاي واقعي بنيادي و حل مسئله کُرد دعوت بعمل آورد ولي بصورت مؤکد 
حتي  کنفرانس  نخواهدبود«.  مردم  مطلوب  نيازهاي  سقف  هيچگاه  دولتي  »اصلاح طلبي  که  گفت 
»پروژه راه حل دمكراتيك در ايران« را ارائه داد که مآلا در حکم یك نقشه راه بود. در آن پروژه، 
»سيستم  به  باید  ایران  که سيستم  آمده  سياسي  برنامه  در  تشریح گشت.  کلي جنبش  برنامه هاي 
پارلماني دمکراتيك« تغييریابد و قانون اساسي نيز حقوق تمامي ملت ها را براي اداره مشترك کشور 
به رسميت بشناسد. همچنين در چارچوب نظام فدرال دمکراتيك، »مدیریت ایالتي، مجلس ایالتي و 
نهادهاي ایالتي« را در هماهنگي با »حكومت پارلمان«، مطالبه کرد و با هرگونه مرام تجزیه طلبي، 
گرایشات ملي گرایي و دیدگاه هاي دگماتيك دیني و چپ شوون ابراز مخالفت نمود. بنابراین، مفهوم 
تجزیه طلبي که بعدها ایران بر ضد جنبش کُرد از آن به مثابه انگ سرکوبگرانه استفاده نمود، قبل از 

تأسيس پژاك هم ردشده بود.
 اساسا گروه تصفيه گر خواست در مقام مدیریت و کوردیناسيون، پس از کنفرانس، در زمستان 
2۰۰4 آخرین ضربات خود را واردآورد و سکان را کاملا در دست گيرد،  اما چون کادر حزبي غير از 
تعدادي انگشت شمار جذب آن نشدند، با درایت شهدایي چون »شهيد عاكف، شهيد آفات و شهيد 
زاگرس بريتان« در جریان انتخاب اعضاي کنگره نخست پژاك، گروه تصفيه گر به عقب رانده شدند. 
پژاك  اساسنامه  و  برنامه  نگارش  نيز  و  تدارك کنگره  پایبند در زمستان در کارگروه  و  افراد صادق 
جاي گرفتند. این یك ضربة مهلك به تصفيه گران بود. ضربه دوم، جاي گرفتن شهيد عاکف و شهيد 
آفات در کوردیناسيون بود. ضربه مرگبار هم در جریان انتخاب دمکراتيك اعضاي شرکت کننده بر آنها 
واردآمد. قدرمسلم هرچند بدنه جنبش حامي رهبر اوجالان بود و تعداد تصفيه گران در مقابل آن تنها 
حدود 3 درصد بود، دستورالعمل هاي جنبش و رهبري مبنا قرار داده مي شد، اما در زمستان آن سال 
بدنبال شکست گروه تصفيه گر در کنفرانس 2۰۰3، دیگر کل گروه تصفيه گر در بهار 2۰۰4 به آخر 
خط رسيده و به جنوب کُردستان متواري شدند. لذا عناصر اصلي که سيپان و عواملش بودند، با این 
تروماي مغزي کاملا از دور خارج شده و مي رفت کنگره نخست پژاك فارغ از تبهکاري هاي آن گروه 

انگشت شمار برگزارگردد. 
و  واقع شد  موفقيت آميز  جهان،  خبري  رسانه هاي  در  آن  رسمي  اعلام  از  پس  کنفرانس  نتایج 
خلقمان اميدوارانه به افق هاي روشني بخش آن دوستدارانه نگریست. شاید اگر به مثابه یك کنفرانس 
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عادي برگزارمي شد، از همان اوان از تجارب ناشي از مبارزه عليه مقولات منفي، برخوردار نمي گشت. 
پس پژاك در ميانه جدل و مبارزه بي امان براي به کرسي نشاندن یك حرف و یك فکر برحق تولدیافت 
و جنبش آپوئيستي در شرق کُردستان حياتي نوین را آغازنمود. تصميمات و پروژه هاي کنفرانس در 

تمامي حيطه ها اميدوارکننده بود.
دفاع مشروع،  زنان، جوانان،  ایدئولوژیك،  پروژه هاي »سياسي،  پروژه هاي مصوبه کنفرانس شامل 
رسانه ها، دیپلماسي، اقتصاد، سازماندهي خلق و شهيدان« و نيز »پيشبرد روند آموزش به زبان 
كُردي با تبديل هر خانه به يك مدرسه« با نظردهي دمکراتيك و آزادانه شرکت کنندگان، انجام 
ایران  براي  سيستم  مناسب ترین  که  تأکيدشد  رسيدند.  تصویب  به  همگان  رأي  با  و  لازم  تغييرات 
بعنوان یك  راه فدراليسم پژاك  اما فدراليسمي که دولت گرایانه نيست.  فدراليسم دمکراتيك است، 
این  شد.  سوا  دولت محور  فدرالي  گرایشات  و  مدل هاي  دیگر  از  دولت گرانبودن  حيث  از  نوپا  حزب 
طليعة روشن نشانه مدرن بودن در اوایل قرن حاضر است. مرحله اي براي گذار به سيستم کنفدراليسم 
نبود  این فدراليسم در سال 2۰۰3 شبيه هيچ مدلي در جهان  ابعاد ملت دمکراتيك.  و  دمکراتيك 
فقط  انطباق داشت،  دمکراتيك  ملت  اهداف  با  کاملا  خلق گرایانه  و  دمکراتيك  مبدأهاي  به لحاظ  و 
را  دولت گرا  فدراليسم  یا  در شرق  موجود  احزاب  که  بود  درحالي  این  متفاوت بود.  آن  عنوان گذاري 
برمي گزیدند یا بصورت اتوپيك دولت مستقل کُردستان را در اهداف خود گنجانده بودند. ظهور پژاك 
بر بنيان پارادایم نوین به یکباره تکانه اي بر هيمنه تمامي جریانات سياسي ـ فکري شد. در کنفرانس 
ایران در صورت ترك مخاصمه از سوي آن رژیم،  با رژیم تئوکراتيك  بر تلاش براي حل مسئله کُرد 
تأکيدگردید. حتي تأکيدشد که روابط دیپلماتيك گسترده با احزاب شرق و ایران برقرارگردد. مسئله 
زن مطابق خط مشي آزادي زنان در فلسفه رهبر اوجالان، در مراتب سازماني و مدیریتي اراده مند در 
کنفرانس 2۰۰3 جایگاه بي بدیل یافت. زنان در کوردیناسيون، مجلس، یگان  هاي نظامي و ارگان هاي 
کل که مورد تأیيد کنفرانس بودند، جاي گرفتند. از این منظر هم تا آن زمان کنفرانس، بزرگترین 
عرصه اي شد که در شرق کُردستان و ایران در حدوحدود واقعي »اراده مشارکت« به زنان بخشيد. 
جدي  تصميمات  شده بود،  حاصل  عملي  دستاوردهاي  زمان  آن  تا  که  رسانه ها  حوزه  در  همچنين 
اخذشد و مجله »ولاتي آزاد« و هفته نامه »آلترناتيو« بصورت پرتيراژ اهداف و پروژه هاي کنفرانس را 
تشریح و منتشرکردند. در سال 2۰۰3 اولين گروه هاي گریلایي مسلح به مناطق کوهستاني آسوس، 
شاهو، مریوان، مُکریان و نقاط استان اورميه اعزام شدند، اما این اقدامات در راستاي انجام پروپاگانداي 
سياسي ـ  سازماندهي  اولویت،  بود.  ایران  نظامي  برخورد  صورت  در  دفاع مشروع  بلکه  نه  مسلحانه 
ایدئولوژیك در شهرها و روستاها بود. اعزام اولين گروه به منطقه مُکریان بازتابي جنجال برانگيز در 
کُردستان و رسانه هاي جهاني داشت، زیرا پس از سال 88 ميلادي عرصه از وجود پيشمرگ خالي 

شده بود و نيروي گریلا مي بایست آن را پرنماید.
واکنش ایران به کنفرانس با برخورد نظامي شنيع جهت امحاي کامل همراه شد و در سراسر استان 
اورميه تا مرز هاي قندیل به کمين گذاري و حمله نظامي عليه گریلاهاي آزادیخواه دست زد. چه بسا 
بازتاب بين المللي ظهور پژاك و نيز برخوردهاي نابودگرانه ایران، مقوله تکوین حزبي به لحاظ سازماني 
و مقوله دفاع مشروع و ذاتي براي رسيدن به چارچوب هاي یك حزب حقيقي، برجسته تر گشت؛ از 
سویي نيز گروه تصفيه گر ميدان را خالي کرده بود و دیگر مي بایست در برگزاري اولين کنگره پژاك 

جهت یافتن جایگاه رسمي و حقيقي تعلل نمي شد.
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كنگرة يك ميلاد
اوان که شرق  از همان  در زمستان 2۰۰3 به دليل نفوذ و جایگيري عناصر تصفيه گر لازم بود 
کُردستان با استنباط هاي صحيح از حزبي نوپا و مدرن برخوردار مي گشت از شکل گيري گروه تصفيه گر 
و  اساسنامه  و  گذاشته  جنبش  پيشاروي  منسجمي  برنامه هاي  کنفرانس  چراکه  مي شد.  جلوگيري 
آئين نامه انضباطي آن که مطابق با روح معنویت گرایي و اخلاق والاي آپوئيستي بود، اجازه وجود هرگونه 
تصفيه گري را نمي داد. رهيافت هاي نظري و عملي در اندیشه و فلسفه رهبر اوجالان براي ارتقاء به 
بالاترین سطح تکوین حزبي در سال 2۰۰۰ حتي گذار از مارکسيسم و ساختارهاي بحراني سوسياليسم 
رئال بود و نسيان ها و نقایص سوسياليسم علمي را هم بطور جدي تشخيص داده بود. بنابراین یك گروه 
انگشت شمار و خرده ریز وابسته به آتصفيه گران که در زمستان 2۰۰3 باقي مانده بودند، نمي توانستند 
اولين  در جریان  فرهاد  پيش برند. شخصی چون  از  کاري  معاصر  فلسفه  دیالکتيکي  نيروي  برابر  در 
نشست کنگرة خلق به پایان کار رسيده بود. عناصر خرده ریز تصفيه گران در پژاك هم دیگر در حال 
دمکراتيك  انتخاب  تعيين کرد،  را  پژاك  نخست  کنگره  سرنوشت  آنچه  بودند.  کامل  حاشيه رفتن  به 
اعضاي شرکت کننده بود. یکي دو عنصر تصفيه گر که در کوردیناسيون جاي گرفته و اميدواربودند هم 
پست ریاست پژاك و هم پست کوردیناسيون را تصاحب کنند، مي خواستند با انتصاب ضددمکراتيك 
اعضاي وابسته به خود بعنوان شرکت کنندگان کنگره، کاملا حاکميت را دردست گيرند و باب ميل خود 
کنگره را برگزارنمایند. بدليل اینکه تعداد تصفيه گران انگشت شمار بود و گروهي از کادرها بي خبر از 
اهداف شوم آنها، فریب شان را خورده بودند، ابتدا کوردیناسيون از حاکميت کامل تصفيه گران نجات 
داده شد، لذا اميدهایي چون شهيد»عاكف زاگرس«، »شهيد آفات« و چندین تن دیگر بعنوان عضو 
کوردیناسيون، عضو مجلس و کارگروه کنگره طي یك جلسه دمکراتيك انتخاب گردیدند. پس از اینکه 
از  ماه قبل  نگارش کرد، یك  پروژه هاي عملي  با  را  به کنگره  ارائه  براي  اساسنامه  و  برنامه  کارگروه، 
برگزاري کنگره، اعضاي شرکت کننده از طریق انتخابات و رأي گيري دمکراتيك انتخاب شدند که این 
کار ضربه اي بزرگ به بدنه گروه تصفيه گر بود. قبل از فرارسيدن بهار 2۰۰4، گروه تصفيه گران از دره 

»شهيد هاورن« بدليل افشاي تصفيه گریشان رخت  بربسته بودند.
که  درحالي  تصفيه گري  جریان  در  آنها  بيداري  و  هوشياري  و سطح  کادرها  وضعيت  بطورقطع 
بزرگترین تحول پارادایمي در مستواي جهاني رخ داده بود، بسيار تعيين کننده و درواقع جدال ميان 
اوجالان که دربردارنده  با رهبر  یادداشت هاي دیدار وکلا  بود. رسيدن هر هفته  تاریکي  و  روشنایي 
اکثر  معدود،  گروه هایي  از  غير  شد.  کادرها  براي  هوشيارانه  جهت دهي  بود،  لازم  دستورالعمل هاي 
قریب به اتفاق کادر جنبش تنها حس و ادراك شان در زمينه تکوین حزبي و آزادي خلق، یگانگي راه 
پایبندي به رهبر اوجالان بود. از دره دوله کوکه گرفته تا منطقه بالایان و قندیل کادرها در جلسات 
شوراي رهبري در اوج معنویت، پایبندي قاطع خود به رهبري در برابر گروه تصفيه گر را در 2۰۰3 
اعلام کردند و حتي با شور و شعف اشك ریختند. بزرگترین عامل موفقيت شوراي رهبري پ.ك.ك 
دمکراتيك  روش هاي  دربرگرفتن  توطئه،  و  تصفيه گري  ضایعات  عليه  خود  کادرهای  روشنگري  در 
بود. این عملکرد شوراي رهبري و فرماندهي پایبند به »جنگ انقلابي خلق«، اثبات کرد که شکست 
تصفيه گري قطعي است. رهبریت استراتژي و تاکتيك رهبر اوجالان در برابر دولت ترکيه با درایت لازم 
آن دولت را در غفلت قرارداد و در باتلاق ناآگاهي خود او غرق ساخت. دولت که از درك دیالکتيك 
تحولات ناتوان بود، از تشخيص کدهاي پررمزوراز سياست عملي رهبري درماند و پس مانده هاي گروه 
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تصفيه گر فرهاد ـ بوتان در بهار 2۰۰4 متواري گشتند. لذا دست دخالت توطئه گرانه قدرت هاي جهاني 
بویژه ناتو از جنبش کوتاه شد. این وضعيت که در پ.ك.ك رخ داد، بشدت بر پاکسازي سریع قرارگاه 
شرق کُردستان هم تأثير گذاشت. زیرا تصفيه گران در 2۰۰2 و 2۰۰3 مرکز خود را آنجا قرارداده بودند، 

منتها نتوانستند کاري ازپيش برند.
یکي از جوانبي که باید آن را نقصان  برشمرد، ناآگاهي برخي کادرها در رویارویي با فقر فکري 
گروه تصفيه گر بود، اما انتخاب دمکراتيك اعضاي کنگره از طریق رأي دهي دمکراتيك این نقصان را تا 
حدي جبران نمود و قریب 155 کادر و ميهن دوستي که به کنگره رفتند، از دلسوزان انقلاب خلق کُرد و 
خط مشي رهبري بودند. همچنين شماري از اعضاي کميته هاي تشکيلات مخفيانه از شهرهاي مختلف 
از اورميه گرفته تا کرماشان و ایلام به کنگره دعوت شدند. گروهي از ميهن دوستان و کُردهاي مقيم 
اروپا هم در مشارکت براي تأسيس قوي پژاك سهيم گشتند. این تشکل دمکراتيك که کادر حرفه اي 
و خلق در آن مشارکت نمودند، فضایي معنوي را در کنگره به وجود آورد و از هر لحاظ دمکراتيك بود. 
کارگروه ویژه، بهترین زمان براي برگزاري کنگره را 25 مارس الي 2 آوریل و مناسب ترین زمان اعلان 
موجودیت رسمي آن را 4 آوریل 2۰۰4 که مصادف با سالروز ميلاد رهبر اوجالان بود، تشخيص داد. 
تاریخي  نبود، برگزاري کنگره معنایي  از حضور سرکردگان تصفيه گران  در آن روز که دیگر خبري 
داشت، زیرا پروژه تأسيس احزاب بخش ها از آن رهبر اوجالان بود و پژاك هم فرخندگي مي یافت. 
یکي دو عنصر تصفيه گر که در کنگره حاضر شدند، کاملا در حاشيه و خفا بودند و حتي بدليل اینکه 
پيشتر به تصفيه گران پشت بسته و چهره کریه خود را تا حدي از انظار عموم کادرها مخفي کرده بودند، 
خيلي نمي توانستند بر سمت وسوي کنگره تأثير منفي برجاي بگذارند. گذشته از اینها، اعلام سيستم 
فدراليسم در عراق و جنوب کُردستان و خيزش خلقمان در هر چهار بخش کُردستان براي شادي و 
پایکوبي بخاطر تحقق آرزوهاي خلقمان در جنوب کُردستان، فضاي کنگره تأسيس پژاك را آکنده از 

هيجان ساخت.
گذاشتن  لاینحل  و  مسئله کُرد  با  ایران  اسلامي  جمهوري  نظام  زورمدار  و  شوونيستي  برخورد 
آن، تأسيس یك حزب براي شرق کُردستان را مبرم ساخت. دولت ایران که تهاجم و تجاوز نهفته 
منافع  راستاي  در  را  خلق کُرد  اجتماعي  سياسي ـ  مطالبه  هرگونه  است،  بالفطره   نظامش  درون  در 
اوج  در  کُردستان  شرق  و  خلق کُرد  گذاشته.  بي پاسخ  سياسي،  شيعه گري  اليگارشي  قدرت طلبانه 
بنيان برافکن زیادي گریبان گيرشان  اقتصادي و اجتماعي درحالي که بحران هاي  محروميت سياسي، 
شده، مدام سرکوب مي گردند. عامل اصلي فقر و محروميت خلقمان خود نظام خودکامه ایران است. 
محروميت زایي ها، کاملا سيستماتيك و بر بنيان استراتژي »گرسنه  بگذار و حكومت كن« مي باشد. 
لذا رژیم بر موج فقر مردم سوارشد. سياست آسميلاسيون رژیم کاملا نظام مند و طراحي  مزورانه است. 
پليدترین  از  منطقه،  خلق  قدیمي ترین  بي رمق ساختن  هدف  با  »بيوقدرت«  آمرانه  سياست  اعِمال 
مظاهر قدرت نظام مي باشد. این نظام که بشدت تئوکراتيك است، با دولت گرایي دیني خود در جهتي 
مخالف دین اجتماعي پيش رفته و مدام در تلاش براي ضعيفه ساختن خلق ها و ملت هاي تحت ستم 
امنيت«  واهي »عدم  بهانه  به  توسل  با  کُردستان  و محروميت شرق  فقر  مزورانه  توجيه  است.  خود 
مصداق بارز جلادي ددمنشانه است. باوجود این فاز امنيتي و چنين سياست هاي نابودگرانه اي، ظهور 
یك حزب مدرن که پاسخگوي مطالبات جوامع کُردستان و ایران باشد، گریزناپذیر بود. همين نياز 
انساني است که تولد پژاك را حياتي گرداند. زیرا ارزش ها، هنجارها و اخلاق اجتماعي جامعه کُردستان 
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که تشکيل دهنده هویت اجتماعي فرد و جامعه کُرد است، در معرض شدیدترین تهاجمات شوونيستي 
دولت گرایانه قرارداشت و پس از تأسيس »جنبش اتحاد دمکراتيك« این تهاجمات رژیم عليه انقلاب 
خلق وحشيانه تر گشت. چون این سياست ها، نسل کشي فرهنگي عليه خلق کُرد بود، کادرهاي شرق 
کُردستان بنا به اخلاق پایبندي به حيات یك خلق، مي بایست پژاك را ظهوربخشند. دهه هفتاد، آغاز 
بروز بحران هاي وسيع در جامعه کُردستان تلقي مي شود. این جامعه از این دهه به بعد نه تنها درگير 
مسائل اجتماعي، بلکه درگير بحران هاي کمرشکن وسيعي گشت که ثمره سياست هاي خاص دولت در 
کُردستان و مهندسي زور این نظام بر روي جامعه و فرد کُرد بود. خلأ مبارزاتي که در نتيجه احساس 
را  و جامعه  نموده  متزلزل  را  به وجودآمد، سازوکارهاي دفاعي جامعه  احزاب شرق  شکست سياسي 
در برابر آمریت سياست هاي تزویرگرانه نظام آسيب پذیر ساخت. از آنجا که سنت مبارزه و مقاومت 
اسفند  قيام سوم  در  مقاومت گر  قشر  بعنوان  و جوانان هم  کُردستان خاموش بود  دیرباز در شرق  از 
1377 ه.ش ميراثي گرانبها آفریده بودند، دیگر تعلل در تکوین حزبي، جایز نبود. جنبش و ایدئولوژي 
آپوئيستي در ایده سياست، رهبریت و عملکرد خود مصداق بارز مبارزه گري صحيح بود که باتوجه به 
خصوصيات جامعه و مسئله کُرد، موفق ترین راهکارهاي پارادایمي را ارائه داد. بنابراین همه چيز براي 

ظهور پژاك پالوده و آماده بود.
از دیگر سو، نظام ایران، نگرش »جنبش جامعه دمكراتيك« نسبت به جامعه مدني را مغایر با 
سياست هاي بي تمکين خود در کُردستان مي دید. لذا تحت پيگرد قراردادن، مانع تراشي در فعاليت هاي 
مدني و حتي دستگيري اعضاي فعال جنبش در شهرها و طرفداران آن را در دستور کار قرارداد. در 
سال هاي آخر صدارت دولت خاتمي، نظام فشارهاي خود عليه جنبش اتحاد دمکراتيك را افزایش داد، 
طوري که اعضاء و طرفداران جنبش ناچار به انتخاب راهکار مبارزه مخفيانه و یا گرویدن به کوهستان 
با آمادگي تندروها جهت بدست گرفتن قدرت دولت و  شدند. تشدید فشارها بر جنبش مصادف بود 
یکدست سازي نظام. باردیگر حذف دگراندیشان چندین برابر شدت گرفت و فاز دیگري از خشونت و 
نسل کشي فرهنگي عليه کُردها آغازگشت. حتي ملت هاي دیگر ایران را تحت فشار مضاف قرارداد. 
جنبش فقط راه مقاومت را پيش روداشت تا موجودیت خود و خلقمان را حفظ نماید. جنبش در سال 
2۰۰3 پيرو پارامترهاي استراتژي کلي خود دو هدف را دنبال نمود: نخست، گذار به مرحله سازماندهي 
سياسي با شاخصه هاي مشخص، احياي مبارزه مستقيم و ميداني در شرق کُردستان و آغاز مرحله 
تکوین حزبي. دوم، دفاع مشروع از خود و خلق در برابر حملات نظام که بشدت بسوي مليتاریزه کردن 

جامعه پيش مي رفت. بدنبال همين دو هدف بود که ضروت تأسيس پژاك گریزناپذیر گردید.
بالاخره آغاز کنگره در 25 مارس و اعلان رسمي آن در 4 آوریل 2۰۰4 نقطه عطفي گشت در 
مبارزات شرق و آفتاب مشرق در سپيده دم این ميلاد شروع به طلوع نمود. در روز دوم کنگره، رهبر 
اوجالان از طریق وکلاي مدافع خود پيامي براي کنگره پژاك ارسال و در آن به ویژگي هاي ایران و شرق 
کُردستان و شيوه مبارزاتي که باید پيروي گردد، اشاره نمودند. پيام رهبري شور و شوقي وصف ناپذیر به 
کنگره بخشيد و فضاي آن را با این وفاق سازماني معنوي تر و مسئولانه تر ساخت. در آن کنگره کارهاي 
نيمه تمام »جنبش اتحاد دمکراتيك« و »كنفرانس 2003 )سپتامبر(« براي تأسيس پژاك و سازماندهي 
خلق مي بایست تکميل مي گشت. نخستين کارویژه، پاکسازي کامل پس مانده هاي گروه تصفيه گر و 
دومين وظيفه، تأسيس رسمي پژاك و تصویب برنامه و اساسنامه این حزب نوین بود که پس از آن 
در مرحله سوم، انتخاب رئيس پژاك و اعضاي مجلس به طرق دمکراتيك ممکن مي گشت. نخست، 
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گزارش سياسي مکتوب براي کنگره قرائت و اوضاع سياسي کُردستان، ایران و خاورميانه مورد گفتگوي 
مفصل قرارگرفت. در این بخش تأکيدشد که پروژه »خاورميانه بزرگ« آمریکا در آینده ایران را هم 
آماج حملات خود قرارخواهدداد و دیگر اینکه در برهه مذکور که تازه عراق فروپاشيده بود، هيچ جریان 
سياسي و سازماني و حتي دولت هاي حاکم بر منطقه، پروژه و برنامه اي شفاف خارج از سرمایه داري 
و گلوباليسم ليبرالي نداشتند. نهایت هر پروژه، حتي اگر تحت عناوین فدراليسم هم باشد، به لحاظ 
آن  در  قرارمي گرفت.  آمریکا  بزرگ«  خاورميانه  »پروژه  درازمدت  اهداف  چارچوب  در  بازهم  مدل، 
مقطع، ایران که فراروي تندباد رقابت شدید جریانات اصولگرا، اصلاح طلب و ميانه رو قرارگرفته بود، 
حال وروزي بسيار بحراني داشت. قدرت هاي جهاني و حتي عربستان در دوران دولت به تعبير خود آنها 
»اصلاح طلب« درصدد دوستي فریبنده با ایران برآمده و اميدواربودند با سؤاستفاده از دولت اصلاحات 
در بدنه سياسي نظام از طریق شرکت هاي سرمایه گذار اقتصادي نفوذنمایند. هکذا زمزمه مي شد که 
پس از عراق و صدام نوبت به فروپاشي ایران خواهدرسيد. در این اوضاع آشفته منطقه یکي از نقاط 
قوت  جنبش آپوئيستي این بود که فارغ از تمامي جریانات و قدرت هاي جهاني دنباله رو، پروژه حل 
از این حيث، کنگره نخست پژاك در گفتگوهاي  اقتصادي خاص خود داشت.  سياسي، اجتماعي و 
مرکزثقل  اوجالان  رهبر  رهنمود هاي  و  دفاعيات  و  منکوب مي نمود  مرحله  بر  را  خود  مهر  سياسي 

سهيم شدن پژاك براي خارج ساختن شرق کُردستان از کوران بحران ها با آغاز مبارزات بود.
از جمله امورات خطير دیگر کنگره، گفتگوهاي مفصل در بخش سازماني و ارزیابي عملکردهاي 
چندسال گذشته جنبش اتحاد دمکراتيك بود. در این بخش که بيش از دو روز بطول انجاميد، تمامي 
نقایص و معایب عملکرد جنبش و کنفرانس 2۰۰3 مورد نقادي و انتقاد قرارگرفت و گروه تصفيه گر 
بشدت محکوم گردید. برخي از عناصر تصفيه گر که هنوز چهره شان براي عموم شرکت کنندگان کنگره 
افشا نشده بود، ولي کارگروه کنگره بر عملکرد آنها واقف بود، درصدد برآمدند در این بخش از گفتگوها، 
کنگره را مطابق ميل خود جهت دهي نمایند. تمامي سخنان آنها در لفافه بود، اما با کمي مداقه مي توان 
به آمال آنها پي برد. چند عنصر تصفيه گر که بعنوان مهمان از اروپا دعوت شدند، بحثي ناآگاهانه تحت 
عنوان »پایان ایدئولوژي« را مطرح کردند. آنها مي گفتند در جهان پایان ایدئولوژي فرارسيده، پژاك 
هم باید یك حزب صرف »سياسي« باشد و به مقوله ایدئولوژي نپردازد. آنها مي دانستند که ایدئولوژي 
تنها برنامه ذهنيتي و خودسازي براي فرد و جامعه کُردستان و خاورميانه است. هدف آنها درواقع 
»عدم توجه پژاك به ایدئولوژي آپوئيسم« بود نه »مفهوم ایدئولوژي«. چه بسا کسي که در مستواي 
و  ایدئولوژي  »پایان  تئوري  ليبراليسم  و  بلامنازع سرمایه داري  به سلطة  راستاي خدمت  در  جهاني 
تاریخ« را مطرح ساخت، »فرانسيس فوكوياما« بود که نهایتا در این اواخر نظرش را کاملا تغييرداد 
و اعتراف کرد که بدون ایدئولوژي بویژه ایدئولوژي سوسياليسم، انسان عبارت از هيچ است. بسياري از 
کادرهاي قدیمي و آگاه از جمله »شهيد زاگرس بریتان«، »شهيد فرهاد مریوان« و »شهيد عاكف 
مامو زاگرس« توانمندانه در کنگره عليه سست عنصرها ایستادند و از »فلسفه رهایي ملت کُرد« یعني 
ایدئولوژي آزادیخواهي آن دفاع نمودند. هرچند قضيه بصورت شفاف از سوي تصفيه گران مطرح نگردید، 
تصفيه گر  معدود  افراد  نفع  به  کنگره  روند  پيشبرد  بر  منفي  تأثيرات  آن سدنمي شد،  اگر جلوي  اما 
بر  و  بخشيد  کنگره  به  روشنگرانه  و  دمکراتيك  روندي  قدیمي  کادرهاي  عميق  آگاهي  مي داشت. 
شکست تصفيه گري تأثير کامل برجاي گذاشت. در انتقادات و تحليلات گسترده، اعضاي شرکت کننده 
از شهرها و نيز اروپا سهيم شدند. سپس نوبت به قرائت متن پروژه هاي عملي رسيد. متن 14 پروژه 
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مختلف تحت عناوین »فدراسيون، اتحادملي، آموزش، رسانه ها، دفاع مشروع، اکولوژي، فرهنگ و هنر، 
جوانان، زنان، پيمان ها و روابط دیپلماتيك، رهبري، شهيدان، سياست توده ها و خلق و مالي« قرائت 

گردید. یکي از پروژه هاي مهم، تأکيد متقن بر تحقق »اتحاد ملي كُرد« بود.
در پروژه بسيار مهم »فدراسيون« موارد مهمي جهت دمکراتيزه کردن ایران گنجانده شد و با رأي 
عموم به تصویب کنگره رسيد. هدف از پروژه فدراسيون این بود که جهت گذار از مظالم دیکتاتوري 
دیني و دستيابي به نظام جمهوري دمکراتيك، یکي از پایه هاي اساسي، تأسيس »نظام جمهوري 
زمينه هاي  و  فرصت  ایجاد  مهم تر،  آن  از  و  مسایل  چاره یابي  راه  پژاك  است.  فدرال دمكراتيك« 
مناسب براي رشد همه جانبه تکثر فرهنگي کشور ایران را ایجاد یك نظام جمهوري سکولار، فدرال 
فدراسيون دقيقا  پروژه  دانست. در متن  و مترقي  معاصر  اساسي  قانون  بر یك  و دمکراتيك مبتني 

پاراگراف ذیل بيانگر شفاف اهداف پژاك است:
»سيستم فدرالي، ایده آل ترین سيستم اداري براي کشوري واحد با چندین حکومت ایالتي 
مجزا و داراي ویژگي هاي خاص قومي و فرهنگي است. در این سيستم، مدیریت فدره ایالتي در 
کنار دولت فدرال مرکزي در چارچوب یك قانون اساسي جامع و تغييرپذیر، امکان پيشرفت مداوم، 
برابر و همه جانبه شهروندان جمهوري را فراهم مي سازد. قواي قانون گذاري، اجرایي و قضائيه در دو 
سطح مرکزي و ایالتي تشکيل شده و به اداره امور مي پردازند. حدود و رابطه هریك از این قوا در 
توازنات کلي دروني و بيروني دولت فدرال، مشخص و تعيين مي گردد. حکومت هاي فدره، باتوجه 
به واقعيت هاي اجتماعي و سياسي هر ایالت به تشکيل مدیریت هاي محلي در سطح شهر، بخش و 
... مي پردازند. جمهوري فدرال دمکراتيك، حق اداره مستقل درون ایالتي را به رسميت مي شناسد 
اما در موارد »روابط خارجي، امنيت ـ دفاع ملي و اقتصاد خارجي« اختيارات حکومت هاي ایالتي به 
حکومت فدرال تفویض مي گردد. شهروندان هر ایالت در چارچوب قانون اساسي مي توانند نسبت 
به تغيير تصویب قوانين جدید ایالتي اقدام نمایند. اما تصميم گيري درباره قانون اساسي و مسایل 

استراتژیك حکومت فدرال، منوط به اشتراك نظر بيشينه نمایندگان قانوني تمام ایالت ها است.
روابط دولت فدرال با مدیریت هاي ایالتي، و روابط مدیریت هاي ایالتي با مدیریت هاي محلي 
داراي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي با سيستم اداري دولت هاي یونيتر است. در این باره، هر سيستم 
ایالتي به منظور اثبات و قبولاندن سازگاري حداکثر با واقعيت هاي اجتماعي، دست به آناليز هاي 
سياسي و تحليلات اجتماعي وسيعي زده و پروژه هاي خود را بر این اساس تدوین و به اجرا مي گذارد. 
علاوه بر مدیریت هاي رسمي دولتي، شهرداري ها نيز در این سيستم بصورت واحدهاي سياسي 
شهري داراي اساسنامه و اختيارات اداره مستقل مي باشند. شکل سازماندهي، حدود اختيارات، 
وظایف و روابط شهرداري ها با حکومت مرکزي، باتوجه به ساختار رژیم سياسي و سطح پيشرفت 

هر ایالت متفاوت خواهد بود.«
سيستم فدراليسم دمكراتيك در سال 2۰۰4 جهت برقراري دمکراسي محلي و خودمدیریتي 
این سيستم  مناسب بود.  ملت ها  ميان  وفاق   ایجاد  در سمت وسوي  ایران  دیگر خلق هاي  و  خلق کُرد 
به روي  درهایش  بازهم  فدراسيون  چراکه  دارد.  ماهوي  فاحش  تفاوت هاي  کنفدراليسم  سيستم  با 
دولت گرایي باز است و از حيث کارایي اداري، سياسي و اقتصادي با مبدأهاي کنفدراليسم تباین دارد، 
لذا در زمينه اعاده »حق تعيين سرنوشت خلق ها به خود آنها« ضعيف مي باشد. بنا به همين دليل 
بود که رهبر اوجالان در سال 2۰۰3 از سيستم مطلوب کنفدراليسم بحث نمود، اما چون در آن دوره 
کادرها و خلقمان آشنایي چنداني با مبدأها و ابعاد آن نداشتند، بنابراین مدت زماني طول مي کشيد تا 
جابيافتد و درك گردد. از سوي دیگر چون اتفاق نظر در آن دوره بر سر فدراليسم بود و پس از سقوط 
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با  را  آن مقطع  در  بعنوان سيستم  فدراليسم  برگزیدن  پژاك  فدرالي گشت، کنگره  عراق هم  صدام 
اهداف خود در منافات نمي دید ولي کماکان همانطور که در سطور فوق ذکرگردید، در طرح ریزي مدل 
خاص فدراليسم مورد نظر خود نوگرایي کرد، لذا تقليد از مدل هاي معمولي و متعارف جهاني نبود. 
این در حالي است که هم جنبش آپوئيستي و هم رهبر اوجالان از دهه ۹۰ متوجه معایب سيستم 
فدراليسم شده بودند و مقطع 2۰۰۰ الي 2۰۰5 مرحله گذار از فدراليسم به کنفدراليسم بود. مهم این 
است که پژاك در کنگره نخست خود، دمکراسي محلي را استراتژي خویش قرارداد و »ايران فدرال 

دمكراتيك و كُردستان آزاد« را در اهدافش گنجاند و تصميمات ذیل را أخذکرد:
»1ـ از آنجا که پژاك مناسب ترین مدل اداري ـ سياسي در ایران را سيستم فدرال دمکراتيك 

مي داند، جهت تحقق آن مبارزه مي نماید.
2ـ فعاليت هاي آکادميك حول مبحث فدراسيون، همچنين به بحث گذاردن این مقوله ميان 

اندیشمندان سایر خلق هاي ایران و صاحب نظران سياسي کشور را به انجام مي رساند.
3ـ تهيه برنامه هاي خاص پيرامون تشریح و توجيه جمهوري فدرال دمکراتيك ایران و ابراز 

دیدگاه هاي خود در این باره در رسانه هاي جمعي.
4ـ طرح دیالوگ و مباحثه با گروه هاي مختلف سياسي درون و خارج از کشور درباره نظام 

فدراتيو در ایران.
5 ـ مبارزه با دیدگاه هاي مخالف تأسيس نظام فدرال دمکراتيك از قبيل مذهبي، ملي گرایي 

ابتدایي، جدایي خواهي، خودمختاري طلبي1 و همچنين دیدگاه هاي شوونيستي ملت حاکم.
دمکراتيك  فدرال  اساسي »جمهوري  قانون  پيش نویس  تهيه  کميسيوني جهت  تشکيل  6ـ 

ایران«.
با  کنفدرالي هميشه  و چه  فدرالي  ایران چه  در  دمکراتيك  اساسي  قانون  تدوین  و  تهيه  مقولة 
وحشت نظام حاکم روبروشده. انگار »از وبا مي  رمد«. این درحالي است که پژاك در همان کنگره نخست 
خود پذیرش آن از سوي جمهوري اسلامي، احزاب اپوزیسيون کُرد و غيرکُرد و جریانات داخلي را ملزم 
دانسته و با مشارکت تمامي طرف  هاي درگير در مسئله کُرد مخالف نبوده. چه بسا این رویه دمکراتيك 

از کنگره دوم پژاك با سيستم کنفدراليسم دمکراتيك برجسته تر گردید. 
ویژه  پروژه  یك  بعنوان  پژاك  نخست  کنگره  در  هم  کنگره خلق  با  رابطه  و  اتحادملي  موضوع 
به  نخست دچارنشدن  را خاطرنشان ساخت:  بنيادین  وظيفه  دو  مقوله  این  محوریت یافت.  ارزنده  و 
هدف  چون  دمکراتيك.  مبارزه  خالص  شيوه هاي  تعيين  دوم،  کُردي.  جنبش هاي  گذشته  خطاهاي 
اصلي، ایجاد کُردستان و خاورميانه اي دمکراتيك بود، بنابراین، هم  پيماني دمکراتيك با احزاب، دولت ها 
تفکر  از  تاریخ،  در  کُردها  داده شد.  قرار  کار  بنيان  بين المللي  و  منطقه اي  کُردستاني،  و سازمان هاي 
منسجم ملي، رهبري و سازماني یکپارچه برخوردارنبودند و افکاري چون ملي گرایي ابتدایي، منطقه ـ 
جنبش  دليل  همين  به  گذاشته بود.  لاینحل  بيشتر  را  مسئله کُرد  داخلي،  نزاع هاي  و  عشيره گرایي 
اتحادملي را هميشه در  این نواقص و معایب را برطرف سازد و علقة  آپوئيستي مدام در تلاش بوده 
خيال پرورانده و روزانه براي تحقق آن هم کار کند. پژاك در همان کنگره اول بنا به خط مشي تمدن 
دمکراتيك، اتحادملي را در مرکزثقل آن تمدن قرارداد و تأکيدکرد که وظيفه هر کُردي رسيدن به 
ملي  اتحاد  مقيدبه  با حس  بود که خلقمان در شرق  این  اثباتگر  اسفند  قيام سوم  است.  مرتبه  آن 
به پاخاسته. این انقلاب هم توسط پژاك به سنگ  زیربناي اتحادملي مبدل گردید. این بود که پژاك 

1 . خودمختاري گرایشي غالبا فدراليستي محض با حقوق اندك ملت ها است و مرکزگرایانه مي باشد. به همين دليل پژاك آن را ردمي کرد.
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با پذیرش خط  تمدن دمکراتيك، اتحاد دمکراتيك هرچهاربخش کُردستان و حل مسئله کُرد بر بنيان 
آن را بعنوان استراتژي ملي درپيش گرفت و تمامي نيروهاي دمکراتيك را به پذیرش آن فراخواند. 
هرگونه دگماتيسم دیني، جنسيت گرایي، ملي گرایي ابتدایي، گویش گرایي، عشيره گرایي، منطقه گرایي 
و عامل مانع ساز را بشدت ردکرد. همچنين برقراري پيوند ایدئولوژیك، سياسي و تشکيلاتي خود با 
کنگره خلق در داخل و خارج از کُردستان و تلاش در مسير برقراري همخواني مبارزاتي و کوردیناسيون 
عمومي با رهبري کنگره خلق را مبنا قرارداد. هرگونه جنگ داخلي کُردها را تقبيح نمود و نبرد عليه 
دشمن با توسل به خط دفاع مشروع را روح مبارزه عصر دانست. با تأسيس کنگره خلق، زمينه اتحادملي 
نيرومندگشت و همانطور که پ.ك.ك در سایه کنگره خلق متحول شد، پژاك هم در راستاي اتحادملي 

به عضویت کنگره درآمد.
باتوجه  بود.  هم پيماني  و  سياسي  روابط  پروژة  اتحادملي،  پروژه  تکميل کنندة  اصل  خطيرترین 
مجموع  خاورميانه،  تحولات  در  کُردها  استراتژي  دیناميکي  و  دمکراتيك  نقش  آشکارترشدن  به 
در  مختلف  سياسي  گروه هاي  و  دولت ها  درقبال  پژاك  تصميم گيري هاي  و  اقدامات  موضع گيري ها، 
جهت تأمين منافع ملي ـ انساني کُردها و پيشبرد پروژه توسعه دمکراتيك در ایران، تأکيد مؤکد بر 
پراهميت بودن مقولة دمکراسي شد. پژاك، نگرش هاي تك گفتماني عرصه سياست را که با خواست 
با دولت ها،  رابطه  لذا در  دانست.  قابل حل  تمرکز قدرت،  فرهنگ  رد  با  بود،  متباین  توده هاي مردم 
اصل برابري سياسي ـ اقتصادي و در رابطه با احزاب کُرد،  اصل منافع مشترك را ریشه اي تلقي نمود. 
تأکيدکرد که در صورت تحول پذیري ایران در مسير حل دمکراتيك مسئله کُرد، براي مذاکره آماده است 
و تشکيل بلوك دمکراتيك را در اهداف سياسي خود گنجاند. با هدف پيوستار جریانات کُردي، در 

روابط ملي و خارجي هم سياست هاي کنگره خلق را مبنا قرارداد.
در پروژه دفاع مشروع، باتوجه به حقوق بين الملل، حق دفاع ذاتي را بنيادین و آن را یکي از مباني 
دمکراسي مبارزاتي و نوین تعریف کرد. ایران کماکان مطالبات دمکراتيك خلق را با راهکار سرکوب 
نظامي پاسخ مي دهد. نکته اساسي از همان برهه نخست این بود که دفاع مشروع باید از پشتوانه خلق 
رهيافت هاي  و  کند  جلوگيري  قتل عام  و  نسل کشي  از  صحيح  مدیریت  انضباط  با  تا  برخوردارباشد 
و  جوانان  زنان،  دمكراتيك  تظاهرات  مدني،  »نافرماني  واقع  در  پژاك  بقبولاند.  را  دمکراتيك 
برابر  از خلقش در  را دفاع مشروع  تاریخي خود  ناميد و وظيفه  را ماهيت دفاع مشروع  آحاد خلق« 
حملات ایران دانست. دفاع مشروع نظامي را در صورت انسداد شریان هاي سياسي ـ دمکراتيك از سوي 
رژیم غاصب، جایز عنوان کرد. چه بسا »نيروي آزادي كُردستان« با نام اختصاري »ه.ا.ک« به مثابه 

قوي ترین پشتوانه در سال 2۰۰4 با کنفرانس مستقل خود، تأسيس گردید.
نيروي  دیناميك ترین  جوانان،  و  کنگره بودند  پروژه هاي  گسترده ترین  از  زنان  و  جوانان  پروژه 
و  هستند  ساختارشکن  جوانان  رقم زدند.  را   1377 اسفند  سوم  قيام  که  تلقي گشتند  تحولات 
ساختارهاي فرصت طلب، محافظه کار و ارتجاعي را برنمي تابند. رژیم ایران، دیناميك مستقل جوانان 
آنان  هميشه  زیرا  مي سازد،  منفعل  و  مزدور  خود  به  وابسته  نهادهاي  قالب  در  یا  طردمي کند  یا  را 
قدرت طلب،  و  منحرف  احزاب  و  نظام هاي سلطه  وجود  بخاطر  دانسته. جوانان هميشه  را خطرناك 
بدون آلترناتيو باقي مانده اند. تنها راه براي مبدل ساختن جوانان به پيشاهنگ واقعي، تأسيس سازمان 
خودویژه جوانان با هدف سازماندهي بالفعل است. این راهکار در جنبش مدرن آپوئيستي بيش از همه 
نتایج مطلوب دربرداشته. لذا جوانان شرق با شعار »اميد در حال تولد است« به حرکت درآمده 
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 »TECAK« یعني  چهاربخش  هر  جنبش  زیرمجموعه  در  را  کُردستان«  شرق  جوانان  »اتحادیه  و 
تأسيس کردند. این اتحادیه، »مانيفيست تمدن دمکراتيك« و »مانيفست جوانان آزاد« را بعنوان منبع 
سرشار خط مشي ایدئولوژیك در سازماندهي خود پذیرفت. جایگيري زنان جوان در جنبش جوانان، 
یك اصل اساسي شد. اتحادیه جوانان »جنبش جوان« قيام اسفند 77)15 فوریه 1۹۹۹( را بعنوان 
مبدأ آغاز انقلاب دمکراتيك در ایران و شرق کُردستان قبول نموده و از ميراث آن محافظت مي نماید.

پروژه مهم دیگر در رابطه با رهبریت و رهبر اوجالان از جمله مصوبات کنگره بود. رهبر عبدالله 
مورد  جامع  و  کامل  بعنوان خط مشي  دمکراتيك«  »تمدن  مانيفست  و  پژاك  رهبر  بعنوان  اوجالان 
پذیرش کل اعضاء قرارگرفت. تأکيدشد که براي آزادي رهبر اوجالان و حل مسئله کُرد به رهبریت 
ایشان، بي وقفه مبارزه صور ت گيرد و آثارشان به فارسي ترجمه شود و در ترویج آموزه هاي ایدئولوژي 
رهبري، کار و فعاليت نستوه انجام گيرد. لذا شعار »آزادي براي رهبر آپو؛ صلح براي كُردستان« را 
سرفصل فعاليت هایش با اتکاء بر پارادایم »جامعه دمكراتيك ـ اكولوژيك مبتني بر آزادي زن« 

قرارداد.
چاره یابي  به  توسل  با  و  قرارداد  مبنا  را  دمکراتيزاسيون  توده ها،  و  خلق  سازماندهي  پروژه  در 
مسئله کُرد، خلق کُرد را براي اولين بار از وضعيت ابزاربودگي براي تجزیه گرایي و برخوردهاي عصيانگرانه 
عليه همسایگان خارج و با بخشيدن نيروي قيام، آن را به نيروي اتحاد سالم، صلح، برادري و آزادي 
مبدل ساخت. زندگي مشترك و آزاد با ملت ها را بنيان حيات اجتماعي قرارداد. لذا این امر به معناي 
تاکتيك هاي  کنگره خود  در  پژاك  بود.  قتل عام«  و  باطل »جهالت، خيزش، سرکوب  دور  از  رهایي 
کوتاه مدت و درازمدت را نيز براي سازماندهي اراده و آگاهي خلق در مسير آزادي، تعيين نمود. مبارزه 
دمکراتيك را تاکتيك و سياست صحيح توده اي و تبدیل خلق به نيروي سازمان یافته عنوان کرد. با این 
کار، در قالب حفظ زبان و فرهنگ آنها از موجودیت خلق کُرد و خلق هاي ستمدیده صيانت بعمل مي آورد. 
پژاك، نهادهاي دمکراتيك و جامعه مدني را در پيشبرد سازماندهي جامعه پایه اي تلقي کرد و بجاي 
دگم هاي تنگ نظرانه ملي گرایي و مذهب پرستي شووني، سياست مشارکت دمکراتيك آحاد خلق و 
ملت ها را صحيح دانسته و مي داند. همچنين سياست هاي مزدورسازي رژیم عليه خانواده ها و اقشار را 

روند مارژینال کردن توده ها اعلام و مبارزه عليه آن را وظيفه اقشار خود جامعه عنوان کرد.
پروژه زنان

پرداختن به مبارزه عليه ذهنيت و جامعه مردسالار که بر بنيان علایق زن ستيزي قراردارد، از اهم 
مباحث کنگره پژاك بود. چه، خط مشي تصفيه گري و ليبراليسم گلوبال درصدد غرق نمودن بيش از 
پيش زنان و ضدیت عليه زن آزاد و مبارز بود. هکذا پارادایم نوین رهبري بر بنيان آزادي زن قراردارد و 
پژاك به آن تأسي کرد. از همان اوان به زنان در سطوح مدیریتي اراده مندانه حزبي جایگاه شایسته  داد. 
زن قرباني مدل هاي تئوکراتيك، مونارشيك و اتوکراتيك شده و به تملك دولت درآمده. در خاورميانه 
و جهان بدون آزادي زن، آزادي جامعه استحصال نمي گردد. چه بسا ایران با رهيافت هاي تئوکراتيك 
سياسي از زنان بعنوان سياهي لشکر برده استفاده مي نماید. لذا زنان در شرق کُردستان و ایران به هویت 
آزاد نياز حياتي داشتند. مآلا بزرگترین وظيفه کنگره پژاك این بود که زنان را به نيروي سازمان یافته 
که  اجتماعي  دمکراتيزاسيون  تحقق  براي  و  شود  آنها  آزادیخواهانه  مبارزات  جوابگوي  مبدل سازد، 
بدون احرازنقش زنان ناممکن است، اتحادیه زنان را تأسيس نماید. ازجمله مصوبات کنگره، برگزاري 
برخي  به  اشاره  بود.  پژاك  چارچوب  در  خودمدیر  سازماندهي  براي  زنان  ویژه  و  مستقل  کنفرانس 
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مصوبات کنگره بخاطر اهميت تاریخي آن، خالي از لطف نيست:
منظور  بدین  و  مي کنند  سازماندهي  را  خود  حزب  درون  در  اتحادیه اي  بعنوان  زنان  »1ـ 
در  مبناقرارمي دهد.  را  زنان  ویژه  درون سازماني  تنظيمات  براي  سازماني  کنفرانس  برگزاري 
دمکراتيك  اکولوژیك ـ  جامعه اي  ایجاد  منظور  به  را  زنان«  تأسيس »اتحاديه  مزبور،  کنفرانس 
مبتني بر آزادي و برابري در راستاي برآوردن نيازهاي آزادي اجتماعي در ایران و شرق کُردستان 

را رسما اعلام مي دارد.
2ـ اتحادیه زنان، مانيفست تمدن دمکراتيك را پذیرفته و ایدئولوژي رهایي زن که از سوي 

رهبر آپو ارائه شده را در راستاي آزادي زن اساس کار قرارمي دهد.
قرارداده،  خویش  مالکيت  مرکز  در  را  زنان  هميشه  که  مردسالار  ذهنيت  محکوم کردن  3ـ 
و ذهنيت کلاسيك و سنتي جامعه  اقتدار مرد  از  مفاهيمي که  تمامي  همچنين محکوم نمودن 
سرچشمه مي گيرند)همچو ضعيفه دیدن زن، و یا اینکه زن توانایي سازماندهي و راهبري را ندارد 

و...(.
4ـ اتحادیه زنان در راستاي برآوردن نيازهاي اجتماعي در ایران و شرق کُردستان درصورت 
ایجاد زمينه اي نيرومند و مناسب با برگزاري کنفرانس، خود را بصورت جنبش مستقل و آزاد زنان 

سازماندهي نماید.
5ـ زنان در تمام عرصه هاي وابسته به مرکز حزب، خود را سازماندهي کرده و نماینده زنان در 

کوردیناسيون کل جاي مي گيرد.
6ـ در تمام مراکز فعاليت حزب، کادر زن در مقام مدیریت، نمایندگي خواهدکرد و مدیریت 

آن جزو اعضاي مجلس حزب مي باشند.
7ـ سازمان زنان درقبال تمام کادرهاي زن در داخل حزب مسئول مي باشد. عزل و نصب کادر 

زن از طرف سازمان زنان و با رأي انجمن مدیران زن صورت مي گيرد.
8ـ سازماندهي زنان کُرد و ایران.

۹ـ پيشبرد رسانه ها و مراکز روشنگري ویژه سازمان زنان«.
خلق شخصيت ز ن آزاد و مبارزه عليه زن سرکوب شده و برده اي که نظام ایران و نيز خط تصفيه گر 
بدنبال آن بودند، وجه تمایز بزرگ شاخص هاي معنوي کنگره پژاك با خط مشي هاي نابودگرانه است. 
زني که هزاران سال است در پيشگاه نحس سيستم و جامعه مردسالار، سرنوشتي جز بردگي نداشته، 
و  انساني خود دست یازید و مي رفت در مراحل  تاریخي  ـ  به جایگاه  اوجالان  مبارزات رهبر  پرتو  در 
بارآورند.  به  خود  مستقل  اراده  بر  اتکاي  با  قابل توجهي  پيشرفت هاي  زنان  پژاك  بعدي  کنگره هاي 
بنيادین  و حقوق  برابري  اصل  و  جاي گرفته  نظامي  نيروهاي  و  پژاك  سلسله مراتب  تمامي  در  زنان 
رعایت گردید. البته اشاره به برخي نقصان ها، صداقت در پيشگاه دادگاه تاریخ انسانيت است. خط مشي 
جنسيت گرایي که قرون تاریخ را درنوردیده و زن را به کالا و برده مبدل ساخته، آن را در مقام ابژه هاي 
از  قرارداد،  ارباب مأبانه  هوس هاي  و  قدرت طلبانه  مطامع  راستاي  در  خریدوفروش  معرض  در  ناچيز 
ایدئولوژي  ابعاد  تمامي  فروپاشيد. درك  رهایي زن،  و  آزادي  ایدئولوژي  ارائه  با  اوجالان  سوي رهبر 
با  یا  بود  یا ضعيف  و کادرها  افراد  برخي  از سوي  مبارزه صورت مي گيردـ  براي آن   ـکه آن همه  زن 
خواست ها و گرایش هاي به ارث رسيدة جامعه سنتي مردسالار برباد مي رفت. در بحبوحه کنگره پژاك 
دیده شد که زنان و مردان در مقام عضو حزب که قراراست به مثابه پيشاهنگ جامعه نوین، شيوه اي 
آزادانه از حيات اجتماعي مشترك مبتني بر خانواده  آزاد و اسوه نيك ارائه دهند، از ضعف هاي تئوریك، 
رهنمودهایش  در  اوجالان  رهبر  برخورداربودند.  سياسي  قيود  نيز  و  تاکتيکي  ناتواني  و  ایدئولوژیك 
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را  خود  ضعف ها  این  اگرچه  نموده.  فرموله  را  آن  خویش  مانيفست  در  و  خاطرنشان  را  موارد  این 
مي  نمایاند، اما مبنا قراردادن مؤلفه هاي پارادایم و مانيفست تمدن دمکراتيك به تدریج راه صحيح را 
نشان داد و حداقل، کنگره اگرچه همه چيز نبود ولي آغازگر مبارزه خط آزادي در برابر خط تصفيه گر 
بود. چه بسا در پژاك نوپا، هم مردان و هم زنان تازه  خویشتن  خویش را بازمي یافتند و راهي دراز 
ذهنيت  یکبارة  کنارگذاشتن  زیرا  دست یازند.  ذهنيت،  تغيير  متعالي تر  مراحل  به  تا  درپيش داشتند 
جامعه سنتي و پذیرش و هضم آسان اندیشه مدرن و معاصر رهبري به زمان و مبارزه عملي براي 
پختگي در فرازونشيب هاي مسير ایدئولوژي آزادي، نياز داشته و دارد. شخصيت زنان و مرداني که در 
عرصة منازعات از سوي سيستم هاي حاکم فروپاشيده شده بودند، مبارزه اي نستوه براي مبدل گشتن 
به انسان آزاد آپوئيست و کُرد آزاد مي طلبيد. اگرچه در کنگره اول، زنان راهي دراز براي مبدل شدن 
به »حزب زنان« درپيش داشتند، اما ماهيت و سطح سازماني »اتحاديه زنان شرق كُردستان« از 
همان اوان در حد ذهنيت آزاد آغازگر، دست زنان در عملکرد مستقل و اراده مند را بازگذاشت تا به 
مراتب بالاتر برسند. پس مشکل در ضوابط و آئين نامه مطابق فرهنگ و ذهنيت آپوئيستي نبود، بلکه 
در عدم پيشرفت ذهنيتي کادرها براي پاسخگویي به اندیشه هاي رهبري و ایدئولوژي زن بود و چون 
در گام نخست مبارزه عليه تصفيه گري که درصدد برده ساختن زنان مبارز بود، با موفقيت در کنگره 
اوجالان  اصرار رهبر  بدون  امر ظریف،  این  آینده روشنگر تضمين گشت. طبعا  پشت سر گذاشته شد، 

هيچگاه شانس تحقق نمي یافت.
کنگرة نخست نهایتا با برگزاري انتخابات دمکراتيك، مسئولين سه نهاد بنيادین حزب یعني »ریاست 
پژاك«، »اعضاي مجلس« و »کميته انضباطي« را انتخاب نمود. »عبدالرحمان حاجي احمدي1« بعنوان 
رئيس پژاك انتخاب گردید. همچنين مجلسي 35 نفره انتخاب شد که مي بایست پس از کنگره، مطابق 
اصول، پنج تن متشکل از زن و مرد)بعلاوه سازمان جوانان( را بعنوان اعضاي کوردیناسيون از ميان 
خود برگزیند. 5 تن هم بعنوان اعضاي کميته انضباطي انتخاب گردیدند. نشان حزب یا پرچم، زمينه اي 
زمينه  در  مي باشد.  رنگ سبز  به  پائيني  نيمه  و  آن سرخ رنگ  بالایي  نيمه  که  است  مستطيل شکل 
سرخ رنگ آن نيم  خورشيدي با 15 اشعه کوتاه)به مناسبت 15 فوریه( و 16 اشعه بلند)به نشانه روز آغاز 
قيام شرق کُردستان( قراردارد. کلمه PJAK با حروف لاتين در نيمه سبزرنگ بصورت خطي مستقيم و 

زرد رنگ نوشته شده است.
اشاره به برخي سخنان خطير »عبدالرحمان حاجي احمدي« در اختتاميه کنگره، ماهيت رفتارها و 
اهداف پژاك در قبال مسئله کُرد و ضدیت با شوونيسم حزبي را از همان اوان بصورت شفاف مي نمایاند:

»ما باید تلاش کنيم با احزاب شرق کُردستان)کومله، دمکرات و...( و آنها هم با ما همکاري 
داشته باشيم و هم پيمان شویم. پژاك لازم است براي پيشبرد گفتگوها تلاش نماید. ما براي برقراري 
روابط برادرانه مي کوشيم. به هيچ وجه جنگ داخلي احزاب کُرد را قبول نخواهيم کرد. ما در هيچ 

1 . رفيق مهندس، عبدالرحمن حاجی احمدی متولد شهرستان نقده در شرق کردستان می باشد و از سال 2۰۰3 و پس از تأسيس حزب حيات آزاد 
کردستان تا سال 2۰14 بعنوان رئيس پژاك و از آن زمان تا سال 2۰16 بعنوان ریاست مشترك به مبارزه پرداخت.

عبدالرحمن حاجی احمدی دوران اوایل زندگی خود را در نقده گذراند. وی از دانشگاه تبریز مدرك مهندسی دریافت کرد و در ابتدا به عضویت حزب 
دمکرات کردستان ایران درآمد، اما بعداً از این حزب جدا شد. رفيق حاجی احمدی پس از جدایی از حزب دمکرات به آلمان نقل مکان کرد و در این 
دوران به اندیشه های رهبر عبدالله اوجالان روی آورد. وی بر لزوم تأسيس حزب و تشکلی برگرفته از تفکرات رهبر اوجالان در شرق کردستان تأکيدکرد 

و پس از تشکيل حزب حيات آزاد کردستان )پژاك( و برگزاری نخستين کنگره آن در سال 2۰۰4 به عنوان ریاست پژاك برگزیده شدند.
ریاست وی در کنگره های دوم و سوم پژاك نيز تمدید شد. در کنگرة چهارم حزب حيات آزاد کردستان که در ماه مارس 2۰14 برگزار شد، سيستم 
ریاست حزب تغيير کرد و بنا شد که حزب مشترکاً توسط یك مرد و یك زن اداره شود. در این کنگره عبدالرحمن حاجی احمدی به همراه اویندار 

ریناس به عنوان ریاست مشترك پژاك انتخاب شدند. ریاست رفيق حاجی احمدی تا سال 2۰16 ادامه یافت.
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جایي از کُردستان خود را آلترناتيو احزاب دیگر نمي دانيم. چند نکته اساسي را برمي شمرم: 1ـ 
پژاك نباید انحصارطلب باشد و نيستيم. با احزاب دیگر و تشکيل احزاب جدید مخالفت نمي کنيم. 
2ـ احزاب کُرد بيشمارند و ما در رفتارهایمان خود را تنها نماینده کُردها نمي دانيم. 3ـ ما براي 
داریم  نياز  به سيستم  کنيم،  به خلق خدمت  بخواهيم  اگر   ... مي کنيم.  تلاش  هم پيماني  ایجاد 
یك  صاحب  نتوانيم  اگر   ... باشد.  استوار  دمکراتيك  مبدأ هاي  بنيان  بر  و  علمي  باید  هم  آن  و 
سيستم توانا گردیم، به سرنوشت احزاب دیگر دچار خواهيم شد. ... ما پيشتر )در حزب دمکرات( 
گوشزدنمودم.  قاسملو  دکتر  شهيد  به  را  نقصان  این  شخصا  من  و  نداشتيم  ایدئولوژیك  مبارزه 
بنابراین داشتن سيستم و ایدئولوژي خاص خود، حياتي است. ... همانطورکه مي دانيم، پژاك یك 
حزب مستقل است. ما و احزاب دیگر بخش هاي کُردستان براي انجام هر فعاليت و خدمتي باید 
کنگرة خلق را بنيان کار قراردهيم و در عين حال از استقلال هم برخوردارباشيم. ... بنيان انقلاب 

ما زنان و جوانان هستند«.
زنان تاريخ

جنبش آزادي زنان شرق کُردستان با عنوان سازماني »اتحاديه زنان شرق كُردستان)ي.ژ.ر.ك(« 
در  آن  نماینده  و  تأسيس گردید   »TJS سرافراز  زنان  »جنبش  ستون هاي  بر   2۰۰4 سال  در 
کُردستان و  زنان شرق  تأسيس، سازماندهي  »کوردیناسيون جامعه دمکراتيك« جاي گرفت. غایت 
اتوریتر  و  تئوکراتيك  زن ستيز،  ضددمکراتيك،  مردسالار  سيستم  عليه  مبارزه  کارویژه هاي  با  ایران 
است. نقش ي.ژ.ر.ك احراز پيشاهنگي براي تمامي طيف هاي سازماني و کانون هاي مبارز با پيشبرد 
این مبارزه، مسخ ذهنيت و  اعاده هویت راستين تاریخي به آنهاست. غایت  ایدئولوژي آزادي زن و 
عقليت جنسيت گرا و قدرت مدار مردسالار و حل مسایل اجتماعي مي باشد. ثمره ذهنيت مردسالار 
همانا دین گرایي، ملي گرایي و جنسيت گرایي است که آبشخور اصلي مسایل بحراني و حاد کُردستان 
و ایران در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي ـ اجتماعي هستند. در این راستا، دمکراتيزه کردن 

ایران از اهم وظایف بي بدیل جنبش آزادي زنان است.
و خودبنياد  نيرومند  مبارزاتي  استراتژي  و  آزاد  فلسفه حيات  ایدئولوژي عظيم،  از  که  ي.ژ.ر.ك 
برخورداراست، پيشاهنگ زنان کُردستان و ایران است و معتقد مي باشد که بدون ایدئولوژي و فلسفه 
نمي توان هيچ مبارزه اي را در تلاقي  اندیشه ها به انجام رساند. بدون مبارزه عليه عقليت ها، ذهنيت ها، 
سيستم ها و ساختارهاي ضددمکراتيك نمي توان گامي ازپيش برد. هکذا پدیدة زن در جهان و کُردستان 
بنيادي ترین مسئلة عدیده است که بدون آن حتي کوچك ترین مسائل جوامع چاره یابي نخواهدشد. 
اساس کار، اعاده حقوق ملي ـ دمکراتيك کُردها در چارچوب مسئله بزرگ آزادي زنان است. ي.ژ.ر.ك 
پس از تأسيس پژاك، نخستين کنفرانس خود را در 2۰۰4/11/1 بر بنيان ایدئولوژي رهبر اوجالان 
اتحادیه  اعلان داشت.  ایران  و  کُردستان  در شرق  زنان  پيشاهنگي  براي  را  موجودیت خود  و  برگزار 
زنان در چارچوب پژاك به شيوه اي خودمدیر، خودانگيخته و اراده مند خویش را سازماندهي نمود. 
در زمينه مسایل زنان تصميم گيري کرده و در عمل اجرامي نماید. با این مزیت و برتري راهبردي، در 
حوزه مسایل ملي هم در تمام فعاليت هاي پژاك مشارکت جسته. زنان بر بنيان ایدئولوژي آزادي زن 

در تمامي حوزه دفاع مشروع از 2۰۰4 جاي گرفتند.
پس از تغييرات بنيادین در کنگره دوم پژاك در سال 2۰۰5 و پيشاهنگي براي تحقق سيستم 
کنفدراليسم دمکراتيك، سازماندهي زنان هم با ميزان مشارکت برابر در کوردیناسيون پژاك عملي 
تغييرات  کنفدراليسم  دمکراتيك  ساختارمند  سيستم  مباني  و  اصول  به  بنا  هم  ي.ژ.ر.ك  و  گشت 
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شرق  زنان  جنبش  این  شهيد  نخستين  به وجودآورد.  خویش  رسميت  و  سازماني  مراتب  در  عمده 
سالگرد شهادت  با  مصادف  آن هم  مریوان  در  پپوله)لطيفه سلامت(«  در 3۰ حزیران 2۰۰6  »زیلان 
شرق  در  ي.ژ.ر.ك  و  پژاك  پيشين  صفوف  در  زنان  حضور  عملي  اثبات  کناجي(«،  »زيلان)زینب 
کُردستان بود. شهيد زیلان پپوله به مدافع برحق خط مشي آزادي زن بر بنيان مبدأهاي دفاع مشروع 
مبدل گشت. چراکه جنبش زنان از ماکو گرفته تا ایلام در تمامي مناطق نيروهاي زنان را مستقرساخت 
و براي نخستين بار و به شيوه اي مدرن ارتش آزادي زنان به الگوي راستين تمامي حرکت هاي سياسي 

و انقلابي مبدل گشت.
شاید نفوذ جریان تصفيه گر در سال 2۰۰4 در اولویت  دسایس خود، نيروي زنان و ساختارهاي 
حزبي آن را مورد هدف قرارداد، اما مبارزه هوشيارانه زنان آزادیخواه در صفوف پژاك، بقا و نيرومندي 
ایدئولوژي آزادي زن که باني راستين آن رهبر اوجالان است را تضمين ساخت. یکي از رموز و شروط 
فعاليتي  تمامي حوزه هاي  در  زنان  تصفيه گران، حضور  عليه خط  آزادي  پيروزي خط مشي  بنيادین 
اما  واردآورد،  در 2۰۰4  پژاك  بدنه  بر  تصفيه گر ضرباتي  اگرچه خط  بنابراین،  و هست.  بوده  پژاك 
همان سال، سال پایان کار تصفيه گران هم بود. هرچند در آن دوره پژاك نوپا بود، اما با یك ساختار 
مدرن، دیالکتيك پيشرفت و رشد سازماني در مسير تکوین حزبي را شيرازه بست و در همان اوان سهم 
مشارکت زنان براي جاي گرفتن در کنگره ها، کنفرانس ها، کوردیناسيون پژاك، مجلس و مدیریت هاي 
سازماني در کل ایالات، با مردان برابر بود. در کنگره ها، سهميه 4۰ درصدي مدیریت براي زنان و 4۰ 
درصدي براي مردان حکایت از ساختار مدرن و ذهنيت دمکراتيك داشت. سهم زنان از مشارکت در 
پست هاي فرماندهي نيروي نظامي ه.ر.ك)ه.ا.ك به ه.ر.ك تغيير عنوان داد( نيز برابر و با استقلال عمل بود. 
شئون این ساختار عمودي حزبي، پژاك و ي.ژ.ر.ك را از دیگر احزاب شرق کُردستان متمایزساخت. 
در سه شعبه آموزشي کادر قبل از تأسيس پژاك، حضور زنان قابل توجه و اميدبخش شد. هدف پژاك، 
اعاده حق مدیریت جامعه به زناني بوده و هست که پایه هاي فرهنگ و تمدن جهان را در اوان تاریخ، 
»زن ـ  مقدس  عنوان  که  فرهنگي  پي ریزي کردند.  طلایي  حاصلخيز  هلال  بستر  و  نئولتيك  دوران 

مادر« را دهها هزار سال برخود حمل کرد ولي با ظهور دوران ذهنيت مردسالاري، زایل گشت. 
در ایران وضعيت زنان دشوار است اما وضعيت زندگي زنان کُرد نامطلوب تر مي باشد. تخریبات 
ناشي از کژ راهي کُردهاي شرق کُردستان تحت عنوان هویت متفاوت و طرد آنها، به بيشترین وجه 
ستيزه گرانه عليه زنان بازتاب یافته. زنان در برابر نظام ایران که ارجي براي ارزشهاي اجتماعي نشناخته، 
ارادة کُردها را به رسميت نشناخته، سعي بر ازخود بيگانه نمودنشان داشته، آنها را تحقيرکرده و همه 
نوع فشار )سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( را اعمال مي کند، وارد فاز بحراني بزرگ 
مردي که مي خواهد  مقهور  اعمال  تمامي ستمدیدگان وجوددارد،  ميان  در  مي گردند. همچنان که 
سرکوب و فرودستي را از راه اعمال قدرتش بر زنان تطميع نماید، حيات زنان را دشوارترنموده. همراه 
با تمامي این مضایق، دليل اینکه جامعة کُرد امروزه فرهنگ و زبانش را حفظ کرده، این است که زنان 

بعنوان نيروي اساسي حيات نقش خویش را ایفا مي نمایند.
واقعيت موجود، ایجاد یك توافق منفور ميان جریان هاي واپسگراي اجتماعي و اعمال حکومت 
عشيره گرایي،  فئوداليسم،  واقعيت هاي  که  محيطي  در  زنان  آسان ترمي سازد.  را  ایران  توتاليتر 
روستایي بودن و روابط خانوادگي در سطح کلان است، ناموس تلقي شده و از این منظر نيز با فشارها، 
خشونت و حتي قتل روبرو مانده اند. به سبب تخریبات و مسائل عميق اقتصادي ناشي از تحليل رفتن 
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بافت اجتماعي، از طرف پدر، برادر و یا شوهر همچو یك کالاي مبادلاتي خریدوفروش مي شوند و حتي 
به دایرة فحشا رانده و بصورت یك منبع درآمد درآورده شده اند. در مناطقي که شيوة حيات روستایي 
و یا توليد مبتني بر زراعت، دامداري و یا قاچاق است، مرد حق ازدواج با چند زن را داشته و زنان در 
جانکاه  ترین کارها وادار به کار مي شوند. زناني که اندیشه، احساس و دسترنج شان استثمارمي گردد، 
هيچ حقي در ميان خانواده نداشته، خوارشده و سرکوب مي گردند. حق تحصيل، حق تعين سرنوشت 
و یا کسب شغل را نداشته و یا این امر از طرف مردان تعين مي گردد. کودك همسري همچنان مرسوم 
است و دختران در سنين پائين درقبال شيربها به ازدواج مرداني درآورده مي شوند که اکثراً به هيچ وجه 
آنها را نشناخته، ندیده و حتي بسيار مسن ترند. زنان حق ارث ندارند. به زناني که باید بدون قيدوشرط 
وابسته به شوهر خویش باشند، حق طلاق داده نشده و این بعنوان تقدیرش تحميل گشته. زناني که 
طلاق مي گيرند نيز با فشارهاي سنگين اجتماعي روبروشده، مورد تهدید قرارگرفته و شخصيت شان 
مي توانند  و  بهره برده  تحصيلي  امکانات  از  مي کنند  زندگي  شهرها  در  که  زناني  مخدوش مي گردد. 
صاحب شغل باشند، اما آزادي تنها در تفاوت پوشاك و بهره گيري از امکانات آموزش و داشتن شغل 
دیده مي شود. موقعيت زنان شهري در نظام، جامعه و خانواده اگرچه از نظر ظاهري تفاوتهایي دارد اما 
با این مزیت، تفاوت چنداني با احوال اسفناك زنان مناطق روستایي ندارند. زیرا علي رغم تفاوت محل 
زندگي زنان، زندگي مطابق معيارهایي تعيين شده و از طرف نظام و معيارهاي اخلاقي که بخوبي در 
جامعه جا بازکرده اند بر آنان تحميل مي گردد. از این نظر کل نظام، جامعه و مردان، نوعي از زنانگي 
برده وار را تحميل مي کنند که مطيع و راضي به سرنوشت خویش بوده و خدمت خاضعانه به مردان را 
مقدس مي شمارد. زني که این معيارها را نپذیرفته، مسخر نگشته و به استقلال فکر کند نيز بي اخلاق و 
بي حيثيت محسوب گشته، طردشده و به وضعيتي درآورده مي شود که نمي تواند در ملأ عام ظاهرگردد. 
تمامي این مسائل تأثيري ژرف بر جسم،  روح و عواطف زنان برجاي مي گذارند. زنان که در این 
تسليم شدن  از  غير  گزینه اي  نمي یابند،  پيکارگرایانه  رهيافتي  مسائل  این  مقابل  در  مسدود  سيکل 
با  مردسالار  اجتماعي  ارزش هاي  تنافر  کرارا  روند،  این  تمامي  نمي بينند.  خودکشي  یا  و  نظام  به 
هم است. دليل اصلي افزایش پدیدة خودکشي زنان در شرق کُردستان، واکنش نسبت به این نوع 
زندگي بي بصيرت است. طي این اثربخشي متوالي، روز به روز بر تعداد زنان فراري، آناني که به فحشا 
دچارمي شوند، معتادمي گردند، با مجازات متفاوت روبروشده و از طرف نظام و یا مردان به مرگ محکوم 
مي گردند، افزوده مي شود. زنان مدام در چرخة بسته واقعيتي معضل دار و حاوي بحران گرفتارند. اکثراً 
درون گراشده در سکوتي مرگبار فرومي روند. به سبب فرسودگي عاطفي و سرکوب فکري که بدان 
دچارمي شوند، بتدریج از نا مي افتند. این وضعيت متداول مانع از توسعة اندیشة مستقل و ارادة آزاد در 
زنان کُرد مي گردد. به ميزاني که زنان فاقد قدرت گشته و از پيشرفت آزادشان ممانعت بعمل مي آید، 

جامعه نيز فاقد نيرو گشته و با بحران هاي اجتماعي مکرر رودررو مي مانند. 
1ـ جامعة دمكراتيك ـ اكولوژيك و طرفدار آزادي زن

مرحلة كائوس )آشفتگي( که در جهان و نظام جامعه وجوددارد،  تمامي نيروهاي جهاني را وادار 
به تحول و نوسازي مي نماید. این مرحله نقش ایجاد یك نظام و مدل اجتماعي جدید را براي خلقها 
احرازمي نماید. به همين جهت،  عليرغم اینکه فروپاشي تشکل هاي قدیمي حتمي است، اما به تنهایي 
کفایت نمي نماید. نياز به مبارزة بزرگي براي ایجاد تشکلي نوین نيز وجوددارد. نظام جامعة اکولوژیك ـ 

 دمکراتيك و مبارزه  براي برقراري این نظام،  پاسخي است به این نياز انسانيت.
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بنيان رهنمود جامعة اکولوژیك ـ دمکراتيك بر دمکراتيزه نمودن حکومت، سياست و جامعه استوار 
مخرب  ذهنيت  بر  متکي  هيرارشيك  ساختار  از  گذار  مستلزم  چيز،  هر  از  قبل  حيث  این  از  است. 
دولتي مي باشد. باید بافتار حکومت را از حالت ابزار خشونت نهادینه شده خارج ساخته و به موقعيت 

کوردیناسيون )نهاد هماهنگي( امورات و نقش ها درآورد. 
جهت اجراي تمامي اینها، مشارکت خلقها در این مسائل با هویت ها،  اندیشه ها و ارادة ذاتي خویش 
اهميت حياتي دارد. باید جامعه از حقوق و منافعش آگاهي یابد،  آن را مطالبه کند و به صحنه سياست  
انتقال دهد. رهایي از غل وزنجير حکومت منحط قدرت طلب و سياست دگماتيك و لذا دمکراتيزه نمودن 
جامعه اینگونه توسعه خواهدیافت. این برخورد گامي متين در رسيدن به جامعة دمکراتيك ـ اکولوژیك 

پویا و همپوشان خواهدبود.
در کنار دمکراتيزه  نمودن دولت، سياست، جامعه و انقلاب اکولوژیك، انقلاب آزادي زن نيز بنيادي 
یا خلقي مآلا در  نژاد، ملت و  اکولوژیك مي باشد. زیرا هيچ  براي توسعة جامعة دمکراتيك ـ  حياتي 
طول تاریخ به اندازة زنان دچار بردگي نظام مند نشده . همراه با پروسة برده نمودن زنان،  مرتبت هاي 
گشوده شده؛  جامعه  اقشار  سایر  ميان  در  بردگي  راه  و  توسعه یافته  ناهمگن  آميزه هاي  با  هيرارشي 
این  ارزشي  نازل  ترین مستواي  در  نيز  زنان  و  قارچ گونه سربرآورده  و طبقاتي  جامعه اي جنسيت گرا 
طبقاتي شدن جاي  مي گيرند. بدین سان چالش آزادي زن بعنوان کهن ترین تضاد تمدن،  امروزه نيز به 
سبب تأثيرنهادن بر جامعه،  به اساسي ترین چالش خشن قرن ما مبدل گشته. در عصر حاضر، لزوم حل 

این چالش حادترشده و هر چه بيشتر قطعيت یافته. 
را  متفاوتي  امکانات  اگرچه  پيشرفت مي نماید،  ما  عصر  در  بتدریج  که  دمکراسي  توسعة  جنبش 
براي زنان بوجودمي آورد اما پرواضح است که خودبه خود سبب استحصال دمکراسي نخواهدشد. به 
همين دليل زنان باید سازمان هاي خودویژه  را تأسيس نموده و تلاش بي بدیل براي تجلي آن از خود 

نشان دهند.
2ـ ايدئولوژي  آزادي زن و سازماندهي در كُردستان

در معاصر، انسانيت قادر به یافتن راه چاره براي گره کورهاي ناشي از ستم ایدئولوژي هاي حاکم 
نبوده و همانگونه نيز گره کور دیگري را بر سایر گره ها افزوده. هر ایدئولوژي که به شکلي واقعگرایانه 
و آزادیخواهانه جایگاهي را به رهایي زنان اختصاص ندهد، در برابر پرسش »چگونه بايد زيست؟« 
جوابي بحراني، لاینحل و فناگر مي دهد. زیرا محروم ساختن زنان از موهبت هاي رهایي، آزادي و حقوق 
که هم زایشگر قيود جسمي و هم مهجور معنوي هستند، تبدیل حيات به جهنم است. این سرنوشتي 
نازیبنده است که براي زنان اتفاق مي افتد. هر زني که حياتش تبدیل به جهنم شده ، چه آگاهانه، چه 
موقعيتي  مردسالار  نظام ستم  برابر  در  فروخفته، هميشه  و چه  بصورت سازمان یافته  ناآگاهانه، چه 

مخالف را داراست.
جهت آزادي زنان نياز به یك ایدئولوژي هست که مؤلفه هاي رهایي از نظام مردسالار کنوني را 
به نحو احسن مصادرة به مطلوب کند. باید چنان ایدئولوژي اي طرح شود که غایت آن آزادي زنان باشد. 
رهبر خلق کُرد، رهبر اوجالان در ادوار مبارزة آزادي خلق، آزادي زنان را آمال خود قرارداده و با اعتقاد 
به اینکه بدون رهایي زنان، خلق نيز آزاد نخواهدشد، به طریق اولي بنياد فلسفة مبارزه را شالوده بسته. 
به همين جهت در روز 8 مارس 1۹۹8 روز زنان زحمتکش جهان، مباني ایدئولوژي ناب رهایي زن را 

بعنوان یك ارمغان مطرح ساخت.
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آزاد،  ارادة  آزاد،  اندیشيدن  ميهن دوستي،  زنان؛  آزادي  ایدئولوژي  اخلاق مدار  و  اساسي  اصول 
سازمان یافتگي، آگاهي مبارزاتي و آگاهي زیبایي شناسانه است. همچنين جهت خودشناسي زنان و 
آشناشدن یقيني و صحيح با هویت راستين خویشتن، گسست از نظام مضمحل مردسالاري جهت 
به مثابه  بنيانهایش،  روي  بر  سازمان یافتگي،  و  آگاهي  بسترهاي  قرارگرفتن  و  ایدئولوژي  این  اجراي 

روش مندي نوین اجرامي گردد.
ایدئولوژي  اساسي  اصول  از  که  ميهن دوستي  یعني  سرزمين  محنت  به  نسبت  محبت  احساس 
بستر  و  یکي نموده  امروزین  مثبت  ارزش هاي  با  برده،  تاریخي  ریشه هاي  به  تا  را  آنان  است،  زنان 
آلترناتيو  نظام و حيات  ایجاد یك  ارادة لازم جهت  و  اندیشه  را مهيا مي سازد.  به آن  رسيدن مجدد 
خارج از حيطه هاي مظالم نظام مردسالاري که زنان را تا یکایك سلول هاي شان به محاصره درآورده، 
رشدونمومي بخشد. چنين اندیشه اي شانس علایق و احساس آزاد را نيز برایشان محسوس مي گرداند. 
زنان به سبب اضمحلال هویت، اراده، عاطفه و اندیشة ذاتي شان دچار شکست شده اند، بنابراین، رهایي 

از قيود ستم با همپوشاني آزادیخواهانة احساس و اندیشه هایشان محقق مي گردد.
برابر ذهنيت و ساختارهاي  ایستادن در  مي توان استدلال کرد که سازماندهي، اصلي است براي 
و  تخم حسادت  برداشتن  ميان  از  ميان خویش،  دیوارهاي سترگ  فروپاشاندن  با  زنان   مردسالارانه. 
بي اعتمادي در سایه کامل نمودن همدیگر و قدرت بخشي به یکدیگر به نيروي عظيم مبدل مي شوند. 
اعتماد به خویشتن و هم جنسان خویش، دوستي و تمرکزي که نيروي محبت و انرژي زنان آن را 

ایجادنموده، بنيان سازماندهي نظام آلترناتيو در برابر نظام هيرارشيك مردسالاري قرارمي دهد.
جهت اجراي سه اصل مذکور و تبدیل شدن اتوپياها و سلایق به واقعيت محسوس یعني نهادن 
مجدد تاج الهة مادر برسر زن، مظاهر جسارت، عزم و فداي جان خویش، اصول گریزناپذیر مبارزه 
مبارزه،  نمي یابند.  حيات  شانس  نيز  اصول  واقع گرایانه ترین  و  زیباترین  مبارزه،  اصل  بدون  هستند. 

پاشاندن بذر آزادي بر خاك، رسيدگي، آبياري آن و برداشت محصول است.
زني که به دور از تزلزل مباني، به سرزمينش عشق مي ورزد و خواهان اندیشيدن آزاد و تحقق آزادانه 
سازماندهي است، باید قادر به مبارزة آزادانه باشد. کوچکترین مطالبة حقوق زنان در خاورميانه، ممکن 
است به قيمت جان تمام شود. هر ارزشي که زنان براي آزادي خلق نموده باشند، ارزشي است که 
براي نسل زنان آزاد اندوخته مي  گردد. باید دانست که این امر همانگونه که تمامي زنان را با توسل 
نيز  آینده  مبين  ارزش هاي  به  را  آنها  بهم مي رساند،  گذشته  سال  هزار  پنج  تاریخي  ارزش هاي  به 

واصل مي گرداند.
آگاهي زیبایي شناسانه نيز به اندازة زیبایي در هر حوزة حيات، بيانگر زیبایي روحي، جسمي و 
رفتاري زنان مي باشد. این نوع آگاهي داراي جایگاهي بسيار خطير در ژرفناي ذهن انسان و جامعه 
زیبایي  در  مشارکت  و  ذهنيت  از  آغاز  با  که  ایجادنمود  را  زیبایي شناسانه  نگرشي  باید چنان  است. 
زیبایي شناسانة  به همين جهت رشد نگرش  انکار.  قابل  نه  و  باشد  قابل خرید و فروش  نه  طبيعت، 
زنان پيرامون مبادي ایدئولوژي آزادي، هم در خویش و هم در جامعه، سبب ایجاد بامعني ترین مقوله 

خواهدشد.
گسست ذهني و جسمي از قيود نظام مردسالار بسيار داراي اهميت است و جهت خودشناسي 
زنان و شناخت و تشخيص عواطف و اندیشه هایي که از آن آنهاست، لازم است. امروزه تمامي مناسباتي 
که در نظام جامعة مردسالار جریان دارد، دربردارنده بحران »مرد حاکم  و زن برده« است. نام این، 
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رابطه نيست، فقدان رابطه معنوي و  برقراري سلطه است. از جنبة فردي و نظام باید این کار انجام گيرد. 
زنان باید در تمامي پدیده هاي حيات، حقوق و مناسبات خویش را تعيين نمایند. دقيقاً به همين دليل 

است که گسست از قيود مرگبار نظام مردسالار لازم و ضروریست.
وقتي ایدئولوژي آزادي زن بر بنيان این اصول پياده  گردد، ایدئولوژي مردسالار رو به ضعف و تحليل 
نهاده و حياتي بامعني و آزاد که زنان و تمامي انسان ها بدان احساس نياز مي کنند، حلول خواهد کرد. 
این حياتي نيست که زن در آن حاکم است بلکه حياتي است که موجودیت زن در آن به شيوه اي 
انرژي  با  آزاد  به شيوه اي  زنان  انرژي  تنظيم شده،  صحيح تعریف گشته، مناسبات در جامعه مجدداً 

جامعه یکي گشته و حياتي حاوي مساوات و زیبایي فارغ از اغواگري مردان سالارانه پيدایش یافته.
3ـ نيروي ذاتي

اتحادیة زنان شرق کُردستان )YJRK( بر این بارو است که جنبش دمکراتيك و آزاد زنان مبتني 
پرتو  تنها در  تعریف نماید که  بصورت شفاف  را  ایدئولوژیك خویش  باید مسير  ابتدا  ذاتي  نيروي  بر 
مبارزه مي توان به این امر نایل آمد. چون تمدن جامعة طبقاتي، پيوسته ساختاري مبتني بر »انباشت 
و  ضرورت  یك  في نفسه  تشکل ها،  این  تمامي  برابر  در  مبارزه  دارد،  مردان  سلطة  پيرامون  قدرت« 
آنتي دمکراتيك  اعمال  تمامي  برابر  در  زنان  آزادیخواهانة  مبارزات  در  که  زماني  تا  مي باشد.  اجبار 
برابر  در  باید  دليل  به همين  باقي خواهدماند.  داده نشود، محدود و جنسيت گرا  نشان  برخورد جدي 
تمامي اعمال واپس گرایانه و غيرمعاصر رژیم ایران داراي موضعي مستحکم بود. بایستي در برابر ستم 
به رسميت نشناختن هویت و حقوق سياسي ـ فرهنگي خلقها که یکي از منش هاي بدشأن رژیم است 
مبارزه صورت گيرد. حتي اگر هویت خلق کُرد انکارنگردد نيز، مبارزه در برابر سياستهاي آسيميلاسيون 
برابر  باید در  از اساس ترین مبارزاتي است که  و به رسميت نشناختن حقوق سياسي ـ فرهنگي، یکي 
گرایش هاي  برجسته شدن  جهت  کُردستان  شرق  زنان  براي  راه   تنها  انجام گيرد.  نظام  افسون گري 
آزادیخواهانة شرق کُردستان و رفتار در چارچوب حيات آزاد زنان این است که مبارزة عمومي خلق در 
شرق کُردستان را در مسير احرازهویت پيشبردداد و براي تجدیدبناي جامعة کُرد، مبارزات را منطبق 
با پارادایم جامعة اکولوژیك ـ دمکراتيك و آزادي زن پيشاهنگي نمایيم. جهت این منویات با آگاهي 
از اینکه حق حيات آزاد، حقي انساني است، استفاده از حق دفاع مشروع در حوزه هایي که حق حيات 

وجودندارد را اقتضاي انسان بودن محسوب مي نمایيم.
اهداف اتحاديه: 

در  ایران،  دیگر خلق هاي  زنان  بين  در  عموماً  و  کُردستان  زنان شرق  بين  در  اتحادیه، خصوصاً 
مقابل عملکردهاي سيستم آنتي دمکراتيك، تئوکراتيك و مردسالار حاکم به روشنگري و سازماندهي 

مي پردازد و پيشاهنگ مبارزات شان مي باشد.
اتحادیه، با مبارزه در مقابل ساختار و ذهنيت جنسيت گراي اجتماعي، در همه عرصه هاي زندگي، 
براساس ایدئولوژي آزادي زن، زنان را بسوي هویت آزاد سوق مي دهد. باتوجه به اینکه دین گرایي و 
ملي گرایي رایج از جانب ذهنيت مردسالار، منشأ اساسي مشکلات ناشي از جنسيت گرایي اجتماعي 
مي باشند، در این فضاي هم ستيز مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي را با توسل به پارادایم جامعه 
اکولوژیك ـ دمکراتيك مبتني بر آزادیخواهي زن، چاره یابي مي نماید. با پيشاهنگي خودبنياد زنان در 
شرق کُردستان به مبارزة خودانگيخته در راستاي تشکيل کنفدراليسم دمکراتيك همت مي گمارد و 
برهمين مبنا جهت دمکراتيزه کردن ایران و دستيابي به حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي خلق کُرد، 
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مدیریت ذاتي را متحقق مي سازد.
وظايف اتحاديه:

 1ـ خود را به توده هاي زنان شرق کُردستان رسانده و به روشنگري ميان آنان و سازماندهي شان 
مي پردازد.

 2ـ YJRK در راستاي تضمين سلامت جسماني و آزادي رهبر خلق کُرد، رهبر آپو به مبارزه 
مي پردازد.

 3ـ با هدف ارتقاي سطح آگاهي زنان و چاره یابي مسائل شان، با استفاده از زمينه مبارزات 
قانوني، در راستاي حل مسایل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي به تأسيس نهادهاي مدني 
پرداخته و درصورت فقدان زمينه کافي به تشکيل کميته ها، کمون ها و نهادهاي پيشرفته زنان 

مي پردازد و با نهادهاي مدني موجود زنان رابطه برقرارمي نماید.
 4ـ با برقراري رابطه با آن دسته از زنان شرق کُردستان که در نتيجه فشارهاي رژیم جمهوري 
اسلامي ایران به خارج از ميهن پناه برده اند،آنان را سازماندهي نموده و در مبارزات شرق کُردستان 

مشارکت مي دهد.
 5ـ در مقابل خشونت هاي فيزیکي و روحي ـ رواني بر زنان که در نتيجه عملکردهاي رژیم و 
سنت هاي اجتماعي اعمال مي شوند، به مبارزه پرداخته و در این راستا سطح آگاهي دفاع مشروع 
را ارتقاء مي دهد و در صورت لزوم حق مقابله به مثل را بکارمي گيرد. به همين خاطر سازماندهي ها 

براي دفاع ذاتي را گسترش مي دهد.
 6ـ پيشبرد مبارزه  اجتماعي در مقابل سنتهاي اجتماعي نظير شيربها و مهریه براي زنان و 
روشنگري درخصوص این مسایل در بين خلق. مبارزه در راستاي ممانعت از پدیده خودکشي  رایج 

ميان زنان کُرد و مشارکت دادن زنان در صفوف YJRK جهت ارتقاي سطح مقاومت اجتماعي.
 7ـ فعاليت و تلاش در راستاي اتحادملي خلق کُرد مطابق مبدأهاي ملت دمکراتيك. تلاش 

در جهت برقراري روابط با سازمان ها و زنان دیگر بخش هاي کُردستان.
 8ـ آموزش به زبان مادري را یکي از حقوق اساسي دیده و با موانع موجود بر سر راه تکلم و 
آموزش به زبان مادري، مبارزه مي کند. به همين منظور سازماندهي هاي لازم را به انجام مي رساند.

 ۹ـ در مقابل مجازات هاي غيرانساني بویژه شلاق، رجم، اعدام و قوانين شرعي راهگشاي این 
مجازات ها به مبارزه پرداخته و نرم هاي حقوق دمکراتيك را جایگزین آنها مي نماید. در این مورد 

با سازمان هاي مربوطه چه در ایران و چه در عرصه بين المللي به همکاري مي  پردازد.
 1۰ـ احيا و ترویج تاریخ زنان که از جانب سيستم و ذهنيت حاکم به فراموشي سپرده شده 
را جزو اهداف خود مي داند. جهت نگارش دوباره تاریخ آزادي زن به تحقيقات تاریخي و اجتماعي 

مي پردازد.
به   11ـ با همه سازمان ها و نهادهایي که جهت آزادي زنان به مبارزه مي پردازند، مشترکاً 

سازماندهي و انجام عمليات همت مي گمارد.«

نيروي هاک؛ دفاع مشروع
و  انقلابي  حزب  تکوین  راستاي  در  هم  گریلا  مسلح  نيروهاي  پژاك،  تأسيس  از  پس  چندماه 
خدمت به مصالح »جنگ انقلابي خلق« کنفرانس نخست خود را برگزارنمودند. زیرا شيوه مبارزاتي 
و استراتژیك »جنگ درازمدت خلق« که بر نمط احيا و دوباره زیستن خلق کُرد یك مرحله حياتي 
بود، در پارادایم نوین سال 2۰۰۰ رهبر اوجالان پایان یافت و از استراتژي »جنگ انقلابي خلق« که 
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مشارکت مستقيم اما دمکراتيك خلق براي بنيان نهادن سيستم کنفدراليسم و ملت دمکراتيك است، 
پيروي شد که همه اینها در پرتو مطلوبيت قوت نظریه ملت دمکراتيك محق گشت. این رویه یعني گذار 
پژاك از مرحله »رستاخيز ملي« به مرحله نوین »رهايي دمكراتيك«. بدليل فشارها و برخوردهاي 
دفاع مشروع  زمينه  در  کُردستان  شرق  که  بود  مبرم  نياز  دیگر  ایران  اسلامي  جمهوري  جنون آميز 
در  تشکيل دهد.  تيم هاي خودانگيخته  با  و مسلح گریلایي حرفه اي  نظامي  نيروي  و  گام هایي بردارد 
بنا به ضرورت هاي ميداني، گام هایي برداشته شده بود. لذا در سال  سال هاي قبل هم براي این مهم 
اختصاري »ه.ا.ک«  نام  با  كُردستان«  آزادي  نظامي، »نيروي  پژاك شاخه  کنفرانس  2۰۰4 طي 

تشکيل و به قوت قلب همراه با تمأنينه در صفوف گریلاهاي آزادي مبدل گشت.
در پارادايم نوین، »دفاع مشروع و ذاتي« بر عهده گریلا و خلق تنها پيشاهنگ حقيقي و متعهد 
آن است. لذا در بنيان هاي عملي دفاع مشروع، نظامي گري صرفا یك بنيان مي باشد. »عقل وشعور، 
مظاهر  و  عناصر  عمليات«  و  خلق(  ذاتي  دفاع  و  گريلا  سازماندهي)دفاع مشروع  معرفت، 
در  اكولوژي«  و  زن  »جامعه،  از  اوجالان  رهبر  پارادایم  بطن  در  و  هستند  دفاع مشروع  چهارگانه 
برابر پارادایم »دولت و قدرت« دفاع  و محافظت بعمل مي آورند. نيروي »هاك« در چارچوب تحزب 
با  اصولي خلق  و  منظم  تقویت سازماندهي  براي  را  پروپاگانداي مسلحانه  از  دوره اي سيال  انقلابي، 
رویه تراکم نيروها آغازنمود. البته این روند داراي رویکردهاي ضعيف ناشي از تأثيرات تصفيه گران و 
ضعف ایدئولوژیك کادرهاي حاضر در کنفرانس و هکذا کادرهاي مناطقي بود که مي بایست تصميمات 
ایدئولوژیك شرکت کنندگان  پارادایم دمکراتيك عملي مي کردند. ضعف  به مبدأهاي  بنا  را  کنفرانس 
اجازه داد خط تصفيه گر چند خواسته خود را در جریان برخي مصوبات کنفرانس، بقبولانند. مزیت 
خط مشي رهبر اوجالان، تغيير دیالکتيك مداوم و پيشرفت مستمر در شيوه حيات انساني است که گذار 
از شيوه هاي کلاسيك و مرتجعانه تاریخ مي باشد، اما خط تصفيه گران، تقليد بي بصيرت از شيوه هاي 
متداول سنتي و ارتجاعي بود که خاورميانه و حتي اروپا را در منجلاب ذهنيت بردگي فروبرده. تنها 
ماده اي که گروه تصفيه گر با سؤاستفاده از سطح آگاهي و صداقت کادرها، موفق به قبولاندن آن شدند، 
تن دادن به شيوه حيات سنتي بود که هيچ سنخيتي با ماهيت نظامي گري، دفاع مشروع و کنفرانس 
نيروي هاك نداشت، لذا چون تصفيه گران در زمستان قبل از کنفرانس شکست خورده و تنها تبعات 
تأثيرات دامنه دار چندین تن از خرده پاهاي آنها باقي مانده بود، هيچگاه در عمل موفق به اجراي آن 
تصميم نشدند و نيروي گریلا به دليل پایبندي به رهبر اوجالان و نيز به موجب بي ربط بودن آن تصميم 
با منویات کنفرانس،  وقعي به آن ننهادند و آنچه خواسته خلق و ایدئولوژي آزادیخواهي بود را بنيان 
کار قراردادند. پس در حوزه عمل و در مناطق مختلف فعاليت ميداني، نيروهاي هاك اصول بنيادین 
کنفرانس که مقيد به دفاع از خلق بود را جامة عمل پوشاندند و بقایاي عناصر خط تصفيه گري را از 
صفوف خود کاملا پاکسازي و به وعده هاي خود به خلق شان عمل نمودند. در اواسط پائيز سال 2۰۰4 
دیگر تصفيه گران تصفيه شده بودند. با تغيير فرماندهي »هاك« و انتصاب 8 تن از فرماندهان جدید 
و توانا، استراتژي مدرنيزاسيون در ساختار هاك در دست اقدام قرارگرفت، قواعد و مبدأهاي رسمي 
آپوئيستي مستحکم گردانده شد و نيروي هاك در راستاي گام نهادن به مراتب قوي تر سازماني و مدرن، 
عنوان خود را به »نيروي مدافع شرق کُردستان)ه.ر.ك(« تغييرداد، اما این عنوان در کنفرانس دوم در 
سال 2۰۰6 بصورت رسمي تصویب گشت. نهایتا نيروي هاك، آزادي خلق کُرد، رهبر اوجالان و صيانت 
از تمامي ارزش ها و موجودیت خلق هاي ستمدیده را باتوجه به ارزش هاي کمونالي، جزو وظایف خود 
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در مرحله نوین دانست.
موانع پس از كنگره پژاک

را  ضربه  بزرگ ترین  کنگره  از  قبل  که  تصفيه گر  گروه  ذکرشد،  پيشين  سطور  در  که  همانطور 
خورد، تنها توانست برخي عناصر خرده پاي خود را بعنوان عضو ذي نفوذ به کنگره بفرستد. برخي از 
این عناصر به دليل سؤاستفاده از قوانين دمکراتيك کنگره و همچنين بخاطر استتار چهره واقعي شان 
توانستند بعنوان عضو مجلس انتخاب گردند. این عناصر در ماه هاي پس از کنگره چهره شان افشاگشت. 
برگزاري کنگره  از  ماه  پنج  تنها  پائيز سال 2۰۰4 درحالي که  در  پژاك  اعضاي مجلس  در نشست 
گذشته و سرکردگان آن گروه قبل از کنگره به عراق متواري شده بودند، نتوانستند در مقابل نيروي 
گریلا همچنان به پنهان کاري دست بزنند. آنها در صفوف گریلا تنها افرادي انگشت شمار و خنثي بودند، 
است،  پایبند  و خلق  رهبر خود  به  گریلا  دیدند  وقتي  واقعي شان،  کراهت چهره  افشاي  پي  در  لذا 
کوهستان را جاي امن خود ندیدند. زیرا برنامه هاي گروه تصفيه گر در کوهستان و دولت هاي توطئه گر 
با برخي خيانت کاران کُرد دیگر به سنگ سرد نسيان خورد و توطئه خنثي گردید. پس  ناتو همراه 
از آن نشست، دیگر پژاك استوارانه و بنا به تعهد اخلاقي و سياسي خود نسبت به خلق و رهبري 
در  از شکست  اميدواربود پس  تصفيه گر  گروه  ادامه داد.  آزادي  راه دشوار  به  در مسير طبيعي خود 
و  نتوانست  بازهم  ولي  تشبث کند،  شکست هایش  مافات  جبران  به  آن  از  پس  ماه هاي  در  کنگره، 
بود مورد  آنها حدود 11 تن  تعداد  این عناصر که  به سليمانيه متواري شدند.  پائيز 2۰۰4  اوایل  در 
برابر خلق و گریلا در کوهستان در اوج مضيقه  بازیچه توطئه گران قرارگرفتند. زیرا توطئه گران در 
شکست خوردند و خواستند در سليمانيه به خيال واهي خود آن را جبران نمایند. آنها ادعاکردند که یك 
حزب را تأسيس مي کنند و جایگزین پژاك مي سازند. با حاضرشدن چند تبهکار تصفيه گر که دست 
توطئه بين المللي در پشت پرده آن دخيل بود، کنفرانسي برگزارشد و خواستند خود را جایگزین پژاك 
اعلان نمایند. همچنين یك سایت تبليغاتي اینترنتي با عنوان »آليانس پژاک« راه اندازي کردند،  اما 
عمر آن گروه و کنفرانس آنها در اوج رذالت و رسوایي فقط سه روز بود، لذا متلاشي شد و آثاري از 
آن باقي نماند. علي رغم پاکسازي تصفيه گري و فراموش شدن داستان سيه روزي هاي آن، اما تأثيرات 
منفي آن بر محيط گریلایي تا مدتها ادامه یافت. هرچند این تأثيرگذاري از روي آگاهي نبود، اما باید 
گفت از حيث ایجاد تشتت افکار جنبه ذهنيتي داشت. چه بسا فرد کُرد از کودکي تا دانشگاه در محيط 
مسموم آسميلاسيون دولت هاي اشغالگر کُردستان بسرمي برند و چارچوب هاي ذهنيتي آلودة آن دول 
با نوع ذهنيت مخرب تصفيه گران متمایزنيست و یکدیگر را تغذیه متقابل  مي کنند. به طریق اولي به 
آموزش ها و آموزه هاي علمي و فلسفي زیادي در سال هاي متمادي نيازهست تا بتوان آثار مخرب آن 
ذهنيت را از مغز و فکر فرد ـ جامعه کُرد زدود. مانع بزرگي که همه احزاب کُرد با آن روبروهستند نيز 
همين مقوله است. پژاك هم راهي عریض وطویل براي مبارزه عليه این ذهنيت ها درپيش داشت، زیرا 

انقلاب، انقلاب ذهنيت و خودسازي انسان است.
شخصيت فرد کُرد به دليل تحت ستم قرارگرفتن، کماکان معضل دار است. حال که هزاران جوان 
به صفوف پژاك پيوسته بودند، در مرحله نخست وظيفه داشتند با دشمن درون خود براي خودسازي 
بجنگند سپس با تأمين مقتضيات به نبرد عليه دول اشغالگر بعنوان دشمن خارجي بروند. قطع یقين 
آنهایي که بعنوان انقلابي فدایي به حزبي چون پژاك مي پيوندند، داراي نيات پاك هستند، اما صرفِ 
نيت پاك براي انقلاب کردن و تبارُز شرط کافي نيست. اگر یك نيت پاك از پشتوانه و زیربناي قوي 



حیات آزاد یک خلق 138
مدفون  تاریخ  گورستان  در  و  خواهدبود  خورده  شکست  و  ناقص  برخوردارنشود،  »تئوري)نظري(« 
خواهدگشت. في نفسه فرق تکوین حزبي فلسفي و ایدئولوژیك خط مشي رهبر اوجالان با احزاب دیگر 
بيان مي دارد  پارادایم  این  ریشه مي گيرد.  علمي  پاردایم  نيروي  از  که  نهفته است  بدیل  امر  در همين 
که بنا به کدامين اصول دمکراسي و آزادي باید به انقلاب دست زد. پس از ارائه پارادایم نوین رهبر 
اوجالان در سال 2۰۰۰ ميلادي، نيروي گریلا چون با قضيه اي کاملا بکر و نوین روبرو شده بود که تا 
به حال آن را عملا تجربه نکرده بود، لذا مآلا در جریان تمرین براي دمکراسي با قضيه آزمایش ـ خطا 
مواجه گشت. چه، درك غلط از دمکراسي از سوي برخي بصورت ناآگاهانه متأثر از تعاریف و معيارهاي 
تعاریف ضدمردمي تصفيه گران، چالش برانگيز مي شد.  از  متأثر  برخي هم  از سوي  و  مرسوم جهاني 
برخي کادرها و نهادهاي پژاك تصوري نقصان از دمکراسي و آزادي داشتند، زیرا تازه با مؤلفه هاي 
آن روبرو شده بودند. تصورمي کردند که هر فرد و نهادي درصورتي آزاد است که باب طبع و خواسته 
خویش با استقلال مطلق عمل نماید و آن را دمکراسي راستين تلقي مي نمودند. در واقع در ليبراليسم 
جهاني سرمایه داري این تعاریف نارسا جهان را در مغاك ستم، کشتار و بردگي فروبرده. پس لرزه هاي 
این افکار بنيان برانداز در وجود فرد و جامعه کُرد که صرفا زیردست هستند و به معناي خاص کلمه 
و کرامت  با جوانب شرافت  متناقض  رفتارهاي  به صورت  نيستند،  صرفا  واقعا سرمایه دارانه  جامعه اي 
انساني آنها از در دشمني درمي آید. این خط سير فکري پرتضاد اجازه نداده جامعه کُرد متحدگردد، 
فلذا خودسازي فردي شکل نگرفته. البته همين عامل در محيط انقلابي احزاب کُرد بازخورد منفي دارد. 
پژاك  زیرا  گذاشت.  برجاي  را  تأثيرات خود  اما  انجام مي شد،   بي امان  مبارزه اي  اگرچه  هم  پژاك  در 
پس از کنگره مي بایست مرحله اي نيرومند از مبارزه را آغازمي کرد. این مرحله هم شروع گشت، ولي 
بدليل تأثيرات نوع ذهنيت تصفيه گران، گام هاي اوليه بصورت ضعيف برداشته شدند. نمي توان همه 
ضعف ها را به تصفيه گران ربط داد زیرا خود فرد کُرد محصول جامعه اي است که ساخته و پرداخته 
رژیمي سرکوبگر و برده ساز چون جمهوري اسلامي است و سال هاي مدید طول مي کشد تا بتوان آثار 
تخریبات دشمن را از ذهن و فکر فرد کُرد زدود. این، مشکل ترین کار براي پژاك بود و آن را انجام داده 
و مي دهد. مدت ها طول کشيد که دمکراسي فردپرستانه که تعریفي ناقص و منفرد از دمکراسي در 
سال 2۰۰4 بود را به دمکراسي همگرایانه و متحد تغييردهد تا صفوف گریلا نخست اتحاد خود را 
برقرارسازد، سپس اتحاد ملت را. دمکراسي از نوع خودمرکز بين موجب مي شد نهادهاي مختلف زنان، 
جوانان، نيروهاي هاك، رسانه ها و غيره در مقوله هماهنگي دچار ایراد و ضعف شوند. آنها همانطور که 
در برنامه و اساسنامة »جنبش اتحاد دمکراتيك« مصوبه کنفرانس درج گشته، تصورمي کردند منظور 
از کاربرد واژه »مستقل« براي سازمان هاي خودبنياد عضو پژاك، تفکيك ساختاري متمایز با پژاك 
است. این بي درایتي، خودسربودن را شيوع مي داد. شاید اگر نيروي گریلا در همان اوان تأسيس پژاك 
درك صحيحي از مفاهيم دمکراسي و آزادي داشت، گامهایش را قوي تر برمي داشت. ضعف ایدئولوژیك 
تبليغات ميان خلق مشکلات روش گرایانه در سازماندهي  امر  این زمينه، در  واحدهاي گریلایي در 
به بارآورد و مدت ها طول کشيد تا خلق و گریلا طي نبرد با این مشکلات به مسير صحيح واردشوند و 
همگرایي کلکتيو را پاس دارند. وظيفه گریلا بعنوان پيشاهنگ خلق ثقيل تر بود ولي همه افراد درك 
مساوي و همپوشان از این قضيه نداشتند. کماکان تا زمان کنگره دوم در سال 2۰۰5 طول کشيد تا 
پژاك بتواند بصورت کامل آثار باقي مانده خط تصفيه گري را اگرچه دیگر صرفا پس ماندة ذهنيتي بود، 
بزداید، اما این نبردها شانسي بزرگ براي پژاك بود تا در محيطي عادي تکامل نيابد؛ محيط تکامل 
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بود.  تصفيه گري  و خط  ازخودبيگانه شده  جامعه  فرد ـ  عليه  و جدال  نبرد  از  مالامال  محيطي  پژاك 
لذا بتدریج همچو فولاد آبدیده گشت. تفسير پژاك این است که: بخاطر وجود معضل و مسئله است 
انقلاب شکل مي گيرد. گروه تصفيه گر، مباني مبارزه مطابق اصول اخلاقي ـ سياسي را خدشه دار  که 
ساخته بود و گریلا در سایه رهنمودهاي رهبر اوجالان و مفاهيم فلسفه مدرن آن توانست از موانع 

ستبر عبورنماید.
از جمله موانع دیگر در مسير تکامل حزبي پژاك، حذف مسائلي چون فرد پرستي، دگماتيسم، 
شهرت طلبي، خودمرکزبيني و شخصيت زن ـ مرد کلاسيك بوده وهست. تکانه هاي این مسایل در اوایل 
تأسيس پژاك شدید تر بودند. فرد و جامعه کُرد بصورت غيرعادي و در محيطي مملو از ستم ملي، 
دچار این بيماري هاي کشنده ليبراليسم و سرمایه داري عصر هستند. در هيچيك از انقلاب هاي بزرگ 
قرون معاصر این بيماري ها علاج دائمي  نشدند، به همين خاطر انقلاب اکتبر شوروي، انقلاب ایران و 
تمامي انقلابات چپ و راست گراي جهان به نقطه اول برگشتند و مضمحل شدند. پس هماوردان گریلا 
هم وظيفه داشتند اولين گلوله ها را بسوي »من بيمارشان« شليك کنند. این روش مبارزه در اندیشه 
آپوئيستي، مسير آن را از دیگر انقلابات معاصر جدامي سازد. شاید هزاران فرد پاك و داراي نيت بزرگ 
در صفوف پژاك حاضر به فداکردن جان خویش براي ملت شان هستند، اما آپوئيسم شخصيت آنها 
را به لحاظ فلسفي ـ ایدئولوژیك همانند جوامع عادي نمي پذیرد. بدون خودسازي، حتي شليك یك 
گلوله به دشمن حرام است و فایده اي ندارد. پس اصل اساسي، زدودن هرگونه فردپرستي، دگماتيسم 
و شهرت گرایي کرخت و آخرسر کشتن زن ـ مرد مرتجع در خویشتنِ خویش است. خط تصفيه گر 
هم با بلاهت و حماقت خود درست از این ضعف هاي فردي بهره برداري منفي مي کرد و این، عمل 
بيدادمي کند  که  است  بر جهان  حاکم  دولت هاي  تمامي  اما ستمگرانة  هدفمند  تعليمي  و  آموزشي 
و  درد  هرچند  کُرد  فرد  معيوب  خصایص  این  با  پژاك  نبرد  کشيده.  بردگي  به  را  جوامع  تمامي  و 
رنج هاي سازماني زیادي بدنبال داشت، اما حقيقي تر و بنا به اشتياق وافر به وظيفه تاریخي بود. اگر 
چنين نمي کرد نه آپوئيسم و نه خلق، او را بعنوان طلایه دار جنبش آزادیخواه نمي پذیرفتند. در عمل 
هم اثبات شد که اگر پژاك علي رغم شهرت بزرگ در سال هاي 2۰۰4 و 2۰۰5 آن ضعف ها را در صفوف 
خود بهتر رفع مي کرد، یقينا تأثيراتي عميق تر بر علایق آزادي خلق و شئون اجتماعي مي داشت. پژاك 
با  جسورانه به خودانتقادي دست زد و موفقيت هاي زیادي هم کسب نمود. بویژه در برخورد فلسفي 
دولت هاي  مغاك  در  گرفتارشدن  از  را  زنِ کُرد  تا  جدال کرد  سال  سال هاي  زن  آزادي  و  زن  پدیده 
ستمگر و جامعه سنتي که زن را در چهاردیواري محبوس مي نمایند، برهاند و به کوهستان هاي آزاد 
جذب نماید. اما خط تصفيه گر درصددبرآمد بازهم زن گریلاي آزاد را به فضا و محيط مسموم قبلي 
پژاك، پ.ك.ك، حزب حل  بازگرداند. وقتي  بردگي است،  و  ليبراليسم  آلودگي  جامعه که غرق در 
دمکراتيك و حزب اتحاد دمکراتيك)پ.ي.د( در سال هاي 2۰۰3 و 2۰۰4 با خط تصفيه گري مبارزه 
پارادایمي کردند و بر تخت انقلاب جلوس زدند، جنس زن از مخاطره رهيد و به مثابه بارزترین معنا در 
مبارزات کوباني جهاني گشت. دو شيوه حيات با هم جنگيدند تا خط بردگي در قالب خط تصفيه گري 
و توطئه گري مسخ شد و خط آپوئيسم پيروزگردید. اما این مبارزه، بدون بدیل نبود. صدها زن گریلا 
برخي ها  سوي  از  گریلا  صفوف  ترك  موجب  که  تصفيه گري  ندهند  اجازه  تا  شهيدشدند  قهرمانانه 
شده بود، آرزوهاي خلق کُرد و جامعه زنان را برباددهد. سال  2۰۰5 سال تثبيت پيروزي خط آزادي زن 

رهایي یافته از چنگال تصفيه گران ليبرال  ـ گلوبال بود.
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در شاخه نظامي، »نيروي هاک« هم همين موانع و مسایل وجودداشتند که موجب شدند گام هاي 
اوليه پژاك در زمينه استحکام خط راهبردي دفاع مشروع با مشکل مواجه گردد. اینکه پژاك شهرت 
بزرگي یافت و خيل عظيمي از جوانان از همان اوایل به صفوف گریلا پيوستند، بيانگر بعد قوي پژاك 
بود، اما قطع نظر از اینها، موانعي هم وجودداشتند که اگر نبودند، گام ها متقن  تر برداشته مي شد. مثلا 
تصفيه گري  و پس مانده  آثار خرده ریز  پاکسازي  و هاك مشغول  پژاك  تا سال 2۰۰5 چون صفوف 
رسوب شده بودند، تنها توانستند در برخي مناطق اورميه، ماکو، خوي، سلماس تا اشنویه و سردشت 
در فصول تابستان و زمستان مستقرگردند و یا اینکه حضور گریلا در مناطق مُکریان و کرماشان تا سال 
2۰۰5 فصلي بود و نيروها با آغاز زمستان به قندیل بازمي گشتند، اما پس از تحکيم پایه هاي گریلایي 
و تغيير عنوان هاك به ه.ر.ك مدرن تر و پارادایميك، توانست در تمامي فصول از ماکو تا کرماشان 
اما  نشده بود  تشکيل   زنان  خودمدیر  نظامي  نيروي  هنوز  برهه،  آن  در  بماند.  و  حرکت کند  ایلام  و 
عادتا چون به مثابه تيم هاي خودانگيخته در چارچوب ه.ر.ك سازماندهي گشته بود، از عنوان »ه.ر.ك ـ 
ژن)HRK-JIN(« بصورت طبيعي استفاده مي شد و هرچند گروه هاي گریلایي مرد از 2۰۰5 به بعد در 
مناطق شاهو ـ کرماشان در زمستان نيز استقرار یافتند، اما گروه هاي زنان از 2۰۰6 این روند را بصورت 
تيم هاي خودبنياد در شاهو آغازکردند. نقطه ضعف رژیم ایران هم در همين است. ایران از سال 2۰۰3 
سعي مي کند به هر قيمتي نيروهاي گریلا خاك شرق کُردستان را کاملا ترك نمایند. چه بسا بلایي که 
بر سر احزاب پيشين کُرد آورد، همين بود. به همين خاطر به اصلي حياتي براي رژیم مبدل گشته. این 
بود که پژاك بخوبي متوجه این قضيه  بود و در سنت آپوئيسم هم ترك مبارزه و رهاکردن مناطق امري 
ضدسياسي ـ نظامي تلقي مي شود که دست دشمن را در سرکوب قوي ترمي سازد؛ لذا در همان سال هاي 
قبل از تأسيس در مقام شورانگيز »جنبش اتحاد دمکراتيك« در مناطق اورميه و پس از تأسيس نيز 
در مناطق سنندج و کرماشان مستقرگردید. مستقر گشتن گریلا از سال 2۰۰5 سبب شد تنها در فصل 
بهار 6۰۰ جوان از شهرها و مناطق مختلف به حزب بپيوندند. مسئله خطير براي پژاك این بود که 
چگونه از همان اوان کار مهر خود را بکوبد و با ربودن گوي سبقت، نيروهایش را در داخل خاك شرق 
مستقرسازد. چالش جمهوري اسلامي هم این بود که پس از دهه ها سرکوب، جنبش آزادیخواهي کُرد 
دگرباره به ميان جامعه بازمي گشت. پژاك تا حد زیادي از تمامي آن فرصت ها علي رغم تهدید هاي 

بزرگ استفادة ارزنده کرد و بالاخره به بزرگ ترین حزب تأثيرگذار در شرق مبدل گشت.
حقيقتا چه عواملي در کنار موفقيت هاي پژاك از کسب دستاوردهاي بزرگ تر که لایق وي بود، 
جلوگيري کرد؟ پژاك حزبي است که بر ریشه هاي فرهنگ انتقاد و خودانتقادي روئيده و نضج گرفته، 
در  پژاك  خود  کمااینکه  دارد.  قویا  را  سازماني  شفافيت  و  خودانتقادي  جسارت  دليل  همين  به 
خودانتقادي هایش اذعان داشته که هرچند نيات نيروي گریلا و بنيانگذاران آن پاك و صادقانه است 
و پایبند رهبر اوجالان و خلق بوده و هستند، اما برخي گام هاي ضعيف در اوان بنيانگذاري پژاك بر 
نحوة عملکردش تأثير گذاشت و آن موارد این است که: نخست، آمادگي هاي قبل از تأسيس پژاك 
براي پي ریزي استوار بنيان هاي آن، ضعيف و مطابق آنچه خواسته مي شد، نبود. فداکاري، نيت پاك، 
صداقت و پایبندي وجودداشت،  اما در روش و متد کار، خطاهایي روي داد. خطا این بود که برخي 
عناصر تصفيه گر در قضيه نفوذکرده و با خدعه و نيرنگ پنهاني ميزان آمادگي را کاهش دادند. شاید 
از  مهم تر  و  دایر مي گشت  گریلا،  ذهني  و  آگاهي  سطح  ارتقاي  براي  گسترده تر  آموزشي  ادوار  اگر 
بدليل  پژاك  بدنه  نيروي تشکيل دهنده  اینکه  پرقوام تر مي بود. دوم  پژاك  آن تعجيل نمي شد، ظهور 
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ضعف آگاهي و خام بودن در زمينه درك ذهنيت متبلور آپوئيستي و فقر در پي بردن به رهنمود هاي 
با خط  مطلوب نظر  بود  آنچه  مطابق  نتوانست  حزبي،  تکامل  براي  اوجالان  رهبر  سازماني  سياسي ـ 
تصفيه گري مبارزه گسترده انجام دهد، لذا هرچند بالاخره با قاطعيت پيروزگشت، ولي در امر خودسازي 
کفایت نکرد. گذشته از این نقایص، مي توان گفت پس از نشست مجلس و کوردیناسيون پژاك در پائيز 
سال 2۰۰4 و پاکسازي تصفيه گري، دیگر بهانه اي براي عدم تسریع روند پيشرفت باقي نماند. تاختن 
گریلا با توسن نوگرایي بسوي کنفدراليسم هم با هيجان مضاف راه آینده مدرن را به طرز شگفت انگيز 

مي شکافت.
بازتاب خبر تأسيس پژاك تأثيراتي فراگير بر محافل سياسي و سازماني در ایران و شرق کُردستان 
برجاي گذاشت. جنبش آپوئيسم یك بار در جریان قيام سوم اسفند 1377 عامل اصلي افشاي چهره 
وعده وعيدهایش  و  دولت  آن  ادعاهاي  که  اثبات گردید  و  شد  ایران  در  اصلاحات  دولت  دروغين 
ملت کُرد  مطالبات  با  بشدت  زیرا  پوشالي است.  جامعه،  به  مدني غصب شده  اعاده حقوق  درخصوص 
برخورد نمود و با توسل به راهکار قتل عام، قيام را پاسخ داد. براي بار دوم هم تأسيس پژاك در راستاي 
مطالبات دمکراتيك و صلح جویانه ملت کُرد، دوچهرگي نظام جمهوري اسلامي را باردیگر افشا نمود. 
حتي بسياري حساب و کتاب هاي رژیم را برهم زد و مایه زنده شدن برخي جریانات خاموش گشت. 
رژیم با حساب و کتاب هاي سي  ساله خود مي رفت با سياست آسميلاسيون بسيار گسترده خود به 
نتایج نهایي در نهادینه کردن نهادها و ارگان هاي فارس سازي ملت ها بویژه ملت کُرد،  برسد. ظهور پژاك 
موجب شد که ورق این بازي قدرت و ستم بر ضد رژیم برگردد. در سایه ظهور پژاك و این محك ها، 
رژیم ناچارگشت در زمينه سياست هاي استحاله و ازخودبيگانه سازش عليه کُردها گام هایي به عقب 
بردارد. هرچند این عقب نشيني، تاکتيکي و در راستاي فریب اذهان عمومي بود و نفعي به حال کُردها 
نداشت، اما در اندرونه خود شکستي بزرگ براي سياست آسميلاسيون حمل مي نمود. رژیم ناچارشد با 
شلتاق زدن دیوانه وار، شيوه هاي معمول توطئه عليه جامعه کُرد را تعدیل نماید، ولي برعکس، برخورد با 
جنبش آزادیخواه کُرد، پژاك را به اوج خشونت برساند. هرچند سراسر مناطق شرق آلوده به سم سپاه 
بود، اما تأثيرات پژاك بر احياي دوباره احساسات پاك ميهن دوستي و به جریان انداختن خون تازه در 
رگ هاي آزادي اجتماع، نه تنها بر ملت کُرد بلکه بر ملت هایي چون بلوچ و عرب هم مؤثر واقع گردید و 
آنها هم به تکاپوافتادند. پس از گذشت دهها سال از تأسيس جمهوري کُردستان با پيشوایي »قاضي 
محمد«، باردیگر ملت کُرد نيرومندانه تر احساسات واقعيش را بازمي یافت. همه  اینها واقعيت سال هاي 

۹۹ الي 2۰۰4 بود. سال هاي احياء و غليان اسطوره حقيقت دوباره زیستن.
که  ایران  و  کُردستان  شرق  در  نخست،  یافت:  عميق  بازتاب  جغرافيایي  حوزه  سه  در  پژاك 
في البداهه به مثابه اولين حوزه فعاليتي انقلاب آن با مشارکت دمکراتيك مردمي، ولي خصومت رژیم 
ایران روبروگردید. دوم، در حوزه اروپا با تلاقي اندیشه ها. زیرا اروپا بدليل وجود کُردهاي دياسپورا1، 
تأثيرگذارترین حوزه بر خود شرق کُردستان است. همچنين مرکزثقل فعاليت هاي دیپلماتيك براي 
کُردهاست. سومين حوزه هم اقليم جنوب کُردستان به دليل محوریت درجه سومي آن در خصوص 
استقبال  با  ایران  و  با سازوکارهاي دمکراتيکش در شرق  پژاك  است.  و سازماني  دیپلماتيك  روابط 
مشعوف خلق رویاروگشت و شهرتي فراتر از آنچه تصور مي شد، یافت. مليتاریزه کردن شهرها که در یك 
مرحله از قيام سوم اسفند آغاز شده بود، درپرتو تأسيس پژاك با برخورد خشونت آميز نظامي صورت 
1 . جوامع دور از وطن یا دیاسپورا )به انگليسي: Diaspora( به پراکندگي، مهاجرت یا آوارگي گروهي از یك ملت اطلاق مي شود که دور از خانه و 

کاشانه اصلي خویش زندگي مي کنند و در دنيا پراکنده شده اند.
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جدیدي به خودگرفت. مشخص شد که ایران براي تحقق دمکراسي و گذار به مراحل پيشرفت تمدني 
و فرهنگي آمادگي ذهنيتي  ندارد و در وضعيت انجماد سياسي ناشي از انقياد سال هاي سرکوب اوایل 
انقلاب، بسرمي برد. این رژیم اليگوپولي)رقابت کامل برسر قدرت( و مونوپولي)انحصار کامل سياست ـ اقتصاد( 
با ددمنشي کامل به کثرت زدایي در پهنه پرتنوع و کثيرالملة کشور پرداخت. پژاك با ظهور خود این 
وضعيت كائوتيك1 ایران را افشاساخت و به  چالش کشيد. از سوي دیگر، پژاك به یمن مدرن بودن و 
شيوه جدید فعاليتش که از در »فرهنگ و ذهنيت« وارد آن مي شود و رژیم ایران هم به آن جنبه 
اعتراف کرده، جامعه کُرد را به جوش وخروش آورد و با این جلابخشي فروزنده مُهر خود را بر اوایل 
قرن بيست ویکم در ایران، کوبيد. جامعه بسرعت ظهور پژاك را پذیرفت ولي چون آشنایي ایدئولوژیك 
و سياسي کافي و وافي از آن نداشت و از همه مهمتر، خلق، سازماندهي گسترده نشده بود، بازخورد 
این شهرت پژاك بصورت برخورد نظامي با دولت سپاه سالار ایران، نمودارگشت. این روش براي رژیم 
نفع داشت، چون با توسل به جنگ و رد رهيافت هاي دمکراتيك مي توانست از مرحله سازماندهي خلق 
قدیمي،  نخ نماي  به حقه هاي  توسل  با  برهم بزند. حتي خواست  را  پژاك  محاسبات  و  ممانعت نماید 
کُرد چنين  قدیمي  احزاب  با  در ضدیت  بشوراند. چه بسا  پژاك  عليه  را  کُرد  بزرگ  عشایر  و  جامعه 
کار شنيعي را کرده بود. مثلا درصدد سوءاستفاده از عشایري چون منگور )در سردشت( در سال هاي 
2۰۰5 و 2۰۰8 و عشيره قلخاني )کرماشان( در سال هاي 2۰11 برآمد، اما پژاك آن را خنثي کرد. 
پژاك چون رویکردي مدرن در شيوه سازماندهي خلق داشت و ایران پيشتر در آن زمينه تجربه  کافي 
نداشت، غافلگيرشد، زیرا بخوبي دید که برخلاف تصورش، پژاك از در جنگ و نظامي گري نه بلکه از 
باب فرهنگ و ذهنيت وارد شده. لذا رژیم تغيير رویه داد و نوك پيکان جنگ را بسوي بعُد مردم گرایي 
پژاك نشانه رفت. این بود که موجي خشن از دستگيري ها و بازداشت ها را با زندان و شکنجه آغازنمود 
و در طول سال 2۰۰4 نيروهاي نظامي رژیم بيش از 5۰ عمليات نظامي را بر ضد نيروهاي گریلاي 
پژاك و ه.ر.ك به انجام رساند، اما متحمل تلفات و هزینه هاي سنگين گردید. گریلا با بکارگيري حق 
دفاع مشروع، به یکباره در سراسر شرق کُردستان و ایران شهرت یافت. تنها 7 تن از گریلاهاي گرانقدر 
گریلا،  نيروي  سوي  از  نظامي  عمليات  دهها  خنثي سازي  شهادت رسيدند.  به  مقاومت ها  جریان  در 
رژیم خشك  آئين را که به تصور او پژاك خام و نوپا است، دچار شوك مرگبار ساخت. یکي دیگر از 
شيوه هاي مزورانه رژیم، فشار عليه توده هاي خلقمان در شهرها و روستاهاي شرق بود که در جریان 
سرکوب هاي نيروهاي نظامي رژیم، در طول همان سال بيش از 3۰۰ تن از اعضاء و هواداران پژاك 
بازداشت و در زندان تحت شدیدترین شکنجه ها قرارگرفتند. طي این سرکوب گري هاي ظالمانه، بيش 
از 15 تن به شهادت رسيدند. »وكيل طاهري« اهل استان اورميه یکي از آن شهدا است. رژیم، به 
به آتش کشيد  را  ترکيه  با  مرز  در  روستاهاي شهرستان »قطور«  از  ترکيه شماري  فاشيسم  از  تقليد 
و 27 تن از ساکنين شهرستان »خوي« را در تيرماه زنداني و با بلاهت حماقت وار تحت تعذیب و 
شکنجه بي رحمانه قرارداد. کراهت این خشونت ها، خلق کُرد را به خشم آورد و به دفاع ذاتي دست زد. 
خلق، در شرق کُردستان و اروپا در مقابل سياست هاي مستبدانه رژیم خشم و انزجار خود را با سلسله 
راهپيمایي ها و تظاهرات نشان دادند. در شهرستان هاي اورميه و سلماس و حومه هاي هر دو شهرستان، 
در مهاباد، پيرانشهر، بوکان، سنندج و شهرهاي استان کُردستان، در کرماشان، پاوه و جوانرود، خلقمان 
با عمليات هاي دمکراتيك برخاسته از شور و شعف تأسيس پژاك، در مقابل اعمال فشار و سرکوب 

1 . آشفتگي و فوق بحران
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به پا خاست. عمليات »عقاب هاي آزادي شرق كُردستان« در سنندج که  رژیم جمهوري اسلامي 
یك هسته مردمي جوانان بود، جالب توجه گشت. در نيمه شب سه شنبه 2۰۰5/1/3 عقاب هاي آزادي 
از دو سمت دژباني و برج مراقبت پرواز فرودگاه سنندج را هدف گلوله باران خود قراردادند و دشمن 
را متحمل تلفات و خسارات سنگين ساختند. این هسته، هدف از عمليات نظامي خود را پاسخگویي 
به سياست مزدورسازي و نيز افزایش سياست هاي فشار و سرکوب رژیم اعلام کرد. با این اوصاف، سپاه 
پاسداران بلافاصله ذبونانه از ماکو تا کرماشان به عمليات هاي نظامي گسترده عليه پژاك تشبث نمود. 
حتي از ماکو گرفته تا کوهستان »شهيدان« در امتداد قندیل به حملاتي گستاخانه عليه گریلاهاي 
ه.پ.گ پرداخت و به دليل تروماي ناشي از هزیمت هاي پي درپي به هم پيماني با ترکيه و سوریه عليه 
»پژاک و كنگرة خلق« گرائيد. هکذا آن روزها به رسميت شناختن هویت کُردها در قانون اساسي 
جدید عراق آنها را بشدت خشمگين ساخت و کرارا به توطئه جهت ایجاد آشوب در عراق دست زدند. 
سران حکومت اقليم هم جهت راضي کردن آنکارا، تهران و دمشق به عدم ضدیت با موقعيت فدرالي 
اقليم جنوب کُردستان، وعده دشمني با »کنگرة خلق« و پژاك را به آنها دادند. در پي این تخاصم و 
عداوت، شماري از کادرهاي پژاك که عضو هسته هاي تشکيلات شهري بودند، دستگيرشدند اما از 
کوچك ترین حقوق اوليه براي دفاع از خود در مراجع قضایي برخوردارنبودند. ترفند ایران در سال هاي 
2۰۰4 الي 2۰۰6 این بود که با استفاده از روش هایي که عليه زندانيان عضو احزاب پيشين کُرد و 
وادارد. روش  تسليم پذیري  به  را  زندان  و  مقاومت شهري  بکاربرده بود، هسته هاي  فارس  اپوزیسيون 
انفعال و خاموش ساختن پتانسيل انقلابات از طریق رفتار نرم با زنداني در صورت »اعتراف به جرم« 
را بعنوان یك حقه عليه انقلابيون و رهبران قيام ها بکار مي گرفت تا آنها را به مهرة سوخته مبدل کند. 
پژاك اما »خم به ابرو نياورد« و از همان اوایل کار در حوزه شهر و زندان رویکرد مقاومت را برگزید. 
حتي به دليل حفظ شئون انقلابي خویش نپذیرفت که یك زنداني انقلابي با پرداخت وجه نقد و قراروثيقه 
آزادشود، این امر که در دیگر احزاب و جریانات کُرد ـ فارس با مزدورسازي )جاش سازي( معمول شده بود، 
توسط پژاك با مقاومت، محکوم و خنثي گردید. از حيث سياسي، هرچند پژاك در کنگره نخست خود 
براي مذاکره جهت حل دمکراتيك و مسالمت آميز مسئله کُرد با رهيافت »ایران فدرال دمکراتيك« 
اعلام آمادگي کرد، ولي ایران با راهکار جنگ و زدن برچسب »تجزیه طلب« به آن پاسخ داد، اما چون 
پژاك دولت گرایي را در پارادایم خود رد، ولي مذاکره با دولت طرف را مي پذیرفت و از 2۰۰5 به بعد 
با پذیرش کنفدراليسم دمکراتيك، اثبات کرد که با تماميت ارضي دولت ها مشکلي ندارد، بازي جنگ 
بجاي  و  بازنایستاد  ایران  نظامي کاسته شد.  برخورد  از شدت  و  به سنگ سخت خورد  ایران  نظامي 
آن با استفاده از قوة قهریه، درصدد نابودي تمامي هسته هاي شهري پژاك برآمد و اولين اعدام ها از 
سال 2۰۰8 را بعنوان رویه برخورد خشونت آميز، انجام داد. حتي در دو ماه آخر سال 2۰۰4 جهت 
نابودي جنبش آپوئيستي بيشتر به ترکيه نزدیك شد و 11 کادر زنداني جنبش آزادیخواهي را به نشانه 
اقدام ظالمانه  به  آنکارا  به  با تحویل 6۰ کادر زنداني  به آن کشور تحویل داد. سوریه هم  حسن نيت 
مشابه دست زد، اما »زدن صابون فاشيسم، جسم نجسشان را پاك نمي کرد«. رهبر اوجالان در اوایل 
ماه آبان 1383 خطاب به حاکمان جمهوري اسلامي گفت:»ما آزادیخواهيم نه تجزیه طلب«. رهبري 
طي دیدار با وکلایش نکات حائز اهميتي را پيرامون حل مسئله کُرد مطرح کردند. ایشان در اظهارات 
شفاف خویش، موضع گيري خشن سران تهران نسبت به مسئله کُرد را مورد انتقاد جدي قراردادند و 
اظهارداشتند:»اگر دولت ايران به مطالبات ملت كُرد پاسخ مثبت ندهد و مسئله كُرد از راه هاي 
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مسالمت آميز سياسي حل نگردد، مبارزه چريكي در ايران توسعه خواهديافت«. رهبر در ادامه 
افزودند:»جنبش ما شباهتي با مجاهدين خلق ندارد تا با حمايت نيروهاي بيگانه عمل نمايد« 
دولت  با  مي توانيم  است.  دمكراتيك  ايراني  و  آزاد  كُردستاني  ايجاد  ما  تأکيدکرد:»هدف  و 
ايران گفتگويي هدفمند داشته باشيم و در اين راستا كنگرة خلق و پژاک مي توانند مخاطب 
تجزیه طلبي  قصد  افزودند:»ما  خود  اظهارات  خاتمه  در  اوجالان  رهبر  باشند«.  اين مسئله  اصلي 
نداریم اما از مطالبات آزادیخواهي دست بر نخواهيم داشت. اگر ایران بر ما فشار بياورد، بر کميت و 
کيفيت نيروهاي گریلا در ایران افزوده خواهدشد«. رهبر اوجالان به ایران هشدارداد:»براي اینکه این 
کشور به وضعيتي نظير عراق دچار نگردد، لازم است درقبال مسئله کُرد اقداماتي انجام دهد«. این پيام 

رهبري، استراتژي و برنامه پژاك را بصورت شفاف نشان داد.)آلترناتيوـ ش 48(
گذشته از جمهوري اسلامي، در حوزه هاي اقليم جنوب کُردستان و اروپا هم دولت ها و احزاب 
مختلف کُردي سياست هایي هماهنگ بر ضد پژاك اتخاذ کردند و »سرمة فاشيسم به چشم ماليدند«. 
به همين دليل در ادامه توطئه بين المللي عليه رهبر اوجالان و جنبش آزادیخواهي، با مخاصمه عليه 
اصلي  کُردستان دو ستون  اقليم جنوب  و  اروپا  توطئه شکل گرفت.  از  دیگر  نوین  پژاك، یك جبهة 
توطئه بودند. ابرقدرت ها با ایجاد »ميني دولت جنوب کُردستان« درصدد فریب و راضي کردن کُردها 
به یك منطقه جغرافيایي وابسته و کمپرادور برآمده بودند. این درحالي بود که قبل از فرارسيدن نوروز 
تصویب  بخاطر  پایکوبي  و  کُردستان جهت شادي  در شهرهاي مختلف شرق  سال 2۰۰4 خلق کُرد 
قانون اساسي جدید عراق و پذیرش قانوني مسئله کُرد، به خيابان ها سرازیرشدند، اما رژیم هزاران نفر 
را روانه زندان ها کرد. تنها 8۰۰ تن را در استان اورميه دستگير و به زندان هاي اورميه و مياندوآب 
منتقل نمود. بر اثر شکنجه  طاقت فرسا هم یك جوان 21 ساله جان باخت. حتي شهردار مهاباد بخاطر 
صدور مجوز براي مراسم هاي شادي مردم، تحت بازجویي قرارگرفت. رژیم نيروهاي زیادي به مهاباد 
اعزام و حکومت نظامي اعلام نمود. چنين وضعيتي در دیگر شهرها نيز حاکم بود. بنابراین حکومت اقليم 

درقبال رویدادهاي شرق کُردستان و پژاك نوپا صداقت نشان نداد.
برخي عناصر مزدور در اروپا که صفت روشنفکري را یدك مي کشيدند با مراکز خصومت عليه پژاك 
در اقليم کُردستان همدست شدند تا اجازه ندهند جنبشي نوین و نوپا به نام پژاك پيشتاز و پيشاهنگ 
انقلاب انساني در شرق کُردستان شود. چون پژاك از سال ۹۹ تا 2۰۰4 ریشه دوانده بود دیگر براي 
ممانعت از آن دیر شده بود. بسياري احزاب کُردي در اروپا و اقليم به سياه نمایي عليه پژاك پرداختند 
و سعي کردند آن را حزبي غيرکُردستاني جلوه دهند. »عبدالرحمان حاجي احمدي« که از انقلابيون 
دیرین کُرد است و بخوبي از ماهيت آنها شناخت کافي دارد، در مقام دفاع از موجودیت و هویت پژاك 
نقش بسيار مهمي ایفا کرد. کماکان پژاك در اوان براي اتحاد ملي با احزاب کُردي و نيز برقراري روابط 
آمادگي کرده بود.  اعلام  آن دشمني نکند،  منافع  و  ملت کُرد  با  قدرتي که  و  با هر دولت  دیپلماتيك 
با چالش جدي روبروساخت.  را  بين المللي و جریانات کُردي  تمامي ضدیت هاي  پژاك  این رهيافت 
ضدیت هاي احزاب قدیمي کُرد با پشتيباني روزافزون خلق کُرد از پژاك ناهمخوان شد که همين اصل 
مایه رسوایي سياست هاي توطئه گرانه دولت هایي گشت که هنوز پيرو سياست جنگ داخلي ميان 
احزاب کُردي بودند. زیرا قرن بيستم با این توطئه براي کُردها سپري شده بود و چون پژاك بر آن 
وقوف کامل داشت، اجازه نداد قرن بيست ویکم براي ملت کُرد باز با توطئه، قتل عام و انکار آغازگردد. 
پس برگزاري کنگرة ملي براي اتحاد ملي جزو استراتژي بلامنازع پژاك گردید. پژاك در حوزه هاي 
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تحریف  به قصد  مبارزه کرد که  ابرقدرت هایي  تحميلي  با سياست هاي  کُردستان  اقليم جنوب  و  اروپا 
در تعریف شخصيت کُرد مي گفتند:»بهترین کُرد، کُرد مزدور و تسليم شده است«. مبارزه با این ابعاد 
توطئه اگرچه بسيار ضروري بوده و هست، ولي از همان اوان ظهور تاکنون تاحدي موجب اتلاف وقت 
و انرژي پژاك شده و برایش مشغول ساز گشته؛ زیرا وظيفه اصلي پژاك باید تمرکز بر جامعه کُردي و 
مبارزه عليه رژیم فاشيستي ایران باشد. هرچند این سياست هاي منطقه اي و بين المللي انرژي پژاك 
را در بسياري موارد به هدرداد، ولي مبارزه پژاك عليه شوونيسم حزبي و دولتي قاطعانه دستاوردهایي 
کسب نمود و با حضور در ميادین عمل، خلقمان بتدریج متوجه ابعاد مثبت آن شدند. این یك واقعيت 
است که توطئه عليه ملت کُرد و جنبش آن داراي ابعاد جهاني است و خنثي شدن توطئه عليه ملت 
و رهبر اوجالان، همانا خنثي شدن توطئه عليه پژاك است. وقتي در سال 2۰17 چهار دولت ایران، 
ترکيه، سوریه و عراق هم پيمان شده و در جریان رفراندم، کرکوك و خانقين را از چنگ حکومت اقليم 

خارج ساختند، اثبات گردید که استراتژي ملي و دمکراتيك پژاك صحيح ترین رهيافت است.
پژاک؛ شهرت بزرگ، وظيفه عظيم

پژاك در بدو ظهور به یکباره شهرتي بزرگ یافت. نامش به گوش همگان رسيد و انفجار بزرگ 
اميد بود. در سال 2۰۰4 مطابق آمارها بيش از 3۰۰ جوان تحصيل کرده از اقشار مختلف به صفوف 
گریلا پيوستند. این شهرت و انفجار ناشي از عطش دهها ساله جامعه براي آزادي در برابر ستم ملي 
بود. از سویي شهرت بزرگ و از دیگر سو، توطئه هاي رژیم ایران و دول متخاصم، حزب را در گلوگاه 
او نهاد ولي  پرمخاطره و جنجال برانگيز تاریخ قرارداد. آوازه حزب مدرن، وظيفه اي بزرگ پيشاروي 
کاملا براي آن آماده نبود، زیرا شرط آن، سازماندهي گسترده جامعه شد که برخورد مليتاریستي ایران 
کار را مشکل ساخته بود. پژاك علي رغم پاك سرشتي، اما نتوانست کاملا به وظایف خطير خود درقبال 
خلق عمل نماید و هميشه در اوج صداقت به خودانتقادي دست زده؛ اما چه شد در حالي که نوپا بود از 
زیر آن همه آوار نجات یافت و وراي موانع پرمخاطره بالاخره به یك واقعيت انکارناپذیر در کُردستان و 
ایران مبدل گشت؟! درست است که پژاك نتوانست به نيازهاي ملت و جامعه در حد درخور و مطلوب 
پاسخ دهد، ولي ضمن تقدیم هزاران شهيد با مبارزات خود و فدایي گري هزاران گریلاي آزاده، کارزاري 
حماسه وار را فراسوي سنگلاخ مسير پيش برد و دستاورد هایي عظيم هم کسب کرد. پژاك هنرش این 
بود که چيز بزرگي ایجادکرد و ملت از آن سود برد، اما خود در بطن امر جهت پرکردن خلأ هاي آن 
کم آورد ولي اکثرا آن را جبران نمود. این یك خودانتقادي بزرگ است که جسورانه انجام داد و بخاطر 
سامانه شناور سيستم منحصربه فرد خویش از خيلي موانع و نقایص گذار صورت داد. برخي موانع از 
خود پژاك و برخي هم از عدم سازماندهي جامعه نشأت مي گيرد. امروزه )سال 2۰1۹( هنوز هم بدون 
اصلي  موانع  از  و  تحقق یافته  نمي توان گفت سازماندهي مطمح نظر  رهبراوجالان،  و  ملت کُرد  آزادي 
گذار شده، ولي مهم این است که پژاك سازماني تر و باتجربه تر از گذشته بصورت فدایي براي آزادي 
مبارزه مي نماید و مسيرهاي موفقيت آميز زیادي را طي کرده که احياي هویت کُردي را مسلم ساخته. 
دیگر در مرحله اي قراردارد که فلسفه و ایدئولوژي آپوئيسم نيرومندانه راهش را تا غایت پيروزي هموار 

و بازگذاشته.
کُرد،  احزاب  سوي  از  مبارزه  ميدان  خالي شدن  و  ایران   57 انقلاب  وقوع  از  پس  اینکه  بدليل 
خلق کُرد تنهاي تنها در ميدان رها شده بود، تأسيس پژاك و بازخورد طبيعي آن براي حفظ کيان یك 
ملت، بازتاب بسيار گسترده  پيداکرد. خلق  دیگر در شرق ميهن تکيه گاهي مطمئن براي خود یافت و 
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مرحله درآميختن خلق و پژاك با هم آغازگشت. نام و آوازه پژاك بعنوان یك حزب نوپا به سرعت در 
سراسر شرق کُردستان و ایران پيچيد و گریلاهاي زیادي در این راه جان خود را قهرمانانه فداکردند. 
پژاك گفتمان آزادي ملت و حق تعيين سرنوشت را دوباره ميان خلق زنده ساخت. گسترة استقبال 
خلق و توده هاي آن از نيروي گریلا چنان وسيع بود که جمهوري اسلامي از فرت خشم دچار وحشت 
گشت. پس از تأسيس پژاك، ایران سراسيمه در مقام پاسخ برآمد، لذا در سال 2۰۰4 طي یك حمله 
در منطقه »سياگویز در پنجوین« یکي از گریلاهاي پژاك به نام »دكتر نوزاد كومار« به مثابه اولين 
رژیم  آن  که  نشان داد  ایران  توطئه گرانه  عملکرد  این  به شهادت رسيد.  پژاك  تأسيس  مرحله  شهيد 
حاضر به پذیرش رهيافت دمکراتيك حل مسئله کُرد نيست و روند مليتاریزه کردن را شدت مي بخشد. 
کماکان نيروهاي سپاه رژیم که در نسل کشي فرهنگي غوطه ورند، در مناطق مختلف استان اورميه هم 
به قشون کشي و تحرکاتي موزیانه جهت غافلگيرکردن گریلاها دست زدند، اما نتوانستند از گسترش 
پشتيباني خلق از پژاك جلوگيري نمایند. طوري که در بهار سال 2۰۰5 به یکباره بيش از 6۰۰ جوان 
آزادیخواه از سراسر شرق کُردستان به صفوف پژاك پيوستند. نيروهاي گریلا که از سال هاي 2۰۰3 از 
طریق قرارگاه آسوس حضور واحدهاي نظامي در مناطق مریوان، بانه، مهاباد و سردشت را مستحکم 
ساختند، پس از تأسيس پژاك نيروهاي بيشتري به مناطق کوهستاني شاهو در کرماشان اعزام کردند 
که حکم یك چکش تعادل در موازنه قدرت داشتند. این حضور عملي مایه شهرت بزرگ پژاك به منزلة 
یك کل ارگانيك شد. تيم هاي چند نفره گریلا بصورت مسلحانه مناطقي وسيع از ماکو تا کرماشان را 

پوشش دادند و انقلاب گسترش یافت.
اردوگاه التاش

اردوگاه التاش در 4۰ کيلومتري شهر رمادي، مرکز استان انبار عراق که یك بيابان لم یزرع است، 
مناطق  آواره  کُردهاي  اکثر  بعث »صدام حسين«  رژیم  عراق،  و  ایران  آغاز جنگ  از  واقع شده. پس 
اطراف کرماشان یعني سرپل ذهاب، قصرشيرین، کرندغرب و بسياري روستاهاي آن استان را بعنوان 
جنگ زده، اسير و یا سياسيون عضو احزاب از اردوگاه هاي مرزي استان هاي سليمانيه و خانقين، بویژه 
اردوگاه هاي »عربت« و »زرایه« در نزدیکي سليمانيه جمع آوري و به بيابان بي رحم التاش منتقل کرد. 
رژیم بعث چون متوجه مي شود که برخي آوارگان کُرد ساکن اردوگاه هاي حوالي سليمانيه به ایران 
رفت وآمد مي کنند و امکان دارد اطلاعات امنيتي در اختيار دولت ایران قراردهند، آنها را به اردوگاه 

التاش منتقل مي کند. در اوایل، جمعيت اردوگاه قریب 4۰ هزار نفر بود.
بعث عراق در جریان جنگ هشت ساله، سوءاستفاده هاي زیادي از بسياري مردان خانواده ها در 
و  گرماي سوزان  در  و  منتقل  التاش  بيابان  به  سليمانيه  حوالي  از  را  آوارگان  رژیم،  مي کند.  جنگ 
جهنمي پر از عقرب و مار رهامي کند. سپس دور آن جمعيت 4۰ هزار نفره را سيم خاردار مي کشد. بر 
اثر فقدان آب آشاميدني، نبود تغذیه کافي و بهداشت و سلامت، تعداد زیادي بر اثر بيماري، گرسنگي و 
عقرب و مارگزیدگي مي ميرند. گورستان نزدیك کمپ با بيش از پنج هزار قطعه مزار، یك درد خاموش 
است. در اوایل هيچ کس حق خروج از کمپ را نداشت، اما پس از گذشت چند سال، خانواده ها با هزار 
مشقت و رنج طاقت فرسا، خانه هایي گِلي حول یك بازار ساده و بي آلایش، ساختند و ماندگارشدند. 
ارتش و سازمان استخبارات بعث در ازاي مقدار پولي ناچيز دهها تن از مردان برخي خانواده ها را در 
اثناي جنگ به مناطق مرزي مي فرستد و وعده مي دهد در ازاي کشتن هر سرباز ایراني، مبلغي به آنها 
پرداخت مي کند. آن افراد هم بخاطر اینکه خانواده شان را از گرسنگي و بيماري نجات دهند، هيچ راهي 
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جز پذیرش آن کار ندارند. روایت وقایع دردناك آن افراد و خانواده ها خود سطور قطوري مي طلبد تا 
بازگوي حقایق گردد. طي گذشت بيش از سي سال از آوارگي در غربت، هنوز هيچ اثري از مدرسه، 
درمانگاه، پارك، سينما، امکانات تفریحي، منبع درآمد و آثار طبيعي حيات عادي یك انسان خوشبخت 

در التاش رؤیت نمي شد.
در سال 2۰۰3 در پي حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، چند تن از کادرهاي »جنبش 
پيشبرد خط مشي  براي  و  التاش مطلع  از وجود کمپ  اتمام کنفرانس  از  اتحاد دمكراتيك« پس 
ایدئولوژي آزادیخواهي به اردوگاه مذکور رفتند و تا اواخر سال 2۰۰5 فعاليت نمودند. بخاطر محروميت 
شدید ساکنان اردوگاه از کوچك ترین حقوق اوليه، پيشبرد سازماندهي مردم آنجا کار بسيار دشواري 
بود. تنها مراکز آموزشي در اردوگاه، وجود آموزشگاه هاي خصوصي تدریس زبان از سوي افرادي معدود 
ابتدا آماري  ثالث بود. کادرهاي پژاك  از آن زندگي پرمشقت و پناه بردن به یك کشور  براي نجات 
از اوضاع تاریخي، اجتماعي، اقتصادي و سلامت و بهداشت تهيه کردند و به واقعيت اسفبار پي ببرند. 
آمارها آنچنان اسفناك بود که کمتر کسي طاقت شنيدن آن را دارد. در 2۰۰3 جمعيت اردوگاه به 
قریب 12 هزار نفر کاهش یافته بود. رژیم بعث، ساقط و هيچ کمکي به آوارگان ارائه نمي شد، سازمان 
یونسکو هم کوچك ترین اعتنایي به آنها نمي کرد. از سال 1۹8۰ تا 2۰۰3 بسياري خانواده ها یا به 
کرماشان بازگشته  و یا تعداد کمي از سوي کشوري ثالث پذیرفته شده بودند. بسياري خانواده ها از 
سوي رژیم ایران بعنوان شهروند پذیرفته نشدند و ناچارا از کرماشان به التاش بازگشتند. خانواده ها 
آنقدر  امرارمعاش  لذا  نداشتند.  اوج بي توجهي دولت عراق و سازمان هاي جهاني، منبع درآمدي  در 
ذلت بار بود که اعضاي خانواده ها براي دست فروشي به روستاهاي عرب نشين مجاور مي رفتند که تنها 
حق مسافرت تا 3۰ کيلومتري اردوگاه را داشتند. اکثر خانواده ها از کودکان تقریبا ده ساله گرفته 
تا هفتاد ساله ناچاربودند به محل دفن زباله هاي آمریکائيان که شهرت یافته و تنها منبع امرارمعاش 
خفت بار شده بود، بروند. در زباله دان از کامپيوتر و لب تاب هاي فرسوده و ضبط صوت هاي زوار دررفته 
گرفته تا گلوله هاي توپ زنگار گرفته آمریکایي، همه چيز پيدا مي شد. این آوارگان در زباله دان تمدن 
زمهریري و بي رحم هژموني جهاني سرمایه داري که تراژدي ترین تصاویر گزنده روز بود، از صبح تا 
شب جان مي کندند طوري که حتي تراژدي ساختگي و مجازي  هاليوودي در خلق آثاري چون درام 
التاش صدها برابر ناتوان تر بود. بسياري نوجوانان و مردهاي خانواده ها از سر ناچاري تلاش مي کردند 
گلوله هاي توپ و خمپاره را برش بزنند، تي ان تي آن را خارج گردانند و مسي که از آن به دست مي آمد 
را در بازار بفروشند تا امرار معاش کنند و براي حتي یك روز هم باشد در جدال با مرگ فائق آیند؛ 
اما خيلي مواقع گلوله ها منفجر و بسياري جان خود را از دست مي دادند. اکثر روزها جنازه کودکان و 

مردان به کمپ بازگردانده مي شد و شيون و زاري مستمرو یوميه بود.
از سوي دیگر، بلاي ذلت بار سازمان القاعده به جان کمپ افتاده بود. گروه هاي مسلح وابسته به آن 
سازمان برخي از افراد را یا مي ربودند و یا بسياري از سر ناچاري به عضویت آنها درمي آمدند و حتي 
به عمليات هاي انتحاري دست مي زدند. بویژه القاعده از افراد خانواده هاي عشيره معصوم »تايشه اي« 
براي مقاصد جنگي سؤاستفاده  مي کرد. عشيره تایشه اي قریب 12۰ خانوار و در چندصدمتري خارج از 
اردوگاه ساکن شده بودند. گفته مي شد همه بر اثر تعصب دیني، طرفدار القاعده هستند، ولي کادرهاي 
پژاك از نزدیك مسئله را پي گيري و به ميان آن خانواده ها رفته و دیدند که واقعيت این است که 
القاعده از آنها استفاده ابزاري مي کند و فرهنگ و تفکر آن مردم که از هرگونه مراکز آموزشي و خدماتي 
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نوع زندگي قرن بيست ویکمي محروم بودند، تفاوت دارد. تنها برخي از عناصر وابسته به القاعده بودند 
که از نفوذ کادرهاي پژاك واهمه داشتند، لذا کادرهاي زن و مرد را تهدید به ترور و ربودن مي کردند، 
اما پژاك مصرانه به فعاليت خود ميان خانواده هاي عشایر »تايشه اي، قلخاني و ...«  ادامه داد. عشيره 
قلخاني، یارسان بودند و هيچ مسئله و مشکلي با دیگر عشایر سني در کمپ نداشتند. فرهنگ و نوع 
فرهنگي  اصالت  بصورت  کرماشان  مناطق  در  که  بود  هماني  کاملا  اردوگاه  مقيم  کُردهاي  مراودات 

کُردي باقي بود.
احزاب سياسي ایراني و کُردي از قبيل سازمان مجاهدین خلق و حزب دمکرات کُردستان چندین 
سال در اردوگاه با مساعدت رژیم صدام به کار تبليغاتي دست زده بودند، اما با سقوط رژیم، آن احزاب 
کاملا اردوگاه را ترك گفته بودند. وقتي پژاك در سال 2۰۰3 به اردوگاه رفت، عملکردي متفاوت تر از 
احزاب نامبرده را با صداقت و شجاعت درپيش گرفت. کادرهاي پژاك مجدانه ميان خانواده ها زیستند 
و رفتار رسمي شبيه نهاد هاي دولتي و یا یك حزب کلاسيك که شدیدا بروکراتيك هستند، نداشتند. 

این امر مایه جذب مردم به سوي پژاك مي شد. از جمله اقدامات و خدمات پژاك موارد ذیل بود:
ميديا«  »دكتر  نام  به  آلماني  زن  پزشك  یك  بود.  رایگان  بهداشتي  مرکز  یك  ایجاد  نخست، 
داوطلبانه وظيفه خدمت رساني کاملا رایگان را برعهده گرفت که مایه خوشحالي روزافزون مردم اردوگاه 
شد. در نتيجه تحقيقات ميداني پزشکي، آمار دردناکي از وضعيت خانوارها بدست آمد. هزاران نفر بر اثر 
بيماري و در نتيجه فقدان حتي یك مرکز ساده درماني، جان باخته بودند. قریب چهار هزار کودك و 
افراد ناقص العضو و معلول طي آن سي سال، آماري تکان دهند بود. دوم، یك مدرسه ساده براي کودکان 
دختر و پسر از سوي کادرهاي پژاك دایرگردید که تأثيري نسبي و قابل توجه در درمان درد بي سوادي 
ناشي از ناشهروندي آوارگي داشت. سوم، با کمك گروهي از کادرها و جوانان اردوگاه ماهنامه اي تحت 
عنوان »هاوار« براي بازتاب معضلات مردم کمپ و رساندن فریاد آنها به محافل و مجامع منطقه اي 
و جهاني، تدوین و منتشرگشت. این نخستين بار بود که در آن اردوگاه که حتي با لفظ مدرسه بيگانه 
بودند، چنين اقدامي روشنگرانه صورت مي گرفت. چهارم، پيشبرد فعاليت ها براي سازماندهي زنان بود. 
این بزرگترین اقدام نوآورانه سازماني براي پژاك و اجتماعي براي مردم در اردوگاه محسوب مي گشت. 

تمامي این اقدامات پژاك و یکي شدن روح مدارانه با خانواده ها، فضایي معنوي ایجادکرد.
به دليل اینکه وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم اسفباربود و وجود القاعده و عوامل بعثي خطرات 
خاصي مي آفرید، صدها خانوار ناچارا اردوگاه التاش را ترك و براي پناه بردن به کشور ثالث در مرز 
اردوگاه  که  اسکان یافتند  اهواز هم حضورداشتند،  و  فلسطين  از  آوارگاني  که  در کمپي  موقتا  اردن 
»ناکجاآباد« یا »الوليد« نام گرفت. از سال 1۹7۹ قریب 15۰ خانواده کُرد و ایراني در اردوگاه التاش 
بسرمي بردند. اکثرا افراد سياسي تبعيدي بودند. کمبود موادغذایي، عدم امکانات پزشکي و ترورهاي 
اسلام گرایان افراطي و القاعده، مردم اردوگاه را ناچار به تحمل مشقت بي خانماني دوم کرد. خيلي ها 
به مرز اردن رفتند، بسياري به کمپ هاي »كاوه و باريكه« در اقليم جنوب کُردستان و بسياري هم 
ناچارا  نيز که حتي پول عزم سفر و آوارگي را نداشتند،  به حوالي خانقين پناه بردند. شمار کثيري 
سال  در  نکرد.  آنها  به  التفاتي  کوچکم ترین  هم  کُردستان  جنوب  اقليم  حکومت  ماندند.  التاش  در 
2۰۰5  گزارش مکتوب و مفصل تشکيلات پژاك براي سازمان هاي اروپایي، تأثير بسزایي در پذیرش 
برخي خانواده ها از سوي سازمان هاي بين المللي برجاي گذاشت. گزارش ویژه پژاك جوانب تاریخي، 
بازتاب داد. در  اجتماعي، اقتصادي و معيشت روزانه بسيار پرمشقت اردوگاه را بصورت داده و آمار 



14۹  مرحله  نخست تکوین

سال 2۰۰3 بيش از 13۰۰ پناهجوي التاشي از سوي کشورهاي اروپایي پذیرفته و هرچند در اروپا با 
مشکلات دیگري روبرو هستند اما حداقل از مصيبت و تراژدي جهنمي نجات یافتند. مسئله مصيبت بار 
بود که مایه رسوایي جدي سازمان هاي  اردن  دیگر بلاتکليفي خانواده ها به مدت پنج سال در مرز 
حقوق بشري و دولت هاي مدعي و کميساریاي عالي پناهندگان سازمان ملل شد. کمپ الوليد در یك 
بيابان لم یزرع و منطقه حائل و بي طرف با اردن واقع مي شد. دولت ها و سازمان هاي بين المللي به بهانه 
بيماري هاي  نشدند.  پناهجویان  پذیرش  به  حاضر  نبود،  دولتي  هيچ  کنترل  تحت  منطقه  آن  اینکه 
خوني و مسري ميان خانواده هایي که در چادرها ميان عقرب و مار زندگي مي کردند، جان دهها تن را 
گرفت. اردوگاه متشکل از چادر هاي غبارگرفته و آفتاب سوخته در احاطه سيم هاي خاردار، حقيقتا یك 
اردوگاه جنگي اجباري شده بود. با افزایش خطر حملات مداوم القاعده و گروه هاي تروریستي و در پي 
سياست هاي دولت عراق و »کميساریاي عالي پناهندگان« براي رهایي از بار سنگين اردوگاه التاش، 
در سال 2۰۰5 قریب 25۰۰ پناهنده در پي ترور 2۰ تن در اردوگاه به مناطق اطراف هولير و سليمانيه 
یعني کمپ هاي کاوه و باریکه منتقل شدند. تخليه تدریجي اردوگاه و خطرات روزافزون موجب ترك 
ناچاري اردوگاه از سوي کادرهاي پژاك شد، اما کمك ها و سازماندهي هاي پژاك در کمپ ها و حوزه 

اروپا ادامه یافت.



بخش 5

نوروز كنفدراليسم
هر  در  خلق کُرد  اوجالان،  رهبر  سوي  از  دمکراتيك  کنفدراليسم  سيستم  رسمي  اعلام  بدنبال 
نوروز  در  را  كنفدراليسم  پرچم  وافر  شعف  و  شور  با  روسيه  قفقاز ـ  و  اروپا  کُردستان،  چهاربخش 
2۰۰5 به اهتزاز درآوردند. این واقعه خاورميانه را تکان داد و اميدهاي توطئه ناتو به یأس مبدل گشت. 
سيستم  »آمد)دیاربکر(«  شهر  در  کُردها  ميليوني  موج  از  متأثر  هم  کُردستان  شرق  در  خلق کُرد 
کنفدراليسم را سيستم مطلوب خود براي حصول به آزادي تلقي کردند. لذا رژیم ایران براي مقابله با 
سرکوب گرایشات کُردها در چندین شهر شرق موجي از بازداشت ها، زندان و شکنجه را در یك فاز 
امنيتي خشن آغازنمود. قبل از فرارسيدن تابستان و شروع قيام در پي شهادت »شوانه سيدقادري«، 
تنها در شهر مریوان قریب 25 تن از دوستداران کنفدراليسم را در بهار بازداشت و با احکام سنگين 
حبس روبروساخت. فشار نظامي رژیم مانع از صيانت خلقمان از سيستم خلق محور نشد. این درحالي 
است که رژیم براي فریب افکار عمومي، پژاك را ساخته و پرداخته دست خود اعلام کرد. بهترین و 
مؤثرترین حربه اي که در دست نظام قرارداشت، انحصارطلبي و تنگ نظري احزاب کومله و دمکرات 
بود. آنها کُردستان را در تملك انحصاري خود مي دیدند ولي خود مورد بازیچه دست عاملان سياست 
»حزب سوخته« قرارگرفته و منفعل گردانده شده اند. همان انحصارطلبي در سابق با بينش حذف  و نفي 
ضددمکراتيك سایرین منجر به جنگ هاي داخلي ميان احزاب کومله و دمکرات گردید. آن احزاب از 
همان اوان، به دید یك رقيب به پژاك نگریستند و رژیم برضد آنها از این رویه سوءاستفاده نمود. برخي 
احزاب تأسيس پژاك را توطئه اي برضد خود عنوان نمودند. براي مثال »حسن شرفي«، سخنگوي وقت 
حزب دمکرات کُردستان ایران در گفتگویي با رادیو بي بي سي در تاریخ 16 اوت 2۰۰5 پژاك را حزبي 
مشکوك ناميد. آنها حتي اطلاعات نادرست در مورد پژاك در اختيار فارس زبان ها قرارمي دادند. رژیم 
ایران با سوءاستفاده از این ایستار خصومت طلبانه آن احزاب برخي عوامل خود را عضو آنها جازد و 
بعنوان جاسوس به درون صفوف پژاك نفوذداد اما این برنامه هاي پليدش خنثي گشت. فشار خلقمان 
و مبارزات گریلا موجب شد که آن احزاب از داعيه »منسوبيت پژاك به رژیم« دست بکشند، اما اینبار 

با چرخشي شرم آور پژاك را غيرکُردستاني معرفي و فاقد اصالت عنوان کردند.
مجلس پژاك فارغ از تأثيرات سوء فوق الذکر، جهت بررسي اوضاع سياسي ـ سازماني از تاریخ ۹ 
الي 13 آوریل 2۰۰5 با حضور اعضاء مجلس و نهادهاي تابعه در سطح گسترده اي سومين نشست 
خویش، و اتحادیه زنان نيز نخستين اجلاس کوردیناسيون خود را برگزارنمودند. »بررسي رویدادهاي 
سياسي کُردستان، منطقه و جهان؛ وضعيت سازماني حزب و نيز طرح برنامه هاي آتي« از محورهاي 

کليدي نشست مذکور بود. 
بازتاب بحران موجود در روابط في مابين  بنابه آن،  مباحث سياسي نشست ها تعين کننده گشت. 
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و  ایران  برضد  مشترك  موضعي  اتخاذ  براي  ترکيه  آمریکا جهت جلب  تلاش  نيز  و  آمریکا  و  ترکيه 
کراراً  بنابراین  حرکت نماید  آمریکا  سياست هاي  با  موازات  در  نمي خواست  ترکيه  نمودیافت.  سوریه 
اردوغان  دولت  همان سال  از  تهدیدش کرد؛ پس  منطقه  معادلات سياسي  در  به حاشيه رفتن  خطر 
به هم پيماني دیگري غير از ناتو نيازداشت اما ریسك جدایي از ناتو را هم به جان نمي خرید. سوریه 
نيز در آن سال از خاك لبنان خارج شد و روابطش با آمریکا منازعات منطقه اي را دامن زد. با شروع 
انتخابات عراق و تشکيل دولت انتقالي، دخالت هاي ایران به اوج رسيد و این مداخلات، خود ایران را به 
کانون بحران هاي سياسي منطقه مبدل ساخت. »مسئله هسته اي؛ حمایت از تروریسم و نقض حقوق 
بشر در داخل« از جمله نگراني هاي جامعه جهاني عليه ایران بود. رژیم در داخل با بکارگيري جناح 
بر سر قدرت تقلي کرد. تنش در سياست خارجي و بن بست سياست اصلاحات،  بقا  براي  اصلاحات 
بحراني مشمئز کننده شد که کاملا با عطش جامعه براي تحول، منافات داشت. کُردها با اميد به پروژه 
کنفدراليسم و ملت دمکراتيك، مطالبات خود را بيان داشتند. سومين نشست مجلس پژاك هم این 
مطالبات بنيادین را بررسي و مطابق آن برنامه هاي آتي خود را تدوین نمود و بهترین اقدام را باتوجه به 
تلاش مذبوحانة رژیم براي پاکسازي گریلا، حضور گسترده در مناطق مختلف شرق کُردستان دانست. 

همچنين در بيانيه رسمي نشست مجلس تشریح شده:
»در این نشست تأثيرات خط مشي تجزیه طلب با هدف انحراف فکري و پارادایمي رهبر آپو 
و ضربه زدن به مباني ایدئولوژیکي و فلسفي سازمان، مورد بحث قرارگرفت که نتيجتا انحرافات 
دشمنان  و  حاکم  رژیم هاي  برخي  نيز  خارجي  در سطح  و  گردانيدند  سازمان  متوجه  را  زیادي 
خلق کُرد با استفاده از وضعيت موجود براي ایجاد شکاف اهتمام ورزیده و درصدد تجزیه جنبش 
مورد  در  رهنمودهایش  و  تحليلات  با  آپو  رهبر  که  است  بدیهي  برآمدند.  آزادیخواهي خلق کُرد 
و  خيانت  هرگونه  برابر  در  خلقمان  آگاهانه  و  هوشيارانه  موضع  همچنين  و  خيانت  خط مشي 
در  و  نمودند  نقش برآب  را  توطئه  این  مبارزه،  مقدس  ارزش هاي  پاسداشت  نيز  و  تسليم پذیري 
این نشست براي مقابله با خط مشي خيانت، مبارزه اي همه جانبه از لحاظ سياسي، ایدئولوژیك و 
سازماني اساس کار قرارداده شد. همچنين بطور مفصل نواقص سازماني از لحاظ نحوه فعاليت مورد 
ارزیابي قرارگرفت. بر این نکته نيز تأکيدشد که تمرکز بر مشکلات داخلي سازمان و همچنين 
مجموعه اي از مفاهيم و گرایشات نادرست که در شخصيت کادرها، اعضا و مدیریت حزب بر کار 
و فعاليت آن تأثير داشته، موجب گشته که اعضاي مدیریت حزب نتوانند جوابگوي خواسته ها و 
نيازهاي خلقمان باشند، بویژه در مرحله اي که سطح آگاهي و فعاليت دمکراتيك در حال پيشرفت 

بود، قادر نبودند پاسخ درخوري بدهند.
با درك این واقعيت که خلقمان در تمام زمينه ها براي مبارزه  اي منسجم و همه جانبه، حاضر 
و فرصتي تاریخي براي رسيدن به حقوق مشروع مهياگردیده، این نشست آن را بعنوان مباني 
اساسي اتخاذ موضع انقلابي و منش خدمت به خلق مورد ارزیابي قرارداد و بر تعریفي نوین از 
معيارهاي سازماني، ایدئولوژیکي و حياتي بر اساس پارادایم رهبر آپو تأکيدکرد. احياي آپوئيستي 
اتخاذ تدبير در  انقلابي و همچنين  ایدئولوژیکي، معيارهاي حيات  نيرو، هيجان، محرك  بعنوان 
برابر هرگونه مفهوم انحرافي و مفهوم حقيقي خدمت به خلق در دستور کار فعاليت هاي آتي پژاك 

قرارگرفت.«
سومين نشست مجلس پژاك نشان مي دهد که تثبيت سازماني در سال 2۰۰5 در مقابل تهدیدات 
داخلي تصفيه گران وابسته به دشمن و نيز تهدیدات رژیم ایران به مرحله اي نوین جهت پاسخ گویي 
به خيزش ها و مطالبات خلق پاگذاشته. پژاك در ماه بعد)2۰۰5/5/15( باتوجه به اوضاع سياسي و 
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نارضایتي هاي مردمي عليه رژیم و سرباززدن جمهوري اسلامي از پذیرش مسئله کُرد، انتخابات نهمين 
کُردستان  نوروزي شمال  با خيزش  بایکوت کرد. همصدایي خلق شرق  را هم  ریاست جمهوري  دوره 
براي اهتزاز پرچم کنفدراليسم، جمهوري اسلامي را به عمليات هاي گسترده تر عليه نيروهاي گریلا 
در استان هاي مختلف شرق تحریك نمود. رژیم که فشاري مملو از خفقان را در شهرها عليه مظاهر 
فرهنگي حاکم ساخت، در مناطق مختلف بویژه مرزي به حمله به واحدهاي گریلاهاي پژاك دست زد. 
در تابستان سال 2۰۰5 در جریان کمين عليه یك تيم گریلاهاي پژاك در شهرستان نقده، گریلا 
»دلبرين« به شهادت رسيد. اداره اطلاعات رژیم حاضر به تحویل پيکر شهيد به خانواده وي نشد. لذا 
تعداد زیادي از هم ميهنان و عشيره شهيد دلبرین با حمل سلاح، مقابل اداره اطلاعات رژیم تجمع کرده 
و با وحدت و جسارت تمام، پيکر شهيد را تحویل گرفته و با حضور هزاران نفر در زادگاهش »ماکو« 

به خاك سپردند. این، نشانه درماندگي رژیم در مقابله با یکپارچگي خلق کُرد بود.
پس از فشارهاي رژیم، ازجمله مهم ترین خيزش ها، خيزش شهرهاي مختلف شرق کُردستان بود 
که با شهادت »شوانه قادري)كمال اسفرام(« بر اثر شکنجه، آغاز گشت. در آن فصول سال، حس 
قيام و انقلاب براي آزادي، متأثر از شور و شعف ناشي از اعلام سيستم کنفدراليسم و قيام کُردها در 
شهرهاي شرق هم به اوج رسيده بود. در جریان قيام خلقمان که اوج آن در مهاباد و سقز بود، 13 تن 
از انقلابيون جوان به ضرب گلوله نيروهاي سرکوب به شهادت رسيدند. گریلاهاي پژاك هم در حمایت 
از قيام و جهت دفاع مشروع از خلق به سلسله عمليات هاي نظامي دست زدند و ضرباتي سنگين بر 
پيکره نيروهاي سرکوب گر واردآوردند. خبر این قيام و عمليات کوبنده گریلاهاي پژاك در رسانه هاي 
جهاني بازتاب گسترده یافت و نشانه حضور قوي پژاك در شرق کُردستان بود. سال 2۰۰5 سال تثبيت 
سازماني و عملي حضور پژاك بود که البته هزینه  جاني و شهادت هم دربرداشت. در 2۰۰5/7/12 ، 
تابستان در جریان یك درگيري در شهرستان مرزي شنو، گریلا »شيار خوي)اسماعيل مدیرزاده(« اهل 
خوي به شهادت رسيد. پيکر شهيد به دست نيروهاي رژیم نيافتاد. در جریان انتقال پيکر به مناطق 
دفاعي ميدیا، رفيق»زاگرس بریتان« اهل سنندج که براي انتقال پيکر »شهيد شيار خوي« به نقطه 

صفر مرزي رفته بود، در کمين پاسداران اشغالگر رژیم در روز 2۰۰5/7/21 شهيدشد.
خيزش دوم)2005(

بار  براي  روي داد،  مهاباد  شهر  در   )2۰۰5 ژوئيه   ۹(1384 تير   18 شنبه  روز  در  که  واقعه اي 
دوم، اثبات آغاز دوره »زيست جامعه محوري« در شرق کُردستان است. قيام اسفندماه 1377 در 
محکوميت اسارت رهبر خلق کُرد، رهبر اوجالان آغاز گذار از دوره منش »حزب محوري و شوونيسم 
حزبي« به عصر »پيشاهنگي حزبي و جامعه محوري« بود. پس از گذشت هشت سال از این قيام، 
خيزش دوم متأثر از تأسيس پژاك در شهرهاي شرق کُردستان شعله ورگشت. قيام 77 سرآغاز »حيات 
جامعه مدني« بود؛ خيزش 2۰۰5 هم اما تثبيت این حيات متکي بر هویت اصيل مليت کُرد در قالب 
است،  جامعه محوري«  و  مدني  »حيات  راستين  حلول  همانا  که  دمکراتيك«  ملت  و  »کنفدراليسم 
مي باشد. لذا خيزش 2۰۰5 در سراسر شرق کُردستان، محدود به اعتراضي ساده نسبت به قتل »کمال 
اسفرام)شوانه سيدقادري(« نبود و مسئله مليت کُردي را سراسر با شور و شوق مضاعف دربرگرفت. 
و مطروحه در سال هاي  و گفتمان هاي مسلط  ملي  و  اوضاع سياسي  روز،  تحليل شرایط  قطع یقين 
2۰۰4 و 2۰۰5 براي پي بردن به کنه قيام ضروري است. تأسيس پژاك در 2۰۰4 شور و شوقي در دل 
یکایك کُردها انداخت و اعلان رسمي »سيستم کنفدراليسم دمکراتيك« و »ملت دمکراتيك« از سوي 
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رهبر اوجالان جان تازه اي در کالبد خلق کُرد در چهاربخش دميد. پيوند قيام به این دو ميمنت و شکوه 
تاریخي، عقلاني تر خواهدبود. براي اولين بار در تاریخ، خلق ها از سيستم خاص خود برخوردارشدند 
که همين سيستم ارمغاني، انگيزه قيام و حرکت در راستاي »حق تعيين  دمکراتيك سرنوشت خلق ها 
بدست خویش« را براي کُردها و ملت هاي تحت ستم، مغتنم مي شمارد. ققنوس خيزش 2۰۰5 هم از 

خاکستر همين آتش خفته برخاست.
شفاف سازي لایه هاي یك قيام مثمرثمر است. چه، بسياري احزاب و سازمان هاي کُردي مترصد 
ولي  برآمدند.  آن  مصادره  و  غصب  درصدد  قيام،  هبوط  بنيان هاي  وابسته دانستن  با  و  شده  فرصت 
دادگاه عدالت و حقيقت تاریخ به محکمه مي نشيند و به نفع واقعيت شورمي کند. قيام چگونه رخ داد؟! 
»پژاك«  مشعوف  عنوان  تحت  کُردستان  در شرق  نوین  تأسيس یك حزب  زمزمه هاي  اولين  وقتي 
پيرانشهر  مرزي  منطقه  در  تا  کرد  را جزم  عزم خود  مترنم شد، شوانه سيدقادري  در گوش همگان 
به نام درة »شيخ عایشه« به صفوف گریلا بپيوندد، اما تشخيص داده شد که به مهاباد بازگردد و به 
فعاليت هاي خلقي بپردازد. سيدقادري جواني شجاع بود که به مسایل ملي و آزادي ملت کُرد اهتمام 
وافر مي داد. حتي برضد عوام فریبي هاي سياسي و قدرت مدارانه رژیم در بحبوحه انتخابات دوره نهم 
ریاست جمهوري ایستاد و به افشاي تقلبات انتخاباتي اصولگرایان دست زد. این امر مایه خشم روزافزون 
رژیم ایران شد. مأموران اطلاعاتي و نيروي انتظامي رژیم مترصد فرصتي بودند که افراد معترض چون 
سيدقادري را سربه نيست کنند و در بحبوحه شکل گيري پژاك و احياي مبارزات ملت کُرد، زهرچشمي 
از جامعه مدني بگيرند تا خيال مبارزه و قيام را در سر نپرورانند. شوانه در سال هاي 2۰۰4 و 2۰۰5 
واقعه  بود.  دولتي  نيروهاي  تعقيب  تحت  لذا  داشت،  مدني  تجمعات  و  تظاهرات ها  در  فعال  نقشي 
بود. وي  رژیم  اطلاعاتي  از پيش طراحي شدة دستگاه  شهادت »سيدقادري« یك سناریوي جلادانة 
جواني 25 ساله اهل محله »پشت تپ« مهاباد بود. در ساعت هفت ونيم بعدازظهر روز شنبه، ۹ ژوئيه 
انتظامي رژیم در مسير دانشکده پيراپزشکي مهاباد که آن  نيروي  اداره اطلاعات و  2۰۰5 مأموران 
موقع در دست احداث بود، اقدام به دستگيري سيدقادري کردند، اما به دليل ناتواني در این کار، وي و 
دوستان همراهش را مورد هدف تيراندازي مستقيم قراردادند. بعد از مجروح شدن بازداشت گردید و در 
پي  شکنجه وحشيانه و به شهادت رساندنش، پيکر وي را در اوج خونخواري و بي رحمي مُثله کردند. 
سپس پيکر سيدقادري را به اتومبيل بسته و در داخل شهر گرداندند که مایه خشم و انزجار شدید 
خلق کُرد شد. انتشار تصاویر قتل و شهادت فجيع سيدقادري در اینترنت و رسانه ها، احساسات خلقمان 
را جریحه دار و آتش قيام را شعله ورساخت. تظاهرات گسترده در مناطق مختلف شهر مهاباد در روز 
و  مغازه ها  شهر  اصناف  فراگرفت.  را  کُردستان  شرق  شهرهاي  تمامي  به یکباره  ژوئيه   1۰ یکشنبه، 
محل کار خود را تعطيل و توده هاي مردم با وفاق بي نظير به خيل پرشکوه تظاهرات پيوستند. قيام 
مردمي به مدت یك ماه بطول انجاميد و گریلاهاي »نيروي آزادي كُردستان)ه.ا.ک()در آن زمان از 
عنوان ه.ر.ك هم براي هاك استفاده مي شد(« به سلسله عمليات هاي نظامي براي انتقام شهادت سيدقادري 
و کشتار بي رحمانه تظاهرکنندگان شهر سقز، دست زدند. در روز یکشنبه مردم شهرهاي مختلف از 
جمله مهاباد، سقز، بوکان، سنندج، اشنویه، پيرانشهر، بانه، سردشت، ربط، دهگلان، مریوان، کامياران، 
دیواندره و شهرها و مناطق روستایي دیگر کُردستان بصورت گسترده به قيام و اعتصاب پيوستند. 
از مردم شهر در  قابل توجهي  اما بخش  امنيتي شدید،  اورميه هم علي رغم جو  و  نقده  در شهرهاي 
تظاهرات ها و اعتصاب عمومي مشارکت نمودند. در همان روز اول در پي سرکوب هاي شدید، بيش از 
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5۰ تن از تظاهرکنندگان بازداشت و شکنجه شدند. 

از  سرکوبگر  اعزامي  نيروهاي  از  استفاده  با  غاصب  دولت  رسيد.  اوج  به  قيام  سقز  شهر  در 
استان هاي مجاور به کشتار دست زد که بر اثر آن 13 جوان غيور در سقز به شهادت رسيدند و دهها 
احمدي نژاد  ریاست جمهوري  اول  دوره  تحليف  مراسم  روز  در  دقيقا  کشتار  این  مجروح گشتند.  تن 
بود  تظاهرات خياباني  نظاره گر  پنجره خانه  از  اشنویه  صورت گرفت. یك زن جوان هم که در شهر 
مورد هدف تيراندازي مستقيم نظاميان قرارگرفت و در دم جان باخت. نيروهاي گریلاي ه.ر.ك هم در 
حمایت از قيام و جهت جلوگيري از قتل عام هاي ددمنشانة رژیم، چندین عمليات نظامي عليه برخي 

پایگاه هاي رژیم به انجام رساندند که به هلاکت رسيدن و مجروح شدن تعداد زیادي پاسدار انجاميد.
موج قيام در روز یکشنبه 1۰ ژوئيه به سنندج سرایت نمود. تظاهرات و تحصن توأمان در سطح 
شهر حماسه وار ادامه یافت. تمام خيابان هاي مرکزي شهر در روز هاي دوشنبه و سه شنبه تحت اشغال 
نيروهاي نظامي و لباس شخصي هاي امنيتي درآمد و نيز صحنه تظاهرات مردمي شد. نيروهاي نظامي 
سعي کردند از وصل شدن موج تظاهرات به محلات مختلف ممانعت بعمل آورند. خيابان هاي جام جم، 
تلویزیوني  اصلي تجمعات و درگيري هاي خياباني شدند. شبکه هاي  اقبال مرکز  و  انقلاب  فردوسي، 
کشوري و استاني رژیم یا در قبال قيام مردمي سکوت مي کردند و یا با انتشار اخبار جعلي به تحریف 
آن مي پرداختند که سبب انزجار بيشتر مردم گشت. حتي رژیم با جمع آوري ماهواره ها در خانه هاي 
مردم پيگيري شبکه »روژتي وي« و »رادیو مزوپوتاميا« را ممنوع اعلام کرد. همچنين در مناطق 
منگورنشين حومه مهاباد به بهانه حضور گریلاهاي پژاك مردم را تهدیدکردند، بویژه در روستاهاي 
»دِلکه و هَوشينان« در ده  کيلومتري مهاباد مردم را تحت فشار وحشيانه قرارداده و از آنها خواستند 
بازار  تير   22 چهارشنبه،  روز  در  رد نمودند.  بشدت  را  آن  مردم  اما  بدست گيرند،  پژاك سلاح  عليه 
پرول ولة شهر مهاباد بطور کامل تعطيل و با حضور دهها هزار نفر پيکر سيدقادري به خاك سپرده شد. 
مردم در شهرهاي مختلف که البته اوج قيام و کشتار در سقز بود، ضمن درخواست براي محاکمه 
عاملان و آمران قتل سيدقادري، مطالبات برحق خویش را مطرح ساختند. برخورد خشونت بار رژیم 

مشخص ساخت که به هيچ وجه حاضر به اعاده حقوق اوليه و طبيعي خلق کُرد نيست.
از  عده اي  مجددا   ،84 مرداد   1۰ روز  در  ادامه یافت.  مرداد،  بعد،  ماه   16 روز  تا  قيام  دامنه 
تظاهرکنندگان در ميدان انقلاب سنندج جسورانه به حرکت درآمدند. ابتدا در حدود ساعت 1۹:3۰ 
آنها  تعداد  بر  کمي  از  پس  که  سردادند  شعارهایي  و  تجمع کردند  انقلاب  ميدان  در  نفر   5۰ تعداد 
کُردستان  به  تهران  از  را  قيام، هيأتي  از ترس گسترش دامنه  بود که رژیم  این درحالي  افزوده شد. 
قيام کنندگان سقز  و کشتار  پيگيري مسئله شهادت سيدقادري  و  وعده وعيد  با  تا  رهسپار کرده بود 
بر  دال  این هيأت هيچگونه گزارشي  ادامه دهند.  عوام فریبي  و همانا  از مردم  فریبکارانه  به دلجویي 
بيان حقيقت ارائه نداد. تظاهرکنندگان سنندج هم در روز 1۰ مرداد در محکوميت دروغگویي رژیم، 
انقلاب مستقرشده بود  ميدان  و  بهمن  پليس سرکوبگر که در خيابان ششم  عليه آن شعارسردادند. 
زیادي  تعداد  کشاند.  خشونت  به  عامدانه  را  تجمع  پليس  حمله  متفرق گردند.  خواستند  مردم  از 
نيروهاي  بسوي  و  سرداده  تند  شعارهاي  رژیم  برضد  و  پوشانده  را  خود  صورت  تظاهرکنندگان  از 
نظامي سنگ پرتاب کردند. همچنين شيشه هاي شعبه مرکزي بانك ملي و ساختمان کميته امداد را 
شکستند. نيروهاي لباس شخصي هم به ميان تظاهرکنندگان نفوذکرده و چند بمب دست ساز صوتي 
را منفجرکردند که دچار وحشت و ارعاب همگان گردید. لذا تظاهرکنندگان مصرانه بر مواضع خود 
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ایستادگي کرده و بسوي خيابان صفري و خيابان هاي مجاور به حرکت درآمدند. تظاهرات در ساعت ده 
شب به اتمام رسيد اما در طول روز تعداد زیادي دستگير و شکنجه شدند. روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
سنندج  شهر  اصلي  ميادین  و  خيابان ها  در  خود  گسترده  حضور  به  نظامي  سرکوبگر  نيروهاي  هم 

ادامه دادند و جو امنيتي شدید حاکم گشت.
علي رغم تمهيدات اختناق آميز و گسترده رژیم، اما مردم شرق کُردستان در شهرهاي مختلف بویژه 
مهاباد، سقز، سنندج، بوکان، اشنویه، پيرانشهر، بانه، سردشت، ربط، مریوان، کامياران و کرماشان در پي 
فراخوان پژاك به اعتصاب سراسري 16 مرداد پيوستند. عمليات هاي نظامي گریلاهاي ه.ر.ك)هاك( 
عليه پایگاه هاي پاسداران رژیم، جسارتي بس عظيم به خلقمان در شهرها بخشيد لذا موج پيوستن به 
اعتصابات گسترده ترشد. سرایت موج قيام توده اي به شهرها، موجب وحشت روزافزون متصدیان قدرت 
در پایتخت گردید. مبارزه قهرمانانه یك ماه مملو از شهادت و رشادت، اثبات کرد که قيام، خصيصه 
ملت کُرد در سده هاي معاصر بوده و هست. قيام بصورت متوالي و مستمر در اکثر شهرها تا یك ماه 
ادامه یافت. اداره اطلاعات و نيروي انتظامي رژیم در سراسر شهرها به انواع حيله گري ها متوسل شدند. 
نحوه عملکرد آنها چنان شنيع بود که از هر راهکار ددمنشانه اي براي ارعاب عموم استفاده کردند. لذا 
در طول آن یك ماه هرچند خلقمان مرعوب تهدیدات نشد، اما رژیم به ترفندهاي گوناگون روبه صفت 
متوسل گشت. از جمله آن ترفندها، بازداشت و زنداني کردن افراد فعالي بود که از پيش شناسایي و 
براي چنين مواقعي گذاشته بودند. این بود که هرچند در برخي شهرهاي کوچك و روستاها بسياري 
اما دستگير و زنداني شدند.  زنان در هيچ تظاهراتي شرکت نکردند،  از قبيل جوانان، معلمان و  افراد 
ادارات امنيتي پرونده بسياري از فعالان را به بهانه قيام 2۰۰5 مجددا به جریان انداختند. اکثر این 
فعالين، اعضاي انجمن هاي ادبي، مغازه داراني که محصولات فرهنگي داشتند)همچو سي دي فروش ها( و 
فعالان مدني NGO هایي که پرونده شان بلاتکليف بود. رژیم براي ارعاب مردم به موج بازداشت ها و 
زنداني کردن ها کمربست تا این پيام را به همگان بدهد که کوچك ترین حرکت را سرکوب خواهدنمود. 
گذشته از اینها، رژیم، فردي آذري و اهل شهر خوي به نام »علي شير جواني« را بعنوان قاتل مظنون 
مدتي در زندان نگه داشت سپس با قراروثيقه 5۰ ميليوني آزادکرد. تمامي این اقدامات تزویرآميز براي 

فریب اذهان عمومي بود.
در آن یك ماه، قدرت خلق مبارز، سازمان یافته شد و در روز 16 مردادماه به ثمر نشست. در این 
روز، خواست مردم: معرفي و محاکمه آمران شهادت سيدقادري؛ آزادي بي قيدوشرط بازداشت شدگان؛ 
اعزامي  نيروهاي  از سوي  استان هاي شرق  ترك  و  مناطق  و  مليتاریزه شده شهرها  عادي سازي جو 
سرکوبگر که از استان هاي مجاور آمده بودند و نيز اعتراف به وجود مسئله کُرد و حقوق مليت ها بصورت 

دمکراتيك بود.
جنبش هاي مدني هم از فراخوان پژاك حمایت و متعهد به شئون هویتي و مظاهر فرهنگي خویش 
به  به مشارکت دمکراتيك در اعتصابات پرداختند. هرچند رژیم در بلندگوهاي تبليغاتي خود کراراً 
تهدیدات مداوم عليه خلق کُرد ادامه داد و بسياري از احزاب سياسي شوونيست در داخل و خارج ایران 
به تقبيح ظالمانه و مغرضانه قيام پرداختند، اما قيام خلق، مبارزه مسلحانه گریلا و اعتصابات جامعه 
مدني در یك موج عظيم و کوبنده، متحد و نام و آوازه قيام و پژاك شهره جهان گشت. اعتصابات 
ایران که پيشه  گسترده روز 16 مرداد مهر آخر قيام را کوبيد و نشان داد که جنایت و توطئه گري 
تاریخي قدرت پرستي خسرواني است، کارساز نيست. در آن روزها نماینده »ولي فقيه و امام جمعه 
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وقت اورميه« صراحتا و بي شرمانه تهدیدکرد:»در مقابل خيزش هاي خلق کُرد کفن سفيد پوشيده و به 
جنگ آنها خواهيم رفت«. این اظهارات فاشيستي نشانگر نيست انگاشتن آشکار خلق کُرد از سوي نظام 
بود. از آن پس، قيام، اعتصاب و حضور خلق به ویژگي سازماني کاملا متفاوت پژاك نسبت به رویه هاي 
کلاسيك گذشته، مبدل گشت و در اعتصاب 138۹ بخاطر اعدام »فرزاد كمانگر« و رفقایش و نيز 
مبارزه گریلایي در جنگ 2۰11 در قندیل به قله رفيع مبارزات جنبش انقلابي سده رسيد. خلقمان 
عليه تمامي مظاهر ظالمانه و ددمنشانه جمهوري اسلامي ایران به پا خاست و یکصدا نداداد که چنين 
لذا آرمان قيام خود را حل دمکراتيك مسئله کُرد عنوان نمود. بخاطر همين  را نمي خواهند،  رژیمي 
خواسته برحق بود که قيام به مدت یك ماه به طول انجاميد. طبعاً یك حادثه عادي نبود یك قيام برحق 
بود. این قيام سنگ محکي جدي بود که ارکان رژیم را به لرزه درآورد. قيام، گذشته از اینکه خصلت 
عمومي ضداستبدادي داشت، اهدافي در راستاي طرح مطالبات دمکراتيك و آزادي خلق کُرد در بطن 
خود پروراند. آنچه در سراسر تظاهرات ها متجلي گشت، تبلور آزادي ملت کُرد بود، لذا قيام مزبور خون 

تازه اي در رگ هاي غيرت مبارزه به جریان انداخت.
دمکراتيك  ملي ـ  مطالبات  با  شوونيستي  اهداف  با  مزورانه  خارجي  و  داخلي  رسانه هاي  شاید 
دست زدند،  آن  از  سوء  بهره برداري  به  مغرضانه  جریانات،  و  احزاب  برخي  و  ضدیت کردند  خلق کُرد 
اما پژاك با اقدامات خود و صيانت از موجودیت خلق و مظاهر قيام، هویت حقيقي به آن بخشيد و 

جهت دهي صحيح را نمایاند.
رژیم دستي آلوده در کشتارهاي سقز و سردشت داشت، ولي به قصدد تشتت در افکار این کشتارها 
را عامدانه به فلان  و بهمان جناح نسبت داد تا کل نظام منفور در مظان اتهام به جنایت قرارنگيرد. 
رژیم، تيراندازي نظاميان در سقز و سردشت را به برخي عناصر خودسر نسبت داد و گفت آنهایي که در 
سردشت بسوي یکي از اهالي شليك کردند مأموران خودسر اعزامي از کرمان)نوچه هاي قاسم  سليماني( 
بوده اند. خود رژیم خواست آن را به برخي محافل قدرت بچسباند تا با بلاهت تمام از زیر بار کراهت 
کشتار و بگيروبندها شانه خالي نماید. این سياست ها، باتوجه به کثيرالمله بودن ایران و استمرار ستم 
ملي، در جهت ایجاد تفرقه اندازي یوميه ميان مليت ها صورت گرفت. این درحالي بود که مضمون و 
خصلت عمومي ضداستدادي مبارزات و قيام 2۰۰5 صراحت و وضوح تمام داشت. دولت مي خواست با 
برچسب حقارت آميز »اقليت قومي«، مطالبات خلقمان را حقير جلوه دهد. تقليل دادن »حق ملي« 
آغازشده  مبارزه  ابهت  از  نتوانست چيزي  رژیم  ترفند شنيع  بعنوان  ناچيز هم  به »تبعيض قومي« 
خلق کُرد بکاهد. این سياست شوم تلاشي مذبوحانه در راستاي ایجاد تفرقه و نابودي اتحاد خلقي بود. 
ظهور پژاك جوانب روشنفکري هویت طلبي و سازماندهي اجتماعي را توسعه داد و آن را به فرهنگ 
و  اجتماعي  فعاليت هاي  احمدي نژاد  اصولگراي  دولت  البته  مبدل ساخت.  مبارزه  دمکراتيك  و  نوین 
برحق کُردها را تهدیدي براي کليت نظام فرسوده و افراطي تلقي کرد و تمامي راه هاي مسالمت آميز 
و دمکراتيك را مسدودنمود. این دولت با ماهيت تك مجرایي دیوان سالاري خفقان آورش، قيام را به 
خشونت کشاند تا بهانه برچيدن نهادهاي مدني در شهرهاي شرق را مشروع سازد. این نگاه امنيتي 
به منظور مليتاریزه کردن جامعه در راستاي جلوگيري از مبارزات پژاك نوپا در شهرها صورت گرفت. 

دگراندیشي و فعاليت سياسي بشدت در منافات با ذات مسموم نظام عنوان گشت.
شکست جناح اصلاح طلبان و آغاز صدارت خودکامه احمدي نژاد بر مسند قدرت، با ظهور پژاك 
و اوج آن در سال هاي 2۰۰4 و 2۰۰5 همزمان گشت. پژاك نيروهاي نظامي را به مناطق روستایي 
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با  اوجالان  رهبر  آثار  انتشار  آن،  کنار  در  که  فرستاد  به شهرها  را  مجرب  کادرهاي  و  کوهستاني  و 
استفاده از فضاي نسبتا نرم دوران خاتمي، تأثيري عميق بر اقشار جامعه نهاد و رژیم وقتي به خود 
آمد که دیگر دیر شده بود. در دوره خاتمي تمامي فعالان سياسي و مدني، زنان، جوانان، دانشجویان 
با  پوشالي اصلاح طلبان، سرخورده شدند. دیري نپائيد که همان ها  بخاطر وعده هاي  مبارز  و کارگران 
آمدن احمدي نژاد، دچار خفقان گشتند. به همين دليل در پي سرخوردگي و خفقان شدید، اميدها 
به وجود پژاك افزایش یافت. در این دو سال، پژاك با فراز و نشيب هاي زیادي روبروگشت. از سویي 
توطئه بين المللي و نابودي تصفيه گران داخلي، پژاك را مشغول مي ساخت و از دیگر سو رژیم ایران 
در همان سال هاي پژاك نوپا جنگ هاي مسلحانه به راه انداخت و مناطق مختلف شرق را مليتاریزه و 
بي ثبات ساخت که هرچند کار را مشکل نمود، اما پژاك از پاي نایستاد و جسورانه وارد کارزار مبارزه شد. 
رژیم هم روند مليتاریزه کردن، بسيج سازي بومي و احداث پایگاه هاي نظامي متعدد را تسریع بخشيد 
و کوچك ترین منافذ دمکراتيك را وقيحانه مسدودساخت. این رژیم به تقليد از ترکيه و با همکاري 
آن کشور گروه هاي مزدوران محلي را به حرکت درآورد که آنها با پوشيدن یونيفورم مبدل گریلایي 
در مناطق »سومابرادوست و مریوان ـ کرماشان« خود را گریلا جازده و به غارت اموال مردم و شکنجه 
توسط  مزدور  گروه هاي  این  از  بسياري  پرداختند.  پژاك  عليه  سياه نمایي  بي دفاع جهت  روستائيان 
تيم هاي گریلایي پاکسازي  و دسيسه هاي سپاه خنثي شد)2۰۰5/3/1 روستاي هوسن در سومابرادوست(. رژیم 
»از کوره دررفت« لذا از سال 2۰۰5 فعالين سياسي بازداشت و با احکام سنگين روبرو گردانده شدند. 
تمامي این برخوردهاي امنيتي جمهوري اسلامي امکان حل سياسي و مسالمت آميز منازعات را از بين 
برد. حتي در مردادماه 1384 »احمد كاظمي« را به فرماندهي نيروي زميني سپاه منصوب و به اورميه 

فرستاد تا با همکاري ترکيه در بهار آن سال پژاك و پ.ك.ك را پاکسازي نماید.
رهبر اوجالان در این خصوص در دیدار با وکلا تأکيدکرد:

»هم پيماني اخير ایران و ترکيه عليه ما که مي خواهند حکومت موجود عراق را نيز به این 
هم پيماني بکشانند، در واقع راه چاره یابي نيست و نتيجه اي با خود به همراه نخواهدآورد. هدف 
ترکيه تصفيه  ما است و این به ضرر ترکيه خواهدبود. ترکيه نباید خود را فریب دهد چون ایران 
عمر کوتاهي دارد، تلاش چين و روسيه هم براي افزودن چند صباحي بر عمر ایران، بي فایده است. 
ترکيه هنوز هم فکرمي کند مي تواند با همکاري ایران در خصومت با کُردها به نتایجي برسند ولي 

هرگز به نتيجه اي نخواهندرسيد، زیرا ایران رفتني است.
... ایران نمي تواند اینگونه مساله را حل کند چون پ.ك.ك از راه خشونت از بين نمي رود 
حزب  به  جوانان  خواهدرسيد؛  صدهزار  به  نيروهایش  تعداد  و  خواهدشد  مقاوم تر  برعکس، 
ملحق مي شوند و جنگي وحشتناك درمي گيرد. »حزب عدالت  و توسعه1« هم نمي تواند در این 
موارد اوضاع را کنترل کند. اگر با صميميت راه حل دمکراتيك را بپذیرد، ما نيز براي کنارگذاشتن 
اسلحه آنچه از دستمان برآید انجام خواهيم داد. بعد از آن، حکومت بایستي پروژه دمکراتيك را 
توسعه دهد. ما نيز مي توانيم براي قانع کردن نيروهاي دفاع مشروع )مسلح( و کشاندن آنان به بيرون 
از مرزها آنچه خواسته شود، انجام دهيم. در نهایت اگر پروژه دمکراتيك اجرا و براي حل مسئله کُرد 
دمکراتيك  زندگي  امکان  و  گذاشته شده  زمين  بر  تماماً  اسلحه ها  آنوقت  برداشته شود،  گام هایي 

به وجود خواهدآمد.«)مجله ولاتي آزاد. 3۰ خرداد 1384(
 پژاك هم در ادامه مبارزات خود در پرتو این رهنمودها در کرماشان، ایلام و لرستان حضور عملي ـ 
نظامي یافت و فاز دیگري از جنگ انقلابي خلق مهيا گشت. حضور شکوهمند پژاك موجب شهرت 

1 . حزب حاکم ترکيه که از سال 2۰۰2 به سرکردگي طيب اردوغان، قدرت را در ترکيه بدست گرفت.
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جهاني وي شد. خيزش 2۰۰5 و عمليات هاي گریلا ها در صيانت از قيام کنندگان نقشي بارز در این 
شهرت داشت. حتي شهرت جهاني پژاك در این سال موجب شد که برخي از سایر احزاب شرق که 
در اقليم جنوب کُردستان سال ها بود کمپ نشين شده بودند در پي مبارزات سياسي، سازماندهي هاي 
اجتماعي و نظامي پژاك دچار اختلافات داخلي و انشعاب گردند. پژاك مسير »اتحاد ملي« را با ارائه 
پروژه »كنگره ملي« هرچهاربخش کُردستان، نمایاند و راهبرد خشونت و جنگ را در مدار اولویت 
قرارنداد. سران جمهوري اسلامي خيال مي کردند با برچيدن هرگونه مرکز و نهاد مدني، پيشبرد جنگ 
و استفاده از قوة قهریه مي توانند خط مشي مبتني بر وحدت مسرت بخش »پژاک و خلق« در شهرها 
را ناممکن سازند. پژاك پس از قيام 2۰۰5 کنگره دوم خود را برگزار و با تمرکز بر راهبرد کنفدراليسم 
دمکراتيك بعنوان سيستم خلق، اهداف شوم رژیم براي تك بعدي کردن صرف نظامي را خنثي ساخت.

# روزشمار خيزش 2005

ــ در تاریخ2۰۰5/6/23 ميان نيروهاي نظامي رژیم جمهوري اسلامي و گریلاهاي حزب حيات آزاد کُردستان، درگيري روي داد و 
در نتيجه آن ، یکي از گریلاها به نام »محمد لطيف اميري« با کد سازماني»دلبرین« زاده شهر ماکو به شهادت رسيد. 

ــ در تاریخ 6/26 در شهر ماکو نيروهاي شرق کُردستان)ه.ر.ك( سپاه را متحمل تلفات سنگين ساختند. همچنين در همين روز 
در شهر سلماس، ميان نيروهاي جمهوري اسلامي و گریلاها درگيري روي داد و در نتيجه آن، 4 پاسدار دیگر مجروح شدند.

ــ در تاریخ2۰۰5/7/4 در شهرمهاباد ناآرامي و قيام شروع شد.
ــ در تاریخ7/1۰ در شهر مهاباد جواني به نام »شوانه سيدقادري« به شيوه اي غير انساني شهيدشد.

ــ در تاریخ 7/12 بيانيه PJAK در ارتباط با به شهادت رسيدن شوانه سيدقادري منتشرگردید.
 ــ در تاریخ 7/15 کنگرة خلق طي اعلاميه اي رژیم جمهوري اسلامي ایران را بخاطر به شهادت رساندن شوانه محکوم ساخت.

ــ در تاریخ 7/16 پيام »پلاتفرم مادران صلح« مهاباد در جهت محکوم  کردن اعمال رژیم ایران منتشرگشت.
ـ در تاریخ 7/17 در شهر مهاباد طي درگيري یکي از ماموران دولت از سوي جوانان این شهر کشته شد. 

ــ در تاریخ 7/18 شهر مهاباد مملو از نيروهاي نظامي شد و فشار و سرکوب خلق شدت بيشتري به خود گرفت.
ــ در تاریخ 7/18 در شهر مریوان کسبه اي به نام »حسن احمدي« ساعت 3:4۰ دقيقه بعدازظهر بدست نيروهاي رژیم جان خود 

را از دست داد. همچنين در همين روز، بيانيه پژاك در پاسخ به اعمال رژیم به اطلاع عموم  رسيد.
ــ در تاریخ 7/1۹ دو دختر که قصد پيوستن به صفوف گریلاهاي پژاك را داشتند، با ممانعت خانواده مواجه شده و به همين علت 
دست به خود سوزي  زدند. اسامي دختران »زینب آرمين« و »شنهاز ایلامه« که به ترتيب از اهالي روستاهاي »کوچ کاکي« و »دیم سر« 

از توابع شهر ماکو بودند.
»شيور نگ«  ميدان  به  رژیم  اعمال  محکوم کردن  و  مهاباد  مردم  از  پشتيباني  در  اروپا«  »مقيم  کُرد  هزاران   7/21 تاریخ  در  ــ 

سرازیرشده و شعارهایي برضد رژیم سردادند.
ــ در تاریخ 7/22 سه یا چهار نفر از بازداشت شدگان شهر مهاباد زیر شکنجه هاي مأموران به شهادت رسيدند.

ــ در تاریخ 7/23 جمعي از شهروندان در مهاباد با خواست آزاد ي بازداشت  شدگان دست به اعتصاب زدند. همچنين در همين روز 
در حمایت از قيام  مردم مهاباد راهپيمایي کردند.

ــ در تاریخ 7/24 از یك سو اعلام شد که 6 نفر از دستگير شدگان در زندان ها در زیر شکنجه هاي رژیم بيهوش شده اند، از طرف 
دیگر، در شهر بوکان، به منظور پشتيباني از مردم مهاباد، بازار تعطيل گشت. همچنين در شهر سردشت یك شهروند به نام »حسين« به 
دست نيروهاي رژیم به شهادت رسيد که مردم به همين خاطر و با هدف محکوم کردن حملات رژیم و شهادت شوانه، دست به تظاهرات 
نيروهاي نظامي در روستاي   به  اعمال خشونت بار رژیم جمهوري اسلامي،  به  این روز گریلاهاي ه.ر.ك در پاسخ  زدند. همچنين در 
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»چَکو« در پيرانشهر یورش بردند که در نتيجه آن، پاسداران با دادن تلفات جاني زیاد عقب نشيني کردند. قابل ذکر است که در گردنه 
»گاراني« نزدیك به مریوان نيز ه.ر.ك به نيروهاي نظامي رژیم حمله بردند و ضربات جبران ناپذیر جاني و مالي بر آن نيروها واردآوردند.

ــ در تاریخ 7/25 خيزش شهر اشنویه آغازگردید. در حين سرکوب این خيزش نيز، یك شهروند به نام »عمر اميني« به ضرب 
گلولة مزدوران رژیم به شهادت  رسيد.

 ــ در تاریخ 7/26 در منطقه »کلارش)سلماس(« سه تن از گریلاهاي پژاك به نام هاي »اسماعيل مدیر زاده« با کد سازماني »شيار 
خوي« اهل شهر خوي، »علي محمدي« با کد سازماني »زاگرس بریتان )تولهلدان(« اهل سنندج و رفيق »شيار تاتوان« اهل تاتوان 

شمال کوردستان توسط نيروهاي ایران به شهادت رسيدند.
ــ در تاریخ 7/27 در اشنویه که خلق این شهر پشتيباني خود را از قيام هاي خلق شرق کُردستان اعلان داشتند، حکومت نظامي 
برقرار گشت و در همين روز، پژاك از خلق کُرد براي شرکت در مراسم هاي بزرگداشت یاد شهيدان که در ماکو، خوي، بوکان و دهگلان 

برگزارمي شدند، دعوت بعمل آورد.
ــ در تاریخ 7/28 در شهر سلماس نيروهاي ه.ر.ك به نيروهاي نظامي رژیم یورش بردند که طي آن سپاه با دادن تلفات سنگين 

عقب نشيني کرد.
ــ در تاریخ 7/2۹ در مرز حاجي عمران شهر پيرانشهر)برده ناز( ميان گریلاهاي پژاك و نيروهاي جمهوري اسلامي درگيري روي داد 

و طي آن سپاه ضربه اي جبران ناپذیرخورد.
ــ در تاریخ 7/3۰ در شهر مریوان در منطقه »سروآباد« گریلاهاي پژاك به یك پایگاه  سپاه حمله بردند که طي آن، نظاميان رژیم 
با تحمل تلفات سنگين زمين گيرشدند. در همين روز، دو نفر از اهالي بانه بر اثر تيراندازي مستقيم نيروهاي دولتي ایران، جان خود 

را از دست دادند.
و  اشنویه  از مردم مهاباد،  به منظور پشتيباني  این شهر  از مردم و شخصيت هاي مطرح  تاریخ 7/31 در سنندج, جمعي  ــ در 
با هدف  ایران  و  ترکيه  به تظاهرات زدند و در همين روز دولت هاي  استانداري دست  سردشت در ساعت 12 مقابل درب ساختمان 

پاکسازي PKK و PJAK  پيماني دوجانبه را امضاء کردند.
ميان،  این  در  آغازگشت.  قيام مردم  و در ساعت 6:3۰  تعطيل  بازار  بعدازظهر در شهر سنندج،  تاریخ 8/2 در ساعت 5  در  ــ 
درگيرهاي خياباني روي داد که طي آن، کلانتري  شماره 12 به آتش کشيده شد. این درگيري ها تا ساعت 12 شب ادامه یافت و به تمامي 

شهر سرایت کرد.
ــ در تاریخ 8/3 در شهرهاي مریوان و سقز قيام هاي مردمي آغازگردید که در شهر سقز 13 نفر از قيام کنندگان به شهادت رسيدند. 
اسامي آنها به این شرح است :محمد شریعتي، کاوه وکيلي، بهزاد رمضان زاده، عباس رمضان زاده، افشين مروتي، شادمان محمدي،  شکوه 

و ناصر نيلوفري و برخي اسامي دیگر که به دلایل امنيتي مشخص نگشتند.
ــ در تاریخ 8/4 در حالي که مردم شهر بوکان در پي تدارك برگزاري تظاهرات بودند، با سد نيروهاي رژیم مواجه گشتند.

ــ در تاریخ 8/6 در شهر مریوان و پاوه افراد ناشناسي بسوي نيروهاي انتظامي نارنجك پرتاب کردند که طي آن 3 تن از نظامي ها 
کشته شدند. در همين روز در شهر بوکان به دنبال نارضایتي ها،  فرماندار بوکان از بکارگيري اسلحه و مهمات از سوي نيروهاي دولتي 
در برابر تظاهرکنندگان سخن گفت که وضعيتي خطرناك به وجودآورد و مردم مورد تهدید قرارگرفتند. همچنين، نيروهاي یگان ویژه  
اثر آن 5 سرباز  بر  نارنجك پرتاب کردند که  انتظامي  نيروهاي  ناشناس بسوي  این ميان، گروهي  وارد شهر مریوان و سقز شدند. در 
مجروح شدند. در ارتباط با این رویداد، دو نفر به نام هاي »جهانبخش و سيروان فيضي نژاد« دستگير شدند. قابل ذکر است که در شهر 
جوانرود تظاهراتي صورت گرفت که تا ساعت 1۰ شب ادامه یافت و 4۰ تا 5۰ نفر دستگيرشدند. در همين روز، در شهر مهاباد، جوانان 

به پایگاه نظامي جنب کتابخانه حسن زاده حمله کردند.
ــ در تاریخ 8/7 اعتصاب عمومي شهرهاي بوکان و مهاباد، شهرهاي دیگر را نيز دربرگرفت و بازار تعطيل شد که به همين علت، 
نقاط ایست بازرسي در سطح شهر دایرشد. در همين روز، مردم شهرهاي پيرانشهر و سردشت بر سرکار نرفتند و بازار را تعطيل کردند. در 
این ميان، هلي کوپترها مدام در آسمان آن شهرها در حال گشت زني بودند. همچنين، مردم شهر اشنویه و نقده نيز در این روز دست به 
اعتصاب زدند، بر سرکار نرفتند و بازار را تعطيل کردند. قابل ذکر است که چند مزدور به منظور شناسایي اعتصاب کنندگان به نيروهاي 
دولتي کمك کردند که اسامي آن ها به این شرح است: جعفر ننه، قاسم شنگه، سليمان کلانتري. در این روز، در شهر سنندج در جریان 

تظاهرات مردمي، جواني به نام »زانيار آشتياني« به ضرب گلولة نيروهاي جمهوري اسلامي شهيدشد.
ــ در تاریخ 8/8 در شهر سنندج، جواني به نام »زانيار آرشيان« که مشغول پخش بيانيه بود از سوي نيروهاي جمهوري اسلامي 
نيروي مدافع خلق« و سپاه پاسداران درگيري روي داد که  به شهادت رسيد. در همين روز، در منطقه »شهيدان« ميان »گریلاهاي 
نيروهاي شرق  نظامي گستره اي عليه  نيز، عمليات  واقعه  این  از  اقرارکرد. پس  تلفات جاني خود  به  این درگيري ها، سپاه  نتيجه  در 

کُردستان)ه.ر.ك( صورت پذیرفت.
ــ در تاریخ 8/13 در شهر سنندج جواني به نام »کورد شاهو« به دست نيروهاي جمهوري اسلامي ایران به شهادت رسيد.

ــ در تاریخ 2۰۰5/8/14 در شهر جوانرود شهروندي به نام »فریدون عباسي« تحت شکنجه  مأموران رژیم شهيدشد.
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كنگره دوم؛ تثبيت سازماني

بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي ایران و شرق کُردستان در سال 2۰۰5 که کنگره دوم پژاك 
برگزارشد، حائز اهميت است. در سال هاي قبل از بر سرکار آمدن خاتمي، نظام به شيوه اي همه جانبه 
در کوران بحران قرارگرفت. تضاد با دولت نه تنها به حوزه دیني و اتنيکي محدودنماند، بلکه به عرصه 
فردي و ارادي نيز کشيده شد. روند اصلاحات مورد ادعاي خاتمي در شرق کُردستان در واقع تلاش 
نظام جهت رستوراسيون و وصله پينه کردن ساختار کجدارومریز نظام بود. ترویج شعارهاي »گفتگوي 
تمدن ها، ایجاد فرصت و فضاي مناسب براي همه مردم ایران، مردم سالاري دیني و برادري خلق ها« 
بود. سياست هاي  قدرت  ابقا در مسند  براي  نظام  قبيح  کارزار  این  ایدئولوژیك منحط  بيانگر وجهه 
پادرهواي دولت خاتمي از کيفيت و محتواي دولت پيشين پا را فراتر ننهاد و به شيوه اي ظریف در 
پي ایجاد صورتي جهان پذیر از همان نظام شياد برآمد. این فرایند به تحدید و کاناليزه کردن پتانسيل 
بالقوه تغيير و تحول خلق کُرد پرداخت و با تاکتيك ها و متدهاي مختلف و شعارهاي ظاهرفریب در 
پي اغواي مجدد نيروهاي خلق  کُردستان برآمد. این مسئله نشان از سياست هاي از پيش تعيين شده 
نظام در قبال کُردها در پشت پرده داشت و ثابت کرد که طيف هاي جداگانه دخيل در حوزه قدرت نيز 
قادر به تغيير این سياست ها نيستند. طيف ظاهرسازانه »اصلاح طلبي كُردي« نيز وصله اي ناجور 
و نامتجانس براي جریان اصلاح طلبي و زاینده سياست هاي آسميلاسيون آن جریان بود که قادر به 
خروج از بن بست اصول و چارچوب هاي آن نظام نبود. دوران ظهور پژاك از ۹۹ تا 2۰۰4 با همين دوره 
سياسي متشنج در ایران همزمان گشت. قيام سوم اسفند و ظهور پژاك، لازمه تاریخي ایستادگي در 

برابر سياست هاي کُردستيزانه شد.
تنها یك جنبش برخوردار از ایدئولوژي منسجم و بهره مند از خصائص مدرن قادر است با ارتجاع 
عميق در حوزه قدرت ایران و توسعه نيافتگي جامعه، مبارزه نماید و برخوردي علمي و واقع بينانه با 
حل مسئله تاریخي کُرد داشته باشد. پژاك در بادي امر با بهره گيري از تجارب و اندوخته هاي مبارزاتي 
اوجالان،  رهبر  سازماني  و  سياسي  ایدئولوژیك،  رهنمود هاي  از  ظریف  الهام  و  کُردستان  شمال  در 
دوران  و  سپري نمود  دمکراتيك«  اتحاد  »جنبش  عنوان  تحت  را  خود  فعاليت هاي  مقدماتي  مرحله 
تکوین حزب را با تفهيم مظاهر ایدئولوژیك، آموزش کادر و ارتقاي سطح بينش سياسي و سازماني 
خلق شرق کُردستان، آغازنمود و با اعلام موضع در نمط مبارزات سياسي خویش به سياق مستقرشدن 
گسترده در جغرافياي شرق، نتایج سودمند و پرباري کسب کرد. در دوره پس از تأسيس پژاك شاهد 
آغاز مرحله اي نوین و جنجال برانگيز در سير تاریخ مبارزات دمکراتيك خلق کُرد و گام نهادن بسوي 
نهادینگي این روند شدیم. مواضع شفاف و مطالبات دمکراتيك و آزادیخواهانه خلق کُرد در سال 2۰۰5 
و عدم تأیيد مشروعيت رژیم تئوکراتيك ایران در شرق کُردستان، بيانگر این مرحله نوین بود که در 
سایه قيام هاي گسترده و باشکوه آن سال، مصرانه با مقاومتي بي نظير و با نثار دهها شهيد قهرمان، 
در  ظریف  دمکراسي  نهادینگي  با  همگام  و  آغازنمود  را  نویني  و  پایدار  فراگير،  آزادیخواهي  مبارزه 
راستاي تحقق کنفدراليسم دمکراتيك شرق کُردستان، گسترش یافت. اما در سال 2۰۰5،  خاورميانه 
بخاطر مبدل شدن عراق و افغانستان به دریاي خون و ایران هم به دليل مليتاریزه کردن شرق کُردستان 

و آغاز جنگ هاي پراکنده با پژاك، دوره عدم حل مسئله کُرد را آغاز کردند.
در این سال ها، به قدرت رسيدن احمدي نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوري، در اصل، تنفر 
و انزجار مردم نسبت به دروغ گویي جریان اصلاح طلبي بود. این خشم، از چاله  درآمدن و فروافتادن 
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در مغاك عميق تر بود. جریان احمدي نژاد »شيعيسم و پوپوليسم1 سياسي« را با جلاي ساختگي در 
ایران بر ضد غرب و اسرائيل ترویج داد. در بخش اقتصادي برنامه و پروژه اي براي توسعه توليد و صنعت 
قابل رقابت با خارج نداشت و همان عناصري بودند که به اقتصاد تجاري سنتي و سياست سنت گرا 
عادت  دیرینه  داشتند. حتي تلاش دیرپاي نظام ایران براي حذف علوم انساني از برنامه آموزشي به 
ضدسرمایه داري  عميقا  را  خود  نهم  دولت  اوج گرفت.  احمدي نژاد  دوره  در  اساسا  غربي بودن،  بهانه 
جلوه داد، اما بزرگترین خدمت را به آن مي کرد. محافظه کارترین مظهر مدرنيته ایراني بود که تغيير 
در ساختار ولایي را مدنظر نداشت و اصلاحات را هم به تمسخرمي گرفت. لذا فقر، رانت خواري و ستم 
سيستماتيك اليگارشي قدرت سياسي شيعي به شيوة مجعول نهادینه تر گشت. دوران کاریکاتوریزه 
احمدي نژاد دوراني شد که دمکراسي را پدیده اي بشدت اضمحلال کننده مي دانست. نرمش قهرمانانه 
دولت هاي قبلي جاي خود را به یك رویکرد خشن نظامي منازعه برانگيز یعني دولت احمدي نژاد داد 
که بزرگ ترین کمك به جنگ طلبي سرمایه داري غرب بود. چه، گسترده ترین مرحله پاکسازي عليه 
پژاك را هم آغازنمود. جناح بازي و دزدیدن درآمد هاي نفتي شدیدتر از تحریم هاي ناشي از تنش در 
مسئله هسته اي شروع شد. زوال سياست هاي خارجي عليه غرب و خاورميانه و سياست هاي داخلي 
دغلبازانه عليه ملت هاي غيرفارس، وجهه انحطاط و عقب ماندگي بيشتر ایران گشت. کُردستان به محل 
ترویج ناهنجاري هاي اجتماعي ـ رواني مختلف همچو اعتياد، فساد و فحشا، بيکاري و فقر تبدیل گردید 

که بصورت سيستماتيك از سوي نهادهاي وابسته به نظام ولایي اجرایي مي گشت.
در سال 2۰۰5 وقایع بزرگ منطقه اي رخ دادند. گذشته از هویداشدن نتایج وخيم اشغال عراق 
سوي  از  دمکراتيك«  ملت  و  دمکراتيك  »کنفدراليسم  سيستم  موجودیت  اعلام  با  آمریکا،  ضرر  به 
ـ  کُردستان  کوملين  كُردستان)کوما  »مجمع جوامع  عنوان  تحت   2۰۰5 نوروز  در  اوجالان  رهبر 
به همين  بين المللي هم خنثي گشت.  توطئه  از  از آن، موج دیگري  ك.ك.ك(« و صيانت خلق کُرد 
خاطر »خط سياست ورزي خلق و دمكراسي راديكال خلق ها« تحقق یافت که دستاورد راهبردي 
دومين کنگره فوق العاده پژاك است. بنابراین ابعاد مبارزات زیباي شرق کُردستان با ایجاد وفاق ملي 
اوجالان  رهبر  »من  کمپين  از  نيز  شرق  شهرهاي  تمامي  در  خلقمان  به خودگرفت.  مدرن  شکلي 
جریان  کنارزدن  با  هم  ایران  نمود.  قاطع  پشتيباني  دارم«  قبول  خود  اراده سياسي  بعنوان  را 
سست مظهر اصلاح طلبي تازه مي رفت که دوراني مالامال از ستم، فقر و عقب  ماندگي ناشي از به قدرت 
رسيدن جریان اصولگرایي را آغازنماید که چنين هم شد. وضعيت براي پژاك، جنبش آزادیخواهي 
ملت کُرد طور دیگري بود؛ زیرا پژاك با عضویت در سيستم »جمعيت جوامع کُردستان ـ ك.ك.ك« 
و پذیرش سيستم کنفدراليسم دمکراتيك با هدف رسيدن به ملت دمکراتيك که بزرگترین دستاورد 
تاریخ بشریت است، دوره اي نوین از پيشرفت را در 2۰۰5 آغازکرد. این، نوعي بالادستي در مقابل 
نظام منحط ایران بود که در مغاك اصول گرایي سرکوب گر به دليل اشباع سياست زور گيرافتاد. جنگ 
جهاني سوم که با توطئه عليه رهبر اوجالان در ۹8 آغاز شد، در افغانستان و عراق به اواسط خود 
رسيد و با اعمال تحریم هاي اقتصادي و بحران هسته اي به داخل ایران هم سرایت کرد. در دوره نخست 
صدارت احمدي نژاد درحالي که مرحله جنگ رواني و اقتصادي بعنوان فاز نخست و تدریجي جنگ 
جهاني سوم عليه ایران شروع گردید، پژاك با ارائه سيستم کنفدراليسم دمکراتيك جهت تحقق »ملت 
دمکراتيك« بزرگترین شانس براي رهایي ایران بود، اما نظام با جنگ و پاکسازي به آن پاسخ داد. عدم 

1 . از حيث لفظ یعني »عوام گرایي و مردم گرایي« اما به لحاظ تعبير رایج سياسي یعني خود را نزد مردم نيك جلوه دادن و کسب شهرت ميان مردم.
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توجه نظام ایران به هشدارهاي پژاك، اسباب تبدیل  آن کشور به مرکز نبرد ميان قدرت اليگارشي 
شيعي سياسي با ابرقدرت سرمایه داري شد. ایران پروژه تشکيل هلال شيعي عليه اسرائيل و غرب را 
که از یمن تا لبنان را دربرمي گرفت، شدت بخشيد و دیگر دوران کائوس و فوق بحران در ایران واقعيت 
عملي یافت. تشدید اصولگرایي و قهقراي تغيير دمکراتيك، نشانه عدم گذار ایران از فرماسيون استبداد 
تئوکراتيك به فرماسيون مبتني بر اراده اجتماعي بود. در رهيافت نظام ایران توجه به خلق ها محلي 
ایران در زمينه حل  اعراب ندارد. وقتي خلق کُرد در شرق کُردستان متوجه بن بست بزرگ نظام  از 
مسایل بویژه مسئله کُرد شد، به محض طرح  و تکوین سيستم کنفدراليسم دمکراتيك خلق ها همچو 
منظم ترین، منسجم ترین و فراگيرترین سيستم، روزنه اميدي جهت حل مسایل و معضلات خود یافت. 
بحران سيستماتيك  قاعده  از  و  ندارد  را  قابليت خلق تحولات دمکراتيك  ایران  نظام  متوجه شد که 
جهاني هم مستثني نيست. قطعا ایران از نظر ماهوي با خلأ بزرگ ناشي از عدم تشبث به گفتمان 
ارابه هاي جنگ جهاني سوم،  اولين  ورود  و  احمدي نژاد  آغاز دوران  با  و  بود  روبرو  لطيف دمکراسي 
دیگر دولت با زمختي پلشت در برابر آن لطافت پيام داد که باید اميد به تحول را از یاد برد و عاقبت 
چنين هم شد. قدرت دولت اصولگرا، بدليل ابرام بر روش هاي دسپوتيك و استبدادي و عدم اعتقاد به 
آزادي است که تا به امروز استمراردارد. این بود که پژاك با ارائه سيستم کنفدراليسم بعنوان رهيافت 
برون رفت از کائوس، گذار از رژیم تئوکراتيك و كورپوراتيست1 را سرلوحه برنامه هاي کنگره دوم 
خود قرارداد. در این برهه، نه گزینه هاي دولت محور و متکي بر قدرت هاي خارجي راهکار واقعي بود، 
نه فشار نظامي و استبداد ایران؛ پس مناسب ترین گزینه، احراز نقش رهيافت پژاك بعنوان نيروي سوم 

خارج از آن دو نيروي اول است.
برخوردهاي دسپوتيك و استبدادي رژیم مونوپول)انحصار کامل( ایران علي رغم حملات پراکنده 
عليه گریلاها و بازداشت و حبس جوانان در شهرها، اما مانع از توقف روند پيشرفت و رشد پژاك نگشت. 
پژاك دومين کنگره خود را بخاطر ضرورت انجام تغييرات مطابق سيستم کنفدراليسم دمکراتيك و 
تحولات سياسي، بصورت زودهنگام برگزارکرد. کنگره دوم، کنگره نهادینگي دمکراسي است. در دوره 
تاریخ مبارزات دمکراتيك خلق کُرد و گام نهادن  نویني در  از تأسيس، پژاك شاهد آغاز مرحله  پس 
خلق کُرد  آزادیخواهي  و  دمکراتيك  مطالبات  و  شفاف  مواضع  مي باشد.  روند  این  نهادینگي  بسوي 
کُردستان،  شرق  در  ایران  پوپوليست  و  تئوکراتيك  رژیم  مشروعيت  تأیيد  عدم  و   2۰۰5 سال  در 
در  كنفدراليسم  »نوروز  بسوي  مردم  اقشار  گسترده  گرویدن  با  که  شد  نوین  مرحله  آن  بيانگر 
تابستان 2۰۰5)شهادت سيدقادري( و عمليات هاي  مريوان، سنندج و شهرهاي ديگر« و »قيام 
گریلا به موازات قيام« مصرانه و با مقاومتي بي نظير و با نثار دهها شهيد قهرمان مبارزه آزادیخواهانه 
فراگير، پایدار و نوین را آغازکرد. پژاك همگام با نهادینگي دمکراسي در راستاي تحقق کنفدراليسم 
دمکراتيك شرق، مبارزات در مناطق مختلف را گسترش داد. براي اینکه این مبارزات وارد فاز جدید 
گردد و گامي دیگر در نوگرایي بردارد، دومين کنگره فوق العاده خود را از روز ۹ الي 2۰۰5/11/1۹ با 
مشارکت بيش از 2۰۰ کادر و ميهن دوست برگزارنمود. این نوگرایي درحالي که هنوز یك سال ونيم از 
تأسيس پژاك مي گذشت، نشانه وجود پتانسيل سازماني براي تحول بود که در کمتر حزبي انقلابي 
یك  به  را  گریلایي  محيط  کنفدراليسم،  سيستم  نونگري  هيجان  آن،  از  گذشته   مشاهده مي گردد. 
آکادمي بزرگ مبدل ساخت و بصورت مستمر در تمامي مراکز آموزشي و مقرها دوره هاي آموزشي 

1 . ایجاد تعادل مزورانه ميان دولت و جامعه.
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گسترده در خصوص ابعاد کنفدراليسم و فهم بينشي ـ عملي آن برگزار و بصورت بسيار گسترده در 
مورد جزئيات آن گفتگوهاي مفصل انجام گرفت.

حال که در »نوروز آزادي ها« همزمان با بخش هاي دیگر کُردستان، حلول کنفدراليسم گرمابخش 
جشن گرفته شد و قيام تابستان 2۰۰5 هم اوج طرح عملي مطالبات خلق کُرد گشت و نيروهاي گریلا 
هم مبارزه اي مسلحانه را بصورت سراسري آغاز کرده بودند، برگزاري یك کنگره براي تحکيم پایه هاي 
ایجاد تحول در ایران و شرق ضروري تلقي مي گشت. لذا کنگره، تحولاتي عظيم ایجادکرد:1ـ ارمغان و 
کاربست کنفدراليسم دمکراتيك بجاي فدراليسم دولت گرا.  2 ـ پيشبرد ملت دمکراتيك بجاي »دولت ـ 
ملت تئوکراتيك ایران«. این دو تغيير، بنيان مستحکم سيستم خاص خلق بود. پژاك به مثابه یك حزب 
و خلق به مثابه یك سازماندهي اجتماعي مي توانستند در چارچوب سيستم کنفدراليسم وحدت عمل 
یابند. پس آلترناتيو کنفدراليسم و ملت دمکراتيك همانا گذار توأمان »جنبش آزادیخواهي« و »جامعه 
کُردستان ـ ایران« از مرحله دگماتيسم تمدن مرکز گرا به مرحله »ديالكتيك تمدن دمكراتيك« 
مشحون  تاریخ  در  اولين بار  براي  مدرن  تحول خواهانه  اصل  همين  دوم  کنگره  اصلي  جوهر  است. 

کُردستان، ایران و خاورميانه مي باشد.
پژاك در سایه کنگره دوم، مقطع ملت دمکراتيك را ارتقاداد و اهم وظایف و اهداف دانش بنيان یك 
حزب مدرن براي ایجاد تحولات دمکراتيك را در قالب پنج وظيفه و هدف اساسي در برنامه و اساسنامه 
تعيين  »حق  مسئله  درخصوص  کنفدراليسم  در  اوجالان  رهبر  ارائه داد.  جامعه  به  و  گنجاند  خود 
سرنوشت ملت ها به دست خویش« مدلي نوین ارائه داد و ضمن افراطي توصيف کردن عملکرد لنين و 
استالين در این مورد، آن حق را با »حق دولت ـ ملت گرایي« کاملا متفاوت و متعارض عنوان کرد. ارائه 
این پروژه و برنامه درحالي بود که رژیم ایران راهبرد پاکسازي کامل از طریق راهکار نظامي جنون آميز 
برنامه هاي  و  اصرارورزید  دمکراتيك  رهيافت هاي  بر  پشتکار  با  پژاك  اما  برگزیده بود،  پژاك  عليه  را 
جنگ طلبانه و پاکسازي رژیم را یکي پس از دیگري خنثي ساخت. به همين دليل استراتژي صحيح 
این فرصت  از  توانست  انداخت و پژاك  به تعویق  تا سال 2۰11  را  ایران  کنگره دوم، حمله نظامي 
طلایي براي سازماندهي و نهادینگي در راستاي جنگ انقلابي خلق، بهره برَد. در ذیل به برخي از ابعاد 

کنگره مي پردازیم:
الف ـ اهداف و تحولات دمكراتيك: 

متحول ساختن  و  تحدید  و  ایران  خلق هاي  داوطلبانه  و  آزاد  برادري  و  اتحاد  راستاي  در  پژاك 
نقش و اختيارات دولت و رساندن آن به سطح نهادي جهت حفظ امنيت عمومي و خدمات اجتماعي 
رهيافت هاي  از  استفاده  با  خلق  دمکراتيك  سازماندهي  و  بينش  سطح  ارتقاي  با  و  مبارزه مي نماید 
دمکراتيك جهت تحقق دمکراسي رادیکال خلق هاي ایران و ایجاد سيستم کنفدراليسم دمکراتيك در 

شرق کوردستان به فعاليت مي پردازد؛ در این راستا:
جامعه  براي  مدني  ابتکارعمل  قائل نشدن  و  ذهنيت  رشد  سدنمودن  به دليل  دولت  اقتدار  1ـ 
مانعي جدي محسوب مي گردد. هرچند دولت سعي نموده چهره دستپوتيك خود را با نقاب هاي معاصر 
تئوکراسي در ذات دولت وجوددارد، پس  نکرده.  تغيير چنداني  بازهم  بپوشاند،  ملي گرایي ـ مذهبي 
باید دولت تئوکراتيك را نه در ظاهر بلکه در ذات و باطن آن دید. لازم است ماهيت ایدئولوژیك و 
خميرمایه این نهاد با توسعه دمکراسي رادیکال خلق ها به تغيير و تحولاتي بنيادین واداشته شود. در 
شرایط کنوني امکان ادامه سلطه گري دولت کلاسيك وجودندارد، علاوه بر آن زمينه احقاق مدیریتي 
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کاملا دمکراتيك نيز مهياست. لذا باید دولت تئوکراتيك ایران جهت تحدید و متحول ساختن خود 
در راستاي خواست هاي دمکراتيك خلق ها و رسيدن به سطح نهادي جهت حفظ امنيت عمومي و 

خدمات اجتماعي گام بردارد. 
خاص  اقشاري  منافع  تأمين  راستاي  در  ابزار  یك  به   دین  بکارگيري  باعث  دین  سياسي شدن 
مبدل شده. دخالت دین در سياست موجب بروز نوعي تئوکراسي و اليگارشي روحاني مأبانه و گسترش 
شکاف ها ميان مذاهب و طبقات جامعه در ایران گردیده. در حقيقت ادغام قوانين شرع با سياست 
با روند تحولات جامعه, حقوق و آزادي هاي مردم ناهماهنگ بوده و به زمينه اي براي مطلق گرایي، 
جنسيتي  تبعيض  و  تنوعات  عدم تحمل  افزایش  و  سياسي  مشروعيت  چندبعدي بودن  عوامفریبي، 
مبدل گشته. در صورت تغيير اندیشه هاي دیني مطابق معيارهاي دمکراتيك و تبدیل دین از دستگاه 
و  تاریخي  هویت  مبين  که  فرهنگي  هنجارهاي  از  مجموعه اي  به  سياسي  اقتدار  و  شرعي  مکتبي ـ 
اجتماعي و توانایي سازگاري با همه نظام هاي سياسي باشد؛ دین و دمکراسي مي توانند بعنوان دو نهاد 

اجتماعي داراي دیناميسم خاص در پيشرفت جامعه و تاریخ بشریت ایفاي نقش نمایند.
2 ـ اصرار بر فرم اجتماعي امت اسلامي آن هم بر مبناي مذهب شيعي و اتکا بر ملت در چارچوب 
ایدئولوژي دولت ـ ملت و حتي تلفيق این دو, زمينه را بر رشد طبيعي فرم هاي جدید اجتماعي که 
در طول تاریخ تکامل یافته اند، مسدودنموده. بویژه در ایران که از تنوع اتنيکي, فرهنگي و مذهبي 
برخورداراست, پافشاري بر یك قالب تك رنگ و تك گفتمان سبب بروز مفاهيم افراطي و مکانيسم هاي 
و  اجباري  اتحاد  و  قرابت ها  افزایش  و  خلق ها  ميان  تاریخي  اشتراکات  کم رنگ شدن  هویتي،  انکار 
غيرطبيعي، افزایش اختلافات مذهبي، اتنيکي و فرهنگي و عدم تفاهم و احترام متقابل گردیده؛ در 
افزایش فواصل طبقاتي، تبعيض جنسيتي و عدم وجود  جامعه نيز سبب رکود پویایي و خلاقيتف، 

جایگاه و حقوق فرد و جامعه و ازهم گسيختگي توازن ميان آنها شده.
براین اساس رفرم در ساختار و فرم امت اسلامي و ملي گرایي متکي بر دولت و دستيابي به ملتي 
متکي بر دمکراسي مناسب ترین راهکار مي باشد. در فرم اجتماعي ملت دمکراتيك مفاهيم فوق الذکر 
از جامعه رخت بربسته و جامعه اي با سطح آگاهي ایده آل دمکراتيك ایجادمي گردد که در آن همه 
اتنيکي،  مذهبي،  تنوعات  رشدمي کند.  آنها  خودمدیریتي  قابليت  و  کم رنگ  حکومت شونده،  جوانب 
فرهنگي و غيره متکي بر هویت آزاد و تاریخي زمينه و فرصت رشد و بالندگي خواهندیافت. ميان 
فرد و جامعه توازن ایجادگردیده و فواصل طبقاتي و تبعيض جنسيتي محلي از اعِراب نخواهندداشت. 
تحمل, تفاهم, احترام متقابل و آزادي و عدالت در جامعه دمکراتيك و ملت دمکراتيك اساس کار را 

تشکيل مي دهد.
3ـ در نظام دمكراسي خلق ها جایي براي بردگي، رعيت شدن و کارگري وابسته ساز وجودندارد. 
و  فئودالي  برده دار،  نظام هاي  به  وابسته  کارگري  و  رعيت شدن  و  بردگي  خلق  راستين  دمکراسي 
کاپيتاليستي را نمي پذیرد و آنها را ردمي کند. اگر در جایي دمکراسي وجودداشته باشد در آنجا جایي 
براي ظلم و استثمار ناروا وجود نخواهدداشت. فرمانبري بسان گله وجودندارد. تقدس بخشيدن به اقشار 
و طبقات فوقاني بيماري اي قدیمي است که دمکراسي به هيچ وجه آن را نمي پذیرد. نظام ایران نيز در 
طول حکومت خود همواره با بکارگيري اصطلاحاتي از قبيل مستضعفان و ستمدیدگان و کوخ نشينان, 
نظام طبقاتي ویژه اي را حاکم ساخته. بر این اساس تلاش براي آگاهي دمکراتيك خلق و ارتقاي سطح 
سازماندهي دمکراتيك آنها جهت دستيابي به مباني خودمدیریتي خلق ها ضرورتي بنيادین مي باشد. 
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بر  اقشار و گروه هاي اجتماعي  تاثيرگذاري فرد,  جامعه  دمکراتيك جامعه اي است که مکانيسم هاي 
سيستم اداري ـ سياسي فعال بوده و پویایي تحول و پيشرفت در آن هميشه زنده است. 

4ـ نوع شهروندي دولت ـ ملت و نظام تك گفتماني که در آن اتنيك, فرهنگ، زبان، مذهب و 
جنس برتر وجودداشته و دیگر تنوعات بعنوان زیرمجموعه هاي آنان با ستم و نابرابري روبروباشند، 
از مفهوم حقيقي خود بسيار فاصله گرفته. در ایران که شهروندان غيرفارس, غيرشيعي و جنس زن 
از مشارکت و جایگيري در عرصه هاي کلان سياست و مدیریت محرومند و این حق تنها براي فقها 
و گردانندگان نظام تك گفتماني مردسالارانه وجوددارد و از سوي دیگر نظام بسته حقوقي و سياسي 
متکي بر مباني ایدئولوژیك و دیني همه عرصه هاي مشارکت و تاثيرگذاري افراد، اقشار و گروههاي 
اجتماعي را با مکانيسم هایي چون انتخابات، مخالفت هاي دمکراتيك و نافرماني مدني، ایجاد تشکلات 
و احزاب سياسي و آزادي بيان و انتقاد مسدودساخته، تعریف شهروندي جز اطاعت و بندگي دولت و 

اقتدار معناي دیگري دربرنمي گيرد. 
مشارکت  عرصه هاي  و  شهروندي  جهان،  سياسي  و  اجتماعي  پيشرفته  نظام هاي  در  آنکه  حال 
بسيار  ایران  تئوکراتيك  با معيارها و شرایط حاکم رژیم  پيشرفت نموده که  بسيار  تاثيرگذاري آن  و 
حول  دمکراتيك  اصول  پيشبرد  و  آزاد  شهروند  بازتعریف  ایران  تنوعات  موزائيك  در  متناقض است. 
اصول  خصوص  در  بالایي  آگاهي  از  که  است  کسي  آزاد  شهروند  اجتناب ناپذیر است.  آن  محوریت 
و  حقوق  نرم ها،  دمکراتيك،  جامعه  پيشرفت  زمينه  در  و  برخورداراست  جهاني  حقوق  و  دمکراسي 
ذهنيت آن تلاش مي نماید. رژیم تئوکراتيك ایران بایستي از تعاریف شهروندي متکي بر مفاهيم فرد و 
جامعه بنده و مطيع گذارنماید و به بازتعریف »شهروند آزاد« دست یابد که ظرفيت قبول همه تنوعات 
داراباشد.  تبعيض  بدون  را  زن  جنس  بویژه  و  طبقات  اقشار،  همه  نيز  و  مذهبي  فرهنگي،  اتنيکي، 

معاهدات جهاني در زمينه هاي حقوقي، سياسي و فرهنگي در این زمينه مبناي کار خواهندبود.
ب ـ بنيانگذاري كنفدراليسم دمكراتيك:

نظام سازماندهي کنفدرال جامعه جهت بنيانگذاري کنفدراليسم دمکراتيك داراي مکانيسم هاي 
نهادي کاربردي است که مآلا طراحي بر اساس ساختارهاي تاریخي خود جامعه است و هيچگاه از بين 

نمي روند:1ـ كمون روستا. 2ـ مجلس بخش.3ـ مجلس شهر.4ـ مجلس ايالت.
موارد مذکور شيوه سازماندهي منحصربه فرد پژاك در اوایل تأسيس را مي نمایاند که مبتني بر 
رهنمودهاي اندیشگرانة رهبراوجالان بود. رهبر اوجالان در اظهارات خود در خردادماه در دیدار با وکلا 

در خصوص فرم نوین جامعه بيان داشت:
»من جامعه را به سه عرصه تقسيم مي کنم:

اکولوژیك،  از سه عنصر اساسي شکل مي گيرد: جامعه  جامعه اصلي )زيرين( که خود  1ـ 
جامعه متکي بر آزادي زن و اقتصاد تحت کنترل گروه هاي جمعي و جامعه.

2ـ جامعه مياني که جامعه اي سياسي و عرصه سومي است که پل ارتباطي ميان دولت و 
جامعه مي باشد و خود از سه عنصر تشکيل مي گردد: 1ـ فرد. 2ـ سازمان هاي جامعه مدني. 3ـ 

احزاب سياسي.
3ـ جامعه فوقاني که دولت است و متشکل از: 1ـ دیوان حقوق و قانون اساسي. 2ـ دیوان 

دفاع و امنيت.«
پژاك نيز در راستاي ایجاد تحول در ساختارهاي تئوکراتيك رژیم و رفع سياست هاي فشار و انکار 
مغایر با حقوق و آزادي ها و ایجاد »جامعه اي دمكراتيك ـ اكولوژيك مبتني بر آزادي زن« در 
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چارچوب ایراني دمکراتيك، 26 وظيفه راهبردي را برشمرد که در تمامي ابعاد شموليت داشت و آن 

را در برنامه و اساسنامة مصوبه کنگرة خود گنجاند.
د- روابط با بخش هاي كُردستان:

پژاك تأکيدکرد که جهت ایجاد اتحاد و روابط دمکراتيك با کُردهاي سایر بخش هاي کُردستان و 
ازميان برداشتن تفاوت هاي فرهنگي ناشي از وجود مرزهاي سياسي مغایر با منافع ملي خلق و رسيدن 
به کنفدراليسم دمکراتيك خلق کورد تلاش مي نماید، بنابراین اصول بنيادین مبتني بر خاستگاه هاي 

اخلاقي ـ سياسي در راه آزادي ملت را  بصورت شفاف بيان داشت:
1ـ تلاش جهت ایجاد همکاري و پشتيباني فعال از نيروهاي مبارزاتي دمکراتيك در هر بخش 

از کُردستان و برگزاري پلاتفرم ها و تاسيس نهادهاي ملي متکي بر برنامه ها و توافقات مشترك.
2ـ دفاع از حقوق کُردهاي مهاجر و پناهنده و حمایت از پيشرفت فرهنگي آنان.

3ـ تضمين حقوق اقليت هاي ساکن در کُردستان. 
4ـ توسعة روابط و اتحاد ملي کُردها و ایجاد سيستم روابط دمکراتيك با خلق کرد ساکن در 

سایر بخش هاي کُردستان در چارچوب حقوق کنفدراليسم دمکراتيك کُردستان. 
5 ـ تلاش و حمایت از تحولات و حل دمکراتيك مسئلة کُرد بدون تغيير مرزها در هر بخش با 

تکيه بر اتحاد آزاد و برابر با خلق هاي همسایه و اصول کنفدراليسم دمکراتيك. 
6ـ همبستگي و ایجاد روابط با خلق هاي خاورميانه و نيروهاي دمکراتيك جهت گذار از مفاهيم 
افراطي و تلاش جهت »دمكراتيزاسيون خاورميانه +  از ملي گرایي  بنيادگرا و عوارض ناشي 

توجه دولت ها به دمكراسي= تحقق آزادي كُردستان«.
7ـ برافراشتن پرچم و تلاش جهت تحقق شعار »از منطقه بسوي جهان«، »از كنفدراليسم 
دمكراتيك  كنگره  و  خاورميانه  دمكراتيك  كنفدراليسم  بسوي  كُردستان  دمكراتيك 

جهان« به عنوان شعار فراملي. 
وـ اتحادية فدراتيو ايران و روابط خلق ها:

عملي ساختن استراتژي اتحاد دمکراتيك و روابط آزادانة خلق هاي ایران جهت دستيابي به اتحادیة 
از  ایران،  با نيروهاي دمکراسي خواه خلق هاي  ایران, و برقراري رابطه و همکاري  فدراتيو دمکراتيك 
اصول ریشه اي براي دمکراتيزه کردن ایران و تحقق ملت دمکراتيك در سراسر آن کشور است. بنابراین، 

پژاك رعایت قواعد سياسي و دیپلماتيك سازماني براي رسيدن به آن اهداف را نمایاند:
1ـ انعقاد پيمان با طرفداران دمکراسي در ایران. 

2ـ گسترش روابط دمکراتيك ميان خلق هاي ایران با تکيه بر اشتراکات فرهنگي، تاریخي و 
تقویت آنها. 

3ـ همکاري جهت سازماندهي دیگر خلق هاي ایران و کاناليزه کردن پتانسيل آنان در راستاي 
تحولات دمکراتيك.

4ـ ایجاد همبستگي و روابط با گروه هاي دمکراتيك، طرفدار محيط زیست، جنبش هاي آزادي 
زن، سوسياليست و اومانيست در ایران و خاورميانه. مبارزه در راه متحول ساختن همایش محلي 
و اجتماعي به پلاتفرم هاي فراملي و کنگره دمکراتيك بدون اتکا بر دولت و بسط و گسترش مدل 

کنفدراليسم دمکراتيك متکي بر دمکراسي خلق ها در ميان تمامي خلق هاي ایران.
در کنگرة دوم، نهادها و شاخه هاي سازماني پژاك با پيوند ساختاري خاص مشخص گشتند:»نيروي 
»اتحاديه  كُردستان«،  شرق  زنان  »اتحادية  جوانان«،  »اتحاديه  كُردستان)ه.ر.ک(«،  شرق 
نهادهاي دمکراتيك ساخت منفصل  این  انضباطي«.  و »كميته  روشنگري دمكراتيك )رسانه(« 
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نيستند. همچنين »عبدالرحمان حاجي احمدي« مجددا براي دوره دوم بعنوان »رئيس پژاك« انتخاب 
گردید. اعضاي منتخب مجلس هم 21 نفر و اعضاي »کوردیناسيون کل« هم 7 نفر بودند. 

در زمينه گذار دمکراتيك و برابري در خصوص حقوق طبيعي زنان هم سهميه بصورت 4۰ درصد 
پست مدیریتي براي زنان، 4۰ درصد براي مردان و 2۰ درصد بصورت آزاد براي هردو، عنوان گردید 
که کنگره در راستاي تحقق کامل سيستم کنفدراليسم دمکراتيك حدنصاب را بعنوان هدف آینده 
تبعيض، مشخص ساخت که در کنگره سوم  از هرگونه  و عاري  برابري کامل  یعني  بصورت یك دوم 
سازماندهي  ارتقاي  کنگره،  حياتي  تصميمات  جمله  از  اجرایي گردید.  تصميم  این   2۰۰8 سال  در 
خودمدیر جوانان بود و کنگره مقررساخت که اتحادیه جوانان اولين کنفرانس خود را برگزار و اعلام 
موجودیت کند. کنفرانس جوانان پس از گذشت یك سال در تابستان سال 2۰۰6 با مشارکت جوانان 
از شهرهاي مختلف برگزارگردید. در کنگره همچنين »شهيد حسن عفرين« که در راه بازگشت به 
بعنوان  بود در کمين پاسداران رژیم در پيرانشهر به شهادت رسيد،  براي شرکت در کنگره  قندیل 
پاکسازي  براي  ایران  رژیم  مقاصد خشن  به  توجه  با  دوم  کنگره  پذیرفته شد.  کنگره  افتخاري  عضو 
کامل و گام تاریخي پژاك براي جایگزیني سيستم کنفدراليسم بجاي دولت گرایي شوون، اما هنوز 
سيستم  کنگره  ولو  زیرا  هموارگرداند.  را  تحولات  از  دیگر  برخي  زمينه  تا  درپيش داشت  درازي  راه 
»رياست  مدل  اما  رقم زد،  را  کُردستان  شرق  تاریخي  مرحله  مدرن ترین  و  تصویب  را  کنفدراليسم 
مشترک« را اجرایي نکرد. مسئله، سازماني بود و پژاكِ نوپا مي بایست نخست بنيان هاي اجراي آن 
مدل را پي ریزي مي کرد، سپس عملي مي ساخت. چه بسا گذشته از نوپا بودن پژاك، خلق کُرد و انقلاب 
آزادیخواهانه آن در شرق در شرف احياي انقلاب تاریخي بود. پژاك پس از کنگره بسترهاي سازماني 
آماده ساخت.  براي پذیرش آن  را  فراحزبي است، مهيا و جامعه  را که مقوله اي  اجتماعي سيستم  و 
این مرحله تا سال 2۰14 که سيستم تکثرسازماني و خلق محور کودار تأسيس گشت، بطول انجاميد و 
این دوران دیگر دوراني بود که پژاك طفوليت خود را در مسير تکوین حزبي پشت سرگذاشته و آماده 
برداشتن گام هاي بزرگ تر بود. دوره پس از کنگره دوم چنان خصوصيتي داشت که پژاك در عمل 
از مفاهيم و ابعاد ملت دمکراتيك پيروي مي کرد ولي ناکافي بود. اشراف محقانه پژاك بر این مقولات 
لایتجزا، محسوس شدن لاجرم تأسيس یك سيستم فراحزبي براي جامعه را با هدف مشارکت دادن 
دمکراتيك خود خلق، مبرم ساخت. اگر نهادها، ارگان ها و شاخه هاي سازماني پژاك بویژه زنان و جوانان 
رشد کافي نمي کردند، توان پذیرش یکباره بار سنگين سيستم کنفدراليسم بطور کامل را نمي داشتند؛ 
لذا پژاك استراتژي »رشد گام به گام« را بسوي افق پرشکوه و متجلي ملت دمکراتيك درپيش گرفت. 
از  نشان  جامعه شرق،  نيازهاي  مطابق  عقلاني  راهبرد  به مثابه  پژاك  سازماني  رویکرد سياسي ـ  این 
روزافزون جمهوري  مایه خشم  ایران داشت که در آن سال ها  و  کُردستان  از جامعه  شناخت کافي 

اسلامي گشت.
حال که قيام 2۰۰5 در پي واقعه شهادت سيد قادري به وقوع پيوسته و پژاك هم در حمایت عملي 
از آن قيام کنترل ميدان مبارزه را در اختيار گرفته بود، کنگره دوم هم جاي پاي آن را در سراسر شرق 
کُردستان مستحکم مي ساخت. پژاك طي بيانيه اي رسمي از »27 نوامبر تا آغاز سال 2۰۰6 ميلادي« را 
»مرحله مبارزات دمكراتيك و نافرماني مدني« اعلان داشت. این تمکين پژاك با تأسي از فعاليت 
فرهنگي ـ سازماني در جامعه، ایران را بر آن داشت که قبل از کسب پایگاه اجتماعي از سوي پژاك، 
درصددپاکسازي  آن برآید. رژیم پس از کنگره به حملاتي عليه نيروهاي گریلا در مریوان، هورامان، 
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اما دیگر پژاك بر معادلات سياسي شرق  مُکریان و اورميه دست زد تا کنگره به اهداف خود نرسد، 
کُردستان تأثيرگذار واقع گشته و موقعيت جدیدش با پيشبرد کنفدراليسم دمکراتيك تثبيت شده بود.

نبرد مريوان
همان  در  بود.  تمأنينه  با  حزبي  موقر  گام هاي  برداشتن  و  پژاك  براي  سازماني  جهش  کنگره 
رسانه اي  ارگان  مکانيسم هاي  و  ابزارها  از  استفاده  توده ها،  و جذب  براي گسترش سازماندهي  سال 
و روابط دیپلماتيك خارجي بویژه در حوزه اروپا، پژاك را به یگانه حزب ميدان در شرق کُردستان 
مبدل ساخت. جمهوري اسلامي هم که از هرگونه خصلت دمکراتيك و گفتگوي صلح آميز مهجوربود، 
بر شدت حملات نظامي خود عليه واحدهاي گریلایي افزود. درست پس از گذشت 24 روز از کنگره، 
در 2۰۰5/11/21 در حومه روستاي »بن دول« در نزدیکي رودخانه سيروان در مریوان یك درگيري 
گریلاها،  نفره  پنج  گروه  فدایي  مقاومت  پي  در  روي داد.  اشغالگر  پاسداران  و  گریلاها  ميان  شدید 
گریلاي گرانقدر »برخودان« طي یك عمليات فدایي به شهادت رسيد. همچنين در جریان بازگشت تيم 
گریلایي به منطقه خود، گریلا »فرهاد دانش« با کد سازماني »سالار كُردستاني« بر اثر سقوط در 
رودخانه سيروان شهيدشد. شهيد سالار اهل روستاي »گردميران عليا« از توابع شهرستان دهگلان 
در استان سنندج بود که شهادت وي بعنوان اولين شهيد دهگلان، برخلاف انتظار رژیم، تأثير عميقي 

بر جذب جوانان آن منطقه به صفوف پژاك داشت.
)ماه  در 2۰۰6/1/25  را  دوم خود  کنفرانس  كُردستان)ه.ا.ک(«  دیگر سو، »نيروي آزادي  از 
ژانویه( برگزارنمود و براي مرحله نوین مبارزات با دستورالعمل مبدل شدن به نيروي گریلایي مدرن، 
آماده گشت. چندماه بعد و در بهار، پژاك یك نشست بسيار مهم را برگزارنمود که ادامه کنگره دوم 
تلقي گشت و بسيار رادیکال و انقلابي بود. این نشست نظمي نوین به تمامي نهاد هاي پژاك و گروه هایي 
که باید به ماکو تا شاهو اعزام مي شدند، بخشيد و گریلا تا ایلام به جولان پرداخت. رژیم ایران هم به 
محض مطلع گشتن چند روز در سطح شهر ایلام حکومت نظامی با ایست بازرسی های سفت و سخت، 
به  پاسخ  بزرگ ترین  این  به شهر هم شد.  به ورود  از کوهستان موفق  پژاك گذشته  برقرارکرد ولی 
جنگ طلبي جمهوري اسلامي در مریوان بود. زمان آن فرارسيده بود که هاك باتوجه به سياست هاي 
تغييرات  از  تدوین نماید. گذشته  را  و مدون خود  استراتژیك  برنامه  ایران،  نابودگرانه و جنگ طلبانه 
ه.ر.ك  نيروي  تغييریافت.  کُردستان)ه.ر.ك(«  شرق  مدافع  »نيروي  به  رسما  هاك  عنوان  تاکتيکي، 
تصميم گرفت که با برگزاري دوره هاي منسجم آموزشي براي دوره پرتنش مبارزاتي در بهار پيش رو 
آماده گردد. کماکان در کنفرانس به ارزیابي فعاليت ها و تدقيق شيوه هاي جنگي خود پرداخت و ضمن 
انتقاد و خودانتقادي گسترده، مقوله تغيير ریشه اي در نحوه حرکت و عملکرد واحدهاي گریلایي را 
به انجام رساند. این تغييرات تاکتيکي و برنامه  اي، صفوف گریلاها از ماکو تا شاهو را عليه آرایش جنگي 
مهم  تصميمات  جمله  از  مي گشت.  پاسداران  حملات  خنثي سازي  مایه  و  منسجم مي ساخت  رژیم 
کنفرانس،  ماندن واحدهاي گریلا در تمامي فصول سال در سراسر شرق کُردستان بود. استحکام پایگاه 
گریلایي در کوهستان هاي سراسر شرق کُردستان و عدم ترك آن حتي در فصل زمستان، تصميمي 
دور از انتظار رژیم ایران بود. به همين دليل رژیم غافلگير شد اما بر شدت حملات خود هم افزود. زیرا 
اگر گریلا موفق به این کار مي شد، دیگر پاکسازي پژاك براي جمهوري اسلامي امري محال مي گشت. 

»پژاك و ه.ر.ك« عزم خود را براي عملي کردن راهبرد مبارزاتي جزم کردند.
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قيام ماكو
پيش از آغاز قيام ماکو، نقشه جنگ تمام عيار جمهوري ایران برخوردار از همکاري مستقيم ترکيه، 
تهران  از سوي  فرمانده سپاه  احمد کاظمي،  بهم ریخت.  نيروي زميني سپاه  فرمانده  با کشته شدن 
مأموریت یافت به اورميه برود و پژاك را پاکسازي و کار آن را یکسره نماید. یك منبع آگاه در استانداري 
اورميه که به دليل امنيت جاني نخواست نامش فاش شود، در 2۰ ژانویه 2۰۰6 به هفته نامه آلترناتيو 
گفت:»هدف از آمدن احمد کاظمي ، فرمانده کل نيروي زميني سپاه پاسداران ایران به روژهلات )شرق( 
کُردستان برنامه ریزي براي حمله به نيروهاي حزب حيات آزاد کُردستان )پژاك( بوده است«. احمد 
کاظمي،  فرمانده پيشين نيروي هوایي سپاه پاسداران که قبلًا در سال 1۹۹5 حمله اي پيش بيني نشده  
را عليه پایگاه هاي »حزب دمکرات کُردستان ایران« و عمليات حمله و ترور را برضد اعضاي کومله 
و حزب دمکرات انجام داده بود از سوي وزارت جنگ جمهوري اسلامي  ایران ماموریت یافته بود که 
براي مبارزه با نيروهاي »حزب حيات آزاد كُردستان«، مقدمات حمله اي زميني را بچيند. کاظمي 
در 1۹ دي 1384)ژانویه 2۰۰6( به قول منابع رژیم در سانحه هوایي سقوط هواپيماي »داسوفالکن 
2۰« در نزدیکي اورميه کشته شد. علت سقوط هواپيما ازکارافتادن هر دو موتور آن اعلام شد. کاظمي 
سعي داشت با همکاري سردار سرتيپ عباس کلوندي، فرمانده نيروي هوایي سپاه پاسداران, فرمانده 
سپاه هشتم نجف اشرف، سردار حنيف، جانشين اول اطلاعات سپاه پاسدارن، سرتيپ سعيد سليماني، 
 27 لشکر  فرمانده  مهتدي،  سعيد  سرتيپ  سردار  پاسداران،  سپاه  زميني  نيروهاي  عمليات  فرمانده 
محمد رسول الله، فرمانده توپخانه نيروهاي زميني سپاه پاسداران و سردار سرتيپ غلامرضا یزداني، 
جانشين فرمانده بخش برنامه ریزي سپاه پاسداران، و سرتيپ صفدر رشادي، فرمانده دانشکده هوایي 
سپاه پاسداران و سرتيپ »حميد آزین پور« و با مساعدت ارتش ترکيه نقشه اي همه جانبه براي بهار 
2۰۰6 طرحریزي نمایند تا به نيروهاي مدافع خلق )HPG( و پژاك حمله ببرند. کشته شدن او طرح 
حمله دو دولت ایران ـ ترکيه را بهم ریخت. هدف رژیم پاکسازي پژاك از سوي کاظمي، از فرماندهان 
او در  اما هواپيماي حامل  بود،  پاکسازي کومله  ـ دمکرات،  ایران ـ عراق و عمليات هاي  دوران جنگ 

جریان شناسایي منطقه سقوط کرد و به  هلاکت رسيد.
بعد از این واقعه، خلقمان در استان اورميه روحيه اي انقلابي یافتند. در 5 فوریه 2۰۰6 جمعي 
انزواي تحميلي بر رهبر اوجالان  از جوانان شهر نقده به اعتصاب غذا باهدف محکوم نمودن سياست 
دست زدند که »اتحاد دمكراتيك جوانان خلق« آن را سازماندهي کرد. شعار جوانان »آزادي براي 
رهبر  عليه  بين المللي  توطئه  بهمن 1384( سالروز  فوریه 2۰۰6)26  در 15  بود. سپس  اوجالان« 
ملت کُرد، رهبر عبدالله اوجالان، خيل عظيم خلقمان در شهرهاي مختلف هر چهاربخش کُردستان 
براي محکوم نمودن آن توطئه به خيابان ها سرازیرشدند. ازجمله اعتراضات و قيام گسترده، قيام شهر 
ماکو در استان اورميه بود که با شرکت اقشار مختلف، اقدام کشورهاي مختلف بخاطر دست داشتن در 
توطئه محکوم گردانده شد. این قيام، پس از قيام سوم اسفند 77 و قيام 2۰۰5، سومين قيام گسترده 
بود. تظاهرت شهر ماکو و مناطق حومه، نخست مسالمت آميز و در محکوميت سياست انکار و امحاي 
دولت ترکيه عليه کردها بود، ولي رژیم ایران همانند برخورد خشونت بار با قيام سوم اسفند 1377، 
اینبار نيز تظاهرات شهرهاي ماکو، پلدشت، یولاگلدي، شوط، بازرگان و مهاباد را با استفاده از نيروهاي 
امنيتي بشدت سرکوب کرد. رژیم تلاش کرد ميان دو خلق »آذري و كُرد« که هزاران سال است در 
همزیستي مسالمت آميز و برادري بسرمي برند، تفرقه ایجاد و با استفاده از عمال وابسته آذري، خيزش 
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این دسایس رژیم هوشيار بود و  اما خلق هوشيار آذري در مقابل  کُردها در ماکو را سرکوب نماید، 
مورد بازیچه و دستاویزي قرارنگرفت. پژاك در خصوص این مقاصد تهران در بيانيه رسمي خود آورده:

»رژیم براي بدنام کردن خلق آذري و سرکوب کُردهاي منطقه از عمال مزدزور خود استفاده 
کرده ... . رژیم مي داند که با ایجاد این دوبهم زني و چالش  ميان خلق هاي آذري و کُرد راحت تر 

مي تواند هر دوي آنها را تحت کنترل درآورده و سرکوب نماید«. 
به  از شهروندان ميهن دوست  رژیم ۹ تن  اطلاعاتي  و  انتظامي  نيروهاي  یورش ددمنشانه  اثر  بر 
شهادت رسيده و قریب 5۰ تن بشدت مجروح شدند. همچنين بيش از 8۰۰ تن بازداشت و ظالمانه 
مورد شکنجه قرارگرفتند. مقاومت شهر ماکو چنان تأثيرگذارگشت که در روزهاي بعد، خلقمان در 
شهرهاي مختلف بویژه اورميه، سلماس، قطور، خوي و غيره در اعتراض به این کشتار بي رحمانه رژیم 
و محکوميت توطئه بين المللي، تظاهرات هایي به راه انداختند. نيروهاي امنيتي رژیم طبق معمول با این 
تظاهرات ها هم برخورد خشونت بار کردند که در پي آن شمار زیادي بازداشت، شکنجه و به اتهام هاي 
واهي به احکام سنگين حبس محکوم گردیدند. در ساعت 8 شب یکشنبه 1۹ فوریه هم گروه جوانان 
با نام »عقاب هاي آزادي كُردستان« به منظور پاسخگویي به ترور دولتي رژیم جمهوري اسلامي 
به  روبروگردیدند,  قتل عامي وحشيانه  با  بازرگان  و  یولاگلدي  ماکو،  در  آن خلق  کورد  ایران که طي 
پاسگاه سپاه پاسداران در خيابان دانشکده شهر اورميه هجوم بردند. در نتيجه این هجوم صاعقه وار، 
سپاه با تلفات زیاد روبروشد. عقاب هاي آزادي کُردستان که بدون هيچ گونه تلفاتي این عمليات را به 

انجام رساندند، اقدام به صدور بيانيه اي در این خصوص نمودند و گفتند:
که  و سوگندمي خوریم  نمي گذاریم  بي پاسخ  را  به خلق کورد  ایران  رژیم  »حملات وحشيانه 

ادامه دهندگان راه شهيدانمان باشيم«.)آلترناتيوـ ش. 7۰(
در   2۰۰5 سال  تابستان  در  سقز  در  کُردها  کشتار  با  که  خيال  مي کرد  اسلامي  جمهوري 
مرعوب ساختن خلق کُرد موفق گشته، اما عمليات هاي گریلایي در حمایت از خلقمان و راهبرد کنگره 
دوم که با استقبال بي نظير روبروگشت، خميرمایه خيزش اميدوارانه خلقمان را فراهم آورد. خلقمان 
از برخورد قتل عام گرانه رژیم واهمه اي به دل راه نداد و یك ماه واندي پس از کشتار ماکو، هزاران نفر 
در منطقه »كلارش« از توابع استان اورميه همراه با گریلاهاي »نيروهاي شرق كُردستان« نوروز 
موجبات  که  بود  نوین  واقعه اي  گریلا  و  خلق  مشترك  اقدام  این  جشن گرفتند.  باشکوه تر  هرچه  را 
خشم جمهوري اسلامي را فراهم ساخت. اثبات شد که هيچ کشتاري نمي تواند خلق کُرد را از طي مسير 
از  برخوردار مي گشت.  بيشتر  از محبوبيت  با پژواك طنين انداز خود روزبه روز  پژاك  بازدارد و  آزادي 
نوروز 2۰۰5 که طي آن اعلان رسمي سيستم کنفدراليسم مورد استقبال خلقمان قرارگرفت تا نوروز 
2۰۰6 که گریلا و خلق اتحاد خود را استحکام بخشيدند، یك سال کامل رژیم درصدد بود که حرکت 
آزادیخواهي را در حوزه سازماندهي شهري و روستایي پاکسازي نماید، اما نه تنها شکست مفتضحانه 
خورد، بلکه با ایجاد زمينه کنش و واکنش سياسي ـ نظامي، پژاك به موقعيتي برتر در ميدان عمل 
دست یازید. لذا رژیم درصدد یورش به مناطق قندیل، دژ مستحکم و تاریخي خلق کُرد و گریلا برآمد.

يورش به دژ كُردها
قيام هاي خلق و مقاومت هاي گریلایي در سال 2۰۰5 و نهایتاً تحقق اتحاد و همدلي خلق ـ گریلا 
در روز نوروز و تداوم مشي آزادي در معيت آرزوي آزادي، در رسانه ها و محافل سياسي ـ روشنفکري 
جهان غوغا به پاکرد و جهانيان ملتفت بيداري خلق کُرد در شرق کُردستان شدند. رژیم ایران هم که 
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ناکامي در  از  فریب غرور و تکبر کاذب خود در قلدري ددمنشانه عليه خلق کُرد را خورده بود، پس 
توقف گرایش خلقمان بسوي پژاك، ناچارگشت، نقشه پليد یورش به دژ تاریخي کُردها، قندیل را در 
بهار 2۰۰6 طرحریزي نماید. این سال، سالي منحوس براي ایران بود، زیرا با تندروي هاي لجام گسيخته 
فراهم گشت. دولت  آغاز تحریم ها  اسرائيل، زمينه  نيز  و  ابرقدرت هاي جهان  عليه  احمدي نژاد  دولت 
فرسوده  آزادیخواهي، کشتي  عليه جنبش  اعلان جنگ گستاخانه  و  عليه جهانيان  قلدرمأبي  با  نهم 
ایده ها و  ایران را در گل نشاند. مآلا آنچه ملتهب شدن فضاي سياسي را به دنبال داشت، آغاز  نظام 
عملکردهاي سياسي همين دولت بود که در پي آن ملت هاي ایران را به حذف کامل علوم انساني، 

تنوع فکري، آزادي بيان، منع شدید دمکراسي و رابطه با جهانيان، تهدیدکرد.
آغاز  را  ابرقدرت ها شاخ وشانه کشيده و رجزخواني مخاطره آميز  و  اسرائيل  نظام ولایي که عليه 
با  هم پيماني  با  ملت کُرد،  مطالبات  به  ظالمانه  »نه«  پاسخ  و  بين المللي  عرض اندام  براي  نموده بود، 
ترکيه یورش به قندیل را در مخيله پوچ خویش پروراند. این نظام به زعم خود با یورش به نيروي قوي 
گریلا مي تواند پایگاه اوليه خود در اوایل انقلاب بر ضد جهانيان و خلق هاي تحت ستم را بازیابد. سپاه 
پاسداران رژیم در روزهاي پایاني نوروز 2۰۰6 هزاران نيرو را در مناطقي در مرز با دژ گریلایي قندیل، 
پاکسازي  براي  هوایي گسترده  و  زميني  خاكورک1 مستقرساخت. هدف، یك حمله  و خنيره ـ  زله 
یکباره نيروي گریلا بود. رژیم مترصد فرصت براي یورش بود اما در تردد و دودلي ناشي از فقدان 
تجربه جنگي عليه نيروي مقاومت گر گریلا بسرمي برد. ترس از عواقب جنگ گسترده، رژیم را از حمله 
زميني برحذرداشت. این درحالي بود که اختلافات سياسي قدرت طلبانه درون جناحي و ميان جریانات 
اصول گرا، اصلاح طلب، ميانه رو و مکتب ایراني احمدي نژاد بالا گرفته بود و احساسات خلق ها بخاطر 
اوضاع نابسامان سياسي ـ اقتصادي و فریب هاي انتخاباتي، بشدت جریحه دارشد؛ لذا رژیم از شکل گيري 
یك قيام سراسري با احتمال آغاز آن از سوي کُردها، واهمه داشت. این عوامل، کماکان اوضاع سياسي 
ایران را بشدت نابسامان و متزلزل ساخته بود. از سوي دیگر، چون پژاك در شهرها و نيروي مسلح 
گریلا در مناطق کوهستاني ـ روستایي با اقتدار کامل و عزم راسخ ظاهرشدند، رژیم از هرگونه رویارویي 
مستقيم دچار هراس گشت. پروژه و اندیشه کنفدراليسم دمکراتيك بعنوان ارمغاني نوین، خلق کُرد 
را به هيجان مضاعف آورده بود. پس هر یورشي از جانب پاسداران اشغالگر، ریسك بزرگ درپي داشت. 
اگرچه پژاك به خاطر نوپابودن بنيان هاي کافي براي بدست گرفتن کامل ميدان و استفاده از آن فرصت 
تاریخي را بدست نياورده بود، اما حداقل به طریق اولي توطئه بزرگ رژیم را با ظاهرشدن قدرتمندانه 
در تمام مناطق خنثي ساخت. در همان روزهایي که رژیم مترصد یورش به قندیل بود، دهها واحد 
گریلایي بسوي مناطق کوسالان، شاهو، مُکریان، سنندج و اورميه حرکت کردند. رژیم ایران هم در 
2۰۰6/4/21 بجاي حمله زميني به توپ باران مناطق قندیل در مرز با سردشت ـ پيرانشهر تا مرز با 
ترکيه بسنده کرد. این توپ باران شدید و بي وقفه که چندین روز به طول انجاميد تنها موجب شهادت 
3 گریلا گردید ولي هيچ نتایج نظامي ـ سياسي براي ایران درپي نداشت. گریلاهاي »ه.ر.ک« در بهار 
2۰۰6 براي پاسخ به حملات زميني و توپ باران هاي ایران در دشت وزنه سردشت چادر هاي سپاه 
را هدف قرارداده و دهها پاسدار را به هلاکت رساندند. پژاك طي بيانيه اي رسمي در 2۰۰6/4/22 

درخصوص عمليات هاي همزمان ایران و ترکيه بيانيه اي صادرکرد و آورد:
»رژیم هاي ایران و ترکيه بدنبال قيام هاي خلق کُرد در نوروز، قصد تروریزه نمودن قيام و انتقام 
از آن کرده اند. ... ایران و ترکيه بدنبال سرکوب خيزش هاي خلقمان به عمليات هاي نظامي همزمان 

1 . مناطقي در مرز ميان ترکيه، عراق و ایران.
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عليه گریلاهاي ه.پ.گ در منطقه كلارش)اورميه( دست زده اند. بطور همزمان هم حملات هوایي 
ترکيه عليه منطقه خنيره آغاز شده و ایران مناطق خنيره و قندیل را توپ باران مي کند. بر اثر این 
حملات گسترده 3 تن از رفقاي گرانقدر ما به شهادت رسيدند. در همان روز)21 ماه( نيروهاي 
اورميه( را محاصره و هرگونه تردد  ایران تمامي مناطق تحت کنترل گریلا در مرگور)در  رژیم 
در مناطق روستایي را ممنوع اعلام کرده اند. .... در صورت تداوم این حملات، در چارچوب حق 

دفاع مشروع به مقابله به مثل قاطع دست خواهيم زد«. 
چه بسا پژاك بدنبال مقاومت هاي فدایي، بيش از پيش در مرکزثقل توجهات منطقه اي و بين المللي 
قرارگرفت و سریع تر از حد انتظار، در عرصه جهاني شناخته شد. در این اثنا، روند توپ باران ها پس از 
گذشت چند روز متوقف گشت و از آن پس به صورت دوره اي و پراکنده هرچند ماه تا سال 2۰11 که 

جنگ قندیل روي داد، بي نتيجه ادامه یافت.
بدنبال رسيدن واحدهاي گریلایي به مناطق کوسالان و شاهو در کرماشان، دوره اي از پروپاگانداي 
مسلحانه و سياسي آغازگشت. در سالهاي پيش، نيروي گریلا در این مناطق قدرت مندانه ظاهرشده 
و زمينه هاي اتحاد و وفاق با خلق را فراهم آورده بود. رژیم ایران که از یورش به قندیل منصرف و در 
توپ باران هاي بيهوده ناکام ماند، با سویه هاي تزویري تاکتيك ممانعت از مبارزه مسلحانه در مناطق 
کوهستاني ـ روستایي سراسر شرق کُردستان را درپيش گرفت. این درحالي بود که هنوز شناخت کافي 
از طزکار و ماهيت فعاليت نظامي ـ فرهنگي پژاك را نداشت. اقدام نيروهاي نظامي و سپاه پاسداران 
منجر به سلسله درگيري هاي کوتاه مدت و پراکنده در برخي مناطق شد. رژیم در این درگيري ها تلفات 
جاني زیادي متحمل گشت. همچنين در جریان مقاومت در کوهستان »كوسالان« رفيق »دلخواز 
بينگول« که نقش کليدي در عملي ساختن موفقيت آميز کنگره هاي پژاك داشت، به شهادت رسيد. 
در منطقه کوهستاني کامياران هم شهادت رفيق »منزور درسيم« در 2۰۰6/8/7 که سال ها در شاهو 
فعاليت کرده بود، بر آن  خسران جبران ناپذیر مزیدگشت. پس از مدتي در جریان نبرد فدایي در مریوان 
در روز 1۰ خرداد رفيق »زيلان پپوله)لطيفه سلامت(« به کاروان شهدا پيوست. پيکر شهيد زیلان به 
چنگ پاسداران رژیم افتاد. پاسداران رژیم سفاك که ادعاي خداپرستي و دینداري دارند، پيکر شهيد 
زیلان را به ماشين بسته و در سطح شهر مریوان بر زمين کشيدند که موجب نفرت و انزجار خلقمان از 
جمهوري اسلامي شد و اعتراضات گسترده مردمي را درپي داشت. شهادت شهيد زیلان پپوله مصادف 
بود با سالروز شهادت شهيد بزرگ »زيلان)زینب کناجي(« در سال 1۹۹7. ده روز پس از این واقعه، 
انتقام گيري، یك تنه به یك پایگاه  اورميه براي  از توابع  رفيق »فرهاد مريوان« در منطقه کلارش 
پاسداران یورش برد و پس از نبردي عظيم به شهادت رسيد. متعاقبا در مناطق کوهستاني بانه هم ميان 
تيم پنج نفره گریلاها و پاسداران درگيري روي داد. در جریان این درگيري رفيق »هيرش كارزان« 
اهل سنندج بر اثر یك واقعه در 18 ماه مي شهيدشد. وي عضو »اتحادیه جوانان« بود و بعنوان اولين 
شهيد جنبش جوانان شرق شناخته مي شود. در این سلسله درگيري ها، نظاميان رژیم ایران متحمل 
پژاك  رژیم مهارگشت.  بي وقفه  پاسدار، موج یورش هاي  و در پي هلاکت دهها  ضربات مهلك شدند 
توانست با ترسيم خطوط مقاومت هاي سال 2۰۰6 توان عملياتي خود را به محك آزمایش بگذارد و 

ميخ دیگري بر تابوت ستم رژیم بکوبد.
با جواني آغازكرديم

سال 2۰۰6 از چنان اهميت سازماني برخوردار بود که مي بایست پژاك باتوجه به کنژکتور منطقه 
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سوم،  جهاني  جنگ  اواسط  در  ویرانگرتر  بحراني  بسوي  خاورميانه  گام برداشتن  و  کُرستان  شرق  و 
نهادها و شاخه هاي خود را گسترش مي بخشيد. نبردهاي گریلا از اورميه تا کرماشان گرایش گسترده 
جوانان، زنان، دانشجویان و اقشار مختلف به جنبش انقلابي را تقویت نمود؛ لذا رهيافت صحيح این 
بود که نهادها و شاخه هاي پژاك در جهت تطور و تکوین به موقع حزبي از هيچ تلاشي فروگذارنکنند 
تا پاسخگوي مطالبات آزادیخواهانه خلقمان گردند. در این راستا، در روز 24 الي 31 مردادماه 1385 
پژاك  دیناميسم  اصلي ترین   »)YCR(اتحاديه جوانان شرق« کنفرانس   )2۰۰6 آگوست   22 الي   15(
برگزارشد. بيش از صد تن از شرکت کنندگان از شهرهاي سراسر شرق و کُردهاي مقيم اروپا آمده بودند.

یافته و جنبش  کنفرانس در شرایطي برگزارگردید که درگيري ها در خاورميانه شدت بيشتري 
آزادي خواه کُرد وارد مرحله بسيار حساس و سرنوشت ساز خود گشت. چنين امري بر اهميت کنفرانس  
افزود. دخالت نظامي در عراق به سرکردگي آمریکا دچار بن بست گردید لذا آن کشور براي برون رفت از 
این بن بست، با یورش هاي اسرائيل موج دیگري از نافذ ترین دخالت هایش را شروع کرد. هدف اساسي هم 
گذار از بن بستي بود که در مسير پرمخاطره پروژه »خاورميانه بزرگ« پيش آمده بود. آمریکا اشتباهات 
زیادي کرد و واکنش منطقه اي گروه هاي مختلف با سرکردگي ایران برایش مشکل سازگشت. اساسا 
هدف از حمله آن موقع اسرائيل به حماس و حزب الله شکست ستيزه گري ایران و نيروهاي متفقش و 
نيز هموارساختن مسير پروژه خاورميانه بزرگ با اتکا بر مثلث »آمریکا، عراق و ترکيه« بود. آمریکا براي 
این کار با امضاي سند »ويزيون« با طرف ترکيه، تلاش کرد ترکيه را از ایران و سوریه دورترساخته 
و با عراق و آمریکا هماهنگ تر نماید. بلافاصله پس  از امضاي این سند، تهاجم اسرائيل افزایش یافت. 
مي خواستند با این یورش اسرائيل، ایران و سوریه را به صحنه جنگ کشانده و مورد هدف قراردهند. 
چنان برداشت مي کردند که اگر هم نتوانند آنان را به این جنگ وادارسازند، حداقل حماس و حزب الله 
را منفعل ساخته و نظام حاکم بر سوریه را با انجام تنظيماتي داخلي در آن تغييرداده و اینگونه، ایران 
را منزوي و با همه توانشان بر آن فشار واردآورند. آمریکا تلاش مي کرد در چنين مرحله اي در قبال 

تشدید هرگونه تنش زایي  هاي احتمالي ایران در عراق، تدابير لازمه را در بغداد اتخاذنماید.
درست در چنين فضایي بحراني، ترکيه دخالت نظامي در جنوب کُردستان و جلوگيري از خطري 
سویي  از  ترکيه  این رو  از  تبدیل نمود.  خود  مناقشات  محور  به  را  کرده بود  ایجاد  برایش   PKK که 
انتخاب  با  و  قرارگرفت  تنگنا  در  بجاي مي آورد،  ویزیون  سند  امضاي  بخاطر  بایستي  که  تعهداتي  با 
کار  آن  از  بود  تلاش  در  و  مي انداخت  به خطر  را  منافعش  کاري  چنين  زیرا  مواجه شد  گزینه  یك 
و  بود  بن بست  از  آن مرحله خواهان گذار  در  آمریکا  اینکه  به  علم  با  دیگر سو  از  نماید؛  جلوگيري 
آمریکا  نتيجه  در  مي گشت،  آمریکا  شکست  باعث  ترکيه  سوي  از  عراق  به  احتمالي  حمله  هرگونه 
کامل  نابوي  درصدد  ترکيه  نداشت.  عراق  در  ترکيه  مداخله  براي  چراغ سبز  نشان دادن  به  تمایلي 
پ.ك.ك بود و جبهه داخلي اش را مطابق با این کار بسيج نموده و در تلاش بود جبهه خارجي  را نيز 
با چنين هدفي متقاعد سازد. همکاري و دیدارهاي انجام شده مقامات ترك با ایران، روسيه، انگليس، 
سوریه، عراق و آمریکا کاملا در راستاي چنين هدفي بود. ترکيه مي خواست تصفيه جنبش کُردي 
را بر آمریکا تحميل نماید و مکررا اعلان مي کرد که در صورت عدم انجام چنين کاري به عراق حمله 
خواهدکرد. آمریکا درقبال عدم مداخله ترکيه در شمال عراق و گسيل نظاميانش به لبنان سناریوي 
اعمال محدودیت هایي چند عليه جنبش  آپوئيستي را پذیرفت. کماکان طرح آمریکا هميشه از طریق  
»حزب دمکرات ـ PDK« و »اتحادیه ميهني ـ YNK« به اجرا گذاشته مي شود. هيچ یك از طرح ها 
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و نقشه هاي تحدیدگرانه این دول همذات بدون جاي گيري عيني PDK و YNK از شانس اجرایي 
برخوردارنيست. PDK و  YNK جنبش آزادي خواهي را در راستاي منافع خویش قرباني مي نمودند.

جنبش  عليه  هم  سوریه،  و  ترکيه  ایران،  دولت هاي  سال ها  آن  در  که  است  عيان  همگان  بر 
آزادي خواهي و هم عموم خلق کُرد متفقا مي جنگيدند. ایران با همه تلاش هاي تزویرانه اش درصددبود 
ترکيه را از آمریکا جدانماید. امتيازاتي به ترکيه اعطانمود، یگانهاي ویژه ترك و مستشاران آن کشور 
را با پوشاندن یونيفورم مبدل سپاه پاسداران در خاك  خود مستقرساخت، ترکيه را به ورود به شمال 
عراق تشویق کرد و خواست با این تعامل سياسي از همکاري ترکيه با آمریکا جلوگيري و امنيت خود را 
تضمين و تأمين نماید. اما جاي گرفتن دیر و یا زود ترکيه در کنار آمریکا امري گریزناپذیربود. به مرور 

زمان سند ویزیون و گسيل نظاميان ترك به لبنان در نحوة روابط ترکيه ـ ایران بازتاب  منفي یافت. 
در چنين مرحله اي هر نيرویي اگر گامي اشتباهي برمي داشت با ضربات و زیان هاي استراتژیك 
جبران ناپذیر مواجه مي گشت. بنابراین پژاك به مثابه جنبشي که هميشه با نقشه هاي تحدید، تصفيه و 
خنثي سازي روبروبود، نباید مرتکب خطایي راهبردي مي گشت. برگزاري به موقع کنفرانس جوانان هم 

بخاطر اهميت مرحله سياسي بود. موضوعات کليدي در کنفرانس بصورت ذیل بود:
و  مبارزه  که طرز  تأکيد شد  کنفرانس جوانان،  ارزیابي هاي  پناه  در  الف ـ مسير سازماندهي: 
پدیده ها،  جهت دهي  و  درك  اجتماعي،   مسائل  چاره یابي  براي  دانش  و  علم  نيروي  بدون  پيروزي 
آزادي بسيار دشوار  نيز فهم و چاره یابي مسائل  و  نيروي چاره یابي و عملي ساختن آن  به  دستيابي 
و حتي غيرممکن است. جوان بایستي نيروي علمي باشد، اندیشه هایش را بسط و نشردهد، جامعه 
را آگاه سازد و جهت نيل به اراده مندي، معنویت و توانایي شخصيتي، سازماني و عملياتي به نيروي 
چاره یابي متحول گردد. پيشاهنگي جوانان کاملا به چنين توفيقاتي بستگي دارد. درك صحيح و سریع 
واقعيت دنياي معاصر و به تبع آن کردستان، صرفا با دستيابي به نيروي علم و استفاده بهينه از آن 
امکان پذیرمي باشد. چنين نيرویي نيز تنها در وجود جوان نهفته است. کنفرانس تأکيدکرد که برداشت 
بلکه همچو پدیده اي  به عنوان مقوله اي جسماني  نه  از آن  این است که  از »مفهوم جواني«  درست 
اجتماعي و امري فکري و روحي مستعد پيشرفت، برداشت گردد. بازداشتن جواني که خرامان به سوي 
آزادي گام برمي دارد، دشوار است. جوان هميشه خارج از محدوده سيستم حاکم قرارمي گيرد و با آن 
به چالش برمي خيزد. باتوجه به اینکه سيستم بخوبي بر این امر واقف است، مدام با توسل به نافذترین 
بر  امر  بدو  در  سازد.  منحرف شان  مي نماید  تلاش  و  نقشه مي کشد  جوانان  براي  جنبه هاي سياست، 
چگونگي انحراف ذهني آنان متمرکز مي شود. پس از توفيق در این کار به آساني پتانسيل شان را به 
به  تاریخ هميشه  نوع کاري وامي دارد. همه حاکميت ها در طول  به هر  دلخواه خود کاناليزه کرده و 
جوانان با دیده خاميت و سوداسري نگریسته اند. قدرت هایي که توان کنترل جوانان را داشته باشند، 
اسير  را  آنها  خود،  سيستم  امنيت  تضمين  و  جوانان  کنترل  براي  دارند.  بيشتري  امنيت  احساس 
آلوده مي گردانند؛  موادمخدر  و  قمار  به مشروبات،  بزهکاري مي کشانند؛  به  غرایز جنسي مي سازند، 
از مسيریابي  تا  نابودمي کنند  را  استعدادهاي خلاقش  و همه  تحميل  را  کليشه اي  و  دگماهاي حاد 
خلاق بازدارند. از تقابل انرژي جوانان با سيستم جلوگيري نموده و نهایتا آنها را به خدمت مطامع نظام 
خود درمي آورند. لذا براي جلوگيري از درافتادن به چنين وضعيتي، آموزش جوانان از اهميت شایاني 
برخورداراست. جوانان بایستي بدرستي و با جدیت آموزش ببيند. آموزش رفتارهاي حياتي آزادانه و 

متکي بر ارزش هاي کموني )اشتراکي( ـ دمکراتيك جامعه طبيعي.



175  مرحله  نخست تکوین

کمابيش اهداف جوانان همان اهداف سوسياليسم دمکراتيك است. اینکه جوانان مساعدترین قشر 
براي رشد سوسياليسم بوده، بسيار زود آن را مي پذیرند و براي دستيابي به آن مبارزه مي نمایند از 
کاراکتر جواني سرچشمه مي گيرد. هر جنبشي به فعاليت جوانان اهتمام نورزد و به آنان در هر سطحي 
جوان  منجمد مي گردد.  و  مي گراید  پليدي ها  به  تلف مي شود،  دیناميسم هایش  جاي ندهد،  مبارزه  از 
آپوئيست باید مدام در جستجوي چنين مسيري باشد زیرا آپوئيست بودن همانا جوان بودن است. شيوه 
دستيابي جوانان براي جامه عمل پوشاندن به آرزوهاي برابري خواهانه و انساني، فدائي بودن است. این 
به معناي ازخودگذشتگي و خلق جاودانگي است. این کار براي نجات تاریخ انسانيت از سرطان انحرافات 
و قراردادنش در مسير درستي هاست. جوان بودن خلاقيت و جهت دهي است. نمي توان به شخصيت 
جواني اندیشيد که فاقد خلاقيت، قدرت جهت دهي، موفقيت و توسعه یافتگي باشد. جوان آپوئيست با 
سازماندهي خود و عمليات دمکراتيکش، با خلق زندگي آزادانه و پيشبرد آرمان هاي ملي ـ دمکراتيك 
مي تواند مسئوليت پذیرگردد. چنين مسئوليتي را صرفا با پيشاهنگي در تأسيس سيستم کنفدراليسم 

و ملت دمکراتيك، توسعة مظاهر آن و جذب همه جامعه کنش گر به آن مي تواند بجاي آورد. 
ب ـ آزادي جوانان زن: در کنفرانس، مسئله  زن هم به مثابه ریشه دارترین پدیدة بشریت مورد 
تحليل قرارگرفت. زندگي آزاد با آزادي زن ـ طبيعت، دمکراتيزاسيون جامعه و گذار از ذهنيت و اخلاق 
تحکم و بردگي استحصال مي گردد. زندگي آزاد با اتکاي بر برابري و آزادي زن ـ مرد، زیست سازگار 
با طبيعت، ایجاد تعادل ميان فرد و جامعه و هوش تحليل گر ـ هوش عاطفي ایجاد مي شود. در هر 
گستره  اي اگر در این موارد موفقيت حاصل نگردد، نمي توان از حاکميت و بردگي رهایي یافت، لذا فرد 
و جامعه  آزاد خلق نمي شود. کنفرانس بر این بنيان به أخذ تصميمات و قرارات پرداخت و سازماندهي 

خودبنياد جوانان در شرق کردستان بر اساس این واقعيات را تاثير گذار دانست.
»جامعه  پارادایم  بر  کُردستان  شرق  در  جوانان  جنبش  خط مشي  سازماندهي:  خط مشي  رـ 
جهت  راستا  همين  در  و  است  استوار  زن«  آزادي  ایدئولوژي  بر  مبتني  دمکراتيك  و  اکولوژیك  
در  و  قرارمي دهد  مبنا  را  دمکراتيك  سياست  مي پردازد،  مبارزه  به  دمکراتيك  سوسياليسم  تحقق 
اتکاي بر شئون استقلال فکري  ، سازماني و  با  تمام عرصه هاي حيات نهادینه مي سازد. این جنبش 
عملي و به یمن برخورداري از سرشت و حقایق خاص خویش هميشه با دولت و جامعه ارتجاعي در 
تضاد و جدال است و رهایي از تاثيرات ایدئولوژیکي نظام  هاي آنتي دمکراتيك را با پيشبرد فرهنگ 
نقادي ریشه اي و سازنده در برابر ذهنيت جامعه پيران سالار و نيز تاریخ و ذهنيت طبقاتي، ضرورتي 
و  دیناميك  انعطاف پذیر،  از یك ساختار  کُردستان  برمي شمارد. جنبش جوانان شرق  اجتناب ناپذیر 
دمکراتيك برخورداراست. با خط مشي هاي منحط ملي گرایي ابتدایي، شوونيسم، تئوکراسي، اليگارشي 
و تمام نظام  هاي آنتي دمکراتيك در تضاد است و با مبنا قراردادن ملت دمکراتيك در درون و نگرش 
در  مشارکت  جهت  افراد  و  گروه  ها  فرهنگ ها،  طبقات،  ادیان  ،  ملت ها،  همه  از  خارج،  در  فرامليتي 
مبارزات دمکراتيك دعوت به عمل مي آورد و تلاش مي نماید در این سير، زمينه هاي برقراري پيوندها و 

همکاري هاي مشترك با جوانان سایر خلق ها را فراهم  سازد.
زـ سياست كادرسازي و آموزشي: هدف اساسي سياست آموزشي جوانان، دورساختن جوانان 
از تبعيت از جامعه طبقاتي و تاثيرات منفي سيستم است. آفرینش اخلاق نوین ، معيار هاي آزادي و 
عدالت نيز از وظایف ارزشمند انقلاب است. هدف از فعاليت  هاي ایدئولوژیك، نخست، خلق کادر  هاي 
وسيع  توده هاي  آموزش  دوم،  نهادینه نمایند.  را  دمکراتيك  کنفدراليسم  سيستم  تا  است  پيشاهنگ 
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جوانان و جامعه است؛ یعني جنبش جوانان با تعليم کادر هایي پيشاهنگ و خلاق، هر محيط، خانه، 

مؤسسه، کوهستان و در ه اي را به مکان آموزشي مبدل مي سازد. 
 س ـ تود ه اي گشتن و روابط با اقشار اجتماعي: استقرار هر سيستم و یا موفقيت هر جنبش 
اجتماعي و ملي به ميزان پذیرش آن نظام و جنبش از سوي جامعه بستگي دارد. بنابراین تود ه اي شدن 
از مؤلفه هاي اساسي موفقيت سيستم است. هيچ جنبشي بدون حمایت و مشارکت توده ها به نيروي 
تغيير و تحول دست نمي یابد. براي جنبش جوانان تود ه اي شدن معيار اساسي براي بجاآوردن رسالت 
پيشاهنگ  نيروي  که  همان گونه  جوان  کادر  مي باشد.  کُردستان  بویژه  خاورميانه،  در  پيشاهنگي 

ایدئولوژیك است در جامعه با رفتار خود بازتاب علمي و عملي فلسفه حيات آپوئيستي خواهدبود.
و ـ خط مشي عملياتي: اشکال عمليات ها و سازماندهي دمکراتيك هم حداقل به اندازه محتوا 
و جوهر آنها مهم است و مستلزم تعریف صحيح ابزار  ها بوده و ضرورتي اجتناب ناپذیر مي باشد. اگر 
راهکار هاي عملياتي صحيح در بستر دمکراسي درك نگردد، پياده نمودن آن در عمل بسي مشکل است. 
دمکراسي بدون عمل همچو انسان بي تحرك است. عمل، زبان دمکراسي است. زماني که از مطالبات 
اساسي مردم چشم پوشي شود و موسسات و قوانين دمکراسي نقض شوند، عمليات ها به یگانه وسيله و 
ابزار ضروري چاره یابي مبدل خواهندشد. خلق و سازماني که وارد حوزه عمل گرایي و کنش گري فعال 
 نگردند، دمکراتيزه نخواهندشد. اگر توانایي انجام عمليات  نداشته باشند، در واقع مرده اند. بدیهي است 
که عمليات ها توسط سازمان ها امکان پذیرند. جوانان بایستي از راهکار هاي غني عمليات بهره گرفته و با 
ترسيم خطوط صحيح از برخورد هاي کليشه اي، شماتيك و تقليدي دوري جویند. از عمليات  هاي ساده 
گرفته تا پيچيده از قبيل برپایي تظاهرات، جلسات، راهپيمایي، متينگ، اعتصاب و مقاومت هاي قانوني 
و قيام ها در صورت شرایط مکاني و زماني مهيا، ضروریات حياتي هستند. درصورتي که بخاطر رفتار 
دولت مقابل، تمامي عمليات  هاي مسالمت آميز جوابگو نباشند، راهکارهاي دمکراتيك به بن بست برسند 
از  دفاع مشروع  و  قيام   آنگاه رهيافت هاي  نشود،  التفاطي  نيروي چاره یابي دمکراتيك هيچگونه  به  و 
حائز  بسيار  توسط جوانان  دفاع مشروع  از خط مشي  بهره گيري  نحوة  برخوردار خواهندگشت.  ارزش 
توسعه  و  مساعدت  دفاع مشروع،  خط مشي  اجراي  و  سازماندهي  در  بایستي  جوانان  اهميت است. 
دمکراتيزاسيون خلق را مبناقراردهند. جنگيدن با کل دولت، استراتژي صحيحي نيست، بلکه اهداف 
حمله در دفاع مشروع بایستي محدود و نتيجه بخش باشد. همچنين بایستي فرصت ها و امکانات براي 
عملياتي حل  دمکراتيك، خط مشي  سياسي  ـ  قيام  گسترش یابند.  خلق  بدست  دمکراتيك  چاره یابي 
دمکراتيك مسئله کُرد مي باشد. جوانان رسالت هدایت خلق به این سطح از سازماندهي را برعهده دارند.

د ـ دفاع مشروع: از محورهاي کليدي موضوعات کنفرانس این بود که جوانان بایستي نيروي 
پوچي،  پستي،  خيانت،  امحاء،  هرگونه  با  رویارویي  در  بایستي  باشند.  دفاع مشروع  خط مشي  اصلي 
بي اخلاقي، بيعدالتي، فشار، استثمار، بردگي، حاکميت، شکنجه، پليدي و انکارگرایي پيشاهنگ مبارزه 
باشند. بایستي نيروي پيشاهنگ براي حفظ همه ارزشهاي ملي ـ دمکراتيك، آزادي و نيز توسعه بخش 
خيانت،  درد،  و  عذاب  ضعف،  زورمداري،  شاخصه هاي  همه  همچنين  باشند.  آن  گسترش دهنده  و 
براي  تبدیل سازند،  و گسترده تر  مبارزه سرسختانه  براي  موجه  بهانه اي  به  را  امکانات  نبود  و  تلفات 
رفع آنها پافشاري نمایند و نيرویي قابل جهت نيل به پيروزي گردند. لازم است توسعه دهنده فلسفه 

رهبراوجالان باشند.
ي ـ تغييرات سازماني: باتوجه به نقش محوري و حياتي جوانان در تحولات ملي  ـ دمکراتيك 
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و نياز به سازماندهي  منسجم و مستقل، »اتحادیه جوانان شرق YCR« به عنوان شاخه جوانان پژاك 
از سال 2۰۰4 شروع به فعاليت نمود. YCR با هدف ارتقاي بينش جوانان و بر اساس سازماندهي 
مستقل در بين توده هاي جوانان کُرد رشد و گسترش یافت. YCR در کنفرانس نخست)2۰۰6( به 
»ك.ج.ر« تغييرنام داد. نام جنبش »کومه لاني جواناني روژهه لات )ك.ج.ر( )جمعيت  جوانان شرق(« 
است. ك.ج.ر نيز به مثابه سازمان  پيشاهنگ جوانان در شرق کُردستان، با الهام از رهنمود  هاي رهبر 
اوجالان در زمينه جوانان و تعميق خط مشي کنفدراليسم دمکراتيك جوانان در این بخش از کُردستان 
و  وظایف خطير  از  را  کُردستان  بویژه شرق  و  ایران  جوانان  کليه  سازماندهي  و  پرداخته  مبارزه  به 
در  را  پتانسيل جوانان  ارتباطي،  انعطاف پذیر  و  وسيع  ایجاد شبکه هاي  با  برمي شمارد.  انقلابي خود 
یك ارگانيزاسيون دمکراتيك اراده مند بهم رسانده و یك سيستم پایدار اجتماعي را تحکيم مي بخشد. 
این جنبش رسالت هدایت مسئله کُرد به سوي چاره یابي با استفاده از متدها و راهکار هاي مبارزاتي 
دمکراتيك متکي بر دفاع مشروع را برعهده دارد و با پيشبرد روشنگري بربنيان دانش تاریخي ژرف، 
جهت تأسيس کنفدراليسم دمکراتيك خاورميانه نيز تلاش مي کند. این موضوع اتوپيك نيست، بلکه 
با ماهيت و کاراکتر مسئله کُرد، نيروي تحول ساز خلق و مؤلفه ها و شاخصه هاي پيشاهنگي جوانان 
و  مظاهر  با  مطابق  کنفدرال  اتحاد  درون  در  کُردستان  شرق  جوانان  جنبش  است.  پيوند  در  کُرد 
خصوصيات ویژه خود، اهداف اساسي جنبش جوانان را مبنا قرارداده و جهت استحصال حقوق آنان 
تلاش مي کند. ك.ج.ر به مثابه سازمان پيشاهنگ جوانان شرق کُردستان در سيستم »کوما  کومه لين 
خط مشي  تعميق  و  جوانان  زمينه  در  اوجالان  رهبر  رهنمود هاي  از  الهام  با  و  جاي گرفته  جوان« 

کنفدراليسم دمکراتيك جوانان، هماهنگ با پژاك در این بخش از کُردستان به مبارزه مي پردازد.
تمامي ملزومات فوق در کنفرانس نخست ك.ج.ر در دست بررسي و تحليل قرارگرفت و با مداقه 
فازهاي پيشرفت  وارد  را  را پي ریخت و پژاك  بنيان هاي رشد جنبش خودبنياد جوانان شرق  کامل 

سازماني به مراتب نيرومندتر ساخت.
پژاک تا رشد و رونق

پس از برگزاري موفقيت آميز کنفرانس جوانان، در اواخر ماه نخست پائيز 2۰۰6 نشست شش ماهه 
کوردیناسيون پژاك برگزار و تقسيمات جدید اعضا صورت گرفت. یك گروه گریلایي به مناطق ماکو، 
کلارش)سلماس( و سومابرادوست اعزام گشتند. گروهي که براي اعزام به شاهو ـ کرماشان آماده شدند 
بسوي قرارگاه آسوس به حرکت درآمدند. نشست کوردیناسيون طراحي نویني به بدنه مدیریت پژاك 
بخشيد و دوره هاي زمستانه آموزش نظامي و ایدئولوژیك آغاز گردید. این نظم نوین به گریلاها در پائيز 
و زمستان 2۰۰6 ـ 2۰۰7 قوت قلب مي بخشيد. زیرا ایران و ترکيه دست به دست هم داده و درصدد 
انجام اقدامات خصمانه مشترك عليه پ.ك.ك و پژاك بودند. از این سال به بعد ترکيه و ایران اگرچه 
داراي خصومت تاریخي ریشه دار بودند و بر سر پایگاه هژموني اول در خاورميانه رقابت مي کردند، اما 
درقبال مسئله کُرد اتفاق نظر داشتند. ترکيه سعي مي کرد ایران را به حمله به »مناطق ميديا« تحریك 
و تشویق نماید. ایران هم در پي صدارت احمدي نژاد، سياست تنش زایي در عرصه خارجي را برگزیده و 
آمریکا و اسرائيل جبهه اي متحد از عراق تا فلسطين ـ اسرائيل عليه آن تشکيل دادند. بنابراین، ایران به 
ترکيه نياز مبرم داشت. پژاك هم با تحقق آرایش نوین سازماني، مواضع خود را مستحکم مي ساخت. 
در نشست کوردیناسيون، اوضاع سياسي و سازماني مورد تحليل و ارزیابي قرارگرفت. تعارضات 
سياسي منطقه خاورميانه و رویارویي هاي ایران عليه هژموني آمریکا در عراق، آن کشور را بيش از پيش 
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در کانون توجهات جهاني قرارداد که در این اثنا به دليل مبارزات پژاك، مسئله کُرد بسيار حساس تر 
گشته بود. انتظار عموم این بود که با حضور خود در صحنه، معادلات را تغييردهد، پس مي رفت که 
یك دوره سياسي ـ نظامي پرتنش در ایران آغازگردد. در آن سال، جنبش آزادیخواهي و خلق کُرد باید 
در عرصه منازعات منطقه اي از هرگونه جنگ و رویارویي نظامي حذرمي کردند تا فرصت کافي و وافي 
براي پيشبرد سازماندهي اجتماعي به چنگ آورند. بدون مشارکت اجتماعي در چارچوب کنفدراليسم 
دمکراتيك نيز پژاك نمي توانست وارد فاز دوم یعني »توده اي شدن« شود. رژیم ایران هم متوجه این 
جنبه حياتي بود و از هرگونه توطئه اي براي ممانعت از عملي شدن آن فروگذارنمي کرد. توطئه هاي 
رژیم براي پاکسازي واحدهاي گریلایي در مناطق تا بهار 2۰۰7 ادامه یافت. هرچند حملات رژیم 
به صورت دستپاچه شدت بيشتري یافت، اما در سایه تاکتيك هاي بخردانه گریلا، به اهدافش نرسيد و 

تنها در برخي مناطق چند تن از رفقاي گریلا به شهادت رسيدند.
شهادت رفيق شهيد »عاكف مامو زاگرس« عضو کوردیناسيون و »سيروان ناري)فهمي رستمي(« 
عضو مدیریت »كميته رسانه هاي پژاک«، خسراني جبران ناپذیر بود. شهيد عاکف اهل بوکان بود که 
در سال ۹۹ ميلادي به صفوف گریلا پيوسته و از ستون هاي اصلي گریلا بود. وي در 2۰۰6/11/5 بر 
اثر سيل ناگهاني همراه با رفيق سيروان به درجه شهادت نائل شدند. این شهيد گرانقدر سهم بسيار 
مهمي در مبارزه عليه تصفيه گران سال 2۰۰4 و پيشبرد تطور و تکوین حزبي پژاك داشت. وي از یك 
موهبت اخلاقي ـ سياسي خاص و استعداد لایزال مبري از هرگونه ضایعات قدرت طلبانه و مقام خواهي، 
برخورداربود. به جرأت مي توان گفت، بقاي حيات ایشان در سرنوشت پژاك و جهت دهي مبارزاتي 
آن قطعا تأثير متفاوت مي داشت. شخصيتي متشکل از اجماع دانایي ـ عمل درخور انقلاب کُردستان 
بود. درایت سياسي و هوش مدیریتي سرشار از پاك نيتي مشحون از عشق به آزادي ملت کُرد در وي، 
شهره خاص و عام گشت. قبل از شهادت، با استفاده از ابتکارات دمکراتيك و خلاق خود »كارگروه 
تأسيس جامعه متحد و دمكراتيك ايران« را تشکيل داد که متأسفانه شهادت ایشان موجب خلل 
در امور کارگروه شد، اما به پاس رنج هاي ایشان و پایبندي به وي و خلق کُرد، پروژه »جامعه متحد 
و دمكراتيك« در 2۰۰6/11/2۹ اعلام گشت که امروزه به عينه کارایي کامل دارد. شهيد عاکف که 
در یك خانواده بي بضاعت به دنيا آمده بود، در فرازناي آمال و آرزوهاي خود هم جز رهایي ملت تحت 
ستم، چيز دیگري نمي طلبيد. وي اسوه حسنه و مایه مباهات نيروي فدایي گریلا بود و همانگونه نيز 

در یادها، خاطره ها و راه انقلابي فروزان گشت.
شهيد سيروان ناري هم از جمله استعدادهاي پاك و نادر بود که یادگار قيام سوم اسفند 1377 
بود. وي از جمله کادرهاي سازمان دهند قيام خلق در شهرهاي مریوان و سنندج بود. پيشاهنگي بود 
که شعارهاي تظاهرات در حمایت از رهبر اوجالان را تعيين و پوسترهاي رهبري را چاپ و به صفوف 
تظاهرکنندگان رساند. اسوه کامل یك فدایي پيشاهنگ و روح قيام تا ظهور شکوهمندانه پژاك بود. از 
ستيغ کوهستان  به قصد هماوردي، بسوي سریر زمهریري سرد و بي روح ستم، قهرمانانه وزید و بر لشکر 
بيداد خسرواني تاخت. دمي از پاي ننشست حتي تا شهادت. شهادت ناگهاني هر دو رفيق موجب خلأ 
در مدیریت پژاك شد، اما پژاك که متعهد به عملي کردن اهداف و برنامه هاي کنگره دوم بود، تحقق 
آرزوهاي هر دو رفيق شهيد تا آزادي کامل را وظيفه خود دانست و براي اداي دَین، شهادت هر دو 

رفيق را مایه پيشرفت و پيشروي قرارداد.
مي تواند  سيروان  شهيد  و  عاکف  شهيد  شهادت  با  کرد  خيال   2۰۰7 زمستان  در  ایران  رژیم 
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فرصت طلبي کند و با یورش هاي مکرر زمينه پاکسازي کامل پژاك را مهياسازد. پژاك و نيروي ه.ر.ك، 
هم در حوزه سازماني ـ شهري و هم حوزه نظامي، مبارزات خود را براي رویارویي با موج حملات رژیم 
گسترش دادند. اگر این مبارزات در مناطق اورميه، مُکریان و کرماشان گسترش داده نمي شد، قطع یقين 
بدون مقاومت، موقعيت پژاك به مخاطره جدي مي افتاد. چون پيشامد چنين دوره اي پرتنش و ملتهب 
از حيث برخوردهاي مکرر نظامي پيش بيني شد، تدابير اخذشده پاسخ داد و حملات رژیم به اهدافش 
کمين گذاري هاي  جریان  در  رفيق  چندین  مقطعي،  تاکتيك  و  رویه  تغيير  عدم  اثر  بر  ولي  نرسيد؛ 
پاسداران اشغالگر به شهادت رسيدند. حال آنکه در مناطقي که در رویه حرکت گریلایي، موضع گيري 
و تاکتيك مقطعي تغيير مناسب داده شده بود، نيروي گریلا تلفات جاني نداشت و حملات رژیم هم 
کاملا خنثي گشت. درکل، رژیم با شکست سياسي ـ نظامي روبروشد و گریلا توانست در مناطقي جدید 

هم حضور یابد که تکانه و لرزه اي مرگبار بر بدنه نظام ایران بود. 
گسترش جنگ؛ جهنم دره

چندین تن از شخصيت هاي انقلابي که با آميزه اي از علم سياست و مهارت هاي چریکي در ارتقاي 
پژاك به سطح یك حزب مدرن سهم بسزایي داشتند، در اواخر 2۰۰6 و زمستان 2۰۰7 به شهادت 
رسيدند که اشاره به اسامي و جانفشاني هاي آنها در این مقال و مجال جاي بسي وظيفه است. چراکه 
»خوشمهر  گرانقدر  رفقاي   2۰۰7/1/3 در  خنثي کردند.  را  رژیم  حملات  خود،  فدایي گري  با  آنها 
روژهلات)حسن راستا(« اهل »قطور« از توابع »خوي« و »دارا)عادل بروکي ميلان(« اهل ماكو در 
منطقه مِرگَوَر به شهادت رسيدند. در روز 2۰۰7/2/26 هم رفقا »دكتر آفات، فاضل و مادورا)مياسر 

آدسز(« در ادامه  عمليات جهنم دره به کاروان شهدا پيوستند. 
نيروي سپاه پاسداران موسوم به »لشکر حمزه سيدالشهدا« که بيشتر به منظور پاکسازي پژاك، 
قرارگاه خود را از کرماشان به اورميه منتقل نموده بود، دستور داشت سلسله عمليات هاي جنون آميز 
براي پاکسازي کل خاك اورميه از حضور نيروهاي پژاك و پ.ك.ك را شروع نماید. این درحالي بود که 
گریلاهاي پ.ك.ك صرفا گاهگداري در امتداد نوارمرزي شمال کُردستان تردد داشتند، اما سپاه این 
ترددها در آنسوي مرزها را نيز بهانه جنگ افروزي قرارداد. در روز جمعه چهارم اسفندماه 1385)23 
فوریه 2۰۰7( عمليات نظامي »واحدهاي عملياتي لشکر 2 نيروي زميني حمزه« در »جهنم دره« 
واقع در شهرستان خوي عليه واحدي از گریلاهاي پ.ك.ك در 17 کيلومتري نوارمرزي آغازگشت. 
گروهي از سرداران رژیم به نام هاي »سردار سعيد قهاري، فرمانده لشکر 3 نيروي حمزه« و »سردار 
حنيف درستي، فرمانده تيپ 2 لشکر 3« همراه با سه سرهنگ و یك سروان و ۹ نظامي دیگر به وسيله 
یك فروند »هليکوپتر 214« بسوي »جهنم دره« حرکت کردند تا با گریلاهاي پ.ك.ك درگيرشوند. 
این سرداران و نظاميان که مجموعا 15 نفر بودند در آسمان جهنم دره مورد اثابت شليك مستقيم 
پاسداران  گروه  و  شروع شد  درگيري  فرودآمد؛ سپس  ناچارا  هلي کوپتر  و  قرارگرفته  گریلا  نيروهاي 
تصفيه شدند. منابع سپاه و رسانه هاي رژیم این هلاکت ها را بر اثر سقوط هلي کوپتر اعلان کردند، اما 
در واقع آن سرداران در نبرد گریلاها هلاك شده بودند و در سال هاي آتي خود رژیم به آن اعتراف نمود. 
هدف اساسي، گسترش یك  جنگ همه جانبه با هماهنگي ترکيه در اواخر 2۰۰6 و اوایل 2۰۰7 بود. 
اما   فروکش کرد،  سپاه  نظامي  جنون  و  انجاميد  شکست  به  سناریو  این  »سرداران«  این  هلاکت  با 

درگيري هاي پراکنده همچنان رخ مي داد.
واقعيت این بود که قرارگاه »نيروي مخصوص حمزه« بدنبال توافق دوجانبه ميان ایران و ترکيه در 
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2۰۰6 از کرماشان به اورميه منتقل شد تا پژاك را بطور کامل در منطقة به تعبير خود »شمال غرب« 
پاکسازي کنند. عمليات جهنم دره هم یکي از عمليات هاي هماهنگ شده ميان ایران ـ ترکيه با حضور 
مستشاران نظامي ترك عليه گریلاهاي پ.ك.ك در نوار مرزي بود. سعيد قهاري هم به این منظور 
فرماندهي نيروي حمزه را پذیرفت. او در سه استان اورميه، کُردستان و کرماشان پس از اتمام جنگ 
با عراق عليه احزاب کُرد سالها به عمليات هاي پارتيزاني دست زده بود و لقب پوچ »مسيح شماره 2 
کُردستان« را پس از »بروجردي« به او دادند. پس از گذشت چهار روز از هلاکت این »سرداران« 
سپاه بدست گریلاهاي پ.ك.ك، در ساعت 16:5۰ بعدازظهر روز دوشنبه، 7 اسفندماه)2۰۰7/2/26( 
نيروهاي سپاه براي انتقام گيري، عملياتي عليه گریلاهاي پژاك در منطقه عمومي »سوما برادوست« 
آغازکردند که طي یك درگيري و مقاومت عظيم، سه  تن از گریلاهاي بخش فعاليت سازماني خلق 
به نام هاي »دکتر آفات، فاضل و مادورا)مياسر آدسز(« و دو روز پس از آن رفقا »ماني كياكسار)یوسف 
پيروتي(، تكوشين و دجله ديرک« در همان منطقه در کمين پاسداران اشغالگر به شهادت رسيدند. 
رفقا »ماني و مادورا« عضو مدیریت »جمعيت جوانان شرق کُردستان)ك.ج.ر(« بودند. رژیم از مزدوران 
محلي براي حمله به مواضع نيروهاي گریلا استفاده مي کرد؛ لذا دو تن از سرکردگان مزدوران محلي 
به نام هاي »حاجي مصطفي« مشهور به »حاجي مصتو« و شخصي به نام »منصور« که در شهادت 
گریلاها دست داشتند، بعدها در جریان یك حمله مجروح شدند اما جان سالم به دربردند. دکتر آفات 
از شخصيت هاي مبارز نستوه بود که پایگاهي معنوي ميان خلقمان در مناطق مختلف استان اورميه 
داشت. وي از سال 2۰۰3 تا 2۰۰7 در آن مناطق به سازماندهي گسترده کميته هاي مردمي دست زد 
و حقيقتا با اجراي برنامه هاي استراتژیك، پژاك را به اهداف مطلوبش در کل مناطق رساند. دژهاي 
تسخيرناپذیري براي پژاك بنانهاد که هنوز هم مأمن و سنگر عظيم مقاومت براي جنبش مان است و 

رژیم توان تسلط بر آن مناطق را ندارد. 
در اوایل سال 2۰۰7 پ.ك.ك آتش بس یك طرفه در مقابل ترکيه اعلام کرد که بر سمت وسوي 
برنامه هاي نظامي دولت ایران عليه پژاك هم تأثيرگذار بود. بنابراین هرچند ترکيه نيروهاي زیادي 
عراق  شمال  در  مرزي  دروازه هاي  پشت  به  »کرکوك«  مناقشات  و  »پ.ك.ك«  وجود  به بهانه  را 
سياست ورزي  در  کُردها  مشارکت دادن  با  که  ترکيه  داخل  در  جناح هایي  بودند  اما  گسيل داشت، 
از ژنرال هاي سابق ارتش ترکيه و دشمن درجه  یك  اعلام موافقت مي کردند. هرچند »محمد آغار« 
کُردها طي یك چرخش با سياست ورزي کُردها موافقت تاکتيکي  نشان داد، اما این بخاطر بحراني بود 

که ترکيه در آن غرق مي گشت.
از نطفه خفه کردن پژاك را داشت،  تا آنوقت ادعاي پاکسازي کامل و  ایران که  از آن پس رژیم 
ناچارشد به طرح خواسته واهي خود مبني بر ترك خاك شرق کُردستان از سوي پژاك بسنده کند. 
به همين دليل نوع مطالبه سياسي ـ نظامي ایران نشان داد که استقرار دایمي نيروي گریلا آن کشور 
التماس سياسي براي خروج گریلاها، درآید. بازتاب سياسي  را ناچارا در موضعي قرارداده که از در 
منطقه اي  معادلات  در  او  وزنه سياسي  بر سنگيني  پاي خود،  با مستحکم کردن جاي  پژاك  حضور 
بویژه شرق کُردستان افزود. از این پس پژاك در تعيين راهبرد مبارزاتي شرق کُردستان حرف اول 
بخاطر  پژاك  که  بود  این  جدي  مسایل  از  یکي  احزاب گشت.  برخي  آز  و  مایه حرص  که  مي زد  را 
جنگ طلبي هاي رژیم و برخوردهاي نظامي، چهره نظامي تري بخود گرفت تا چهره سياسي ـ سازماني 
و این مرحله پرتنش بصورت غالب تا جنگ قندیل استمراریافت، پس هر طور بود مي بایست پژاك 
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از آن گذار مي کرد تا رهيافت مشارکت دمکراتيك مردمي را در اولویت قرارمي داد. زیرا تمامي تلاش 
مذبوحانة رژیم جلوگيري از تحقق خط سير مردمي شدن پژاك در قالب فعاليت فرهنگي در راستاي 
به  ایران  براي  را  این وجه مشخصة پژاك، برخورد نظامي  بود.  مظاهر برحق کنفدراليسم دمکراتيك 
مراتب مشکل ساخته بود که هنوز هم چنين است. خواست پژاك، کار فرهنگي ـ ذهنيتي بود ولي رژیم 
با وقوف بر آنکه این خصلت وجه تمایز پژاك با دیگر احزاب را نشان مي داد، مرتبا سعي مي کرد با افزودن 
بر شدت حملات، چهره نظامي صرف به پژاك ببخشد. این بود که بر حملات خود حتي در زمستان 
2۰۰7 افزود که منجر به شهادت چند گریلاي گرانقدر شد، بویژه رفيق »لوند« بر اثر توپباران هاي 
راهکار  به  بار  نخستين  براي  سپس  رژیم  شهادت رسيد.  به  هارون«  »شهيد  درة  در  رژیم  مکرر 
اعدام بعنوان آخرین حربه موزیانه در سال 2۰۰8 متوسل گشت. وقتي در سال 2۰۰8 موج گسترده 
اعتصاب  غذاي »زندانيان سياسي كُرد« در زندان هاي ایران و شرق کُردستان با هدف محکوم کردن 
انزواي تحميل شده بر رهبراوجالان، آغاز گشت، همهمه اي جنجال برانگيز در محافل سياسي ایجادکرد 
و رژیم را با مشکلات عدیده دیگري در رویارویي با پژاك قرارداد. مقاومت در زندان، حوزه اي دیگر 
نظامي گري صرف،  بجاي  پژاك  الگوي مقاومت گرانه، چهره  این  براي مقاومت گري گشود و درسایه 

سياسي تر گشت، زیرا از آن پس هر مقاومت، حمایت توده اي و اعتصابات را کسب نمود.
رژیم غاصب ایران کماکان به تبليغات منفي و متملق عليه پژاك مبني بر سوءتفسير حکومتي 
از دین و تحریف خط مشي مبارزاتي پژاك پرداخت و بر تضاد شيعه ـ سني دامن مي زد. پژاك هم در 
فویه 2۰۰7 درخصوص این اقدامات رژیم بيانيه اي رسمي صادر و عموم را به مقابله با دشمن در راه 
مبادي آزادیخواهي و مساوات طلبي بر ضد استبداد دیني و تفرقه اندازي مذهبي فراخواند. علي رغم 
بس  »ديگر  كمپين  آغاز  پي  در  اما  ایران،  پراکنده  توپ باران هاي  و  دولت ها  آن  تهدیدهاي  تداوم 
است« تمامي نگاه هاي خلق کُرد به حمایت از رهبر اوجالان معطوف گشت. وکلاي رهبري در 1 مارس 
ایتاليا یك کنفرانس خبري برگزار و اقدام دولت ترکيه جهت مسموم کردن  2۰۰7 در رم، پایتخت 
رهبر اوجالان را براي اطلاع جهانيان افشاکردند. رهبر اوجالان بر اثر این اقدام پلشت ترکيه، در عرض 
یك هفته ده کيلو کاهش وزن یافت. جنبش آزادیخواهي خواستار معاینه فوري رهبري از سوي یك 
 »CPT تيم پزشکي بي طرف شد که دولت مردان ترکيه آن را ردکردند. »کميته منع شکنجه اروپا
هم حاضر به اعلام نتایج تحقيقات خود نبود. حزب حاکم ترکيه جنگ فاشيستي را در سراسر شمال 
این  تمامي  آماده ساخت.  را  پژاك  به  تمام عيار  حمله  سناریوي  هم  ایران  رژیم  و  دامن زد  کُردستان 
سياست هاي شنيع دشمن اثبات کرد که مسموم کردن رهبري به منظور شروع حملات ایران ـ ترکيه در 
اورميه و به »مناطق حفاظتي ميديا« بویژه قندیل است. طبعاً بدون آسيب رساندن به رهبر اوجالان 
و جنگ رواني عليه خلق کُرد، توان این کار را نداشتند. جنبش آزادیخواهي هم مرحله مقاومت همگاني 
با عنوان »کمپين دیگر بس است« را آغازنمود. پژاك هم »كميته تأمين سلامت جسماني و آزادي 

رهبر آپو ـ شرق كُردستان« را تشکيل داد و فعاليت هایي منسجم به انجام رساند.
ایران تعداد زیادي نيرو  اوایل آوریل 2۰۰7 جمهوري اسلامي  از  اثنا،  بنا به کندوکاوها، در این 
ایران ـ  و  برادوست(  ایران ـ ترکيه)جهنم دره ـ سوما  ادوات سبك و سنگين نظامي در مرزهاي  با  را 
عراق، بویژه در مرز با قندیل مستقرساخت. هدف رژیم که بر همکاري هاي سياسي و نظامي خود با 
ترکيه در راستاي پاکسازي کامل جنبش آزادیخواهي، افزود، حمله برون مرزي عليه پژاك بود. ترکيه 
هم در اواخر 2۰۰7 به حملات هوایي گسترده دست زد و در تابستان آن سال اقدام به مسموم کردن 
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رهبر اوجالان کرد. ایران این اقدامات را تا ماه آگوست تحت عنوان مانور نظامي و برنامه هاي امنيتي 
انجام داد ولي اهداف اصلي آن یعني نابودي پژاك، افشاشد. پژاك در تمامي مناطق در حالت آماده باش 
کامل و دفاع مشروع از کيان خود برآمد. بویژه یگان  هاي گریلایي از کوهستان  قندیل تا زله شبانه روز 
مناطق صعب العبور را به وسعت نوار صفر مرزي تحت کنترل درآوردند تا هرگونه تحرکات نيروهاي 
جنگ  یك  از  خبر  ایران  سوي  از  مرزها  به  نظامي  نيروي  هزار  دهها  گسيل  رصد نمایند.  را  ایران 
تمام عيار داشت ولي واقعيت این بود که ایران و ترکيه که جدیدا بر ميزان همکاري هاي دوجانبه عليه 
ملت کُرد و جنبش آن افزوده بودند، باتوجه به خصومت هاي ریشه دار تاریخي، اعتماد متقابل نداشتند. 
لذا ایران جرأت آغاز حمله برون مرزي را نيافت، اما در بسياري مناطق داخلي شرق، درگيري هایي 
روي داد که درگيري هاي روز هاي 12، 16 و 18 آگوست، سنگ محکي بود براي رژیم ایران تا بر ميزان 
قابليت  هاي نظامي خود وقوف یابد. در 12 آگوست در دره »آستنگي« واقع در مرز با شمال کُردستان 
در نتيجه درگيري  ميان گریلاهاي پژاك و سپاه پاسداران، پاسداران و مزدوران محلي متحمل تلفات 
روزها  آن  در  جستند.  شرکت  درگيري ها  در  هم  ترکيه  نظاميان  از  شماري  چه بسا  شدند.  سنگين 
سپاه و یگان ویژه رژیم در مرزهاي »كلارش)سلماس(، مرگور، حاجي عمران، برده ناز، كاني خدا و 
برده سور«، مرزهاي پيرانشهر و دره شيخ عایشه، مرزهاي ميرآباد سردشت، زله، کاني زرد و دوله تو و 
نيز مرزهاي سردشت با حمل سلاح هاي سنگين از جمله توپ، زره پوش و غيره مستقرشدند. در روز 
16 آگوست رژیم ایران روستاهاي کوهستان قندیل و دوله کوکه را بشدت توپ باران و خسارات زیادي 
به روستائيان واردآورد. در شب 16 آگوست هم نيروهاي سپاه پاسداران در مناطق »حاجي عمران، 
برده ناز، دره شيخ عایشه و مرگور« به مواضع و محل استقرار گریلاهاي پژاك یورش برده و درصدد 
تعرض به خاك اقليم جنوب کُردستان برآمدند که متعاقبا به درگيري شدید با گریلاها انجاميد. خط 
عملياتي سپاه از چندین طرف درهم شکست و یك فروند هليکوپتر پاسداران ساقط شد که بيشتر 
را  بودند و فرماندهي عمليات  بلندپایه سپاه و مزدوران معروف منطقه  از فرماندهان  سرنشينان آن 
برعهده داشتند. همه آنها به هلاکت رسيدند. در این درگيري ها سپاه دهها تلفات جاني داد. دو تن 
از مزدوران معروف پيرانشهر به نام هاي »حسين باپير و جمال پيروتي« که در شهادت هزاران مبارز 
 18 روز  در صبح  گسترده داشت.  مردمي  بازتاب  که  واصل شدند  درك  به  دست داشتند  کُرد  احزاب 
آگوست هم گروهي از پاسداران در منطقه »مرگه سور« در حوالي دره شيخ عایشه در کمين گریلاهاي 
پژاك گرفتارشدند. در بعدازظهر همان روز گروهي دیگر از پاسداران در نزدیکي کوه قندیل در کمين 
گریلاهاي پژاك گرفتار و چهارتن به هلاکت رسيدند. این نيروها مجبور به عقب نشيني شدند ولي 
پاسداران  توپخانه  کوهستان آسوس و روستاهاي آن و مرزهاي پنجوین بشدت مورد حمله آتشبار 
با  فرماندهان  و  سربازان  سلماس  و  مرگور  پيرانشهر، سردشت،  اشنویه،  مناطق  در  قرارگرفت.  رژیم 
با نيروي سپاه در عمليات ها مشارکت جستند. این  خودروهاي جنگي ترکيه رؤیت شدند که همراه 
حملات و درگيري ها در حالي بود که تحریم هاي آمریکا عليه ایران افزایش یافت و چون ترکيه و آمریکا 
به توافقاتي دوجانبه درخصوص منطقه و ایران رسيدند، جمهوري اسلامي هم با حمله به مواضع گریلا 
ترکيه  و  ایران  استفاده نمود.  آن کشور  نيروهاي  از  و حتي  بود  آمریکا  از  ترکيه  درصدد دورساختن 
حکومت اقليم را مانند هميشه دستاویز سناریو هاي کُردستيزانه خود قراردادند. حکومت اقليم حتي در 
سال 2۰۰7 اجازه تجهيز لجستيکي و رسيدن آذوقه به قندیل را نمي داد. پژاك هم در 2۰۰7/11/11 
طي بيانيه اي براي افکار عمومي نسبت به سناریو هاي خطرناك حکومت اقليم درخدمت اشغالگران 
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کُردستان هشدارداد. چه بسا حمله انفجاري بزرگ به کُردهاي شنگال در ماه آگوست و قتل عام فجيع 
بيش از 5۰۰ تن که همزمان با حملات ترکيه و ایران انجام شد، امري تصادفي نبود. دقيقا در روز 
دولت ها  توافقات  با  آپوئيستي  جنبش  عليه  خطرناکي  بسيار  عملي  مرحله  )دسامبر(   2۰۰7/12/16
ایران  اختيار  را در  نيز آن  ترکيه   نظامي مي داد،  اطلاعات  ترکيه  به  آمریکا  آمد که طي آن  به ميان 
مي گذاشت و سپاه هم بر شدت توپ باران ها مي افزود)بيانيه رسمي پژاك ـ 2۰۰8/1۰/17(. از دیگر سو برخي 
از سوي دشمنان، طي اظهاراتي  اقليم بخاطر وعده پوشالي رفراندوم کرکوك  از مسئولين حکومت 
گفتند حمله به کوهستان قندیل و نواحي مرزي تهدید چنداني براي حکومت اقليم دربرندارد، لذا 
خوش خدمتي خود به دشمن و رضایت ضمني در مورد حملات را اثبات نمودند. این حکومت حتي 
اجازه نداد روزنامه نگاران و خبرنگاران وارد منطقه قندیل شده و رویداد هاي اسفناك عليه مردم آن 

منطقه را پوشش و بازتاب دهند.
گذشته از تلاش هاي ایران براي حمله به قندیل و توپ باران هاي شبانه روز، حملات گسترده در ماه 
سپتامبر هم در مناطق داخلي شاهو در کرماشان و مرگور در اورميه افزایش یافت. بر اثر حمله نظاميان 
اشغالگر با بکارگيري گروه تبهکار هيواتاب در 1 سپتامبر 2۰۰7 در حوالي روستاي »توتمر« از توابع 
مریوان، »ایوب فخري )چالاك جوانرو(« از اعضاي جمعيت جوانان پژاك به شهادت رسيد. دو روز پس از 
آن، گریلاها در یك حمله انتقام جویانه یك پاسگاه پاسداران در مرکز شهر مریوان را با خاك یکسان 
از توابع اورميه که  کردند. در همان روز بطور همزمان در جریان مقاومتي عظيم در منطقه مرگور 
ضربه اي مهلك به پيکره سپاه پاسداران بود، سه گریلاي فدایي به نام هاي»باران گاپ اهل سوروچ، 

لقمان جان اهل عفرين و شيار آرارات)سياوش وحيدي( اهل اصفهان« به کاروان شهدا پيوستند.
از اواسط بهار تا اواخر تابستان یعني ماه سپتامبر 2۰۰7 رژیم ایران در شرق کُردستان و مناطق 
مرزي 17 بار اقدام به حمله نظامي نمود. در 13 حملة پياپي قصد تعرض به خاك اقليم کُردستان و 
اشغال آن را داشت که با شکست مواجه گشت. تعداد عمليات هاي مقابله به مثل گریلاهاي پژاك هم 
1۹ عمليات بود. سپاه پاسداران رژیم دهها کشته و مجروح داشت که پنج تن فرمانده بلندپایه و پنج  
تن هم فرماندهان مزدوران محلي بودند: »عمر دیوزناوي در کامياران، حسين باپير و جمال پيروتي در 
پيرانشهر، یك فرمانده مزدوران در بوکان و یك فرمانده مزدور دیگر در منطقه آستنگي اورميه«. در 
این درگيري ها تنها  7 گریلاي مبارز به شهادت رسيدند. به دنبال کشته شدن »حسين باپير و جمال 
پيروتي« ۹۰ تن از مزدوران محلي از پادگان نظامي سپاه فرارکردند و چندین تن از مزدوران محلي 
از عشيره منگور سلاح هاي خود را تحویل و استعفادادند. کماکان نظاميان ارتش ترکيه در مناطق 
اشنویه، پيرانشهر، سردشت، مرگور و سلماس با خودروهاي جنگي خود در کنار نيروهاي پاسدار در 

حملات شرکت کردند.
رژیم ایران با بکارگرفتن کساني که جرایم اجتماعي مرتکب شدند، مزدورسازي کرد و آن مزدوران به 
کمين گذاري عليه گریلاها پرداختند که منجر به درگيري هاي متعددشد و پژاك طي بيانيه اي نسبت 
بعد دروني سياست هاي  این رژیم در  تفرقه ميان خلق کُرد هشدارداد.  ایجاد  به روند مزدورسازي و 
خود به سرکوب خلق پرداخت و سعي در ازميان بردن همه دیناميسم هاي مخالفت دمکراتيك داشت. 
توقيف روزنامه ها، دستگيري هاي گستردة روزنامه نگاران و فعالين سياسي ـ مدني، اعدام هاي متعدد و 
غيره از رویدادهاي روزانه سياسي در آن کشور بودند. در سال 2۰۰7 که هر آن احتمال حمله ایران 
و ترکيه به »مناطق حفاظتي ميدیا« وجودداشت، پژاك اعلام کرد که تنها گریلاهاي آنها در مناطق 
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قندیل مستقرهستند و پ.ك.ك در آن منطقه حضور ندارد. لذا هشدارداد که در صورت هرگونه حمله 
نظامي احتمالي، درچارچوب دفاع مشروع فعال به دفاع از خاك کُردستان و ملت کُرد خواهدپرداخت. 
از اوایل پائيز 2۰۰7 پارلمان ترکيه قانون حملات برون مرزي به شمال عراق را تصویب نمود و 
آمریکا هم به آن چراغ سبز نشان داد. ازجمله اهداف ترکيه گذشته از پاکسازي پ.ك.ك و احزاب 
در  ترکيه  و  ترکيه  عراق ـ  با  مرز  در  ایران  بود.  رفراندم کرکوك هم  برگزاري  از  ممانعت  آپوئيستي، 
با عراق درصدد ایجاد »منطقه امن« براي حملات نظامي ترکيه به »مناطق حفاظتي ميدیا«  مرز 
برآمدند. در اوایل پائيز سپاه پاسداران رژیم اشغالگر به احداث پایگاه و جاده سازي تا نقطه صفر مرزي 
»قندیل بزرگ« و »قلا توكان« اقدام نمود و شمار زیادي نيرو را همراه با ادوات سنگين نظامي در 
مرز با »سورده« مستقرساخت. در این روزهاي توطئه گرانه که ایران این اقدامات تخاصمي را عادي 
به  ابتکارعمل  با  و  جلوه مي داد، گریلاهاي مستقر در مناطق »كورتك« و »باله كايتي« هوشيارانه 
با شگردهاي زیرکانه در قندیل بزرگ دست زدند  نيرو و اجراي تاکتيك هاي گریلایي همراه  استقرار 
در  نفره  قریب 15  دو گروه گریلایي  گرفتند.  را  بزرگ  فاجعه  با دفع خطر، جلوي یك  که حقيقتا 
آنها  مستقر شدند.  مخفيانه  سپاه  جدیدالاحداث  پایگاه هاي  روبروي  قندیل بزرگ  مرزي  صفر  نقطه 
را  تدابير  آن  هوشيارانه  اما  نه  یا  دارد  را  پاکسازي  و  حمله  قصد  ایران  آیا  که  اطلاع نداشتند  واقعا 
شيخ عایشه  دره  تا  قندیل  از  پایگاه هایش  مجموعه  حمله زد،  به  دست  سپاه  وقتي  أخذنموده بودند. 
یکي پس از دیگري سقوط کرد و نيروي گریلا حاکميت بلامنازع یافت. این درگيري ها در حين تهدیدات 
مکرر ترکيه و فشارهاي حکومت اقليم، بصورت پراکنده قریب سه ماه به طول انجاميد. »نيروي مدافع 
خلق)ه.پ.گ(« هم ضمن تبریك بخاطر اقدام هوشيارانه آن دو گروه گریلایي، تأکيدکرد که اگر در 
قندیل بزرگ مستقرنمي شدند، مناطق قندیل، باله کایتي، کاني جنگي و قلاتوکان به اشغال کامل ایران 
از حمایت کامل ترکيه برخوردار  ایران را که  این توطئه  درمي آمد، ولي تاکتيك هاي زیرکانه گریلا 
بود، خنثي ساخت. این حملات مي توانست خطري بزرگ براي پژاك هم دربرداشته باشد، به همين 
دليل پژاك طي بيانيه اي رسمي در 2۰۰7/1۰/21 اعلام کرد که در مقابل هرگونه حمله اي به جنوب 
سکوت  بياندازد  خطر  به  را  خلق  و  پژاك  موجودیت  که  ترکيه  سوي  از  ميدیا  حفاظتي  مناطق  و 
نخواهدکرد. همچنين تأکيدکرد که در راستاي آمادگي کامل براي پاسخگویي به حملات احتمالي، 
فرارسيدن  با  و  این هشدارها  بدنبال  به عقب نشانده.  کُردستان  مناطق شرق  برخي  از  را  نيروهایش 
باله کایتي« را  با »سوره ده و  پایگاه هایش در مرز  پایگاه کوچك بسياري  زمستان، سپاه به جز دوسه 
تخليه و عقب نشيني کرد، اما گریلا ها علي رغم بارش سنگين برف در کوهستان صعب العبور، در آن 
انزواي شدید عليه رهبر اوجالان، نامه هایي  با تحميل  زمستان خشن، همچنان ماندند. رژیم ترکيه 
تهدیدآميز تحویل ایشان داده و ادعا مي کرد که آن نامه ها از بيرون از زندان ارسال شده اند. این درحالي 
بود که کارزار »دیگر بس است« با خواست آزادي رهبر اوجالان از سوي خلق کُرد با شکوه هرچه بيشتر 
ادامه داشت و به جمع آوري ميليونها امضا در شرق انجاميد. در این گيرودار، حکومت اقليم نيز در جهت 
همکاري با ترکيه و ایران، دفاتر رسمي »حزب حل دمكراتيك« را در شهرها پلمپ کرد و پيام ایران 
مبني بر »برزمين گذاشتن سلاح و تسليم شدن« را به مسئولين پژاك رساند.)بيانيه پژاك ـ 2۰۰7/11/11(

حکومت اقليم همچنين به محاصره کامل لجستيکي عليه قندیل و ممانعت از رساندن هرگونه 
آذوقه به نيروهاي گریلا در آن منطقه دست زد که مؤید فرایند مخاصمه مستمر بود. ایران هم براي 
اثبات حسن نيت خود دو تن از گریلاهاي پژاك به نام هاي »برهان دونر و مصطفي كوچ« را که در 
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زندان اورميه مشغول گذراندن دوران حبس خود بودند در 2۰۰7/11/3 به ترکيه استردادنمود تا ترکيه 
را به حمله به جنوب کُردستان تحریك و ترغيب  نماید، اما پس از شکست مفتضحانه حملات هوایي 
ترکيه و زميني ایران در مناطق مرزي، سناریوي قبيح حمله به قندیل که دول معاند ترکيه، سوریه و 
جناح مالکي در عراق در آن هم پيمان شده بودند، با ناکامي مفتضح مواجه گشت. »کنفدراليسم جوامع 
کُردستان)ك.ج.ك(« هم ضمن اعلام آتش بس یك طرفه، »اعلاميه 7 ماده اي حل دمكراتيك« را 
براي حل مسئله کُرد در ترکيه اعلان داشت. اردوغان دیکتاتور در پاسخ به اعلاميه در کمال بي شرمي 
به حمله  بلافاصله  ارتش آن کشور هم  نيروي هوایي  یا کشته خواهيدشد«.  تسليم شوید  گفت:»یا 
قاطعانه  را  ك.ج.ك  اعلاميه  از  خود  حمایت   2۰۰7/12/۹ در  پژاك  اقدام نمود.  قندیل  عليه  هوایي 
اعلام کرد. این رویکرد سياسي ك.ج.ك اگرچه شعله هاي آتش جنگ را بطور کامل فروننشاند، ولي 
به  هم  هم پيماني  تضعيف ساخت.  هوشمندانه  را  در 2۰۰7  کُردستان  اشغالگر  دولت هاي  هم پيماني 
بمباران هوایي ترکيه و توپ باران هاي پراکنده ایران بسنده کرد. در 2۰۰7/۹/15 جنگنده هاي ارتش 
ترکيه مناطق قندیل را بمباران کردند و ساکنان بيش از 15 روستا را عامدانه مورد هدف قراردادند. 
دو تن از اهالي آن روستاها شهيد و قریب 8 تن مجروح گشتند. این بمباران ها درحالي صورت گرفت 
که پيشتر پژاك اعلام کرده بود مناطق قندیل تحت کنترل او مي باشد و پ.ك.ك در آن حضورندارد. 
چه بسا ترکيه به بهانه حضور پ.ك.ك به این حملات دست زد و آمریکا هم یك ماه قبل از آن اعلام 

کرده بود که اطلاعات نظامي لازمه را در اختيار ترکيه قرار خواهدداد.
تبهکار  ادامه مي داد و گروه  به حملات خود  پاسداران در مناطق داخلي همچنان  کماکان سپاه 
»هيواتاب« را به ترور افراد مدني وامي داشت. براي مثال در روز 2۰۰7/11/27 نيروهاي سپاه جنازه 
یك شهروند مدني را به روستاي »تنگي ور« در منطقه کوهستاني شاهو )کامياران( منتقل و آن را 
تيرباران کردند و مدعي شدند که جنازه یکي از کادرهاي پژاك است. رژیم با این کار زبونانه خواست 
روحيه ميهن دوستي خلق در آن منطقه را تضعيف و توده ها را ارعاب نماید. پژاك این ادعاي سپاه را 

تکذیب نمود. 



بخش 6

نخستين اعدام
آزادیخواهي  جنبش  عليه  سوریه  و  ترکيه  ایران،  هم پيماني   ،2۰۰8 سال  زمستان  فرارسيدن  با 
که در سراسر سال 2۰۰7 با مسموم کردن رهبر اوجالان در امرالي، حملات زميني و هوایي گسترده 
عليه مناطق حفاظتي ميدیا و مناطق داخلي آغازکردند، طي مقاومت خلق و گریلا و آغاز کمپين 
ميدیا  مناطق  به  حمله  در  ناکامي  بخاطر  که  ایران  رژیم  انجاميد.  شکست  به  است«  بس  »دیگر 
صرفا به توپباران مواضع گریلاها و نيز کمين گذاري عليه واحدهاي »نيروي شرق کُردستان)ه.ر.ك(« 
سرافکندانه اکتفاکرد، با فرارسيدن زمستان به حربه  مزورانه اعدام متوسل گشت. این رژیم که در پي 
شکست مفتضحانه بدنبال حفظ آبروي بين المللي خود بود، نتوانست خشم خود را فروخورد. پس در 
روز 2۰۰7/12/2۰ طي یك اقدام شنيع و ضدانساني رفيق »حسن حكمت دمير)عگيد(« گریلاي 

پژاك را در زندان شهرستان خوي بر روي برانکار حمل و پاي چوبه اعدام برد.
با رفقاي گریلا  ارتباطش  رفيق عگيد در جریان یك مأموریت در کولاك برف به مدت دو روز 
قطع و درحاليکه بشدت مجروح بود در منطقه »الَنَد« در شهرستان خوي به اسارت درآمد. گذشته از 
شکنجه هاي طاقت فرسا، مسئولين اطلاعات و زندان از هرگونه مداواي رفيق عگيد ممانعت بعمل آوردند 
که منجر به قطع یك پاي وي شد. جلادان اداره اطلاعات و زندان شباهنگام رفيق عگيد را با برانکار 
حمل و پاي چوبه اعدام بردند. رژیم در 2۰۰8/1/1 مجبور به اعتراف به اعدام مخفيانه رفيق عگيد شد. 
رفيق عگيد طي یك مقاومت انقلابي از هویت راستين خلق و جنبش آزادیخواهي متکي بر فلسفه و 
ایدئولوژي انسان ساز، دفاع نمود. هرچند در سطح منطقه اي و بين المللي از سوي پژاك و سازمان هاي 
حقوق بشري، مدني و رسانه اي در ایران، بخش هاي کُردستان و اروپا با خواست تجدیدنظر در حکم 
اعدام رفيق عگيد تلاش هاي مضاعفي صورت گرفت، اما رژیم دون پایة ایران به حربه اعدام توسل جست. 
حتي پيکر شهيد عگيد را به خانواده وي تحویل نداد. این اقدام به معناي انکار موجودیت خلق کُرد و 

توسل به راهکار جنگ و قتل عام بود.
اعدام رفيق عگيد هم در تاریخ جنبش آپوئيستي و هم جنبش پژاك در شرق کُردستان اولين 
اعدام بود. تاکنون ترکيه به چنين اقدامي عليه مبارزان جنبش آزادیخواهي دست نزده بود، اما ایران 
در کمال قلدرمأبي و گستاخي دچار چنين خفتي گشت. چه بسا اعدام، اوج خصومت رژیم عليه پژاك 
بود، لذا پژاك در مواضع خود بطور جد تجدیدنظر کرد و مقاومتش را گسترش داد. رژیم ایران هم در 

امر ارعاب خلق و توده ها کاري ازپيش نبرد.
اعدام عليه گریلاهاي مبارز و واکنش هاي حزبي  اقدام خطرناك  بدون شك رژیم متوجه عواقب 
رفيق »صنم  روز 2۰۰8/1/1  در  نبود.  داشت،  فاحش  تفاوت  احزاب  دیگر  با  که  پژاك  مدرن چون 
اريشن)روناهي دنيز(« اهل شهر وان شمال کُردستان و عضو »اتحادیه زنان شرق کُردستان)ي.ژ.ر.ك(« 
براي انتقام اعدام رفيق عگيد به عمليات فدایي عليه یکي از پایگاه هاي سپاه در شهر ماکو دست زد. 
در جریان این عمليات تاریخي، شمار زیادي از پاسداران کشته و مجروح شدند. شهيد روناهي قبل 
از انجام عمليات فدایي، نامه اي پرنغز و محتوا خطاب به »رهبر اوجالان، خلق کُرد شرق کُردستان 
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ایران« نوشته بود. وي  و رفقاي همرزمش در پژاك« و به منظور هشدار به »رژیم جمهوري اسلامي 
بيان داشته بود که مدت هاست چنين تصميمي را گرفته و در نامه خود آورده:

»سيستم استعمارگر طي سياست انکار و امحاي خلق کُرد، توطئه همه جانبه نظامي، فرهنگي 
و اجتماعي را عليه خلقمان در هر چهاربخش کُردستان به اجرادرمي آورد. ابرقدرت هاي جهاني نيز 
بنا به منافع سياسي خود در رأس این توطئه گري جاي گرفته اند. رهبر آپو که منشأ توان، اميد و 
هویت آزاد خلقمان است، تحت فشار و شکنجه اي دشوار قراردارد و روز به روز سلامت جسماني 
ایشان به مخاطره مي افتد. همچنين حملات همه جانبه دولت هاي حاکم بر کُردستان عليه خلق 
و گریلا در شمال، جنوب و شرق گسترده تر مي شود. بدین ترتيب همه دستاوردهاي خلق کُرد که 
گردانيده اند. همچنين سياست  روبرو  نابودي  با خطر  را  هزار شهيد حصول گشته  دهها  با خون 
سرکوب و فشار رژیم ایران با بکارگيري هر نوع راهکار غيراخلاقي، ضدانساني و بدور از معيارهاي 
انجام مي دهد و  توان مقاومت خلقمان  اراده و  به منظور شکستن  دمکراتيك، حمله اي تمام عيار 

مي خواهد خلق کُرد در شرق کُردستان را به تسليم پذیري واداشته و بي اراده گرداند.
در مقابل مواضع اشخاص و گروه هایي که تسليم پذیري را مبنا قرارمي دهند و راه خيانت به 
خلق ستمدیده کُرد را برمي گزینند، بایستي روشنگر راهي باشم که فرهنگ خيانت، مزدوري و 
با خطر بي هویتي و  . زن در جامعه   ... ازميان بردارد  تعظيم در مقابل دشمن و تسليم پذیري را 
شکست اراده مقاومت طلبانه اش مواجه است. باشد که این عمليات من راه اعاده حيثيت و اراده 
مقاومت و مبارزه براي آزادي و برابري زن را در شرق کُردستان هموارسازد. تصميم به انجام چنين 
عملياتي در این مرحله، پاسخي کوبنده برمبناي اصول اصيل انقلابي است عليه اجراي حکم اعدام 
رفيق عگيد بدست جلادان رژیم اسلامي ایران. اعدام این رفيق را اوج بي اخلاقي و وحشي گري 

عليه خلق کُرد ارزیابي کردم ...«.
عمليات فدایي رفيق روناهي لرزه براندام نيروهاي پاسدار و مزدوران محلي انداخت و مدت ها در 
حالت آماده باش بسربردند. رژیم که ناتوان از حمله زميني بود، در سطح شهرها با پيشبرد توطئه هاي 
به  افرادي وحشي چون »هيواتاب«  به خدمت  گرفتن  و  ترکيه  رژیم سفاك  از  تقليد  به  کریه خود 
انقلابي  گریلاي  رژیم،  پاسداران  ترور هاي  پي  در  ماکو  شهر  در  اقدام نمود.  مرزي  ترورهاي شهري ـ 
»فيراز)كنعان كوچمان(« و در شهر اورميه هم »مالك خابور)احمد علي(« که هر دو کادر سياسي 
بودند در 18 ژانویه 2۰۰8 و »ابراهيم ارسان« از هواداران پژاك و داراي 4 فرزند به شهادت رسيدند. 
با  در روز 2۰۰8/1/5 هم در مسير روانسر ـ کامياران در پي کمين گذاري پاسداران »فرزاد قبادي« 
از هلاکت  آن، گذشته  پرداخت که طي  رژیم  نيروهاي  با  به درگيري  کد سازماني »هورام ژيان« 
چندین پاسدار، دو فرمانده کشته شدند و رفيق هورام شهيدشد. در 2۰۰8/1/4 »ابراهيم لطف الهي« 

دانشجوي رشته حقوق در سنندج هم بر اثر شکنجه در زندان به شهادت رسانده شد.
كنگره اعتلا

ضد  بر  سوریه،  دولت  همراهي  با  ترکيه  ایران ـ  روزافزون  هم پيماني  که  بود  سالي   2۰۰7 سال 
ملت کُرد شکل گرفت. این دولت هاي همذات حمله را با مسموم کردن رهبر اوجالان با هدف نابودي 
کامل ازسرگرفتند، ولي بخاطر مقاومت خلق و گریلا خنثي گشت. مقاومت گریلاها از ماکو تا ایلام 
و شکست ترکيه در نبرد »اورامار« هر دو کشور را با مشکلات عدیده روبروساخت. شکست ایران و 
ترکيه علي رغم تداوم توپ باران ها و حملات هوایي، اما باب پيشرفت سياسي ـ سازماني در مسير رشد 
را گشود. در واقع اعدام رفيق عگيد در اواخر 2۰۰7 نشانه خشم ناشي از شکست خصم ایران بود و 
پژاك در انتقام این شهادت، تکوین حزبي را اعتلا و تکامل بخشيد و در مسير این تطور، کنگره سوم 
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پژاك »25 فوریه الي 3 مارس 2۰۰8 با حضور بيش از 11۰ نماینده و مهمان« و کنفرانس ي.ژ.ر.ك 
در زمستان 2۰۰8 برگزارشدند. برگزاري کنگره در شرایط سياسي ـ امنيتي آن سال نشانه سرآمدي 
مقاومت جنبش بود و طبعاً هر حزبي در چنان شرایطي به آساني چنين ریسکي نمي کند. پژاك که 
یك مرحله پرمخاطره را پشت سر گذاشته بود دیگر مي توانست در راستاي اعتلاي سازماني وارد مراحل 

دیگري از رشد گردد.
الف ـ گفتمان خودمديريتي

ترکيه  هوایي  حملات  از  ناشي  خطرات  تداوم  علي رغم  کُردستاني  و  منطقه اي  زمينه  که  حال 
براي برگزاري کنگره مهيا گشته بود، ایجاد یك گفتمان مدرن و نوین در ایران هم از حيث نظري 
و هم عملي، اصلي ترین وظيفه پژاك بود و چنين اقدامي عملي براي سراسر ایران و کُردستان تنها 
ایران،  برمي آمد. تمامي گفتمان هاي سياسي و اجتماعي آن دوره  نوگرا چون پژاك  از عهده حزبي 
افتاده بودند. به همين  از ریخت فلسفي مبتني بر مشارکت اجتماعي دمکراتيك  نوستالژیك شده و 
دليل پژاك خصلت آغاز کارزار نوین و جنجال برانگيز در مسير توده اي شدن با پاسخگویي به اجتماع 
را داشت و آن را به آزمون گذارد. لذا گفتمان خودمدیریتي را ارائه داد که داراي سازوکاري عملي ـ 
نظري راهبردي بود. رهبر اوجالان باتوجه به شرایط هرچهار بخش کُردستان و دول حاکم بر آن، مدل 
خودمدیریتي را براي نيل به اهداف سيستم کنفدراليسم و ملت دمکراتيك به ارمغان آورد. در آن سال 
که ستيزه گري دولت هاي سپاه و ارتش سالار ایران ـ ترکيه در ذروه منازعات تخاصمي با کُردها به اوج 
رسيده بود، گفتمان خودمدیریتي نقش پادزهري قوي داشت و طوفان جنگ را متوقف مي ساخت، زیرا 
مدلي خلق محور با ابعاد دمکراتيك بود که جامعه و توده هاي آن را به حرکت درمي آورد. این قدرت 

دیالکتيك ناشي از پارادایم نوساز، دشمنان را بيش از پيش ذبون ساخت و خلع ید از دولت بود.
پژاك در کنگره خود به بررسي سازوکارهاي عملي مدل خودمدیریتي براي ایران و شرق کُردستان 
پرداخت و ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي نظامي آن را بصورت کاملا شفاف مشخص ساخت. 
حساسيت هاي  تمامي  و  داشت  را  بنيادي  نقشه راه  یك  حکم  شاخصه هایش،  و  پروژه  این  چه بسا 
نظام ایران بویژه مقوله »تماميت ارضي« را لحاظ و حل نمود. بنابراین هرگونه دست رد  ایران بر 
سينه سپر آن پروژه راهبردي، قطعا تداوم رهيافت ظالمانه استبدادي محسوب مي گردید. چه بسا پروژه 
برچسب  یك  که  را  »تجزيه طلبي«  بر  مبني  رژیم  مغرضانه  بهانه تراشي هاي  پژاك،  خودمدیریتي 
سياسي نامأنوس بود، ازميان برداشت. پژاك تمامي تاکتيك ها و راهبردهاي مبارزاتي را مطابق گفتمان 
خودمدیریتي، طي یك بازنگري کيفي همگن ساز ارتقا داد. کل خطوط راهبردي و تاکتيکي آینده را 
بخوبي ترسيم و بر دمکراسي رادیکال متمرکزساخت که طليعة پيدایش  آن را در کنفدراليسم مي دید.

در شرق کُردستان، خودمدیریتي دمکراتيك سيستمي سياسي ـ اجتماعي است که اجراي مطالبات 
دمکراتيك برخاسته از متن جامعه بنياد کار آن مي باشد. مشارکت در هر سطحي ضروري بوده و همه 
اقشار جامعه بنا به ویژگي هاي قشر مربوطه سازماندهي مي گردند. این مدل سازماندهي تمام حوزه هاي 
سکونتي از روستا گرفته تا کليه شهرها و مناطق ميهن را دربرمي گيرد. از چنان گستره و ظرفيت بالاي 
دمکراتيك برخوردار است که تمامي افراد، گروه ها، اقشار و نهادها و تشکيلات را دربرگرفته و در همه 
سطوح، مشارکت و انتخابات دمکراتيك را مبنا قرارمي دهد. کمون روستاها، مجالس، شهروند آزاد در 
شهرها و مجالس ایالات و در نهایت کنگرة خلق شرق کُردستان بر مبناي این گفتمان غالب و موازي 
با معيارهاي دمکراتيك تشکيل مي گردند. نهادهاي مدني، سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن ها متناسب با 
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نيازهاي جامعه در عرصه هاي مختلف تشکيل شده، به فعاليت دمکراتيك پرداخته و موظف به برآوردن 
مطالبات دمکراتيك خلق مي باشند. پيشاهنگان اجراي این سيستم در شرق کُردستان اقشار اجتماعي 
و در رأس آن زنان و جوانان هستند که در طول تاریخ قادر به ابرازوجود نبوده اند. پيشاهنگي زنان 

بيانگر خط مشي آزادي در کنار پيشاهنگي جوانان، نمود پویایي و پاکي است.
 مدل خودمدیریتي در سيستم کنفدراليسم، در واقع حوزه هاي مورد مناقشه با دولت را که همانا 
بصورت بنيادي تر »سياست، امنيت، اقتصاد و اجتماع« مي باشند تنظيم و سطح روابط ميان مناطق 
خودمدیر و دولت مرکزي را سامان مي بخشد. شرط اساسي آن، آزادي عمل در حوزه هاي سياست، 
هرگونه  و  است  ملي  زمينه هاي  برخي  در  مرکزي  دولت  با  هماهنگي  در  اجتماع  و  اقتصاد  امنيت، 
مرکزگرایي را ردمي کند. نقش دولت در مناطق خودمدیر را مي کاهد، تماميت ارضي کشور مربوطه را 
حفظ و شهروند آزاد را در نقطه مقابل »بنده مطيع دولت« خلق مي نماید. درصورت پذیرفتن حقوق 
کنفدراليسم دمکراتيك شرق کُردستان از سوي دولت ایران، خلق کُرد نيز حقوق دولت را به رسميت 
خواهدشناخت. بدین صورت هم شهروند کنفدراليسم است هم دولت. بدین سياق، در شرق کُردستان 
مدیریت دمکراتيك و ذاتي خلق کُرد + اتوریته عمومي دولت ایران، راه مورد پذیرش کُردها خواهدبود. 
شاخصه هاي تاکتيکي خلق شامل فعاليت، سازماندهي، نافرماني مدني و قيام است. استفاده از حق 
دفاع مشروع در هر عرصه اي اجتناب ناپذیر است. در مقابل تهاجمات دولت عليه ارزش هاي فرهنگي ـ 
تاریخي خلق، حملات با هدف نابودي و درصورت بن بست هاي سياسي احتمالي، دفاع مشروع مسلحانه 
در اولویت قرار خواهد گرفت. مرزهاي جغرافيایي مانع محسوب نمي گردند، بلکه به پلي براي ارتباط 
همه کُردها مبدل گردانده مي شوند. تمامي پایگاه ها و نهادهاي مزدورسازي و آسميلاسيون فرهنگي 
بسيج، سپاه و ارتش برچيده مي شوند. حق دخالت اقتصادي از دولت سلب مي گردد و زنان کاملا به 

سهم مشارکتي برابر مي رسند. 
خودمدیریتي دمکراتيك تا این حد مختصات تمامي ابعاد را فراتر از یك نقشه راه بصورت شفاف 
مشخص ساخته. سرباززدن ایران از تن دادن به حل دمکراتيك و سياسي مسئله کُرد تحت هر شرایطي، 
اما پژاك  با تهدید هاي بين المللي رویاروکرده،  ایران را  تاکنون )سال 2۰1۹( رهيافت جنگ بوده و 
اساسي  از سه نيروي  و یکي  به مثابه یك فرصت مغتنم سرآمدساخته  را  همچنان گفتمان هاي خود 
تعيين کننده در خاورميانه محسوب مي گردد. این پایگاه انقلابي ـ سياسي را از زمان ظهور تا به امروز 
با پيشبرد مبارزه عملي در کنار خلق با کارزار »دیگر بس است« که نقطه اشتراك وجودي و روحي 
با رهبر اوجالان مي باشد، بدست آورده؛ فلذا بر این نمط، کنگره با موفقيت به پایان رسيد. تمامي این 

پروژه را هم ي.ژ.ر.ك در کنفرانس زنان تصویب و متعهد به اجراي آن گردید.
ب ـ زنان در مسير ترقي

دومين کنفرانس »اتحاديه زنان شرق كُردستان« روز 2۰ ژانویه 2۰۰8 با مشارکت 63 مبارز 
زن برگزارگردید. این کنفرانس در وضعيت فوق العاده امنيتي برگزار و با موفقيت حسن ختام یافت. 
در کنفرانس مذکور مسایل سياسي و سازماني مورد گفتگو قرارگرفتند، برنامه و اساسنامه سازمان 
بازبيني گردید و پروژه هاي مهم براي فعاليت هاي آتي تعيين و تصویب گشتند. همچنين هم پيماني 
قدرت  هاي بين المللي و دولت هاي حاکم بر کُردستان در پایان سال 2۰۰7 و آغاز سال 2۰۰8 به مثابه 
مرحله نوین در حمله عليه جنبش آزادیخواهي خلق کُرد مورد ارزیابي موشکافانه واقع گردید. در آن 
مرحله که مرحله  نوین استمرار و اجراي توطئه بين المللي عليه رهبراوجالان بود، دشمن سعي در 
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نيروهاي سرسپرده  به دست  راه حل آن  آزادیخواهي و سپردن مسئله کُرد و  بي تأثيرساختن جنبش 
با  ایران  رژیم  واقع گشت.  ترکيه  و  ایران  حملات  آماج  چارچوب  همين  در  نيز  پژاك  داشت.  کُرد 
اعمال سياست هاي ویژه و ستيزه جویانه عليه زنان، سعي کرد آنان را با مغالطه گري از عرصه مبارزات 
از »پارادايم  ناشي  بن بست  و  بحران  با  عملا  را  ایران  جامعه  این سياست ها  دورسازد.  آزادیخواهي 
نارضایتي هاي داخلي مواجه شد، به بهانه دفاع  با  انحطاط« مواجه نمود. در چنين موقعيتي رژیم که 
همه  از  بيش  و سرکوب ها  فشارها  این  افزود.  داخلي  و سرکوب  فشار  بر  خارجي،  برابر حملات  در 
ناچاربودند در راستاي دفاع مشروع، سطح  اعمال گشت. همه آحاد جامعه، بخصوص زنان  عليه زنان 
از مبارزه آغازشد و زنان مي بایست  ارتقاء دهند. بهمين خاطر مرحله اي نوین  مبارزات و مقاومت را 
نقش پيشاهنگي خویش را ایفاکنند. یکي از موضوعات محوري کنفرانس، بررسي وضعيت سازماني 
و فعاليت هاي ي.ژ.ر.ك تا سال 2۰۰8 بود. در این مدت ي.ژ.ر.ك توانسته بود به ميزاني چشمگير در 
بين توده هاي مدني زنان فعاليت هایش را پيشبرددهد و خود را بشناساند. بویژه، عمليات فدایي رفيق 
»روناهي دنيز)صنم اریشن(« همچو جنبه عملي مانيفست زنان آزاد در شرق کُردستان، پاسخي قاطع 
به سياست هاي پليد و زن ستيز جمهوري اسلامي بود. نکته اساسي اما آنجاست که هرچند ي.ژ.ر.ك 
با تمام توان خویش درصدد پاسخگویي و ارائه راه حل در همه مسایل و مشکلات اجتماعي و سياسي 
بود، اما بخوبي نتوانست در همه عرصه ها آن را عملي نماید. نوپابودن سازمان، مشکلات وسيع زنان در 
شرق کُردستان و سياست هاي خصمانه ایران موانع اساسي دستيابي به همه اهداف بودند که سازمان 
جهت گذار رادیکال از آن به خودانتقادي دست زد. سياست گذاري هاي سازماني به غایت بر بنيان ایجاد 
جامعه اي دمکراتيك و آزاد بوده و هست. از آنجا که نيازي مبرم به فعاليت هاي ایدئولوژیك، سياسي 
و سازماني در شرق کُردستان وجودداشت، تصميم به آغاز فعاليت هاي آموزشي گسترده تر با هدف 
شناساندن ایدئولوژي آزادي زن گرفته شد. پيشبرد خط مشي دفاع مشروع در ميان گریلا و توسعه دفاع 
ذاتي در جامعه از سوي زنان مهر خود را بر کنفرانس دوم زد و نقطه عطفي در رشد تکوین حزبي گشت.

 ـ اوضاع سياسي ـ سازماني پ 
در  آن  نوساني  ایماژ هاي  و  اوضاع سياسي  تحليل  کنفرانس ها،  و  کنگره ها  برگزاري  بحبوحه  در 
را  دمکراتيك  اسلام  گفتمان  مدام  پژاك  رویارویي،  سال هاي  در  است.  التفات نظر  شایان  آن زمان، 
ترویج داد ولي ایران بخاطر ضدیت تئوکراتيك با حق آزادي طبيعي ملت ها بویژه ملت کُرد، مکررا بسوي 
اصولگرایي متحجر سوق یافت و به تبع آن، نقش سپاه پاسداران به مثابه مشتق نظامي ایدئولوژي رژیم؛ 
محوریت بيشتري یافت. در این ميان، خلق کُرد که مطالبات دمکراتيك خود را به شيوه سازماندهي 
با وحشيانه ترین  بيان مي داشت  پژاك  پيشاهنگي  با  معاصر  و  مدرن  دیدگاه هاي  قالب  در  و  منسجم 
مليتاریستي  و  توتاليتري  سياست هاي  ميدان  به  عملا  کُردستان  روبروگشت.  سرکوب ها  و  حملات 
قدرت ضاله رسيده بود، سپاه  به  احمدي نژاد  اصولگراي  دولت  مبدل شد. حال که  اسلامي  جمهوري 

فرصتي یافت تا به بهانه زعمي »تروریسم«، در جنگ عليه ملت کُرد پایگاه محکم تري بدست آورد.
از سوي دیگر، رژیم ایران در معادلات سياسي منطقه اي و بين المللي، خصومت عليه خلق کُرد را در 
افق برنامه هایش قرارداد. در سال 2۰۰8 آمریکا سعي در کشاندن متفق خود، ترکيه به درون منجلاب 
عراق داشت. حضور ترکيه در عراق بر دامنه تنش هاي سياسي ـ نظامي افزود و به تضعيف موقعيت 
راهبردي کُردها در شمال عراق منجرشد. آمریکا و اتحادیه اروپا با حمایت از اسلام سياسي که سنتز 
ناسيوناليسم ترك با چاشني اسلام نوعثماي گري دولت اردوغان بود، دست دولت ترکيه را در سرکوب 
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ملت کُرد و نابودي منافذ دمکراتيك بازگذاشت. کنارنهادن تدریجي لائيسم و حملات روزافزون ترکيه 
به دمکراسي خواهان بویژه جنبش آزادیخواهي کُرد، زمينه هاي مشترك هم پيماني جمهوري اسلامي 
و ترکيه را افزایش داد. اگرچه فشارهاي دیپلماتيك ـ سياسي آمریکا بر جمهوري اسلامي ادامه یافت و 
ظن آن مي رفت که ترکيه در جبهه ضدایران قرار خواهدگرفت، اما در ميان مدت توافقات امنيتي ميان 
»تركيه، عراق و آمريكا« و »ايران، تركيه و عراق« بر ضد کُردها این مجال را به ایران داد که در 
سال 2۰۰8 نفسي تازه کند و به سرکوب شدید داخلي عليه کُردها و دیگر ملت ها دست زند. همکاري 
ایران و ترکيه موج جدید فاشيسم و ارتجاع را در خاورميانه براه انداخت. سياست تنازعي ایران، نابودي 
هر نوع نداي آزادیخواهي بود. ایجاد گروه هاي اسلامي تندرو در کُردستان همچو سلفي گري، حملات 
نظامي پي درپي به گریلاها و کشتار مردم بي دفاع، تشکيل گروه هاي ضدگریلا و بسط ترور با بکارگيري 
جانيان و اشرار سپاه همچو هيواتاب، تشویق جوانان به مزدوري کردن و بسيج شدن، سرکوب ددمنشانه 

فعالين حقوق بشر و مدني، کارنامه جمهوري اسلامي در آن سال را سياه تر ساخت.
هم پيماني ایران با ترکيه و هم پيماني »آمریکا،  اسرائيل و عراق« در تمامي ابعاد »كارت كُرد« 
را بکارمي گرفتند و آمریکا سعي در گرفتارساختن ایران در چاله ننگ جنگ عليه کُردها، شکست در 
عراق و مشغول شدن به مسایل بحراني فلسطين ـ لبنان، داشت. از سوي دیگر ترکيه با امضاي »سند 
ویزیون«، با اسرائيل و آمریکا همکاري مي کرد که به مثابه خنجرزدن از پشت به ایران بود، ولي رژیم 
از حرص خصومت عليه پژاك به همکاري آزمندانه با ترکيه ادامه داد. اکثر تحولات سياسي پيرامون 
مسئله کُرد روي مي داد. کُردها با سياست هاي ریوزیونيستي بين الملل روبروشده و حکومت اقليم جنوب 
کُردستان نابخردانه ابزار دژکوب آن بود. حکومت اقليم در زمستان 2۰۰8 اقدام به محاصره اقتصادي 
منطقه قندیل و روستاهاي آن نمود و سخنگوي رسمي آن حکومت هم آن را تأیيد و اذعان داشت که 
در پي هم پيماني با یك دولت منطقه اي آن کار را کرده اند. هدف اساسي، درهم شکستن مقاومت کُردها 
و خنثي سازي تأثيرات عميق رهبریت رهبر اوجالان بود. در ماه نخست سال 2۰۰8 رهبر اوجالان در 
دیدار با وکلاي خود به عداوت ها و پشتيباني هاي بين المللي بویژه ناتو ـ آمریکا از حملات ترکيه و ایران 
به قندیل و مناطق گریلایي اشاره و آن را براي ملت کُرد مخاطره آميز عنوان کرد. رهبري گفت اگر 
موجودیت ملت کُرد بخاطر هم پيماني بين المللي به خطربيافتد و به قتل عام و آسميلاسيون دست بزنند، 
در آینده، جنبش کُرد مي تواند به پيمان شانگهاي1 براي مقابله و مقاومت بپيوندد. در این زمان، 
یك سایت اینترنتي جنوب کُردستان به تحریف عامدانه و مغرضانه تحليلات رهبر اوجالان پرداخت و 
بدنبال آن »حزب دمكرات كُردستان ـ ايران« هم در اقدامي عجولانه و غيرسياسي طي پيامي در 
وبسایت رسمي خود جنبش آزادیخواهي را به همدستي با ایران متهم کرد. هدف آن حزب بهره برداري 
و  بسرمي برد  ایران  با  درگيري هاي شدید  در  پژاك  که  بود  درحالي  این  بود.  فرصت طلبانه  سياسي 
احساس کردند. شمار  اجتماعي  تأثيرگذاري سياسي ـ  فاقد  را حزبي  کُردي شرق خود  احزاب  برخي 
مدني شرق  سازمان هاي  و  زنان  جوانان،  دانشجویان،  مختلف،  »مادران صلح« شهرهاي  از  زیادي 
کُردستان طي بيانيه اي به حمایت از رهبر اوجالان برضد توطئه ها و تحریفات مزورانه جریانات نامبرده 
پرداختند و ماه هاي بعدي سال 2۰۰8 مملو از مقاومت و مبارزه عليه رژیم ایران، پاسخي محکم به 

تحریف کنندگان و مغرضان حوزه سياسي شد.
1 . سازمان همکاري شانگهاي سازماني ميان دولتي است که براي همکاري هاي چندجانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تشکيل شده است. این سازمان 
در سال 2۰۰1 توسط رهبران چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان با هدف برقرارکردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در 

منطقه، پایه گذاري شد.
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ترکيه در این ميان نقش سرکردگي دشمنان ملت کُرد را برعهده گرفته و با ابزاري کردن حکومت 
اقليم، آشکارا در امور کرکوك دخالت مي کرد. در این راستا، ایران هم با سياست هاي کُردستيز اردوغان 
موافقت نشان داد و در سال 2۰۰8 ترافيك دیپلماتيك و سياسي سنگين ميان بشار اسد و اردوغان مهر 
تأیيد بر آن بود. چون حکومت اقليم جنوب کُردستان در هم پيماني برضد کُردها جاي گرفت، موقعيت 
سياسي آن درقبال دولت مرکزي عراق هم تضعيف گشت. روزانه به عقب نشيني سياسي دست زد و 

حتي نقش منفي برعهده گرفت.
انزواي بين المللي شدید مواجه بود، دیوانه وار جنگ  با  به دليل فشار تحریم ها  از طرفي  ایران که 
خفقان  و  اختناق  جو  تشدید  با  را  کُردستان  مليتاریزه کردن شرق  روند  و  ترجيح داد  را  پژاك  عليه 
در پيش گرفت. احمدي نژاد موج بازداشت ها و اعدام هاي فعالان سياسي مدني را در سراسر شهرهاي 
بازگرداند.  انقلاب 57  آغازین  به حالت سال هاي  را  ایران  امنيتي  رساند. جو سياسي ـ  اوج  به  شرق 
نهادهاي مخوف سپاه و اطلاعات سکان دولت را در اختيار گرفتند که حکایت از دوره اي چندساله از 
جنگ و درگيري مستمر با پژاك داشت و دیدیم که بخاطر تندروي هاي نظام ولایي و سپاه، جنگ 
قندیل در 2۰11 روي داد و با شکست مفتضحانه ایران، آتش جنگ به یکباره خجالت بار فروکش کرد. 
شکست حمله ارتش ترکيه به زاپ در اوایل 2۰۰8 اميدهاي ایران به هم پيماني را به یأس مبدل ساخت. 
گام هاي راهبردي پژاك قبل و بعد از کنگره سوم و گفتمان هاي مدرن و پارادایمي آن،  اميد و روحيه 
خلقمان را زنده ترساخت و دستاوردهاي نویني خلق گردید که مایة خشم هارگونه ایران شد. زیرا پژاك 
از گرایش کُردستيزي ایران استفاده دیالکتيك نمود و خلأ سياسي دهها ساله ناشي از حذف احزاب 
را پرکرد، لذا بسان تنها نيروي مخالف نظام حاکم در ميدان نبرد ظاهرگشت. تا اواخر سال 2۰۰8 
پژاك علي رغم برخي نواقص به لحاظ تاکتيکي در سازماندهي خلق و ضعف در استفاده بهينه از شرایط 
سياسي ـ امنيتي براي سازماندهي گسترده توده ها، اما هویت سياسي کُرد را تضمين نمود و با تلاش 
و روح فدایي دهها شهيد قهرمان توانست بر همه موانع مرحله، فائق آید. بدنبال این پيروزي مقطعي، 
تجدید نظر  سازماني  و  ایدئولوژیك، سياسي  عرصه هاي  در همه  تا  پدیدآمد  فرصتي  کنگره سوم  در 
نماید و با تشخيص مشکلات، بسوي چاره یابي آنها گام بردارد. انتقاد و خودانتقادي نيرومندترین سلاح 
ایدئولوژیك پژاك براي گذار به مراتب پيشرفته تر است. بنابراین خطاب به جمهوري اسلامي اعلان کرد 
که دوره خلأ سياسي در انقلاب شرق به پایان رسيده و مسير خلق کُرد براي کسب حقوق مشروعش 
کاملا گشوده شده، لذا در این راه آماده هرگونه جانفشاني است. وقتي پژاك براي چاره یابي صلح آميز 
و دمکراتيك مسئله کُرد اعلام آمادگي نمود، تمامي محافل سياسي دچار تکانه شدند. این دکترین 
شوك پژاك، شوکي مرگبار بر بدنه فرسوده نظام جمهوري اسلامي واردآورد. نظامي که هيچگاه ریخت 
فلسفي نداشته. با ارائه کنفدراليسم و ملت دمکراتيك مبتني بر خودمدیریتي، پایان ذلت بار تمامي 
سياست هاي نابودي و سرکوب آزموده شده قرن رقم خورد و ایران با نظام خود به چالش درافتاد. وقتي 
پژاك رهيافت دیالوگ خلق هاي ایران را پيشنهادداد، ماشين جنگ ایران از هوس یورش و کشتار افتاد 
و مشکلي دیگر بر مشکلات عدیده بين المللي آن کشور مزیدگشت. مضاف بر آن، پژاك تمامي احزاب 
شرق کُردستان را نيز به وحدت ملي ـ مبارزاتي راهبردي فراخواند، اما هم برخورد ایران و هم احزاب 
شرق در سال 2۰۰8 همانند سابق رویه اي دشمنانه ایراني و مغرضانه تحزب کلاسيك کُردي داشت 
و همچو یك مشت خاکستر مرگ بر سيماي »كنگره ملي كُرد« پاشيده شد. ایران و ترکيه نسبت 
به پيشرفت هاي جنبش آزادیخواهي به خشم آمدند و طي یك تهدید تاکتيکي و با هدف براه انداختن 
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جنگ رواني، مناطق گریلایي را تهدید به حمله زميني کردند، درحالي که شرایط زمستان 2۰۰8 براي 
آنها هم بشدت سخت بود. ترکيه که همزمان با کنگره پژاك به حملاتي در شمال کُردستان دست زد، 
تلفات آن بيش از دهها سرباز بود و نتوانست پيشروي نماید. در سراسر شمال کُردستان و ترکيه هم 
کمپين »دیگر بس است« در حمایت از رهبر اوجالان، امان از دولت ترکيه برید و حضور مردم در 

صحنه مبارزات خياباني ـ مدني آن دولت را فلج ساخت.
پژاك بر بنيان پارادایم رهبر اوجالان، در شرق کُردستان به پيشاهنگ اصلي براي تحقق سيستم 
کنفدراليسم ك.ج.ك مبدل گشت، لذا کنگره سوم در کوران جنگ منطقه اي، کنگره اي معمولي نبود. 

شاید هر حزب دیگري بود، جسارت چنين ریسکي را نمي داشت.
سه مقوله »كنفدراليسم، زنان و دفاع مشروع« نقش کليدي و بارز در ارتقاي پژاك به مراحل 
پيشرفته تر تکامل حزبي داشتند. ایران هم درصددبود با حملات زودهنگام خود از این پيشرفت و رشد 
سازماني ممانعت بعمل آورد اما تلاش هایش به سنگ سخت ناکامي خورد. پژاك از در جنگ نه، بلکه 
دفاع مشروع وارد کارزار مبارزاتي با ایران شد که منشي پارادایمي است و این منش پادزهري عليه 
جنگ افروزي رژیم بود. جنگ را با توسل به منش دفاع مشروع، مهار و در خدمت سياست و سازماندهي 
قرارداد. در این کار تاکنون موفق عمل نموده، اما اشکال کار در این است که به دليل ضعف تاکتيکي 
براي سازماندهي گسترده جامعه  زیادي  کُردستان، مجال  مليتاریزه شده شرق  از جو  ناشي  موانع  و 
مبارزه اي مشترك  کُردستان، خلق هر چهار بخش در  تاریخ  بود که در  اولين بار  براي  حصول نکرد. 
وحدت مي یافتند و این، بارِ پژاك را سنگين تر کرد. دو جبهه عليه ایران شکل گرفت: نخست، جبهه 
پژاك با محوریت خلق و توده ها که گریلا و خلق با همگرایي  هاي خود در 2۰۰8 زمينه تظاهرات هاي 
ایران  تردد و دودلي  با محوریت قدرت و جنگ.  آمریکا  را پرجسارت ساختند؛ و دوم، جبهه   2۰۰۹
نسبت به ترکية مزدور آمریکا، بالاخره کار دست آن کشور داد. جنگي را آغازنمود که راه بازگشتي در 
آن براي خود نمي دید و بر دامنه بحران هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي افزود. ایران در سراشيبي 
سقوط قرارگرفت. ارتقاي تظاهرات توده ها در هر چهاربخش کُردستان، مقاومت گریلا، جذب نومبارزان 
و افزایش روابط دیپلماتيك خارجي جنبش کُرد کاري کرد که از سوي برخي جناح هاي سهيم در 
حاکميت خود دولت هاي ترکيه و ایران پيشنهادهایي براي توقف جنگ مطرح گردد. اما حربه »توقف 
درگيري ها« درواقع یك تاکتيك کوتاه مدت براي سست کردن روحيه مبارزاتي خلق و گریلا بود. به 
همين دليل جنبش آزادیخواهي تحت تأثير آن اغفال نشد و به پيمودن مسير دمکراسي در معيت 

خلق ادامه داد. 
چالش اصولگرایي ـ اصلاح طلبي در ایران و چالش لائيسم ـ اسلام سياسي در ترکيه، هر دو کشور 
را دچار بحران هاي سياسي ریسك پذیر ساخت و چون بخاطر اختلافات قدرت محور، در زمينه حمله 
مشترك زميني به مناطق گریلایي به توافق نرسيدند، بيشتر در منجلات بحران ها و چالش هاي کشنده 

گرفتارگشتند.
دو نوع سياست متباین »درازمدت و کوتاه مدت« در سال 2۰۰8 در قبال ایران پيروي شد. نخست، 
سياست درازمدت است که طي آن آمریکا خواهان تحریم و محاصره ایران با تضعيف بازوهاي خارجي 
تشدید  و  عراق  شيعيان  تضعيف  کوتاه مدت  سياست  دوم،  بود.  عراق  و  فلسطين  لبنان،  یعني  آن 
تحریم ها. هدف آمریکا، کاهش بحران هاي داخلي عراق براي ایجاد بازار کسب سود کلان، ولي آماج 
ایران، افزایش بحران ها با تسلط بر دولت عراق و حکومت اقليم بود. ایران، هراسناك بدنبال کسب 
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زمان لازم براي ایجاد ثبات داخلي بود، زیرا مسایل آن کشور بيشتر منشأ داخلي داشت و مي ترسيد 
ایران در  از شکست اصلاح طلبان و تسلط کامل اصولگرایان مورد حمله آمریکا قرارگيرد. پس  قبل 
داخل سرکوب و فشار حداکثري را درپيش گرفت. کُردها بيشتر قرباني شدند و رژیم نيروهاي نظامي 
بيشتري را به بهانه تهدیدات امنيتي داخلي و خارجي در شرق کُردستان و مرزها مستقرساخت. ترکيه 
هم براي نابودي کُردها از این سياست هاي ایران پشتيباني و به او یاري رساند. هدف ایران هم پيماني 
کوتاه مدت با ترکيه براي گذار از موانع منطقه اي بود. پس پژاك هم هرگونه سازش با این سياست هاي 
ایران را خطرناك عنوان کرد و با آن به مبارزه برخاست. چه بسا برخي گروه هاي اليگارشي و روحانيت 
ایران که به دليل حاکميت نسبي جریان اصلاح طلبي از مدار قدرت خارج گردانده شده بودند به ميدان 
بازگشتند و خصومت عليه ملت کُرد و پژاك به اوج رسيد. همين رویه سياسي خشن و تندرو منجر به 
اعدام رفيق عگيد شد. با این کار، لمپنيسم اسلام سياسي با شاخ  وشانه کشيدن عليه تمامي مليت ها 
مجددا بروزکرد. یا باید با حاکميت اصلاح طلبان نيم دمکراسي اصلاح طلبان به مرحله دمکراسي کامل 
صحنه  به  اصولگرایان  مليتاريسم1  اینکه  یا  خطرسازبود،  ولائيان  براي  که  گذارمي کرد  حقيقي  و 
اولين بار سپاه پاسداران قدرت  براي  با آمدن احمدي نژاد چنين هم شد. در 2۰۰8  بازمي گشت که 
را تماما در ید سياه خویش قبضه کرد. در این مرحله، سازش با خارج و نرمش در داخل ردگردید و 
فراموش شد. ایران نه تنها به لحاظ نظامي بلکه از مجراي دیپلماسي هم با پژاك مقابله مي نمود، لذا 
از طریق آلمان درصدد اعلام کردن پژاك به مثابه سازماني تروریستي برآمد. حتي موضوع پژاك در 

»شوراي امنيت ملي« ایران مطرح و نحوه مقابله با آن تعيين گشت.
ایران، نوع سياست است. سياست پژاك، دفاع مشروع است و  با  مسئله مهم در رویارویي پژاك 
دفاع مشروع، جنگ مسلحانه و یا دنباله روي از دیگر نيروها نه، بلکه زمينه سازي براي ترویج سياست 
اپوزیسيون خارجي  استوارمي باشد.  داخلي  دیناميسم  بنيان  بر  پژاك  است. سياست هاي  دمکراتيك 
ندانست.  را صحيح  رویه  این  پژاك  ولي  ایران نشست،  عليه  آمریکا  نظامي  انتظار دخالت  در  ایراني 
محوریت خلق و دمکراسي برایش بيش از هرچيزي مهم است ولي در سال 2۰۰8 ایران با حملات 
ممانعت  و دمكراسي«  »خلق  استراتژي  تحقق  از  خواست  و  تحميل کرد  آن  بر  نظامي  بعد  خود، 
نوع سازماندهي  به  نتوانست  اگرچه  نيز  پژاك  و  نبود  اما کارساز  تا حدي موفق هم شد  بعمل آورد. 
خاص خود در شهرها برسد، ولي زمينه هاي آن را پي ریزي نمود. پژاك مسائل حاد همچو فردپرستي، 
ضعف شخصيتي مبارز و غيرفعال بودن را تا حد زیادي حل کرد ولي همچنان در شرف مبارزه بود و با 
اتکاي بر خودسازي حزبي تلاش مي کرد تشکلي از یك »مدیریت هماهنگ« بسازد که روزانه توانایي 
ایران و شرق کُردستان داشته باشد. رویکرد خودانتقادي در کنگره سوم پژاك  براي  سياست گذاري 
اقدامات  به جا بود. هرچند  به حساسيت مرحله سياسي ـ سازماني،  باتوجه  و کنفرانس دوم ي.ژ.ر.ك 
زیادي از سوي شاخه هاي پژاك جهت سازماندهي کنفدرال خلق صورت گرفته بود ولي کنگره وظيفه 
خود دانست که در پيشگاه خلق خود به خودانتقادي صميمي دست زند تا مرحله نوین را با پرهيز از 
اشتباهات موردي گذشته آغازنماید و رهبري تاکتيکي، بسيار قوي گردد. این مقوله براي گذار پژاك از 
مرحله نوجواني حزبي به مراتب پخته سازماني، حياتي مي نمود. هرچند رژیم ایران از دسترسي کامل 
و مطلوب پژاك به توده هاي خلق تاحدي جلوگيري کرد و این را با رهيافت جنگ افروزي رشدداد، ولي 
پژاك هم با اشراف کامل بر نيات پليد ایران، تشکيلات شهري و مخفيانه خود را حفظ نمود. البته در 

1 . نظامی کردن اوضاع.
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سال 2۰۰8 که مقوله جنگ  و رویارویي نظامي ميان ایران ـ پژاك مطرح بود، دیگر دوره اي شد که عمر 
نهادسازي مدني در شهرها همچو دوران محدود اصلاحات به پایان رسيد و اختاپوس جنگ برتمامي 
حوزه ها سایه افکند. پژاك ضمن مقاومت در چارچوب یك حزب مرکزي، مي رفت که زمينه هاي ایجاد 
سيستم چندحزبي خلق محور و غيرمتمرکز را براي عملي ساختن کنفدراليسم و مشارکت دمکراتيك 
خلق، هموارسازد. کنگره سوم در کنار مقاومت عليه دشمن، با رویه نيمه متمرکز بودن، گذار به سيستم 

غيرمتمرکز کنفدراليستي را در اهداف خود گنجاند.
ابرقدرت هاي جهاني  ایران و ترکيه و جهت دهي هاي  با سرکردگي  دولت هاي حاکم برکُردستان 
بویژه آمریکا در سال 2۰۰8 به ایجاد »لوزان دوم« عليه خلق کُرد پرداختند. راهبرد آنها نابودي کامل 
جنبش آپوئيستي و یا منفعل ساختن آن بود. ایران هم بصورت گسترده به هم پيماني با ترکيه ادامه داد. 
با این حساب، شأني)stato( براي ملت کُرد در نظم نوین خاورميانه متصور نمي شد. تنها راه، مقاومت و 
قيام خلق بود. جنبش آپوئيستي با پيش بيني اوضاع سياسي ملتهب منطقه متناسب با دیالکتيك ذاتي 
جنبش، به آمادگي کامل از یك سال پيش دست زده بود. ترکيه و ایران هم بر این آمادگي واقف بودند. 
ترکيه مي خواست با ورود به خاك جنوب کُردستان از منطقه کوهستاني زاب، تمامي مناطق را هدف 
قراردهد و مسئله کرکوك را به نفع خود فيصله دهد. حتي از قبل روزنامه نگاران و رسانه هاي خبري 
زیادي را براي پوشش جنگ به مناطق همجوار زاب بردند. اگر در آن حمله موفق عمل مي کردند، سال 
2۰۰8 سراسر جنگ و اشغال و نابودي مي شد، اما مقاومت زاب تمامي رشته هایشان را پنبه کرد. ترکيه 
مي خواست در چارچوب »ميثاق ملي1« كركوک، موصل و هولير را به خاك خود ضميمه نماید. 
جنگ سه ماه به طول انجاميد و بازي هاي سياسي ترکيه نقش بر آب گشت. ایران به هم پيماني ترکيه 

دلخوش کرده بود ولي هيمنه ترکيه در زاب فروپاشيد.
براي پژاك فرصتي پيش آمد که در رویارویي با هم پيماني هاي دول متخاصم منطقه عليه کُردها، 
سيستمي را برگزیند که نه حزبي مرکزي و کلاسيك باشد و نه سيستم کامل »کنفدراليسم جوامع 
کُردستان)ك.ج.ك(« زیرا قراردادن این سيستم در برنامه براي ایران و شرق زود بود و پژاك نياز به 
زمينه سازي گسترده تري داشت، به همين سبب ساختاري مياني في مابين حزب و سيستم چندحزبي 
کامل  به سيستم  گذار  موعد  در سال 2۰14  بالاخره  و  تشخيص داد  مناسب  براي خود  را  متکثر  و 
فرارسيد و کودار تأسيس گشت. یکي دیگر از اهداف کنگره پایان دادن به دو گرایش »مرکز گرایي« و 
»مرکزگریزي« بود و قاطعانه و روشنگرانه مسير حزبي شدن عقلاني را گشود. چراکه این گرایش ها و 

تمایلات غيرعلمي در شاخه هاي سازماني مانع وحدت ساختاري بود.
عنوان کرد.  سياسي  و  ایدئولوژیك  حزبي  را  خود  کنگره  در  خود  اساسنامه  و  برنامه  در  پژاك 
به  کامل  تعهد  با  زنان  آزادي  براي  سياسي  و  ایدئولوژیك  سازماني  را  خود  هم  ي.ژ.ر.ك  کنفرانس 
پارادایم جامعه دمکراتيك و اکولوژیك معرفي نمود و همه اینها زمينه تولد سيستم کودار را به موازات 
بنيادین،  رفرم  چهار  انجام  اساس  بر  ایران  مي بایست  کنگره  مباني  طبق  فراهم آورد.  زمان  گذشت 
باورمندانه  اتکاي  با  در »دولت، ملت، جامعه و قواعد شهروندي«  رفرم  لذا  دمکراتيزه مي گشت، 
قرارگرفت.  برنامه  در  توده اي گشتن«  و  بنيان خط مشي رفيق عگيد حزبي شدن  شعار »بر  بر 
ایران در جبهه مقابل، بازهم تداوم رهيافت نظامي گري ضددمکراتيك را ترجيح داد و دوره اي دیگر از 
1 . ميثاق ملي مصوبه مجلس عثماني در 28 ژانویه 1۹2۰ ميلادي  است. در ميثاق ملي از مناطقي مانند موصل نامبرده شده است که امروز در خارج از 
مرزهاي ترکيه و در قلمروي عراق قرار دارد. قابل ذکر است که در ميثاق ملي ذکري از منطقه ایغدیر نرفته است، زیرا که این منطقه هرگز در مرزهاي 

عثماني قرار نداشته است.
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درگيري ها و توپ باران ها را در آن سال آغازنمود.

با پایان زمستان و فرارسيدن فصل بهار 2۰۰8 حملات مشترك ایران ـ ترکيه به »مناطق حفاظتي 
ميدیا« از سر گرفته شد. این حملات براي جلوگيري از سازماندهي هاي گسترده پس از کنگره سوم 
بود. رژیم ایران بيش از 16 روز بي وقفه کوهستان قندیل را بشدت توپ باران کرد. جنگنده هاي دولت 
اشغالگر ترکيه هم با پشتيباني پهبادهاي آمریکا ـ اسرائيل دهها بار مناطق کوهستاني و روستایي دامنه 
قندیل را آماج حملات بي رحمانه قراردادند. حتي ساختمان مدارس و مساجد روستاها را تخریب کردند. 
جنگنده هاي رژیم ترکيه مرکز مطبوعات پژاك در منطقه »مارادو« را مورد هدف قراردادند که منجر 
به شهادت شش تن از رفقاي گرانقدر در 2۰۰8/5/1 شد:»رامان جاويد، آرگش  باور، فرات چله، 
پهپادي  و  استخباراتي  پشتيباني  با  حملات  این  مهاباد«.  هيرش  و  مريوان  آرمانج  آمد،  ودات 
ارتش ترکيه صورت گرفت و کوردیناسيون پژاك ضمن محکوم کردن شدید آن،  از  آمریکا ـ اسرائيل 
تأکيدکرد که این همکاري ها، قدرمسلم خدمت به جمهوري اسلامي ایران است و خواهان پاسخگویي 

آن قدرت ها در این باره شد.
انجام  به  کرماشان  تا  گرفته  ماکو  از  خنيره،  و  قندیل  مناطق  توپ باران  از  گذشته  ایران  رژیم 
عمليات هاي نظامي عليه گریلاهاي »پژاك ـ ه.ر.ك« دست مي زد. پس از گذشت 2۰ روز از شهادت 
فرماندهي  با  پژاك  کادرهاي  از  تن   7 هم  اورميه  در حومه  برادوست  منطقه  در  مطبوعات،  اعضاي 
»شهيد ژيان سوروچ« در کمين نيروهاي رژیم ایران به شهادت رسيدند. رژیم به کمين گذاري هاي 
گسترده در سراسر شرق کُردستان، بازداشت و شکنجه فعالان سياسي و مدني، اعدام جوانان و فعالين، 
گسترش پدیده مزدوري و دامن زدن به بحران هاي نابودگر اجتماعي از قبيل موادمخدر، اعتياد و غيره 
اقدام نمود. بدنبال افشاي بيشتر چهره استبدادي رژیم عليه ملت کُرد، پژاك با رصد و ارزیابي همه جانبه 
اوضاع درصدد استفاده از حق دفاع مشروع برآمد. امر قابل توجه، انتظار گسترده توده هاي خلق مان از 
پژاك براي مقابله به مثل به تعرضات و قلدري هاي رژیم بود و خوش نداشتند جنبش شان در لاك دفاعي 
این چارچوب، گریلاهاي »نيروي شرق کُردستان )ه.ر.ك(« در سراسر جغرافياي  صرف بسربرد. در 
شرق ضرباتي بر پيکره نيروهاي اشغالگر پاسداران واردکردند و بيش از ده مرکز و پایگاه مختلف را در 
مناطق ماکو، سلماس، قطور، اشنویه، سردشت، پيرانشهر، مریوان، سنندج، کرماشان، دالاهو و حتي 
مرکز تهران را مورد هدف حملات طوفاني قراردادند. در جریان این سلسله عمليات ها در مجموع دهها 
نظامي از جمله 2 سرگرد، یك سرهنگ، 4 کادر اداره اطلاعات و 1۰ مزدور محلي به هلاکت رسيدند 
و بيش از 45 تن مجروح گشتند. پایگاه هاي »سرشيو« در مریوان، مرگه سور در قندیل و گازرخاني در 
شاهو با خاك یکسان گشتند. همچنين یك مزدور عضو باند مخوف »هيواتاب« که در سال 2۰۰7 
در  به سزاي عملش رسيد.  بود  رسانده  به شهادت  توطئه  را طي یك  فخري(«  رفيق »چالاک)ایوب 
کل آن عمليات هاي موفقيت آميز یك ماهه تنها 3 گریلا به شهادت رسيدند و یك گریلا هم پس از 
جراحت به اسارت درآمد، اما در سراسر مقاومت هاي آن سال و حملات هوایي ترکيه، در مجموع 2۰ 
تن از گریلاهاي پژاك به درجه شهادت نایل شدند و بيش از 2۰۰ نظامي ایران از پاي درآمدند. در 
اورميه براي  از توابع  2۰۰8/6/17 گریلاهاي ه.ر.ك در کوهستان دالانپر در نزدیکي روستاي زیوي 
انتقام شهادت 3 جوان کُرد در مریوان به نام هاي »شعيب بهرامي، آسو ميرزايي و جميل بامرز« 

و در پاسخ به فشارهاي رژیم به خلق کُرد گروهي از پاسداران را هدف قراردادند.
پژاك  که  مقاومت گرانه اي  مرحله  بود.  پژاك  پيروزي  از  عمليات هاي سال 2۰۰8 حاکي  تمامي 
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آغاز نموده بود از چند نظر اهميت حياتي داشت: نخست، پژاك در مبارزات آزادیخواهانه خود رهيافت 
ملت و سياست دمکراتيك را درپيش گرفت و دفاع مشروع را پشتوانه تضميني آن قرارداد. دوم اینکه، 
این عمليات ها و مقاومت ها به مثابه یك محك براي دفاع از خلقي انجام گرفت که در چنگال نهادهاي 
ترکيه.  ایران ـ  توطئه گرانه  با هم پيماني  مقابله  آمده بود. سوم،  اعدام گرفتار  و  قتل عام گر، شکنجه گر 
چهارم، پژاك به مثابة دیناميك اصلي مبارزه در شرق هویداگشت و انتظارات خلق از وي زیاد بود. 
پيروزي تاکتيکي و راهبردي پژاك، بازتاب گسترده اي در عرصه بين المللي داشت و قدرتمندانه ایران 
را سرجایش نشاند. رژیم راه چاره دیگري جست و در شرق کُردستان از طریق مزدورسازي و در عراق 
از برخي اشخاص و احزاب کُرد و غيرکُرد، پروسه مزدورسازي  با استفادة ابزاري  و جنوب کُردستان 
را دامن زد. بدليل مقاومت ها، پژاك تنها حزب مطرح براي خلق شد، ولي این مقوله از سوي احزابي 
چون دمکرات و کومله که از اوان تأسيس پژاك، حضور آن برایشان قابل هضم نبود، تحمل ناشدني 
تلقي گشت، لذا به سياه نمایي و تبليغات سوء دست زدند که به ضرر منافع ملت کُرد بود. حجم تبليغات 
تحریف کننده عليه پژاك به حدي رسيد که پژاك طي هشداري اعلام کرد که اجازه نخواهدداد رنج و 
خون شهدا و مبارزان خلق با سبك رفتاري به بازي گرفته شود. این خصومت ها موجب تحریك بيشتر 
ایران و ترکية خشمگين براي حمله به قندیل و مناطق دیگر گریلایي شد. ایران در ماه هاي آخر سال 
2۰۰8 موج دوم توپ باران ها را آغازنمود و ترکيه بر حملات هوایي خود افزود. تمامي این حملات 
انجام گرفت.  آوریل،  ماه  در  امنيتي  مسایل  نام  تحت  ترکيه  و  ایران  دیپلماتيك  دیدارهاي  بدنبال 
باتوجه به تصميمات »شوراي امنيت ملي ترکيه« و آغاز سلسله گفتگوها با دولت عراق و حکومت 
اقليم جنوب کُردستان براي متقاعدساختن جهت پيوستن به پروسه پاکسازي جنبش آزادیخواهي، 
چهره جریان هاي منطقه اي دخيل در ماجرا بيشتر افشاگشت. در تابستان 2۰۰8 پژاك جهت افشاي 
هم پيماني هاي پشت پرده و همکاري مزورانه برخي جریانات کُردي با آنها، کنفرانس خبري برگزارنمود، 
پژاك  که  ادعاکردند  و  پرداخته  حقایق  تحریف  به  سرسپرده  و  مزدور  خبري  منابع  از  بسياري  اما 
متخاصم  و  جنگ ویژه  این  قراردهد.  انتحاري  حملات  هدف  را  آمریکا  نيروهاي  مواضع  درنظردارد 
رسانه ها و احزاب مغرض تا سال 2۰۰۹ که خزانه داري آمریکا مورد تحریك قرارگرفته و پژاك را تهدید 
به »توقف دارایي هاي مالي«  کرد، ادامه یافت. پژاك این خصومت ها و تحریفات عامدانه و مغرضانه 
رسانه ها و آن دسته احزاب را قویا محکوم کرد. )در بخش بعدي به آناليز اقدام خزانه داري آمریکا در 

جاي خود خواهيم پرداخت( 
روزافزون  موفقيت هاي  بخاطر  احزاب  برخي  حزبي  آزمندي  و  هرچند حسادت   2۰۰8 سال  در 
براي  مطمئن  تکيه گاهي  قندیل  دامن  در  را  آن  هم  احزاب  برخي  ولي  کشيد،  فلك  به  سر  پژاك 
که  رفرم خواه«  جريان  ـ  كُردستان  زحمتكشان  »كومله  حزب  انشعابي  شاخه  دیدند.  خویش 
اساسا انشعاب پيشمرگان مریواني بود در بهار سال 2۰۰8 در منطقه قلاتوکان در قندیل مستقرگشت. 
این حزب با سرکردگي »عبدالله کهنه پوشي« با مساعدت هاي بي شائبه پژاك و پ.ك.ك دوره اي از 
بازگشت به کوهستان و آغاز فعاليت هاي چریکي مسلحانه را شروع نمود. پژاك از هرگونه کمك مالي، 
آموزش فکري و نظامي پيشمرگان و تسهيل راه هاي رفت وبازگشت به شرق کُردستان و فعاليت هاي 
واحدهاي مسلح آن حزب، دریغ نورزید. مهم ترین مسئله مورد مشاهده در خصوص فرهنگ مبارزاتي 
و ساختار حزبي کومله، عدم گذار از ساختار قدیمي قرن بيستمي احزاب سنتي کُردستاني و فقدان 
گرایش به ساختارهاي مدرن و دیالکتيك مبتني بر یك پارادایم مدرن بود. به همين دليل از جنبه 
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تکوین حزبي هنوز در آغاز راه بودند. یك سنت خاص در برنامه و تاکتيك این حزب ناشي از ماهيت 
استراتژي معيوب احزاب چپ گرا و کمونيستي کُردستان وجودداشت که نيروي پارادایمي لازمه همگام 
و مقارن با عصر جدید را دارانبود، به همين دليل دسترسي به ابزارهاي ساختاري توان گذار از تشکل 
قدیمي برایش ناممکن گشت. البته بازگشت این شاخه انشعابي به کوهستان، گامي مهم در راستاي 
از کمپ نشيني محسوب مي گشت. آغوش  انشعابي دیگر کومله جهت نجات  تأثيرگذاري بر جریانات 
باز پژاك براي پذیرش حزب کومله و کمك هاي همه جانبه از آن، گذشته از اثبات صداقت و حقانيت 
پژاك  براي  كُردستان«  ملي  »كنگره  برگزاري  مقوله  راهبردي بودن  اصيل  حقيقت  بيانگر  پژاك، 
با تمامي احزاب و لذا کشيدن خط بطلان بر تمامي داعيه هاي پوچ و  و برخورد عملي دمکراتيکش 

تبليغات سوء جریان هاي مخالف در خصوص این راهبرد پژاك بود.
 ـ اعتصاب غذاي بی سابقه ت 

زمينه ساز  که  پي ریختند  را  مبارزاتي  منهجي  ایران  سراسر  در  زندان   حوزه  در  پژاك  زندانيان 
تظاهرات سال 1388)2۰۰۹( گشت. این، دور از واقعيت نيست زیرا سير تأثيرات اجتماعي زنجيره اي 
مي باشد. سير تحولات چنان بود که پژاك به مبارزات خود استوارانه ادامه داد و در گيرودار درگيري ها، 
کارزار  دوم  مرحله  سياسي،  جریانات  برخي  توطئه هاي  و  ترکيه  بمباران هاي  ایران،  توپ باران هاي 
مبارزاتي »ديگر بس است« را با هدف آزادي رهبر اوجالان، توقف سياست هاي آسميلاسيون دشمن 
و به رسميت شناختن حقوق طبيعي خلقمان براي مشارکت سياسي ـ اجتماعي، در 3۰ ژوئن 2۰۰8 
آغازکرد. درپي مشارکت خلقمان در هر چهاربخش کُردستان در عرض چند ماه طي یك کمپين، 
سه ونيم ميليون امضا براي آزادي رهبر اوجالان جمع آوري و به سازمان هاي حقوق بشري بين المللي، 
از  هيچ یك  اما  داده شد.  تحویل  ترکيه  و  اروپا  اتحادیه  اروپا)سي پي تي(«،  شكنجه  منع  »كميته 
این سازمان ها سکوت خود را نشکستند و چشم  بروي وحشي گري هاي ایران ـ ترکيه و سرکوب هاي 

اجتماعي آنها بستند.
در هر چهاربخش کُردستان و اروپا تظاهرات ها و در زندان هاي ایران و ترکيه اعتصاباتي براي آزادي 
اعدام »فرزاد كمانگر،  ایران حکم  قضایي  دستگاه  که  بود  درحالي  این  انجام گرفت.  اوجالان  رهبر 
از  مرحله خطرناك تر  یك  مسير  و  تأیيد  را  و فرهاد وكيلي«  علي حيدريان، شيرين علم هولي 
کُردستان)ه.ر.ك(  نيروي شرق  و  پژاك  برگزید.  را  انکار موجودیت خلق کُرد  و  ستيزه گري، سرکوب 

نسبت به این اقدام خصمانه رژیم هشدارداده و آن را بازي خطرناك با آتش عنوان کردند.
در روز دوشنبه، 26 آگوست 2۰۰8)4 شهریور( تعداد زیادي از »زندانيان سياسي عضو پژاك و 
طرفداران آن« در زندان هاي بسياري از شهرهاي ایران و شرق کُردستان بویژه اورميه، سنندج، تهران 
اهم مطالباتشان دست زدند.  به  تا رسيدن  نامحدود  اعتصاب غذاي  به  پژاك  از سوي  تأیيد  با  و کرج 
این مقاومت، در تاریخ ایران بي نظير بود. از جمله مطالبات »شش ماده اي« زندانيان »پایان دادن به 
توطئه عليه رهبر اوجالان، توقف روند شکنجه  زندانيان سياسي ـ مدني در سراسر ایران، لغو احکام 
اعدام و آزادي فعالين سياسي ـ مدني« بود. اساسا مطالبات زندانيان، به رسميت شناختن مفاد حقوقي 
در معاهدات بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در چارچوب کارزار مبارزاتي »دیگر بس است« 
بود. رژیم ایران بجاي پاسخ به مطالبات زندانيان، آنها را تحت فشار قرارداد، به سلول هاي انفرادي 
ایران  به رفتارهاي  آنها سلب نمود. پژاك نسبت  از  را  با خانواده هایشان  روانه و هرگونه حق ملاقات 
عليه اعتصاب کنندگان هشدارداد و ابراز اميدواري کرد که این حرکت فداکارانه و فدایي مایه اتحاد 
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حزبي  تنگ نظرانه  منافع  قالب  در  و  گردد  ایراني  اپوزیسيون  سازمان هاي  و  کُرد  احزاب  دمکراتيك 
محدودنشود.

پس از گذشت چند روز از اعتصاب، خلق مان در شهرهاي سنندج، مریوان و مهاباد به حمایت 
قاطع از زندانيان برخاستند و موضوع اعتصاب غذا که براي اولين بار در ایران بصورت سازماندهي با 
شيوه مدرن و منسجم انجام مي شد،  ابعاد جهاني یافت. چه بسا با گذشت چند روز، شماري از زندانيان 
پيوستند  اعتصاب غذا  به  متفاوت  هویت هاي  با  مدني  مذهبي،  زندانيان  مختلف،  سازمان هاي  عضو 
معدود  احزاب  و  جریان ها  برخي  هرچند  گشت.  او  غافلگيري  و  رژیم  روزافزون  هراس  موجب  که 
درقبال مقوله اعتصاب همچو رژیم ایران شوکه شده و سکوت پيشه کردند، اما این مقاومت مایه اتحاد 
ایراني و خارجي و پارلمانتاران  ایران گردید. تعدادي از حقوق دانان سرشناس  خلق کُرد و خلق هاي 
اعتصاب غذا شد، رفتار خشن خود را  ایران متوجه عواقب  اروپا اعلام پشتيباني کردند. وقتي دولت 
ناچارا منعطف ساخت و با زندانيان مراودت نمود. اقدام زندانيان در راستاي پيشبرد فرهنگ دمکراسي 

و روشنگري براي آینده بود.
 در روز 5 اکتبر 2۰۰8 رهبر اوجالان باتوجه به مرحله حساس اعتصاب غذا، طي تشبثي مسئولانه 
و براي اینکه جان زندانيان به خطرنيافتد، ضمن تأکيد بر نتایج مطلوب اعتصاب غذا، از زندانيان خواست 
به آن پایان دهند. شوراي رهبري »حزب کارگران کُردستان« هم در نامه اي به ریاست و کوردیناسيون 
بررسي  از  اعتصاب پس  پژاك خواهان نجات جان زندانيان سياسي شد. پژاك هم در 45 امين روز 
جوانب امر، پایان دادن به اعتصاب غذا را مناسب تشخيص داد و از زندانيان مقاومت گر درخواست کرد 
که باتوجه به موفقيت اعتصاب غذا، با اراده و تصميم مشترك خویش به آن پایان دهند، لذا این مقاومت  
تاریخي در سنگر زندان پس از 47 روز پایان یافت و برگي زرین از تاریخ گشت. این شيوه مبارزه پس 
از جنگ افروزي هاي چند ساله از سوي رژیم ایران و بخشيدن بعد نظامي و مليتاریستي به مبارزات 
کُردها، ساختاري مدني و اجتماعي براي مبارزات دمکراتيك به ارمغان آورد و اثبات کرد که مبارزات 
اجتماعي در ایران به آساني ممکن است. مقاومت مذکور، حوزه هاي »زندان و توده ها« را وحدت عمل 

بخشيد.
ابعاد قيام در ميان  بدنبال این دستاوردها، چه بسا به منظور رشد ذهنيت اجتماعي و گسترش 
توده هاي خلق از طریق آگاه سازي و اطلاع رساني سالم و صادقانه، در سال 2۰۰8 شبکه ماهواره اي 
»نوروز TV« به مثابه حرکتي فرهنگي، آغاز بکارکرد. راه اندازي این کانال ماهواره اي مستقل و آزاد، 
نقطه عطفي در پيشرفت رسانه کُردي با هدف بيداري ملي ـ اجتماعي بود. نقش نوروز TV براي شرق 
کُردستان شبيه نقش »ميديا TV« در سال 1۹۹5 ميلادي در فرازناي رستاخيز خلق کُرد بود. به 
 TV  همين دليل از سویي اعتصاب غذا و حرکت هاي حمایتي خلقمان و از دیگر سو، راه اندازي نوروز
اقدامي علمي و مدرن در جهت بخشيدن چهره اي دمکراتيك  دور از گرایشات جنگ افروزانه به قيام 
خلقمان در شرق بود و باردیگر در سال 2۰۰8 رژیم ایران در رسيدن به آمال خبيث خود ناکام ماند. 

از توطئه تا هزيمت؛ نبرد روانسر
پژاك در سال 2۰۰۹ با برنامه ریزي هاي سنجيده فرهنگي و پيشبرد کار و فعاليت فرهنگي خواست 
از شدت جنگ افروزي نظام جمهوري اسلامي عليه خود بکاهد تا امر سازماندهي خلق در مسير جنگ 
مستمر پایدارنگردد. چه بسا هدف رژیم مدام بخشيدن وجهة نظامي ـ جنگ طلبانه به موجودیت پژاك 
بود. پژاك هم سال 2۰۰۹ را با کار فرهنگي و دیپلماتيك آغازنمود. در حوزه فرهنگ و ایدئولوژي، 
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نهاد »فرهنگ و هنر بيستون« را به مثابه یکي از ابعاد و بنيان هاي عملي و پارادایمي دفاع مشروع 
تأسيس کرد. چراکه امر دفاع مشروع و دفاع ذاتي جامعه کُرد بدون ورود زیبایي شناسانه به عرصه هاي 
هستي شناختي هویت کُردي یعني »فرهنگ و هنر« از حيث رویکردهاي مبارزاتي بينشي ـ فلسفي 
ایستار پيکارگرایانه، مبتني بر شعور، سازماندهي و  ناقص مي ماند. دفاع مشروع به مثابه یك مفهوم و 
عمليات خاص فرد و جامعه مي باشد که بيانگر شيوه هاي اتخاذ موضع هم هست. چنين مفاهيم دفاعي 
را مي توان بصورت سه عرصه دفاعي تجزیه و تحليل نمود: عرصه اندیشه یا بعبارتي دفاع ایدئولوژیکي؛ 
عرصه اجتماعي یعني دفاع ذاتيِ سياسي و عرصه نظامي یعني دفاع مشروع. بنابراین با اعتقاد به اینکه 
فعاليت فرهنگي به اندازه مبارزه نظامي حياتي است، مرکز فرهنگي بيستون را همچو بنياني عملي 
متحقق ساخت. این مرکز روي فعاليت هاي فرهنگي در شرق کُردستان متمرکزگشت و تأثيراتي ماندگار 
فرهنگي  هنري ـ  مسموم  خوراك هاي  که  دست گذاشت  مقوله اي  روي  دقيقا  پژاك  گذاشت.  برجاي 
دشمن را حذف و جامعه را با خوراك ارُگانيك مفاهيم قوي فرهنگ کُردي تغذیه سالم مي نمود. این 
اقدام موجب پيشرفت سازماندهي خلق و لذا هراس رژیم مي گشت. با برگزاري کنفرانس نخست پژاك 
در سال 2۰1۰ مرکز ساده گروه بيستون بصورت یك کميته اصلي در حوزه ایدئولوژیك نهادمند گشت 
و گسترة فعاليت هایش را به مجموعه کميته ها و هسته هاي متعدد در شهرها گسترش داد. هرچند 
این فعاليت فرهنگي بنيان هاي عملي پژاك را ارتقاء داد اما رژیم ایران جهت ممانعت از روند بيداري 
در  کُردي  برضد جنبش  تخاصمي  دیپلماتيك  به تلاش هاي  پژاك،  از سوي  کُردي  فرهنگي جامعه 
سطح خاورميانه بویژه متفق شدن بيشتر با ترکيه دست زد، درصدد خنثي سازي برنامه هاي فرهنگي 
و سازماني پژاك در کل شهرها برآمد و تاکتيك اساسي او هم چيزي جز دامن زدن به درگيري ها و 
سياه نمایي عليه پژاك نبود. در بنيان، یك »فرهنگ طبيعي و ارگانيك« در مصاف با یك »فرهنگ 

تصنعي تراریخته نظام مونوپولي« قرارگرفت.
هرگاه رژیم هاي ایران و ترکيه خواسته اند به توطئه اي عليه خلق کُرد و جنبش آزادیخواهي آن 
توطئه گرانه  سياست هاي  و  سلطه گرانه  معادلات  در  اقليم  حکومت  مزدوري  بلاشك  همت بگمارند، 
اقليم جنوب  را تشکيل داده. در زمستان سال 2۰۰۹ ميان حکومت  وزنه سنگين هتك حرمت ملي 
کُردستان و ایران ترافيك دیپلماسي بر سر دسيسه چيني عليه خلق و جنبش مان صورت گرفت. این 
توطئه ها و مزدوري هاي برخي عناصر و جریانات کُردي مسبب اصلي تضعيف اتحاد ملي کُردها بوده 
و هست. رژیم ایران به منظور رسيدن به اهداف کُردستيزانه خود سطح روابطش با حکومت اقليم را 
گسترش داد. در اوایل فوریه 2۰۰۹ »منوچهر متکي«، وزیر امورخارجه وقت رژیم به منظور گفتگو بر 
سر اوضاع و روابط ایران ـ عراق و حل مسایل و مشکلات دوجانبه به اقليم کُردستان سفرکرد. یکي از 
محورهاي اصلي در چيدمان موضوعات گفتگوها مسئله پژاك بود و آن را به مثابه یك معضل مشترك 
براي خویش قلمدادکردند. این روابط دوجانبه ایران ـ اقليم با محوریت موضوع پژاك، اشاره به یك 
هم پيماني برضد جنبش آزادیخواهي کُرد در شرق کُردستان داشت و در راستاي تکميل قطعات پازل 

توطئه هاي پيشين بود.
همزمان، نچيروان بارزاني سالروز پيروزي جمهوري اسلامي ایران را تبریك گفت. او مراسمي ویژه 
در هولير برگزار نمود و ضمن مدح و ستایش بي پایان رژیم ایران، آن را »خير و برکت براي هم جنوب و 
هم شرق کُردستان« دانست. تمامي این مقولات قبيح اشاره به آن بود که نچيروان بارزاني، تأثيرگذاري 
جمهوري اسلامي ایران بر روند قتل عام حلبجه و ترورهاي گسترده دولتي عليه کُردهاي آزادیخواه در 
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شرق کُردستان و بسياري دیگر از مناطق را یا از یادبرده و یا درصدد پنهان سازي آن بود. »مسعود 
بارزاني« هم طي اظهارنظري گفت که مسئله پژاك باید ميان آنها و رژیم ایران حل شود که پژاك 
موضع گيري هاي حکومت  که  اعلان داشت  پژاك  دانست.  نگرا ن کننده  و  را شك برانگيز  اظهارات  آن 
اقليم صرفا خوش خدمتي به ایران و در خدمت منافع آن دولت اشغالگر است، اتحاد ملي کُردها را با 
تجزیه و تفرقه روبرو مي سازد و حتي کوچك ترین دستاوردي براي حکومت اقليم دربرنخواهد داشت. 
این درحالي بود که طي بيش از یك سال بود که مناطق مرزي اقليم از سوي رژیم ایران مورد تعرض 
بي محاباي نظامي قرار مي گرفت و حکومت اقليم نه تنها موضعي اتخاذنکرد بلکه با رژیم همدست هم 
گشت. پژاك رسما از حکومت اقليم خواست از هرگونه مشارکت در گفتگو با ایران درخصوص توطئه 
اقليم  به  هيچ ضرري  تاکنون  پژاك  نماید.  تجدیدنظر  سياسي خود  مواضع  در  و  پرهيز  پژاك  عليه 
کُردستان نرسانده و حتي در برقراري ثبات و امنيت در آن بخش و دفاع از آن سهمي عظيم داشته. 
یکي دیگر از قضایاي قابل تأمل، تلاش حکومت اقليم براي برگزاري خودسرانه کنفرانس ملي کُردها در 
هولير با کمك دست هاي پشت پرده دولت هاي اشغالگر کُردستان در آن روزها بود. این کنفرانس که 
معامله بر سر کيان خلق کُرد و جنبش آزادیخواهي آن بود، بخاطر بحران ها و چالش هاي داخلي آنها 
هيچگاه برگزارنگردید. چراکه این پروژه طي 4۰ سال گذشته پروژه جنبش آپوئيستي عاري از حتي 
یك ذره حزب گرایي و شوونيسم سازماني بود، لذا پژاك در اوایل فوریه 2۰۰۹ نسبت به توطئه گري ها 

هشدارداد.
و  نوروز  و  زن(  جهاني  )روز  مارس   8 رسيدن  از  قبل  ترکيه  و  ایران  رژیم هاي  که  مشخص بود 
اتحاد خلق و جنبش آپوئيستي در هرچهار بخش  انسجام و  شعله ور شدن تظاهرات هاي مردمي که 
این  به موازات  به یك توطئه همه جانبه هستند.  قوام مي بخشيدند، درصدد دست زدن  را  کُردستان 
رخدادها، وزارت خزانه داري آمریکا در تاریخ 4 فوریه 2۰۰۹ به بهانه آنچه خود آن را عدم شفافيت 
منابع مالي ناميد، اعلام کرد که دارایي هاي مالي پژاك در آمریکا را ضبط خواهدکرد. این اقدام آمریکا 
که از هيچ جنبه حقوقي برخوردارنبود، صرفا مسئله اي سياسي در پيوند با موازنه قدرت در منطقه 
بود. آمریکا با این بهانه که پژاك با حزب کارگران کُردستان رابطه دارد و از سوي آن حزب تأمين مالي 
با تحليل کليت سياست هاي آمریکا در سال 2۰۰۹، لایه هاي  اقدامي ورودکرد.  مي گردد، به چنين 
زیرین اقدام مزورانه وزارت خزانه داري افشا  مي گردد. در آن سال به دنبال پيروزي اوباما و دمکرات ها در 
انتخابات ریاست جمهوري، احمدي نژاد پيروزي او را رسما تبریك گفت. دلایل تاکتيکي این کار چه 
بود؟ مسلما بخاطر تحریم هاي آمریکا، ایران بشدت بسوي نرخ رشد منفي اقتصادي سقوط فلاکت بار 
کرد. جریان احمدي نژاد هم که بيشتر جنبه ملي گرایي ایراني آن بر مذهب گرایي مي چربيد، علي رغم 
خصومت هاي شدید با اسرائيل و هژموني آمریکا، اما خود را ناچار به گفتگوهاي پنهاني با آمریکا دید 
و این کار را بعدها و سالها با ميانجي گري عمان به انجام رساند. دمکرات هاي آمریکا هم تمایل به چنين 
انعطاف پذیري سياسي و امتيازدهي تزویري به ایران داشتند. آمریکا اگرچه توانسته بود صدام حسين 
را از قدرت ساقط کند اما نتوانست سيستم مطلوب خود را در عراق پياده سازد. آن کشور در جنگ خود 
عليه جمهوري اسلامي در عراق، درمانده شد و به این نتيجه رسيد که ایجاد ثبات در عراق منوط به 
قبول قدرت نفوذ ایران در عراق براي مدت زماني معين و سازش با آن است. نشست هاي آشکار ایران 
و آمریکا در عراق در آن سال در همين راستا صورت گرفت. در این نشست ها آمریکا درقبال کاهش 
فعاليت هاي تروریستي، عمليات هاي انتحاري و بمبگذاري گروه هاي وابسته به ایران در خاك عراق، 
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متعهد به درتنگنا قراردادن مخالفين جمهوري اسلامي، بویژه پژاك گردید. اگر تروریزه کردن پژاك 
پيشکشي از جانب دولت آمریکا جهت مجاب نمودن ایران به کاهش فشارهاي خود عليه آمریکا در 
عراق نبود، پس تروریست  ناميدن جنبشي که عملا در برابر اعمال تروریستي دولتي که خود آمریکا 
آن را »محور شر« و »ترور« اعلان نموده، چه توجيهي سياسي مي تواند داشته باشد؟! وزارت خزانه داري 
آمریکا هم با درخواست ترکيه )آمریکا به ترکيه کمك نظامي کرد و همانطور که پيشتر شرح آن گذشت، حمله هوایي 
1 مي 2۰۰8 منجر به شهادت 6 کادر بخش مطبوعات پژاك شد( و هم به قصد دادن اشاره هایي به ایران مبني بر 
گسترش روابط دیپلماتيك، پژاك را در ليست سياه خود قرارداد. بعد دیگر قضيه این بود که آمریکاي 
ابرقدرت تاب تحمل آن را نداشت که پژاك تحت کنترل سياسي او نباشد و وابسته واشنگتن نگردد. 
گذشته از آن، بسياري احزاب کُرد با اقدام آمریکا برضد پژاك اعلام مخالفت کردند، اما برخي احزاب 
بویژه چند شاخه انشعابي کومله ـ دمکرات که خود را اپوزیسيون شرق کُردستان و ایران مي دانستند، 
براي تروریست اعلام کردن پژاك و جهت سياه نمایي هرچه بيشتر عليه آن، شبانه روز ازپاي ننشستند؛ 
ارائه دهند.  آمریکا  به  حاضرند  و  کرده اند  گردآوري  پژاك  عليه  موثق  اسنادي  که  اعلام کردند  حتي 

حکومت اقليم هم در پشت پرده به اقداماتي مشابه دست زد.
این اقدام آمریکا جوانبي منفي و مثبت دربرداشت. اولا، پژاك هيچگونه دارایي در آمریکا و یا هيچ 
کشور دیگري نداشت تا با چنان تهدیداتي ضبط  و مصادره گردد. دوما، وقتي پژاك تأسيس شد، رژیم 
عوام فریب ایران براي منحرف ساختن افکار عمومي داعيه تأسيس پژاك براي خدمت به مقاصد خود 
را اشاعه داد، اما پژاك در ميدان عمل این ادعاي مغلطه آميز رژیم را قاطعانه خنثي ساخت و موجودیت 
خود را به اثبات رساند. پس از آن، رژیم با چرخشي ناشرافتمندانه مدعي شد که پژاك ساخته وپرداخته 
دست آمریکاست و بودجه آن از سوي اسرائيل تأمين مي گردد. اقدام وزارت خزانه داري آمریکا در سال 
2۰۰۹ پوچي این داعيه  بي پایه و متخاصم را هم اثبات ساخت و جهانيان بخوبي دیدند که هویت اصيل 
و حقيقي پژاك این سيما و صفات منفي را نمي پذیرد. تصميم سياسي و نابخردانه آمریکا عليه پژاك 
بزرگترین خدمت به دولت هاي ایران و ترکيه با چسباندن این وصله هاي ناجور بود. قدرمسلم، روابط 
دیپلماتيك تهران ـ واشنگتن و آنکارا ـ واشنگتن ، آمریکا را بسوي این بدذاتي سياسي سوق داد. شکست 
پروژه »خاورميانه بزرگ«  آمریکا و »هلال شيعي« ایران بویژه در عراق، آنها را دچار بحران هاي 
تکان دهنده اي ساخت و مجبور به گرایش به سياست مشغول سازي عليه یکدیگر با راهکار برقراري 
این  انجاميد.  برجام  توافق  به  بعد  رابطه دیپلماتيك در لایه هاي پنهاني منطقه اي شدند که سال ها 
به منزله چشم پوشي آمریکا از اقدام نظامي عليه تماميت ارضي ایران بود. در این سال، همه دولت هاي 
متخاصم از »كارت كُرد« براي امتيازگيري و امتيازدهي استفاده منفورانه کردند. از فاکتور حکومت 
اقليم و احزاب کومله و دمکرات هم براي تضعيف پژاك و افزایش فشار عليه او استفاده نمودند. حتي 
این نقش را به آن حکومت و احزاب نامبرده سپردند تا پروژه جنبش آپوئيستي تحت عنوان »كنگره 
انتظار تحقق کنگره  این سياه بازي ها  از  را برهم بزنند. درحالي که خلقمان بي خبر  ملي كُردستان« 
دنباله رو  که  بود  آزاد«  »كُرد  خلق  بدنبال  آپوئيستي  پروژه  داشت.  احزاب   کل  از  یکسان  بطور  را 
برنامه هاي امپریاليستي نظام سرمایه داري نبود. پژاك عنوان »کودك سياسي«  را براي آن دسته از 
احزاب که براي تروریست اعلام کردن پژاك دست وپا  مي زدند، بکاربرد. همچنين اقدام ضدحقوقي و 
ضدقانوني آمریکا را ضدیت آن دولت با مطالبات برحق و دمکراتيك قریب 12 ميليون کُرد در شرق 
کُردستان تلقي و تأکيدکرد که به مثابه یك نيروي انقلابي، تحت کنترل ظالمانه و استثماري هيچ 
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ابرقدرتي درنخواهدآمد و تکيه گاه اصيل خود را خلق کُرد اعلان داشت. به دليل بي پایه و اساس بودن 
ادعاهاي منفي عليه پژاك و عدم صحت کليت آن، تصميم خزانه داري آمریکا بر کار و فعاليت هاي 

پژاك هيچ تأثيري برجاي نگذاشت.
نيروي گریلا صرفا به خلق خویش مي اندیشيد و بدور از هجمه هاي منطقه اي عمليات هاي فدایي 
را عليه دشمن به  ذروه رساند. در 15 فوریه 2۰۰۹ رفيق »دیار خوي« در محکوميت توطئه بين المللي 
داشت.  کُردستان  هرچهاربخش  در  برخلقمان  عميقي  تأثير  که  خودسوزي کرد  اوجالان  رهبر  عليه 
رفيق دیار اهل شهرستان خوي بود. وي پيشتر دو سال در زندان هاي رژیم ایران بسربرده و در سال 
2۰۰۹ به عضویت جنبش جوانان »حزب حل دمکراتيك کُردستان« در منطقه قندیل درآمد. ترکيه 
با شعار »گشايش دمكراتيك« در  را  افکار عمومي، مزورانه سياستي  براي فریب  همانند هميشه 
راستاي نرمش درقبال مسئله کُرد در پيش گرفت. جنبش آزادیخواهي و رهبر اوجالان هم ضمن وقوف 
از  دمکراتيك  استفاده  به  مدبرانه  و  آگاهانه  در پشت پرده،  مسئله  فاشيستي  و  فریبکارانه  بر جوانب 
این موضع گيري و برگرداندن ورق به نفع خلق ها تشبث نمودند. لذا رهبر اوجالان موضوع »نقشه 
راه« براي چاره یابي صلح جویانه و دمکراتيك را مطرح ساخت تا جو سياسي در ترکيه بتدریج مهياي 
پذیرش آن مقوله حساس گردد. در آن روزها و از آن زمان متأثر از نقشه راه، بحثي با عنوان »اوجالان، 
ماندلاي كُردهاست« در رسانه ها داغ شد. همه اینها درحالي بود که رؤساي جمهور ایران و ترکيه با 
هم دیدارکرده و سناریوي پليد یك جنگ دیگر عليه جنبش را طرحریزي کردند. رهبري اما مدام 
سعي در فرونشاندن طب جنگ افروزي ترکيه ـ ایران و کشاندن آنها بر سر ميز مذاکره داشت. چه، 
موعد انتخابات شهرداري ها در ترکيه و شمال کُردستان فرامي رسيد و نتایج آن بر معادلات سياسي 
کُردستيزانه دول متخاصم حاکم بر کُردستان تأثير بسزاداشت. ایران که مي دانست رژیم ترکيه درپي 
شکست ارتش در مقاومت زاب تا حدي ناچار به عقب نشيني از مواضع جنگ طلبانه در دوران انتخابات 
حكومت  تركيه،  »ايران،  سه جانبه  هم پيماني  نيرومندساختن  به  را  ترکيه  سعي کرد  است،  خود 
اقليم« در هولير متقاعدسازد. همزمان، هم پيماني دیگري از سوي »ترکيه، آمریکا و عراق« با مزدوري 
حکومت اقليم و مرکزیت هولير در جریان بود. لذا ایران دو هدف را دنبال کرد: دورساختن ترکيه از 
آمریکا و ضربه زدن به پژاك. در هفته نخست ماه مارس 2۰۰۹  جلال طالباني، رئيس جمهور وقت عراق 
بود که درخصوص متوقف ساختن  اعلام کرده  پيشتر  اقليم  تهران سفرکرد. حکومت  به  پياپي  دوبار 
روند توپ باران ها با ایران به توافق رسيده اند،  اما ایران و ترکيه داعية به تعبير خود »ختم غائله« در 
از  افشا و در روز ۹ مارس 2۰۰۹ یعني یك هفته پس  این دولت ها  را داشتند. دورویي  کوتاه مدت 
سفر طالباني به تهران، سپاه پاسداران مناطق کوهستاني و روستایي قندیل و دیگر مناطق ميدیا را 
بشدت توپ باران کرد که منجر به شهادت یك نوزاد یك ونيم ساله به نام »محمد علي« در روستاي 
»زَرگَلي« در قندیل و مجروح شدن پدر و مادر وي شد. ترکيه هم مناطق زاگرس را بمباران نمود و 
در حوزه سياسي کنفرانسي را تحت عنوان »آبانت« با هدف مارژینال کردن کُردها برگزار و یك شبکه 
کُردي با نام »TRT6« راه اندازي کرد. حتي عوامفریبانه در پي دردست گرفتن ابتکار برگزاري کنفرانس 
ملي کُردها در هولير که سناریویي مضحك و ناشدني بود، برآمد. رژیم ایران هم به بهانه هاي دروغين 
»تأسيس مراکز فرهنگي و ادبي«، مراکز جاسوسي و مزدوري زیادي را در جنوب کُردستان ایجادکرد. 
بزرگ دیگر  تراژدي  اقليم و خطر روي دادن یك  از تسليم پذیري کامل حکومت  اینها حکایت  همه 
داشت. پژاك رسما هشدارداد که رویداد هاي سياسي نشان از مرحله خطرناك تري از توطئه منطقه اي 
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عليه خلق کُرد و معامله بر سر کارت کُرد دارند. به همين دليل پژاك را بهانه تعرض هاي ظالمانه خود 

قرارمي دهند و حکومت اقليم بجاي محکوم کردن اشغال گران، حقانيت پژاك را نشانه مي رود. 
در واقع ایران و ترکيه بدنبال شعله ور ساختن جنگ داخلي ميان کُردها و ملت ها بودند. کنفرانسي 
که بنا بود تحت نام کنفرانس ملي کُرد از سوي ایران ـ ترکيه در هولير برگزارگردد، حتي حاضر نبود 
کلمه »كُردستان« را در اسناد خود مورد اشاره قراردهد و حکومت اقليم حاضر به توضيح منطقي این 
مقوله توطئه آميز نشد. تقلاهاي امان بریدة ترکيه، بخاطر پيروزي قاطع کُردها در انتخابات شهرداري هاي 
شمال کُردستان در روز 2۰۰۹/4/3 بود. رژیم ایران نيز که از قيام در ایام نوروز هراس داشت و مناطق 
مرزي اقليم را توپ باران کرد، در مناطق داخلي بویژه کرماشان)شاهو(، مریوان، مُکریان و اورميه به 
عمليات هاي گسترده با استفاده از ادوات سنگين نظامي دست زد. در مناطق کوهستاني جاده خاکي زد 
و پایگاه هاي نظامي متعددي احداث کرد تا عرصه بر نيروهاي گریلا تنگ تر گردد. در سطح شهرها هم 
هرگونه فعاليت سياسي ـ مدني و محيط زیستي را با خشونت، زندان، شکنجه و اعدام سرکوب مي نمود. 
مقابله به مثل   به  دفاع مشروع  خط مشي  معيارهاي  راستاي  در  هم  کُردستان)ه.ر.ك(«  شرق  »نيروي 
قاطعانه دست زد که به درگيري هاي شدید منجرگشت. پژاك به لحاظ سياسي سعي در تعدیل فضاي 
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري  ایران، داشت. هکذا  از سوي  نابودي دامن زده  و  متشنج جنگ 
نزدیك بود و پژاك مي خواست بجاي برجسته شدن بعد نظامي رویارویي با ایران، بعد سياسي ـ مدني 
را بارزترسازد، به همين دليل براي نخستين بار در تاریخ خود در 2۰۰۹/4/17 »اعلاميه 14 ماده اي« 
ارائه داد. کُردها پس  اعاده حقوق طبيعي خلقمان و به  رسميت شناختن آن،  براي حل مسئله کُرد، 
از انقلاب 57 حق تعيين دمکراتيك سرنوشت بدست خویش را ندارند و در قانون اساسي جمهوري 
اسلامي  نيستند. جمهوري  برخوردار  قانوني  یکسان  شرایط  از  فارس  حاکم  ملت  به  نسبت  اسلامي 
درقبال ملت کُرد یا مي بایست راهکار »سياست دمكراتيك« را درپيش مي گرفت یا رهيافت »جنگ 
و نابودي« تدریجي را. هدف پژاك هم خاطرنشان ساختن این هدف متفاوت براي آن رژیم بود. پژاك 
تأکيدکرد که تنها یك انتخابات دمکراتيك و آزاد با هدف حل مسئله کُرد را مشروع مي داند. رهيافت 
دمکراسي رادیکال را تنها رهيافت حقيقي برشمرد و مواد مطروحه در اعلاميه پروژه را مطابق آن 
تنظيم کرد که در عرصه عمل اصلا براي نظام ایران سنگين نبود. این پروژه به مثابه اولين نقشه راه 

پژاك تلقي گشت که مواد آن بصورت ذیل است: 
و در رأس آن  زباني  و  نظر سياسي، فرهنگي، مذهبي  از  و قومي  اتنيکي  »1ـ حل مسایل 

مسئله کُرد و احتراز از هرگونه عوامفریبي در این باب.
2ـ به رسميت شناختن مدیریت  ذاتي خلق ها و خلق کُرد با توسل به ضمانت هاي قانوني.

3ـ آزادي احزاب سياسي و عقاید فکري و مذهبي و تغييرات لازم در این جهت در قانون 
اساسي.

4ـ رعایت حق آزادي بيان، فکر و اندیشه، عقاید مذهبي، رفع هرگونه ممنوعيت سياسي، لغو 
اعدام، هرگونه شکنجه فکري ـ بدني، سنگسار و قصاص.

5ـ اجراي عملي اصل 15 قانون اساسي، آموزش به زبان مادري در مدارس و سطوح بالاتر 
براي تمام خلق هاي ایران، بخصوص خلق کُرد.

وزارت  تأسيس  و  بين المللي  متعارف  نرم هاي  و  قوانين  چارچوب  در  حقوق بشر  رعایت  6ـ 
حقوق بشر در ایران براي نظارت بر امورات مربوطه.

7ـ مخالفت با استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي از جمله سلاح هسته اي در ایران و سطح 
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جهان.

8ـ ایجاد زمينه براي مشارکت زنان و جوانان با موجودیت ذاتي خویش و مشارکت آزادانه در 
فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، حق جایگيري و نامزدشدن براي پست هاي 

دولتي، خصوصا براي زنان.
۹ـ رعایت حقوق شهروندي و عدم دخالت در زندگي خصوصي افراد جامعه و خلق ها، آزادي 
بر  از سياست هاي مبتني  اتنيك ها و گذار  اعتقادي و آداب و رسوم مليت ها و  اصول مذهبي و 

تفتيش عقاید.
و  سانسور  هرگونه  رفع  آزاد،  رسانه هاي  براي  زمينه  فراهم نمودن  و  مطبوعاتي  آزادي  1۰ـ 

تصویب قانون ویژه مبتني بر حمایت از حقوق رسانه ها.
11ـ منحل نمودن نهادهاي ویژه حکومتي که با ایجاد فشار و ارعاب در جامعه، سلامت رواني 

جامعه را به مخاطره مي اندازند.
12ـ حذف مفاهيم کاذبي که طي آن برخي مناطق محروم منطقة جنگي تلقي مي شوند، جهت 
فراهم نمودن زمينه توسعه سرمایه گذاري اقتصادي و فعاليت و رشد فرهنگي، بویژه در کُردستان.

13ـ ایجاد زمينه اشتغال زایي و تلاش براي حل معضل بيکاري و برداشتن محدودیت هاي 
مذهبي  اتنيکي ـ  اقليت هاي  دیگر  و  کُردها  خصوصا  دانشگاهي،  فارغ تحصيلان  براي  گزینشي 

همچون ارامنه، آشوري و بهایي.
14ـ ایجاد اصلاحاتي در قانون اساسي و قوانين انتخاباتي و لغو نهادهاي استصوابي و فراقانوني 

نظير شوراي نگهبان.«
رژیم نسبت به اعلاميه پژاك کوچك ترین توجهي مبذول نداشت و بر شدت عمليات هاي نظامي 
کُردستان  سراسر  در  را  زیادي  کاندیداهاي  همچنين  افزود.  مناطق  دیگر  و  مریوان  کرماشان،  در 
انکارگرایانه  سياست هاي  و  تحميلي  انتصابات  با  را  انتخابات  نتایج  پيشاپيش  و  نمود  ردصلاحيت 
گزینشي و تبعيض آميز خود، مشخص ساخت. این برخوردهاي سياسي و استبدادي، توهين آشکار به 
اراده دمکراتيك ملت ها بود. پژاك، اما بر مواضع دمکراتيك خود اصرارورزید، زیرا بخوبي واقف بود که 
ایران تحت فشار گسترده داخلي و بين المللي است و عمليات هاي نظامي سپاه در مناطق کوهستاني 
و اطلاعات و نيروي انتظامي در مراکز شهري نشأت گرفته از ضعف عميق سياسي و تشتت در ساختار 
کل نظام است. اعلاميه پژاك که شگردي نوین بود، چهره پژاك را سياسي، ولي جنگ افروزي رژیم 
چهرة تهران را نظامي و قهرآميز جلوه مي داد. عمليات هاي نظامي رژیم عليه گریلاها، مقولات سازماني ـ 
سياسي را تحت الشعاع قرارمي داد و رهيافت هاي دمکراتيك را خنثي مي ساخت. این رویه قهریه رژیم، 

تمامي فرصت ها را به تهدیدات جدي مبدل نمود.
اشاره به برخي حوادث نظامي، قضایاي سياسي و برخوردهاي شوونيستي رژیم در آن روزها خالي 
از لطف نيست. رژیم ایران با قلدرمأبي هميشه پيشة سياسي و هيچ انگاشتن مطالبات برحق و دمکراتيك 
تأثيرگذاري دمکراتيك ـ  تا در  براه انداخت  ملت کُرد، مجددا عمليات هاي نظامي گسترده عليه پژاك 
اجتماعي اعلامية او اخلال ایجادنماید. این برخورد فاشيستي همزمان بود با زمزمه خبر سفر قبل از 
انتخابات خامنه اي به استان کُردستان. سپاه پاسداران اشغالگر در شرف دسيسه چيني عليه گریلاهاي 
با کشتار آنها هدیه اي به خامنه اي تقدیم کرده باشد. مرکز مورد هدف این دسيسه  تا  ه.ر.ك برآمد 
شهر روانسر و کوهستان حومه آن نزدیك به نقاط استقرار گریلاها بود. سپاه بصورت مخفيانه 35 
هزار نيروي نظامي را براي پاکسازي یکباره مناطق شاهو به حرکت درآورد: 7 هزار سپاهي را به دليل 
فقدان مکان کافي در شهرك صنعتي تخليه شده و خانه سازماني هاي نظامي حاشيه روانسر با پوشاندن 
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بلندپایه در پاسگاه پليس راه  از ده مقام و درجه دار  با بيش  لباس شخصي و تعداد زیادي را همراه 
ورودي روانسر ـ پاوه اسکان داد؛ مابقي نيروي 35 هزار نفري را در پهنة مناطق راهبردي »لهون و 
روانسر« و روستاهاي »تنگيور، تيلكو و پالنگان« مستقرساخت. این لشکرکشي بصورت مخفيانه 
و تحت عناین دروغين انجام گرفت ولي هدف، حمله ناگهاني به منطقه کوهستاني حومه روانسر بود 
که گریلاهاي ه.ر.ك آن را تحت کنترل کامل داشتند. در پي کشف هاي دقيق گریلاها و اطمينان از 
طریق منابع موثق و مورد اعتماد نيروي ه.ر.ك، اهداف پليد سپاه براي یك حمله گسترده، افشاگشت. 
چندین افسر درجه دار و سرهنگ در پاسگاه پليس واقع در خروجي شهر بسوي پاوه اتراق کرده بودند. 
مسئوليت آنها فرماندهي تاکتيکي عمليات بود. چند تيم کوچك نيروي ه.ر.ك با ابتکارعمل خویش 
تصميم گرفتند جهت نقش بر آب ساختن سناریوي خطرناك سپاه به محل اختفاي آنها یعني پاسگاه 
از  تيم  اردیبهشت 1388)2۰۰۹/4/24( یك  یورش برند. در ساعت 22:3۰ دقيقه جمعه شب 4  پليس 
گریلاها وارد مرکز روانسر شد و ميدان اصلي آن شهر را تحت کنترل کامل درآورد تا ارتباط ميان مرکز 
شهر و شهرك صنعتي را قطع نماید. یك تيم یدك هم در نزدیکي آنها کمين کردند. فرماندهي عمليات 
هم بعنوان کوردیناتور روي تپه مشرف به شهر عمليات  را جهت دهي نمود. دو تيم کمين گذار دیگر 
در خارج از شهر در مسير ميان پاسگاه پليس و روستاي هاي »بياشوش و كوزران« مستقر شدند تا 
در صورت رسيدن نيروي کمکي، پاسداران را مورد هدف قراردهند. تيم دفاع و پشتيباني در حدفاصل 
مرکز شهر و تپه فرماندهي عمليات استقراریافت. گروه اصلي حمله هم پاسگاه را هدف هجوم کوبنده 
قرارداد. در داخل پاسگاه بيش از »17۰ نيروي کادر و وظيفه از جمله قریب 3۰ سرلشکر، سرهنگ، 
سرگرد و ...« که قراربود کوردیناتور و مغز اصلي عمليات باشند به هلاکت رسيدند. همچنين نيروي 
کمکي سپاه که از جوانرود به روانسر اعزام شده بودند در کمين گریلاها در خارج از شهر گرفتارشدند. 
کل درگيري به مدت یك ساعت و اندي به طول انجاميد. شهر روانسر در آن شب کاملا تحت کنترل 
گریلاها درآمد و تردد در آن آسان شد. در جریان این مبارزه، پاسگاه کاملا نابود و تحت کنترل گریلاها 
درآمد و تنها یك گریلاي زن، مجروح شد. 4 تن از رفقا به نام هاي »دلبرين، سرخوبون، باران و 
انتقام« براي نجات رفيق برچم وارد عمل شدند که از سوي یك پاسدار مجروح مورد هدف قرارگرفته 

و به شهادت رسيدند. 
اما »پایگاه اطلاع رساني کل  انتظامي کرماشان آمار »شهادت گریلا« را 8 تن  فرماندهي نيروي 
ناجا« و سپاه با ماشين رسانه اي دروغين خود براي سرپوش گذاشتن بر این شکست رذالت بار 1۰ گریلا 
و نيز تعداد تلفات جاني خود را تنها 15 تن اعلام کردند که بشدت آماري ناهماهنگ و ضدونقيض 
بود. پس از پيگيري موضوع عمليات پوشالي سپاه در روانسر، از سوي »کميسيون امنيت ملي« تهران، 
بازگرداند.  شرمسارانه  را  رفته  آبروي  بلکه  تا  صادرشد  زميني  نيروي  وقت  فرمانده  برکناري  دستور 
افکارعمومي  آرام ساختن  براي  نمایش نظامي دروغين  از گذشت چند روز سپاه یك  همچنين پس 
در روانسر براه انداخت و طي آن چند فروند هليکوپتر بر فراز مناطق کوهستاني حومه »روانسر و 
بياشوش« به گشت زني پرداختند و نقاطي از کوهستان شاهو را بصورت فرضي به مدت یك ساعت 
شبکه  در  قبلي  هماهنگي  با  که  درآورد  نمایش  به  را  توپ باران  درام  هم  آتش بار  گلوله باران کردند. 
با مشارکت 35  وانمودکردند که عمليات  و  را پخش   و مستقيم آن  زنده  تلویزیوني رسمي بصورت 
از یك  ساعت منطقه، آرام شد و نيروها دست ازپا درازتر  اما پس  با موفقيت خاتمه یافته،  نيرو  هزار 
به استان هایي که از آنها اعزام شده بودند، بازگشتند. این عمليات فدایي مبارزان ه.ر.ك بزرگ ترین و 
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مدرن ترین عمليات در تاریخ جنبش به لحاظ تاکتيکي و پيروزي قاطع آن بود و نيروي 35 هزار نفري 
را در کماي مرگ فروبرد. این عمليات پس از واقعه »جهنم دره« در 2۰۰7 و قبل از جنگ قندیل در 
2۰11 موفقيت آميزترین تاکتيك هوشمندانه گریلایي ه.ر.ك محسوب گشته و صفحه اي زرین از تاریخ 
مقاومت را مزین ساخت. حتي با اثبات ضعف قدرت نظامي رژیم و زیر سؤال بردن آن نزد افکارعمومي، 

بر تظاهرات سراسر ایران در یك ماه  بعد تأثير بسزا گذاشت.
تنها 8 روز بود که مجلس پژاك دکلراسيون)اعلاميه( 14 ماده اي را در شرف انتخابات سراسري 
ریاست جمهوري رژیم منتشرساخته بود. پژاك اعلام کرد که عمليات روانسر با تصميم مرکزي حزب 
آن،  از  پس  انجام گرفته.  دفاع مشروع  چارچوب  در  ه.ر.ك  گریلاهاي  اختيارعمل  و  ابتکار  با  بلکه  نه 

هزارویك چهرة خودساخته رژیم مخدوش و پوشالي بودن قدرت سپاه اثبات گردید. 
پس از گذشت 4 روز از نبرد روانسر، شوراي رهبري »کنفدراليسم جوامع کُردستان)ك.ج.ك(« 
پژاك  از  فراخواني رسمي  ایران، طي  و  کُردستان  در  امنيت  و  استمرار صلح  و  برقراري  راستاي  در 
دفاع مشروع  در حوزه  که  هم  پژاك  متوقف سازد.  را  درگيري ها  و  یك طرفه، جنگ  بصورت  خواست 
پيروزي هایي ارزشمند کسب کرده و برنامه اصلي حزب هم تمرکز بر اعلاميه 14 ماده اي و پيشبرد 
سازماندهي سياسي ـ اجتماعي دمکراتيك بود، در اوضاع سياسي آن روز در راستاي کاستن از صبغه 
جنگ، پيشنهاد ك.ج.ك را پذیرفت و در 2۰۰۹/4/27 توقف یك طرفه درگيري ها را اعلان داشت. پژاك 
تأکيدکرد که بایستي رژیم ایران نيز در آستانه انتخابات ریاست جمهوري عمليات هاي خود در سراسر 
شرق کُردستان را متوقف گرداند، براي انجام عمليات هاي جدید اقدام ننماید، روند احداث پایگاه هاي 
تداوم فشارها  از  و  را متوقف  نابودگرانه  به جنگ  و دامن زدن  مليتاریزه کردن شرق  به منظور  نظامي 
برخلق کُرد حذرکند. پژاك این اقدام مثبت خود را گامي مهم در راستاي آغاز یك مرحله سياسي نوین 
قلمدادنمود، خواستار ایجاد تحولات بنيادین با استفاده از آن فرصت تاریخي شد و پيشبرد گفتگوهاي 

دمکراتيك را تنها رهيافت برون رفت از بحران هاي ایران دانست.
با پایبندي به مبدأهاي دفاع مشروع  پژاك در سراسر شرق کُردستان در زمستان و بهار 2۰۰۹ 
عليه عمليات هاي رژیم ایران ایستادگي کرد. رژیم، گذشته از روانسر در مناطق دیگر مشغول تدارك 
عمليات هایي نابودگرانه با گسيل دهها هزار نظامي و ادوات جنگي سنگين بود. تا زمان وقوع درگيري 
روانسر، دهها درگيري دیگر روي داده و توپ باران مناطق مرزي حکومت اقليم از دالانپر تا سردشت 
ادامه یافت تا این مانورهایش به نشانه قدرتمندي نظام، خوراك تبليغات انتخاباتي براي پيروزي جناح 
اصولگرایان و سپاه گردد، ولي غافل از نارضایتي مردم و حوادث 88 بود. پژاك اما با مقاومت هاي خود 
ضرباتي مرگبار بر پيکره پوشالي سپاه و رژیم واردآورد و توانمندي خود را بعنوان یك حزب مدرن 

به اثبات رساند.
تظاهرات 88؛ سال بحران

رژیم ایران که در آستانه برگزاري انتخابات گرفتار افزایش بحران هاي داخلي بود، از فرصت توقف 
یك طرفه درگيري ها از سوي پژاك بهره برداري اشغالگرانه کرد و روند احداث پایگاه هاي نظامي در 
مناطق کوهستاني، اعزام و استقرار نيروي بيشتر و حبس بيش از 5۰۰ فعال سياسي ـ مدني و صدور 
احکام اعدام براي برخي از آنها را شدت بخشيد. حکم اعدام »حسين خضري)هيمن بيکَس(« از سوي 
سياسي  جریان هاي  مقاصد خصمانه  بر  سياسي  اشراف  پژاك ضمن  تأیيدگردید.  رژیم  عالي  دادگاه 
مختلف در ایران، بخوبي پي برد که هيچ یك از آنها برنامه اي براي حل مسئله کُرد در چنته ندارند و 
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حتي حقيقت آن را همچنان انکار مي نمایند. چه بسا شوراي نگهبان در جریان نظارت استصوابي بر 
این انتخابات از ميان 475 داوطلب ثبت نام کرده، تمام داوطلبان را به جز چهار تن، بدون ارائة دليل 
فعاليت  و  دمکراتيك  تمامي شریان هاي سياست  به تنهایي  مقوله  این  که  کرد  رد صلاحيت  خاصي 
که  آفرید  متشنجي  درحق خلق ها جو سياسي  و ستم  بي مبالاتي  این  مسدود مي کرد.  را  سياسيون 
تظاهرات  به  که  قرارداد  اصول گرایي  شوونيسم  تحت الشعاع  را  سپاه  بدست  مهندسي شده  انتخابات 
پس از انتخابات ختم گشت. خامنه اي هم در سفر فاقد دستاورد به استان کُردستان تمامي مسایل و 
بحران هاي استان را کناري نهاد و به تبليغ اصول گرایي با فریب اذهان عموم پرداخت. پژاك به اقتضاي 
احساس مسئوليت درقبال تاریخ و خلق کُرد و براي اینکه به عملي در تباني با شخصيت  مبارزاتي، 
بر »عدم  مبني  اخلاقي ـ سياسي خود  مرتکب نگردد، موضع  و جایگاه عظيم خویش  تاریخ خلقمان 
مشارکت در انتخابات« را اعلان داشت. از خلق هم خواست متناسب با تفاسير جنبش و رهنمودهاي 

روشنگرانه آن، اراده مندانه موضع آزادیخواهانه اتخاذنماید.
انتخابات ضددمکراتيك بصورت مهندسي شده و بدور از نرم ها و معيارهاي سياست متعارف برگزار 
ژوئن   12( روز 22 خرداد 1388  آحاد خلق سلب نمود.  از  را  شرافتمندانه  و  آزادانه  مشارکت  و حق 
2۰۰۹( تظاهرات سراسري عليه تقلب انتخاباتي در حمایت از جنبش سبز آغازگشت. دامنه تظاهرات و 
اعتراضات به کُردستان هم کشيده شد و از حدود قضيه جنبش سبز فراتررفت. پژاك بلافاصله هشدارداد 
که خلق کُرد نباید برخوردهاي تحقيرآميز و ضددمکراتيك را تحمل و برتابد و به مثابه نيروي دفاع از 
خلق، سرکوب هاي رژیم را بشدت محکوم کرد. تعداد زیادي در تظاهرات هاي مردمي جان خود را از 
دست داده و تعدادي هم مجروح و هزاران تن روانه زندان ها شدند. کهریزك، محل تجاوز، هتك حرمت 
و شکستن کرامت انساني، دملي چرکين بود که بر بدنه پليد نظام سر باز کرد. در واقع انتخابات براي 
ملت هاي ایران حکم یك وسيله و بهانه را داشت تا نفرت و انزجار خود از رژیم را ابرازدارند و مطالبات 
حقيقي شان را مطرح سازند. خلق کُرد هم همچو خلق هاي دیگر در جریان تظاهرات 88 قرباني داد. »ندا 
آقاسلطان« از تهران و »كيانوش آسا« جوان کُرد و دوستدار پژاك دو سمبل قهرماني براي خلق ها 
شدند. پژاك وعده هاي رژیم براي انجام اصلاحات را فریبکارانه خواند و خواستار تداوم اعتراضات در 
مسير دمکراتيزه کردن ایران شد. رژیم اما با دستگيري هزاران تن، طي دسيسه هایي عضویت بسياري 
از عناصر بازداشتي وابسته به کشورهاي خارجي را با هدف کسب بهانه سرکوب به پژاك نسبت داد. 
این درحالي بود که تظاهرات، خودجوش و مردمي بود و ربطي به دخالت خارجي نداشت. رژیم با 
هدف سرکوب، در رسانه ها آن را دخالت خارجي مي ناميد. پژاك در پاسخ هشدارداد که تظاهرات 
هرگونه  و  است،  برحق  و  دارد  کامل  همسنخي  گریلا  نيروي  مبارزاتي  مبدأهاي  با  ایران  خلق هاي 
تظاهرات مسالمت آميز را در تطابق با بنيان هاي فکري ـ فلسفي خود دانست. همچنين تأکيد کرد که 
اتهام مشارکت پژاك در تظاهرات ها نه تنها چيزي از شکوه آن نمي کاهد، بلکه با مشروعيت بخشي 
مضاعف از تحریف عامدانه آن از سوي نظام هم جلوگيري مي نماید. در این تظاهرات 4 جوان کُرد به 

شهادت رسيدند.
قدرت هاي خارجي که داعيه حمایت از تظاهرات ها را داشتند، در روابط با ایران به لحاظ تجاري 
و با سکوت درقبال نقض فاحش حقوق بشر سکوت کردند. تظاهرات با وحشي گري سپاه و نهادهاي 
امنيتي سرکوب گردید. موسوي و کروبي که برنامه و سازماندهي راستين براي خلق نداشتند گرفتار 
حصر خانگي گشتند. »آیت لله منتظري« هم چشم از جهان فروبست و بانيان ولایي باردیگر و براي 
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چند صباحي بيشتر نفسي راحت کشيدند، اما بحران ها و کائوس ایران چندبرابر گشت و غلتان بسوي 
آینده اي پرچالش سوق یافت. سرکوب تظاهرات به این دليل بود که بيشتر محدود به پایتخت شد.

در جریان  ترکيه دست زده بود،  با  مقطعي  و  تاکتيکي  هم پيماني  به  پژاك  برضد  که  ایران  رژیم 
تظاهرات 88 چند ماهي از ميزان عمليات هاي خود کاست، در عرصه بين المللي بيشتر منزوي گشت 
و در تنگنا قرارگرفت، اما در کُردستان هيچ وقت روند احداث پایگاه ها، اعزام نيرو و سرکوب توده ها 
تاسوعا  و  عاشورا  مراسم هاي  در  رژیم  منتظري،  مشکوك  مرگ  از  پس  متوقف نساخت.  را  فعالان  و 
به مردم یورش برد که به کشته شدن دهها تن انجاميد. این درحالي بود که متفق غيرقابل اعتماد 
او، ترکيه بدنبال ارائه »نقشه راه« از سوي رهبر اوجالان در 15 آگوست 2۰۰۹ ناچار به کاهش 
حملات شد و محافل سياسي و سازمان هاي مدني در پشتيباني از رهبر اوجالان براي حل دمکراتيك 
جنوب  اقليم  مرزي  مناطق  توپ باران  مدتي  از  پس  ایران  رژیم  بالازدند.  همت  آستين  مسئله کُرد 
کُردستان، صدور احکام اعدام براي مبارزان و فعالين را در اواخر تابستان آن سال ازسرگرفت. پژاك هم 
هشدارداد که در صورت تداوم حملات، در تصميم خود مبني بر توقف یك طرفه درگيري ها تجدیدنظر 
خواهدکرد. در مناطق اورميه هم نيروها و عناصر وابسته به رژیم به غارت اموال مردم اقدام کرده و به 
منظور بدنام کردن پژاك آن را به گریلاها نسبت دادند. وقتي غارت شدگان نزد نهادهاي امنيتي رژیم 
براي طرح شکایت مراجعه مي کردند، آن نهادها پيشنهاد مزدوري و مسلح شدن عليه پژاك را به آنها 
امامان جمعه روستاها را مجبور  اورميه  توابع  از  اداره اطلاعات سپاه در منطقه کلارش  دادند. مراکز 
به انجام تبليغات سوء عليه پژاك کردند. همچنين در مناطق مرزي پروسه کشتار روزانه کولبران را 

تسریع بخشيد تا در پي شکست هاي گذشته، مردم را مرعوب سازد.
آخر سر، ترکيه هم که تاکتيك »گشایش دمکراتيك« را با ترفندهاي مختلف درپيش گرفته بود، 
را  اوجالان  رهبر  بر  فشارها  اواخر سال 2۰۰۹  در  دمکراتيك،  گفتگوهاي  رساندن  بن بست  به  براي 
افزایش داد، از تحویل متن نقشه راه سرباز زد، »حزب جامعه دمكراتيك)د.ت.پ(« را منحل اعلام و 
صدها سياستمدار کُرد را روانه زندانها کرد و مجددا با سياست هاي ایران هم نوا گردید. حتي عمليات 
موفقيت آميز گریلاهاي »نيروي مدافع خلق)ه.پ.گ(« عليه نظاميان خود در تپه »كنسرو«)در شمال 
کُردستان( را که در جریان آن بيش از صد نظامي ترك به هلاکت رسيدند به پژاك نسبت داد. زیرا 
اینکه در آن سال ها عمليات هاي  بود و هم  پژاک  هم رژیم درصدد اخلالگري و جنگ رواني عليه 
نيروهاي پژاك بسيار گسترده و کوبنده گشت به همين دليل عمليات تپة کنسرو را مشابه شيوه هاي 
نظامي گریلاهاي پژاك عنوان کرد. ترکيه با این تبليغات کذب درصدد لاپوشاني شکست هاي خود و 

مشروع نمودن حملات هوایي بود.
مقوله دیگر مرتبط با هم پيماني ایران ـ ترکيه، بکارگيري باند مخوف »هيواتاب« از سوي سازمان 
پائيز  از  بود.  اطلاعات  اداره  از  بخشي  مستقيما  باند  این  بود.  ترکيه  ميت  سازمان  و  ایران  اطلاعات 
1387)2۰۰8( ایران و ترکيه گروه »ضدپژاك«  را بصورت مشترك تشکل دادند و »شوراي امنيت ملي 
از سياق وحشيانه  تأیيدنمود. همانطور که هيتلر در کشتار جمعي یهودیان  را بررسي و  ایران« آن 
ترکية کماليست تقليدکرد، جنایات باند هيواتاب هم تقليد از جنایات مشهور به »فاعل مجهول« در 
ترکيه عليه ملت کُرد بود. در جریان قتل ها و ترورهاي سازمان ژیتم شاخه ویژه ميت ترکيه، بيش از 
2۰ هزار کُرد بي گناه در شهرها و روستاها ترورشدند. باند هيواتاب هم دقيقا کپي باند ژیتم ترکيه 
بود و در استان اورميه مستقيما از سوي مستشاران استخباراتي ترکيه و با مدیریت اطلاعات سپاه 
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آموزش دید تا عليه پژاك به سلسله جنایاتي در شرق کُردستان دست زند. آغاز عملکردهاي مخوف این 
باند هم بصورت جدي از سال 2۰۰5 تا سال 2۰۰۹ بود. سال 2۰۰5 هم سال همگرایي و هم پيماني 
ترکيه عليه ملت کُرد بود که عملا از بهار 2۰۰6 تا به امروز ادامه دارد. جنایات سيستماتيك هيواتاب 
قاچاقچيان  انجام گرفت که در آن،  باند  از طریق سازماندهي جانيان مزدور خود سپاه در چارچوب 
موادمخدر، لمپن ها و چاقوکشان، نخاله ها و بزهکاران، مشروب فروشان و بازاریان مزدور بازیچه دست 

سپاه جاي گرفتند و عامل ترور هزاران شهروند غيرنظامي، دهها مبارز و فعال سياسي کُرد گشتند. 
هيواتاب اهل روستاي »وله ژير« مریوان، دیپلم نظامي، سرهنگ تمام و فرمانده اطلاعات سپاه 
مریوان بود. این جنایتکار از سال 1363 به مقام پليد مزدوري)جاش( در سپاه رسيد. پس از مدتها 
به فرماندهي اطلاعات سپاه مریوان منصوب گشت اما بخاطر دزدي و اختلاس اخراج گردید. پس از 
و  پاسداران در داخل  برون مرزي  از سوي سپاه پذیرش و مسئول بخش عمليات هاي  مدتي مجددا 
خارج مرزها شد. خامنه اي طي نامه اي او را »نورچشم« خود در کُردستان خطاب کرد. کار او مدام 
کشتار، باج گيري، چپاول، راهزني، قاچاق موادمخدر و اسلحه و غارت آثار باستاني براي خدمت به 
رژیم ایران بود. از اوایل انقلاب ایران به قتل آزادیخواهان و مردم بي گناه دست زد و بعنوان باند موازي 
»سازمان مخوف پيشمرگان مسلمان« در راستاي سياست هاي رژیم عليه جنبش آزادیخواهي کُرد 
سر برآورد. باند هيواتاب از اوایل انقلاب مرتکب قتل هاي بي شمار شد و در شهرهاي جنوب کُردستان 
و مناطق کوهستاني شرق صدها کادر احزاب دمکرات و کومله را ترورکرد. این باند از سال 2۰۰4 براي 
مقابله با پژاك از سوي اطلاعات سپاه آموزش ویژه داده شد. سپس به دنبال آغاز هم پيماني ایران ـ 
ترکيه، اطلاعات ایران و ميت ترکيه در اورميه نشست هاي مخفيانه برگزار و با بدجنسي سناریوهاي 
مخوف را با حضور هيواتاب عليه پژاك و پ.ك.ك طرحریزي کردند. هيواتاب چندین بار با مسئولين 
ميت تماس داشته است. ميت ترکيه شيوه و سياق قتل هاي فاعل مجهول را به هيواتاب دیکته کرد و 
پروسه قتل شهروندان از اقشار مختلف آغازگردید. تاب پس از قتل افراد مدني یونيفرم مبدل گریلا را 
بر تن اجساد مقتولين کرده و بعنوان کادر پژاك در ازاي دریافت 3۰ الي 5۰ ميليون وجه نقد به اداره 

اطلاعات و ميت ترکيه تحویل مي داد.
در خانه یکي از اعضاي آن باند در سنندج دهها دست یونيفرم مبدل پژاك ضبط شد که به منظور 
استفاده در موارد قتل، دوخته شده بود. باند مذکور طي آن سال ها تنها موفق به شهيدنمودن دو تن از 
گریلاهاي پژاك گردید:1ـ لطيفه سلامت)زيلان پپوله( در سال 2۰۰6 در مریوان. 2ـ چالاک جوانرو 
)ایوب فخري( در سال 2۰۰7 در مریوان. در روز 1388/5/8 ه.ش سه شهروند روزنامه نگار و کوهنورد 
آمریکایي به نام هاي »سارا شرود، جاشوا فاتال و شن بائر« در مرز مریوان ـ پنجوین و در خاك 
اقليم جنوب کُردستان از سوي باند هيواتاب ربوده و تحویل اداره اطلاعات داده شدند. هيواتاب بسياري 
از قتل ها را خودسرانه و تمام ترورها را به دستور سپاه انجام مي داد. پژاك از همان اوان تدابير لازم 
را اتخاذ و توطئه مشترك ایران ـ ترکيه را خنثي ساخت. به همين دليل باند مخوف هيواتاب که در 
کمين گذاري و به شهادت رساندن گریلاها ناکام ماند ناچارا به سبك و سياق گذشته خود یعني قتل 

شهروندان مدني بي گناه پناه برد و ادعا کرد که همه مقتولين عضو پژاك بوده اند.
جنایات باند مخوف در 2۰۰۹ به حدي رسيد که نزدیك بود دست پليد جمهوري اسلامي روگردد. 
سپاه  اطلاعات  تيم  سوي  از  ناچارا  هيواتاب  اطلاعات،  جنایتکار  سرهنگ  ه.ش   1388/7/26 در  لذا 
اعزامي از تهران دستگير و سریعا به تهران منتقل گشت. در دادگاه هاي مریوان و سنندج هزاران پرونده 
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از سوي خانواده هاي مقتولين تشکيل شده بود. سپاه در بيانيه رسمي خود اعتراف کرد:»سرچشمه و 
منبع اصلي تمامي ناامني هاي منطقه اعم از قتل، جنایت، ترور، تهدید، ارعاب و فساد از گروه خبيث 
هيواتاب و ارازل و اوباش معروف او نشأت مي گرفت«. سپاه اما به لاپوشاني این رسوایي خود پرداخت و 
کوچك ترین اشاره اي به منبع اصلي جنایات نکرد. دهها سرهنگ و افسر بازنشسته سپاه در شهرهاي 
»نيروي  توسط  مخوف  باند  در  عضویت  بخاطر  تهران  و  اورميه  کرماشان،  سنه،  بانه،  سقز،  مریوان، 
حفاظت بيت رهبري)خامنه اي(« بازداشت شدند. تنها این نيرو اختيارات رسمي براي اقدام عليه مراکز 
اداري اطلاعات را داشت. این نيرو در ادامه لاپوشاني ها، دهها درجه دار و فرمانده سپاه در کُردستان 
را بصورت نمایشي و از سر ناچاري بازنشسته کرد تا ابعاد و جوانب جنایات سپاه افشانگردد. سپاه به 
مطامع شوم خود نرسيد و هيواتاب را بدون محاکمه، مخفيانه در مهرماه 13۹2 به دارآویخت، اما این 
ادعاي رژیم است و شاید اصلا اعدام نشده و تحت حمایت رژیم قراردارد. رژیم تنها قتل 315 نفر را به 
باند مخوف نسبت داد درحالي که بيشتر از آن است. کساني که توسط رژیم به اتهام عضویت در باند 
دستگير و اعدام شدند همه فرمانده و کادر رسمي سپاه، فرمانداري و شهرداري مریوان و دیگر شهرها و 
یا عضو سازمان بسيج بودند. رژیم 6 ميليارد موجودي هيواتاب و 3 ميليارد موجودي زن آن خبيث را 
در حساب بانکي آنها مسدودکرد و براي اهداف تروریستي خود بکارگرفت. ادعاي اعدام بي سروصداي 
هيواتاب بخاطر هراس رژیم از افشاي سرنخ هاي مرتبط با جنایات سپاه بود. اگر رژیم صادق مي بود، 
در  آلوده  دست هاي  تا  برگزار مي کرد  را  دادگاهي  جلسات  قربانيان  خانواده هاي  با حضور  مي بایست 
پشت پرده روشوند. خانواده ها اما هنوز از دلایل کشته شدن فرزندان شان و گور آنها اطلاعي ندارند و 
باند مخوف نمونه اي گویا از جنایات سازمان یافته دولتي  کماکان رژیم در این مورد جوابگو نيست. 
در راستاي سرکوب جنبش آزادیخواهي بود و ادعاي اعدام آن موجود پليد ربطي به اجراي عدالت 
ندارد. پرونده ترورهاي چند دهه بي سروصدا مختومه اعلام گشت و این اولين و آخرین باند وابسته 
به اطلاعات نبود. هيواتاب تحفه نجس اطلاعات در جریان مزدورسازي و جنایت عليه ملت کُرد بود و 
ابعاد جنایات آن تنها با محاکمه سران مراتب بالاتر از اداره اطلاعات مریوان و افشاي اسناد جنگ ویژه 

ترکيه عليه خلق کُرد، افشا خواهدگشت.
هراس يك جمهوري

بدنبال تظاهرات 1388 و قتل عام مردم تهران در روز عاشورا و تاسوعا و تداوم مواضع انکارگرایانه 
عليه خلق کُرد و جنبش آن، رژیم ایران در روابط خارجي با انزوا و تنش شدید و در داخل با بحران هاي 
گسترده روبروگشت. هکذا پژاك عمليات هاي نظامي خود در شرق کُردستان را از اوایل اردیبهشت 
کُرد، عرب و غيره در تظاهرات  بلوچ،  88 رسما متوقف ساخته بود. رژیم، سرکوب خلق هاي فارس، 
88 تحت عنوان جنبش سبز را کافي ندانست، لذا به حربه هایي موزیانه نيازداشت تا سرکوب کامل 
به  را  پژاك  با  رویارویي  امکان  که  بود  اعدام  پلشت  راهکار  حربه ها،  این  از  یکي  تضمين نماید.  را 
کُرد  مبارز  جوان  ياسمني«،  »فصيح   2۰1۰/1/6 چهارشنبه،  روز  صبح   4 ساعت  در  مي داد.  رژیم 
در حالي که بيماري صرع داشت از سوي سران »جمهوريِ اعدام« بدون اطلاع قبلي به خانواده و 
وکيل، اعدام گردید. نظام مي خواست با موج اعدام ها از رسيدن »فریاد آزادیخواخانه خلق هاي ایران 
به جهانيان« بویژه »خلق کُرد« ممانعت بعمل آورد، لذا از کُردستان به مثابه ميدان اعدام استفاده کرد. 
از سویي نيز نيازداشت به بهانه اعدام ها، جو کُردستان را مليتاریزه نماید و مشروعيت بيشتري به آن 
ببخشد. این به معناي توجيه امنيتي سرکوب گري بود که مي توانست همصدایي جنبش خلق کُرد و 
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مردم ایران را سدکند. پژاك به مرحله توقف عمليات نظامي پایبند بود ولي جمهوري اسلامي همچنان 
با فرصت طلبي فضا را تنازعي تر مي ساخت. پژاك هم اعلام کرد که حل مسئله کُرد به مثابه اصلي ترین 
مسئله ایران به معناي نابودي استبداد است و اگر همچو جنبش انقلابي حرفي بزند آن را هم به هر 

قيمتي باشد در عرصه عمل عملي خواهدکرد. 
رژیم دوماه قبل از اعدام یاسمني، حکم اعدام »احسان فتاحيان« را هم اجرا کرده بود. تحرکات 
نظامي عليه گریلاها و توپ باران مناطق مختلف از سوي سپاه، بازداشت هاي فله اي فعالين سياسي ـ 
مقابله به مثل  به  را  پژاك  کُردستان،  شرق  در  مليتاریستي  جو  افزایش  و  آنها  مکرر  تهدید  و  مدني 
عليه تروریسم دولتي واداشت. »ولي الله حاج قليزاده«، قاضي دادگاه شهرستان خوي که پيشتر یکي 
اعدام  بود، در صدور حکم  با بيست سال سابقه سرکوب در کُردستان  از فرماندهان سپاه پاسداران 
براي مبارزان کُرد بویژه »حسن حکمت دمير« و »فصيح یاسمني« تردد نکرد. پژاك 16 روز پس 
آن  از  پس  ماه  در  شد.  قليزاده  قاضي  مجازات سنگين  خواهان   2۰1۰/1/2۰ در  یاسمني،  اعدام  از 
بالاخره گریلاهاي ه.ر.ك در روز 2۰1۰/2/31 آن قاضي جلاد را به سزاي اعمالش رساندند. رسانه هاي 
جنگ ویژه و دروغ پرداز رژیم در ادامه جنگ رواني ادعا کردند که در جریان کشتن آن قاضي تعدادي 
و  تکذیب  را  دروغ پردازي  این  پژاك  شده اند.  دستگير  هم  تعدادي  و  کشته  عمليات«  »عاملان  از 
بازگشته اند و هدف رژیم، شکست  استقرار خود  به محل  تصریح نمود که گریلاها در سلامت کامل 
روحيه خلق کُرد است. برخي از سرسپردگان رژیم و مزدوران نهاد قضایي اعدام را امري مدني جلوه داده 
و با پژاك ضدیت کردند. سپاه پاسداران براي شاخ وشانه نشان دادن و جبران رسوایي و مافات، تعدادي 

از شهروندان عادي بي گناه را به اتهام کذب دست داشتن در قتل قليزاده بازداشت نمود.
ماشين جنگ رواني رژیم در همان روزها آمار بي پایه و اساس کشته شدن 154 نفر و مجروح شدن 
مدعي شد  و  منتشر  نظام«  »مخالفين  عنوان  تحت  را  غرب کشور  مناطق شمال  در  دیگر  تن   45۰
همکاري  با  رژیم  جنایات  از  پرده برداشتن  جهت  هم  پژاك  هستند.  پژاك  عضو  افراد  آن  اکثر  که 
ترکيه، آمار حقيقي شهادت گریلاها در سال 1388 را 1۰ نفر اعلام کرد. کماکان پژاك در آن سال 
عمليات هایش را متوقف ساخته بود. تحقيقات گسترده پژاك در مورد آن کشتارها اثبات کرد که ایران 
و ترکيه از پائيز 1387 یك اکيب متشکل از »کادرهاي ویژه وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه 
و یك تيم از مأمورین اطلاعاتي و نظامي ترکيه وابسته به سازمان مخفي و مخوف ارگنکن« با عنوان 
از شاخه هاي  را آموزش داده اند. گروه هيواتاب فقط یکي  آنها  و  آورده اند  »گروه ضدپژاك« گردهم 
تبهکار همان گروه بود، لذا ترور آن 154 نفر و صدها تن دیگر جزو جنایات هولناك گروه ضدپژاك و 
تبهکاران هيواتاب در مریوان، سردشت و مرگور اورميه بوده. آنها یونيفرم مبدل پژاك را بر تن مقتولين 
کرده و جهت بدنام کردن، آنها را عضو پژاك ناميده و در ازاي آن از ایران و ترکيه ميليون ها تومان 

دریافت کردند.
مسئله جالب توجه این بود که علي رغم جنایات هولناك عليه مردم زیر عنوان ضدیت با پژاك، اما 
برخي از سازمان ها و جریانات که داعيه مخالفت عليه جمهوري اسلامي را داشتند، مجازات قاضي 
قليزاده در چارچوب خط مشي دفاع مشروع را تروریستي قلمداد کردند که بي احترامي به مردم بود و 
موجب نارضایتي عموم بویژه در اورميه شد. چه بسا سکوت نيروها و اشخاص مخالف رژیم ایران نسبت 
به اعدام یاسمني حتي اخلالگري هاي آنها این جسارت را به رژیم بخشيد که »آرش رحماني پور 
که  حزبي  تنها  بعنوان  پژاك  بدارآویزد.  هم  را  دیگر  سياسي  مبارز  دو  علي زماني«  محمدرضا  و 
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سکوت نکرد، جنگ عليه کُردها را جنگ عليه کل ملت هاي ایران و در ذات خود، نبرد کُردها را هم 
نبرد براي خدمت به آن ملت ها دانست و خواستار راه اندازي كمپين سراسري »نه به اعدام« شد.

اقدام دولت آلمان
ضربه زدن  براي  آن  توطئه گري  تاریخ  سياه  کارنامه  به  با توجه  ایران  رژیم  مذبوحانه  تلاش هاي 
به جنبش مان و ترور کادرها در سال 2۰1۰ در اروپا چهره کریه آن نظام را نشان داد. روز 5 مارس 
2۰1۰ نيروي امنيتي دولت فدرال آلمان، »مهندس عبدالرحمان حاجي احمدي«، رئيس پژاك را 
اقدام،  این  بلژیك صورت گرفت.  به درخواست دادگاه عالي کشور  بنا  ایشان  بازداشت  بازداشت نمود. 
در واقع برضد خلق کُرد و جنبش آن بود. از قضا هرگاه جنبش آپوئيستي در کُردستان پيشرفتي به 
نابودي جنبش برآمده و دست به توطئه بين المللي جدیدي  ميان آورده، دشمنان درصدد تصفيه و 
زده اند. دولت بلژیك به ساختمان شبکه تلویزیوني »روژTV« یورش برد و امتياز آن را لغو کرد. این 
تهاجمات از سوي دست هاي پشت پرده که همانا عنصر اصلي آن ناتو است، انجام مي گيرند. همزمان، 
شماري از سياستمداران کُرد هم از سوي بلژیك و آلمان بازداشت شدند. اقدام قبلي خزانه داري آمریکا 
براي قراردادن پژاك در فهرست خود در این امر تأثيرگذارگشت. وزارت خارجه جمهوري اسلامي هم با 
فرصت طلبي حيله گرانه رسما خواستار استرداد رفيق »حاجي احمدي« شد. پس از اینکه دولت آلمان 
ناچار شد حاجي احمدي را آزادسازد، مراکز جنگ ویژه و رواني رژیم با هجمه هاي مستبدانه یورش 
به پژاك را در شهرهاي کُردستان جهت بدنام کردن نزد خلقمان، افزایش دادند. دولت ایران به امامان 
جمعه در سراسر آن کشور دستورداد که در نماز روز جمعه 12 مارس بر ضد پژاك خطبه بخوانند و آن 
را تروریزه نمایند. رژیم از امامان جماعت مزدور کُرد استفاده ابزاري کرد؛ حتي وانمود به مظلوم نمایي 
مي کرد و از آلمان خواست مجددا رئيس پژاك را بازداشت نماید. از سویي سفير وقت آلمان را در تهران 
احضارنمود و از دیگر سو پژاك را عامل وابسته به غرب جلوه داد. از جمله اقدامات شنيع این رژیم 
سفاك، جمع آوري امضا بر ضد جنبش کُردي، پژاك، بویژه با شروع از شهر پاوه بود. پاوه شهري است 
که براي اولين بار نهادهاي اشغالگر سپاه و بسيج در اوایل انقلاب در آنجا تأسيس شدند. مرکز تشکيل 
اولين گروه مزدور موسوم به »پيشمرگ مسلمان« است. تاریخ جمهوري اسلامي مملو از توطئه گري 
و دسيسه چيني عليه جنبش کُردي در همه ادوار بوده. استفاده ابزاري قدرت مدارانه از دین در این 
زمينه نقش اساسي داشته و توطئه هایش را تحت عناوین عوامفریبانه »مبارزه عليه کفر، عناصر بيگانه 
و ...« انجام مي دهد. حتي هميشه از برچسب کذب »عنصر غرب یا فتنه غرب« براي مشروع جلوه دادن 
تصفيه  سازمان ها و احزاب استفاده نموده که در درازمدت به زیان خود ایران بوده. در آن روزها در 
جریان مراودات سياسي ميان اروپا ـ ایران، جنبش و خلق کُرد مورد معامله قرارگرفتند. سپاه پاسداران 
در آن روزها در بسياري مناطق شرق به کمين گذاري و حمله عليه محل استقرار گریلاها دست زد 
که منجر به سلسله درگيري هاي خونين شد، پژاك اما بخاطر پایبندي اخلاقي به اعلام رسمي توقف 
درگيري ها که حکم یك آتش بس یك طرفه را داشت، مسئولانه برخوردکرد و علي رغم پيروزي هاي 
زیاد، نتایج درگيري ها در مناطق ماکو، خوي، اورميه و شاهو را رسانه اي نکرد. پژاك سرکوب خونبار 
خلق، اعدام فعالين کُرد و استفاده از دین، مسجد و حکم شرعي فتوا عليه ملت کُرد را تصميم رسمي 
جمهوري اسلامي با هدف قتل عام قلمدادکرد و آن را صدور حکم انفال جدید عليه کُردها خواند و 
گفت »ایران آنقدر توانمند نيست که رئيس پژاك به آن کشور استردادشود، پس خيال واهي در سر 
نپروراند«. همچنين خواستار اتحاد »اسلام و ميهن دوستي« راستين بعنوان دو مفهوم و وظيفه انساني 
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شد تا برخي امامان جماعت مزدور دین را ابزار انفال کُرد قرارندهند.
ميادین  به  کُردستان  شمال  مبارزاتي  سنت  همانند  نوروز  روز  در  خواست  خلق کُرد  از  پژاك 
سرازیرشوند و بر ضد سياست هاي کشتار و سرکوب رژیم و کُردستيزي اروپا در صحنه حضوریابند. 
علي رغم تهدید هاي مکرر جمهوري اسلامي و مواضع خشن او اما خلق کُرد در شرق نهراسيد و نوروز 
2۰1۰ را در سطح یك رفراندم با »نه به سياست هاي امحاگرانه ايران« جشن گرفتند. از آن پس 
سنت زیباي فرهنگي و مبارزاتي نوروز شمال کُردستان بعنوان یك شيوه و سياق مدني ـ دمکراتيك 

در شرق کُردستان رواج یافت.



مرحلة دوم تكوين

بخش 7

كنفرانس نخست؛ پويايي وحدت
پژاك درحالي در بهار سال 2۰1۰ کنفرانس نخست خود را با هدف تحکيم و تجدیدقوا براي سه 
وحدت »سازماني، ملي و ایراني« برگزارنمود که از بهار سال 2۰۰۹ به منظور پيشبرد حل دمکراتيك 
را متوقف  کُردستان  نظامي خود در خاك شرق  و بصورت یك طرفه عمليات هاي  مسئله کُرد، رسما 
تظاهرات هاي  و   1388 سال  پي درپي  بحران هاي  متعاقب  که  اسلامي  جمهوري  البته  ساخته بود. 
سراسري با خطر اضمحلال موجودیت روبرو شده بود، درنظرداشت با پيشبرد جنگ و تنش تنازعي با 
جنبش آزادیخواهي کُرد، موضوع حفظ تماميت ارضي و بقاي ملي را در نظر افکار عمومي و جناح هاي 
سياسي مخالف در داخل برجسته سازد تا از التفات آنها به تغيير و تحول ریشه اي در نظام بکاهد. لذا 
بشدت به جنگ کنترل شده نيازداشت. این مقوله حياتي، تهران را در باطلاق دوره اي مملو از تنازعات 
داخلي و خارجي غرق ساخت و یورش مستمر سپاه پاسداران به نيروهاي گریلا در داخل و مرزها نه تنها 
هيچگاه متوقف نگشت، حتي وحشيانه تر هم شد. پژاك نيز در راستاي تحکيم پایه هاي سازماني خود 
جهت مبارزه عليه رژیم جنگ افروز ایران نياز به تحول سازماني باتوجه به دیالکتيك جنبش آپوئيستي 
داشت. جنبشي که مدام نوگرا و پيشتاز است. بنابراین پژاك باتوجه به اهميت سال 2۰1۰ سه وجهه 
از وحدت را حياتي  دانست:»سازماني، ملي و ایراني«. تحقق این سه گانه مي توانست کُردستان و ایران 
را از تيررس جنگ و نابودي در مقابل رژیم هاي ایران، ترکيه و سوریه نجات دهد. چه بسا در آن سالها 
جنبش آپوئيستي در هر چهاربخش کُردستان بر برگزاري »كنگره ملي كُردستان« با حضور تمامي 
به  کُردستان«  دمکرات  »حزب  اصرارمي ورزید.  چهاربخش  هر  مدني  سازمان هاي  و  سياسي  احزاب 
ریاست »مسعود بارزاني« نه تنها از هرگونه وحدت ملي ـ سازماني سربازمي زد، بلکه به جانب دشمن 
این  براي کيان ملتمان بوده و هست. علي رغم  ملت کُرد، ترکيه، متمایل شده بود که خطري جدید 
سرباززدن ها و خصومت ها اما جنبش آپوئيستي به فعاليت هاي سياسي و دیپلماتيك خود با تمامي 

احزاب و سازمان هاي کُردي ادامه داد.
پژاك لازم بود پروسه وحدت را با یاري پارادایم تعالي ورشد از خود شروع نماید. به همين منظور 
در 12 آوریل 2۰1۰ کنفرانس نخست خود را برگزارنمود. شماري از ميهن دوستان و فعالين سياسي ـ 
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مدني و روشنفکران از شرق کُردستان و اروپا هم در آن شرکت جستند. این وحدت بر مباني و اصول 
دمکراسي و ضروریات یك سازمان داراي مبدأ ضرورت یافت. رسالت کنفرانس ایجاد وحدت، یکپارچگي 
از  انقلاب گریلا« بر بنيان خط مشي دفاع مشروع  انسجام در صفوف پژاك در چارچوب »جنگ و  و 
یك سو و »مشارکت دمکراتيك خلق« در چارچوب دفاع ذاتي جامعه از دیگر سو بود. شعاري که 
آپو، حزبي شدن  رهبر  »در خط مشي  برخورداربود:  محتوا  همان  از  برگزیده شده  کنفرانس  براي 
اتحاد است و اتحاد، پيروزي«. برگزاري کنفرانس همزمان بود با توپ باران گسترده مناطق مرزي 
انقلابي، موجب  اقتدار  با  اما اعتماد به نفس سازماني توأم  جنوب کُردستان از سوي سپاه پاسداران، 
ادامه کنفرانس با جسارت آپوئيستي شد. این کنفرانس براي تجدید قواي سازماني و ورود به مراحل 
بالاتر تکوین حزبي بسيار مؤثر واقع گشت. چه بسا پژاك از کوردیناسيون گرفته تا مجلس و شاخه هاي 
زنان، جوانان، نيروي ه.ر.ك، رسانه ها و امور دیپلماتيك به طراحي نوین مطابق مرحله خطير سياسي 
در کُردستان و ایران دست یازید. کنفرانس اتحاد وظيفه داشت سياست هاي کلان را مطابق معيارهاي 
کُردستان، در مرحله  براي تحقق کنفدراليسم و ملت دمکراتيك در شرق  انقلابي خلق«  »جنگ 
چهارم مبارزه آزادیخواهي که از سوي رهبر اوجالان اعلام شد، تعيين نماید. به همين دليل به اندازه 
یك کنگره داراي حجم محتوایي و وزن سازماني نهادمند بود. تشخيص کنفرانس این بود که ایران 
در رویارویي با عرصه بين المللي در زمينه موضوع هسته اي و در مواجه با ملت هاي داخل سرزمين 
خود دچار کائوس گشته و بيم آن دارد با توقف جنگ حتي براي یك آن، بازهم مخالفت هاي جریانات 
معارض بروزکند. همين امر رژیم را مترصد استفاده فرصت طلبانه از مرحله توقف عمليات هاي پژاك 
براي توپ باران مناطق مرزي، عمليات هاي داخلي عليه گریلاها و پيشبرد هم پيماني با ترکيه و سوریه 

نمود.
ارزیابي  مورد  مبارزاتي  جنبش  مبدأهاي  با  انطباق  در  را  سياسي  مقولات  این  اتحاد،  کنفرانس 
قرارداد و جایگاه جنبش در معادلات سياسي منطقه خاورميانه را بعنوان »خط سوم« تعيين ساخت؛ 
زیرا از دیرباز پژاك در موازنه قدرت در چارچوب ایران به جایگاه نيروي نخست مؤثر عليه جمهوري 
اسلامي دست یازیده بود. این بود که ایران حساسيت مضاعفي نسبت به موجودیت پژاك داشت. پژاك 
متوجه شده بود که براي تثبيت موقعيت خود برگزاري یك کنفرانس لاجرم است. کنفرانس هم از 
عهده آن برآمد و تغيير و تحولات سازماني با یك طراحي نوین و متحدتر از سابق آغازگشت. البته، 
استراتژي کنفرانس »حل مسئله كُرد بصورت دمكراتيك و صلح آميز« با دمکراتيزه کردن ایران 
بود. اینکه پژاك گزینه جنگ را برنگزید، مایه خشم رژیم شد، زیرا رژیم بخوبي متوجه شده بود که 
پژاك بخاطر اتکاي کامل بر فعاليت ذهنيتي و فرهنگي، بجاي جنگ، سازماندهي جامعه را در اولویت 
برنامه هایش قرارداده و این استراتژي تهدیدي جدي براي نظام هموژن ایران است. پژاك بجاي پدیده 
جنگ، امر واقع دفاع مشروع را پشتوانه استراتژي خود قرارداد که دست خلق کُرد در مواجه با نظام 

خودکامه ایران را قوي تر مي ساخت.
کنفرانس اتحاد، از ماکو گرفته تا ایلام و حتي لرستان، حضور عملي نيروهاي گریلایي دفاع مشروع 
را مورد بازبيني قرارداد و تقسيمات جدیدي به انجام رساند. درهمان سال، نگارش جلد پنجم مانيفست 
با شفافيت در مباني ملت دمکراتيك و  اتمام رسيد که  تمدن دمکراتيك از سوي رهبر اوجالان به 
خلق کُرد  به  دمکراتيك،  و  آزاد  اجتماع  سرمنزل  در  بي بدیل  طراحي  به مثابه  آن  اجتماعي  سيستم 

ارزاني شد و راه مبارزه را بيشتر گشود.
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کنفرانس پژاك با انتخاب مدیریت جدید و تهيه سيستماتيك پروژه هاي عملي در زمينه اتحاد 
از  قدرتمندتر  دیپلماتيك،  روابط  و  ذاتي  و  دفاع مشروع  اجتماع،  جوانان،  زنان،  حوزه  کُردها،  ملي 
گذشته در صحنه مبارزات ظاهرگشت. چراکه کنفرانس از حساب دهي و حسابخواهي درون سازماني 
هراس نداشت و این جزو سنت نيرومند سازماني آپوئيسم است. پس کماکان پروسه شروع از خود 
توسط پژاك نتایج مثبت دربرداشت و طي قطعنامه پایاني کنفرانس، براي تحقق وحدت ملي کُردها 
را  اسلامي  جمهوري  ددمنشانه  واکنش  که  داده شد  فراخوان  ایراني  اپوزیسيون  نيروهاي  وحدت  و 
اعدام ها و حملات شدیدتر عليه  آغاز موج  و  ترکيه و سوریه  با  و آن همانا هم پيماني  بدنبال داشت 

نيروي گریلا بود.
یکي از ثمره هاي کنفرانس، گشایش آکادمي بود. آکادمي شهيد عاکف بنا به تصميم راهبردي 
کنفرانس نخست و بلافاصله پس از اتمام کنفرانس، گشایش یافت که هرساله دوره هاي 5 الي 6 ماهه 
روشنگر  تکوین حزبي،  اهداف  به  رسيدن  و  ایدئولوژیك  منهج  به لحاظ  کادرها  شفاف سازي  در  آن،  
راه است. ستون بنيادین تکوین حزبي در اندیشه آپوئيسم، آموزش و تقویت بنيان هاي فکري است. 
وجه تمایز حزبي پژاك با دیگر احزاب هم در پروسه دیالکتيك تغيير اندیشگي و رشد فکري مبتني بر 
پارادایم آن است؛ آموزش در اندیشه آپوئيستي در صدر آغاز هر حرکتي قراردارد. کماکان یك حزب 
مدرن بدون سيستم آموزشي مدرن متکي بر پارادایم جامع در ابعاد جهاني، نمي تواند به پيشاهنگ 
رشد ذهنيت انساني در جهان قرن بيست ویکم مبدل گردد. دو مقوله رهبریت و پيشاهنگي در این 

اندیشه با راهبرد آموزش و آگاهي و اتحاد دانایي ـ عمل امکان پذیر مي شود.
جمهوري اعدام

برگزاري موفقيت آميز کنفرانس و آغاز مرحله عملي وحدت سازماني، ملي و ایراني توأم با پيشبرد 
خودمدیریتي خلق در شهرهاي شمال کُردستان که جایگزین قوي براي حيله سياسي اردوغان تحت 
نام »گشایش دمکراتيك« بود، ایران و ترکيه را با چالش کُرد به بن بست رساند. نقشه راه رهبراوجالان 
هرچهاربخش  و  ترکيه  در  دمکراتيك  گفتما ن هاي  خميرمایه  ارائه داد،   2۰۰۹ آگوست   15 در  که 
سرکوب  مقوله  درگير  بشدت  را  سوریه  و  ایران  ترکيه،  دول  منطقه اي،  چالش  این  شد.  کُردستان 
جنبش کُردي ساخت. آمریکا هم از ترکيه پشتيباني نمود و ایران و ترکيه عمليات هاي مشترك دیگري 
عليه نيروي گریلا به انجام رساندند. در سالگرد تظاهرات مردمي سال 1388، پژاك با تهاجم همه جانبه 
و  تشدید جنگ  بدون  کار  این  و  بود  اتحاد  کنفرانس  ایران، خنثي سازي  تلاش  تمامي  روبروگشت. 
درگيري ناممکن مي گشت. عمليات هاي سپاه پاسداران در منطقه هورامان به درگيري انجاميد. در 
این درگيري که همزمان بود با کنفرانس در مناطق دفاعي ميدیا، یکي از گریلاهاي نيروي ه.ر.ك به 
نام »چيا روناهي« اهل كامياران در 2۰1۰/4/1۹ به شهادت رسيد. هکذا پس از گذشت شانزده 
روز دیگر، در منطقه کوهستاني دالاهو در کرماشان طي توطئه اي پليد و خائنانه 5 تن از گریلاهاي 
ه.ر.ك به نام هاي »شاهين دالاهو، زوزان رقه، حكيم تاتوان، نوپلدا و خوشمهر سنه« توسط 
خائني به نام »خدامرادي« که یارساني بود مسموم و به شهادت رسيدند. هدف رژیم از این توطئه، 
ایجاد تفرقه ميان پژاك و پيروان آئين یاري  بود که تحت فشار مضاعف رژیم بخاطر تبعيض مذهبي 
قرارداشتند. درحالي که چهار روز از این واقعه نگذشته و پژاك همچنان مشغول تحقيق در خصوص 
توطئه دالاهو بود، در 2۰1۰/5/۹ بدنبال نشست دوجانبه سران ایران و ترکيه »فرزاد كمانگر، علي  
حيدريان، شيرين علم هولي، فرهاد وكيلي و مهدي اسلاميان« با هدف شکست روحيه خلق و 



218حیات آزاد یک خلق

نابودي جنبش، در زندان اوین تهران بي رحمانه بدار آویخته شدند. بخاطر این هارشدگي، همه خلق ها، 
گروه ها ، اپوزیسيون، اتنيك ها و اقليت هاي دیني و مذهبي با خطر قتل عام توسط دولت روبروشدند. 
هميشه این فشارها تحت عناوین مختلفي چون »بيگانه، تروریست، حامي تروریست و یا تجزیه طلب، 
محارب، کافر و ...« انجام مي گيرند. رژیم که خيال ارعاب و سرکوب کامل خلق کُرد را درسرمي پروراند، 
به یکباره در سراسر کشور با »اعتصاب سراسري« با پيشاهنگي خلق کُرد، روبروگشت. چراکه پژاك 
دو روز پس از اعدام کمانگر و یارانش از ۹ الي 15 ماه مي را »هفته مقاومت و آزادي« ناميد و 
از تمامي خلق ها خواست به نافرماني مدني، بستن مغازه ها و تعطيلي بازار و برتن کردن جامه سياه 
اعدام ها دست زنند.  اعتراضي در محکوميت موج  اعتصاب و تحصن  به  در روز پنج شنبه)138۹/2/13( 
دامنه اعتراضات حتي به افغانستان و کشورهاي همسایه هم رسيد. حضور چشمگير خلق مبارز افغان 
در اعتراض به اعدام کمانگر و یارانش، گویاي این واقعيت بود. اعتصابات سراسري و تعطيلي مکرر 
از تحقق »اتحاد دمكراتيك خلق ها« داشت؛ همان چيزي که کنفرانس  بازار در شهرها حکایت 
پژاك در پروژه خود گنجانده بود. این اتحاد خلق ها با هم پيماني شوم منطقه اي و بين المللي قدرت ها 
همزمان گشت. در جنوب کُردستان، کنسولگري ایران در هولير سنگباران و راهپيمایي هاي خودجوش 
راهپيمایان یورش برد، پوسترهاي  به صفوف  ایران  اقليم در مقام هم پيشه  اما حکومت  برگزارگردید 
مبارزان اعدام شده را پاره و به تمام ارزش هاي ملت کُرد توهين کرد. اعتراضات دمکراتيك خلق هاي 
ایران بازتاب جهاني یافت و همگان دیدند که تاکنون رژیم با چنين پدیده اي روبرو نبوده. مردم مبارز 
شهر »گَوَر« در شمال کُردستان در اعتراض به اعدام مبارزان، پاسداران رژیم در نقطه صفر مرزي 
خلق،  وحدت  به مثابه  کُردستان  چهاربخش  هر  در  اعتراضات  دامنه  گسترش  کردند.  سنگ باران  را 
براي  را  طرف ها  وظيفه  رسما  پژاك  اثنا،  این  در  فراهم آورد.  را  کُرد  احزاب  وحدت  زمينه  به عينه 
به »ايراني دمكراتيك، كُردستاني كنفدرال دمكراتيك و كنفدراسيون دمكراتيك  رسيدن 
انتظار رژیم بود. هنرمندان، معلمان،  از  خلق هاي خاورميانه« یادآوري کرد. اعتراضات مردمي دور 
احزاب، اپوزیسيون، روشنفکران و آزادیخواهان سراسر ایران و خارج در ثناي کمانگر و یارانش به موج 
اعتراضات پيوستند، جامه سياه برتن کردند، شعر سرودند)اشعار شيرکو بيکس با عنوان جمهوري اعدام 
غوغا به پا کرد(، ترانه خواني کردند، به نداي مبارزان راه آزادي مبدل گشتند و اثبات نمودند که پایه هاي 

نظام پوشالي، متزلزل است. 
مقاومت کمانگر و یارانش در زندان، اعتراضات سراسري خلق و دفاع مشروع گریلا تضميني شدند 
اعدام  محکوميت  در  خلق  مبارزه   ،88 سال  تظاهرات  سرکوب  از  پس  پژاك.  اتحاد  کنفرانس  براي 
کمانگر و یاران شجاعش نفس تازه اي در کالبد مبارزات مردمي دميد. اتحاد خلق کُرد هر چهاربخش 
اعدام ها، بصورت طبيعي تحقق یافت که مسلما  اعتراضات در محکوميت موج  کُردستان در جریان 
نقش جنبش آپوئيستي پژاك در آن بسيار حياتي بود. بدنبال وحدت سازماني پژاك و دفاع مشروع و 
کوبنده گریلاها پس از کنفرانس و نيز تحقق وحدت روزافزون خلق کُرد، نيازبود مطابق روح مبارزاتي 
مرحله مقاومت گرانه، اتحاد ملي احزاب کُردستاني و ایراني هم تحقق یابد. پس از هفته »مقاومت و 
آزادي« که وحدت بي نظير خلق را متجلي ساخت، در روز 2۰1۰/5/2۰ درحالي که فقط ده روز از 
اعدام مبارزان در زندان اوین گذشته بود، پژاك طي نامه اي سرگشاده خواستار »اتحاد ملي«  احزاب 
و سازمان هاي کُرد ـ ایراني در چارچوب »جبهه دمکراتيك خلق ها« شد. پژاك تأکيدکرد که:»مقطع 
حساس کنوني و ضدیت با خلقمان در ابعاد جهاني و منطقه اي و همچنين وضعيت خطرناك تمام 
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خلق هاي ایران، کاملا آشکار است و باید از سوي همه نيروها و جناح ها مورد ارزیابي مجدد قرارگيرد؛ 
لذا نيازمند اتخاد موضع و اقدام عملي است«. اگرچه حمله به احزاب و سازمان هاي مختلف به یك 
شيوه نبود، اما با اشکال متفاوت همگان تهدیدشدند. هدف اساسي، عدم مشارکت کُردها در توازنات 
به  که  برآمد  آمریکا  مقابل  در  قدرت  موازنه  درصدد  هم  ایران  رژیم  بود.  جهاني  و  منطقه  سياسي 
تنازع شدید ميان دو طرف کشيده شد. »ایران، ترکيه و سوریه« هم پيماني سه جانبه اي عليه ملت کُرد 
بر  از کشورهاي حاکم  امتيازگيري  براي  کُرد  کارت  از  مدام  و هژموني هاي جهاني هم  ترتيب دادند 
کُردستان بهره برداري مي کردند. آنها کُردها را به دو دسته »خوب و بد« تفکيك و احزاب سرسپرده 
را براي منافع خود به خدمت مي گرفتند. تفکيك هاي جمهوري اسلامي ایران هم با توسل به واژه 
بي معني »خودي« و »غيرخودي« چيدمان  تبعيض آميز مي شد. آنهایي که خارج از دایره خودي هاي 
رژیم قرارمي گرفتند از دم تيغ نابودي گذرانده مي شدند. هيچيك از نيروهاي ایراني و کُردستاني بخاطر 
همچو  ایران  و  کُردستان  شرق  سازمان هاي  و  احزاب  از  پژاك  لذا  نبودند،  درامان  ایران  توطئه هاي 
»جنبش سبز ایران، کومله زحمتکشان کُردستان، حزب دمکرات کُردستان، کومله ـ حزب سوسيال 
دمکرات کُردستان، حزب دمکرات کُردستان ایران، حزب کمونيست ایران، سازمان خبات، حزب آزادي 
کُردستان، سازمان  یکساني  کُردستان، جمعيت  کُردستان، حزب مستقل  استقلال  کُردستان، حزب 
یارسان، احزاب و سازمانهاي مليت هاي آذري، بلوچ، عرب، ترکمن، گيلك، مازني و سازمان هاي آئيني 
و مذهبي، روشنفکران و عالمان دیني و سازمان هاي پيشاهنگ خلق ها« خواست در راستاي تشکيل 
خواست شهداي  چارچوب  در  و  تاریخي  برهه حساس  آن  در  خلق ها«  متحد  و  دمکراتيك  »جبهه 

آزادیخواهي خلق هاي ایران متحدگشته و گام بردارند.
فعاليت مشترك و اتحاد دو خصيصه بارز اعتراضات و اعتصابات سراسري بود که رژیم را دچار شوك 
مرگبارساخت و توطئه مشترك ایران ـ ترکيه براي آغاز روند نابودي خلق کُرد را باردیگر نقش برآب 
ساخت. این رژیم ناچارشد براي مدتي از مواضع قتل عام گرانه خود عقب نشيني کند. اداره اطلاعات 
استان کُردستان طي نامه اي به مقامات تهران اشتباه بودن اعدام کمانگر و یارانش را خاطرنشان ساخت 
به  کنار خلق  در  نيروي گریلا  زیرا  مردمي شکست خورده،  اعتراضات  بخاطر  رژیم  اعتراف کرد که  و 
سلسله عمليات هاي کوبنده در انتقام مبارزات دست زد ولي اصلا از معيارهاي دفاع مشروع تخطي نکرد. 
قریب 2۰ روز عمليات نظامي گریلاها در سراسر شرق کُردستان بویژه در مناطق کرماشان نشان داد 
که رژیم ایران در رویارویي با نيروي گریلا زبون است. پژاك نتایجي خوب در کارزار برسرجانشاندن 
رژیم بدست آورده بود، به همين دليل ك.ج.ك رسما از پژاك و ایران خواست به درگيري ها در راستاي 
حل دمکراتيك پایان دهند، اما بازهم رژیم فرصت طلبانه به دام فریبکاري دولت ترکيه افتاد و ضمن 
اعدام »عبدالمالك ریگي)رهبر سازمان دفاع از خلق بلوچ(« در 2۰1۰/6/2۰ ، حکم اعدام »زينب جلاليان« 
از کادرهاي پژاك را هم به جریان انداخت و شماري از زندانيان سياسي کُرد را به مکان هاي نامعلوم 
منتقل نمود. پژاك حفظ  جان »جلاليان« را خط قرمز خود اعلام کرد و گفت در صورت از سرگيري 

موج اعدام ها، منفعل نخواهد ماند. 
صلح جویانه  حل  براي  اتحاد  و  دمکراتيك  سياست  پيشبرد  روي  بر  کنفرانس،  از  پس  پژاك 
مسئله کُرد متمرکزشد، اما »جمهوريِ اعدام« در اندیشه مجدد نابودي جنبش کُردي با تحریك ها و 
دام گستري هاي ترکيه، افتاد. دولت ایران در رسانه هاي خود سعي در انحراف و فریب اذهان عمومي 
داشت و کوشيد وانمودکند که گویا »نيروهاي گریلا از خاك جنوب کُردستان براي حمله به پاسداران 
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استفاده مي کنند« درحالي که ه.ر.ك تنها در مناطق داخلي شرق کُردستان عمليات هاي تدافعي را به 
انجام رسانده بود. هدف رژیم، مشروع ساختن حمله به خاك جنوب کُردستان به بهانه حضور پژاك بود 
و این یکي از مواد اساسي هم پيماني با ترکيه و سوریه شمرده مي شد. این رژیم که به وجود ترکيه براي 
رویارویي با ابرقدرت هاي جهاني در زمينه مسایل هسته اي و دورزدن تحریم ها نيازداشت، حتي جهت 
راضي نمودن ترکيه حملات محدود زميني و گسترده توپخانه اي براي تعرض به خاك اقليم ترتيب داد. 
پژاك پس از بيست روز، عمليات هاي خود را کافي دانست و در 2۰1۰/6/۹ اعلام کرد که اگر رفتارهاي 
مشکوك ایران براي اخلالگري و تداوم اعدام مانع ساز نگردد، پيشنهاد ك.ج.ك براي اعلام آتش بس 
یکطرفه را بررسي خواهدکرد. رژیم علي رغم این موضع دمکراتيك پژاك اما همچنان به گسيل نيرو 

به مرزها ادامه داد.
یارسان  آئين  به وجهه پاك ملت کُرد،  براي ضربه زدن  ایران در همان سال حتي  بر  نظام حاکم 
قرارداد. »روزنامه جمهوري اسلامي« در چند شماره خود  را مورد هدف هجمه هاي وحشيانه خود 
حملاتي رسانه اي ـ ایدئولوژیك عليه کُردهاي یارسان انجام داد و در کمال وقاحت و بي شرمي طي 
این توطئه  همانا در یك مرکز اصلي  یاري منتشرنمود.  نکاتي توهين آميز عليه پيروان  چند شماره 
نظام حاکم و با اهداف سياسي کُردستيزانه طرح ریزي شد و از هر روزنه اي براي ضربه زدن به ملت کُرد 
استفاده نمودند. این بيدادگري رژیم عليه یارسان ها تا ساليان متمادي استمراریافت و تا اعدام برخي 

از پيروان یاري پيش رفت.
جمهوري اعدام همچنين گروه هایي از اخلالگران و دست پروردگان خود را از شهرهاي اصفهان، 
شيراز و چند شهر و استان دیگر به شهر سنندج منتقل کرد. آن گروه ها تلاش کردند در نقاط آن شهر 
زمين و املاك مستغلاتي خریداري کرده و اسکان یابند. هدف رژیم، استفاده از آن اخلالگران در امر 
مزدورسازي جوانان و بکارگيري آنها در فعاليت هاي جاسوسي و ایجاد آشوب در شهر بود. از دیگر 
انحرافات  با آن  تفرقه و درگيري ميان کُردها و مشغول سازي جامعه  ایجاد  اعدام،  اهداف جمهوري 
و کاشتن بذر نفرت و نفاق ميان ملت ها بود. پژاك در آن دوره پي برد که رژیم حتي نامه اي کاملا 
محرمانه براي مسئولين و دولتمردان در خوزستان ارسال و اکيدا به آنها دستورداده تلاش کنند اعراب 
اسکان دهند. رفيق »عبدالرحمان حاجي احمدي«، رئيس  را  رانند و آذري ها  بيرون  از آن مناطق  را 
نامه مذکور را که سپاه  بيانيه اي رسمي هشدارداد که حتي اگر لازم شود مي توانند  پژاك هم طي 
پاسداران آن را مهرکرده، براي افکار عمومي منتشرکنند. حتي تأکيدکرد که پژاك در برابر سياست 
»تفرقه بيانداز و حكومت كن« جمهوري اعدام که مسبب اختلاف و تفرقه ميان ملت هاست بشدت 

خواهدایستاد.
در پي اقدامات تحریك آميز ایران، ترکيه هم فرایند جنگ و کشتار عليه کُردها را حدت بخشيد 
و  بررسي  را  ميدیا  حفاظتي  مناطق  عليه  برون مرزي«  لایحه »حملات  مجددا  کشور  آن  پارلمان  و 
تمدیدکرد. جنبش آزادیخواهي و پژاك که بخشي از هدف  بودند اعلان کردند که در مقابل هرگونه 
تعرض ترکيه به خاك اقليم محکم خواهندایستاد. از سوي دیگر ایران با سرکوب نارضایتي هاي مردمي 
پس از انتخابات سال 2۰۰۹ که بخاطر نبود سيستم، پيشاهنگ و رهبر شایسته سرکوب شد، کاملا در 
دام ترکيه فاشيست گرفتارگردید. مخالفان جریان هاي مختلف داخلي و خارجي هم تنها نگاهشان به 
پایتخت یعني تهران محدودماند و مسایل عمده پيرامون بویژه مسئله کُرد را به بوتة فراموشي و بي توجهي 
سپردند. هرچند پژاك پروژه تشکيل »جبهه دمکراتيك و متحد خلق ها« را ارائه داد، اما فقط برخي 
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طرف ها به خود زحمت دادند در خصوص ابعاد آن گفتگو کنند. پژاك دو رویداد احتمالي را به همه 
طرف ها و حاکميت تهران گوشزد نمود:»ايران يا با دخالت پرمخاطره خارجي روبرو خواهدشد 
يا مجبور خواهدگشت حقوق ملت ها را به رسميت بشناسد«. چه بسا در شمال کُردستان کُردها 
بنيان هاي خودمدیریتي دمکراتيك را پي ریزي و شبانه روز براي رشد آن از پاي نمي نشستند که بر 
امتيازهاي  با دادن  زبونانه  واقعيت، تلاش کرد  این  با مشاهده  ایران  تأثيرگذارشد.  دیگر بخش ها هم 
تجاري به ترکيه و حمله به نيروي گریلا، آنکارا را به سرکوب مطالبات کُردها وادارد. رژیم در ادامه 
سياست هاي »جنگ ویژه« عليه پژاك دهها گروه تبهکار و مزدور شبيه گروه »هيواتاب« را به تقليد از 
ترکيه در مناطق مختلف کرماشان، سنندج و اورميه پراکنده ساخت که به قتل هاي فاعل مجهول عليه 
خلق و کمين گذاري عليه گریلا دست مي زدند. اینها به گروه هاي »ضدپژاک« موسومند و با همکاري 
»سپاه قدس« اجازه دارند عمليات هاي برون مرزي نيز انجام دهند. براي مثال در همين راستا تيم هاي 
ویژه اي در مراکز آموزشي ضدپژاك واقع در کرماشان آموزش هایي خاص دیده و جهت ورود به خاك 
عراق و اقليم کُردستان و انجام عمليات ترور بر ضد پژاك و یا ایجاد ناامني در خاك عراق و اقليم، از 
بهمن ماه 138۹ ه.ش انتقال یافته و در پادگاني واقع در پيرانشهر مستقر گشتند که هنوز هم فعالند و 
برخي از اعضاي آنها کُرد و عرب عراقي مي باشند. شيوه انتخاب هدف در بمب گذاري هاي مهاباد)در 
تاریخ 138۹/6/31 گروه ضدپژاك رژیم این بمبگذاري را انجام و به پژاك نسبت دادند( و قلادزي جنوب کُردستان)در 

تاریخ 2۹ سپتامبر 2۰1۰( اثبات گر نقش گروه هاي ضدپژاك در این دو عمل تروریستي است.
تحریم هاي اقتصادي ـ نظامي آمریکا و اروپا هم کمر حاکميت تهران را شکست، حال آنکه بسياري 
محافل سياسي و جریان ها ادعا مي کردند که سال هاي مدیدي تحریم ها ادامه یافته اما کارساز نيست. 
اوضاع ایران خلاف این را نشان داد و تهران در برابر وضعيت مرگبار تحریم ها و مبارزات ملت ها دچار 
دولت  ساختار  درون  در  قدرت  مختلف  لایه هاي  ميان  شکاف  روز  به  روز  و  فرساینده شد  بيچارگي 
عميق تر گشت. رژیم به موازات ستمگري وحشيانه همچنان به اعدام، احداث پایگاه هاي مرزي بيشتر، 
عمليات هاي نظامي عليه گریلا، مليتاریزه کردن شرق، قتل هاي فاعل مجهول و حتي به آتش کشيدن 
جنگل هاي مناطق کوهستاني کُردستان متوسل شد. یکي از نمونه هاي بارز قتل ها، کشتن یك پيرمرد 
و دختر جوان وي از اهالي روستاي »نساره« از توابع ديواندره در تاریخ 2۰1۰/7/25 بود. نيروهاي 
رژیم یونيفرم مبدل گریلاها را بر تن آن دو شهروند کردند و با ادعاي عضویت آنها در پژاك به زعم خود 
بر جنایت شان سرپوش گذاشتند، اما مردم همان روستا انگشت اتهام را بسوي خود دولت نشانه رفتند 

و پژاك را مبرا از این اعمال شنيع دانستند.
در بعد دیگر مسایل، مقاومت در زندان و اعتراضات کسبه و بازاریان در ایران روز به روز افزایش یافت 
و دامنه رادیکال آن به سيستان و بلوچستان کشيده شد. طيف هاي مختلف جامعه با جریان تحولات 
همسو شدند که آن وضعيت همچنان در امروز)2۰1۹( توالي دارد. گفتمان واقعي تغيير در ایران از 
با متوليان ستم را نمي پذیرفت. چه بسا  همان دوران آغازگشت. جامعه دیگر سازش هاي غيرمبدأي 
خود فاشيسم مذهبي دولت احمدي نژاد ستيزه گري رژیم )بویژه یهودي، یارساني و بهائي ستيزي( را 
ابعاد داخلي و خارجي به اوج رساند که تبعات آن دامنگير ساختار کجدارومریز دولت و قدرت  در 
برآورد. شکاف هاي درون ساختاري نظام  نيز  را  قانون گریزي آن دولت فریاد مجلس نشينان  هم شد. 
سه  هر  اصلاح طلب  و  ميانه رو  اصولگرا،  جناح بازي هاي  برداشت.  ترك  ستم هایش  دیوار  و  عميق تر 
دچار خلأ شدند. در حوزه بين الملل هم حلقه تحریم ها تنگ ترشد و کشورهاي دوست تهران هم به 
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خيل تحریم کنندگان پيوستند. ژست گيري هاي دولت احمدي نژاد هم نتوانست راه گریزي پيش پاي 
دولتمردان بگذارد.

شمال)در  در  خلق کُرد  و  آزادیخواهي  اوجالان، جنبش  رهبر  مقاومت  سایه  در  اما  کُردستان  در 
ترکيه(، در سال 2۰1۰ پيشرفت هاي مثبت با اميد به حل دمکراتيك و صلح جویانه مسئله کُرد در ترکيه 
علي رغم دشمني هاي حاکميت آن کشور، به ميان آورد. خودمدیریتي در آن سال به گفتمان مشترك 
ایران »حزب الله  رژیم  را دچار هراس ساخت.  ترکيه  و  ایران  و  مبدل گشت  کُردستان  هر چهاربخش 
خودمدیریتي  پروسه  با  ضدیت  براي  را  کُردستان  شمال  در  شده بود(«  معروف  حزب الکنترا)تبهکار(  )به 
دمکراتيك به خدمت گرفت. همچنين سناریوهایي براي ایجاد تفرقه ملي ـ مذهبي ميان ساکنان ایلام، 
کرماشان و اورميه طرحریزي و خواست تا تمرکز ملت کُرد بر مبارزات آزادیخواهانه را برهم زند. در 
کرماشان شایعه پراکني کرد که یارسان ها در جریان یك درگيري گریلاها و سپاه پاسداران به گریلاها 
یورش برده اند که گویا به شهادت چند گریلا انجاميده، درحالي که کذب محض بود. پژاك از پيروان 
مذاهب و ملت هاي کُردستان خواست در راستاي حفظ کرامت و آزادي خود به رژیم اجازه ندهند تفرقه 

ميان آنها را دامن زند.
پژاك در ادامه مبارزات براي پيشبرد دمکراسي در ایران، فقدان ذهنيت سياسي دمکراتيك و نبود 
قانون اساسي دمکراتيك را منشأ تمامي بحران هاي ایران عنوان کرد و آن را بسترساز کائوس و فروپاشي 
در داخل و خطر دخالت قدرت هاي جهاني دانست. لذا با ارائه یك پروژه دیگر دو راه را به حاکميت 
تهران گوشزدساخت:»خودمديريتي دمكراتيك ملت ها« یا »فروپاشي با تعميق بحران ها«. این، 
اتمام حجت پژاك در سال 2۰1۰ بود. خطاب به خلق ها هم گفت در صورت سرباز زدن دولت از حل 
مسایل، در انتظار اقدام دولت بسرنبرند و با مبارزه مستقل مدني، خودمدیریتي شان را احيانمایند. زیرا 
رهبر اوجالان »استراتژي مرحله چهارم« براي ملت کُرد را در 2۰1۰ آغازکرد که دستورالعمل آن 
»حفظ موجوديت و كسب آزادي« مي باشد. پژاك در اعلاميه )دکلراسيون( پروژه خود براي حل 
به رسميت شناختن خودمدیریتي   از  اباي رژیم  دمکراتيك در 2۰1۰/1۰/1۹ هشدارداد که درصورت 
ملت ها، در سال هاي آتي با تنگناهاي عميق رودرو خواهدشد. حتي توقف عمليات هاي نيروي گریلا در 
آن دو سال را درحالي که نيرومندتر از گذشته بود، نشانه صداقت و حسن نيت پژاك در قبال مسایل 
ملت ها عنوان کرد. پژاك ارائه رهيافت دمکراتيك را براي این ضروري دانست که در خاورميانه بخاطر 
بهار عربي )خلق ها( بویژه شمال کُردستان تحولاتي سریع در شرف رخ دادن بود و نباید از کاروان 
عقب مي ماند. رهبر اوجالان در جریان دیدارهاي هفتگي با وکلاي مدافع درخصوص اعلاميه پژاك، 

اظهارنظرکرد:
تحرکاتي  به  زمينه  این  در  و  انجام داده  نظامي  عمليات  ایران  اخيرا  که  مي شود  »گفته 
دست زده. پژاك خطاب به حکومت ایران اعلاميه اي 7 ماده اي را منتشرکرده. این حرکت را مثبت 
ارزیابي مي کنم. در ایران و شرق کُردستان نيز احتمال جریاني مشابه ترکيه وجوددارد. اگر ایران در 
این راستا با نگرشي دمکراتيك برخوردنماید، مي تواند در اعِمال سياست صحيح نقشي تأثيرگذار 

داشته باشد.«
پژاك درحالي که در 2۰۰۹ اعلاميه 14 ماده اي را به حاکميت ایران پيشنهاد داده و پاسخي مثبت 
دریافت نکرده بود، متعاقبا طي یك اعلاميه جدید پروژه اي 7 ماده اي را با دست نشان ساختن مفادي 

جهت طرح مطالبات کُردها، ارائه داد:
»1ـ به رسميت شناختن مسئله کُرد و حل این مسئله به شيوه دمکراتيك و از راه دیالوگ.
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2 ـ جهت آنکه در یك فضاي سياسي دمکراتيك بسوي حل این مسئله گام برداشته شود، لازم 

است زمينه مذاکره فراهم آید.
3ـ جهت آنکه بستر دیالوگ، مذاکره و حل سياسي مهيا گردد، لازم است شرایط مناسب به دور 
از تنش و درگيري ایجاد شود تا سياست بتواند ایفاي نقش کند. بنابراین لازم است عمليات هاي 

نظامي متوقف گردد.
4ـ در راستاي چاره یابي مسایل خلق ها و جهت آنکه حقوق سياسي، فرهنگي، اقتصادي و 
آزادي بيان آنها به لحاظ عملي تأمين گردد و اراده ذاتي خلق ها به منصة ظهور برسد، همه حقوق 
مذکور تحت ضمانت درآورده شوند و کليه موانع موجودي که بر سر راهند از ميان برداشته شوند.

5ـ به رسميت شناختن حق خودسازماندهي و فعاليت سياسي خلق ها.
6ـ خلقي که فاقد زبان گذاشته شود، نمي توان به مثابة موجودیت یك خلق از آن یادکرد؛ زیرا 
زبان  بویژه  زبان خلق ها  ملي خود گسسته مي شود. رسمي نمودن  یا  اتنيکي  فرهنگي،  از جوهره 
کُردي، همچنين آموزش، پيشبرد و بکارگيري زبان مادري در تمامي عرصه ها و نهادهاي دولتي 

و غيردولتي شرط اساسي است.
و  دمکراتيك  فضایي  فراهم آوردن  و  و وحشت  فضاي رعب  ميان برداشتن  از  راستاي  در  7ـ 
آزاد جهت مشارکت آزادانه، آزادي زندانيان سياسي و لغو قانون اعدام امري اجتناب ناپذیراست.«

است  اميد  و  نمي سازد  محدود  مسئله کُرد  به  تنها  را  دكلراسيون  این  که  تأکيدکرد  پژاك 
ایران. حتي مرزهاي سياسي، کمربند ملي و  پيش زمينه اي شود براي حل مسایل تمامي خلق هاي 
تماميت ارضي کشور ایران را هدف قرار نمي دهد. برخي افراد به ظاهر روشنفکر اما از سوي رژیم حاکم 
به مزدوري گرفته شدند و شانه به شانة برخي احزاب و جریان هاي وابسته، برخلاف جریان شناکردند و 
برضد پروژه پژاك و بسياري احزاب دیگر به ضدیت برخاستند. آنها در کمال بي شرمي حقوق طبيعي 
کُردها در زمينه اقتصاد، سياست، زبان و فرهنگ را انکار و دکلراسيون پژاك را مغرضانه در راستاي 
این عناصر غيرمسئول و رذل همانا نوکران دولت ـ ملت مستبد  اهداف پليد رژیم سياه جلوه دادند. 
ایراني بودند که حقوق خلق ها را به قيمت کاسه ليسي خود نادیده مي گرفتند. در ماه نوامبر که روز 
عيد رمضان فرامي رسيد، رژیم براي ارعاب آزادیخواهان و در ادامه تهدیدات خود اعلام کرد که در روز 
عيد دهها زنداني اعدام خواهندشد. این جنگ رواني از سوي نهادهاي استراتژیك رژیم در واقع پيام 
بود. شماري عُمال و  اما دو استاندارد و دوپهلو  بود. سياست هاي رژیم  رد به خلق ها و احزاب مبارز 
نهادها را مي گماشت که از لحن نرم استفاده نمایند و شماري از لحن خشن و انکارگرایانه. حتي مقوله 
زبان مادري که در پروژه پژاك آمده بود بشدت از سوي رژیم ردگردید. در نوامبر 2۰1۰ وبسایت رسمي 
منتشرنمود.  را  آموزش  وقت  وزیر  معاون  باقرزاده«،  »علي  خشن  اظهارات  اسلامي)ایرنا(  جمهوري 
باقرزاده أکيدا گفت غير از زبان فارسي، آموزش به زبان هاي دیگر ممنوع است. حتي آموزش رسمي 
مستوجب  را  تخلفي  هرگونه  و  تلقي نمود  را جرم  ایران  مدارس  در  غيرفارسي  زبان هاي  و  موسيقي 
اشد مجازات دانست. کميته زبان و فرهنگ پژاك هم این مواضع را بشدت محکوم کرد. سياست هاي 
منعطف و خشن جمهوري اسلامي هر دو در مسير آسميلاسيون فرهنگي سيلان یافت. حتي عاجزانه 

از دشمنان اروپایي ـ آمریکایي خویش خواست پژاك را در ليست تروریستي خود قراردهند.
پژاك اما همچنان در مبارزات خود ازپاي نایستاد و در 2۰1۰/11/5 با پيشاهنگي زندانيان سياسي 
تعداد  راه اندازي کردند.  یك روزه  اعتصاب غذاي  با  را  و سنگسار«  اعدام  به  »نه  کمپين  اورميه  در 
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زیادي از زندانيان بویژه 32 زنداني در زندان هاي اورميه، مهاباد، زنجان، قزوین، سقز، تبریز، اردبيل، 
بندرعباس، کرج و اوین تهران در این کمپين مشارکت جستند.

كارزار زندان
وقتي  است.  زندان  در  مقاومت  آپوئيستي،  مبارزه  و  مقاومت  فرهنگ  مؤلفه هاي  بنيادي ترین  از 
شخص مبارز و انقلابي به زندان مي افتد، تمامي امنيت هاي حياتي وي از جانب دولت، با خشونت 
سلب مي گردد و در موقعيتي قرارمي گيرد که تنها راه مقاومت فراتر از حوزه فردي، مقاومت جمعي 
خواهدبود. زندان یعني ايزوله شدن1 فرد از جامعه، اما قضيه به خود زندان محدود و ختم نمي شود، 
دولت سعي مي کند در جمع محبوسين هم تظلم ایزولاسيون دوم را بر زنداني تحميل نماید. مسلما تنها 
جنبشي انقلابي قادر است به پيروزي حصول یابد که موفق به پيشبرد فرهنگ مقاومت در زندان گردد. 
این فرهنگ به مفاهيمي ناب احتياج دارد که لبریز از معنویت انگيزه ساز ایدئولوژیك باشد؛ سپس در 
گام مشتاقانه دوم، ارتباط آن فرهنگ با جامعه بيرون از زندان را برقرار و جریان مقاومت زندانيان 
انقلابي خروشان، وصل نماید. در  سياسي را به جریان سيال هماوردي حماسه وار اجتماع و جنبش 
قرون معاصر هر جنبش و انقلابي موفق به ترویج فرهنگ مقاومت در زندان نگشته از صفحه تاریخ 

محو و در زباله دان وحشتناك تاریخ مدفون گشته. 
پي درپي  شکست هاي  و  نطفه خفه گشته  از  کارزار هاي  از  مملو  کُردستان  و  کُرد  تاریخ  واقعيت 
دشمن  دسيسه هاي  عليه  زندان  حوزه  براي  استراتژیك  برنامه اي  داشتن  از  که  است  جنبش هایي 
تاریخ کُردستان و آسيب شناسي متدهاي  با خوانش صحيح  خونخوار رنج برده اند. جنبش آپوئيستي 
تصفيه  براي  دشمن  ترفندهاي  اجازه نداده  و  برگرفته  عظيم  درس هاي  تاریخي،  مقاومت  فرهنگ 
و  خاورميانه  سطح  در  آپوئيستي  جنبش  که  گفت  بتوان  جرأت  به  شاید  تکرار گردد.  زندان،  حوزه 
عليه  زنداني  مقاومت گرانة  اتحاد  ایجاد  یعني  با شيوه هاي مدرن،  است که  نادرترین جنبشي  جهان 
سياست هاي ايزولاسيون2 و انتگراسيون3 دشمن اقدام به برگزاري کنفرانس زندان هم در داخل 
زندان ها براي زندانيان و هم در خارج براي زندانيان آزادشده، نموده. درکل، از جمله خصایص مبارزات 
مدرن جنبش آپوئيستي، مبادرت ورزیدن به »فعاليت فرهنگي جهت تغيير ذهنيت« است در مقابله با 

برنامه هاي نابودگر دشمن تحت عنوان »مراقبت و تنبيه«.
بنابراین، مبارزه مسلحانه و مقوله جنگ هيچگاه نتوانسته در این جنبش عظيم بر فعاليت فرهنگي 
سایه بياندازد و بر آن غالب گردد. بنابراین، مقاومت زندان نه در طول دیگر حوزه ها بلکه در عرض آنها و 
با نبرد عليه »اندیشه بيچارگي متعارف« پيشبردیافته و اسطوره ساز گشته. بدین سياق، مبارز آپوئيست  
تسليم پذیري  و  ضعف  موقعيت  در  را  وي  ایزولاسيون،  و  بيچاره ساز  سياست  با  دشمن  اجازه نداده 
بلاشرط گرفتارنماید. همين مبارزان بودند که در فراز تاریخ جنبش آپوئيستي رهيافت هاي فدایي گري 
عليه دشمن را درپيش گرفته و با فداي جان خویش بر سپاه سياه تاختند. اساسا مقوله مقاومت گري 
آپوئيستي از همان اوان با مقاومت بي بدیل کمال پيرها و مظلوم دوغان ها در 14 ژوئيه آغازگشت. آنان 
در مقابل برنامه »مراقبت و تنبيه شوونيستي« ایزولاسيون دشمن سر تعظيم فرودنياوردند. دشمن 
درصدد به زانودرآوردن جامعه با ترفند ارعاب زندان است. این فعل دشمن بر مبارز واقعي آپوئيست 

کارگرنيست. 
1 . جداساختن از جامعه.

2 . منزوي سازي
3 . ادغام ملت ها و سازمان ها در خود و از بين بردن آنها.
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از  شکل گرفت،  زندان  مقاومت  حوزه  و  نضج  کُردستان  شرق  در  پژاك  مبارزات  که  هنگامي 
و  مکارانه  شگردهاي  انواع  با  تسليم پذیرسازد.  را  بدیل  حوزة  آن  برآمد  درصدد  دشمن  اوان،  همان 
با به بازي گرفتن تمنيات مقاومت گرانه و حتي خانواده هاي زندانيان سياسي، تلاش نمود اجازه ندهد 
فرهنگ مقاومت گري آپوئيستي در قالب ذهنيت نوین آن در زندان شالوده بندد و بر دیگر جنبش هاي 
»فرزادها«،  »عگيدها«،  مقاومت  با  دشمن  هول وولاي  تمامي  برجاي گذارد.  تأثير  کُردستاني  ایراني ـ 
»حيدریان ها«، »علم هولي ها«، »وکيلي ها«، »حضري ها« و »گلپري پورها« به هزیمت کشيده شد. صدها 
زنداني سياسي این جنبش با مقاومت عليه شکنجه هاي طاقت فرسا،  معنویت مقاومت را شيرازه بستند 
نظيرنداشته.  کشور  آن  تاریخ  در  که  همت گماردند  اسلامي  جمهوري  عليه  جمعي  اقداماتي  به  و 
تا پاي چوبه   تسليم ناپذیري زندانيان سياسي پژاك در سال 2۰۰6، مقاومت »حکمت دمير)عگيد(« 
اعدام، اعتصاب غذاي 57 روزه پرشکوه زندانيان در سال 2۰۰8 و مقاومت »كمانگر و يارانش« تا سال 
2۰1۰ و وصل آن جریان پایدار به مقاومت مردمي در خيابان در همان سال، روند و رویکرد تاریخي 
مقاومت در حوزه زندان در ایران را بکلي متحول ساخت. در سال هاي 2۰۰4 الي 2۰۰8 رژیم مکار 
تلاش کرد با وعده وعيد هاي پوشالي از جمله قول آزادي زندانيان درقبال اعتراف، پرداختِ وجه نقد و یا 
همکاري با دستگاه هاي ستم »اطلاعات و سپاه«، نتوانست از شکل گيري و نضج فرهنگ مقاومت گري 
با آن ترفندها توانسته بود  پژاك که برایش هراس انگيز شده بود، ممانعت بعمل آورد. زیرا در گذشته 
مقاومت احزاب و جنبش هاي دیگر را تسليم پذیرسازد. اخلاق مبارزاتي آپوئيستي پژاك نپذیرفت که 
آزادي فرد و ملت در بازار مکاره دولت اشغالگر در معرض معامله پليد قرارگيرد. به همين دليل بلایي 
که بر سر جنبش هاي ایراني ـ کُردستاني در معاصر آمده بود، بر سر پژاك نيامد. مقاومت گران، شهادت 
را به جان خریدند، اما تسليم  نگشتند. چراکه انبوهي از یك ميراث معنوي ـ ذهنيتي آپوئيستي پشتيبان 

مقاومت گران بوده و هست.
رمز پيروزي یك جنبش انقلابي، قطعا پایداري مستمر مقاومت گري معنویت محور بر پایه تعهدات 
اخلاقي یك سازمان حقيقي است. مقاومت در زندان، شرط رسيدن به آزادي ملت هاي تحت ستم 
ژئواستراتژیك  و موقعيت  است. شرایط ملت کُرد  کُردستان  تاریخ  نمودیافته در  واقعيت  به مثابه یك 
سرزمين کُردستان شبيه هيچ ملت و سرزمين دیگري حتي فلسطين نيست، فراتر از مسئله فلسطين، 
مقاومت گري  فرهنگ  و  آپوئيستي  قالب ذهنيت  در  کُردستان  در  مقاومت  است.  بغرنج تر و جدي تر 
آن بعد جهاني یافته و به ماهيت و کيفيت »یك حيات حقيقي« گره خورده. در جهاني که »امنيتِ 
امنيت«، »امنيتِ بقا« و »امنيتِ تغذیه« از سوي تمامي دولت هاي جهان در معرض خطر هولناك حتي 
تا سرحد مخاطره نابودي نسل بشر قرارگرفته، تنها یك فرهنگ مقاومت طلب معنوي و فلسفه محور با 
پشتوانة اندیشة ایدئولوژیك قادر به نجات بشریت است. پژاك با وقوف بر این حقيقت جوامع معاصر 
انساني، فرهنگ مقاومت گري زندان را با پرداخت هزینه هاي سنگين و بدیل هاي ارزشمند که تاریخ 
نخواهدرفت. همين ذهنيت،  از کف  و آسان  نيامده  به دست  به خود ندیده، شکل داد. آسان  انسانيت 
دستگاه نظام مطنطن و پردبدبه جمهوري اسلامي را در کنار ترکيه، عراق و سوریه به هراس انداخته. 
هزینه هایي که رژیم هاي اشغالگر کُردستان در هر چهار دولت براي نابودي جنبش آپوئيستي اختصاص 
داده اند، به مراتب گزاف تر از آني هست که عليه دیگر جنبش ها هزینه کرده اند. این، نشانگر وجود یك 

حقيقت بزرگ به نام مقاومت آپوئيستي در خاورميانه است.
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حماسه قنديل
بود که  و دیالکتيك  آوردگاه قندیل در سال 2۰11 چنان سرنوشت ساز  حماسه ساز در  جنگ 
یکسره و عميقا بر استراتژي هاي طرف هاي جنگ، پژاك و جمهوري اسلامي ایران تأثير انکارناپذیر 
مهر  که  بود  نبردي  خواندند،  معجزه  را  آن  تحليل گران  و  سياستمداران  برخي  که  نبردي  گذاشت. 
حقانيت و توانمندي توأمان پژاك را بر تارك کُردستان زمين کوبيد و قندیل فلك الافلاك همچنان 
قبله گاه باقي ماند. شرح و توصيف این قهرماني تاریخ ساز یك وظيفه انقلابي است؛ اما قبل از پرداختن 
حساب وکتاب هاي  و  توطئه ها  اسلامي،  جمهوري  اهداف  آن،  شروع  ریشه هاي  باید  نبرد،  خود  به 
کوتاه مدت و درازمدت ایران ولایي را در دست نگارش قرارداد تا لایه هاي آشکار و پنهان سياسي ـ 
به حمله دست زد؟  ایران  قرارمي گيرد: چرا  ما  پيشاروي  زیادي  نظامي آن هویداگردد. پرسش هاي 
جوانب کُردستاني و منطقه اي جنگ کدامند؟ ایران در کدام فاز جنگ جهاني سوم خود را ناچار به 
حمله دید؟ آیا تبعات سریع تحولات ناشي از خيزش هاي موسوم به »بهار عربي« ایران را به حرکت 
درآورد؟ بهار عربي از کجا شروع شد؟ پاسخ به این پرسش ها ما را قادرمي سازد جوانب امر را شفاف و 

معادلات و معاملات سياسي در خصوص »كارت كُرد« را افشاگردانيم.
روانسر  نبرد  تهران،   88 سال  خيزش هاي  از  ناشي  تحولات  از  متأثر  قندیل  جنگ  قطع یقين، 
تحليل  این  البته  بود.  عربي«  »بهار  به  موسوم  آفریقا«  شمال  و  آسيا  غربي  »جنوب  خيزش هاي  و 
شاید درخصوص یك برهه چندساله صدق یابد، ولي در مورد مدت زمان طولاني و کليت رویدادها، 
دسامبر   18 از  که  انقلاباتي  و  بلوك ها، خيزش ها  و  محافل  کشورها،  از  بسياري  فرق مي کند.  قضيه 
2۰1۰ از تونس آغاز شد را »بهار عربي« عنوانگذاري کردند، اما نامگذاري جنبش آپوئيستي با همه 
متفاوت بود و آن را »بهار خلق ها« ناميد. نظام اليگارشي ایران که »از کوزه فاشيسم آب مي خورد«، 
اهداف  »انساني« عنوان کرد که صدالبته  یا  اسلامي«  را »بيداري  آن  از ستم پيشگي خود  صرف نظر 
مقوله  از  پس  افشا مي نماید.  برایمان  را  آن  مغرضانه بودن  شيعي،  قطب گرایي  قدرت مدارانه  سياسي 
اسلاوي  اسلوونيایي،  فيلسوف  اهميت مي یابد.  خيزش ها  این  آغاز  منظر  از  ریشه یابي  عنوانگذاري، 
ژيژک)سقراط زمان( در تحليلات سياسي خود، آغاز بهار عربي را به تظاهرات مردمي ایران در سال 
2۰۰۹ نسبت مي دهد. واقعيت این است که عوامل و انگيزه هاي متعددي را مي توان به مثابه رخداد هاي 
زمينه ساز خيزش هاي عربي نام برد. از جمله این انگيزه ها مي توان به »وجود حکومت هاي مطلقه، نقض 
بعنوان  اقتصادي، مبدل کردن قشر جوان  فاحش حقوق بشر، برده ساختن مردمان، رکودهاي شدید 
ارتش بيکاران، ستم هاي اليگارشي هاي آسيایي ـ آفریقایي، تمرکز شدید ثروت در دست قدرت طلبان، 
اصلي،  عامل  زیادي مي یابد.  اهميت  عوامل  بررسي  نگارش،  این  در  اما  اشاره کرد.  نابرابري«  و  فساد 
پوسيدن ساختارهاي ظالمانه دولت ـ ملتِ بشدت جنگ افروز بخاطر نقض حقوق ملت هاي تحت ستم و 
جوامع برده شده  بود. بنابر همين عامل بنيادي، نسبت دادن صرف ریشه بهارعربي به تظاهرات 2۰۰۹ 
ایران اگرچه صحيح است اما کافي نيست. اساسا آنچه به مثابه عامل بنيادین در اولویت هاي تأثيرگذار 
در جهان قرارمي گيرد، عامل »جنگ جهاني سوم« است. شاید بسياري بخاطر ویژگي هاي ایدئولوژي 
خاص خویش و یا سياست هاي متمرکزشان هنوز به وجود این جنگ باورندارند، اما وجود این جنگ 
با توطئه عليه  بهار عربي »جنگ جهاني سوم« است که  بنيادین در  واقعيت است. پس عامل  یك 
رهبر اوجالان در ۹7 ميلادي آغاز و قبل از بهار عربي که از تونس سربرآوَرَد و کشتي آن در گرداب 
هولناك سوریه گرفتار و به گره کور مبدل گردد، در منجلاب عراق به اواسط خود رسيده بود؛ لذا بهار 
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عربي خشم خلق ها نسبت به آن بن بست گشایش ناپذیر سرنوشت شان بود. بهار عربي فاز بعدي اي بود 
که جنگ جهاني سوم ناچار به ورود به آن بود. پس از عامل جنگ جهاني سوم، »خيزش هاي کُردها 
در شمال کُردستان در راستاي تحقق خودمديريتي دمكراتيك«،  »تظاهرات مردمي 2۰۰۹)سال 
88( ایران« و »اعتصابات سراسري شرق کُردستان از ماکو تا ایلام« در اولویت هاي بعديِ تأثيرگذاري 
»ایران،  خاورميانه  اصلي  چهارکشور  مسئله کُرد  که  است  مبرهن  کاملا  قرارمي گيرند.  عربي  بهار  بر 
و  نظامي  مداوم سياسي،  تکانه هاي  و  تغييرات مستمر  را درگير تلاطم هاي  و سوریه«  عراق  ترکيه، 
اجتماعي قرارمي دهد. دو مقوله متضاد در آن سال ها به موازات هم در مسير تنش آميز پيش مي رفتند: 
با پيشاهنگي جنبش  نخست، تلاش  کُردها براي تحقق خودمدیریتي دمکراتيك و ملت دمکراتيك 
آپوئيستي؛ و دوم، تقلاي دولت هاي حاکم بر هرچهار بخش کُردستان جهت حذف فرهنگي ـ فيزیکي 
کُردها همانند نمونه جنبش تاميل ها1 در سریلانکا. ترکيه که از پشتيباني بلاشك ناتو برخوردار است 
پروراند.  را درسر  به همان سياق  کُردها  نابودي وحشيانه  تاميل ها، هوس  انقلاب  با مشاهده تصفيه 
در آن سال ها جنبش آپوئيستي مدام به ترکيه هشدارمي داد که از خيال واهي نابودي کُردها شبيه 
تاميل ها حذرکند و سيستم خودمدیریتي و خودمختاري کُردها را بپذیرد. چه، ایران و ترکيه متوجه 
تحولاتي که در خاورميانه در شرف وقوع بود، شدند و راهکار جنگ و تصفيه را دگرباره برگزیدند. 
رهبر اوجالان، اما در سال 2۰۰۹ نقشه راه خودمدیریتي و در 1۹ دسامبر 2۰1۰ مانيفست پنجم ملت 
دمکراتيك با محوریت کُردستان را ارائه داد و ابعاد نه گانه ملت دمکراتيك را براي خلق ها شفاف ساخت. 
این بود که راه  خلق ها بي نهایت براي انقلاب و عمل، گشوده شد. از سال 2۰۰۹ تا 2۰11 کُردهاي 
شمال کُردستان در چندین انتخابات سراسري ترکيه پيروزي هاي ارزشمند و بي سابقه کسب کردند و 
بصورت خودجوش و مردم نهاد پایه هاي خودمدیریتي را بدون چشم داشت از دولت، پي ریزي کردند. 
این درحالي بود که دولت ترکيه با سرکردگي اردوغان در دوراهي جنگ و تسليم پذیري قرارگرفت 
و از شعله ورساختن آتش جنگ ابایي نداشت. جنبش آپوئيسم که متوجه سير پيشرفت دیالکتيکي 
منطقه خاورميانه بود، رهيافت دمکراتيك، ولي دولت هاي حاکم بر کُردستان راهکار جنگ و ستيزه 
در  را  آزادیخواهي  و  انقلابي گري  بود  سال  سال هاي  دمکراتيك  رهيافت خودمدیریتي  برگزیدند.  را 
خاورميانه زنده نگه داشته و بر بهار عربي هم تأثيرگذارگشت. از سال 2۰۰۹ گفتمان خودمدیریتي در 
سایه نقشه راه رهبر اوجالان به گفتمان برتر و غالب ترکيه و هرچهار بخش کُردستان مبدل و پایه هاي 
هر چهار کشور را عميقا تکان داد. در سال 2۰11 هم بالاخره رسما خودمدیریتي اعلام گردید. این روند 
بشدت بر خيزش هاي مردمي منطقه تأثيرگذاشت. از سوي دیگر، در سال 2۰۰۹ تظاهرات مردمي 
ایران و کُردها عامل تقویت کننده دیگر براي تأثيرپذیري متقابل بهار عربي شد، اما این تظاهرات باید 
به نحوي از انحاء تداوم مي یافت تا در سال 2۰1۰ آثار تأثيراتش هویدا مي گشت، پس عامل ادامه دهند 
کدام است؟ پاسخ، اعتصابات سراسري کُردها عليه استبداد تهران در سال 2۰1۰ قبل از آغاز بهار عربي 
بود. اعتصابات و خيزش هاي کُردهاي شرق در محکوميت اعدام فرزاد کمانگر و یارانش و در حمایت 
از جنبش آزادیخواهي، تظاهرات مردمي در ایران را مستمرساخت که مایه هراس نظام ولایي گشت. 
خلق کُرد و پژاك هم تحقق خودمدیریتي را سرمشق مبارزات خود قراردادند و دمکراسي محلي را 
مطالبه کردند. این مطالبات برحق، ایران را تحت فشارهاي تکانه دار سياسي ، نظامي و اجتماعي مکرر 
قرارداد. به همين دليل بود که در سال 2۰1۰ به اعدام دسته جمعي مبارزان کُرد و حملات نظامي 

1 . جنبش خلق تاميل در سریلانکا که جمعيت آنها قریب 7۰ ميليون است و در تاریخ سرزمين خویش را متأثر از کُردها، ایلام مي ناميدند.
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از سرحدات مرزهاي  بویژه کُردها دیگر  اعتراضات مردمي  از کار گذشته و  اما کار  گسترده روآورد، 
تحميلي ایران فراتر رفته و آثار منطقه اي آن در قالب بهار عربي پدیدارگشت.

همه وقایع و رویداد هاي فوق الذکر بر آغاز خودمدیریتي در کُردستان و بهار عربي در جنوب غربي 
واقعيت  به  و  نامگذاري »بهار خلق ها« صحيح  به همين سبب  تأثيرگذارشد.  آفریقا  و شمال  آسيا 
نزدیك تر است، زیرا انقلاب 2۰1۰ قرقيزستان هم از آبشخور همان موج جهاني تغذیه نمود. واقعيت این 
است که تأثيرات انقلابات و خيزش ها، متقابل بود. طوري که پس از تأثيرگذاري پروسه خودمدیریتي 
دمکراتيك کُردها که شور و هيجاني در دل خلق ها انداخته بود و نيز پس از تأثيرات تظاهرات ایران 
در 2۰۰۹، تبعات متقابل آن در سال 2۰11 از خيزش هاي کشورهاي عربي بسوي خود ایران بازگشت 
و همين مقوله ایران را دچار وحشت ساخت. پس درصدد پيشگيري از واقعه قبل از وقوع برآمد. آنچه 
در 2۰۰۹ در قالب جنبش سبز با عناویني چون »انقلاب مخملي« توصيف مي گشت، حکایت از یك 
ایران داشت. مهم این بود  دوره تحولات بنيادین ساختاري در نظام هاي مستبد خاورميانه اي بویژه 
که از دسامبر 2۰1۰ در تونس سپس در لبنان، یمن، اردن، ليبي، عمان، عربستان، مصر و عراق بهار 
عربي سربرآورد. از این ميان، سرنوشت کشورهاي »یمن، عراق، سوریه و لبنان« براي ایران حياتي تر 
بود؛ چرا؟ زیرا مسير این کشورها از یمن تا لبنان، »هلال شيعي ایران« را براي مبدل شدن به ابرقدرت 
بلامنازع خاورميانه، تشکيل مي داد. عراق مهره اي قوي و لعنت شده براي ایران بود تا به دخالت هاي 
برون مرزي در هيأت نحس سپاه قدس دست زند. رویداد انحرافي این بود که هر تظاهرات مردمي در 
کشورها لاجرم با دخالت قدرت هاي خارجي بسوي جنگ داخلي منحرف مي گشت. این تقدیر ها براي 
بهار عربي خوشایند نبود. از سوي دیگر این تقدیر منحوس، نظام هاي فاشيست ایران و ترکيه را هم 
ترغيب کرد که پروسه خودمدیریتي کُردها را با راهکار ستيزه پاسخ گویند. بنابراین پرسش کليدي این 
است: چرا ایران در سال 2۰11 به فکر حمله به کوهستان قندیل با هدف تصفيه کامل پژاك افتاد؟ سه 
عامل در تصميم گيري دیوانه وار و توهمي ایران دخيلند: یکي، هویت خط سوم جنبش آپوئيستي. دوم، 
تبعات مهارناپذیر بهار خلق ها در کشورهاي همجوار ایران. سوم، تحولات عراق ـ سوریه در سال 2۰11.

ایران بخاطر تداوم نارضایتي هاي مردم در قالب مطالبات رفرم خواهانه فارس ها و رادیکال  رژیم 
از کشورهاي عربي همسایه  بهار خلق ها مي توانست  کُردها، موجودیت خود را در خطر دید و موج 
ساحل ناآرام و هميشه متلاطم تهران را درهم کوبد. لذا ایران مترصد فرصتي داخلي و خارجي بود تا 
به اقدامات پيشگيرانه روآورد. تشکيل هلال شيعي از »یمن تا عراق، سوریه و لبنان ـ فلسطين« به 
اصل بقا براي رژیم ولایي مبدل گشت. این همانا »رخسار کرخت نظام در آینه نسل کشي« بود. عراق 
نقش کليدي در تشکيل هلال شيعي بازي کرده و مي کند، زیرا پایگاه اصلي آمریکا و هم پيمانان آن 
است که درصددند بعد از سوریه حساب ایران را هم برسند. عراق به قلب تپنده هلال قدرت مبدل 
ایران وسوسه شد  از عراق زمزمه شد،  آمریکایي  نيروهاي  ژئواستراتژیك گردید. وقتي قضيه خروج  و 
سازماندهي  با  که  دیده بود، طوري  تدارکاتي  آن  از  قبل  اما  فرارسيده،  برون مرزي  دخالت  زمان  که 
قطب سياسي شيعي در عراق، کنترل عراق را با ایجاد دولت شيعي سرسپرده و گروه هاي بسيجي فشار 
همچو حشدشعبي در دست گرفت، گوي سبقت را از آمریکا ربود و غره ترشد. سپاه قدس از سویي و 
گروه القاعده از دیگر سو از 2۰۰4 شورش هاي متعدد آغاز و عراق را به آشوب و ناامني کشاندند. در 
2۰۰5 انتخابات عراق برگزار و دولت انتقالي تشکيل شد. چه یورش هاي شورشيان شيعه به 34 هزار 
مورد افزایش یافت که به اوج گيري جنگ داخلي در 2۰۰6 انجاميد. همزمان، مذاکرات براي تشکيل 
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دولت با تصویب قانون اساسي شروع و دولت دائمي با قدرت گيري شيعيان تشکيل گردید. در 2۰۰7 
تعداد نيروهاي آمریکایي در عراق افزایش یافت ولي بخاطر کاهش مستمر نيروهاي ائتلاف، فشار بر 
آمریکا بيشتر شد. این یعني ناکام ماندن آمریکا در عراق، به همين دليل روند خروج آمریکا با قریب 
ایران تغييرموازنه  یافت که  از همان سال آغاز و تدریجا ميدان قدرت به نفع  پنج هزار تلفات جاني 
البته هيچ تغييري در روند خشونت هاي فرقه اي و مذهبي به وجود نيامد. مجلس عراق در 2۰۰8 ادامه 
اشغال تحت قيموميت سازمان ملل  را ردکردند که بر ارائه جدول زماني خروج نيروهاي آمریکایي 
کنترل  تحت  بتدریج  را  عراق  موفق شد  شيعي  خشن  گروه هاي  وجود  به یمن  ایران  تأثيرگذاشت. 
سياسي ـ نظامي نيابتي درآورد. حضور پژاك و پ.ك.ك و تثبيت قدرت از سوي بلوك مالکي وابسته 
به آمریکا موجب تنش ایران و ترکيه با عراق بویژه از سال 2۰۰4 شده بود. آمریکا به بهانه تعرض ایران 
به خاك عراق، به دفتر نمایندگي ایران در هولير یورش برد و دیپلمات هاي ایراني را دستگيرکردند که 
بخاطر فقدان سندي دال بر دخالت از سوي مقامات اقليم کُردستان و کنسولگري ایران، آزاد شدند، 
ولي تحریم ها عليه تهران افزایش یافت. ایران کماکان به تجهيز شورشيان شيعه ادامه داد. بدنبال تجهيز 
ارتش عراق، ارتش آن کشور با پشتيباني هوایي آمریکا یورشي تحت عنوان »يورش شواليه ها« عليه 
شبه نظاميان شيعي آغازکردند و تا حدي ایران را عقب نشاندند. هراندازه عراق نابسامان مي شد، ارتش 
ترکيه مجال بيشتري براي حمله به نيروهاي کُردي مي یافت. در این اثنا آمریکا براي حملة ترکيه به 
منطقه زاب با 1۰ هزار نيرو، چراغ سبز روشن کرد ولي ترکيه دچار شکستي مفتضح  شد و دولت عراق 
با فرصت طلبي پس از اتمام درگيري ۹ روزه، بالحني ملایم تجاوزگري ترکيه را محکوم نمود. نيروهاي 
با »قاسم سليماني«  رایزني  از  ارتش عراق فرسایش یافتند و گروه صدر پس  شيعي در پي حملات 
موافقت نامه  عراق  دولت  دسامبر 2۰۰8   4 در  آتش بس شد.  به  ناچار  ایران«  قدس  سرکرده »سپاه 
تعيين وضعيت نيروهاي آمریکایي ـ عراقي را تصویب کرد و مقررساخت که نيروها تا 2۰۰۹ از شهرها 
خارج و تا 31 دسامبر 2۰11 خاك عراق را کاملا ترك گویند. شيعيان این موافقت نامه را طرحي براي 
ایران سابق عنوان کردند، لذا  مصونيت آمریکایي ها شبيه قانون کاپيتولاسيون زمان صدارت شاه در 
تظاهرات گسترده براه انداختند و خواستار خروج آمریکا شدند. این تظاهرات موجب خروج نيروهاي 
آمریکا از بغداد و ترك خاك عراق از سوي بخشي از نيروهاي ائتلاف در 2۰۰۹ شد. در سال 2۰1۰ 
شمار نيروهاي آمریکایي کاهش  و عنوان »عمليات  آزادي عراق« به »عمليات سپيده دم نو« تغييریافت 
که در این هنگامة اشغال و کشتار، داعش تبهکار سربرآورد و اولين بمبگذاري جنایتگارانه را در بغداد 
به انجام رساند. در 15 دسامبر 2۰11 آمریکا رسما به حضور خود در عراق پایان داد و آخرین سربازان 
آمریکایي عراق را ترك گفتند. سپس با صدور دستور رسمي دستگيري »طارق هاشمي«، معاون اول 
سني مذهب نخست وزیر، نشانه هاي هویداشدن هيولاي سلطة شيعي ایراني بروزکرد، شورش هاي نو 
نضج گرفت و کشتارگري هاي سني هاي به عقب رانده تشدیدگردید. زندان ابوغریب درهم کوبيده شد، 
5۰۰ مجرم وحشي القاعده آزاد و دولت داعش سپيده دم یافت، اما دولت مرکزي به دست شيعه ایراني 

افتاد.
نيروهاي  خروج  از  قبل  خود  سراسيمة  ولي  پيشين  برنامه ریزي هاي  با  ایران  اسلامي  جمهوري 
آمریکایي از عراق، زمينه را مهيا دید که هلال شيعي را به واقعيت مبدل نماید. آمریکا در عراق ناکام 
و کنترل بيشتر بدست ایران افتاد. کماکان در اوایل زمستان 2۰11 وقایع و تحولاتي روي دادند که 
و خروج  نخست، شکست  انداخت.  پژاك  کامل  مسخ  براي  سناریویي  مقدمه چيني  فکر  به  را  ایران 
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بخاطر  از تظاهرات مردمي  اندیشه جلوگيري  بود که شرح آن گذشت. دوم،  آمریکا و کنترل عراق 
الهام از بهار خلق ها بویژه خودمدیریتي شمال کُردستان. زیرا نشانه هاي آن در داخل و خارج مبرهن 
و احتمال پيشاهنگي کُردهاي شرق کُردستان براي تظاهرات مجدد، زیاد بود. رژیم ایران مي خواست 
با یك تير سه نشانه را هدف گيرد: 1 ـ ورود به خاك عراق پس از خروج آمریکا آن هم به بهانه حضور 
با  از تحقق خودمدیریتي در شمال کُردستان و مذاکره کُردها  نابودي پژاك. 3ـ ممانعت  پژاك. 2ـ 
دولت ترکيه. در صورت موفقيت در این سه، ابرقدرت بودنش تضمين مي گشت. چه بسا ترکيه ازمنظر 
جنبه کُردستاني مي توانست هم پيمان ایران و از حيث بعد خاورميانه اي، رقيب قدرقدرت او باشد. لذا 
جذب و جلب ترکيه را در برنامه راهبردي خود گنجاند. این بود که هم پيماني ایران با دول متخاصم 
ترکيه، عراق و سوریه گریزناپذیر شد. طعمه نخست براي کنترل کامل بر عراق و تأثير شگرف بر ترکيه 
به دام انداختن حکومت اقليم جنوب کُردستان بود. وقتي ایران با هدف تشویق آن کشورها فشارها 
عليه پژاك، زندانيان سياسي و فعالين مدني را افزایش داد، در روز 2۰11/1/3 اعتصاب غذاي خشك 
سه زنداني عضو پژاك به نام هاي »احمد تمويي، حبيب الله گلپري پور و علي احمد سليمان« در 
محکوميت فشارهاي خطرآفرین رژیم آغازگردید. سه روز پس از شروع اعتصاب این سه مبارز، »هوشيار 
تهران  به  هم هست،  کُردستان  دمکرات  از سرگردگان حزب  که  عراق  وقت  خارجه  وزیر  زیباري«، 
سفرکرد و پس از دیدار با »علي اکبر صالحي«، وزیر خارجه وقت ایران، بدون هيچ بنيان حقوقي و 
سياسي و یا سندي مدلل، رسما پژاك را سازماني ترریستي اعلام کرد. رهبر اوجالان در این خصوص 

گفت:
منطقه  کشورهاي  از  آنها  نموده.  اعِلان  تروریست  را  پژاك  بيانيه اي  طي  زیباري  »هوشيار 
نيست.  آنها  با  درگيري  به  نيازي  دیگر  ارائه مي دهند.  تصریحاتي  بدین سبب،  چنين  مي ترسند؛ 
مسئلة حائزاهميت، تقویت روابط با خلقمان در آنجا ]جنوب کُردستان[ است. با ظهور پ.ك.ك، 
رؤساي جنوب کردستان نيز به پيمان گلادیو برضد پ.ك.ك پيوستند. سپس سوریه و ایران نيز 
به انحاي مختلف، براي جنگ عليه پ.ك.ك به این هم پيماني گرائيدند. مي دانيد که چندي پيش 
ناتو، جایزة صلح ناتو را به بارزاني اعطا کرد. دادن این جایزه نشان دهندة ارتباط شان با همين پيمان 
است. همچنين شما هم مطلع هستيد که در سال 1۹۹۰ و در زمان حکمراني فرماندهان نظامي 
در منطقه، تصاویري از »نجاتي اوزن«)یکي از فرماندهان نظامي جاي گرفته در گلادیو( و برخي دیگر 
از معترفين آن زمان با بارزاني وجود دارد. تمامي این ها دال بر همدستي با گلادیوي آن زمان 
است. نيروي دیگري که در هم پيماني مخاصمه با کُردها جاي مي گيرد، دولت ایران است. دولت 
ایران و ترکيه، در موضوع مسئله کُرد حکم برادران دوقلو را دارند. سال 1۹8۰ من در کمپ لبنان 
بودم. دو ایراني جوان به کمپ آمدند و گفتند جهت تأسيس حزب الله تلاش مي کنند. بعد از آن 
حزب اللهي که آنها تشکيل دادند، به اندازه اي رشدکرد که نظام لبنان را با بحران مواجه ساخت. 
امکان  نيز  ترکيه  انجام دهد. در  نمي توانست کاري  آنها  بدون رضایت  به وضعي درآمد که  نظام 
از  هم  پيشروي مان  مراحل  در  تشکلها  اینگونه  است  ممکن  وجوددارد.  مشابهي  مورد  گسترش 
طرف ایران و هم از سوي ترکيه مورد پشتيباني قرارگيرند. این دو کشور در موضوع عدم چاره یابي 
نيز  ترکيه  در  حل شود،  ایران  در  مسئله کُرد  اگر  به سرمي برند.  دوجانبه  تعاملي  در  مسئله کُرد، 
چاره یابي به ميان خواهدآمد؛ اگر در ترکيه گشایشي در مسئله  کُرد به وجودآید، رهيافت گذار از 
آن در ایران نيز ممکن خواهدگشت. هر دو کشور نيز متوجه این وضعيت هستند. عدم چاره یابي 
مسئله کُرد، فصلِ مشترك مدنظر آنان مي باشد. دولت ایران و ترکيه در نتيجة همکاري هاي جبري 
بر اساس ضدیت با کُردها، حملات شان را مشترکا، تدارك مي بينند. در ایران کُردها اعدام مي شوند. 
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یوکسك اوُا)شهر گَور واقع در ترکيه و مجاور مرزهاي ایران( به سبب نزدیکي به ایران ممکن است 
مورد هجوم مشترك هر دو قدرت قرارگيرد. در زمان زمامداري حزب عدالت وتوسعه، مسئله اي که 
نظر هرکسي را به خود جلب مي کند، ارتقاي سطح مناسبات و نشست ها با ایران مي باشد. گویي 

اردوغان و احمدي نژاد، برادران دوقلو شده اند«.)ولاتي آزاد ـ ش. 5۹(
 رژیم غاصب بعنوان پيام هم پيماني با عراق، ترکيه و سوریه و با هدف تشویق آنها برضد جنبش 
آزادیخواهي کُرد، در همان روز رفيق »حسين خضري)هيمن بيکَس(« مبارز عضو پژاك را بدارآویخت. 
وقتي رفيق خضري را بسوي چوبه دار مي بردند، تسليم ناپذیر با فریاد رسا و شور انقلابي شعارهاي 
»زنده باد رهبر آپو« و »زنده باد كُردستان« سرداد، لذا مأموران جلاد از فرط خشم و بيچارگي بر 
سرش  ریخته و تا حد بيهوشي بي رحمانه وي ضرب وشتم کردند و درحالي که همچنان بيهوش بود، 
طناب را به گردنش آویخته و به همان صورت ددمنشانه که هيچ قانوني پذیراي آن وحشي گري نيست، 
اعدامش نمودند. رژیم در این توهم بسربرد که گویا فصل زمستان براي انجام عمليات نظامي از سوي 
گریلاها، مناسب نيست، اما بازهم از بيم انتقام گيري جرأت نکرد در همان روز خبر اعدام خضري را 
اعلام نماید، این بود که با ده روز تأخير، در روز 2۰11/1/15 آن را تأیيدکرد. پژاك این اقدام ایران 
را گسترش توطئه همه جانبه بين المللي ميان هر چهار کشور حاکم بر کُردستان اعلام و اقدام پلشت 
زیباري، وزیر خارجه عراق را حمایت از تروریسم دولتي ایران عنوان و بشدت محکوم نمود. همچنين 
آن را مشروعيت بخشي به سرکوب خلق کُرد و جنبش آن از سوي رژیم ایران ناميد. پژاك 15 الي 
22 بهمن را هفته مبارزه با »نسل کشي، خيانت و مزدوري« اعلام و احزاب و سازمان ها را به مقاومت 
فراخواند. همچنين »كميته حقوق و دمكراسي )ماد(« روز شنبه، 2 بهمن ماه را روز اعتراضات و 
اعتصاب سراسري عليه اعدام و محکوميت جمهوريِ اعدام ایران اعلام کرد. پژاك هم ضمن حمایت 
و  نخواهدماند  بدون پاسخ  رژیم  وحشيانه  و  خصمانه  اقدامات  که  تأکيدکرد  ماد،  کميته  فراخوان  از 
خواستار پشتيباني از زندانيان سياسي ـ مدني در 2 بهمن سالروز تأسيس جمهوري کُردستان شد. 
هرچند زمهریر فصل زمستان شرایط را نامساعدکرد، اما گریلاهاي زیادي پيشنهاد راسخ خود براي 
انجام عمليات فدایي عليه رژیم ایران را به حزبمان دادند. این شور و شوق مقاومت نشأت گرفته از 
اورميه،  بود. زندانيان سياسي ـ مدني زندان هاي  براي کُردها  آلترناتيو بي بدیل  به مثابه  خودمدیریتي 
بيانيه اي توطئه هاي زیباري و وزارت خارجه عراق را محکوم و بر  زنجان، قزوین و اردبيل هم طي 
مقاومت خود اصرارورزیدند. خلق کُرد در هرچهاربخش کُردستان و اروپا هم در روز 2 بهمن سالروز 
تأسيس »جمهوري كُردستان« به سلسله راهپيمایي ها بر ضد جمهوريِ اعدام دست زد که پاسخي 
بنا به وصيت خضري، خلقمان در شهر »آمد«  دندان شکن به دولت هاي محافظه کار منطقه اي بود. 
شمال کُردستان به یاد وي یك گردهمایي باشکوه برگزارکردند. این درحالي بود که اعتصاب غذاي 
زندانيان سياسي ـ مدني در زندان هاي اورميه، سقز، تهران، قزوین، زنجان، اردبيل و چندین شهر دیگر 
انفرادي بيستمين روز خود  ادامه داشت و اعتصاب غذاي خشك سه زنداني عضو پژاك در سلول هاي 
و  اقليم سرکوب گردید  از سوي حکومت  راهپيمایي در شهر سليمانيه هم  را پشت سر مي گذاشت. 
شماري از اعضاي »حزب حل دمکراتيك« و سازمان »كُردوسايد« بازداشت شدند. همچنين حزب 
»اتحادیه ميهني« بيش از 3۰ تن از فعالين سياسي کُرد اهل شرق کُردستان را بازداشت و به ایران 
استردادنمود که پژاك آن را حمایت از زیباري و ایران دانست و محکوم کرد. این اعتراضات رژیم ایران 

را بشدت در تنگنا قرارداد.
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رژیم غاصب ایران درحالي که اعتراضات کُردها در کُردستان و اروپا و حتي افغانستان همراه با 
اعتصاب غذاي زندانيان سياسي به اوج رسيده بود، اما حاضر نبود از مواضع فاشيستي خود حتي یك 
گام به عقب  پس کشد، لذا به منظور ارعاب بيشتر خلق کُرد و پيام به هم پيمانان خود در روز پس از 2 
بهمن و قبل از فرارسيدن سالروز تأسيس جمهوري اعدام، یك زنداني دیگر کُرد در زندان اورميه به 

نام »فرهاد تارُم« را بدارآویخت.
اعدام زندانيان سياسي کُرد و سرکوب سازمان هاي مدني و حقوق بشري همراه با ایجاد خفقان در 
راستاي ممانعت از تظاهرات هاي خياباني، همه وهمه در حالي بود که رقابت هاي هژموني خواهي آمریکا 
و دولت هاي محافظه کار منطقه تنش زاترشده و با ایجاد جوي تنازعي در خاورميانه، سعي مي شد از روند 
قيام هاي مردمي در چارچوب بهار خلق ها جلوگيري شود. در این ميان توطئه عليه ملت کُرد مرزي 
ترکيه،  »ایران،  رژیم هاي  که  زمستان 2۰11 هشدارداد  اوایل  همان  در  پژاك  نمي شناخت.  اخلاقي 
سوریه و عراق« با برگزاري نشست استانبول، »كنسپت اسلام سياسي« عليه جنبش آزادیخواهي 
ایران و هم  از شعله ورشدن جنگي بي امان در آینده مي داد. چه بسا هم  کُردها شکل داده اند که خبر 
آمریکا که بشدت بر سر حاکميت بر حوزه سياسي، اقتصادي و نظامي عراق در رقابت دیوانه وار بودند، 
پيشبرددهند. در آن زمستان مشخص گشت  از مرز هاي خود  را خارج  سعي مي کردند جنگ هایشان 
که این ایران بود که چند ماه پس از انتخابات عراق اجازه تشکيل دولت را نمي داد. رقابت ایران و 
آمریکا بر سر موازنه قدرت در عراق موجب تضعيف روند تأثيرگذاري آمریکا در کشورهاي افغانستان، 
لبنان، فلسطين و چندین کشور اسلامي عربي که موج بهار عربي آنها را متلاطم کرده بود، شد. چه بسا 
قراربود آمریکا از عراق خارج شود لذا ید قدرت حاکمه ایران قوي تر مي گشت. این بود که ایران به مثابه 
ژست سياسي، در استانبول ترکيه با هم پيمانان خود نشستي جنجال برانگيز برگزار و طي آن مماشات، 
ابعاد توازنات سياسي منطقه خاورميانه تعيين گشت. مشخصه بارز این نشست، تصميم گيري در مورد 
مسایل خاورميانه و توطئه عليه جنبش کُردها بود، بویژه در سایه برگزاري »اجلاس اكو« ساختاري 
سيستماتيك تر یافت. شبيه این، توطئه اي در سال 1354 رخ  داد. در اوائل اسفند آن سال در حاشيه 
اجلاس اپك در الجزایر، شاه با صدام دیدار و توافقنامه اي امضا و به اختلافات پایان دادند که به مصالح 
ملت کُرد آسيب  بيشتر رساند. بنابراین دولت هاي محافظه کار منطقه کنسپت و توطئه اي نوین عليه 
ملت کُرد تحت عنوان »کنسپت اسلام سياسي« که نامگذاري از سوي پژاك است، براه انداختند. چند 
دولت عربي هم از آن پشتيباني مي کردند. حتي تلاش مي شد که به طریق اولي، مسئله بحران »انرژي 
هسته اي« ایران نيز از سوي اعضاي آن هم پيماني محافظه کار بررسي گردد. ایران در شکل گيري این 
بازیگر سياسي  بارزترین  از مشارکت آمریکا در آن،  با مرکزیت ترکيه و ممانعت آن کشور  کنسپت 
بود. در این معادلات سياسي نوین، بازهم ملت کُرد اصلي ترین قرباني بود. این درحالي بود که گفتمان 
موضوع  و  قرارداد  تأثير  تحت  را هم  دیگر  کُردستان، بخش هاي  در شمال  دمکراتيك  خودمدیریتي 
حل مسئله کُرد در مرکزثقل آن قرارداشت. رژیم ترکيه پس از نشست استانبول وقتي مشاهده کرد 
که هم پيماناني چون ایران و دولت جدید عراق دارد و از سوي دیگر طوفان بهار عربي بسوي سواحل 
آن نزدیك مي شود، ناگهان تغيير موضع داد و ضمن ضدیت فاشيستي با پروسه خودمدیریتي، مجددا 
مقولات حاکميت بي چون وچراي تمایلات مونوپولي »یك دولت، یك ملت و یك زبان« را براي انکار 
و نابودي کُردها تحميل نمود. چون در آن نشست ها ایران وعده حمله به قندیل را به ترکيه داده بود، 
اردوغان هم در عوض، دستور آزادي سرکرده هاي محبوس »حزب الله وابسته به ایران« را صادرکرد. 



233مرحله  دوم تکوین

آغاز  اثبات گر  قضيه  این  آلوده بود.  بي گناه  کُرد  هزاران  خون  به  دستشان  مزدور  سرکرده هاي  این 
کنسپت اسلام سياسي دولت ها برضد ملت هاي خاورميانه حتي برضد بهار عربي بود. چه بسا در همان 
روزها »جلال طالباني«، رئيس جمهور وقت عراق که با حمایت ایران به آن صدارت وسوسه برانگيز 
دست یازید، اعلام کرد که گفتگو بر سر رسمي کردن زبان کُردي در کنار زبان ترکي در شمال کُردستان 
مواضع  از  زیرا پس  را درپي داشت.  کُردها  اعتراض خشمگينانه  این موضع گيري طالباني  است.  زود 
خصمانه ترکيه و اظهارات طالباني، ایران نسبت به توطئه هاي خود اطمينان مضاف تري یافت و جهت 
قول تضمين به هم پيمانانش، موضوع اجراي حکم اعدام »حبيب الله لطيفي«، زنداني سياسي ـ مدني 
توازن قدرت در  برقراري  را آغازکرد.  فله اي فعالين مدني  بازداشت هاي  کُرد را مطرح ساخت و موج 
خارج و سرکوب در داخل نياز سياسي روز ایران بود و پژاك هشدارداد که این خصومت ها فقط به 
کُردها محدود نمي شود و در واقع مقوله حياتي حقوق بشر و دمکراسي در تهران را هم بشدت نابود 
خواهدساخت. پژاك همچنين درخصوص مشارکت برخي جریانات کُردي در هم پيماني »آنتي كُرد« 
ایران ـ ترکيه هشدارداد و گفت پس از تضعيف آمریکا در عراق، حکومت اقليم جنوب کُردستان هم 
بر سر دوراهي جدیدي قرارگرفته که یا باید بخاطر تضعيف پشتيباني آمریکا تسليم ایران شود یا از 
ميان خواهدرفت. درواقع احزاب »دمکرات)بارزاني( و اتحادیه ميهني« اینبار درصدد راضي کردن بلوك 
انجام دادند.  کُردستان  آزادیخواهي در شرق  با جنبش  به قيمت ضدیت  را  کار  این  و  برآمدند  ایران 
این به معناي مشروعيت بخشيدن به ژینوساید کُردها از سوي دول حاکم تلقي گشت. این توطئه ها در 
راستاي پاکسازي کامل کُردها بود، بنابراین تنها هدف آن عداوت، پژاك نبود. پژاك در بيانيه خود در 
2۰11/1/1۰ صراحتا آمادگي خود براي مبارزه عليه هر سياست نابودگرانه و آنتي کُرد را اعلان داشت 
و ملتفت بود که »سناريوي حمله به قنديل« یك واقعيت است که در نشست استانبول پایه ریزي 

گشته.
اميدواري ایران به کنسپت استانبول و تصميمات اجلاس اکو بيش از پيش بود ولي درحالي که 
سرگرم رایزني و تدارك بزرگ ترین توطئه براي پاکسازي بود و مي رفت آمریکا آخرین نيروهایش را 
از عراق خارج سازد، از اقبال بد تهران، قيام سوریه در روز 26 ژانویه 2۰11 زبانه کشيد که خبر خوبي 
تاریخي  به دليل خصومت هاي  امر  بادي  این هم پيماني در  نبود.  براي هم پيماني چهارگانه دولت ها 
در  اما  ترك مي گفت،  را  آمریکا عراق  اگرچه  متناقض نما داشت.  ماهيتي  اشغالگر  و رسوب شدة دول 
اسرائيل هميشه در سکوت  را عملي مي کردند.  پنهاني خود  برنامه هاي  اسرائيل  با  پشت پرده، همراه 
کامل و بدون کوچك ترین جنجال، در ایجاد گروه هاي تندرو و ميانه رو اسلامي در خاورميانه دست 
قوي داشته. به همين دليل به موازات آغاز تأثيرگذاري ایران در عراق و سوریه، گروه داعش را بجاي 
هلال شيعي  طرح شکل گيري  مي توانست  براحتي  که  کرد  ميدان  وارد  گذشته  تاریخ مصرف  القاعدة 
ایران را از یمن تا لبنان به هزیمت بکشاند. از دیگر سو، نارضایتي خلق کُرد از حکومت اقليم جنوب 
کُردستان بخاطر فقدان دمکراسي و اتحاد ملي و نيز پناه بردن بيش از پيش به دولت هاي اشغالگر 
کُردستان که به دهها ژینوساید دست زده بودند، بالاگرفت. اعتراضات مردمي سليمانيه و هولير در سال 
2۰1۰ در محکوميت اعدام زندانيان سياسي از سوي ایران و نيز راهپيمایي 15 فوریه 2۰11 باردیگر 
فرهنگ اعتراضات مدني در جنوب کُردستان را احياکرد، اما حکومت اقليم با ربودن گوي سبقت از 
دول متخاصم، کوچك ترین اعتراض را سرکوب مي نمود، لذا سياست هاي ارعاب با استفاده از قوه قهریه، 
هولير را به سکوت مرگبارکشاند. در سليمانيه اما راهپيمایي مردمي در روز 15 فوریه در حمایت از رهبر 
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اوجالان، جرأت و جسارتي وافر به مردم بخشيد و اثبات کرد که مي توان مجددا و بدون ترس اعتراضات 
را به خيابان ها بازگرداند، به همين دليل دو روز پس از آن، خلقمان در سليمانيه با روحيه پذیري از 
راهپيمایي 15 فوریه، »قيام 17 فوریه« را آغازکردند که به موازات قيام سوریه و کشورهاي عربي 
تا بهار همان سال ادامه یافت. بجز دو حزب حاکم دیگر احزاب و سازمان هاي مدني و حقوق بشري 
در گردهمایي هاي همه روزه مشارکت نمودند. حکومت اقليم آتش مزاج اما مردم را »آشوبگر، برانداز و 
نوکر بيگانه« خطاب و توده هاي آپوئيست را بعنوان عامل آغازگر اعتراضات متهم ساخت. چه بسا دامنه 

نارضایتي ها عليه حکومت اقليم به شمال کُردستان هم رسيد.
قيام هاي سوریه، اقليم کُردستان ـ عراق و بحران هاي جانکاه در تهران، فشارهاي داخلي و خارجي 
تمامي  با شفافيت  از سوي دیگر،  گفتمان مسلط خودمدیریتي  افزایش داد.  را بشدت  ایران  نظام  بر 
ابعادش کُردهاي روژاوا و سوریه را به حرکت بسوي افق آزادي تشویق نمود. این، بزرگترین زنگ خطر 
نه تنها براي دمشق بلکه آنکارا و تهران هم تلقي گشت. آنها به سناریویي تساهلي نيازداشتند که جلوي 
خيزش هاي کُردها را بگيرند، زیرا آزادي روژاوا بر آزادي شمال و شرق کُردستان و دمکراتيزه کردن 
روژاوا  قيام  مهار  براي  را  کُردستان  اقليم  ترکيه حزب دمکرات  تأثيرمي گذاشت. پس  جنوب بشدت 
به خدمت گرفت. ایران هم نيروهاي ویژه سپاه قدس را به شهرهاي سوریه جهت فرونشاندن آتش قيام، 
گسيل داشت و در داخل نيز در روز 25 بهمن با اعزام نيروي امنيتي، تظاهرات مردمي را که فراخوان 
پژاك در آن مؤثر واقع گشت، مورد یورش قرارداد و دو جوان معترض به نام هاي »صانع ژاله و محمد 
مختاري« را وحشيانه به قتل رساند. خلق شرق کُردستان هم تصميم گرفت در روز 1 اسفند به اعتصابات 
سراسري بپيوندد. پژاك هم براي آن اعتصابات فراخوان پشتياني داد. این تظاهرات ها و اعتصابات در 
حالي بود که دو روز قبل از 22 بهمن سالروز پيروزي انقلاب ایران، رژیم تصور کرده بود که حمایت 
خيابان را جلب کرده، اما چنين تظاهراتي همزمان با قيام سوریه و خاورميانه زنگ خطر جدي براي 
رژیم جمهوري اسلامي بود و هر آن مي توانست به قيام سراسري و فروپاشي نظام، دگرگون شود. با 
فرارسيدن نوروز،  مي رفت که قيام هاي کُردها در بخش هاي کُردستان در کنار بهار عربي وارد فاز جدید 
گردد. رژیم ایران هم در ادامه سياست هاي جنگ ویژه و تلاش هاي مذبوحانه خود یعني مقدمه چيني 
براي حمله به قندیل، تظاهرات مردمي را سرکوب و حربه اعدام عليه زندانيان را بکار مي گرفت. در ماه 
مارس 2۰11 اعتراضات در چندین شهر ایران و شرق کُردستان استمرارداشت. نيروهاي دولت در ادامه 
پروژه ضدپژاك، روز جمعه 3 مارس 2۰11)138۹/12/13( در راستاي ارعاب معترضان درحوالي شهر 
سنندج چهار کارمند اداره محيط زیست را به  طرز مشکوك در محلي در نزدیکي »پادگان امام علي 
سپاه پاسداران« در روستاي »دوشان« به قتل رساندند. دولت براي اینکه بهانه مليتاریزه کردن، جنگ 
و سرکوب اعتراضات کُردها را فراهم آورد، جهت بدنام کردن، قتل  آن چهار تن را به نيروهاي پژاك 
نسبت داد، زیرا در آن روزها گریلاهاي »ه.ر.ك« عليه گروهي از نيروهاي ویژه که رژیم از استان هاي 
همجوار براي سرکوب اعتراضات به کُردستان اعزام کرده بود، حمله اي به انجام رسانده بودند. رژیم 
حتي گذشته از قتل آن چهار کارمند، قتل مشکوك دو سرباز در گمرك مرزي باشماق مریوان را هم به 
گردن گریلاهاي ه.ر.ك انداخت. مردم از جنایات رژیم نهراسيدند و خلق کُرد در شرق کُردستان نوروز 
13۹۰ را همچو بخش هاي دیگر کُردستان شکوه مندانه جشن گرفت و سهمي بسزا در نيرومندسازي 
اراده ملي ملت کُرد برعهده گرفت. آن نوروز به نوروز قيام دمکراتيك براي خودمدیریتي مبدل گشت 
و در شمال کُردستان کُردها به ميادین نوروز و خيابان ها سرازیرشدند که این نافرماني مدني حکم 
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یك همه پرسي براي »حق تعين دمکراتيك سرنوشت بدست خویش« را داشت. رهبر اوجالان در 3۰ 
مارس 2۰11 اظهارداشت:

»گفته مي شود بعد از نوروز در ایران موج دستگيري و بازداشت ها شروع شده. چند نفر دستگير 
شده اند، آیا تعداد آنها مشخص است؟ ممکن است صدها نفر باشند. ایران خيلي خطرناك است؛ 
بایستي دقت بسياري به خرج داد. خلق مان در آنجا مي توانند به کوه ها پناه برند و به سمت عراق 
بروند. مي توانند در کوه هاي آنجا پناه گيرند. در این مرحله ایران ممکن است نقشه ي پليدي را 

عملي سازد. در این رابطه خلقمان مي توانند هر نوع تدابير امنيتي را اتخاذ نمایند.«
رژیم ایران که از مقاومت زندان و خيابان متأثر از قيام شمال کُردستان در هراس بود، اینبار جنجال 
اجراي حکم اعدام »شيركو معارفي« زنداني سياسي کُرد را براه انداخت تا خلق معترض مرعوب گردند. 
به دخالت نظامي آمریکا عليه نظام ولایي دل خوش  اپوزیسيون  چه ، در آن روزها برخي طرف هاي 
کرده بودند، اما قيام کُردها داراي آلترناتيو خودمدیریتي دمکراتيك بجاي دولت ـ ملت سرمایه داري بود 
ولي ابرقدرت ها هيچ آلترناتيوي در چنته نداشتند. این آلترناتيو به موازات موج کوبنده بهار عربي، بهار 
خلق ها را نوید مي داد که موجبات ترس و واهمه تهران ـ آنکارا را فراهم آورد. نگرش هاي ملي گرایانه 
به تهران اجازه نمي داد ابعاد دمکراتيك و صلح جویانه قيام را ببيند، لذا فورا برچسب »تجزیه طلب« را 
مي کوبيد. این فرصت هاي دمکراتيك که رژیم ایران آن را تهدید تلقي مي کرد، آن کشور را بيش از 
پيش به سوي هم پيماني فاشيستي تر با ترکيه سوق داد، اما این هم پيماني تحت الشعاع روابط سياسي 

آمریکا با آنکارا به بن بست رسيد. رهبر اوجالان در این مورد در 3۰ مارس گفت:
با  مي خواهند  که  است  ميان  در  پاکسازي  نوعي سياست  ژرف ترگشته.  پاکسازي  »سياست 
به کارگيري من، دوباره ما را مشغول نمایند. اما من با وضوح کامل بيان مي کنم، خلقم را بيهوده 
بسيار  نيز  امر  این  نشانه هاي  بياورم.  زبان  بر  را  مسائل  این  ناچارم  من  نخواهم ساخت.  مشغول 
مشهود مي باشند. رئيس CIA، با هدف مهمي 5 روز در اینجا)ترکيه( ماند؛ اتفاقات مهمي در شرف 
رخ دادن است. واضح است که ترکيه و آمریکا به توافقي پشت درهاي بسته دست یافته اند. طبق 
مفاد این توافقات: بایستي ترکيه از سياست هاي آمریکا در قبال سوریه، ایران و ليبي حمایت نماید 
و کمك هایي در راستاي اجرانمودن آنها]سياست هاي آمریکا[ ارائه دهد. طبق این توافق نامه مواضع 
سياسي ترکيه درقبال ایران و سوریه دچار تغييراتي خواهدشد. قبلا توافق سه جانبه ميان ترکيه ، 
نيز بود. مثلا ترکيه ضدامپریاليسم بود. در همين پنج ـ  تأثيرگذار  ایران  و سوریه وجودداشت و 
 شش سال اخير خود را نيرویي ضدآمریکایي جلوه گرساخت؛ طوري وانمود مي کرد که انگار عليه 
ایران  و  ترکيه ، سوریه   اتحاد  اقدامات،  این  با  امروز  بود.  قضيه  ظاهر  این  اما  اسرائيل مي جنگد. 
فروپاشيده. ترکيه از سياست هاي آمریکا در برابر ایران و سوریه حمایت به عمل خواهدآورد. ترکيه 

این همکاري ها را در ازاي قبول خواسته هایش براي هجوم به کُردها پذیرفته.«
پس از تظاهرات نوروز، در ماه آوریل پرده از روي عاملان جنگ برداشته شد و سپاه پاسداران 
رژیم و قواي پيشمرگ اقليم کُردستان نيروهاي زیادي را بسوي نقاط مرزي با مناطق حفاظتي ميدیا 
در قندیل گسيل داشتند که مي رفت آنها را به محاق و بن بست جنگ فروبرَد. در روز 1 آوریل تيم 
روستاهاي  حدفاصل  در  ازَكول«  »مريوان ـ  منطقه  در  تولهلدان«  »تيم  نام  با  ه.ر.ك  گریلاهاي 
»کاني خيار، کبود و سياناو« عملياتي را عليه مرکز ایست بازرسي سپاه انجام دادند و ضمن واردساختن 
ضربات مهلك آن مرکز را تحت کنترل کامل درآوردند. این عمليات در یادبود شهيد »حسين خضري« 

و رفقاي مقاومت طلب وي در زندان، انجام گرفت. 
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كنفرانس سوم ي.ژ.ر.ک:
از  کُردستان)ي.ژ.ر.ك(«  شرق  زنان  »اتحادیه  کنفرانس  سومين  مخاطره آميز،  بحبوحة  این  در 
روکن)شيرین  روناهي  شهيد  مبناي خط مشي  بر  مقاومت  »ارتقاي  شعار  با   2۰11 آوریل   8 الي   4
در  این کنفرانس  برگزاري  برگزارگردید.  نوین«  گام هاي  بر  اصرار  و  پيشبرد سازماندهي  علم هولي(، 
پيشامرحله جنگ قندیل یك ریسك امنيتي بود اما اعتماد به نفس سازماني جنبش فراتر از آن بود که 
از روند سازماندهي و پيشرفت بخاطر وجود خطر، عدول کند، به همين دليل یك پيروزي سازماني 
محسوب گشت. در کنفرانس بر دو مقوله بنيادین یعني »دمكراسي و آزادي زن« که در خاورميانه 
آلترناتيو »توسعه حيات دمكراتيك  لذا  تاریخي هستند، تمرکزشد؛  از ریشه  دو مسئلة برخوردار 
بحران ها  و  مسایل  از  برون رفت  راه  به مثابه  دمکراتيك  جامعه  ایدئولوژي  بر  اتکاي  با  كمونال«  و 
دست نشان گشت. همچنين تأکيدگردید که اراده مندساختن و سازماندهي همه عرصه هاي اشغال شده 
فحشا،  صيغه،  مشروعيت  سنگسار،  اعدام،  قبيل  از  ایران  رژیم  وحشيانه  حملات  مقابل  در  جامعه 
بسيج سازي و مزدوري از اهم وظایف در مرحله مبارزاتي سال 2۰11 است. جهت تحقق این آمال، 
اتحاد زنان ایران و شرق کُردستان براي کسب نيروي سازماندهي شرط اساسي است. چون زنان در 
ایران با قتل عام فيزیکي ـ فکري روبروهستند، پيشبرد خط مشي دفاع مشروع ویژه زنان تنها راه براي 
رهایي زن از زیردستي و رسيدن به خودمدیریتي عنوان گشت و تأکيدشد: حال که خاورميانه در مسير 
قيام خلق ها و بهار عربي گام برمي دارد، زمان مناسب براي ابراز وجود زنان است، اگر نه با از دست رفتن 
این فرصت تاریخي، روند رهایي زنان خاورميانه عقب خواهدافتاد. پس باید زنان کُرد در این مسير 
ارزیابي وضعيت سياسي در کنفرانس، سال  بنابراین در  نمایند.  با احراز هویت راستين، پيشاهنگي 
انقلابات »همطراز یك ميلاد« عنوان گذاري گشت. در  تاریخي در سایه  به مثابه یك مرحله   2۰11
آنها که  برجسته  مبارزات  و  از »مسئله خلق هاي تحت ستم«، مسئله »زنان«  انقلاب ها گذشته  آن 
وجه تمایز انقلاب با انقلابات پيشين است، بارزگشت. به همين خاطر مسئله زن در سرفصل مبارزات 
خلق کُرد که حادترین مسئله در خاورميانه مي باشد، قرارگرفت. زنان عرب هم تحت تأثير مبارزات 
زنان کُرد قرارگرفته اند. ارزیابي هاي صورت گرفته در کنفرانس بر این مبنا بود که:»اگر قيام هاي مردمي 
ذاتي  دیناميسم   با  و  سرایت کرده اند  خاورميانه  منطقة  تمامي  به  آغازشده اند،  مصر  و  تونس  از  که 
پيشاهنگي خلق محور گردند،  فاقد  پيوند مي باشند،  در  و دمکراتيك  آزادیخواهانه  مطالبات  خلق ها، 
ترسيم مجدد ساختار  راستاي  نظام سرمایه داري در  براي  ابزاري  به  و  مواجه   با سرکوب  امکان دارد 
منطقه مبدل شوند. چراکه یك جنبش سياسي نيرومند در آن کشورها ظهورنکرده، لذا ابتکارعمل به 
دست آمریکا و غرب خواهدافتاد. آمریکا بدون نياز به دخالت نظامي در تلاش براي شکل دهي ساختار 

قدرت در آن کشورها مي باشد«. این بينش هاي کنفرانس زنان بعدها اثبات شد.
اتفاقا در سال 2۰11 موجي از نافرماني مدني در شمال کُردستان آغاز و به الگوي رفتار سياسي ـ 
انقلابي در خاورميانه مبدل گشت، طوري که در روز 8 مارس، روز جهاني زن، زنان کُرد در شمال 
ذوره  به  نوروز همان سال  روز  در  و  آغازکردند  ترکيه  در  را  انقلابي  باشکوه  مقاومت  کُردستان یك 
رساندند. سپس با برپایي خيمه هاي چاره یابي دمکراتيك و نافرماني مدني، این مقاومت را محسوس تر 
ساختند. همچنين ایران به موازات ترکيه با هراس از قيام، تمامي توجهات جامعه را با بمباران رسانه اي 
به »پدیده دشمن خارجي« معطوف نمود. در آن روزها سعي کرد مبارزه عليه کُردها را از کوهستان هاي 
شاهوـ ماکو به قندیل و تنش با آمریکا ـ اسرائيل را نيز به جغرافياي عراق، سوریه و دیگر کشورهاي 
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همجوار بکشاند. به همين سبب، کنفرانس، زنان کُرد را موظف به پيشبرد دفاع مشروع کرد. رژیم، 
از  از حوزه سياست و قيام دورگردند. گذشته  تا  به بردگي مي کشاند  را  اعتياد و زنان  به  را  جوانان 
خلق ها، زنان هم در چارچوب مبارزات خلق محور، دیگر تحمل ساختار دسپوتيك ایران را نداشتند، 
به همين دليل روش فعاليتي و مبارزاتي زنان هم تغيير چشمگير کرد و دیده شد که در سال هاي بعد 
بویژه در دي ماه 13۹6 به مبارزه زنان همطراز با مردان در تهران و دیگر شهرها انجاميد. در آن سال ها 
ي.ژ.ر.ك کمپين »مبارزه عليه فرهنگ تجاوز و سنگسار« را در کنار دیگر فعاليت ها، راه اندازي کرده بود 
با  دیپلماتيك  روابط  توسعه  بر  و  آن صورت گرفت  براي  دقيق تري  برنامه ریزي هاي  کنفرانس  در  که 
فعالين و سازمان هاي زنان در خاورميانه و اروپا، تأکيدشد. بعنوان جمع بندي تمامي این راهکارها هم 
»خودمديريتي و كنفدراليسم« رهيافتي حقيقي  براي تحقق ملت دمکراتيك دانسته شد. تأکيد 
از کشورهاي همجوار  بيش  مراتب  به  ایران  و  کُردستان  در  زن«  »انقلاب  که  بود  این  بر  کنفرانس 
ایران،  در  البته  مي بخشد.  ميادین  در  زنان  حضور  به  عملي  کيفيتي  ویژگي،  این  و  است  نيرومند 
خطر نفوذ قدرت هاي گلوبال از ناحيه خارج و تأثيرپذیري متقابل تشکل هاي داخلي از ناحيه داخل 
ایران، کل جنبش زنان را تهدیدکرد، به همين دليل ي.ژ.ر.ك خود را موظف دانست که بنا بر اصل 
خطيربودن وظایف زنان کُرد، براي جنبش زنان در ایران پيشاهنگي نماید تا انقلاب زنان در آن کشور 
در  زنان  متعدد  جنبش هاي  چه بسا  دچارنگردد.  عربي  کشورهاي  در  زنان  خيزش هاي  سرنوشت  به 
ایران مدام از بنيان از ضعيف ایدئولوژیك، فلسفي و پارادایمي برخوردار بوده اند و در بطن نظام حاکم 
یا جریان هاي پرنفوذ خارجي استحاله گشته اند. دین گرایي،  ملي گرایي، جنسيت گرایي و دولت گرایي 
قالب هاي ذهنيتي منحرف ساز بوده و هستند که زن را در قهقراي ساختار فشار و بردگي له مي کنند.

اتحادیه زنان)ي.ژ.ر.ك( در زمينه مسایل داخلي سازمان خود، در کنفرانس سوم به این نتيجه 
هستند  تکراري  که  کليشه اي  متدهاي  از  باید  دیالکتيك  پيشرفت  درهاي  گشایش  براي  که  رسيد 
پيشبرد  دليل  به همين  تجارب لازم کسب گردند، گذارنمود.  از مسایل پيش آمده  اجازه نمي دهند  و 
متدهاي مدرن مطابق با تحولات سياسي و نظامي، موجبات گذار از موانع پيشرو بویژه مانع تراشي هاي 
دشمن را فراهم مي سازد. حتي شرط پيشرفت هاي مدرن پژاك و کسب استراتژي نوین آن با جایگاه 
ویژه ي.ژ.ر.ك در پيوند مي باشد. شرط پيشرفت پژاك، اراده مندي سازمان زنان و گذار آن به مرحله 
تکوین حزبي با محتوایي خودمدیر است. تکوین حزبي سازمان زنان هم به معناي »توانايي زنان در 
تعيين استراتژي، برنامه و تاكتيك« توسط خود زنان اما هماهنگ و در موازات با استراتژي پژاك 
است. درك مفاهيم ناب ایدئولوژي در ارتقاي به این مرحله بسيار مؤثر واقع مي افتد. بنابراین تنها راه 
رسيدن به آن هم ارتقاي مسئوليت پذیري زنان در حوزه هاي مدیریتي سياست، سازمان و نظامي گري 
در تمامي عرصه هاي مبارزاتي است. ضعف در درك کامل اوضاع اجتماعي ایران و شرق کُردستان، عدم 
مکانيسم قوي مدیریتي کلکتيو روزانه در حوزه مدیریت ي.ژ.ر.ك در آن سال ها علي رغم فداکاري هاي 
زیاد، نگذاشت پاسخگوگردد. تکوین حزبي نياز به کادر حزبي آگاه و متبحردارد، لذا آموزش هاي ناکافي 
اجازه نداد بدنه کادر موجود ي.ژ.ر.ك در امر سازماندهي کاملا پاسخگو باشد. هرچند سطح آموزش 
به لحاظ کمي و کيفي به مراتب پيشرفته تر از دیگر سازمان هاي شرق کُردستان بود و حتي مي توان 
گفت ي.ژ.ر.ك تنها سازمان مدرن زنان در زمينه مبارزه کنش گري عملي است، اما بازهم به سطح 
موجود پيشرفت ها بسنده نکرد و حتي در چارچوب سازماني پژاك مکانيسم خودانتقادي را براي ورود 
به مسير پيشرفت دیالکتيکي، بکارگرفت و جسورانه به آن همت گمارد. این ویژگي علي رغم نواقص 
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موجود، اما پيشاهنگي زنان آپوئيست در شرق کُردستان را محق ساخت. سازمان زنان در حوزه هاي 
قرارگاه مرکزي، سازماندهي خلق، رسانه و آموزش کادر گام هاي مهم تري در کنفرانس سوم برداشت 
و تلاش کرد روزانه دستورالعمل کاري براي رویارویي با سياست هاي دشمن عليه زنان، داشته باشد. 
حضور زنان در صف مقدم حماسه قندیل، اثباتگر ثبات سازماني و عزم راسخ زنان در مدیریت تاکتيکي 
روزانه بود. چاپ و انتشار مجله »زيلان« در رشد روشنگري زنان نقش بسزایي داشت و سعي شد 

پاسخگوي شهادت 1۰ شهيد ي.ژ.ر.ك در عرض سه سال گردد.
 بدنبال برگزاري موفقيت آميز کنفرانس زنان، در 3۰ آوریل سپاه پاسداران اشغالگر که مشغول 
تدارکات جنگ و شاخ وشانه کشيدن عليه قندیل بود، با یك قشون کشي، هزاران نيرو را در مناطق 
سردشت، پيرانشهر و اشنویه در مرز با اقليم کُردستان مستقرساخت و آرایش جنگي گرفت. تمامي آن 
مناطق آلوده به نظاميان سپاه دگرباره اشغال شدند. در مرزهاي غربي قندیل هم نيروي پيشمرگ با 
ادوات سنگين از قبيل توپ و تانك در مناطق حلبجه، پنجوین و پشدر صف آرایي کرد. این وقایع نشانه 
جایگري استراتژیك حکومت اقليم و عمل به برنامه هاي تاکتيکي ایران ـ ترکيه بود. در داخل شرق 
کُردستان هم حملاتي شدید و منفي عليه پژاك، زندانيان سياسي و ارزش هاي ملي ـ اجتماعي کُردها 
براي تروریزه کردن آن آغازگشت. غير از حکومت اقليم، چندین حزب و عنصر روشنفکرنماي شرق 
کُردستان بویژه جریان »عبدالله مهتدي« در آن فضاي پرستيزه به خدمت گرفته شدند . این هم پيماني 
پرابعاد طي شگردهاي حيله گرانه خود، »حق دفاع مشروع« جنبش پژاك را در تبليغات منفي با 
هدف فریب اذهان عمومي کُردستان ـ ایران، محاصره قندیل و پاکسازي، زیرسوال بردند. کوردیناسيون 
پژاك ضمن اشاره صریح به این توطئه ها و وقوف بر آن، با موضعي رادیکال نسبت به هرگونه حمله 
نظامي به قندیل و مناطق دیگر گریلایي شدیدا هشدارداد. رژیم با دست زدن به جنایات سازمان یافته 
با  و  را تدارك دید  اداره محيط زیست سنندج، جنگ  ترور کارمندان  مریوان، بمبگذاري در مهاباد و 
لشکر کشي به مرزها، بر طبل جنگ کوبيد. پژاك در بيانيه هشدارآميز و شدیدالحن خود در روز 3۰ 
اسناد محرمانه  به  بنا  اشاره کرد که گویا  و  افشاساخت  را پيشاپيش  تهران  آوریل برخي سناریوهاي 
استحصال شده، رژیم درصدد »ترور یك امام جماعت سني مذهب)به احتمال زیاد ملاقادر قادري امام جماعت 
شهر پاوه(، حمله به یك بانك و کشتن کارمندان و نگهبانان آن و نيز بمبگذاري و منفجرکردن یکي از 
مساجد کُردهاي شيعه مذهب به نام پژاك است« تا جنبش آزادیخواهي کُرد را تروریزه نماید. افشاي 
به موقع این توطئه ها و جنابات موجب خنثي شدن کامل آن گشت و رژیم دیگر فرصت عملي کردن 
آن را نيافت. بخشي دیگر از برنامه هاي توطئه خاورميانه اي، متهم کردن پژاك به ترویج خشونت از 
سوي چند حزب شرق کُردستان و جلوه دادن پژاك به مثابه عامل اصلي توپ باران هاي مناطق اقليم 
با هدف مشروعيت بخشيدن به لشکر کشي ها بود. جلال طالباني و نچيروان بارزاني در نوروز 13۹۰ 
ه.ش دیدارهایي با مقامات عالي رتبه سپاه قدس داشتند. طرفين در این دیدارها در زمينه مبارزه عليه 
اعضاي سپاه قدس و  از  ایراني متشکل  مخالفين یکدیگر قول مساعد همکاري دادند. سپس هيأت 
نمایندگان دولتي طي دیداري که در کنسولگري ایران در سليمانيه با مقامات اتحادیه ميهني و حزب 
ایجاد  پروژه  این  ارائه نمودند. هدف  دو حزب  هر  به  پروژه اي  بعمل آوردند،  عراق  کُردستان  دمکرات 

جبهه اي از »احزاب شرق کُردستان« بر ضد پژاك بود. بر اساس این پروژه: 
»1ـ اتحادیه ميهني و حزب دمکرات کُردستان عراق مي بایست با احزاب کومله و دمکرات 
کُردستان ایران تشکيل جلسه داده و با ترسانيدن آنها از مسئله »نيرومندشدن روز افزوزن پژاك« 
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و اینکه پژاك در تدارك قيامي بزرگ است و اگر کومله و دمکرات دیربجنبند فرصت ها را از دست 

خواهندداد، آنها را به اقدام فوري عليه پژاك وادارند.
 2ـ اتحادیه ميهني و حزب دمکرات کُردستان عراق از کومله مهتدي و هر دو حزب مشتق 
دمکرات کُردستان ایران بخواهند که در تمام روابط دیپلماتيك و خارجي خود، پژاك را وابسته به 
پ.ك.ك نشان دهند و چنان جنجالي  به پا کنند که گویا پژاك سازماني است که پ.ك.ك آن را 

در راستاي منافع خود تأسيس کرده. 
تبليغاتي  حمله  رسانه ها،  از  وسيع  استفاده  با  ایران  کُردستان  دمکرات  و  کومله  احزاب  3ـ 

عظيمي بر مبناي وابستگي پژاك به پ.ك.ك براه بياندازند.
4ـ احزاب کومله و دمکرات کُردستان ایران در هماهنگي کامل با احزاب جنوب کُردستان و 
رسانه ها، مبارزه پژاك را دليل افزایش فشارهاي ایران بر کُردستان نشان داده و آن را محکوم نمایند.

5ـ احزاب کومله و دمکرات کُردستان ایران با ارسال نامه به رؤساي جاش ها، افراد سرشناس 
مذهبي و روشنفکران، آنان را در موارد فوق متوجه خطر پژاك سازند.

6ـ احزاب کومله و دمکرات کُردستان ایران در ميان اقشار مردم عليه پژاك تبليغ نمایند.
7ـ سرقت از بانك و کشتن نگهبانان یا کارمندان بانك، کشتن شخصيت هاي مطرح سني مذهب، 
حمله به مراکز دیني اهل تشيع در شرق کُردستان و بمبگذاري هایي که بصورت زنجيره اي توسط 
تيم هاي ضدپژاك در کُردستان انجام مي گيرند، باید طي تبليغات وسيع رسانه اي از جانب احزاب 

کومله و دمکرات کُردستان ایران به پژاك نسبت داده شوند و محکوم گردند.«)آرشيو(

اقليم در  با حکومت  اسلامي  و دمکرات در سياست هاي هماهنگ جمهوري  ایفاي نقش کومله 
حالي بود که جنوب کُردستان هميشه بعنوان مرکزي جهت ترور، تضعيف و منفعل کردن این احزاب 
و به مثابه گورستان احزاب شرق بکار گرفته شده. در جریان جنگ با عراق، این ایران بود که احزاب 
اقليم را وادارساخت که احزاب کومله  و دمکرات را از قندیل به کمپ نشيني در حاشيه شهرهاي جنوب 

سقوط دهند.
شاهو  تا  اورميه  داخلي  مناطق  در  متعددي  نظامي  عمليات هاي  قندیل،  به  حمله  از  قبل  رژیم 
سناریو  جدیت  به  شرق  احزاب  و  اقليم  حکومت  ترکيه،  یعني  کنسپت  طرف هاي  تا  به انجام رساند 
پي ببرند، اما در جریان این عمليات ها متحمل آسيب هاي جبران ناپذیرشد. حکومت اقليم در شهرهاي 
خود با قيام 17 فوریه روبروبود و توان مهار و سرکوب آن را نداشت. به همين سبب لازم بود امتيازاتي 
به ایران بدهد تا بقاي خود را تضمين نماید. در ماه آوریل فصل بهار وقتي لشکرکشي هاي ایران ـ اقليم 
بسوي مرزها آغاز شد، درست در آن روزها و پس از استمرار تقریبا سه ماه از قيام سليمانيه، سران 
اقليم به ایران سفرکرده و ضمن اخذ دستورات و تجارب با خيال راحت به قيام کنندگان در »ميدان 
سراي« سليمانيه یورش بردند و قيام را بي رحمانه سرکوب کردند. وقتي قيام در سليمانيه سرکوب شد، 
این  گشت.  دوچندان  مریوان  و  کامياران  هورامان،  شاهو،  سردشت،  بانه،  مناطق  در  ایران  حملات 
هم پيماني حکومت اقليم اساسا در 1 مي 2۰۰8 با حمله جنگنده هاي ترکيه به مرکز رسانه اي پژاك 
یافت.  را  تاکتيك هاي آن  اجراي  براي  آوریل 2۰11 فرصت عملي  شکل گرفت ولي آن حکومت در 
روژاواي  انقلاب  با  ترکيه، مخالفت شدید  ایران ـ  به  اقليم  دیگر خوش خدمتي حکومت  از حوزه هاي 
کُردستان بود. براي این منظور هم خرده احزاب سرسپرده و هتل نشين خود تحت عنوان »شورای 
ميهنی کردهای سوریه)ا.ن.ک.س(« را وارد ميدان کردند. بخاطر هشدارهاي به موقع پژاك و روشدن 
دست هم پيماني، بویژه به دليل اوج گيري قيام خودمدیریتي در شمال و روژاواي کُردستان علي رغم 
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سرکوب قيام 17 فوریه سليمانيه از یك طرف و مشغوليت تهران به اعزام نيروي قدس سپاه به سوریه 
تحت عنوان فریبنده »مدافعان حرم«، حمله به قندیل در مي 2۰11 به تعویق افتاد.

کُردستان  روژاواي  و  کُردهاي شمال  براي  فرصتي  خاورميانه،  بحران  ژرف شدن  و  حمله  تعویق 
بدست داد تا قيام خودمدیریتي را ادامه دهند. خلقمان در شهر »آمد«  در سایه پيروزي در انتخابات 
بصورت سازماندهي منسجم مدني خودمدیریتي را اعلام کرد. در روز 2۰11/6/15 نيز زندانيان عضو 
از خودمدیریتي شمال کُردستان اعلام  بيانيه اي  ایران مشترکا طي  پژاك و پ.ك.ك در زندان هاي 
حمایت کردند. توأم گشتن قيام مردمي و پيروزي کُردها در انتخابات، رژیم آنکارا را بشدت تحت فشار 
اوجالان  رهبر  با  گفتگو  پذیرش  به  ناچار  رواني  روحي ـ  شکنجه هاي  علي رغم  آنکارا  اینکه  قرارداد. 
شد، نتيجه همان قيام بود. رژیم ایران اما شدیدا با آغاز روند گفتگوهاي آنکارا ـ امرالي مخالفت نمود 
تهران  لذا  آشوبي شد،  امرالي  گفتگوهاي  ناکام گذاشتن  راهي جهت  بدنبال  و خشمگين  و سراسيمه 
بي وقفه  توپ باران  ضمن  مرزي  صفر  نقاط  برخي  در  و  افزایش داد  را  داخلي  مناطق  در  عمليات ها 
درصدد تعرض به خاك اقليم کُردستان برآمد. تهران با انجام این حملات، ترکيه را تشویق کرد که از 
تصميم گفتگو با کُردها عدول کند و به جبهه حمله به قندیل بپيوندد. جمهوري اسلامي با این ترفند 
مي توانست از خطرات عليه خود بکاهد و درخصوص چاره یابي مسئله کُرد فرافکني نماید. روابط ترکيه 

با آمریکا براي ایران مسئله ساز بود. رهبر اوجالان در این خصوص در 3 ژولاي گفت:
»همه مي دانند که اردوغان نخست به ليبي رفت، از قذافي مدال گرفت و با او روابطي دوستانه 
برقرارکرد، اما بعدها او را تنها گذاشت. در سفر به سوریه خویش را برادر اسد خواند و دیدارهاي 
فشرده اي با او انجام داد، ولي سپس اسد را نيز تنها گذاشت. در افغانستان با آمریکا همکاري مي کند 
شخص  مسئلة  پاکستان  در  اکنون  که  مي دانيد  ولي  دارد.  سروسري  پاکستان  با  سال هاست  و 
»زرداوي« در ميان است. کشته شدن بن لادن در پاکستان نيز در نتيجه این همکاري منطقه اي 
و  بکار گرفتند  را  او  مشخص بود.  بن لادن  اختفاي  محل  انجام گرفته.  توافق  این  چارچوب  در  و 
اظهاراتي  چنين  احمدي نژاد  اخيرا  تصفيه کردند.  هم  را  او  پایان رسيد  به  کارشان  اینکه  از  بعد 
برزبان رانده. گفته که بن لادن از مدتها پيش تحت کنترل آمریکا بوده. آمریکا با سياست هاي خود، 
کشورهاي منطقه را به خود وابسته و به ابزاري براي سياست هاي خود مبدل مي سازد. در نتيجه 
این سياست هایش عرصه حرکت را بر ایران تنگ ترساخته و آن کشور را به محاصره درمي آورد«. 

به مرزها در ماه  ایران و منطقه بود. تعرضات سپاه پاسداران  این اظهارات، نشان دهنده واقعيات 
ژوئيه به درگيري هاي پراکنده با گریلاها در مناطق »دره شيخ عایشه، کودو و برده ناز«)در مرز با اشنویه( 
مرزي  منطقه  از  سپاه  نيروهاي  از  دیگر  بخشي  جاني سنگين شد.  تلفات  متحمل  سپاه  که  انجاميد 
حاجي عمران تا منطقه خاکورك را تحت پوشش قراردادند. در اولين حمله پاسداران، همانند دزدي 
که اشتباهي به کاهدان بزند، یك پایگاه مرزي حزب دمکرات اقليم کُردستان مورد هدف قرارگرفت. 
در درگيري هاي روز 2 ژوئيه تنها یك گریلاي مبارز به نام »گيوارا« اهل کرکوك در درگيري در دره 
»شيخ عایشه« به شهادت رسيد، اما رژیم نتوانست در هيچ یك از آن مناطق وارد خاك جنوب کُردستان 
شود. از سوي دیگر، بالاخره خلق کُرد در شمال کُردستان در روز 14 ژوئيه 2۰11 قيام را به اوج رساند 
و »كنگره جامعه دمكراتيك)ك.ج.د(«  رسما تأسيس خودمدیریتي دمکراتيك را اعلام کرد. درست 
در همان روز جمهوري اسلامي ایران در ادامه اخلالگري هایش در ضدیت با خودمدیریتي و از ترس 
سرایت قيام به شرق کُردستان که همانا گفتمان نيرومند روز بود، ادعاي »بخشيدن منطقه اي به 
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وسعت 300 هزار هكتار از زمين هاي مرزي در حدفاصل دالامپر تا مرز مقابل قلادزی از سوي 
حكومت اقليم بدون اطلاع دولت مركزي عراق به پژاک« را مطرح ساخت تا به بهانه آن حمله 
به قندیل و آغاز جنگ را مشروع جلوه دهد. ایران مي خواست ترکيه را درگير جنگي سازد که خود 
بتواند از نتایج آن در راستاي تثبيت قدرت در خاورميانه با تشکيل هلال شيعي و کنترل بر اقليم 
کُردستان، بهره برداري نماید. پژاك هم صریحا گفت که نيروهایش در مناطق قندیل نه بلکه در شاهو، 
دالاهو، کرماشان،  مُکریان و خوي تا ماکو مستقرهستند و هيچ قدرتي توان پاکسازي این دستاوردها 
را نخواهدداشت. پژاك حتي بر برگزاري »کنگره ملي کُردستان« که با ابتکار جنبش آپوئيستي مطرح 
براي شعله ورساختن جنگ  و خودساخته  اسنادي جعلي  کُرد  تأکيدنمود. چه بسا دشمنان  شده بود، 
داخلي ميان احزاب کُرد منتشرکردند که پژاك صحت آن اسناد را تکذیب و اعلام کرد که در چارچوب 

مشي دفاع مشروع از دستاوردهاي هر چهاربخش کُردستان دفاع خواهدنمود.
دو روز پس از اعلام خودمدیریتي شمال و اخلالگري رژیم ایران با ادعاي بخشيدن مناطق مرزي به 
پژاك، در روز 2۰11/7/16 سپاه پاسداران »از کوره دررفت« و حمله به قندیل را با قریب 35 هزار نيرو 
آغازکرد که تا 7/27/ 2۰11 بعنوان مرحله نخست تداوم یافت. باتوجه به اسناد ویدیویي بدست آمده، 
مرزي  شهر  یك  گفته بود:»قندیل  خود  سربازان  به  و خطاب  تصورکرد«  کاه  را  »کوه  اشغالگر  سپاه 
کوچك است، دوروزه آن را فتح و بازمي گردیم«. سربازان فلك زده هم به این فریب ها باور کرده بودند. 
این کاریکاتور، یادآور این مثل است »موشي که جوال جامعه را مي جود و خيال برش داشته که شير 
است«. قدرمسلم حمله به یك محدوده کوهستاني با 35 هزار نيروي نظامي درواقع در حد و قواره 
جنگ ميان دو دولت بود. به همين دليل مقاومت گریلا و نتایج جنگ، سرِخود یك انقلاب شکوهمند 
بود. یورش ایران به پژاك به یورش سریلانکا به تاميلها شباهت تام داشت، اما با این تفاوت که نتایج 
آن برعکس بود. پاکسازي جنبش کُردي در قندیل، کنترل کامل بر اقليم عليه آمریکا ـ اروپا با پيشروي 
تا هولير و تشکيل هلال شيعي استراتژي بنيادین جمهوري اسلامي را به وجودمي آورد. حتي اميدواربود 

با پيروزي در قندیل به انقلاب سوریه هم پایان دهد. 
حزب  جنگ،  آغاز  و  قندیل  بسوي  ایران  رژیم  سپاه   آتش بار  توپ  گلوله هاي  اولين  شليك  با 
کومله)جریان رفرم خواه( که در 2۰۰8 به کوهستان آمده بود، هراسناك بطورکامل قندیل را ترك گفت 
بازگشت. خالي کردن آسان ميدان براي دشمن قدیمي  و به کمپ نشيني در زرگویزله در سليمانيه 
چون ایران و فقدان معنویت و روح مبارزه گري، حکایت از آن داشت که کومله در مسير بازگشت به 
سال هاي دور مبارزاتيش ناتوان است و ابزارهاي ایدئولوژیك  و پارادایم سياسي و سازماني آن را ندارد و 
نمي تواند به تکيه گاهي مطمئن براي جامعه شرق کُردستان مبدل گردد. این اقدام، سرمایه گذار ي هاي 
مادي و معنوي پژاك براي رشد سازماني آن حزب و جایگري در سير مبارزات در راستاي کنگره ملي 
کُردستان را بربادداد. این حزب پس از بازگشت به کمپ کومله در سليمانيه، منحل و در شاخه هاي 

انشعابي دیگر کومله انتگره گشت.
 اولين حمله پاسداران عليه تپه »شهيد فرزاد كمانگر« واقع در منطقه صفر مرزي »دوله کوکه« 
صورت گرفت که در جریان آن، فقط ۹ گریلاي مبارز مستقر در آنجا عليه هزاران نيروي سراپا مسلح 
شهيدان  کاروان  به  فدایي  و  مبارز  گریلاي   ۹ هر  کافي،  مهمات  فقدان  دليل  به  و  مقاومت کردند 
پيوستند، ولي مقاومت یك روزه آنها که به هلاکت رسيدن قریب 15۰ پاسدار را در پي داشت، روحيه اي 
عظيم به نيروهاي گریلا بخشيد و دشمن در اولين روز جنگ دچار شکست سهمگين گشت. کماکان 
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تنها سلاح قوي گریلا، باور قوي به مبارزه فدایي براي آزادي خلق کُرد بود و بس. مقاومت دوازده روزه 
مرحله نخست حماسة قندیل سریعا به جنگ فرسایشي براي رژیم با تلفات جاني سنگين واژگون شد. 
در هر روز مقاومت تنها صد گریلا، سپاه پاسداران ناچار مي شد هزاران نيروي خط مقدم جبهه را 
امر  این  از ترس و وحشت، جابجانماید.  بخاطر شکست روحيه و بروز مشکلات عدیده رواني ناشي 
اثبات کرد که پاسداران نه روحيه جنگ دارند و نه توان تاکتيکي و دیگر وضعيت همانند چهل سال 
پيش نيست. چه بسا مقاومت گریلا با سلاح انفرادي کلاشينکف و بمبگذاري نقطه اي، شيرازه نيروي 
سپاه را به مرز فروپاشي رساند. از سوي دیگر، عمليات فدایي 5 گریلاي قهرمان از جمله »عگيد 
سنه و ساريا اونور« دو فرمانده زبده عليه پایگاه »زمزيران« در حوالي مهاباد، حماسه را به اوج 
رساند. رفقا »عگيد و ساریا« همراه سه رفيق دیگر با یك تاکتيك فدایي سوار بر یك خودرو به درب 
پایگاه کوبيده و پس از ورود به محوطه، 23 نظامي دشمن را به هلاکت رساندند و قهرمانانه به شهادت 
با پيرانشهر هم  با اشنویه و دره شيخ عایشه در مرز  رسيدند. در مناطق »خنيره و برده ناز« در مرز 
درگيري هاي سنگين روي داد و پيشروي سپاه متجاوز متوقف گشت. در مرز بازرگان استان اورميه نيز 
خط لوله انتقال گاز به ترکيه منفجر گردانده شد. بازتاب رسانه اي این حماسه  سازي هاي تاریخي در 
سراسر منطقه و جهان، موجب خشم ملت کُرد و بسياري احزاب کُرد شد. خلق کُرد در هر چهار بخش 
مددهاي  از  آغازکردند. گذشته  را  اسلامي  بر ضد جمهوري  تظاهرات ها  از  موجي  اروپا  و  کُردستان 
بي شائبة خلقمان در نوار مرزي سردشت ـ پيرانشهر که آن مناطق را به پشت جبهه براي حمایت از 
گریلا مبدل ساخته بودند، شهرهاي شمال کُردستان همه روزه شاهد راهپيمایي هاي مردمي با انزجار 
از رژیم ایران بود و شهر سليمانيه صحنه تجمعات شورانگيز که خشم و نفرت خود از رژیم را مقابل 
کُردستان  احزاب شرق  از  و شماري  پژاك  تشکيلات  ابتکار  با  ابرازمي داشتند.  رژیم  آن  کنسولگري 
در کشورهاي اروپایي سلسله راهپيمایي هاي اعتراض آميز برگزار و در این راستا »كميته همكاري 
از هرچهاربخش کُردستان در آن مشارکت  احزاب سياسي كُردستان« تأسيس گردید که احزابي 

جستند.
در  خلق ها  بهار  زینت بخش  و  حما سه ساز  اما  گریلا  مقاومت  کُردها،  راهپيمایي هاي  موازات  در 
خاورميانه و کُردستان گردید. 35 هزار نيروي زميني سپاه پاسداران حتي نتوانست یك وجب خاك 
قندیل، آن دژ محکم ملت کُرد را اشغال نماید. گذشته از آن، مقاومت بازدارندة گریلا تنها با 1۰۰ مبارز 
در جبهه مقدم، حيرت انگيز و معجزه آسا بود و به یك قدمي موفقيت  رسيد. چرا که »جلال طالباني«، 
رئيس جمهور وقت عراق در آن روزها اظهارنظرکرد که »قواي جمهوري اسلامي تا مرکز هولير توقف 
اشتباه بودن  اما  گریلا  مدرن  نيروي  قدرت مندانه  ایستادگي  است«.  بيهوده  مقاومت  لذا  نخواهدکرد 
تمامي آن پيش بيني ها را اثبات نمود. حتي در حالي که تنها دوازده روز از آغاز جنگ گذشته بود، سپاه 
پاسداران بدون یك وجب پيشروي و تعرض، سرافکنده در روز 2۰11/7/27 ناگهان عقب نشيني کرد.

رهبر اوجالان در رابطه با جنگ قندیل گفت:
را  نشستي  عراق  قبلي  اطلاع  با  ترکيه  و  ایران  زمستان،  فصل  در  رسانه ها،  اخبار  »مطابق 
نيروهاي جنوب  أخذ کرده اند.  را  قندیل  به کوهستان هاي  تصميم حمله  آن  در  و  برگزار کرده اند 
کُردستان را هم فراخوانده اند اما این نيروها اظهارداشته اند که بصورت مستقيم در این حملات 
مشارکت نخواهندکرد. به گمان من ترکيه هم در این حمله جاي مي گيرد. چه طرف هاي دیگري 
درگيري ها  طول  در  رسانه ها  در  منتشره  اطلاعات  مطابق  جاي بگيرند؟  حمله  این  در  مي توانند 
اطلاعاتي  ایران کمك  به  ترکيه  واسطه گري  با  و  آمریکایي  بدون سرنشين  هواپيماهاي  از طریق 
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است  حمله اي  حمله،  این  دست دارد.  کار  این  در  هم  آنکارا  که  است  محرز  صورت مي گرفت. 
پست فطرتانه و چندش آور. درحال حاضر ایران سرکردگي این حمله کثيف را برعهده گرفته. این 
حمله صرفا کوهستان هاي قندیل را دربرنمي گيرد، بلکه هدف، قطع  رگ وریشه هاي آزادي کُردها 
گریلا  ازميان بردارند.  حمله  این  با  را  کُردها  مي خواهند  مي باشد.  کُردستان  بخش  چهار  هر  در 
نيروهایي که در قندیل  به  از همين جا  نماید و بجنگد.  از خودش محافظت  مي داند که چگونه 
مستقرند نيز هشدارمي دهم: گریلاگري را به بازي نگيرند. دست از موضوعاتي چون دفاع فعال 
و غيرفعال بردارند. وضعيتي کنوني ایران شبيه به وضعيت صدام است. ایران مي خواهد رگ هاي 
این حمله، یك حمله  منطقه اي  بله  است.  فوق العاده خطرناك  برکند.  ریشه  از  را  کُردها  آزادي 
است. ترکيه، ایران را به ميدان مي کشاند اما متوجه خطر ایران نيست. ایران وارد بازي فوق العاده 
خطرناکي شده. در ترکيه کسي قادر به درك این موضوع نيست. دغدغه حکومت یك چيز است و 
برنامه اش چيزي دیگر؛ در پي آن است تا امروز را به فردا برساند)یعني روزانه نجات خود(. ایران به 
این مورد بسنده نخواهدکرد و پس از کُردها، ترکيه را هم تحت فشار قرارخواهدداد. ایران درصدد 
است هژموني خود را در منطقه تا سرحدات اسرائيل برقرارسازد. ترکيه قادر به درك چنين چيزي 
نيست. سياست هاي آمریکا هم چندش آورند. از این نظر آمریکا از ایران حمایت بعمل مي آورد. با 

ایران در یك کفه قرارمي گيرد«.
هشدارهاي رهبر اوجالان صدقيت یافت و پس از عقب نشيني رژیم، گاهگداري درگيري هایي جزئي 
و پراکنده در نوار مرزي روي داد، اما تهران در حالي که درگير بحران سوریه و عراق هم بود و در امور 
داخلي یمن نيز دخالت مي کرد، حاضر به عدول از مواضع تخاصمي عليه جنبش آزادیخواهي و انصراف 
از اشغال قندیل، نشد که این عقليت از مصادیق بارز دسپوتيسم خاورميانه بود. در این مدت، بخاطر 
جنگ تحریك آميز ایران و عميق ترشدن بحران سوریه، ترکيه با احساس خطر بيشتر نسبت به طرح 
خودمدیریتي در روژاوا، منافع سياسي مزورانه را در افزایش فشارها بر ملت کُرد و امرالي تشخيص داد. 
به همين دليل از روز 27 ژوئيه)5 مرداد( دیدار وکلاي مدافع با رهبر اوجالان را ممنوع کرد که سالها 
به طول انجاميد. همچنين مذاکرات با امرالي را متوقف و قيام خودمدیریتي دمکراتيك را سرکوب نمود. 
و  تحریك شد  ترکيه  فاشيستي  مواضع  مشاهده  با  هم  ایران  رژیم  محکم،  مستندات  و  قرائن  به  بنا 
علي رغم شکست در مرحله نخست، پس از گذشت 35 روز دور دوم حملات خود به قندیل را در روز 
2۰11/۹/2 ازسرگرفت که تنها پنج روز تا 2۰11/۹/5 بطول انجاميد. در روز 2۰11/۹/3 فرمانده مبارز و 
فدایي، »فرمانده سمكو سرهلدان« آنکه حماسه سازِ آوردگاه قندیل شد در تپه كوتامان به کاروان 
شهدا پيوست. شهيد سمکو بر فراز تپه کوتامان فرماندهي تاکتيکي جنگ را با غالبيت پيروزمندانه در 
سراسر قندیل بدست گرفت. شگرد ایشان در پياده کردن شيوه هاي جنگي مدرن با استفاده از چندین 
واحد گریلایي، شگفت آورشد. اجازه نداد نيروي 35 هزار نفره حتي یك تاکتيك ساده جنگي را پياده 
و متعرضانه در عمق نقاط صفر مرزي پيشروي نمایند. شيوه فرماندهي وي چنان استوار و همراه با 
اعتمادبه نفس بود که روحيه مضاعف به گریلاها مي بخشيد و معنویت گرایي مبارزاتي را با تاکتيك هاي 
بيافریند.  مبارزان  براي  را  توأمان  اميد  و  شور  از  لبریز  فضایي  بتواند  تا  درهم آميخت  مدرن  جنگي 
همانطور که »فرمانده جياپ1« ویتنام را به جهنمي واقعي براي آمریکایي ها مبدل ساخت، فرمانده 
سمکو هم قندیل را به گورستان جهنمي سپاه سياه پاسداران تبدیل نمود و شکوه و زیبایي شيوه هاي 
جنگي را که حاصل تجارب چند دهه مقاومت آپوئيستي بود در کمال شگفتي به نمایش گذاشت. با 
1 . وو گوین جياپ در 25 آگوست 1۹11 متولدشد که وزیر دفاع ویتنام بود. وي در 4 اکتبر 2۰13 در سن 1۰2 سالگي درگذشت. جياپ در نبرد 

دین بين فو در برابر فرانسویان و در حمله عيد تت عليه آمریکایيان فرمانده نيروهاي ویتنامي بود.
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استفاده از چند تيم گریلایي که تنها کلاشينکف سازِ همدم شان بود، در مقابل یك نيروي تا دندان 
مسلح با تانك و توپ آنچناني جلوه دارترین سمفوني را خلق و جهانيان را به نظاره گري نشاند. مقاومت 
پيشمرگ هایي  که  اسطوره سازگشت  چنان  فاشيستي  ایران  هيولاي  برابر  در  گریلا  فدایي  نيروهاي 
که همراه با آمریکایي ها در کوه »مامند« با دوربين هاي پيشرفته نبردها را رصد مي کردند، از شوق 
عظمت قهرماني هاي جوانان فدایي خلق در جبهه مقدم که سينة مالامال از عشق به خلق و رهبر 
اوجالان را رشادت مندانه سپرکردند، گریستند. آنها خود اذعان کردند:»وقتي از نزدیك قهرماني هاي 
وصف ناپذیر و باورنکردي گریلاها در مقابل یك دولت قدرقدرت را با چشمان خود به نظاره نشستيم، 
حتي  بگيریم.  را  اشك مان  جلوي  نتوانستيم  لذا  مي جنگند.  صبور  و  زیبا  چه  ما  هم ميهنان  گفتيم 
مستشاران آمریکایي هاج وواج به حيرت افتاده بودند«. علي رغم شهادت فرمانده سمکو اما عزم گریلا 
رفت«  خودش  چشم  به  فاشيسم  »دود  اینکه  از  پس  دشمن،  و  جزم  پيش  از  بيش  مبارزه  براي 
گریلا  تاکتيك هاي  غناي  زیرا  آتش بس کند.  تقاضاي  خيره سر  و  درمانده   2۰11/۹/5 در  مجبورشد 
روز  آخرین  در  زمين گيرنمود.  کاملا  را  دشمن  و  حاصل کرد  ارزشمندتري  پيروزي هاي  روزبه روز 
مقاومت در پي یك تاکتيك هوشمندانه، پوشالي بودن نيروي اشغالگر سپاه اثبات و با یك انفجار کنار 
جاده اي موفقيت آميز، اکثر فرماندهان کوردیناتور ماشين جنگ رژیم که در یك خودرو بودند و برخود 
مي نازیدند به هلاکت رسيدند. این عمليات گریلاها براي ایران قدرقدرت یك هزیمت مفتضحانه و 
بزرگترین آبروریزي بود زیرا شراره هاي آتش خشم خود او را سوزاند؛ پس موجب شد جداً محك بخورد 
و پس از دچارشدن به این تروماي شدید تقاضاي آتش بس نماید. انتظار غيرمحتوم »بعد از عداوت، 
حلاوت«. »ریاست کل شوراي اجرایي ك.ج.ك«، »مسعود بارزاني«، »حزب اتحادیه ميهني کُردستان« 
و نماینده حکومت اقليم کُردستان در تهران در جریان آتش بس ميانجي گري کردند اما طوري که 

نه در زمان آتش بس و نه پس از آن، پژاك بصورت مستقيم با رژیم ایران پاي ميز مذاکره ننشست.
دليل توقف جنگ، مقاومت نيرومندانه تر گریلاها، تلفات جاني بسيار زیاد سپاه پاسداران، شکست 
کامل روحيه سربازان و بروز مشکلات رواني، عدم پيشروي و کشته شدن فرماندهان عمليات دهها 
هزار نفره در آخرین روز نبرد، بود. این مقولات نشان داد که رژیم از یك ارتش کلاسيك فاقد علم 
نظامي گري و تاکتيك روز برخوردار است. حماسه قندیل، نبرد ميان دو ایدئولوژي و دو شيوه جنگي 

متفاوت بود. 
به محض پایان جنگ، طالباني که گفته بود ایران تا هولير پيشروي و همه چيز را نابود خواهد کرد، 
توانمندي  قندیل،  حماسه  بود«.  معجزه  يك  نبود  اقرارکرد:»آن جنگ، جنگ  حيرت  کمال  در 
نيروي دفاع مشروع خلق را براي جهانيان به اثبات رساند. در این حماسه، بيش از 815 نظامي پاسدار و 
ارتش ایران به هلاکت رسيدند و 23 گریلاي مبارز به کاروان شهدا پيوستند. قطع یقين اگر واحدهاي 
گریلایي مستقر در مناطق کرماشان و اورميه عمليات هایي در پشتيباني از قندیل به انجام مي رساندند 
پایگاه  عليه  مهاباد  از عمليات گروه  از آن مي شد. غير  بدتر  ایران  رژیم  براي  شاید سرنوشت جنگ 
و جاي خودانتقادي  بود  نقصان  کُردستان یك  مناطق داخلي شرق  نيروهاي دیگر  انفعال  زمزیران، 
جدي دارد. زیرا جنبش آپوئيستي از تشخيص و نقد بنيادین اشتباهات خود در مسير حقيقت ابایي 
ندارد؛ چه بسا مایه ترقي و رشد هم مي گردد. این امر نيز پيشرفت دیالکتيك جنبش را شالوده مي بندد 
و پایه هاي ایدئولوژي آزادیخواهي مبتني بر رستن ملت دمکراتيك را پرتمکين مي سازد. تداوم انقلاب 

و پيش رانهاي مقوم جنبش بر این نمط استوارگشت.
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با این اوصاف، اشاره به دو عمليات گریلاها در منطقه کوسالان ـ مریوان هم حائز اهميت است. 
در اواخر جنگ قندیل در یکي از روستاهاي تابعه مریوان تيم گریلاهاي ه.ر.ك به نام »تيم شهيد 
فرزاد« یك پایگاه سپاه اشغالگر را در نزدیکي روستاي »سلين«)هورامان تخت( مورد هدف قراردادند 
که موفقيت آميز بود. در جریان درگيري یك ونيم ساعته که پایگاه به تصرف گریلاها درآمد، گریلاي 
مبارز، »بوتان« بشدت مجروح شد که پس از اتمام عمليات بر اثر شدت جراحات به شهادت رسيد. 
بخاطر نبود فرصت کافي و خطرات امنيتي، پيکر شهيد بوتان در محوطه یك باغ به خاك سپرده شد. 
پس از چند روز صاحب باغ متوجه وجود مزار شهيد بوتان شد. وي به روستائيان اطلاع داد و چند نفر 
اما مردم مقاومت گرانه اجازه نمي دهند  از مزدوران محلي رژیم اصرارکردند پيکر شهيد را بسوزانند، 
و پيکر شهيد را با احترام کامل و شور و شوق ميهن دوستي به مسجد روستا منتقل مي کنند. مردم 
تصميم دارند پيکر شهيد بوتان را در مسجد غسل دهند اما امام جماعت روستا مي گوید پيکر شهيد 
پاك است و احتياج به غسل ندارد. سپس با حضور کوچك و بزرگ که حقيقتا در حد یك انقلاب بود، 
پيکر شهيد خاکسپاري و مزار وي را با سنگ نبشته طوري که لایق یك فدایي خلق باشد، ساختند. 
مزدوران محلي و سپاه پاسداران با زورگویي مي خواهند نبش قبر کرده و پيکر شهيد را با خود ببرند تا 
سمبل مقاومت آنها را ازميان بردارند، اما مردم روستا قریب یك ماه شبانه روز در قالب گروه هاي ده نفره 
در کنار مزار شهيد نگهباني مي دهند. این مقاومت و حقيقت طلبي مردم روستا که تداعي گر وحدت 
بود، آخر سر سپاه پاسداران را به زانو درمي آورد و در کمال یأس و نااميدي منصرف مي شوند. از سال 
2۰11 مردم آن روستا همه ساله مراسم نوروزي را جنب مزار شهيد بوتان، آن سمبل اميد به آزادي، 
جشن مي گيرند. چه بسا سپاه بسيار اصرارمي کند باردیگر پایگاه ویران شده را بازسازي نماید، اما مردم 

روستا اجازه آن کار را نمي دهند. 
مقوله حائز اهميت دیگر پس از آتش بس، مستقرشدن سپاه پاسداران در نقاط صفر مرزي بود. 
بسياري از تپه هاي مناطق قندیل، خنيره و خاکورك پيشتر از سوي دولت مرکزي عراق و حکومت 
اقليم به ایران واگذارشده بود، اما در جریان آتش بس ميان پژاك و رژیم ایران، بسياري رسانه هاي 
جنگ ویژه و احزاب منطقه اي و کُردستاني به تبليغات منفي برضد پژاك دست زدند و ادعاکردند که 
پژاك مناطق مرزي را تحویل ایران داده. حکومت اقليم و برخي احزاب سرسپرده با لشکرکشي ها و 
تبليغات منفي بر ضد پژاك، به مدت چندماه آب در آسياب جمهوري اسلامي ریختند. هکذا به این 
اميد بسته بودند که در جریان جنگ، پژاك به مثابه رقيب قدرشان نابود و به زعم خود از شر آن نجات 
مي یافتند، اما وقتي رژیم ایران 35 هزار نيرو را به حرکت درآورد، همان احزاب و جریانات متخاصم، 
نه تنها هولير ـ سليمانيه بلکه خود و کمپ هایشان را بدليل تهدیدهاي سپاه از دست رفته دیدند. انگار 
غبار نااميدي بر آنان پاشيده اند. این بود که سراسيمه و شرمسار به احزابي که از پژاك حمایت کردند 
و از ترس اینکه در قبال تظاهرات هاي مردمي هرچهاربخش کُردستان پایگاه باقيمانده شان فرونپاشد، 
قندیل  و  پژاك  از  اجازه نداد  کاذبشان  غرور  ولي هيچگاه  ابرازداشتند  را  ایران  با حمله  ضدیت خود 
بلکه  اختيارکردند،  تنها سکوت  نه  مهتدي  با سرکردگي  کومله  احزاب همچو  برخي  حمایت نمایند. 
قندیل  وقتي  اقماري  احزاب  همين  ادامه دادند.  پژاك  با  به ضدیت  خود،  اروپانشيني  از  اطمينان  با 
استوارماند، اینبار نوك پيکان هاي نفرت و انزجار قدرت طلبانه و شوونيستي حزبشان را بسوي پژاك 
نشانه رفتند و درحالي که با حمایت از ایران ـ ترکيه و جایگري در هم پيماني استانبول، وطن فروشي 
پاك  و  عظيم  وجهة  از  تا  جلوه دادند  مقصر  ایران  به  مرزي  مناطق  تحویل  در  را  پژاك  کرده بودند، 
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در  اقليم  و حکومت  عراق   با  ایران  دوجانبه  توافق  به  مسئله  درحالي که  بکاهند.  خلق کُرد  ميان  آن 
سال 2۰۰6 برمي گردد. در آن سال »نوري مالکي«، نخست وزیر وقت عراق، مقامات حکومت اقليم 
کُردستان و ایران بر سر واگذاري کوهستان قندیل و کوهستان هاي مرتفع مرزي تا خاکورك به ایران 
به توافق رسيدند. چه بسا در سال 1۹۹7 حزب »اتحادیه ميهني کُردستان)ي.ن.ك(« در هم پيماني با 
ایران متعهدشد که براي جبران پشتيباني هاي ایران، خواسته هاي تهران را بجاآورد. در سال 2۰۰5 
وقتي طالباني بر مسند ریاست جمهوري عراق نشست، همراه با مالکي مناطق مرزي بسيار استراتژیك 
را به ایران فروختند. به همين دليل هيچ ربطي به پژاك نداشت، فقط از این معامله وطن فروشانه عليه 
پژاك بهره برداري کردند تا چهره خود را معصوم جلوه دهند. گذشته از آن، نبرد قندیل، همانا نجات 
اقليم کُردستان و عراق از اشغال کامل بود. ایران با معامله بر سر مناطق مرزي و اشغال آن، چند 
هدف حياتي را دنبال مي کرد؛ نخست، أخذ تدابير لازم در برابر حملات احتمالي آمریکا ـ اسرائيل بود 
که در مرحله نخست، اشغال کل قندیل و مناطق مرزي را جزو برنامه قرارداده بود اما پس از شکست 
در قندیل ، اجرایي شدن معامله سال 2۰۰6 را تحميل کرد. حتي سپاه پاسداران بر فراز کوه هاي مرتفع 
و صعب العبور مرزي بویژه در منطقه »حاجي عمران«)مرز با پيرانشهر( سامانه موشکي سنگين مستقر 
به  ميدیا  دفاعي  مناطق  و  قندیل  مناطق  تمامي  که  تصریح کرد  پژاك  آتش بس،  از  ساخته بود. پس 
»نيروي مدافع خلق)ه.پ.گ(« تحویل داده شده و نيروهاي پژاك در اداره آن مناطق دخالتي ندارند. 
سياست موازنه قدرت در قندیل و مرزها با ایران به نفع موقعيت کُردها بود، زیرا انقلاب شمال و روژاواي 
کُردستان به مثابه آزمون هاي سترگ تاریخي، هژموني دول ترکيه و سوریه را به مخاطره انداخته بود و 
ادامه جنگ در قندیل  تنها انقلاب خلقمان را فرسایشي و خنثي مي ساخت. جنگ درگرفت و پيروزي 
نظامي ـ سياسي هم حاصل گشت، پس آتش بس، تضمين  آن پيروزي ارزشمند بود. مهم ترین مسئله، 
تمرکز پژاك بر مناطق داخلي شرق کُردستان بود که مدت ها پيش برنامه ریزي منسجم انجام شده بود. 
بنابراین اگر قرار بود جنگ ادامه یابد، باید به مناطق داخلي شرق کشيده مي شد، زیرا یکي از اهداف 
فریبکارانه و تاکتيکي رژیم جنگ در خارج مرزها بود. نياز انقلاب در شرق، دیگر، پيشبرد فعاليت هاي 
سازماني، سياسي و ایدئولوژیك براي آماده ساختن جامعه در راستاي مشارکت دمکراتيك بود که پایه 
استراتژي پژاك را تشکيل داد. تمرکز بر این اصل غيرقابل اغماض، مي توانست پژاك را پس از پيروزي 

در حماسه قندیل، وارد مرحله نوین از روند روبه رشد تجلي انقلاب خلق سازد.
چاره یابي  قصد  که  نشان داد  ایران  اما  بود،  چاره یابي  مرحله  به  ورود  براي  گام  یك  آتش بس 
مسئله کُرد و تحول روند آتش بس به مذاکره دوجانبه را ندارد و براي چنان اقدامي هم از آمادگي لازم 
برخوردار نيست. چه بسا قوي ترشدن ملي گرایي فاشيستي در کالبد فرسوده سپاه پاسداران و اليگارشي 
شيعي، نظام جمهوري اسلامي فرتوت را نسبت به ابرقدرت شدن در خاورميانه همزمان با خروج آمریکا 
از عراق، به وسوسه دیوانه وار انداخت. این نمط رژیم در زمرة برنامه کذایي خود دستگاه حاکمه اش 
آوار جنگ قندیل و بحران هاي کمرشکن  بود. وسوسه هژموني خواهي در حالي بود که کل نظام زیر 
آتش بس  براي  غيرمستقيم  گفتگو هاي  هرچند  نبود.  پيش رو  آینده اي شفاف  و  گرفتارگشت  داخلي 
جریان داشت و اجساد کشته شدگان سپاه با پيکر شهداي گریلاي مبارز معاوضه مي گشت، پژاك پس از 
گذشت ده روز از اتمام جنگ، در 2۰11/۹/15 منطبق بر منظومه فکري رهبر اوجالان »اعلاميه هفت 
ماده اي سوم« را جهت حل دمکراتيك مسئله کُرد در شرق کُردستان و ایران منتشرنمود. این پروژه 
دمکراتيك پژاك در مقابل دخالت هاي دولت هاي محافظه کار منطقه اي و مداخله گر خارجي، خوانش 
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صحيح از »بهار خلق ها« بویژه در ایران و نيز ریل گذاري براي حرکت گریلا بود. برخورد امنيتي و 
نظامي با مسئله کُرد در اثناي بهار عربي و بهار خلق ها دیگر قابل پذیرش نبود. بي اعتنایي هاي ایران با 
کاربست متدهاي تقليدي از ابرقدرت هاي جهان، قضيه را بحراني تر کرد. پژاك اما براي معنابخشي به 
آتش بس 5 سپتامبر با هدف حل مسالمت جویانه مسئله کُرد، با حسن نيت تمام اعلاميه 7 ماده اي سوم 
را به افکار عمومي ارائه داد. در اعلاميه ، هر گونه مرکز گرایي دولت ـ ملت گرایانه بشدت محکوم و بر 
تحقق ملت دمکراتيك، ایجاد ميهن مشترك و مدیریت دمکراتيك تأکيدگردید تا آتش بس به مذاکره 

متحول شود. مواد هفت گانه اعلاميه:
به رسميت  و خلق کُرد  ایران  اجتماعي خلق هاي  و  فرهنگي  است حقوق سياسي،  »1ـ لازم 
شناخته شود. بدین منظور تضمين قانوني و عملي، یك اصل اساسي دمکراتيك است و از طریق 

یك قانون اساسي دمکراتيك امکانپذیر مي گردد.
2ـ لازم است زندانيان سياسي آزادشوند و مجازات اعدام و سنگسار لغو گردد.

در  بویژه  ایران  ملت هاي  سایر  و  ملت کُرد  براي  مادري  زبان  به  آموزش  است حق  لازم  3ـ 
مناطقي که ملت هاي مختلف در کنار هم زندگي مي کنند، تحقق یافته و عملي گردد.

4ـ  لازم است حق مشاركت سياسي دمكراتيك در سطح بومي و سراسري براي خلق کُرد 
و سایر خلق هاي ایران به رسميت شناخته شود و جهت عملي شدن آن، همه موانع قانوني رفع گردند. 
در این زمينه انتخابات آزاد و دمکراتيك، فعاليت مدني آزاد و خودسازماندهي دمکراتيك موارد 

بنيادین مي باشند.
از  یکي  امروزه  عقاید  تفتيش  اما  اساسي ممنوع گردیده،  قانون  در  تفتيش عقاید  5ـ هرچند 
شيوه هاي شایع در نظام قدرت ایران است. به همين دليل لازم است که آزادي بيان و عقيده و 
آزادي آئيني براي همگان ، بویژه براي آئين هایي نظير یارسان، بهایي و همه مکاتب فکري انساني 

متحقق گردد.
اجتماعي،  سياسي،  قانوني،  عرصه هاي  در  که  فکري اي  ساختارهاي  همه  از  است  لازم  6ـ 
فرهنگي و اقتصادي، زمينه هاي تبعيض عليه زنان و جوانان را فراهم مي آورند و در برابر مشارکت 

آزادانه و دمکراتيك در عرصه هاي یادشده مانع ساز هستند، گذار صورت گيرد. 
7ـ لازم است معضلات اقتصادي و فقر در ميان خلق کُرد و دیگر خلق ها حل گردد و توزیع 

عادلانه و عدالت اجتماعي بعنوان یك اصل، شالوده قرارداده شود.«

پژاك درست در روزي که اعلاميه را ارائه نمود، نسبت به فشارهاي دولت ترکيه بر رهبر اوجالان 
دیدار  هرگونه  ژوئيه  از 27  قندیل،  به  نخست حمله  مرحله  از  ترکيه پس  فاشيسم  زیرا  هشدارداد. 
وکلا با رهبر اوجالان را منع کرد و در اوج دورویي از فروپاشي دیکتاتوریت »بشار اسد« که تا آن روز 
با  قندیل،  گرداب  از  فارع شدن  از  ایران هم پس  پشتيباني مي کرد.  بود،  ترکيه  منطقه اي  مرافقان  از 
اختصاص ميلياردها دلار روند آموزش نيروهاي »ضدشورش« سوریه را آغازنمود و به اعلاميه و پروژه 
سوم پژاك طبق مشرب معمول استبدادیش وقعي ننهاد که البته هزینه هاي زیادي برایش دربرداشت. 
ناسياسي بودن نظام تا آن حد بود که همه به اصطلاح هم پيمانانش از قبيل ترکيه، عراق و حکومت 
اقليم در همان اوان جنگ قندیل به او پشت کردند. تنهاماندن فضاحت بار ایران در رویارویي با پژاك 
و شکست و رسوایي، ناني بود که جناح جنگ طلب و افراطي اصولگرا در سفره نظام  گذاشت. افتضاح 
 بارآوردن سوریه هم مزید بر بلایاي نازلة دیگر گشت. این عملکرد جنایت کارانه و کنش هاي نظامي 
دیوانه وار کماکان هم خود ایران را در مسير لاینحلي بحران ها سوق داد، هم عامل تکرار مراحل پيشين 



248حیات آزاد یک خلق

تکراري »نه  از درجازدن ها در وضعيت  قندیل شد. دوره اي  پيروزي عظيم  پژاك علي رغم   سازماني 
جنگ و نه صلح ـ چاره يابي« مي رفت در پستوهاي نفس بر مواد آتش بسِ هميشه موقتي خفه گردد. 
تمام تلاش تهران سودجستن فرصت طلبانه و زورمدارانه از خلأهاي ایجادشده در کشورهاي همسایه 
بویژه یمن، عراق و سوریه بود. این رویکرد سياسي نارضایتي هاي داخلي و خارجي را بخاطر سرازیرشدن 
بودجه به سوریه، یمن و لبنان علي رغم تشدید تحریم هاي بين المللي، به اوج رساند. بخاطر آمال هاي 
با  انتخابات  ابزاري کردن  انزواي شدیدگشت.  دچار  بين المللي  در حوزه  ایران  قدرت گرا،  اليت  طبقه 
هدف سرکوب خلق ها و هموژن ساختن تنوع فرهنگي بسيار غني جامعه با رویکرد مستبدانه اليگارشي 
شيعي و بي اعتنایي رژیم به اعلاميه 7 ماده اي، پژاك را بر آن داشت که در 3۰ ژانویه 2۰11 انتخابات 
ولایي  نظام  سياه  کارنامه  دیگر،  یك سال  گذشت  با  و  نماید  بایکوت  را  مجلس  نهم  دوره  سراسري 

قطورترگردد.



بخش 8

خط سوم در موج عصر

سال 2۰12 آخرین سال صدارت احمدي نژاد بر مسند قدرت بود. دولت دهم احمدي نژاد که با 
را در سراشيبي  نظام جمهوري اسلامي  تا سال 2۰12  ابقا شد،  سرکوب تظاهرات 2۰۰۹ در قدرت 
سقوط سياسي ـ اقتصادي قرارداد. در این سال براي نخستين  بار پس از پایان جنگ ایران ـ عراق رشد 
اقتصادي ایران در شرایط رکود تورمي منفي 6 درصد بصورت بي سابقه و ویرانگر بود. این سقوط همراه 
با وضع تحریم هاي شدید بين المللي، تقریبا نصف شدن صادرات نفت، عدم توانایي در بازپرداخت اقساط 
دهها ميليون دلار وام به بانك جهاني، ورشکست شدن بسياري از کارخانه ها، بيکارشدن خيل کارگران، 
تنش با کشورهاي همسایه و خطر حمله نظامي اسرائيل ـ آمریکا، همراه گشت. درحالي که مجموع 
کل بودجه 21۰ هزار ميليارد تومان بود، 24۰ هزار ميليارد بدهي خارجي و داخلي بالا آورده بود. تورم 
2⁄45 درصد نزدیك بود در آن سال موجودیت جمهوري اسلامي را به خطر اندازد و فروپاشد. از سوي 
دیگر بخاطر نارضایتي جامعه، افراطي گري نظام به جایي رسيد که به فکر حذف کامل علوم انساني 
و جایگزیني علوم صرف اسلامي شيعي بجاي آن برآمد که البته قدرت آن را نيافت. با این اوضاع و 
اوصاف بي استطاعت، ازجا کندن 35 هزار نيروي نظامي از تمامي استان ها و گسيل آنها به مرز با قندیل 
که صرف نظر از جنگ، خودِ اتراق نيروها قسمت اعظمي از بودجه منفي را بلعيد و شکست مفتضحانه 
در جنگ با پژاك هم مضاف بر دیگر بدبياري هاي نظام گشت. از دیگر سو، پژاک بعنوان »نيروي 
سوم« در آن سال پيروزي در جنگ را در چنته داشت و مي رفت با برنامه ریزي استراتژیك، مرحله اي 
آغازنماید.  دمكراتيك«  مدرنيته  جهان گستر  »خط  چارچوب  در  را  جامعه  سازماندهي  از  دیگر 
چه بسا قيام خودمدیریتي موجب گشت کُردها با پيشاهنگي جنبش آپوئيستي به فکر برگزاري کنگره 
ملي کُرد بيافتند که با برگزاري کنفرانس هاي اول جوانان در شمال کُردستان، دوم در هولير و سوم در 

روژاوا؛ و نيز کنفرانس زنان کُرد در شهر »آمد« زمينه برگزاري کنگره را هموارسازند.
در سال 2۰12 گذشته از شکست ایران در حماسه قندیل و قرارگرفتن در سراشيبي سقوط که 
روژاواي  »انقلاب  سال  همان  ژوئيه«   19« در  بود،  فروپاشي  یك  خود،  سرِ  اقتصادي  منفي  رشد 
ي.پ.ژ  و  ي.پ.گ  نيروهاي  و  رسيد  پيروزي  به  آن  دمكراتيك«  خودمديريتي  و  كُردستان 
تشکيل شدند. رژیم ایران و ترکيه هم در تقلاي ممانعت از پيروزي این انقلاب خونشان از شدت خشم 
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به جوش آمد. ایران با اقتصاد بيمار خود به آموزش و تجهيز 26۰ هزار نيروي نظامي دولت بعثي بشار 
اسد اقدام نمود و هزاران نيروي سپاه قدس را هم در نقاط سوریه مستقرساخت. این عملکرد، تنش 
بيشتر با اعراب ـ اسرائيل، تشدید تحریم ها، نابودي اقتصاد و خطر اقدام نظامي خارجي را درپي آورد. 
چراکه تشکيل هلال شيعي بعنوان راهبرد اجتناب ناپذیر خاورميانه اي ایران، تنها شرط بقاي نظام آن 
بود. از سوي دیگر، ترکيه که درخصوص کُردستيزي در سوریه با ایران هماهنگ بود، به موازات آن با 
حمایت کامل از داعش تمامي تلاش هاي ایران را به شکست کشاند. این شکست را دخالت روسيه در 
حفظ بعث سوري براي نظام ولایي ایران، جبران نمود. این عملکردهاي دولت ایران در حوزه سياست 
خارجي با انزواي شدید بين المللي سر سازگاري نداشت. شکست و انزواي خارجي در داخل بصورت 
فشار حداکثري بر طيف هاي روزافزون جامعة شدیدا ناراضي، نمودیافت که در این ميان، خلق هاي 
کُرد، بلوچ و عرب بيش از همه با خفقان روبروگشتند. اینها ناشي از سياست هاي تبعيض آميز نه بلکه 
و  زندانيان سياسي ـ مدني و قتل کارگران  اعدام  بود.  پاکسازي کامل  فراتبعيض یعني  سياست هاي 
بازداشت هاي  فزاینده یافت. موج  بلوچستان و خوزستان در 2۰12 روندي  کُردستان،  کاسبکاران در 
فله اي در کُردستان، شوش، اهواز و سيستان و بلوچستان وراي همه خشونت ها حکایت از واهمه رژیم 

از اولين جرقه هاي تظاهرات سراسري داشت. 
سرکوب خلق مان در شرق کُردستان به موازات توطئه هاي دولت هاي اروپایي حامي ترکيه نشانه بارز 
کُردستيزي سيستماتيك بين المللي با ابعاد خاورميانه اي ـ اروپایي بود. فرانسه و دانمارك با درخواست 
ترکية فاشيست مراکز فرهنگي ـ مدني کُردها بویژه »روژ تي وي« را به لغو امتياز تهدیدکردند. از دیگر 
سو، ترکيه همراه با ایران در تلاش براي از نطفه خفه کردن انقلاب روژاوا بودند و فاشيسم آنکارا از ترس 
تاثيرگذاري رهنمودهاي رهبر اوجالان براي ملت کُرد در سوریه، انزواي شدید بر ایشان تحميل کرد. 
اما  تحریك کرد،  را  کُردستان  بخش  بر هر چهار  فاشيسم حاکم  توطئه گرانه شامة  این سياست هاي 
بسوي  را  اتهام  انگشت  واقعه اي  هر  در  ترکيه  و  ایران  داشت.  سير صعودي  کُردها  همچنان حضور 
جنبش آزادیخواهي درازکردند. بعنوان مثال، در روز 2۰12/2/6 روزنامه رسالت رژیم ایران مدعي شد 
که »سفارتخانه آمریکا دو عدد بمب را به مبارزین پژاك تحویل داده که بر اثر آن بمبگذاري، یکي از 
مهندسان حوزه انرژي هسته اي به نام »احمد روشن« جان خود را از دست داده است«. پژاك هم 
رسما دست داشتن در هرگونه بمبگذاري را تکذیب نمود. این داعيه هاي بي پایه و اساس،  اثبات کرد که 
رژیم پس از جنگ قندیل دیگر راهي براي رویارویي با پژاك نمي یابد و ناچار به اتهام زني هاي بي مورد 

است.
اسرائيل ،  دخالت هاي  با  عرصه خارجي  در  به سرکوب گسترده دست مي زد،  داخل  در  که  رژیم 
آمریکا و اروپا مواجه گشت. زیرا ابرقدرت هاي جهان با دخالت در بهار عربي، کنترل بر مصر، ليبي، 
تونس و دیگر کشورها در کنار سوریه و یمن را برقرارساختند. آمریکا با دامن زدن به جنگ داخلي 
در یمن، سوریه و عراق، شکل گيري هلال شيعي ایران را تقریبا ناممکن ساخت. حتي دولت لبنان را 
تحت فشار قرارداد و گروه هایي از تبهکاران داعش را در منطقه عرسال لبنان نفوذداد که با حزب الله 
درگيرشدند. همه اینها به رویارویي پروژه »خاورميانه بزرگ« آمریکا و پروژه »هلال شيعي« ایران 
اشاره داشت که هکذا جنبش آپوئيستي فارغ از این قطب بندي هاي سرمایه دارانه به »نيروي خط سوم« 
در منطقه خاورميانه مبدل گردید. انقلاب خودمدیریتي و ملت دمکراتيك روژاوا از نظر ایران، همانا 
انقلاب خودمدیریتي در شرق کُردستان تلقي گردید. پژاك هم در چارچوب »خط مدرنيته دمکراتيك« 
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قيام  از خط مشي  کُردها  گذار  نوید  رویدادها  این  مطرح گردید.  »نيروي سه  گانه1«  از  یکي  بعنوان 
کلاسيك را دادند که صد البته ایران ـ ترکيه را بطور جدي در هاله اي از هراس  فروبرد. دیگر زنگ 
پایان عقليت هاي خطرناك هژموني خواهي، جنسيت گرایي،  ناسيوناليسم و دین گرایي شوونيستي شبيه 
هرچهار  تحول پذیري،  فرایند  این  در  چه بسا  درآمد.  صدا  به  پانزدهم  قرن  اروپاي  رنسانس  دوران 
خاورميانه  قيام  دمکراتيك  نتایج  پذیرش  به  ناچار  سوریه  و  عراق  ترکيه،  ایران،  محافظه کار  کشور 
هستند. با این وجود، بقاي قدرت هاي هر چهار کشور بسته به ابقاي عقليت هاي مذکور بود. پس سال 
2۰12 در سایه انقلاب روژاوا، سال مطرح گشتن »خط  مدرنيته دمکراتيك« بعنوان جایگزین »مدرنيته 
سرمایه داري« و شکل گيري عملي »نيروـ خط سوم)جنبش آپوئيستي(« در کنار »نيروهاي هژموني  
جهاني« و »نيروهاي دولت هاي محافظه کار  منطقه)روسيه، ایران، ترکيه، سوریه، عراق و ...« است. 

این یعني آغاز هزاره سوم با هویتي کاملا نوین.
الف ـ دومين كنفرانس ملي جوانان

 تأثيرات سریع گفتمان خودمدیریتي و خودگرداني دمکراتيك مبتني بر فلسفه آپوئيستي در سال 
2۰12 به موازات خيزش هاي بهار خلق ها در خاورميانه، حوزه جامعه شناختي هر چهاربخش کُردستان 
را کاملا تحت تأثير قرارداد. بيزاري خلق ها از دولت ـ ملت ها، بویژه تحت ستم بودن ملت کُرد از سوي 
آنها، مطالبه خودگرداني دمکراتيك از سوي خلق را محور اساسي خيزش ها در هر چهاربخش قرارداد. 
این تأثيرات جامعه شناختي، فشارهاي مدني و سياسي بر ترکيه را مضاعف ساخت. بنابراین شرایطي 
منطقه اي براي اتحاد کُردها و برگزاري »كنگره ملي كُرد« احرازگشت. جنبش آپوئيستي با تلاش 
بهترین گام مقدماتي سال قبل، 2۰11  نرود.  از کف  کُردها  براي  تاریخي  این فرصت  زیاد خواست 
برگزاري »كنفرانس نخست جوانان كُرد« و »كنفرانس زنان كُرد« در شهر »آمد)دیاربکر(«  با 
برداشته شده بود، لذا برگزاري دومين کنفرانس ملي جوانان کُرد در هولير در سال 2۰12 مي توانست 
درون مایه اتحاد هر چهار بخش را شکل دهد و زمينه برگزاري کنگره ملي را فراهم آورد. بنا به همين 
تصميم بود که در روز 2۰12/3/15 دومين کنفرانس جوانان چهاربخش کُردستان در سالن اجتماعات 

»پيشوا قاضي« در هولير آغازبکار کرد.
نمایندگي  که  آپوئيستي  جنبش  نخست،  آمدند:  هم  کنار  کنفرانس  در  اساسي  جریان  سه 
»خط سوم« با بينش نوین »کنفدراليسم و ملت دمکراتيك« را برعهده داشت و هرگونه دولت گرایي 
را رد مي کرد. دوم، احزاب طرفدار خط مشي »دولت ـ ملت« که احزاب دمکرات و اتحادیه ميهني 
ترویج گر آن بودند. سوم، احزاب بي طرفي که در بينابين هر دو جریان مذکور قرارگرفته و تأثيرگذاري 
»ملت  موضوع  دو  بطن  در  کنفرانس  محوري  موضوعات  بنابراین،  داشتند.  کنفرانس  روند  بر  نسبي 
دمکراتيك« و »دولت ـ ملت« و نيز »تحليل انقلاب روژاوا« که در ژوئيه 2۰12 آغاز شده بود و مقوله 
»امنيت ملي« به مثابه چهار محور بنيادین گفتگوها در عرض »مبارزه جوانان در انقلاب کُردستان« 
توأمان گشت. اگرچه کنفرانس با هدف تحقق اتحاد کُردها برگزارمي شد، اما تجزیه جامعه و فرد کُرد 
که احزاب سياسي نمود بارز هر بخش کُردستان در جریان امواج متلاطم هویت طلبي کُردها بودند، 
بر فضاي کنفرانس سایه افکنده بود. چون جنبش آپوئيستي قصد داشت به هر قيمتي که شده اتحاد 
کُردها را تحقق بخشد، به همين سبب رفتاري کاملا انعطاف پذیر با احزاب و خواسته هاي سياسي آنها 
داشت. همچنين متوجه بود که جریان »احزاب دمکرات« با سرکردگي سران هولير سعي خواهدکرد 

1 . قطب روسيه، قطب آمریکا به مثابه دو خط موازي مدرنيته  سرمایه داري و خط سوم آپوئيستي نماینده خط مدرنيته دمکراتيك، نيروهاي سه گانه هستند.
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حاکميت هژمونيك خود بر کنفرانس جوانان را برقرار و با تحميل نمادهاي سياسي ـ حزبي خود، در 
آینده بر روند »کنگره ملي« سایه بياندازد. چه بسا خود »مسعود بارزاني« در مراسم افتتاحيه کنفرانس 
حضوریافت، درحالي که تمهيدات آنها به مثابه ميزبان طوري بود که تا پایان افتتاحيه محدودیت هایي 
برنامه هایش،  مطلوب  به سطح  کُردستان)ك.ج.ك(«  »کنفدراليسم جوامع  رسيدن  از  ممانعت  براي 
اقليم  پرچم  پرتعداد  نصب  نيز  و  محدودیت ها  این  که  عيان بود  کاملا  خاطر  همين  به  ایجادکردند. 
جنوب کُردستان بر در و دیوار سالن محل برگزاري، حکایت از مقاصد هژموني خواهي از همان اوان 
کنفرانس و تحریف آن داشت. »نجدت آکره اي«، نماینده حزب دمکرات جنوب در خصوص موضوع 
اندوك«، نماینده ك.ج.ك در مورد »کنفدراليسم  »هوشياري ملي و دولت ـ ملت« و »رفيق خبات 
اراده آزادانه جامعه کُرد، سخنراني کردند. این دو موضوع، تفاوت هاي  و ملت دمکراتيك« و احياي 
پارادایمي را بارزساخت. از دیگر موضوعات کليدي کنفرانس »انقلاب روژاوا« بود که بخاطر شروع آن 

در آن ماه ها، در کنفرانس اهميت بنيادین یافت.
کنفرانس مي بایست نقش استراتژیك جوانان در انقلاب کُردستان و تحقق اتحاد را کالبدشکافي 
و کانون وحدت را شکل دهد تا برگزاري کنگره ملي را تسهيل سازد، اما منافع حزبي احزاب دمکرات 
بویژه احزاب حاکم بر اقليم جنوب کُردستان، »سند چشم انداز« کاملا متفاوتي را در خفا طرحریزي 
و درصدد تحميل آن بود که عبارت بودند از: گام نخست، قبولاندن پرچم اقليم کُردستان به مثابه پرچم 
ملي هرچهاربخش بود که اگر در این کار موفق مي گشتند، گام هاي بعدي را برمي داشتند. درحالي که 
مقوله انتخاب پرچم ملي کُردها، وظيفه کنگره ملي بود نه کنفرانس جوانان. این رفتار قدرت گرایانه 
اهداف اصلي کنفرانس را زیر آوار منافع سياسي حزبي مدفون ساخت. تصميم کميته برگزارکننده در 
مورد مخالفت ها با پرچم اقليم، آخرسر این شد که موضوع پرچم کنار گذاشته شود و در قطعنامه پایاني 
کنفرانس هم به آن اشاره نگردد. تمامي احزاب و جریان ها با این تصميم موافقت علني نشان دادند، 
اما پس از پایان کنفرانس، در کنفرانس خبري، جریان احزاب دمکرات با خلاف وعد، مقوله پرچم را 
به مثابه تصميم قطعي کنفرانس تبليغ کردند که در واقع اخلالگري عليه کنفرانس محسوب مي گشت.

اساسا مقاصد جریان دولت گرا بشدت تابع سياست هاي روزانه و دوره اي ترکيه بود. در سال 2۰12 
ترکيه  و چون  پيشبرددادند  ترکيه  در  را  اوجالان گفتگوهاي صلح جویانه  رهبر  و  آپوئيستي  جنبش 
ناچار به نرمش سياسي ـ تاکتيکي گشت، به تبع آن، احزاب دمکرات کُردستان هم نرمش و چرخش 
تاکتيکي نشان داده و تن به برگزاري کنفرانس ملي جوانان دردادند. اگر چنين نمي کردند، جو حاکم بر 
جامعة آن روزِ کُردستان به مخالفت هاي بيشتر عليه آنها مي گرائيد. این برخورد تاکتيکي دولت گرایان 
با ذهنيت ملي گرایي ابتدایي همانا به بازي گرفتن ارزش هاي مبارزات ملي و آزادیخواهي چهاربخش 
کُردستان بود و هيچگونه تبليغاتي آنها را از حکم قاطع دادگاه تاریخ نجات نخواهدداد، زیرا این رفتار، 
قوت قلبي  شد براي دولت ترکيه تا بعدها براحتي حکومت کشورش را از تداوم گفتگوهاي صلح جویانه 
با امرالي و هيأت حزب ه.د.پ بازدارد. اینکه در آن روزها هيجان پرشعف ميهن دوستي متحد خلق کُرد 
برخلاف  هولير چگونه  سران  و  بود  سياسي  جامعه شناختي  مراتب  از  در چه  سطحي  خاورميانه  در 
جریان خروشان آزادیخواهي خلقمان شناکردند، کاملا عيان بود و نتایج آن امروزه بصورت شفاف در 

دادوستدهاي هولير ـ آنکارا هویداست.
ب ـ كنفرانس ملي زنان كُرد

فتح بابي  و  تاریخي  گامي  آغازگشت،  از سال 2۰1۰  که  کُرد  زنان  ملي  کنفرانس هاي  برگزاري   
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عنوان  کُرد تحت  زنان  کنفرانس  نخستين  بود.  کُردها  ملي  اتحاد  آرزوي  تحقق  پراهميت در جهت 
»نقش زنان در پيشبرد دمكراسي« در روزهاي 24 و 25 آوریل 2۰1۰ با پيشاهنگي »جنبش زنان 
آزاد و دمکراتيك« در شهر »آمد« شمال کُردستان با حضور هيأت هاي زنان هرچهار بخش کُردستان، 
زمينه هاي  برگزار نمي شد،   کُرد  جوانان  و  زنان  ملي  کنفرانس هاي  اگر  برگزار گردید.  روسيه  و  اروپا 
تأسيس »کنگره ملي کُرد« در سال هاي پس از آن فراهم نمي گشت. هدف اساسي، تحقق اتحاد زنان 
کُرد در وحله اول، سپس مبارزه براي اتحاد زنان خاورميانه اعلان شد. محور پنج گانه گفتگوهاي این 
انکار هویت کُردها، خشونت عليه زنان و نقش زنان در  کنفرانس» مسئله کُرد، مسائل زنان، چرایي 
دستيابي کُردها به اتحاد ملي« بود. یکي از تصميمات مهم کنفرانس تشکيل »کارگروه زنان)21 نفر(« 
زمينه  فراهم ساختن  و  هرچهاربخش  در  زنان  جنبش هاي  و  سازمان ها  روابط  مستمرساختن  جهت 
برگزاري دومين کنفرانس در هولير بود. کارگروه زنان چند ماه بعد در 18 سپتامبر 2۰1۰ نخستين 
نشست خود را در شهر دهوك اقليم کُردستان برگزارنمود و با بررسي »مسائل زنان و مسئله کُرد« 
بر تحقق صلح پایدار در کُردستان اصرارورزید. کارگروه بنا به تصميم کنفرانس، نامه هایي در راستاي 
توقف جنگ در کُردستان و حل صلح جویانه مسئله کُرد براي »عبدالله گل)نخست وزیر ترکيه(، سازمان 
ملل، ریاست کنفرانس اسلامي و ك.ج.ك« ارسال نمود. همچنين طي چند ماه پيش رو با احزاب کُرد 
هر چهاربخش و ریاست پارلمان اقليم کُردستان دیدار نمود. به موازات »کارگروه زنان«، »مرکز ملي 
زنان« را جهت منسجم ساختن فعاليت هاي زنان چهاربخش تأسيس کرد و تصميم گرفت با پيشبرد 

فعاليت هاي دیپلماتيك به پایداري »آتش بس یك طرفه ك.ج.ك« کمك نماید.
در همان سال در شهر کرکوك »کنفرانس تدارکاتي زنان خاورميانه« با هدف آمادگي زنان براي 
شرکت در »کنفرانس جهاني زنان در ونزوئلا« در روزهاي 24 الي 26 دسامبر برگزارگردید. 35 عضو 
از مليت هاي کُرد، فارس، عرب، آشوري و غيره به نمایندگي از سوي 13 سازمان مختلف زنان حضور 
نماد خاورميانه  به مثابه  بهم رساندند. کرکوك که محل مناقشه قدرت هاي منطقه اي و جهاني است 
شهر  چنين  در  زنان  گردهمایي  ملت هاست.  غني  فرهنگ هاي  و  خلق ها  موزائيك  بازتاب  کوچك، 
پرآشوبي نشانه شجاعت آنها در برابر سياست هاي پليد استعماري قدرت ها و دولت هاي اقماري شان 
بود. کنفرانس مذکور با حضور هيأت زنان پژاك، ضمن اعلام مبارزه قاطع و بي وقفه با روند ستم عليه 
را  ایران  از سوي رژیم  براي »زینب جلاليان« و »سکينه محمد آشتياني«  اعدام  زنان، صدور حکم 
بشدت محکوم کرد. جنبش هاي زنان در کشورهاي خاورميانه هرچند از دیناميسم هاي تحول ساز بسيار 
مهم برخوردارگشته اند، اما متفرق و فاقد اتحاد هستند، به همين دليل ناچارند به یك نيروي تأثيرگذار 
منطقه اي از طریق اتحاد مبدل گردند. پس تشکيل کوردیناسيون مشترك جنبش هاي زنان منطقه 
گریزناپذیر گشت و در پي آن تأکيد شد که »کنفرانس زنان خاورميانه« در آینده نزدیك برگزارگردد. 
کنفرانس تدارکاتي زنان خاورميانه، عزم زنان براي حضور نيرومندانه در کنفرانس جهاني ونزوئلا را 
و  کرکوك حضوریافت  کنفرانس  در  کُردستان)ي.ژ.ر.ك(«  زنان شرق  »اتحادیه  هيأت  اثبات ساخت. 
براي پيشاهنگي زنان ایران و شرق کُردستان، ایجاد همبستگي ميان زنان خاورميانه و پيوستن به 

جنبش انترناسيوناليستي جهاني در ونزوئلا اعلام آمادگي کرد.
»کنفرانس ملي زنان کُرد، کنفرانس تدارکاتي زنان خاورميانه و کنفرانس جهاني زنان در ونزوئلا« 
در شرایط منطقه اي سال 2۰1۰ که تازه خيزش هاي مردمي تحت عنوان »بهار عربي و بهار خلق ها« 
از تونس آغاز گشته بود، موج بيداري زنان و خلق هاي منطقه را تقویت نمود و حضور زنان در قيام ها 
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بر  کُرد  زنان  مستقيم جنبش  اثرگذاري  اثباتگر  مسلما  اجتماعي  تأثيرات  این  برجسته تر ساخت.  را 
خيزش هاي جنوب غربي آسيا و شمال آفریقا بود. شاید محافل سياسي منطقه و جهان به این ميزان 
تأثيرگذاري جنبش زنان آپوئيستي اعتراف نمي کنند، اما بعدها بازتاب جهاني بواسطه مبارزات زنان در 
روژاوا و سوریه، به واقعيتِ شگفتي ساز جهاني مبدل گشت. حتي نقش سرآمدي جنبش زنان آپوئيست 

در کنفرانس ونزوئلا مهر تأیيدي بر این واقعيت کُردستاني بود.
سال 2۰12 سال برگزاري دومين کنفرانس ملي جوانان کُرد در 15 مارس و دومين کنفرانس 
ملي زنان کُرد در ماه مي بود. دومين کنفرانس زنان با تلاش هاي »كارگروه زنان« در شهر هولير 
با محوریت »مسئله كُرد و ايجاد سيستم دمكراتيك« در هر چهاربخش کُردستان، برگزارشد، اما 
برخي سازمان هاي زنان شرق کُردستان به نشانه اعتراض به اینکه »تعداد نمایندگان شان در کنفرانس 
کم است« کنفرانس را بایکوت کردند. 24 عضو از سازمان هاي مختلف زنان شرق کُردستان مي توانستند 
و  با کسب خودمدیریتي  توأمان  ملي  اتحاد  کنفرانس حضوریابند.  در  آن سازمان ها  نماینده  بعنوان 
و  مباني  با  تعارضي  هيچ  حاکم،  کشورهاي  ارضي  تماميت  درون  در  کُردها  دمکراتيك  خودگرداني 
موجودیت ملت هاي غيرکُرد نداشت. در جریان نظم دهي نوین به خاورميانه از سوي هژموني جهاني 
با دخالت هاي گسترده به بهانه پدیده »بهار عربي«، جایگاه مطمح نظر کُردها در این نظم و تعيين آن 
از سوي خود کُردها مي توانست از تکرار فجایع قرون پيشين جلوگيري نماید. به همين دليل نقش 
در  پيشاهنگي  با  والا)ك.ژ.ب(«  زنان  تعيين کننده شد. »جمعيت  از جامعه  نيمي  به مثابه  کُرد  زنان 
برگزاري کنفرانس ملي زنان، تأکيدکرد که معمار اصلي کنفرانس هاي ملي زنان، جوانان و کنگره ملي 
کُرد، رهبر اوجالان است،  لذا آزادي ایشان آزادي ملت کُرد و زنان است. هژموني جهاني نمي توانست 
بدون اسارت رهبر اوجالان، باردیگر کُردستان را در جریان مطامع نظم دهي نوین و در چارچوب پروژه 
»خاورميانه بزرگ« تقسيم و ملت کُرد و زنان آزادیخواه را به ستم و تظلم دگرباره بکشاند. درحالي که 
در سال 1۹۹۹ رهبر اوجالان به مثابه مانع جدي در برابر منافع ستمگرانه هژموني جهاني به اسارت 
درآمد و دخالت در افغانستان و عراق رقم خورد. درست از سال 2۰11 با دخالت سرمایه داري در سوریه 
هم، رهبر اوجالان با انزواي کامل و منع هرگونه دیدار با خانواده، وکلاي مدافع و هيأت هاي سياسي 
ه.د.پ و حکومت ترکيه، رویارو گردانده شد. ك.ژ.ب ضمن اشاره به این واقعيت تاریخي، پيشنهادات 
ارائه داد.  به دومين کنفرانس  را  با رویه دمکراتيك  زنان و ملت کُرد  اتحاد  خود درخصوص چگونگي 
دخالت قدرت ها در سوریه به انزواي تحميلي بر رهبر اوجالان جهت از نطفه خفه نمودن کُردهاي روژاوا 
نياز مبرم امپریاليست ها بود. ك.ژ.ب خاطرنشان ساخت که بدون ایجاد »ساختار سازماني«  بر پایه 
مبدأهاي اصولي، اتحاد ملي کُردها و برقراري دمکراسي ناممکن است، لذا مرکزي نهادینه گشته لازم 
است که نمایندگي همه بخش هاي کُردستان را برعهده گيرد. کنفرانس ملزم گشت همه جنبش ها و 
سازمان هاي شرکت کننده در کنفرانس متعهدگردند که عليه دیگر جنبش هاي سایر بخش ها به راهکار 
جنگ داخلي متوسل نگردند. »مرکز زنان کُرد« مي بایست در زمينه هاي سياست، اقتصاد، دفاع مشروع 
و ایجاد وحدت ملي فعاليت نماید. سومين پيشنهاد ك.ژ.ب، رشد ملت گرایي دمکراتيك کُرد با توسل 
به مبدأهاي »ملت دمکراتيك« و »مدل خودمدیریتي« و بالأخص شاخصة مشارکت زنان در مدیریت 
جامعه با کُداي)حدنصاب( 4۰ درصد بود. در این راستا، برآوردن نهادمند مدیریت سياسي، اقتصاد و 
نيروي نظامي مشترك زنان، حياتي ترین وظایف کنفرانس اعلا ن گردید. پيشنهاد چهارم، ایجاد مرکز 

ملي زنان کُرد به موازات مرکز ملي کُردها بود.



255مرحله  دوم تکوین

به  مکتوب  بصورت  را  بنيادین  پيشنهاد  چندین  هم  کُردستان)ي.ژ.ر.ك(«  شرق  زنان  »اتحادیه 
دومين کنفرانس ارائه داد که از جمله آن موارد ذیل  بود: 1ـ حمایت کنفرانس زنان و جنبش هاي کُرد 
از »کمپين نه به اعدام و سنگسار« در ایران و شرق کُردستان. 2ـ زنان با توجه به رهنمودهاي جامعه 
مدني »کمون ها، مجالس و آکادمي هاي ویژه زنان« را تأسيس و در چارچوب سيستم کنفدراليسم و 
ملت دمکراتيك، آزادي خویش را متحقق سازند. 3ـ زنان هر چهار بخش هم بصورت ویژه سازماني و 
هم در قالب سازماندهي مشترك هر چهاربخش، نيروي دفاع مشروع مشترك زنان را تشکيل دهند. 4ـ 
زنان با تأسيس مرکز سياسي به منظور پيشبرد امر دمکراتيزاسيون، آزادي زن و حفظ محيط زیست، 

فعاليت هاي مشترك ملي به انجام برسانند.
اشاره به بخشي از پيام و رهنمود رهبر اوجالان براي کنفرانس به لحاظ اینکه معمار اندیشه و 

بينش پارادایمي کنفرانس هاي اتحاد زنان کُرد است، حایز اهميت تاریخي  مي باشد:
بي رحمانه  زمهریر  برابر  در  زنان  آغازگشته.  زنان«  »بهار  ميلادي   2۰۰۰ دهه  اوایل  »از 
زمستاني که به درازاي تاریخ تمدن و قدرت مداري آن که همانا متکي بر دروغ، ستم و برده ساختن 
زن است، یخبندان خشن عليه خویش را مي شکنند و آزادي شان را حصول مي نمایند. من، این 
را »بهار زن«، شکوفه زدن در راستاي حرکت بسوي بهار زن عليه تمامي زمستان هاي سخت و 
شکوفایي جنبش آزادیخواهي زن مي نامم. به اميد اینکه علي رغم تاریخ سياه پنج هزار ساله، وجود 
تحقق  را  آزادیتان  و  ساخته اند،  تاریخ  در  را  آن  مردان  که  گردانيد  پاك  جهاني  از  را  خویشتن 
بخشيد. قرن بيست ویکم قرن آزادي و دمکراسي متکي بر موجودیت زنان خواهد شد. با پيشاهنگي 
زنان و توأم با آزادي زن، مبدل به قرن آزادي و دمکراسي جامعه خواهدگشت. تلاش کردم به 
پ.ك.ك و تمامي جریانات مربوطه نشان دهم که مبارزه و نبرد براي آزادي زن کاري بس آسان 
نيست. با مبدأ و جدیت تام تلاش کردم به اندازه اعتراف به وجود خدایان دروغگو و ستمکار مرد، 
به جهان الهه گان زن که همانا نيروي راستي و عشق  هستند، اعتراف و نسبت به آنها اداي احترام 
شود. من مبارز راه آزادي زن هستم و در این راه هم بسيار رادیکال. هميشه گفته ام و خواهم گفت 
که عاشق و تشنه آزادیم. مدام در مقوله مبارزات زنان ژرف تر مي گردم و این مبارزه را دوست دارم. 
زن را در حد یك الهه، ارزشمند مي دانم. با این باور راسخ که روزي به سطح زني نيرومند برسيد 
که مرد ستمکار را به راه راست بازمي گردانيد، نسبت به اعتلاي مبارزات تان مطابق روح مرحله 

کنوني، اميدوارم. با احترامات فائقه انقلابي.«

کنفرانس زنان با تدوین نظام نامه داراي یازده ماده بنيادین، وظایف، عملکرد و فعاليت هاي کنفرانس 
زنان در چارچوب نهادمندي سيستماتيك را برشمرد که عبارتند از: ماده نخست، ایجاد »مركز ملي 
زنان كُرد« و تعریف و تشریح وظایف آن. ماده دوم: نحوه فعاليت مرکز زنان در کُردستان بزرگ با 
تأسيس کانون هایي در هر بخش کُردستان مطابق شرایط سياسي و امنيتي. ماده سوم: تشریح اهداف 
مرکز ملي زنان کُرد که ارتقاي مبارزات زنان، حل مسئله کُرد و غيره است. تأکيدشد که در کنگره ملي 
کُردها4۰ درصد از سهميه تعداد نمایندگان به زنان اختصاص داده شود. ماده چهارم: ساختار مرکز 
ملي زنان که شامل مدیریت زنان با داشتن 2 معاون، ۹ عضو شورا و 3 نماینده از هر بخش کُردستان 
است و در آن عضو هستند. ماده پنجم: تشکيل کميته هاي مرکز زنان و وظایف آنها که متشکل از 7 
کميته »کميته برنامه ریزي، کميته قانون گذاري، کميته مبارزه با خشونت عليه زنان، کميته اجتماعي 
و سلامت و بهداشت، کميته بيداري، آگاه سازي و اطلاع رساني، کميته تحقيقات علمي، کميته روابط 
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خارجي«. ماده ششم: نحوه عضویت در مرکز ملي زنان. ماده هفتم: وظایف مرکز ملي زنان »طرح 
سياسي ـ  سازمان هاي  براي  کلي  سياست گذاري  احزاب،  و  مرکز  به  زنان  جذب  استراتژیك،  برنامه 
تمامي  بر  نظارت  و  تصميم گيري  ارگان  کنگره)بالاترین  اختيارات  ماده هشتم:   .»... و  زنان  مدني 
ارگان ها و نهادها(، اختيارات کنفرانس)جهت ایجاد گفتمان و گفتگو در مسایل ویژه(. ماده نهم: منشأ 
دارایي هاي مرکز. ماده دهم: جلسات و مکانيسم هاي تصميم گيري مرکز با حضور نمایندگان هر چهار 

بخش. ماده يازدهم: توده اي کردن فعاليت هاي مرکز و ایجاد دفاتر در مناطق و بخش ها.
عليه  اخلالگري  در  سعي  کذب  اخبار  انتشار  با  برکُردستان  حاکم  دولت هاي  عوامل  و  رسانه ها 
کنفرانس داشتند. براي مثال این شایعه را مطرح ساختند که »جمعيت زنان والا« مانع مشارکت مردان 
بویژه »مسعود بارزاني« در کنفرانس شده و یا ادعاکردند که »هولير به قندیل دوم مبدل گشته«. حال 
آنکه تمامي این مسایل اصلا در جریان تدارکات کنفرانس و زمان برگزاري آن مطرح نگشتند و مسئله  

مطروحه هم نبودند.
س ـ كنگره واشنگتن

واشنگتن  شهر  در  کُرد«  ملي  »کنگره  بيست وچهارمين   2۰12 مي  ماه   13 و   12 روزهاي  در 
برگزار گردید. این کنگره از سال 1۹88 جهت مباحثه برسر مسئله کُرد برگزار مي شود. هيأت پژاك 
هم بدنبال دعوت رسمي، در این کنگره حضوریافت. مباحثي که پژاك در آن کنگره ارائه داد داراي 
چند بخش کلي و ویژه بود. یکي از آن بخش ها مربوط بود به بحث درباره »مسئله دمکراسي« در 
خاورميانه و ریشه یابي آن. در متن ارائه شده پژاك خاطرنشان شد که عامل ایجاد مسئله دمکراسي 
و مسئله کُرد در خاورميانه، همانا خود ابرقدرت هاي جهاني و نظام سرمایه داري آمریکاـ اروپا هستند. 
حاشيه راندن  به  و  خلق ها  هویت  انکار  استعمار،  استثمار،  ژینوساید،  قبيل  از  موضوعاتي  همچنين 
را  انتقاداتي شدید  و  مطرح  پژاك  از سوي  دیگر  موضوع  و چندین  در ساختار سياسي  اتنيسيته ها 
متوجه نظام سرمایه داري و ابرقدرت هاي آمریکا ـ اروپا ساخت. پژاك صراحتا بيان داشت که باني اصلي 
و بوجودآورنده مسئله کُرد و قتل عام کُردها خود نظام جهاني است، این درحالي بود که هيچ یك از 
احزاب و جریان هاي حاضر در کنگره بخاطر روابط منفعت پرستانه و وابستگي و عدم استقلال حزبي، 
نظام جهاني را مورد انتقاد قرارندادند. این مسئله بوضوح ثابت کرد که چرا علي رغم برگزاري 24 کنگره 
در قدرتمندترین کشور جهان یعني آمریکا، اما هيچگونه اتحاد و پيشرفتي براي کُردها حاصل نشده و 

رویه کنگره تکرار بيهوده یك تبليغ بروکراتيك گشته!!
پژاك بر اساس واقعيت هاي صریح ایدئولوژیك خود بدون ترس و واهمه آمریکا ـ اروپا را قویا مورد 
کنگره  ترغيب مجمع  راه  تنها  را  رادیکال  رویکرد  این  و  نکرد  گفتارپردازي  لفافه  در  قرارداد.  انتقاد 
به ایجاد اتحاد و موفقيت در چاره یابي مسئله کُرد دانست؛ اما واقعيت این بود که حتي خود کنگره 
واشنگتن دیگر به یك عادت و تبليغ پریودیك سياسي براي بانيان آن مبدل گشته بود. تأکيد پژاك 
بر این نکته بود که خلق هاي خاورميانه، بویژه کُردها خویش و بدون دخالت جهاني در حل مسایل 

خود اقدام نماید. 
پژاك در بخش سوم گفتار خود به انتقاد از ایالات متحده آمریکا و تعدادي از کشورهاي دیگر 
مانند روسيه و سایر کشورهاي مداخله گر در خاورميانه و کُردستان پرداخت. زیرا آن کشورها بخاطر 
یك سري منافع ملي و قدرت طلبانه خود به حمایت از دول محافظه کار منطقه که به هيچ وجه حاضر 
بن بست مسائل ملت ها گشته اند.  عامل  و  نيستند، مي پردازند  پذیرش مطالبات مشروع ملت کُرد  به 
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آنها مسئله کُرد را به وجود آورده اند اما هيچگونه مسئوليت و تعهدي نسبت به آن ندارند، پس داعيه 
آنها جهت دمکراتيزه نمودن خاورميانه واهي است. پژاك بر این باور است که جامعه کُرد بایستي از 
التماس کردن و استعانت دست بردارد و سازماندهي و مبارزات خود را به سطحي ارتقاءدهد که بتواند 
خاورميانه  در  مداخله گر  از کشورهاي  اصولي  چاره یابي  و  اجرایي  پروژه هاي  اراده محکم خواهان  با 
شود. پژاك تفاوت مندي ها را غنا شمرد و خواستار اتحاد احزاب و سازمان هاي مختلف کُرد در جریان 
»کنگره ملي کُرد« در کُردستان بدون دخالت هاي خارجي شد. این ساختار سياسي، وحدت را براي 
کل ایران نيز در چارچوب یك نظام دمکراتيك مطالبه کرد. چه بسا رژیم ایران را رژیمي شدیدا مرکزگرا 
با انکار هویت سياسي ـ تاریخي کُردها عنوان کرد که تنها به فکر هزینه کردن هاي گزاف نظامي جهت 
سرکوب قيام کُردهاست، پس مهم ترین راه، اتحاد تمامي احزاب کُرد است و هدف خود در مشارکت 

در کنگره واشنگتن را فراخوان براي کنگره ملي هرچهاربخش کُردستان اعلان کرد.
نه جنگ، نه  صلح

در اواخر نوامبر سال 2۰12 ترکيه به مناطق »سریکاني« همجوار با کوباني حمله و شماري از 
شهروندان مدني را قتل عام کرد. همچنين طي حمله هوایي به مناطق مرزي قندیل، دو شهروند کولبر 
به شهادت رساند و دو تن  را  اهل مهاباد  پيرانشهر و »شپول لقمان«  اهل  نام هاي »مام علي«  به 
دیگر مجروح شدند. ترکيه از شمال و غرب، بعث سوري و ایران از جنوب، حکومت اقليم کُردستان 
به ریاست مسعود بارزاني از سمت شرق دروازه هاي مرزي را به روي روژاوا مسدودکردند و با اعمال 
محاصره شدید اقتصادي که کماکان در سال 2۰1۹ جریان دارد،  نابودي انقلاب روژاوا را در برنامه 
استراتژیك خود گنجاندند. در مقابله با این کنسپت همه جانبه، ملت کُرد در بخش هاي دیگر کُردستان 
و اروپا کمپين هایي گسترده براي حمایت از خلقمان در روژاوا راه اندازي و محاصره را تا حد زیادي 

خنثي ساختند. 
دولت هاي حاکم بر کُردستان از هيچ اقدامي براي پاکسازي جنبش کُردها و ستم و بيداد عليه 
عراقي،  اقمار  همکاري  با  ایران  رژیم  توطئه آميز  اقدامات  برضد  نکردند.  فروگذار  کُردستان  جامعه 
توليد موادمخدر  براي  اقليم کُردستان 4۰۰ کيلوگرم ماده خام که  نيروي ه.ر.ك در مرز  گریلاهاي 
صنعتي شيشه و کراك کاربردداشت، ضبط و منهدم و از ورود آن به شرق کُردستان جلوگيري کردند. 
بدنبال تحقيقات، مشخص شد که این مواد بصورت رسمي از فرودگاه بغداد روانه اقليم کُردستان و از 

آنجا به شهرهاي شرق منتقل مي گردد. 
آزادیخواهي  جنبش  عليه  اقليم  حکومت  ابزارشدگي  با  عراق  و  سوریه  ایران،  ترکيه،  هم پيماني 
آپوئيستي به خصومت هاي مذکور بسنده نکرد. با نزدیك شدن به سال 2۰13 آنکه در وهله اول مورد 
هدف قرارگرفت و توطئه عليه ایشان ادامه یافت، بازهم رهبر اوجالان بود. هرچند یك سال دیگر پشت  
سر گذاشته مي شد، اما از زمان حمله به قندیل قریب یك ونيم  سال بود که رهبر اوجالان با انزواي 
شدید روبرو بود که یکي از اهداف آن، ممانعت از انقلاب خودمدیریتي روژاوا و شمال کُردستان و 
لذا ممانعت از توسعه آن به شرق کُردستان بود. در آن روزها قيام خودمدیریتي در شمال کُردستان 
متأثر از روژاوا به مرحله تأسيس نهادهاي مردمي از قبيل کمون ها و کئوپراتيو ها با ماهيت دمکراسي 
محلي خودانگيخته، پاگذاشت. هکذا مطالبه آموزش به زبان کُردي، ترکيه را با یك چالش بنيادین 
روبروساخت، اما آنکارا بشدت با هر حرکت مردمي برخورد و برچسب تجزیه طلبي به آن زد. شمار 
زیادي از زندانيان سياسي کُرد در زندان هاي سراسر ترکيه هم در محکوميت انزواي تحميل شده بر 
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رهبر اوجالان و با خواست تحقق خودمدیریتي در حوزه سياسي و رسمي شدن آموزش به زبان مادري 
دست به اعتصاب غذا زدند که بيش از 7۰ روز بطول انجاميد. ارتش ترکيه نيز در رویارویي با نيروي 
ه.پ.گ زمين گير شد، به همين دليل دولت سعي مي کرد با افزایش فشارها بر رهبري، تظاهرات ها را 
سرکوب نماید. پس از پایان اعتصاب غذا به دستور رهبري که منجر به پایان یك ونيم  سال حصر در 
حين زندان انفرادي شد و نيز بخاطر پيروزي کُردها در انتخابات سراسري مجلس و شهرداري ها، ترکيه 
ناچارشد تن به گفتگوي دوجانبه با حزب دمکراتيك خلق ها)ه.د.پ( اما در راستاي اهداف جنگ ویژه، 
دهد. بدنبال پایان اعتصاب غذا و شکست حصر با سفر هيأت مذاکره کننده ه.د.پ به امرالي، سال 2۰13 
به سال گفتگوي خودمدیریتي و دمکراسي با ابتکار عمل رهبر اوجالان مبدل گشت ولي دولت ترکيه 

همچنان استراتژي جنگ ویژه را پيشبردمي داد.
پيش از آن، سال 2۰12 سالي بود که پژاك مي بایست متأثر از موج قيام خودمدیریتي دمکراتيك 
و زنجيره قيام هاي موسوم به بهار عربي که در مجموع بهار خلق ها را شکل دادند، زمينه هاي گسترش 
بعد سياسي ـ اجتماعي قيام خودمدیریتي در شرق کُردستان را با تکوین حزبي فراهم آورد. بنابراین، 
پروژه ها و برنامه هاي استراتژیك و تاکتيکي سال به دو حوزه مناطق حفاظتي ميدیا و مناطق داخلي 
شرق کُردستان تخصيص یافت. با پيشبرد دوره هاي آموزشي »آكادمي شهيد عاكف)آکادمي مرکزي 
پژاك(« و نيز دوره هاي تخصصي نظامي در قرارگاه هاي نيروي ه.ر.ك روند تکوین حزبي توسعه یافت 
و در دوره پس از حماسه قندیل، پژاك بنا را بر آن گذاشت که تعداد نيروها و مناطق تحت کنترل 
خود از اورميه تا لرستان را وسعت بخشد. در راستاي اجراي این پروژه، در آن سال تعداد بيشتري نيرو 
به مناطق مُکریان، اورميه، سنندج، کرماشان و نزدیکي هاي ایلام اعزام و با رعایت تعهدات آتش بس 
در چارچوب دفاع مشروع، تمرکز بر سازماندهي و ترویج ایدئولوژي در شهرها با دسترسي از طریق 
مناطق کوهستاني ـ روستایي به حضور پژاك در مناطق شرق سامان بيشتري بخشيد. رفقا »زال مد و 
آرارات« عضو تيم چهارنفره اعزام شده به لرستان بودند که در سال هاي بعد هر چهار رفيق در مناطق 
و فعاليت هاي متفاوت به شهادت رسيدند. سپاه پاسداران اما علي رغم تقلاهاي بسيار زیاد نتوانست از 
موج سازماندهي هاي گریلا در مناطق روستایي و پيوست آن با شهرها ممانعت بعمل آورد. البته تشدید 
فضاي خصو مت بار و تنازعي ميان جمهوري اسلامي و پژاك بر تداوم دوره »نه صلح و نه جنگ« و تن 
ندادن رژیم به رهيافت هاي دمکراتيك و صلح جویانه، نوعي تکرار مستمر در دایره تنگ درگيري هاي 
پراکنده را جبري ساخت. عامل اصلي بن بست سياسي و گشایش درب هاي خطرساز رهيافت نظامي 
جنگ، تهران بود نه پژاك. چراکه پژاك هر ساله با ارائه اعلاميه هاي مکرر درخصوص حل صلح آميز 
مسئله کُرد اتمام حجت کرد، اما رژیم آن را بي پاسخ گذاشت. اینکه رژیم در چارچوب بحران هسته اي 
به مذاکره بيهوده با آمریکا ـ غرب تن در داد، اما مذاکره با کُردها را انکارنمود، بخاطر کاراکتر دسپوتيك 
ایران را بسوي جنگ داخلي و دخالت خارجي  نظامي بوده و هست که مدام مزید بر علت بوده و 
سوق مي دهد. این سنت قبيح سياسي تنها پيشه دولت احمدي نژاد نبود، بلکه در دوران روحاني هم 

اپيدمي گشت و نارضایتي هاي اجتماعي را به حد انفجار رساند. 
نوروز خودمديريتي

وقوع سه  کُردستان.  قرار داد هم  تأثير  تحت  را  ایران  هم  روي داد،   در سال 2۰13  که  تحولاتي 
تحول بزرگ »آغاز دوره تغيير در ایران با انتخابات«، »نوروز تاريخي آزادي و مذاکرات صلح در 
ترکيه« و »اعلام رسمي خودمديريتي دمكراتيك در روژاوا« از اهم تحولات سال بودند. خواست 
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رهبر اوجالان از مذاکره صميمانه بود اما دولت  ترکيه تنها در راستاي جنگ ویژه به تاکتيك مذاکره 
توسل جست زیرا در جنگ شکست خورده بود و مي خواست در حوزه تاکتيك هاي سياسي به تصفيه 
تغيير  از کيفيت  بود که  آبستن تحولات عظيمي  به ميان آمد،  ایران  آنچه در  کُرد دست زند.  جنبش 
ماهيت نظام و قوا برخوردار نگشت؛ اما تحولات شمال و روژاواي کُردستان داراي کيفيت »دومين روند 
جهاني شدن مسئله کُرد« و تثبيت خط سوم انقلاب 2۰12 روژاوا با اندیشه آپوئيستي در خاورميانه و 
جهان بود. مهم ترین خصيصه تحولات، نه گفتن ملت هاي ایران به اصولگرایان و نظام ولایي بود، اما 
جریان ميانه رو روحاني با »دولت تدبير و اميد« راهکار ميانه نظام براي کنترل خيابان و قيام مردمي را 
در بطن خود گنجاند تا قوام نظام ولایي پایداربماند. این عملکرد، تمامي فرصت ها را به تهدید داخلي 
و خارجي مبدل ساخت. در واقع جریان ميانه رو با ترفند جناح بازي هاي داخلي وارد کارزارشد درحالي 
که اساسا از تنه کل نظام جدا نبود تا با آن از سر مخالفت درآید. در واقع زائيده و حاصل اختلاف سليقه 
ميان عناصر سلطه نظام بود. فقدان جنبه تغيير ماهيتي و کيفيتي در این جریان، نشانه اصرار و ابرام 
رژیم بر تداوم ساختار ضددمکراتيك نظام و عدم تغيير در آن بود که مسئله کُرد نيز بزرگترین قرباني 
این نظام مستبد گشت. مي توان قویا گفت که سال 2۰13 به مثابه بزرگ ترین فرصت از سوي رژیم 
بربادرفت زیرا توطئه هاي ایران ـ ترکيه در مماشات با یکدیگر علي رغم تداوم مذاکرات صلح با آنکارا 
مرزي نمي شناخت. کماکان اردوغان هم در داخل و هم خارج از مرزهاي ترکيه تمامي توان خود براي 
پاریس«  »ترورهاي  به  ایران،  موازات جنگ افروزي  به  و  بکارگرفته  را  آزادیخواهي  پاکسازي جنبش 
دست زد و در 2۰13/1/۹ سه زن انقلابي و سياستمدار کُرد »سكينه جانسز، فيدان دوغان و ليلا 
شايلمز« را ترورنمود تا روند صلح را برهم زند. در موقعيتي که مبارزات ملت کُرد وارد حساس ترین 
مرحله خود شد، این اقدامات تروریستي از سوي »دولت ترور«، مکمل جنگ افروزي اقدامات »جمهوريِ 
اعدام« شد، اما رهبر اوجالان با درایت کامل و در کمال تمأنينه با پيشبرد دیالکتيك پيشرفت مبارزات، 
توطئه هاي دشمن را خنثي ساخت و با پيام تاریخي خویش در نوروز آزادي، زمينه هاي صلح و رهایي 

دمکراتيك را تقویت نمود. این جهش از سوي جنبش آزادیخواهي کاملا مشهود بود.
نوروز آزادي:

در  ه.د.پ  حزب  مذاکره کننده  هيأت  سوي  از  آن  کامل  متن  که  اوجالان  رهبر  تاریخي  پيام 
گردهمایي ميليوني نوروز در شهر »آمد« قرائت گردید، مهمترین رویداد سال بود. در سایه مقاومت 
توطئه هاي  کنار  در  ناچارشد  ترکيه  دولت  زندان،  مقاومت گران  اعتصاب غذاي  و  خلق  قيام  گریلا، 
خطرناك عليه کُردها، مذاکره با رهبر اوجالان را بپذیرد. حزب ه.د.پ یك هيأت و حکومت ترکيه هم 
اردوغان  با سرکردگي  بود که دولت ترکيه  این درحالي  یك هيأت ویژه مذکره کننده تشکيل دادند. 
فاشيست هيچگاه حاضر به اعتراف به وجود چنين مذاکراتي نشد، حتي اجازه دیدار وکلاي مدافع با 
رهبر اوجالان را در روند مذاکرات صلح نداد. به همين دليل رهبر اوجالان، در خلال گفتگوها، اردوغان 
و دولت مطبوعش را »پنجاه برابر خطرناك تر از دولت هاي فاشيست پيشين ترکيه« عنوان کرد و گفت 
هدف اردوغان تصفيه کُردها و جنبش آن با تاکتيك جنگ ویژه یعني مذاکرات ساختگي و مجعول 
است. با این حال، روند صلح و مذاکره با ابتکار رهبر اوجالان شکل گرفت و با طرف حکومت و نه دولت 
ترکيه ادامه یافت. در نوروز 2۰13 در شهر آمد شمال کُردستان بيش از سه ميليون نفر گردهم آمدند 
تا به متن پيام صلح و آزادي رهبر اوجالان گوش فرادهند. این رویداد جهاني از جمله عوامل قوي 
و زمينه ساز اعلام خودمدیریتي دمکراتيك روژاوا در چند ماه بعد از آن بود. کُردها در هرچهاربخش 
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کُردستان در سایه این نوید نوروزي به خروش آمدند و هيجان خودمدیریتي و اراده ذاتي خلق ها، 
اوجالان  و  از رهبر  با پيروي  به غليان آورد. خيزش و خروش  را  بزرگ  تمامي شهرهاي کُردستان 
رهنمودهاي فرزانه وارشان، هنوز در یادها باقيست و همچنان اميدبخش گشایش مسير حقيقت است. 
کماکان در نوروز 2۰13 رسما فرایند صلح دمکراتيك و حل مسئله کُرد به کارویژه نخست و اولویت 

تمامي حکومت و جامعه ترکيه مبدل گردید.
در  آزاد«  حيات  و  دمكراتيك  »رهايي  مرحله  آغاز  خویش  تاریخي  پيام  در  اوجالان  رهبر 
کُردستان و خاورميانه را رسما عنوان گذاري و اعلان کرد. این مقوله بيانگر برجسته بودن پایگاه رهبریت 
پيشاهنگ و استراتژیك در خاورميانه بود و کليدي بودن مسئله کُرد در برون رفت کشورهاي ترکيه، 
ایران،  سوریه و عراق از بحران ها را اثبات نمود. به همين واسطه، رشد سيستم خودمدیریتي در شمال و 
روژاواي کُردستان دستاوردي بود که ترکيه و سوریه آن را اعاده نکردند، بلکه خود کُردها با پيشاهنگي 
را  کُردها  مرتبا  ترك  خاکستري(  ملي پرستان)گرگ هاي  و  اردوغان  زیرا  بازپس گرفتند.  را  آن  مبارزاتي 

تهدید و ناقوس جنگ برضد موجودیت ملت و انکار ظالمانه آن را به صدا درمي آوردند. 
پژاك هم از روند صلح امرالي پشتيباني کرد و هم هيأتي به روژاواي کُردستان براي شرکت در 
کنفرانس ملي جوانان کُرد رهسپار کرد. سومين كنفرانس ملي جوانان كُرد در نوروز سال 2۰13 
در شهر رميلان روژاواي کُردستان برگزارگردید که همزمان بود با حملات تبهکاران ترکيه و داعش 
به شهر »سريكاني« و مناطق حومه آن. دومين کنفرانس در سال 2۰12 در هولير برگزار شده بود، 
اما مصوبات آن از سوي سازمان هاي جوانان در بخش هاي مختلف اجرایي نگشت و برخوردهاي آنها 
غالبا سياسي بود. به همين سبب نيز انتخاب روژاوا به مثابه ميزبان سومين کنفرانس بخاطر انقلاب 
نوپاي آن بود و مي توانست روح همبستگي ملي را بيش ازپيش تقویت نماید. از جمله گام هاي بنيادین 
کنفرانس، حذر از حاکم ساختن جو منفعت پرستانه جریان هاي کُردي بود که در کنفرانس هولير صرفا 
به منافع سياسي خود مي اندیشيدند. لذا کنفرانس روژاوا طي اقدامي حياتي، »قرارداد کنفدراسيون 
به تصویب رساند.  اتحاد ملي  برقراري  به مثابه یك لایحه ریشه اي جهت  را  ملي جوانان کُردستان« 
نام اختصاري کنفدراسيون »KNCK« است که هدف اساسي آن »مشارکت ملي فعال« سازمان هاي 
را  کُرد  مسئله  چاره یابي  ملي،  حقوق  اکتساب  با  هم  آن  بود.  آن  در  کُردستان  بخش هاي  جوانان 
اثرگذاري  راستاي  اجتماعي در  برروي پيشبرد مبارزات  قرارداد. تمرکز کنفدراسيون هم  مطمح نظر 
و  اعتقادي  ملي،  »اجتماعي،  مسایل  حل  براي  مي بایست  یقينا  بود.  جوانان  سازمان هاي  مطلوب 
جنسيت گرایانه« تلاش نماید. تمامي این مبارزات نيز با سرلوحه قراردادن خط مقاومت، وظيفه داشت 
کُردستاني،  اجتماعي،  نيز  آن  ارزش هاي  قراردهد.  مسایل  حل  بنيان  را  مشروع«  »دفاع  خط مشي 
دمکراتيك، آزادیخواهانه و برابري طلبانه عنوان گشت. هيأت پژاك در کنفرانس شرکت بعمل آورد و 

پروژه هاي پيشنهادي خود را ارایه داد.
چه بسا کنفدراسيون متشکل از فدراسيون هایي بود که قرارشد در هر چهاربخش کُردستان و خارج 
از ميهن)بویژه اروپا( تأسيس مي شدند. هر فدراسيون هم مي بایست دربردارنده »اتحاد سازمان هاي 
هر بخش« مي بود. بالاترین ارگان تصميم گيري نيز »كنگره كنفدراسيون« اعلان گشت و آن نيز 
با مشارکت هر بخش متناسب با حدنصاب معين شده هر دو سال یکبار برگزارمي شد. کوردیناسيون 
تعيين نماید. خود کوردیناسيون  را  تعداد شرکت کنندگان کنگره  داشت، موظف بود  کل که ۹ عضو 
ریاست  ماه  پنج  هر  که  کند  انتخاب  بعنوان »رياست موقت«  را  تن  ميان خود یك  از  مي بایست 
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موقت تغيير مي یافت. ساختار چنان بود که هر سازماني آزادانه هویت سياسي ـ سازماني خود را حفظ، 
ولي در زمينه مسایل ملي مي بایست متد بنيادین »موضع گيري مشترك« را پيروي کند. حدنصاب و 
سهميه مشارکت )زن ـ مرد( 4۰ درصد تعين  گردید و قاعده تصميم گيري هاي کوردیناسيون با کسب 
حداقل سه دوم آراء عنوان شد. بنابراین هر سازماني درصورتي که »اتحاد ملي« را اساس قرارمي داد 
و با دشمن همکاري نمي کرد حق عضویت در کنفدراسيون را داشت. قانون عضویت افراد هم »کُرد 
و  طبقات  مذاهب،  خلق ها،  آزاد  و  دمکراتيك  اتحاد  از  مي بایست  اما  عنوان شد،  کُردستاني بودن«  و 
جنبش هاي اجتماعي دفاع نماید و در رویارویي با حملات دشمنان تابع خط مشي دفاع مشروع باشد. 
در قطعنامه پایاني تأکيدشد که باید جوانان کُرد احزاب سياسي را مجبورسازند تا کنفرانس ملي کُرد 
را با حضور نمایندگان هر چهاربخش کُردستان برگزار نمایند. همچنين مي بایست »مجلس نظامي 
مجرب« را فعال ساخته و تمامي نيروهاي نظامي بخش ها همانند نيروي »ي.پ.گ« به عضویت آن 
درآیند. یکي از بندهاي اساسي قطعنامه، به رسميت شناختن نيروي »ي.پ.گ« بعنوان نيروي دفاع 
مشروع روژاواي کُردستان بود. از دیگر بندها حمایت از سيستم آموزش عالي در روژاوا بود. از تمامي 
نيروها و سازمان هاي کُردستان عجالتا درخواست گردید که در راستاي مسخ و فسخ حاکميت رژیم 
نمایند. همچنين  مبارزه  فعالانه  و  افزایش دهند  را  رسانه اي خود  و  اقتصادي  فشارهاي  بعث سوري 
از جناح هاي سياسي روژاوا دعوت بعمل آمد که سریعا تحت لواي یك پرچم مشترك، »حکومت و 
پارلمان روژاوا« را تأسيس نمایند. کنفرانس روژاوا حتي أکيدا موجودیت هر »نيروي مسلح كُردي« 
که زیر حاکميت »مجلس ويژه نظامي شوراي عالي روژاوا« قرارنگيرند را به رسميت نشناخت و آن 
را خصومت ورزي عليه ملت کُرد تلقي نمود. هرگونه معامله برسر خاك و جغرافياي کُردستان از سوي 
هر جریان و جناحي را محکوم و آن را خط قرمز خود ناميدند. چه بسا در ادامه قطعنامه، »انقلاب 1۹ 
ژوئيه روژاوا« به مثابه یك دستاورد ملي اعلان و همه جوانان را موظف به دفاع از آن دانست. در ادامه 
نيز جوانان هرگونه دخالت قدرت هاي خارجي را اشغالگري عنوان و مبارزه عليه آن را رسالت ملي 

خود تلقي کردند.
یکي از بندهاي بنيادین قطعنامه، اعلام حمایت قاطع از »روند صلح شمال کُردستان« بود که از 
سوي رهبر اوجالان آغاز شده بود و مبارزه جهت آزادي رهبر اوجالان و تمامي زندانيان سياسي  هر 
چهار بخش کُردستان را وظيفه اخلاقي خود دانستند. جوانان کُرد همچنين خواستار اجرایي کردن 
ماده 14۰ قانون اساسي عراق و الحاق مناطق اشغالي به خاك اقليم جنوب کُردستان شدند. گذشته 
از آن، کنفرانس خواهان تدوین یك قانون اساسي دمکراتيك با محوریت پارلمان براي اقليم گردید. 
همچنين در بند هفدهم قطعنامه در خصوص ایران و شرق کُردستان آمده:»ما همچو جوانان کُرد 
بيداري جوانان را وظيفه اي اخلاقي عليه سياست هاي جمهوري اسلامي ایران مي دانيم و در مقابله 

با سياست کشتار، اعدام و ترویج اعتياد از سوي رژیم عليه جوانان شرق کُردستان، مبارزه مي کنيم.
در ادامه قطعنامه، جوانان هدف اساسي خود را تحقق جامعه اخلاقي ـ سياسي مبتني بر خط مشي 
پارادایمي مدرنيته دمکراتيك تلقي کردند و با پيشبرد هرگونه جنگ داخلي ضدیت نشان داده و همه 

احزاب کُرد را از »جنگ برادرکشي« منع کردند.
به رسميت  جهاني  ژينوسايد  به مثابه  حلبجه  قتل عام  و  انفال  خواستارشد  همچنين  کنفرانس 
شناخته شوند و ضمن محکوم کردن قتل عام کُردهاي ایزدي، علوي و خلق هاي ارمني، آشوري و غيره 

خواستار اعلام رسمي روز 3 آگوست بعنوان سالروز قتل عام کُردهاي ایزدي شدند.
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در آن روزها، دشمنان ملت کُرد و مزدوران آن طي تبليغات سوء و سمپاشي هاي رسانه اي در بوق 
و کرنا مي دميدند که گویا کنفرانسي تحت عنوان ساختگي »کنفرانس سوم جوانان« بر ضد کنفرانس 
زبونانه  پایاني کنفرانس هرگونه تلاش  لذا در قطعنامه  برگزار خواهندکرد؛  را  روژاوا  کُرد در  جوانان 
روند صلح شمال  و  روژاوا  در  ملي جوانان  کنفرانس  در مسير  مذبوحانه  دشمن جهت سنگ اندازي 
نيز تأکيدشد که درصورت عدم تحقق پروژه »کنفدراسيون  پایان  کُردستان، قویا محکوم گردید. در 
ملي جوانان« در خاك شرق کُردستان و شرایط نامساعد امنيتي »شرق« جهت برگزاري چهارمين 
کنفرانس جوانان، مي توان کنفرانس را در شهر »رانيه« جنوب کُردستان برگزارنمود. کماکان در پي 
تشدید حملات داعش و ترکيه به شمال، روژاوا و جنوب کُردستان که ميهن مان را به مرکز جنگ 
جهاني سوم مبدل ساخت، زمينه برگزاري چهارمين کنفرانس هنوز ایجاد نشده ولي جزو اهداف ملي 

مي باشد.
با وقوف بر تأثيرگذاري قطعي خودمدیریتي و روند مذاکرات صلح در شمال کُردستان و  پژاك 
آزادي خلق کُرد در روژاوا، حمایت قاطع از پيام رهبر اوجالان، مرحله رسمي »رهايي دمكراتيك 
و حيات آزاد« و سومين کنفرانس ملي جوانان کُرد را اعلان داشت و براي پياده سازي پروژه صلح در 
ایران و شرق کُردستان اعلام آمادگي کرد. چه، مبارزات جنبش آپوئيستي مسئله کُرد را در توازنات 
منطقه اي و معادلات سياسي جهان برجسته ساخت و ورود پژاك به ميدان کارزار دمکراسي، موجب 
در  خلق کُرد  آزادي  راه  در  مبارزه  گسترش  به منظور  پژاك  مي گشت.  خلق ها«  »بهار  جبهه  تقویت 
اوجالان، طي  آزادي رهبر  و  روند چاره یابي مسئله کُرد در شمال  توأمان  پيروزي  و  کُردستان  شرق 
اعلاميه اي رسمي در روز 2۰13/4/3 از تمامي خلق ، احزاب و سازمان هاي سياسي و مدني کُردستان 
خواست با اتخاذ موضع مستحکم ملي و تحقق اتحاد و همگرایي، در آن مرحله حساس به وظایف 

خود عمل نمایند.
درواقع گردهمایي هاي نوروزي در سراسر شرق کُردستان متأثر از نوروز ميليوني شهر »آمد« نوعي 
اتحاد، انسجام و آمادگي خلق براي حمایت از روند حل دمکراتيك مسئله کُرد را یادآورساخت. این 
خيزش نوروزي اما جمهوري اسلامي را دچار هراس ساخت. لذا موج دیگري از سرکوب، بازداشت و 
شکنجه آن هم در آستانه دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوري، به راه انداخت. انتخابات مي توانست 
روشن سازد.  را  مسئله کُرد  قبال  در  رژیم  آینده  سياست هاي  و  رفتارها  نوع  قابل توجهي  سطح  تا 
کاندیداهاي  پروژه هاي  و  برنامه ها  شفاف سازي  و  تعيين  مي گذاشت.  تأثير  رژیم  سرنوشت  بر  حتي 
ریاست جمهوري سنگ محکي براي اتخاذ موضع دمکراتيك یا ضددمکراتيك در قبال مسئله کُرد بود. 
فقدان دمکراسي، بحران هویت و تضييع حقوق ملت هاي تحت ستم، چالش هاي پيشا روي کاندیداها 
بود. پژاك موضع گيري جنبش و خلق کُرد در انتخابات را منوط به برخورد دمکراتيك کاندیداها برضد 
فرایند آسميلاسيون فرهنگي عليه کُردها دانست. حتي رسما نسبت به نوع رفتارهاي منفي و به خطر 
انداختن آینده ملت ها با اصرار بر مواضع پيشين، هشدارداد. فراتر از آن، پژاك گفتگوي احزاب و اتخاذ 

تصميم مشترك در خصوص انتخابات را گریزناپذیر و الزام آور خواند.
دولت ایران به پيشنهادات و نيات دمکراتيك پژاك وقعي ننهاد و وقيحانه بدنبال این بود که به 
چه طریقي اخلالگرانه عليه پيام تاریخي رهبر اوجالان و مواضع پژاك اقدام نماید تا هم از نضج فزاینده 
حرکت هاي خياباني در شرق و هم تن دادن ترکيه به مذاکرات صلح، جلوگيري کند. رژیم طبق معمول، 
پروسه  به  توجه  بدون  پاسداران  سپاه  لذا  دانست،  به جنگ  دامن زدن  را  اخلالگرانه  راهکار  بهترین 
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»آتش بس«، در روز 1۹ مي 2۰13 در منطقه »جانداران« شهرستان سردشت به گریلاهاي ه.ر.ك 
یورش بردند که به درگيري انجاميد. در این درگيري دو مزدور محلي به سزاي اعمال شان رسيدند، 
اما گریلاها تلفات جاني نداشتند. این خصومت ها اثبات ساخت که جمهوري اسلامي با رهيافت هاي 
دمکراتيك ضدیت مي کند و استراتژي برهم زدن روند مذاکرات صلح در شمال کُردستان از اولویت هاي 
برنامه هاي نظام است. گذشته از آن، تهران به تقویت حزب الله در شهرهاي شمال کُردستان و ترکيه 
جهت آشوبگري همت گمارد که آشوب ها و ترورهاي خياباني از جمله افعال تروریستي آن حزب بود، 
مواضع خصمانه  برخلاف  پژاك  اخلالگري مسدود گردید.  راه هرگونه  بخاطر هوشياري خلقمان  ولي 
و  جدیت  به نشانه  و  اصرارورزید  دمکراتيك  گفتگوي  و  صلح  محسنه  رهيافت  بر  اسلامي  جمهوري 

حسن نيت، نامه اي سرگشاده به خامنه اي نوشت.
نامة سرگشاده: )نامة شماره: 13۹2 ـ 8۹1(

پژاك با هدف محك زدن مقاصد اصلي جمهوري اسلامي در مواجه با مسئله کُرد، در 13۹2/4/6 
نامه اي سرگشاده خطاب به سيدعلي خامنه اي، رهبر نظام ایران نگاشت. در نامه به اهم موضوعات 
روز اشاره و با انگشت گذاشتن بر مداخلات قدرت هاي سرمایه داري جهاني که در بحران هاي عميق 
بسر مي بردند، تصریح کرد: مي رود خط مشي ليبرال دمکراسي با اتمام ابعادش سيطره یابد و بردگي مدرن 
را بر اذهان جوامع حك گردانند. چه بسا پدیده هاي»مركزگرايي، انحصارگري و يكدست سازي« 
سرمایه داري  گلوبال  هژموني   سياست هاي  به  خاورميانه،  محافظه کار  دول  یعني  آن  بانيان  ازسوي 
قدرت هاي  هم  و  جهاني  مداخله گر  قدرت هاي  هم  که  ساخت  خاطرنشان  پژاك  مي نماید.  خدمت 
محافظه کار موجود در جبهه مخالف آنها بصورت یکسان آب در آسياب ليبراليسم مي ریزند و در این 
به خدمت  را  ميانه رو  ابرقدرت ها مدل اسلام سياسي  اصلي هستند. همانا  قرباني  تنها خلق ها  ميان 
گرفته اند و ترکيه بازیگر اصلي وابسته و کمپرادور است. این بازي جهت عملي کردن نقشه خاورميانه 
از سوي  بهار عربي  ترکيه در کوران  به  ایفاي نقش  اعطاي  اثنا  این  و در  انداخته شده  راه  به  بزرگ 
بلوك  تمامي ضدیت ها،  قدرت هاي سرمایه داري، همانا سرکوب خيزش هاي دمکراتيك خلق هاست. 
»روسيه، چين، ایران و جریان هاي شيعه متفق ایران« را نشانه رفته که بارزترین نمونه دخالت هاي 
آن سوریه است. قدرت هاي جهاني، »مرکزگرایي« و »ضددمکراتيك بودن کشورهاي منطقه« را بهانه 
قرار داده اند. در این اثنا، کُردها خط سوم خاص خود را دارند. رویکرد خط سوم براي پيشبرد دمکراسي 
این خط، هر دو  دارد.  انطباق کامل  و خاورميانه  ایران  فرهنگي خلق هاي  و  تاریخي  واقعيت هاي  با 
خط »قدرت طلبي جهاني« و »اسلام سياسي ميانه رو« را به چالش کشيده. پژاك حتي بر این قضيه 
گسترده تر  ابعاد  و  نيست  خلق کُرد  مطالبات  به  محصور  و  محدود  خلق کُرد  مبارزات  که  تأکيدکرد 
نظام  انحصارطلبانه  و  مرکزگرایانه  که سياست هاي  تأکيدشده  نامه  ادامه  در  دارد.  انترناسيوناليستي 
ایران در اصل خدمت به نظریه و عمل »دولت ـ ملت« سرمایه داري جهاني است. در دایره تنگ این 
سياست ها، از اوان انقلاب 57 خلق ها به حاشيه رانده شده، هویت و مشارکت سياسي شان انکارگشته.

پژاك در همان نامه اذعان مي دارد که حزبشان در راستاي حل آن بحران ها با توسل به خط مشي 
چاره یابي دمکراتيك مسئله کُرد بدون تغيير مرزهاي سياسي ایران، تأسيس گشت، اما برخي عناصر 
اخلال گر پروژه پژاك را همسو با پروژه هاي غربي جلوه دادند. در سایه مبارزات جنبش این خلالگري ها 
خنثي و حقانيت پژاك اثبات گردید. فعاليت هاي پژاك با مبارزه عليه فتح فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
از سوي قدرت هاي سرمایه جهاني،  همسو است. دولت احمدي نژاد این دیالکتيك پيشرفت پژاك را 
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درك نکرد و درصدد پاکسازي آن برآمد، لذا پژاك به دفاع مشروع پرداخت. این سياست هاي احمدي نژاد 
و دولت او خدمت به نظام سرمایه دولت ـ ملت است. 

نوین  توازنات  و  قطب بندي ها  خاورميانه  منطقه  در  که  تأکيدکرد:»اکنون  نامه  خاتمه  در  پژاك 
شفاف تر و مرحله موجود روز به روز حساس تر مي گردد، همچنين باتوجه به اینکه مسئله کُرد در دیگر 
کشورها در مسير حل قرارمي گيرد، مهم مي دانيم که در ایران نيز مرحله تازه اي جهت بازنگري در 
مسئله کُرد و برداشتن گامي عملي در راستاي حل مسالمت آميز آن برداشته شود«. پژاك در ادامه، 
محور مطالبات دمکراتيك خلق کُرد را عبارت از موارد ذیل دانست: آزادي هاي فرهنگي، آزادي بيان 
و سازماندهي  سياسي، رفع موانعي که بر سر راه آموزش به زبان مادري وجوددارند، امکان مشارکت 

داوطلبانه و برابر سياسي، برخورداري از مدیریت هاي بومي و رفع معضلات حاد اقتصادي.
را  مسالمت آميز  راه حل  به  رسيدن  جهت  دیالوگ  شروع  براي  خود  آمادگي  همچنين  پژاك 
اعلان داشت و سياست هاي خود را بنا به مبدأهاي خط سوم، مستقل عنوان و تأکيدکرد که نوع دیگر 
سياست کُردي موجود، مستعدبودن برخي طرف ها جهت خدمت به قدرت هاي جهاني مداخله گر است 

که باید آن خطر از سوي جمهوري اسلامي در کانون التفات قرارگيرد.
بخاطر  که  ریاست جمهوري  انتخابات  یازدهم  دوره  از  قبل  ماه  یك  سرگشاده  نامه  نگارش 
نارضایتي هاي ملت هاي ایران به موازات بهار خلق ها و خودمدیریتي دمکراتيك، مهم جلوه مي کرد و 
حتي انتظار مي رفت جریان اصولگرایي دچار هزیمت سخت گردانده شود، اهميت وافر سياسي داشت. با 
فرارسيدن موعد انتخابات، پژاك ضمن رصد نيات و برنامه هاي دغلبازانة جمهوري اسلامي، متوجه شد 
که خامنه اي حاضر به اقدامي عملي نيست و کاندیداها هم درقبال مسئله کُرد هيچ پروژه شفافي در 
راستاي حل مسالمت آميز ندارند. حتي رژیم خيال برهم زدن روند مذاکرات صلح کُردها با ترکيه را 
را  انتخابات  پژاك مشارکت در  به همين دليل  وارد ميدان کرد.  را  پروراند و عملا حزب الله  در سر 
عبث خواند و انتخابات ریاست جمهوري را بطور جد بایکوت کرد. در خصوص انتخابات شوراي شهر و 
روستا هم مشارکت مردم را مشروط به صلاح دید خلق اعلان نمود. کماکان سه روز قبل از انتخابات، 
خبرگزاري مهر وابسته به رژیم طي انتشار خبري کذب مدعي شد که در روز 2۰13/6/6 یك کادر سپاه 
پاسداران در یك درگيري مرزي با گریلاهاي پژاك کشته شده، اما پژاك رخ دادن هرگونه درگيري در 

آن تاریخ را تکذیب و دروغ پردازي رژیم را بهره برداري منفي در آستانه انتخابات عنوان کرد.
در انتخابات 2۰13 »دولت تدبير و اميد« حسن روحاني بر سر کار آمد که مهمترین چالش آن، 
مسئله کُرد، ملت هاي تحت ستم و دمکراسي بود. در اصل، اصولگرایان افراطي به عقب رانده شدند و 
نظام در قالب دولت ميانه رو، اصولگرایي نرم و پایدار خود را تضمين نمود. حتي برخي اصولگرایان متمایز 
بویژه رفسنجاني به مثابه یك طيف سياسي برخاسته از دنده چپ نظام، بخاطر ضدیت با اصول گرایي 
مطلوب خامنه اي، ردصلاحيت و ناچار به حمایت از روحاني شد. پيام مشترك هم بایکوت کنندگان، 
هم رأي دهندگان و هم بي طرف ها، نه به اصول گرایي افراطي نظام جمهوي اسلامي بود. مشخص گشت 
که با شکست جریان اصول گرا، در واقع مردم به ميانه روي نه بلکه به »تغيير و تحول« رأي داده اند. 
ولي رژیم از رأي به تغيير در سایه دولت ميانه رو استفاده منفي و بهره برداري استبدادي کرد. آنچه 
در انتخابات بارزگشت، لزوم درپي گرفتن یك استراتژي نوین در حوزه سياسي ایران بود درحالي که 
به عملکرد دولت جدید  بایستي  تأیيد ماهيت نظام قلمدادنمود.  به نوعي  را  حکومت فریبکارانه آن 
در آینده نگریسته مي شد تا مشاهده شود که تا چه حد پيام تحول خواهي جامعه ایران را جدي گرفته. 
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ایران نبود،  همان پيام هاي نخستين دولت یازدهم حاوي طرح و برنامه اي شفاف براي حل مسایل 
فقط سعي مي کرد با شعارهاي جدید و ارائه خطوط کلي ولي مبهم، خود را متفاوت جلوه دهد و با 
سياست دغلبازانه، حرف  پوچش را بر کرسي نشاند. هيچ چشم انداز روشني مشاهده نگردید و دولت با 
تحول خواهي مردم از در ضدیت درآمد و مسلما مرثيه نابودي خود را با از کف دادن آن فرصت، خواند. 
این عملکرد سياسي فریبکارانه دولت تدبير و اميد، همانا شناکردن در مسير جریان مخالف با امواج 

تحولات شتابنده خاورميانه و نيازهاي فوري داخلي بود.
درحالي که مذاکرات صلح در آنکارا ـ امرالي ادامه داشت و خودمدیریتي دمکراتيك هم به مثابه مدل 
سياسي از سوي کُردها در ژوئيه 2۰13 )تيرماه( به سوریه پيشنهادشد، رژیم ایران بدون کوچك ترین 
نگاه به آن تحولات، بر تداوم مواضع کُردستيز خود اصرارورزید. در آن برهه در شرق کُردستان امکان 
توسعه خودمدیریتي براي برون رفت ایران از بحران مسئله کُرد و ستيزه گري در سياست خارجي عميقا 
وجودداشت. قدرمسلم بدون حل مسئله کُرد، تعدیل سياست هاي تنش زاي خارجي هر زمان غيرممکن 
است. دولت روحاني اما پس از قبضه قدرت مسئله کُرد را در معرض پرتو تظلم و بيداد حکومت ولایي 
قرارداد و پيام برخورد نظامي ـ امنيتي با قضيه را القانمود. سپاه پاسداران به دستور مستقيم دولت 
تدبير، کليد گشایش قفل زنگارزده 4۰ سال جنگ و آسميلاسيون را برگرفت و باب ستيزه هاي جدید 
سردشت یك  توابع شهرستان  از  اشغالگر در 2۰13/8/22 در روستاي »مارغان«  را گشود. سپاه 
عمليات گسترده نظامي را عليه گریلاهاي ه.ر.ك آغازکرد که علي رغم پایبندي به اصل دفاع مشروع از 
سوي گریلاها، بخاطر حماقت پاسداران به درگيري و هلاکت چندین پاسدار و مزدور انجاميد. در این 
درگيري که با تصميم مرکزي حزب نه بلکه انسياتيو مشروع تيم گریلایي سردشت انجام گرفت، دو مبارز 
گریلاي اهل سردشت به نام هاي »سيپان غريب و چكدار هَلو« که از قضا برادر بودند قهرمانانه به 
شهادت رسيدند. در ميان کشته شدگان سپاه، مزدوري به نام »حکيم خالدي« اهل روستاي حسن آباد 
منطقه سوما در اورميه که در واقعه شهادت گریلاهاي پژاك »باگر حكاري« و »ولات وان« و یك 
ميهن دوست به نام »ملارسول« اهل روستاي سيناوا دست داشت، در نبرد سردشت به سزاي اعمال 
آزادي  راه  در  دمکراتيك  دستاوردهایي  سوریه  و  ترکيه  در  کُردها  که  کشاکشي  در  رسيد.  پليدش 
کسب مي کردند، عمليات هاي نظامي ایران، سنگ اندازي اخلالگرانه در مسير پروسه صلح و آزادي و 
بازگرداندن ترکيه به راه جنگ و پاکسازي بود که خواست اردوغان و دولت فاشيست او هم بوده و 
هست. به موازات دشمني هاي رژیم، برخي احزاب کمپرادور هيزم بيار آتش معرکه در خدمت منافع 
با سرکردگي »مصطفي  ایران«  دشمن شدند. وبسایت ها و آژانس خبري »حزب دمکرات کُردستان 
هجري« اخباري کذب در خصوص درگيري سردشت منتشر و نسبت به گریلاهاي شهيد و اهداف آنها 
بي احترامي و بي شرمانه ادعاکردند که گویا »آن نيروها )گریلاها( در حين خرید و فروش موادمخدر 
بویژه خانواده هاي  انزجار خلق  و  بي احترامي موجبات خشم  این  رژیم درگير شده اند«.  پاسداران  با 
این  بویژه »خانواده هاي شهداي شهر مریوان« ضمن محکوم کردن  فراهم آورد.  را  کُردستان  شهداي 

اقدام شنيع حزب نامبرده، آن را خدمت مستقيم به دشمن عنوان کردند.
در  روحاني سازش  دولت  اما  بود،  خارج  و  داخل  در  تنش زایي  احمدي نژاد،  دولت  سياست هاي 
حوزه سياست خارجي بویژه در بحران هسته اي و سرکوب در داخل بالأخص عليه ملت کُرد را سرلوحه 
برنامه هاي سياسي خود قرارداد. سازش دیپلماتيك با آمریکا تاجایي پيشرفت که اوباما و روحاني با 
هم تلفني گفتگوکردند. روحاني از مسئله هسته اي به مثابه پوششي موقتي جهت پنهان سازي بحران ها 
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و مسائل لاینحل داخلي بویژه مسائل ملت هاي تحت ستم، استفاده نمود. از این فرصت براي تحریك 
روزافزون ترکيه به رویگرداني از مذاکرات صلح هم بهره برداري کرد. آنچه روي داد، گشایش دمکراتيك 
نه، بلکه برعکس، انسداد سياسي مجراهاي اميد به آزادي ملت ها بود. تناقض ميان حرف و عمل دولت 
ميانه رو وقتي افشاگشت که آزادیهاي فرهنگي ملت ها را به سخره گرفت و بلافاصله پس از برقراري 
رابطه با واشنگتن ، به اعدام زندانيان سياسي دست زد تا ترکيه را هم مجذوب نماید و گویا حرف خود 
را بر  کرسي نشاند. نظام واقف است که مسئله کُرد که خود باني ظالمانه آن است، به مراتب مهم تر و 
خطرناك تر از مسایل هسته اي، روابط تجاري و غيره است، زیرا لاینحل باقي ماندن این مسئله به معناي 
بي ثباتي مستمر داخلي و خارجي است. اینکه تهران در آن سال ظاهرسازانه ناچار به طرح گفتمان 
رفع تبعيض عليه خلق ها و آزادي آموزش به زبان مادري در حد حرف بود، آن، ثمرة اقدام عملي 
و بينش دولت مردان تهران نه، بلکه ثمرة فشار مبارزات پژاك بود که آنها را مجبور به این داعيه ها 
کرد. چه بسا »با پنبه سر بریدن« پيشه سياست ستم آفرین جمهوري اسلامي است. این خصومت و 
مکار گري چيزي از ارزش هاي سياسي کُردها و پژاك نمي کاست، زیرا ملت کُرد بسرعت در مسير رشد 
خط سوم، خلأ گفتمان دمکراسي جهاني را پرمي کرد که یك سال پس از آن در نبرد کوباني بر بام 
جهان درخشيد. بتدریج افشاشد که استراتژي یگانه دولت یازدهم »رفع تنش با خارج و چشم پوشي 
از مطالبات خلق هاست«. حتي اقدام عوام فریبانه »آزادي شماري از زندانيان سياسي« اما بدون آزادي 
صدها زنداني سياسي کُرد و دیگر خلق ها، چيزي از وجهه سياه دولتش کم نکرد. این دولت بي خبر از 
رشد دمکراسي پشتوانه رشد اجتماعي، ژست کریه المنظر صلح جویانه و متمدنانه مي گرفت. دولت و 
نظام چنان با نفرت، قفل ستم بر درب هاي مسئله کُرد زده اند که حتي شاه کليد دولت تدبير و اميد هم 
قادر به گشودن آن بدون اجازه اصولگرایان نيست. مسئله اي که از 2۰۰4 خواب از چشمان جمهوري 
اسلامي ربوده، مسئله آزادي ملت کُرد است. هنوز هم مسئله کُرد و جنبش مبارزاتي آن به مراتب از 

درجه با اهميت تري از رویارویي با غرب و اعراب )عربستان( برخوردار است.
استفاده  با  با روسيه و چين درصدد حفظ موجودیت خویش  روابط  بر گسترش  اتکاي  با  ایران 
از موقعيت سوریه و مداخله در آن، برآمد. این سه دولت، هرگونه اقدامي عليه سوریه را اقدام عليه 
خویش تلقي و سریعا به واکنش دست مي زدند. این در حالي بود که دولت روحاني و آمریکا کراراً 
داشتند. هردو طرف هم هيچ  و سوریه  در خصوص مسایل هسته اي  براي سازش  تلویحي  اشاراتي 
پروژه اي درخصوص حل مسئله کُرد را مطرح نساختند. حتي آمریکا به وابسته سازي احزاب کُرد به غير 
از پژاك، اقدام نمود و ایران هم در داخل از مهره هاي وابستة کُرد بعنوان آلترناتيو احزاب اپوزیسيون 
بهره برداري ستمگرانه کرد. ایران با اغماض از رهيافت  دمکراتيك، سرکوب در داخل و دفاع از خویش 
در خارج از مرزها، به دنبال رهيافت اساسي جهت نجات خویش از مغضوبيت بين المللي بود. بنابراین 
تمام کوشش او ادغام مخالفان داخلي در صفوف اصولگرایان بود و مقاومت گران را با برچسب »عوامل 
دخالت گر خارجي« از ميان برمي داشت. بویژه با زمام داري روحاني، ملي پرستان عزم خود را براي قبضه 
کامل قدرت جزم نمودند، زیرا کل نظام به این رویه تندرو نيازداشت؛ لذا نظام حاکمه از این مجرا نيز 
به مسئلة کُرد نگریست. علي ایحال، هرچند موجودیت ملت کُرد را پذیرفت، ولي وجود »مسئلة کُرد« 
انکار ریشه اي ملت کُرد، شخصيت کُرد وابسته   انکارنمود. دولت روحاني هم کوشيد بجاي  را بشدت 
به خویش را بسازد و در حوزه سياسي  ـ فرهنگي هم مطابق آن سرمشق برخوردنماید. بخاطراینکه 
براي پيشبرد هژموني خود در منطقه قویا به وجود کُردها نيازداشت، تمامي وعده هایش براي کردها، 



267مرحله  دوم تکوین

برخورد تاکتيکي متقلبانه بود. بنا به همين دلایل علي رغم اینکه دو سال بود آتش بس با پژاك ادامه 
داشت، اما جهت آغاز مذاکرات سياسي و حل مسئله کرد جسارت سياسي از خود نشان نداد.

بنا به قرائن و شواهد صریح، به محض اینکه روحاني آراي مردم را جذب نمود، از تمامي شعائر 
انتخاباتي خود عدول و مقابله با جنبش پژاك و پاکسازي »خط سوم« آن را در اولویت برنامه هاي 
از پيشرفت مذاکرات در  استراتژیك کوتاه مدت و درازمدت خود قرارداد. پاکسازي پژاك و ممانعت 
ترکيه به اصل بقاـ فناي نظام مبدل گشت. حتي انتحار در زمينه سياست  خارجي در یك بعد قضيه با 
هدف نوشيدن جام زهر به قيمت اخلالگري در مذاکرات صلح و تجدید نفس براي رویارویي با کُردها 
در سوریه ـ روژاوا بود. این امر موجبات تصميم سریع روحاني براي اعدام »حبيب الله گلپري پور)اهل 
سنندج( و رضا اسماعيلي )اهل اورميه(« دو زنداني سياسي کُرد در روز 2۰13/1۰/26 را فراهم آورد. 
سقز  زندان  در  سياسي  زنداني  دیگر  معارفي  شيرکو   2۰13/11/4 در  روز،  هشت  گذشت  از  پس 
اعدام گردید. دليل این اعدام ها خشم ناشي از شکست بسيار مفتضحانه در عملياتهاي سردشت پس 
از هزیمت زبونانه در جنگ قندیل بود. هميشه پس از هر شکست نظامي، چند اعدام در دستور کار 
دولت مردان جمهوري اعدام قرارگرفته. موازنه قدرت منطقه اي با توسل به سياست پليد »سرکوب در 
داخل و سازش با خارج« موجودیت کل ملت کُرد در خاورميانه را آماج حملات و توطئه هایش قرارداد. 
همين سياست، جنگ پژاك ـ ایران را به فراتر از مرزها هم کشاند و رژیم را در مغاك بحران ها فروبرد. 
جنگي که گاه ماهيت جنگ ویژه و گاه ماهيت برخورد فيزیکي مستقيم را در ذات خود حمل کرد. 
به همين سبب، علي رغم فداکاري هاي پژاك در حفظ آتش بس، دیگر آتش بس از سوي رژیم کاملا 
نقض و زیر پا گذاشته شد. شکنجه مردم، افزایش کمي گروه هاي ضدگریلا با همراهي تيم هاي سربازان 
و مستشاران نظامي ترکيه و مليتاریزه کردن شرق کُردستان در 2۰13 به سطحي خطرناك رسيد. 
و  امنيتي  وجود جو شدید  با  اعتصابات گسترده  و  تظاهرات  به  کُردستان  بخش  در هرچهار  کُردها 
تهدید و ارعاب، دست زدند. اعتراضات شهرهاي بانه، مهاباد، بوکان، سنندج و مریوان از سوي رژیم 
از  از ميهن دوستان دستگيرشدند. در شهر سليمانيه هم جمعي  به خشونت کشيده و تعداد زیادي 
فعالين و ميهن دوستان دست به اعتصاب  غذا زدند. خلق هاي کُرد، عرب، بلوچ و عموم آزادیخواهان 
فارس و آذري نسبت به موج اعدام هاي بي رحمانه رژیم اعتراض و نداي خود را به گوش جهانيان 
رساندند. همچنين زندانيان سياسي از همه طيف ها و ملت ها در اکثر زندان هاي ایران در محکوميت 
صریح اعدام مبارزان کُرد اعتصاب سراسري کردند. رژیم که در مقابل اعتصابات سراسري پرملال و 
مقاومت خلق کُرد عاجز ماند، اینبار با ترفندي دیگر خانواده هاي شهداي ملت کُرد را مورد هدف قرارداد. 
»سپاه پاسداران« خانواده هاي شهداي کُرد را به مراسم هاي پوشالي و اجباري خود دعوت و سعي در 
مزدورسازي آنها داشت. این ترفند رژیم و سویه هاي ملال انگيز سياسي با موضع گيري و مخالفت جدي 

خانواده هاي شهداي جنبش به شکست کشانده شد.
نامه به رهبر اوجالان

مسئلة  سياسي  حل  جهت  ترکيه  حکومت  با  گفتگوها  پيشبرد  در  اوجالان  رهبر  موفقيت هاي 
کُرد، شرایطي را فراهم آورد که طي آن فرصتي رخصيد تا پژاك مرحلة سوم تکوین حزبي خویش 
را آغازنماید. در این راستا، رهنمودهاي رهبر اوجالان در خصوص برداشتن این گام تاریخي بسيار 
حياتي مي نمود. مجلس پژاك هم طي نامه اي مفصل به رهبر اوجالان در 2۰13/۰۹/28 ضمن تشریح 
اوضاع کلي »پژاك؛ ي.ژ.ر.ك؛ ه.ر.ك و ك.ج.ر« و ترسيم خطوط بنيادین جو سياسي ایران و شرق 
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کُردستان، سطح پيشرفت هاي سازماني پژاك را به استحضار رهبري رساند. در سرآغاز نامه بيان شده:
فعاليت مي پردازند، عشق  به  کُردستان  نام کادرها و خلق ميهن دوستمان که در شرق  »به 
عميق و احترامات فائقة مان را بيان مي داریم. سلام فرستادن تان براي پژاك موجبات ارتقاي روحيه 
و هيجان را ميان تمامي رفقایمان فراهم آورد، به واقع پایبندي مان به شما را به مراتب قوي ترساخت. 
بخاطراینکه نخستين بار است که براي تان نامه مي  نویسيم و در خصوص فعاليت هاي مان مسائلي را 
به نظرتان مي رسانيم در هيجاني وافر قرارداریم. براي اینکه خلقمان در شرق کُردستان به آزادي و 
مبارزه مان به پيروزي واصل گردد و لایق شما و خلقمان باشيم تمامي وظایف محوله مان را برجاي  

خواهيم آورد.«

پژاك تصریح نمود که اوضاع سياسي خاورميانه چنان است که آمریکا بر فشارهایش بر ایران جهت 
مداخلات جدي آتي، افزوده و هيچ پروژه اي شفاف براي حل مسئلة کُرد در ایران ندارد و فراتر از 
آن، مي کوشد در راستاي منافعش احزاب ایران و کُردستان را  دنباله رو خود سازد، اما پژاك بصورت 
»خزانه داري  نيز  همين دليل  به  است،  دمکراتيك  خط سوم  تابع  سياست ها،  آن  از  خارج  مستثني 
آمريكا« وي را در ليست سياه قرارداده. در ادامه تأکيدکرده که ایران در خارج از مرزهایش به دنبال 
چاره یابي بحران هایش از طریق مداخله در امور کشورهاي همجوار است و این امر، جنگ و خونریزي 
را تشدیدنموده. در داخل هم با سرکوب مخالفان و ادغام زورمدارانة آنها در سيستم دسپوتيك خود، 
خفقان ایجادنموده. تمامي اینها را به بهانة احتمال مداخلات و تهدید هاي خارجي انجام مي دهد. با 
آمدن روحاني هم خط ملي گرایي در داخل حاکم گشته، بنابراین نوع برخوردش با مسئلة کُرد هم به 
طبع آن است. نظام با ایجاد شخصيت و جریان  خاص کُرد تابع خویش، مي کوشد آلترناتيو جنبش 
انقلابي را برسازد. آشکارا این سياست ها را بر خلق کُرد تحميل مي نماید. ایران براي هژموني سياسي 
با  برخوردهایش  و  برنداشته  استراتژیك  گامي  تاکنون  اما  دارد،  نياز  کُردها  به  بشدت  جبهة شيعي 
مسئلةکُرد تاکتيکي است. رفتارش در قبال امر آتش بس با پژاك هم در مسير همان سياست  انکارگرانه 
است. پژاك صراحتا مي گوید که علي رغم تبليغات سؤ اما خلقمان و روشنفکران شرق کُردستان جذب 
پارادایم رهبر اوجالان شده اند و این پيشرفت سير صعودي دارد و تأثيرات قوي پارادایمتان بر ایران و 
شرق  کُردستان موجب اهميت دوچندان پژاك در سطح ایران شده و این روند پس از حماسة قندیل 
وارد مرحله اي نوین گشته. پژاك بویژه بر رشد و گشترش عملي »ملت دمكراتيك و كنفدراليسم 
و  خلق  سازماندهي  مشروع،  »دفاع  بنيادین  مقولات  بر  همچنين  نامه  در  تأکيدکرد.  دمكراتيك« 

آزادي زن« با پيشاهنگي و محوریت جوانان، انگشت صحه گذاشت.
پژاك در ادامه تصرح مي نماید که ایران به دليل دارابودن تنوع دیني، مذهبي، فرهنگي، اتنيکي 
که همانا موزائيك فرهنگ ها و خلق هاست، کاملا با سيستم کنفدراليسم و ملت دمکراتيك انطباق 
رهنمون هاي  اوجالان  رهبر  از  بي شائبه  موفقيت هاي  کسب  و  آتيه  در  تأثيرگذاري  براي  لذا  دارد، 
نور و آتشي  به  با داعيه مبدل گشتن  نيز وعده داد که  پایان  لازم جهت مبارزه را خواستارگشت. در 
خاموش ناشدني در زاگرس ها، لایق رهبري و خلق خواهندبود به اميد اینکه قطعا در سرزميني آزاد 
دیدار خواهندکرد، عشق و پایبندي عميقش به رهبر اوجالان را باردیگر برزبان راند.)نامة مجلس پژاك به 

رهبر اوجالان/ 28ـ۰۹ـ2۰13(
رهبر اوجالان نيز در پاسخ به نامة مجلس پژاك موارد مطمح نظر را بيان داشتند:

»به کميتة مدیریتي پژاك ـ رفقاي ارزشمند ـ نامة ارسالي از سوي شما را خواندم. موضوعات 
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و موارد مطرح شده از سوي شما را کافي دیدم.«

رهبر اوجالان در آغاز نامه خویش بر اهميت مذاکرات سياسی مطابق با »مبادی رهيافت ملت 
دمکراتيك« تاکيد کردند. همچنين رفتار نظام ایران با کردها را فرصت طلبانه دانست، بنابراین راهکار 
اصلی را توصل به هنر صلح تلقی نمودند. رهبر اوجالان در ادامه بر تأسيس سيستم سازماندهی خلق 
در شرق کردستان و ایران تأکيدنمودند، زیرا تاکنون در مبارزات معاصر، خلقها از مکانيسم سازمانی 
خودویژه برخوردار نبوده اند و کودار پس از آن، نتيجه توجهات مدبرانه رهبری به خواستهای خلق 
است. حتی حل مسئله کرد را منوط به هشت بعد بنيادین که در نقشه راه خویش بيان داشته بود، 
ساخت و محدودههای آن را نيز مشخص نمودند. هکذا ضمن اشاره به احکام اعدام در ایران، تنها راه 

را پيشبرد مناسب دفاع ذاتی خلق برای کسب آزادی دانستند. رهبر اوجالان در خاتمه بيان کردند:

»توافقات داخلي و خارجي خویش را گسترش داده، نيروهاي دفاع ذاتي خویش را به لحاظ 
کيفي و کمي وسعت بخشيد، بایستي با گسترش و نيرومندسازي سنگربندي اي تاریخي، قابليت 
دفاع از این مناطق و خلق ها را بویژه از منطقة آگري تا منتهي اليه زاگرس از خود نشان دهيد. 
بایستي از توانایي بکارگيري حق مقابله به مثل برخوردار باشيد. پيش بيني مي کنم که در مرحلة 

پيش رویمان، شاهد پيشرفت هایي به نفع شما خواهيم بود.
بر این مبنا، با تقدیم سلام به همة شما، اميدوارم که در مرحلة آتي و سال جدید به سطح 

مطلوب تري از آزادي دست یابيد.«)7 دسامبر 2۰13 ـ جزیرة امرالي ـ عبدالله اوجالان(

هولير، تصادم پارادايم ها
دمکراتيك  »هيأت حزب  و  ترکيه«  »هيأت حکومت  با  اوجالان  رهبر  گفتگو هاي  از شروع  پس 
نفر  ميليون  قریب سه  که  رهبري  از سوي  نوروز 2۰13  تاریخي  پيام  و  امرالي  در  خلق ها)ه.د.پ(« 
براي گوش دادن به آن در ميدان بزرگ نوروز گردهم آمدند و درحالي که خودمدیریتي در شمال و 
دوران  قوي ترین  به  و هم خاورميانه  کُردستان  در سطح  اعلام شد، پ.ك.ك هم  کُردستان  روژاواي 
خود قدم گذاشت. این نخستين بار در تاریخ بود که با عملکرد جنبش وار، پ.ك.ك با اتکاي بر فلسفه 
آپوئيستي به ذروه وحدت ملي نزدیك شده بود. واقعيت این است که در آن شرایط و اوضاع،  رهنمود هاي 
رهبر اوجالان و مقاومت هاي پرذکاوت ایشان در امرالي، وحدت جامعه و خلق کُرد در هرچهاربخش را 
بصورتي بي نظير تحقق بخشيد؛ فقط مانده بود که اتحاد احزاب سياسي و سازمان ها شکل گيرد. هدف از 
برگزاري »کنگره ملي کُرد« با فراخوان رهبر اوجالان و نامه به احزاب و رؤساي آنها، نخست، »حفظ 
موجوديت ملت كُرد و كسب آزادي« با توسل به وحدت دمکراتيك بود که مرحله  چهارم انقلاب 
براي  مبارزه  و سوم،  برکُردستان؛  حاکم  دولت هاي  انکار  و  نفي  ذهنيت  عليه  مبارزه  دوم  نام گرفت؛ 
آزادي زن با پيشاهنگي زنان در ایجاد اتحاد ملي. بنابراین، نجات احزاب مختلف از دام سرمایه داري 
استعمارگر و سوق دادن آنها در مسير حقيقت حيات آزاد، بزرگترین وظيفه دمکراتيك کنگره ملي 

بوده و هست.
با رجوع به واقعيت هاي کنژکتوري در فضاي پرالتهاب خاورميانه بخاطر دخالت استعماري در آن، 
اما جو صلح جویي در کُردستان در سایه مبارزات و رهنمود هاي راهبردي رهبر اوجالان حاکم گشت. 
قرائن و شواهد نشان داد که در آن روزها پ.ك.ك در سطح هرچهاربخش کُردستان به بالاترین مرتبه 
نيرومندي خود رسيد و از آن زمان به یکي از سه نيروي مطرح و سرنوشت ساز در خاورميانه و جهان به 
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مثابه »خط سوم« مبدل گردید. هنگامي که رهبر اوجالان دستورداد که کنگره ملي کُرد برگزارگردد، 
مشترك  فرماندهي  یك  تحت  پيشمرگ  گریلا ـ  نيروهاي  و  متحدشوند  سازمان ها  سياسي ـ  احزاب 
منافع  راستاي  در  بشدت  بارزاني«  »مسعود  آن  رئيس  و  دمکرات  حزب  اینکه  علي رغم  قرارگيرند، 
قدرت مدارانه خود ساز مخالفت مي نواخت، اما بدليل اینکه از منظر سياسي ـ نظامي و ابعاد متفاوت 
پذیرش  به  ناچار  لذا  ابرازدارد،  آنچناني  نتوانست مخالفتي  از پ.ك.ك شده بود،  مراتب ضعيف تر  به 
ظاهرسازانه گردید. در این مسير وحدت گرا، عقليت پ.ك.ك بصورت »نگاه جنبشي ـ دمکراتيك« به 
عمق کليت مفهوم وحدت بود، اما عقليت حزب دمکرات به ریاست بارزاني، »نگاه حزبي پراگماتيستي«. 
حتي آن سویه عملکرد حزب، عاري از هرگونه صبغه ملي گرایي بود که دهها سال در لواي آن در بوق 
و کرناي تبليغاتي دميدند. آنچه در پشت پرده، آن حزب را در مضان اتهام »تخریب وحدت« قرارداد، 
در فضاي ظاهري نشست هاي تدارکاتي در شهر هولير، نقاب هایش را یکي پس از دیگري برانداخت و 

در مغاك بحران ها فروبرد.
همگرا،  ملي   مکانيسم  یك  بعنوان  خود  تأسيس  زمان  از  کُردستان)ك.ن.ك(«  ملي  »کنگره 
مدام فعاليت هاي نستوه در راستاي برگزاري کنگره به انجام رسانده، اما از سال 2۰12 متأثر از اعلام 
خودمدیریتي هاي بي بدیل شمال ـ روژاوا و تأکيدهاي مکرر رهبراوجالان، به انجام مذاکرات گسترده اي 
با احزاب هرچهار بخش کُردستان مبادرت ورزید. در سال 2۰13 و با دستور مستقيم رهبر اوجالان 
که چارچوب هاي دمکراتيك و سازماني کنگره را مشخص و در جلد پنجم دفاعيات خود تحت عنوان 
»مانيفست کُردستان« در سال 2۰۰۹ آن را فرموله ساخت و نقشه راه آن را نگاشت، جامعه کُردستان و 
احزاب، تشویق به وحدت در گستره آن فرصت تاریخي گردیدند. در اواخر ژوئيه 2۰13 تعداد 45 حزب 
سياسي و سازمان کُردستاني از چهار بخش کُردستان در شهر صلاح الدین )پيرمام( در قالب هيأت هایي 
تقریبا هفت نفره گردهم آمده و طي یك هفته، سلسله نشست هاي تدارکاتي را قبل از برگزاري کنگره 
ملي برگزارنمودند. ۹ حزب سياسي شرق کُردستان بویژه پژاك در آن نشست ها حضور بهم رساندند. 
در آن نشست ها مقررگردید که از ميان کل احزاب 21 نفر در »کميته برگزارکننده« جاي گيرند که 
پنج تن از آنها عضو کارگروه احزاب شرق کُردستان بودند. تلاش احزاب شرق براي حذف پژاك از 
کميته و نهایتا کنگره به رسوایي سياسي براي آن احزاب ختم گشت لذا بيشتر به ذم او پرداختند. 
یك روز قبل از آغاز نشست مقدماتي و تدارکاتي احزاب در شهر صلاح الدین، هر دو حزب دمکرات 
شرق کُردستان با دبيرکلي »مصطفي هجري« و »خالد عزیزي« همراه با هر سه شاخه انشعابي حزب 
کومله »عمر ایلخاني زاده، ابراهيم عليزاده و عبدالله مهتدي« در شهر کویه نشستي مشترك برگزار 
کرده بودند. این درحالي است که این احزاب هميشه چنان مخالف هم هستند که هيچگاه حاضر به 
سازش و برگزاري نشست چند جانبه با یکدیگر نبودند، اما وقتي که موضوع پژاك در ميان بود، براحتي 
به منظور مخالفت، گردهم مي آمدند. قصد اصلي آن پنج حزب این بوده که طي یك ترفند و به اتفاق 
هم پژاك را از عضویت در »کميته برگزارکننده کنگره ملي« حذف نمایند تا کاملا از دور خارج گردد، 
لذا بازهم طبق معمول بجاي ترویج ذهنيت و کنش گري دمکراتيك و توجه به منافع خلق خود در 
اندیشيدند. آن احزاب پس  وراي منافع تنگ حزبي، به حزب گرایي و قدرت طلبي سبك سرانه خود 
از همدستي در شهر کویه به صلاح الدین رفته و در نشست مقدماتي کنگره مشارکت نمودند. در این 
نشست مقررشد که کميته برگزارکننده متشکل از 21 نفر از چهار بخش کُردستان و کُردهاي مقيم 
اروپا باشد که کميته مذکور موظف به اتمام تدارکات لازم براي برگزاري کنگره در »دوم شهریورماه« 
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توافق  طریق  از  که  یادآورشد  کُردستان  شرق  احزاب  به  نشست  خاتمه  از  پس  کنگره  کميته  بود. 
چندجانبه و یا به هر طریق ممکن 5 نماینده خود را انتخاب نمایند، اما کميته کل کنگره از این مسئله 
بي اطلاع بود که احزاب کومله و دمکرات قبلا در شهر کویه به شيوه اي فریبکارانه و ضددمکراتيك 

نشستي برگزارکرده و مقاصدي دیگر براي محو پژاك در سردارند.
را  احزاب شرق  احزاب شد، نشست مشترك  آن  تزویري  مقاصد  و  اقدامات  متوجه  پژاك  وقتي 
اقدامي کرد چون آشکارا دید که آن نشست  به نشانه اعتراض ترك گفت. پژاك به این خاطر چنان 
غيردمکراتيك بوده و همه احزاب و جناح هاي شرق در آن حضور نداشته اند و هدف احزاب مورد بحث 
هم صرفا حذف پژاك به شيوه اي مغرضانه بود. پس از گذشت تنها یك ساعت از آن نشست و خروج 
احزاب مخالف از مصيف، هيأت پژاك گزارشات و اطلاعات لازم را در اختيار »کميته کل برگزارکننده« 
قرارداد. کميته هم که متشکل از اعضاي »کنفدراليسم جوامع کُردستان)ك.ج.ك(«، حزب دمکرات 
جنوب کُردستان، اتحادیه ميهني و دیگر احزاب چهاربخش بود، پيشتر گفتگو کرده و به این نتيجه 
رسيدند که تشکيل کميته پنج نفره شرق کُردستان بدون حضور پژاك و برخي دیگر از احزاب ناممکن 
و غيردمکراتيك است. به همين دليل پس از گذشت یك ساعت از خروج هيأت هاي احزاب کومله و 
دمکرات از صلاح الدین، کميته خودخوانده و غيردمکراتيك آنها از سوي کميته کل کنگره ملغي اعلام 
و ردشد، لذا مشروعيت نداشت. نظر عام کميتة کل کنگره و خود هيأت پژاك این بود که یك نماینده 
با نمایندگان  از هر سه شاخه انشعابي کومله، یك نماینده از هر دو شاخه انشعابي دمکرات همراه 
احزاب پژاك، پاك و خبات در قالب هيأت پنج نفره در کميته کل جاي گيرند، اما اهداف انحصارگرانه 

کومله و دمکرات ضد این رویه دمکراتيك بود.
ميان جمع خود  از  را  کميتة کل چندین کميسيون  پژاك،  انکارناپذیر  واقعيت  پذیرش  از  پس 
و  تبليغات  بود:  چنين  کميسيون  هشت  آن  عناوین  که  تشکيل داد  ویژه  کارگروه هاي  به مثابه 
رسانه ها، فرهنگ و زبان، سياست، اقتصاد، محيط زيست، دفاع مشروع و جامعه آزاد. افراد 
متخصص و نمایندگان سازمان هاي مدني هم در کميته و کميسيون هاي آن جاي گرفتند. پژاك هم 
به فعاليت هایش شتاب بخشيد و نمایندگان خود را براي عضویت در هر یك از کميسيون ها معرفي 
نمود. مصوبه نشست مقدماتي یك هفته اي این بود که کنگره در روز دوم شهریورماه با شرکت »6۰۰ 
تن« در شهر هولير برگزارگردد و آرزوي تاریخي کُردها بالاخره به واقعيت بپيوندد. دولت هاي حاکم 
بر کُردستان و دشمنان در آن روزها به حملات رسانه اي شدید و اخلالگرانه دست مي زدند. مسعود 
بارزاني و حزب او به دليل فشارهاي افکار عمومي جامعه کُرد که در آن روزها در اوج اتحاد و همگرایي 
اتمام حجت  وانمودکند که  تا  یابد  از نشست هاي کنگره حضور  تا طي مراحلي  ناچاربود  بسرمي برد، 
کرده. جلسات پيرامون دو مبحث اساسي برگزار گردیدند: نخست، سهم هر بخش کُردستان از تعداد 
کل 6۰۰ شرکت کننده؛ و دوم، انتخاب ریاست کنگره بود. احزابي که از هر چهاربخش در جنبش 
آپوئيستي با نگاه چندحزبي قرار مي گرفتند، تأکيدکردند که ریاست کنگره باید مطابق مدل »رياست 
مشترک)یك زن و یك مرد(« باشد تا گامي باشد در راستاي فروپاشي کانون هاي قدرت مدار و تبلور 
آزادي زن. احزاب دمکرات با سرکردگي بارزاني اما بر ریاست »یك نفرة یك مرد« اصرارورزیدند و 
بالاخص حضور یك زن بعنوان رئيس مشترك را برنتابيدند. این دو مبحث به گره کور در عدم توافق 
همگاني مبدل گردید. حزب دمکرات کُردستان عراق خواهان برابري مطلق سهميه جنوب کُردستان 
با شمال بود درحالي که این، مقوله اي فراحزبي و منوط به کميت جمعيت هر بخش مي شد. نهایتا 
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در پشت پردة گرایشات و عملکردهاي حزبي، دمکرات به خواست سياسي ـ فاشيستي ترکيه و حزب 
اتحادیه ميهني نيز به آمال قدرت مدارانه ایران، وصل بودند. گویا به دستور دول مذکور تنها اجازه داشتند 
تا مراحلي از نشست هاي مقدماتي پيش بروند و نهایتا با یك کارشکني بهانه جویانه آن را ناکام بگذارند. 
از  بسياري  دمکراتيك خویش  گرایش  و  به یمن ذهنيت  به جرأت مي توان گفت که ك.ج.ك  حتي 
شروط بهانه جویانه حزب دمکرات و شخص بارزاني در خصوص تعداد شرکت کنندگان و ریاست کنگره 
را پذیرفت و امتيازات  زیادي قائل شد تا از کارشکني آن حزب مطابق ميل ترکيه، ممانعت بعمل آورد؛ 
حتي مصرانه پذیرفت که مسعود بارزاني بعنوان ریاست کنگره برگزیده شود و این، پيشنهاد قبل از 
نشست ها ارائه شده بود. رهبر اوجالان هم با آن مقوله کوچك ترین مخالفتي نداشت)یادداشت هاي امرالي 
ـ 2۰13(. پست ریاست کنگره ملي، بارزاني و حزب مطبوعش را به قوي ترین مرتبه سياسي، نظامي و 
اقتصادي مي رساند، اما هم فشارهاي پشت پرده ترکيه و هم ترس از از کف دادن موقعيت  قدرت مدارانه 
بخاطر دمکرات شدن، او را از پذیرش آن برحذرداشت. او هميشه دمکراتيزه شدن جنوب کُردستان را 
سمي مهلك براي پایگاه قدرت خود تصورمي نماید. درکل، ميل به عدم تفاهم جریان هاي موسوم به 
احزاب دمکرات،  ناشي از تضاد و تباین گرایشات قدرت طلبانه آنها با مباني دمکراسي است. به همين 
خاطر مقولات کميت شرکت کنندگان و ریاست کنگره را بهانه قراردادند تا از برگزاري کنگره اي که به 
نفع خلق کُرد و جنبش آپوئيستي آن تمام مي شود، ممانعت کنند و با پشت کردن به خلق خود، اتکا بر 
دولت هاي قيم خود یعني ترکيه ـ ایران را ترجيح دهند. شاید احزابي چون کومله و دمکرات مستقيما 
تحت مالکيت سلطه آميز آن دولت ها قرارندارند، اما بارزاني خواسته هاي خود را بر آنان تحميل کرد 
که به کارشکني و ناکامي نشست هاي مقدماتي انجاميد. خود کومله و دمکرات در درون، طيف هایي 
ضدونقيض، ولي در خارج، کليت یك طيف ضدپژاك را تشکيل دادند که مغایر با منافع ملي کُردهاست. 
استراتژي آنها، برنامه از پيش تعيين شده »ایجاد تنش و اختلاف« عليه جنبش آپوئيستي بود زیرا واقف 
بودند که نمي توانند در برخورد با منافع خلق محور به قدرت اول مبدل گردند. این استراتژي را در قالب 
آمال سياسي  قرباني  براحتي  را  آزادي یك ملت  بهانه تراشي ها در نشست ها تحميل کردند و مسئله 
وصل شده به پشت پرده هاي لابي گرانه، گرداندند. آنکه استقلال عمل و فکر نداشته باشد، ابدا نمي تواند 
کنگره ملي برگزار و باد داعيه کسب آزادي براي ملت کُرد را در گلوي عوامفریب خویش غبغبه نماید. 
این جریان از سطح خودآگاهي ملي کُردها در چهاربخش و تحقق طبيعي وحدت جامعه غافل بود لذا 
بي  دليل نبود که مرکز آن جریان یعني جنوب کُردستان با اعتراضات مردمي برضد حکومت اقليم از 
17 فوریه 2۰11 روبرو شده بود که البته ازقضاي شانس، حمله داعش تا نزدیکي هولير و کرکوك، 
موجب فروکش کردن آتش اعتراضات مردمي شد، زیرا جامعه نسبت به خطر بزرگ تر، خودآگاه بود. 
این خطر که موجودیت هر چهاربخش را تهدیدنمود با حس هوشياري ناشي از خودمدیریتي خلق 
از اشغال  تا جایي پيش رفت که نيروي گریلا هولير را به شيوه اي تاریخي و فداکارانه  دفع گردید و 
با  از سوي آپوئيسم بود ولي  اتحاد ملي  اثبات صورت عملي  حتمي و ترسناك داعش نجات داد که 
قدرناشناسي دمکرات روبروگشت. خلق در چهاربخش با همگرایي و همدلي خود و گریلا با حضور 
از  ایلام، هرکدام به نحوي  تا  در خانقين، کرکوك، هولير، شنگال، کوباني،  دیاربکر، حکاري و ماکو 
انحاء همگرایي ملي را عملي ساختند. این همگرایي در گرماگرم فضاي نشست هاي مقدماتي کنگره با 
اخلالگري حزب دمکرات برهم زده مي شد، حتي فراتر از آن، منافع سياسي و رسانه هاي آن احزاب در 
ادامه تبليغات رواني خود، بویژه تبليغ در خصوص شرکت نمایندگان ترکيه و ایران در کنگره ملي، 
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احساسات جمعي را تحریك مي کردند. حتي خود آن احزاب دچار دودستگي پرتشتت در آن زمينه 
در  اشغالگر،  دولت هاي  نمایندگان  حضور  درصورت  که  اعلان داشتند  آشکارا  آنها  از  برخي  و  شدند 
کنگره شرکت نخواهندکرد. این دودستگي، در بسترهاي خطرناك ملي گرایي ابتدایي عليه ملت کُرد و 

جنسيت گرایي عليه زنان خبر از یك پشت پرده بسيار متشنج و تنازع آميز مي داد.
اگر کنگره به واقعيت مي پيوست، قدرمسلم دو خط مقاومت و خيانت از هم متمایز و چهره خطي 
ابزارمي ساخت، افشامي شد. بنابراین نوع نگاه جریان  ابرقدرت ها و دولت ها  که خلق کُرد را در دست 
احزاب دمکرات، مبتني بر یك چشم انداز تاکتيکي بود نه استراتژیك. وقتي پاي پایبندي به دولت هاي 
قيم در ميان است، عدم نيازمندي برخي احزاب دمکرات به ملت کُرد امري دور از انتظار نيست و این 
مفهوم در کنه استراتژي سياسي  ـ نظامي حاکميت هولير نهفته است. از سوي دیگر کنگره ملي به 
دليل ایجاد اتحاد ميان کُردهاي چهار کشور، در مغایرت با مباني نقشه »خاورميانه بزرگ« بود که 
تجزیه کشورها را در صدر برنامه هاي خود قرارداده. لذا در پشت پرده جریانات مخالف کنگره، »نفاق 
سياسي« نهفته بود نه »اتحاد ملي«. کنگره خط بطلاني مي بود بر تمامي پيمان هایي که در طول 

تاریخ منجر به تقسيم کُردستان شده اند.
دیپلماسي اي که در چارچوب حکومت فدرالي اقليم کُردستان در عراق انجام مي شود اگرچه داراي 
اهميت است، اما قادر به برآوردن نيازهاي تمامي کُردها نيست. این دولت نه قابليت پاسخگویي به 
قادر  که  دیپلماسي  از  را مي دهد. شکلي  اجازه چنين چيزي  آن  نه شرایط  و  دارد  را  نيازي  چنين 
به پاسخگویي به نياز تمامي کُردها باشد، تنها با اتکاي بر کنگره دمکراتيك ملي قابل تحقق است. 
بنابراین وظيفه اولویت دار، گردهمایي و برگزاري نشست کنگره دمکراتيك ملي و اعلان آن بعنوان یك 

سازمان ماندگار و کليت بخش دمکراتيك ملي است:
» آ ـ كنگره دمكراتيك ملي باید یك سازمان ماندگار باشد. باید نوعي سيستم نمایندگي 
آن  در  دمکراتيك  و  ملي  طيف  و  طبقه  هر  از  مناسبي  ترکيب  با  سازمان ها  و  اشخاص  از  اعم 
در  آنها  و مصمم بودن  عزم  کُردستان، همچنين  بخش هاي  نقش  و  بایستي جمعيت  برقرارشود. 

مبارزه مدنظر قرارداده شود.
ب ـ کنگره باید یك شوراي اجرايي دايمي یا بعبارتي یك هيأت مجریه دائمي را برگزیند. 
برعهده  را  کُردها  تمامي  پراکتيکي  سياسي ـ  روابط  پيشبرد  مسئوليت  باید  اجرایي  شوراي 
داشته باشد. باید فعاليت هاي دیپلماتيك داخلي و خارجي، همچنين روابط اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي از طرف شوراي مذکور بصورت نهادینه شده مدیریت شوند.
ج ـ تمامي سازمان ها باید نيروهاي دفاع ذاتي خویش را در چارچوب تشکيلات مشترك 
را تأسيس نمایند.  نيروهاي مدافع خلق  »پيشمرگ ـ گريلا« متحدسازند و فرماندهي مشترك 
هر سازمان باید به تناسب شمار نيروهایش، داراي اختيارعمل معيني بر روي نيروهاي دفاع ذاتي 

باشد.
د ـ دفتر یا كميته روابط خارجي وابسته به شورا باید به تنهایي مسئوليت روابط کُردها با 
کليه دولت ها، نيروهاي جامعه مدني و بویژه دولت ـ ملت هایي که کُردها در گستره حاکميت آنها 

زندگي مي کنند را برعهده داشته باشد.«)مانيفست کُردستان ـ رهبر اوجالان(
در کُردستان، بخش آپوئيستي و ك.ج.ك بدنبال تحقق ملت دمکراتيك، ولي حکومت اقليم جنوب 
کُردستان و احزاب دمکرات و غيره در پي دولت ـ ملت گرایي هستند که این دو در سطح ایدئولوژیك و 
سياسي طبيعتا با چالش هایي روبرو خواهندبود، اما این چالش ها درصورت برخورد و رفتار دمکراتيك، 
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هيچگاه مانع ساز نخواهدشد.
خودمديريتي، از مبارزه تا تحقق

پس از نشست  مقدماتي کنگره ملي در هولير، واقعه مهم دیگري در مبارزات کُردها رخ داد. در 
اواخر سال 2۰13)نوامبر( حکومت خودمدیر روژاوا رسما اعلام موجودیت کرد و پایه هاي دولت هاي 
بود  درحالي  این  درآورد.  لرزه  به  را  کُردستان  اقليم جنوب  دمکرات  و حکومت حزب  ترکيه  ایران، 
بحران  این  بخاطر  و  بسرمي برد  عميق  بسيار  بحران  در  هژموني جهاني  و  سرمایه داري  سيستم  که 
را  بزرگ«  »خاورميانه  پروژه  بود  نتوانسته  خاورميانه،  ریشه اي  فرهنگ  به  عدم توجه  و  بنيان برانداز 
از بحران ها، دولت هاي  به منظور گذار  تاکتيکي و کوتاه مدت  به دنبال راهي موقتي،  لذا  عملي سازد، 
مختلف را تحت فشارهایي چون تحریم هاي اقتصادي قرارداد تا به مذاکرات پرامتياز براي آمریکا ـ اروپا 
تن دردهند. این رویه، جایگزین دخالت مستقيم نظامي شد که یك تغييررویه تاکتيکي در راستاي 
خروج  بدنبال  بود.  سرمایه داري  درون ساختاري  بحران  بخاطر  منطقه  در  اقتصادي  سياسي ـ  منافع 
دولت  قرارگرفت.  فشارهاي حداکثري،  با  آمریکا  توجهات  کانون  در  ایران  عراق،  از  آمریکا  تاکتيکي 
روحاني هم کاملا خصيصه سازش در مسير سازماندهي مجدد را در ذات خود داشت. سازش با 1+5 
امور کشورهاي  در  آسان تر  براي دخالت  رژیم  فراخ بالي  موجبات  عارضه سيستم مي توانست  همچو 
سوریه، یمن و لبنان ـ فلسطين را با اميد به دولت شيعي عراق همچو قوي ترین تکيه گاه به وجودآورد. 

پژاك در 2۰13/12/2 طي بيانيه اي رسمي هشدارداد که:
»برخوردهاي سازشي جمهوري اسلامي ایران در حوزه سياست خارجي شاید در کوتاه مدت 
بتواند جوي آرام به ميان آورد، اما در درازمدت با بحران هاي گسترده تر روبرو خواهدشد که رهایي 
کامل  اميد  است.  غيرممکن  استراتژیك  سازش  کنوني  مرحله  در  زیرا  نخواهدبود.  آسان  آن  از 
را  تنها مسایل  نه  ایران،  از سوي دولت  با 5+1 و احتمال تغيير جبهه  به نشست هاي ژنو  رژیم 
حل نخواهدکرد، بلکه باتوجه به اینکه آن نشست ها صرفا با هدف تقسيم منافع ميان ابرقدرت ها 
باید تقسيم شود و در آینده راه  از آن منافع است که  برگزارمي گردد، جمهوري اسلامي بخشي 

رهایي نخواهدداشت«.
این پيش بيني پژاك باتوجه به دیالکتيك تحولات سریع جهاني و جهات آن، در سال هاي بعد و در 
2۰18 با لغو برجام اثبات گردید. روحاني در سال 2۰13 عوام فریبانه از گشایش نوین یك فرجام دم زد 
تا شعله هاي اعتراضات فروکش کند، اما عملا گامي برنداشت. عقليت سياسي روحاني کاملا تداوم همان 
از شکل گيري عقليت  او مانع  تاکتيکي و وصله پينه اي  بود. برخوردهاي  بن بست عقليت دولت دهم 
دمکراتيك در ایران شد. آن عقليت نيز دمکراسي رادیکال و خودمدیریتي دمکراتيك تمامي خلق ها 
بود که تهران به آساني گزینه سرکوب را انتخاب کرد و این رهيافت زمينه هاي بلعيده شدن از سوي 

سيستم سرمایه داري جهاني و ضميمه گشتن ایران به فوق بحران آن را مستعدساخت.
در این بحبوحه که جهت پيکان بحران هاي جهاني روبه سوي ایران بود و اسلام سياسي قدرت گرا 
در هيأت منحوس نظام اليگارشي شيعي براي استبداد سياسي، غارت اقتصاد و سرکوب اجتماعي و 
تلاش جهت تشکيل هلال شيعي در خاورميانه در تقلي بود، پژاك گفتمان اسلام فرهنگي که برخاسته 
سياسي  اسلام  چراکه  ترویج داد.  پيش  از  بيش  را  است  اوجالان  رهبر  راستين  اندیشه هاي  فراز  از 
عراق  یمن)حوثي ها(،  شيعي  تشکيلات  و  گروه ها  از  هژمون گرایانه  ابزاري  استفاده  درصدد  ولایي 
)حشدشعبي(، سوریه و لبنان )حزب الله( برآمد تا پایه هاي هلال مطمح نظر خویش را تمکين بخشد. 
ابزاري کردن »انسان، ملت و ميهن«. مفهوم اسلام فرهنگي که پژاك آن را مطرح ساخت،  این یعني 
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همانا رهایي از مظالم سياسي ـ نظامي شيعيسم دولتي، سلفي گري و اقمار آن همچو داعش ـ القاعده 
در خاورميانه بود که چهره وحشتناك تري یافتند. این اسلام با ماهيت فرهنگي بصورت ناب و خارج از 
حوزه ابزاري قدرت در سيستمي چون »خودمديريتي دمكراتيك« نمودمي یافت که تنها راه رهایي 

از خدشه دارشدن  سيماي دین در  مدار قدرت ـ دولت بود. 
در  کُردستان  روژاواي  در   2۰13 نوامبر  در  دمکراتيك  خودمدیریتي  رسمي  موجودیت  اعلام 
مقام تأسيس حکومت موقت که براي اولين بار در جهان تك مرکزي حزبي و دولتي را کنارگذاشت، 
مي توانست تنها مدل و الگو براي ایران و شرق کُردستان گردد. همين خصيصه، خط سوم را در برابر 
قدرت هاي ارتجاعي جهان شيرازه بست. چون خودمدیریتي، اسلام فرهنگي و راستين را محفوظ داشت، 
جریانات معاند، گروه هاي مرتجع همچو داعش را وقيحانه به یورش به آن واداشتند. وقاحت »فتواي 
جهاد تروریسم« در واقع برضد اسلام فرهنگي خلق ها جبهه گيري نمود. تبهکاران جبهه النصر و داعش 
آغازکردند.  را  کشتارها  پراگماتيست،  و  سازش گر  منطقه اي  و  جهاني  هژموني  از  نيابت  به  اصل  در 
آزاد  ارتش  هيأت  در  سوريه«  جعلي  »اپوزيسيون  و  گروه ها  این  در  اجيرشده  تروریست هاي 
قراردادند. دمل چرکين  آماج حملات  را  ترکيه ـ عربستان و دیگر دول، روژاوا  از سوي  حمایت شده 
به لجن و  را  بسياري کشورها  تاریخي قدرت ها در وجود متوحش داعش منفجرگشت که  تنازعات 
عفونت کشاند و روژاوا را به مرکز جنگ جهاني سوم مبدل ساخت. زندانيان سابق القاعده براي پيوستن 
به داعش فراري داده شدند و اشخاص مذهبي وابسته به جریانات سلفي در جنوب کُردستان علنا به 
تبليغ براي داعش دست زدند. همه اینها تدارك قتل عام در روژاوا و سوریه بود، چه، رژیم ایران هم 
تحرکات خياباني و تشکيلات شهري سلفي ها در شهرهاي شرق کُردستان بویژه جوانرود و سنندج را 
آزادساخت. تمامي این افراد معضل دار از مناطق خاورميانه با این نقشه ها از کشورها خارج شده و به 
داعش مي پيوستند. رقه ـ موصل نيز به پایتخت هاي دوگانه آنها مبدل گردیدند. این درحالي بود که 
تلاش ها براي برگزاري »كنگره ملي دمكراتيك كُردها« افزایش یافته بود اما ترکيه و ایران بشدت 

مشغول برهم زدن آن بودند.
ملي  »جبهه  سياسي  کمپرادور  و  ابتدایي  ملي گرایي  جریان  داعش محور،  سلفي گري  موازات  به 
روژاوا  خودمدیریتي  انقلاب  تا  برساخته شد  هولير  ـآنکارا  مرکزیت  با  )ا.ن.ك.س(«  سوریه  کُردهاي 
با  عناوین مختلف  عراق هم کم کم گردان هایي شبه نظامي تحت  مناطق شيعي  در  نماید.  را غصب 
زیرمجموعه »حشدشعبي« که کپي نامأنوس »بسيج«  ایران است، قارچگونه سربرآوردند که سه گروه 
اصلي آن مستقيما تحت کنترل سپاه قدس بود. جنبش آپوئيستي در سال 2۰13 وقتي داعش موصل 
را اشغال کرد، هشدار داد که پس از افتادن پوسته داعش، پوسته حشدشعبي هم برخواهدافتاد و کُردها 
در معرض خطر یورش هاي جدي تر حشدشعبي قرار خواهندگرفت. این هشدار و پيش بيني مدبرانه 
سياسي در سال 2۰17 واقعيت یافت. اعلام حکومت موقت در روژاوا اساسا با اشراف بر این توطئه ها 
عليه هر چهاربخش کُردستان صورت گرفت، بسياري توطئه ها خنثي گشت و مبارزات مدرن و معاصر 
خلق کُرد در سایه مفاهيم ایدئولوژیك ـ سياسي آپوئيستي خط سوم و نيروي سوم، آن را به مثابه سپري 
در تقابل با تهدیدات منطقه اي و جهاني، نضج داد. پژاك آمادگي کامل خود براي حفظ این دستاورد را 
که مانع از شکل گيري هلال شيعي فاشيستي، رشد تروریسم دولتي ترکيه و فربه شدن داعش ـ سلفي 
بود، اعلان داشت. چراکه روح »جمهوري كُردستان« باردیگر در کالبد »روژاوا« حلول کرده و احياي 

شرق کُردستان را نویدمي داد.
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سيستم سياسي خودمدیریتي روژاوا با تقسيمات کانتوني، همانا طبيعتا و خودانگيخته ارائه مدلي 
بازهم  آن،  باوجود  اما  حفظ نمود،  را  سوریه  ارضي  تماميت  مدل،  این  بود.  هم  ترکيه  ـ  ایران  براي 
آمریکا، اروپا و خاورميانه با لحني شرمسارانه مهر تجزیه طلبي را بر آن زدند. خودگرداني مذکور به 
مذاق سياسي هيچ یك از آنها خوش نيامد زیرا برجسته شدن نقش کُردها در تحولات سياسي سوریه 
با  اتحاد دمکراتيك)پ.ي.د(«  تلقي گشت. »حزب  تهدید جدي  تهران و دمشق یك  آنکارا،  از سوي 
موفقيت توانست منازعه روژاوا را با توسل به مدیریت مردمي بر بنيادهاي اصول دمکراسي مستقيم 
و رادیکال، برابري زن ـ مرد و ملت دمکراتيك که نمونه آن در تاریخ و حتي کتاب ها یافت نمي شود 
و کاملا بکر است، استوارگرداند. دشمني »دولت  ـ ملت سرمایه داري جهاني« و »خط اسلام سياسي 
دول و ملي گرایي ابتدایي برخي جریانات کُردي)مثلا ا.ن.ك.س(« با خط سوم روژاوا، سياسي ـ دولتي 
بود نه مردمي. نظام سياسي ـ اجتماعي روژاوا خاري شد در چشمان مظالم دول فاشيست، زیرا در هر 
صورت، گذار از اشکال مشمئز کنندة دولت ـ ملت کُردي ـ عربي بود. سيستم روژاوا تك حزبي  نيست و 
تمامي احزاب و سازمان هاي اجتماعي مي توانند در مسایل سياسي مشارکت دمکراتيك داشته باشند. 
در رأس این نظام نوین، کنگرة خلق قراردارد نه یك حزب. »سازمان زبان کُردي)س.ز.ك(« هم آموزش 
به زبان هاي مختلف را ترویج داد. درست زماني که دمشق ناچارا آموزش به زبان کُردي را در دانشگاه ها 
رسمي کرد، ایران هم در معرض طوفان آن، در مقابله با زبان کُردي نرمش نسبي نشان داد و سياست 
»یك بام و دو هوا« را درپيش گرفت. 47 گروه تکفيري و تبهکار از سوي ترکيه و دیگر دول به روژاوا 

یورش بردند. با این وجود، مي رفت با ورود به 2۰14، مقاومت خلق کُرد، کوباني را جهاني سازد.
ایران و سوریه مبني بر  تمامي ویژگي هاي دمکراتيك و آزاد روژاوا، ادعاهاي دهها ساله ترکيه، 
تجزیه طلبي و »تروریست بودن جنبش کُردي« را زیر سؤال برد و رسوانمود. این رسوایي، فشار داخلي 
ناشي از مطالبات کُردها را بر روي ایران ـ ترکيه افزایش داد. فاشيسم آنها دچار روان پریشي سياسي 
گشت. به همين دليل ازمنظر آنها آیندة روژاوا نمي بایست تضمين گردد تا در مقابل تمدن دمکراتيك 
آپوئيست ها درامان بمانند. درسایه پيشرفت فناوري ارتباطات، هر واقعه اي در روژاوا در همان لحظه 
رویدادها از طریق شبکه هاي اجتماعي به شهروندان و ميهن دوستان شرق کُردستان مي رسد و این 
براي تهران زجرآور است. بهار خلق ها به این دليل که آگاهي سازي »دمکراسي رادیکال« را در لحظات 
جهاني شدن  پدیده  دارد.  جهان  انقلابات  سایر  با  عدیده اي  وجه تمایز  انجام مي رساند،  به  کوتاه مدت 
کوباني با اعلام روز جهاني کوباني)1 نوامبر(، نمونه بارز انقلاب براي تمدن دمکراتيك در تاریخ معاصر 
است که ثبت تاریخي گشته و این نشان داد که در جرگة قيام، سرنوشت روژاوا نسبت به کشورهاي 
انقلاب  انقلاب آن غصب نگشته. این  تونس، ليبي، مصر، سوریه، یمن و غيره بسيار متفاوت است و 
به عامل تسریع کننده روند تحول خواهي در ایران مبدل گشته که پژاك را فراتر از »ناتوي عربي« و 
تهدیدات عربستان در کانون نخست توجهات تهران قرارداده. انقلاب روژاوا رفته رفته »وحشت پژاك« 
را براي ایران محرزتر نموده، زیرا نظام از به تعبير خود آنها »وحشت دمکراسي«  در هراس است و این 
وحشت بصورت ضدیت با پژاك بازخوردمي یابد درحالي که پژاك نه »وحشت« بلکه »فرصت« است.

کماکان شکل گيري دولت ميانه رو روحاني نمي توانست مرهمي براي جراحات ناشي از »وحشت 
دمکراسي« باشد. آن هم دولتي که مدام، مدل خودمدیریتي مقبول پژاك را نمك ِ پاشيده بر زخم هاي 
بناسورش تلقي مي نماید. اصولگرایي بر تنش زایي با جهان سرمایه دامن زد، اما جریان ميانه رو خطرات 
جدي تمدن دمکراسي ناشي از بهار خلق ها بویژه دچارشدن به سرنوشت سوریه را احساس و سریعا 



277مرحله  دوم تکوین

به توافق در بحران هسته اي تن درداد. کارویژه این جریان، جلوگيري از فروپاشي است و فراتر از آن 
اقتصادي  متغيير سياسي،  گویا  مدیریت  ماهيت  پاك.  نيت  و  ابزار  نه  و  دارد  و  داشته  اختياراتي  نه 
را  تغييري  کوچك ترین  پژاك  با  رویارویي  و  مسئله کُرد  حل  زمينه  در  یازدهم،  دولت  فرهنگي  و 
به  ناچارساختن  و  اتمي  پيشرفت  روند  از  ایران  بازداشتن  قيمت  به  اوباما  دولت  محسوس نساخت. 
با پيشبرد مذاکرات هسته اي، موجب رشد اقتصادي از سطح  پذیرش عمدة خواسته هاي واشنگتن، 
نرخ رشد منفي 6 به نرخ رشد 2 درصد در 2۰14 و تازه کردن نفس نظام فاشيستي ایران شد. هکذا 
تقویت ناسيوناليسم با اقتصاد و سياست ليبرالي بعنوان جریان غالب در ایران، دست دولت در سازش 
با خارج و سرکوب در داخل را قوي تر ساخت. این دولت با همين گرایشات خطرناك، آتش بس را با 
تغيير تاکتيك در رویارویي با پژاك، نقص و بصورت متفاوت، حمله به قندیل نه بلکه تداوم جنگ 
قندیل در مناطق داخلي اورميه، مُکریان و شاهو را استراتژي دوره اي خود برشمرد. همين عمليات هاي 
داخلي عليه گریلاها بصورت اعدام در زندان ها)اعدام گلپري پور( و سرکوب در شهرها نمود عملي  یافت.
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بخش 9

كودار؛ سيستمي براي خلق

سال 2۰14 که در آن »جامعه دمكراتيك و آزاد شرق كُردستان)كودار(« تأسيس گردید، 
سالي سرنوشت ساز در مسير تکوین حزبي و پایداري و قوام پژاك با عضویت و پيشاهنگي در سيستم 
کودار بود. از سویي پژاك گامي تاریخي برداشت و سيستم تکثرسازماني چون کودار را براي خلق ها 
به ارمغان آورد و از دیگر سو، رژیم ایران با قدرت یافتن جناح ميانه رو درصدد ترميم ساختار فرسوده 
خود بویژه امتياز دهي و به نوعي تسليم شدن در برابر آمریکا و غرب به قيمت حاشاکردن ظالمانه از 
مسئله کُرد، برآمد. مذاکرات هسته اي با آمریکا و 5+1 و به قول روحاني »نرمش قهرمانانه1« که چيزي 
جز هول برداشتن بخاطر سقوط مرگبار اقتصادي و خطر دخالت نظامي پس از سوریه نبود، مسئله کُرد 
و ملت هاي تحت ستم ایران را در معرض تکانه هاي پرمخاطره قرارداد و ملت ها باردیگر قرباني ولع هاي 
با  سيستم حاکم  شدند. کماکان، خلأ جدي در حوزه مکانيسم هاي اجتماعي براي برساخت جامعه 
توسل به معيارهاي اصيل دمکراسي، بعنوان عارضه سيستم، ایران را بيشتر به سوي گرداب بحران ها 
سوق داد و اپوزیسيون ایراني هم علي رغم ادعاهاي زیاد، اما مآلا هيچ پروژه و رهيافتي بعنوان آلترناتيو 
با دست پر »سيستم كنفدراليسم دمكراتيك و ملت  تنها پژاك  ارائه به جامعه نداشت؛  جهت 
را  مدرن  و  به حق  آلترناتيو  و  ارمغان آورد  به  خودمدیریتي«  »مدل  پروژه  قالب  در  را  دمكراتيك« 

فراروي جامعه ایران و کُردستان نهاد.
الف ـ مذاكره يا تسليم پذيري

در  پيروزي  محض  به  یازدهم  دولت  که  جریان داشت  درحالي  در 2۰14  ایران  نابسامان  اوضاع 
انتخابات در 2۰13 »توافق موقت ژنو« بر سر برنامه هسته اي را با کشورهاي 5+1 امضاکرد. هدف 
بود. جناح  ژانویه 2۰14  از 2۰  آن  پياده سازي  و  تنظيم  و  بلندمدت  توافق  به یك  طرف ها رسيدن 
وجود  باتمام  را  تحریم ها  بوسيله  تدریجي  فرسایشي  روند  با  ابرقدرت ها  بين المللي  ميانه رو خطرات 
احساس کرد، لذا در 2۰13 با امضاي توافق موقت، بخشي از برنامه  هسته اي ایران را در عوض کاهش 
تحریم هاي اقتصادي تعليق ساخت. این اقدام قدرت هاي جهاني سبب شد نظام ایران با کاهش فشارها 
1 . نرمش قهرمانانه در اصل تعبير علي خامنه اي است که او در سال 2۰13 بکاربرد. این لفظ پيش از آن هم بکاربرده شده بود. روحاني در سياست هایش 

درقبال غرب از آن اقتباس عملي نمود. خامنه اي در لفافه گفته که زمان کنوني ایران هم مانند زمان امام حسن و صلح و سازش او با معاویه است.
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نفسي تازه کند. بحران هاي جهاني سرمایه داري و بحران دامنگير ایران، هر دو طرف را به پاي ميز 
ایران  دولت  بود.  محسوس  و  مشهود  آن  موقتي بودن  و  تاکتيکي  اوان،  همان  از  که  کشاند  مذاکره 
عراق، سوریه  امور  در  براي دخالت  کافي  اقتصادي ، مجال  ترميم شریان هاي سرطان زده  از  گذشته 
این تدبير نظامي که در مناطق  با  از مسئله کُرد فارغ گردد  با تمأنينه مي توانست  و یمن مي یافت و 
به مناطق محل استقرار پژاك  اما  ادامه دهد،  داخلي شرق کُردستان عمليات هاي نظامي را مستمرا 
در مرزها حمله نکند. با فربه شدن نظام، کسب زمان کافي براي تداوم اعمال قدرت مأبانه در 2۰14 
از تاکتيك هاي رژیم در حوزه روابط خارجي و رهایي از بلاي تحریم ها بود. چه بسا تهران کنترل بر 
باوجود  آیا مذاکرات هسته اي  اینکه  امور سوریه دخالت کرد.  عراق را تضمين و بصورت گسترده در 
چالش آمریکا مبني بر دخالت ایران در امور عراق، سوریه و یمن، تسليم پذیري بود یا نه، داراي ابعاد 
و تبعات متفاوت بخاطر تحولات سياسي سریع در خاورميانه بود. هدف ایران، سازش و تسليم پذیري 
در بحران هسته اي و کاهش تحریم ها اما دفاع از خود در خارج و انتقال جنگ به بيرون از مرزهاي 
خویش بود. نبرد با تروریسم داعش نيز بهانه اساسي را تشکيل داد. نبردها چيزي جز جنگ نيابتي با 
استفاده از گروه هاي شبه نظامي در عراق، سوریه، یمن و لبنان نبود، زیرا راهکار همه دول متخاصم 
بر پایه دخالت در روند جهت دهي جنگ جهاني سوم بود. احتمال اینکه خطر داعش هر آن با نفوذ 
به مرزهاي ایران، دامن آن کشور را هم بگيرد، زیاد بود. روحاني با ترفندهاي سياسي عوام فریبانه، 
شهروندي،  حقوق  ملت ها،  به  نسبت  امنيتي  دیدگاه  »مسئله  همچو  خطرساز  و  حساس  موضوعات 
حل مسائل ملت ها، آموزش به زبان مادري، رفع تبعيض هاي اقتصادي و تقسيم بندي فرهنگ ها« را 
با نمایش هاي سياسي، مهارنماید. کليد  تا پتانسيل اعتراضي جامعه در آن حوزه ها را  مطرح ساخت 
دولت تدبير و اميد را با ظاهرسازي هاي پست فطرتانه به مردم نشان داد و ادعا کرد که معضلات ایران 
را حل مي کند. این درحالي بود که دولت و نظام یك برنامه ریزي متفاوت با مطالبات ملت ها داشتند 
ولي برنامه پرداعيه خود را چنان گنگ و مبهم طرح نمودند که مدت مدیدي تا توافق هسته اي در سال 
بعد، محافل سياسي و معترض را به جنجال هاي بيهودة خود مشغول ساخت. هيچ سازوکاري عملي 

براي مشارکت مردم و روشنفکران در برنامه جدید دولت وجودنداشت.
از جمله ترفندهاي روحاني، طرح »منشور حقوق شهروندي« بود که موارد مطروحه در آن 
بسيار محتاطانه و محافظه کارانه بود و تعریفي براي آن در قانون اساسي یافت نمي شد. فقدان ضمانت 
حقوقي و قانوني، تاکتيکي بودن برنامه پراگماتيستي دولت را افشاکرد. مسئله از این قرار بود که با 
سلطه جناح ميانه رو، جریان ملي گرایي افراطي متکي بر اقتصاد ليبرال ـ گلوبال که مشغول ایجاد توافق 
با قدرت هاي جهاني بود با خصيصه خودمرکزبيني نظام اليگارشي شيعي، قدرت گرفت که باتوجه به 
باتوجه به سياست  ایدئولوژیك، خلق ها را به »مدني و نامدني« تفکيك نمود.  همين منش مغرضانه 
مشهور دولت یازدهم مبني بر »نرمش قهرمانانه«، مقولات و موضوعات کاذبي که نظرا موجودباشد، 
اما عملا نه، مطرح گردیدند که »تقسيم بندي هاي جدید استاني و مشارکت عموم در سطوح مدیریتي« 
متقلبانه  شبه فدراليستي  بصورت  استاني  تقسيم بندي هاي جدید  بود. جنجال  هياهوها  جمله  آن  از 
تنها ایجاد هياهو با هدف وانمود کردن جمهوري اسلامي به پذیرش مقوله تحولات پس از چند دهه 
عمر نظام بود. در اصل، واقعيتي به نام تعامل سازنده فرهنگي با خلق هاي ایران در دستور کار دولت 
جریان هاي  و  داخلي  جامعه  تحول خواه  جریان  منحرف ساختن  بنيادین،  هدف  پس  نبود،   روحاني 
خارجي متخاصم در کوران جنگ جهاني سوم با مرکزیت خاورميانه بود، اگر نه تهران همچنان بر 
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ظاهرساز  دولت  این  اصرارمي ورزید.  نظام  فربه شدن  راستاي  در  سابق  و خشن  قاطع  مرز بندي هاي 
با انتصاب برخي افراد مليت هاي کُرد، بلوچ، عرب و آذري در مدیریت هاي دولتي، ادعاي بخشيدن 
پژاك  دمکراتيك  کنفدراليسم  آلترناتيو  با  نظام  حال آنکه  داشت.  را  سياسي  مشارکت  جهت  مجال 
بشدت خصومت نشان مي داد. در عمل، هيچ تغيير محسوسي براي فراهم سازي شرایط مشارکت تمامي 

تنوعات فرهنگي  و تکثر مليتي مشاهده نشد، پس روحاني صميميت و صداقت عمل نداشت.
روحاني همچنان از آزادي بيان و آزادسازي زندانيان سياسي دم مي زند، اما در 2۰13 به محض 
قدرت یافتن، سه زنداني سياسي کُرد را اعدام کرد که اعتصاب غذاي زندانيان را به دنبال داشت و بخاطر 
افزایش نجومي فشارها و اعدام ها، در سال 2۰14 نيز زندانيان سياسي کُرد به اعتصاب غذاي دیگري 
دست زدند. قدرت هاي جهاني و سازمان هاي بين المللي هم با گسترش مذاکرات هسته اي، چشم به روي 
مسایل نقض آشکار حقوق بشر در ایران بستند و تنها به منافع اقتصادي خود اندیشيدند. دولت روحاني 
با مذاکره با قدرت هاي جهاني، شرایط خفت بار آنها را به قيمت سامان دادن اوضاع آشفته اقتصادي و 
سياسي داخلي، پذیرفت، اما از دیگر سو با به خدمت گرفتن گروه هاي تروریست در کشورهاي عراق، 
استفاده  را داشت.  از آن قدرت ها  امتياز گرفتن  بي ثباتي در خاورميانه، قصد  ایجاد  و  و غيره  سوریه 
بحران هاي خارجي  بر  با هدف تحقق هلال شيعي هژموني خواهانه،  از شيعه گرایي در منطقه  ابزاري 
ایران مزیدگشت. با بازارگرمي هاي رسانه اي در بوق و کرنا دميد که گویا مسایل ملت هاي تحت ستم 
را حل خواهدکرد، درحالي که اساسا ملت ها را تحقير و آنها را »قوم و خرده فرهنگ« خطاب نمود. 
با این کار به شعور ملت ها و ملت کُرد توهين کرد. چون خيابان هاي تهران مأمن اعتراضات روزافزون 
شد و تحول خواهي مليت ها بویژه کُردها بر آن مضاف گشت، روحاني به سياست اغواگري متوسل و با 
رد مطالبات دمکراتيك، خلق ها را »خرده فرهنگ« نامگذاري کرد. این تحقير هاي سياسي در سال 
2۰14 به بحث داغ محافل سياسي و اپوزیسيون خارج مبدل گردید. از سویي نظام ولایي با بحران 
ساختاري روبروشد، از دیگر سو نارضایتي خلق ها رشد تصاعدي داشت، اما در حوزه خارجي به دليل 
بر  فروپاشي  احتمال  خطر  گلوبال،  سرمایه داري  با  ایران  شيعه گرایي  ملت  دولت ـ  مدل  ناسازگاري 
ایران زمين سایه انداخت که تسليم پذیري در قالب مسئله هسته اي را به دنبال آورد. در این اثنا، پژاك 
ایران و قدرت هاي  با  آلترناتيو »کنفدراليسم و ملت دمکراتيك« وجهه متفاوتي  با  به مثابه خط سوم 
جهاني یافت. ظهور سيستم خلق محور کودار هم مانع از سوءاستفاده هاي رژیم از تنوعات ملي و دیني ـ 
مذهبي در شرق کُردستان و ایران مي گشت که البته سال 2۰14 اوج قرباني کردن خلق ها از سوي 

نظام ایران و قدرت هاي پراگماتيست جهاني بود.
به رغم اوضاع بحراني ایران، اما هم پيماني کُردستيزانه دولت روحاني با ترکيه ادامه یافت. در اوایل 
2۰14 حسن روحاني به ترکيه سفرکرد و »کميسيون عالي مشترك« که پيشتر در دیدار با نخست وزیر 
ترکيه در نشست تهران تشکيل داده بودند را به »شوراي عالي همکاري راهبردي« دوجانبه تغييرداد. 
هکذا حجم ترافيك دیپلماتيك تاجایي بالا رفت که خبر از نيات تهران ـ آنکارا براي ایجاد »هيأت دولت 
دمکراتيك  جنبش هاي  پاکسازي  و  کُردها  با  مقابله  مشترك،  هيأت  این  کارویژه  مي داد.  مشترك« 
آنها بود. با این اقدامات پليد، مسئله کُرد و کُردستان در تمامي سطوح روابط خارجي دو طرف نمود 
بارز یافت. هر دو طرف به قصد ضدیت با خودمدیریتي دمکراتيك شمال کُردستان،  افزایش حملات 
تروریستي نيابتي شان در سوریه و گشترش ناآرامي ها در عراق را در دستور کار مشترك قراردادند. 
البته، این پروژه هاي جنگ افروزانه مشترك مدام با چالش اختلافات و دشمني هاي تاریخي و تضاد 
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منافع منطقه اي دوطرف روبروگشت.
پس یکي از سياست هاي کلي خارجي دولت روحاني، مهار انقلاب روژاوا با همکاري ترکيه بود. 
قبل آن  ماه  از چند  کُردها  برگزارشد که  انتخابات سراسري  فوریه 2۰14  کُردستان در  در شمال 
کاملا  شرایط  در  انتخابات  اگرچه  ناميده بودند.  دمكراتيك«  براي خودمديريتي  »همه پرسي  را 
نابرابر و تقلب هاي گسترده انتخاباتي از سوي دولت آنکارا، برگزارگردید، اما کُردها پيروزشدند و 1۰5 
شهرداري را در سراسر شمال کُردستان کسب کردند که موقعيت سياسي کُردها را تثبيت نمود. تأثيرات 

عميق این پيروزي بر بخش هاي کُردستان، ایران و ترکيه را بيشتر به هم نزدیك ساخت.
در آن دوره، نشست هاي ژنو در مورد آینده سوریه با حذف کُردها، مدام به شکست مي انجاميد. از 
سوي دیگر پس از کانتون جزیر، در کوباني و عفرین هم خودمدیریتي دمکراتيك رسما اعلان شد. این 
پيروزي هاي پي درپي، مسئله کُرد را جهاني ساخت ولي دول معاند منطقه و قدرت هاي جهاني بویژه 
ایران چشم دیدن آن را نداشتند. دخالت هاي این قدرت ها، نتيجتا حمله گسترده 47 گروه تروریستي 
انقلابيون زیادي از شهرهاي شرق  بویژه داعش به کانتون هاي خودمدیر روژاوا را به دنبال داشت که 
کُردستان با هدف دفاع از انقلاب به روژاوا عزیمت کردند و به ي.پ.گ پيوستند. در اوایل 2۰14 ترکيه 
نشستي پنهاني برگزار و توطئه اي عليه روژاوا طرحریزي کرد. همزمان با آن، داعش به کانتون کوباني 
حمله برد و »حزب دمکرات کُردستان ـ عراق« در ادامه محاصره اقتصادي روژاوا، روند حفر »خندق 
مرزي« در راستاي خدمت به سياست هاي ایران ـ ترکيه را آغازنمود که با نارضایتي گسترده کُردها 

روبروگشت.
دولت روحاني، در داخل هم با تهدید و اغوا به گسترش بسيج و مزدورسازي، ترویج فساد اجتماعي، 
توزیع موادمخدر و افزایش اعتياد بعنوان اهرم مهار سياسي، بازداشت فعالين مدني و حقوق بشري، 
به رسميت شناختن  فعالين محيط زیست و غيره همت گمارد. علي رغم وعده هاي روحاني در راستاي 
زبان مادري، اما یورش هاي سپاه پاسداران و فرهنگستان زبان فارسي بنا به دستور خود دولت، بيانگر 
کُردها، در  از سرکوب مطالبات فرهنگي  بود. حتي گذشته  از سوي خود نظام  تهدید جدي جامعه 
روز جهاني زبان مادري )2۰14/2/2۰(، شمار زیادي از فعالين فرهنگي ـ سياسي و شهروندان آذري در 
تبریز بازداشت و به اتهام »اقدام عليه امنيت ملي«، شکنجه شدند که پژاك آن را بشدت محکوم کرد. با 
این اوصاف، هویت هاي ملي و اتنيکي به مراتب بيش از پيش تهدید تلقي گشتند. در 12 فوریه 2۰14 
یکي از کادرهاي پژاك به نام »رئوف شيخي« باکد سازماني »درسيم تولهلدان« اهل منطقه تيلکو 
شهرستان سقز در مرکز شهر سنندج و در داخل خودرو حامل، ناجوانمردانه مورد هدف تيراندازي 
مستقيم نيروهاي اداره اطلاعات قرارگرفت و به شهادت رسيد. وي سازماندهي راهپيمایي 15 فوریه، 

سالروز اسارت رهبر اوجالان را به انجام رسانده بود.
ب ـ كنگره چهارم؛ سيستم كودار

هست.  و  بوده  تأسيس  زمان  از  پژاك  سازماني  عينيت   و  وجودي  فلسفه  اهم  از  تکوین حزبي 
مرحله اي که در سال 2۰14 آغازگشت، »مرحله سوم« تكوين حزبي و دگرشد بسوي اهداف ملت 
دمکراتيك با ایجاد سازماندهي ویژه خلق و یك نهادینه چندحزبي و سازماني متکثر بود. پژاك طي 
روشنگر  رهنمود هاي  از  مستفيض شدن  خواهان   2۰13 سال  در  اوجالان  رهبر  به  مکتوب  نامه اي 
رهبري در خصوص مقطع حساس سياسي و استراتژیك در آن برهه شد. رهبر اوجالان در پاسخ، بر 
بنيانگذاري عملي سيستم دمکراتيك با ماهيت »کنفدراليسم و ملت دمکراتيك« در شرق کُردستان 
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را   2۰1۰ سال  تا  پژاك  تأسيس  زماني  مقطع  »تكوين حزبي«  نخست  مرحله  اساسا  تأکيدکرد. 
تقابل  با رویارویي خشونت بار در  ثبات سازماني  نوپایي حزب و  برهه، بصورت دوره  این  دربرگرفت. 
با نظام ایران، گذشت. به همين دليل در برهه نخست، عينيت پژاك و محسوس شدن آن براي آغاز 
دوره اي که بتواند تدارك ورود به دوره چندحزبي متکثر را ببيند، علي رغم نواقص و فراز و فرود هاي 
از زمان  نظامي، تحقق یافت. شاید در خصوص مقوله تکوین حزبي  از سوق یافتن بسوي حوزه  ناشي 
اما در هر مقطع خاص  تأسيس در تمامي کنگره ها و کنفرانس هاي خود تصميماتي مهم أخذکرد، 
فرصت دستيابي به برخي معيارهاي تکویني را حصول نمود. بنابراین تا سال 2۰1۰ پایه هاي خود در 
شرق کُردستان را مستحکم، استقرار در مناطق مختلف آن را حتمي و مبدأهاي ایدئولوژیك را در 
كنفرانس  برگزاري  یعني   2۰1۰ سال  از  مرحله دوم  ممکن ساخت.  خلق محور  سياست  چارچوب 
نخست تا 2۰14 که همانا تأسيس کودار است را دربرمي گيرد. پژاك در این مرحله وحدت حزبي 
و سازماني را ایجاد کرد. در این بازه زماني فاز دوم تکامل، با اثبات قوي تمرکز ایدئولوژي در بستر 
با اعلام خودمدیریتي در شمال کُردستان، مرحله  البته  را نضج بخشيد که  استراتژي خود  سياست، 
چهارم »جنگ انقلابي خلق« طوفاني از خيزش هاي كُردها را در کنار بهار عربي به پا کرد. شاید 
پيروزي  اما  ایجادکردند،  پرمخاطره  موانع  کُردستان  بر  دولت هاي حاکم  توطئه هاي  و  قندیل  جنگ 
فلسفه  تا  بدست داد  کنفدراليسم  غيرمتمرکز  سيستم  عيني  برساخت  براي  را  دوره  یك  جنگ،  در 
ملت دمکراتيك مآلا در بطن گفتمان هاي خلق کُرد در شرق، اولویت یابد که دیده شد چگونه اعلام 
خودمدیریتي دمکراتيك در شمال و روژاواي کُردستان بر جامعه شرق تأثيرگذاشت و در قالب حضور 
واداشت.  واکنش  به  را  ایران  بود،  قضيه  بعُد سياسي  که  مطالبه خودمدیریتي  خيابان ها  در  مردمي 
کماکان جنگ قندیل، واکنش خشن و انتحاري رژیم ایران نسبت به پراکسيس موج خودمدیریتي و 
اراده مندي سياسي ـ دمکراتيك خلق کُرد بود. با پيروزي در حماسة قندیل بار معنایي ماهيت کُردي بر 
ماهيت وجودي پژاك حمل گشت که بازنمود آن، ظهور خجسته کودار بود. پس مرحله سوم از زمان 
تأسيس کودار تا به امروز را دربرمي گيرد. هرچند پژاك از سال 2۰۰5 در کنگره دوم خود »سيستم 
کنفدراليسم و ملت دمکراتيك« را به تصویب رساند و متعهد به عمل به وظایف انقلابي خود درقبال 
آن شد، اما تا سال 2۰14 به دليل نوپابودن و مهيانبودن کامل زمينه هاي ورود به سيستم چندحزبي 
متکثر، در چارچوب سيستم حزبي پژاك اما با ساختار نهادینگي هاي نيمه حزبي نوعي تشکل متکثر 

نهادمند را تا زمان تأسيس سيستم چندحزبي و غيرمرکزي، متقبل گشت. 
در سال 2۰14 بخاطر سوق یافتن پژاك بسوي یك ساختار حزبي که تنها به جنگ و نظامي گري، 
آن هم متأثر از برخوردهاي نظامي و دیدگاه امنيتي رژیم ایران به مسئله کُرد و پژاك، محدود گشت، 
همچنان خلأ بزرگي در امر سازماندهي خلق وجودداشت و جامعه از سازماندهي کامل و خودویژه 
برخوردارنبود. این سازماندهي هم تنها بصورت سيستم تکثرسازماني و با مشارکت دمکراتيك تمامي 
سيستم  تأسيس  براي  پيشاهنگي  وظيفه  پژاك  ممکن مي گردد.  جامعه  طيف هاي  و  توده ها  اقشار، 
دمکراتيك خلق محور را برعهده گرفت. چنين اقدامي پيشتر در تاریخ دو قرن گذشته خلق کُرد صورت 
با خيزش ها و  براي تدارك سيستم فراحزبي و غيرمرکزي  نگرفته بود. مصوبات کنفرانس در 2۰1۰ 
تقویت گشت. خيزش هاي  قندیل،  نيز جنگ  و  یارانش  و  اعدام کمانگر  بدنبال  تظاهرات هاي مردمي 
دستاوردهاي  کسب  علي رغم  پژاك  اما  فراهم ساخت،  را  سازماني  توسعه  و  رشد  براي  زمينه  خلق 
ارزشمند، بخوبي نتوانست از فشارهاي رژیم و جبر نظامي گري، خارج و از آن فرصت ها استفاده بهينه 
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نماید. ضعف در متدهاي فعاليتي و مبارزاتي اجازه نداد پژاك از آن فرصت بهره برد و جهش یابد، لذا 
پتانسيل  حجم  پاسخگوي  بخوبي  نتوانست  و شرق«  اروپا  »كوهستان،  در  وحدت  ایجاد  باوجود 
خلق گردد. مسایل داخلي سازماني مسبب صرف بيهوده انرژي مدیریت و کادر شد. پس در مرحله دوم 
تکوین مشاهده شد که متدهاي با منطق بسندگي و فقدان اصرار بر رشد مداوم، انرژي  موجود براي 
سازماندهي را به هدرمي داد. کادر موجود درك کافي از موضوعات تکوین حزبي، پارادایم نوین و سيستم 
سازماندهي دمکراتيك یعني مشارکت دادن خلق، نداشت و این، ضرورت تأسيس سيستم خاص خلق 
اكولوژيك  پارادايم »جامعه دمكراتيك و  با  انطباق کامل  تکوین حزبي در  را خاطرنشان ساخت. 
ادعامندي،  و  توسعه  براي  ناکافي  اصرار  و  کادر  کافي  عدم خلاقيت  به دليل  آزادي زن«  بر  مبتني 
پژاك را متوجه وجود خلأهایي در حوزه هاي سازماندهي جامعه ساخت. بنابراین ناچاربود معيارهاي 
کادرسازي براي پيشاهنگي را ارتقاء دهد تا امکان گذار از مسایل مربوط به کادر، چاره یابي گردد. رشد 
اوج  به  خاورميانه  در  قيام ها  که  برهه اي  در  نبود،  در صورت  که  کيفي چنان ضرورت یافت  و  کمي 
رسيده بود، خطر انجماد روند دیالکتيك توسعه و پيشرفت را به دنبال مي آورد. دیالکتيك پيشرفت در 
سال 2۰14 که از سوي رهبر اوجالان به خوبي محسوس گشت، پژاك را به پيشاهنگي براي تأسيس 
علمي،  سوسياليسم  به  رسيدن  پارادایم،  مطابق  رهنمون ساخت.  دمکراتيك«  سازماندهي  »سيستم 
همانا اتحاد تئوري و عمل براي به حرکت درآوردن جامعه است، لذا همه چيز از طریق جنگ و انقلاب 
حصول نمي گردد. جنگ و انقلاب نقش دارند و در مکان و زمان خاص خود نقش شان را ایفا مي کنند، 
بنابراین  را متحقق نمي سازد.  ارمغان نمي آورد و سوسياليسم  به  را  آزادي  این دو،  به  اما بسنده کردن 
آنچه پارادایمي و حقيقت است، »مشارکت دمکراتيك خلق« است که جنگ و انقلاب را کامل و در 
مسير آزادي سيال مي گرداند. پژاك به وظایف جاري خود درقبال »جنگ و انقلاب« در مراحل »اوليه 
و ثانویه« علي رغم نواقص و موانع موجود، عمل کرد اما رسالت »مشاركت دادن دمكراتيك خلق« را 
تمام وکمال بجا نياورده و یا کفایت نکرده بود. اینجاست که وجود »سيستم كودار« ضرورت انکارناپذیر 

یافت.
مدیریت،  وحدت  چون  مقولاتي  دمكراتيك«  سازماندهي  »سيستم  تأسيس  مسير  در 
کلکتيویسم سازماني و عقليت انجام فعاليت مشترك به مثابه معضلات پيش رو خودنمایي مي کردند. 
فراسوي  را  نوین  پارادایم  نتوانسته بودند  بخوبي  اما  فدایي گري،  و  علي رغم تلاش ها  کادر  و  مدیریت 
کلاسيسم رفتاري درك نمایند درحالي که شرط پيشاهنگي براي سازماندهي خلق و طيف هاي جامعه، 
ادراك پارادایم براي توده اي شدن است. عدم درك صحيح پارادایم بر عملکرد در حوزه سياست هم 
تأثير عميق برجامي گذارد. بنابراین تکوین حزبي مستقيما با پدیده ذهنيت و خِرد عملي انقلابي گري 
مرتبط است و این دو تشکل، فرماسيون هاي ایدئولوژیك و سازماني را ممکن مي گردانند. کادر در سایه 
اینها مي تواند از مفاهيم ارتجاعي »جنسيت گرایي، ملي گرایي، دولت گرایي، قدرت گرایي و فردگرایي« 
آزادي  معيارهاي  و  به دنبال دارند  را  سازماني  عدم یکپارچگي  ناهمگن  مفاهيم  آن  گذارنماید. چه بسا 
را فرومي پاشند. این مفاهيم، خاصِ حوزه سلطه سرمایه داري و ليبراليسم هستند که روزانه بصورت 
رادیکال  متد  آپوئيستي،  دیالکيتك  پيشرفت  سير  چون  عينيت مي یابند.  مردم  طيف هاي  استثمار 
ایجاد  اجتماعي،  و  حزبي  مسایل  براي حل  رادیکال  برخورد  آن صورت  در  پس  مبرم مي گرداند،  را 
یك سيستم با مکانيسم  هاي رادیکال است که کودار به مثابه یك ارگانيسم زنده اجتماعي ـ سازماني 
محصول آن اندیشه ریشه اي مي باشد. کودار سيستمي براي خلق است زیرا خلق از سازمان خاص خود 
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محروم بود و پژاك با پيشاهنگي براي بنيان گذاري کودار و عضویت در آن، ارزشمندترین سازماندهي 
دمکراتيك را براي خلق، احزاب و سازمان هاي دیگر به ارمغان آورد. حل مسئله کُرد و سایر خلق هاي 
ایران محوریت مبارزات پژاك را تشکيل داده و هميشه اصرار و پافشاري بر این امر براي پژاك مبنا 
خواهدبود. رهيافت دمکراتيك و به کنارنهادن دیدگاه امنيتي نسبت به مسئله کُرد تنها راهکاري است 
زن«  آزادي  بر  مبتني  دمکراتيك  ـ  اکولوژیك  »جامعه اي  که  پژاك  باشد.  نتيجه بخش  مي تواند  که 
ایران،  و فرهنگ خلق هاي  تاریخ  از  بر مبناي خوانش صحيح  قرارداده،  مبارزاتي خویش  پارادایم  را 
چاره یابي مسئله کُرد و سایر خلق هاي آن کشور را بر اساس رهيافت ملت دمکراتيك مبنا قرارداده. 
به همين دليل تلاش بي وقفه در راستاي برقراري خودمدیریتي دمکراتيك به منزله بعُد سياسي ملت 
دمکراتيك از اهم اهداف پژاك خواهدبود. در عين حال، این مدل چاره یابي را که کاملا خارج از خيطة 
از کنش جهان شمول »حق  دمکراتيك  کاملا  خوانشي  و  است  دولت پرستي  و  قدرت گرایي  پارادایم 
تفاوتمندي هاي  ایران،  خلق هاي  سایر  براي  مي باشد،  خودشان«  دست  به  ملت ها  سرنوشت  تعيين 
دیني، مذهبي و آئيني موجود در این سرزمين را پيشنهادنمود. بر این مبنا در قطعنامه پایاني کنگره 

چهارم خود در مورخه 2۰14/5/12 ضمن تأکيد بر عضویت در سيستم کودار، ده ماده را برشمرد:
پارادایم »جامعه  اراده مند در چارچوب  آزاد و  ایجاد جامعه اي دمکراتيك،  »1ـ هدف پژاك 
اکولوژیك ـ دمکراتيك مبتني بر آزادي زن« بوده و از این پس نيز حزبمان مبارزاتش را در این 

راستا تداوم و توسعه خواهدداد و در این مسير بر گستره و عمق مبارزاتش خواهدافزود.
2ـ پژاك هر نوع سلطه طلبي بر جامعه را در تضاد با فلسفه وجودي و پارادایم خویش مي داند 
و پيشاهنگي در راستاي ایجاد جامعه دمکراتيك با تمامي ابعادش را جزو اهداف بنيادین خویش 
مي داند. بر این مبنا حزبمان تأسيس »جامعه دمکراتيك و آزاد شرق کُردستان)کودار(« را گامي 
تاریخي در راستاي برقراري كنفدراليسم دمكراتيك ارزیابي نموده، این نظام را مي پذیرد و به 

شکلي فعالانه در آن جاي مي گيرد.
3ـ در راستاي ایجاد ملت دمکراتيك، پژاك خود را موظف به پيشاهنگي در مبارزه سياسي 
و ایدئولوژیك در چارچوب نظام »جامعه دمکراتيك و آزاد شرق کُردستان)کودار(« دانسته و بر 

این مبنا به پيشبرد سياست دمکراتيك با تمامي ابعادش مي پردازد.
4ـ  خودمدیریتي دمکراتيك نه تنها چاره یابي مسئله کُرد را به همراه خواهدآورد، بلکه بهترین 
جمهوري  ایران در چارچوب یك  به سایر خلق هاي  را جهت چاره یابي مسایل مربوط  رهيافت 

راستين و دمكراتيك ارائه مي نماید. 
عرصه هاي  همه  در  آنان  برابر  و  یکسان  مشارکت  و  بوده  جامعه  آزادي  پيشروان  زنان  5ـ 
فعاليتي و سازماني پژاك یکي از اصول اساسي و پارادایمي حزبمان مي باشد. بر این مبنا پژاك از 
این پس بر اساس اصل ریاست مشترك)یك زن و یك مرد( مدیریت خواهدشد. ریاست مشترك 

حزبمان را رفقا »اویندار ریناس و عبدالرحمان حاجي احمدي« برعهده خواهندداشت.
6ـ پژاك اصل دفاع مشروع را یکي از اصول بنيادین و غيرقابل اغماض جامعه دمکراتيك و 
آزاد دیده، سازماندهي و عملي نمودن آن را جزو وظایف سيستم کودار دانسته و آنرا امري فراتر از 

وظایف احزاب سياسي ارزیابي مي کند.
7ـ پژاك خواستار چاره یابي مسئله کُرد در چارچوب یك قانون اساسي دمكراتيك مي باشد. 
ازميان برداشتن  دیالوگ و مذاکره جهت چاره یابي مسئله کُرد خواهان  به  اعتقاد  با  مبنا،  این  در 
با اعلان آتش بس سال 2۰11 بستر مورد نياز  دیدگاه امنيتي نسبت به مسئله کُرد است. پژاك 
جهت این امر را فراهم آورده اما جمهوري اسلامي ایران نه تنها از این فرصت استفاده ننمود، بلکه 
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با افزایش فشارها، سرکوبها و اعدام زندانيان سياسي همچنان بر این دیدگاه اصرار ورزیده است. 
این  ارزیابي  دمکراتيك  رهيافت  و  دیالوگ  اصل  بر  تأکيد  با  دیگر  بار  حزبمان  کنگره  چهارمين 

فرصت تاریخي را جهت گذار از بن بست جمهوري اسلامي گوشزد مي نماید. 
از مباني مبارزاتي پژاك مي باشد.  اتحاد ملت كُرد در راستاي نيل به ملت دمکراتيك،  8ـ 
بر این اساس گذار از نگرش ها و سياست هاي کلاسيك و اعمال سياست دمکراتيك براي نهادها 
این  در  مي داند.  ملي  اتحاد  به  نيل  جهت  اجتناب ناپذیر  شرطي  را  کُردستاني  سازمان هاي  و 
راستا شخصيت ها، نهادها و سازمان هاي کُردستاني را جهت آغاز فصلي نو در مبارزات مشترك 

فرامي خواند. 
۹ـ هم پيماني نيروهاي دمكراتيك و آزاديخواه ايران ضرورتي اجتناب ناپذیر جهت گذار 
به دمکراسي راستين و ماندگاري و ثبات آن مي باشد. براین مبنا پژاك از تمامي نيروها، سازمان ها، 
نهادها و احزاب دمکراتيك و همه زنان و جوانان آزادیخواه ایران جهت یك مبارزه مشترك دعوت 

بعمل مي آورد.
1۰ـ پژاك موجودیت خویش را مدیون تمامي شهيدان راه آزادي، رنج و تلاش خانواده هاي 
شهدا بویژه مادران رنجدیده و فداکار خلق کُرد مي داند. بر این اساس توسعه و گسترش مبارزات 
سياسي و ایدئولوژیك و ترویج فرهنگ مقاومت را در راستاي جامعه اي دمکراتيك شایسته ترین 

جواب به تلاش و مبارزه خلقمان مي داند.«
جامعه نوین مطلوب نظر پژاك، کلکتيوبودن و آزادزیستن است، به همين دليل این مطلوب ها در 
وجود کودار تبلوریافت. این پروسه تکوین حزبي قوي تر از گذشته پدیدارگشت، پس پژاك با عضویت 
در کودار، پيشاهنگي در مسير رشد و تطور جامعه دمکراتيك و ملت دمکراتيك را برعهده گرفت. دیگر 
مکانيسمي سازماني ایجادگشته که همه احزاب و سازمان هاي کُردستان و ایران مي توانند به عضویت 

آن درآیند.
ابعاد نهُ گانه ملت دمكراتيك

ك.ج.ك بعنوان نظام مدیریت دمکراتيك خلق کُرد از طرف پ.ك.ك اعلام گشت. هدف، برساخت 
ملت دمکراتيك با ارائه ۹ بعد جهت تشریح ماهيت آن نظام است. این ابعاد، ماهيت ضدسوسياليستي 
اتونوم  اتوریته سياسي نظام مدیریت خلق، مدیریت  اثبات مي نمایند.  و ضددمکراسي دولت ـ ملت  را 
دمکراتيك است که ك.ج.ك، کودار و سيستم هاي سایر بخش هاي کوردستان سهم کوردها از این 
مدل مي باشند. اتوریته سياسي مشترك و داوطلبانه خلق هاست. نه عبارت است از »مبدل شدن به 
از طریق  را  به دست دولت«. ملت دمکراتيك  از حالت ملت  نه »خارج شدن  و  توسط دولت«  ملت 
ملت،  نوع  این  در  برساخت.  نمي توان  پوزیتيویستي  و  جنسيت گرا  دین گرا،  ملي گرا،  ایدئولوژي هاي 
مقولات زبان، دین، فرهنگ، بازار، تاریخ و مرزهاي سياسي تعيين کننده نيستند و تنها نقشي پيکروار 
دارند. لذا در بنيان آن، »وضعيت ذهنيتي مشترك و آزاد« حياتي مي باشد. یك ملت، ملت تك پيکره 
است اما اگر همين ملت مثلا ملت  کورد با ملت ترك متحدشوند، مسيري »فراملت« دربرگرفته اند. پس 
هم یك ملت و هم چند ملت مي توانند ملت دمکراتيك تشکيل دهند. مبناي ك.ج.ك و کودار براي 
است که ملت دمکراتيك  این  مقوله  است.حياتي ترین  ملتي، خودگرداني دمکراتيك  تشکيل چنين 

داراي ابعاد نه گانه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دیپلماتيك و غيره است:
1ـ شيوه حيات كمون و فردـ شهروند آزاد

از کليت«  به شکل »گسسته  و  تنهایي  به  ابعادي حيات ملت دمکراتيك  تقسيمات  از  هيچ یك 
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نمي توانند وجود داشته باشند. کسي که کمون نداشته باشد، جنبه فردي او هم شکل نمي گيرد. هر فرد 
ملت دمکراتيك مي تواند عضو چند کمون شود. اصل اخلاقي، مسئوليت پذیري در برابر کمون مربوطه 
است. این خصلت دمکراتيك بودن است که »کمون یا اجتماع سياسي« را تحقق مي بخشد. سياسي بودن 
ناشي از دمکراتيك بودن است. لذا سياست دمکراتيك اصل اساسي نخستين بعد ملت دمکراتيك است. 
عضویت در ك.ج.ك و کودار، فرد ـ شهروند آزاد محسوب مي گردد در غير این صورت فرد کُرد دچار 
از خودبيگانگي بزرگي است. اگر حقوق شهروندي آزاد از سوي دولت ـ ملت پذیرفته شود، هم داراي 
نوع شهروندي ملت دمکراتيك است و هم شهروندي دولت ـ ملت. حتي با عضویت در سازماني جهاني 
مي تواند معنایي سه گانه یابد. هر کمون مي تواند روستا و یا شهر، محله و منطقه را دربرگيرد. یك 
باشد،  کمون  مي تواند  نيز  مدني  سازمان  و  انجمن  خيریه،  بنياد  وقف،  کارخانه،  کئوپراتيو)تعاوني(، 

کموني که داراي نظام کمونال دمکراتيك است.
2ـ حيات سياسي و خودگرداني دمكراتيك

معناي وسيع کلمه خودگرداني، ملت دمکراتيك و معناي محدود آن، بعد سياسي است؛ به عبارت 
دیگر به معناي اتوریته یا مدیریت دمکراتيك است. خودگرداني در واقع جهت ایجاد یك سقف سياسي 
مشترك با دولت ـ ملت هاي داراي اتنيسيتة حاکم است. اگر جامعه اي از مدیریت ذاتي خویش محروم 
باشد، از حالت ملت نيز خارج است. مدیریت ذاتي براي ملت هاي تحت ستم، جایگزیني جهت مدیریت 
دولتي«  »قدرت  با  را  جامعه  طبيعي«   سياسي  »نيروي  نباید  است.  حاکم  و  زورمدار  دولت  بيگانه  
ارگان  بالاترین  است، »کنگرة خلق«  بعد سياسي ملت دمکراتيك که خودگرداني  دانست. در  یکي 
تصميم گيري یك ملت است که در سيستم ك.ج.ك و کودار قراردارد. بعبارتي مجلس خلق است و با 
نظام پارلماني بورژوازي دولت ـ ملت تفاوت کامل دارد. شوراي اجرایي کودار همان مدیریت متمرکز 
بلکه  نابودي ملت کُرد را متوقف ساخته. شورا شبيه نظام دولتي نيست،  روزانه سياسي است و روند 
کنفدراسيوني و دمکراتيك است که پيشبرد مدنيت سياسي را به عنوان هدف برمي گزیند. اگر دولت ـ 
ملت مانع این فعاليت ها شود که باید قانوني باشد، آنگاه کودار مجبور است اتوریته و مدیریت دوگانه 
خود در کُردستان را پيشبرددهد حتي اگر منجر به جنگ هم بشود. در این مرحله صرفا جنگ کردن 
مطرح نيست، بلکه در کنار آن باید مدیریت ذاتي در شهرهاي کُردستان بعنوان خودگرداني عملي 

تشکيل شود. 
3ـ ملت دمكراتيك و زندگي اجتماعي

بعد زندگي اجتماعي در ملت دمکراتيك براي این است که در نوع زندگي کلاسيك سنتي جامعه 
و مدرنيته سرمایه داري تغيير رادیکال صورت گيرد. مرکز گرایي تمدني، بصورت شيوه هاي توسعه و 
تحول در »شهر، طبقه و دولت« تنها ظاهرگرایي است و با ماهيت مرتبط نيست. جمعيت ميلياردي 
خانواده،  کانون هاي  در  را  اجتماعي  زیست  و  مي کند  زیست  غيرقابل  و  نابود  را  محيط زیست  تنها 
جامعه و دولت بشدت متباین مي گرداند. بویژه این نوع حيات، زن را که کهن ترین مستعمره است، 
نيست مي گرداند. کالایي شدن زن و مبدل شدنش به ملکه کالاها، کار همان مدرنيته است. هيچ قانوني 
اساسي اي یافت نمي شود که بطور کامل ارزش زن را در حوزه کار، حياتي بداند. در حيات اجتماعي 
تنظيم گشته.  سرمایه داري  و  ملت  دولت ـ  ميل  باب  ليبرال،  شهروند  سرمایه داري،حيات  ساختگي 
فردگرایي  به  نهایت  در  ليبراليسم  است.  جامعه  و  انسان  آشتي دادن  هم  دمکراتيك  ملت  برساخت 
ختم مي شود، اما ملت دمکراتيك مورد نظر رهبر اوجالان به تمدن دمکراتيك. بعد حيات اجتماعي 
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همان فرم ویژه ملت دمکراتيك جامعه از حيث ساختاري است.
4ـ زندگي مشترک آزاد؛ فرم ملت دمكراتيك

زندگي مشترك آزاد هم جوهره فرم حيات اجتماعي مي باشد. حيات بيولوژیکي جانداري و حيات 
هستي محور کيهاني دو نوع حيات هستند که در نوع بيولوژیکي، سه مقوله »تغذیه، امنيت و تداوم 
نسل« بسيار اساسي هستند. ليبراليسم با خردگرایي افراطي خود در راستاي منافع قدرت، جامعه را 
به مرز نابودي رسانده. این است که زندگي مشترك آزاد افراد اجتماع با بيهودگي رویاروست. سلطه 
از  اعضاي خانواده مهمتر  تکثير معنوي ـ ذهني  آزاد است.  بزرگترین معضل در زندگي  بر زن،  مرد 
تکثير فيزیکي مي باشد. بعد زندگي مشترك آزاد در ملت دمکراتيك به تشریح روابط آزادانه زن و 
را آسيب شناسي مي کند،  بيمار جوامع کلاسيك  لذا نخست روابط  مرد در اجتماع سالم مي پردازد. 
سپس دستورالعمل حيات کموني مشترك از هر لحاظ را ارائه مي دهد و باید توجه داشت که صرفا به 
اشتراك  جنسي توجه نمي کند، اشتراکي که ليبراليسم آن را صرفا در حد غریزه باقي گذاشته و در دیگر 
حدودها، زن و مرد را از اجتماعيت خود دورگردانيده. تمامي روابط زن و مرد در ليبراليسم تنها محدود 
به مبناي بيولوژیك است. به همين دليل مبناي حقيقي، عشقِ  پنداري و کرداري افلاطوني است که 
باید بر مبناي ایجاد جامعه و ملت دمکراتيك تنظيم شود. کودار و  جنسي نيست. روابط زن و مرد 
پژاك موفق به برساخت چنين شخصيتي انساني در حيات گریلایي شده اند و تنها هدف انسان هاي 

آن، تحقق ملت دمکراتيك مي باشد.
 5ـ خودگرداني اقتصادي

کردستان منبع عظيم ترین ذخایر اقتصادي و ثروت است. این سرزمين ثروتمند در دوران معاصر 
احياي  دمکراتيك،  ملت  اقتصادي  نظام  اصلي  هدف  گردانده شده.  خارج  پربرکت  ميهن  حالت  از 
اقتصاد کمونالي و جامعه آن است. خودگرداني اقتصادي که در موازات خودگرداني سياسي مي آید، 
حداقل ترین حق طبيعي یك ملت است. سازشي براي حل است که ميان ملت دمکراتيك و دولت ـ 
ملت صورت مي گيرد و راه گذار کامل به کنفدراليسم دمکراتيك مي باشد. اقتصاد ملت دمکراتيك از نوع 
استقلالي نيست، بلکه بازار مشترك با روابط بسيار گسترده روزانه ملت ها و خلق هاست. سرمایه داري 
خصوصي و دولتي هر دو در راهکارهاي اقتصادي کنفدرال حذف مي شوند. دمکراسي نيز ستون فقرات 
آن است. صنعت، راهکارهاي توسعه و عمران، تکنولوژي، تأسيسات بهره برداري و نوع مالکيت ها تنها 
در صورتي قابل پذیرشند که به موجودیت جامعه اکولوژیك و دمکراتيك ضربه نزنند. براي رسيدن به 
اقتصاد سالم و خودگردان، نخست نياز به تغيير ذهنيت وجوددارد. لذا براي انجام انقلاب در جوامع، 
نخست، مبارزه ایدئولوژیك که از کانال دمکراسي مي گذرد، لازم است، سپس در مرحله دوم، مبارزه 
دمکراتيك  ملت  اقتصاد  در  سرمایه  و  ابزاري شده  کار  نيروي  و  کالا  انحصار  بيشتر،  سود  اقتصادي. 
محلي از اعراب ندارند. کسب پول از طریق پول، شيوه اقتصادي نيست. اقتصاد کموني در خودگرداني 
کامل  اشتباه گرفت. حتي جمعي نمودن  دولتي  اقتصاد  یا  دولتي  سرمایه داري  با  نباید  را  دمکراتيك 
اقتصاد به شيوه سوسياليسم رئال هم نيست. خودگرداني اقتصادي در کنار خوددفاعي )دفاع ذاتي( 
از اصول پایه اي ملت دمکراتيك و سيستم کنفدرالي است.ك.ج.ك و کودار مدیریت هایي اقتصادي 

هستند که واحدهاي دمکراتيك مدرنيته دمکراتيك را جایگزین مدرنيته سرمایه داري مي کنند.
6ـ ساختار حقوقي

نوع حقوق ملت دمکراتيك بيشتر سياسي است و بر قالب قانوني تأکيد نمي  کند. تنوع راهکارها را 
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به جاي یك راهکار نوشته شده متن قانون اساس کار قرارمي دهد. حقوق، معمولا ابزاري بغرج و پيچيده 
دولتي است که ضدتنظيمات اخلاقي است. اخلاق، یعني گذشت، فروتني، گریز از قالب و دگم. حقوق 
دولتي نوعي عدالت کاذب و فرماليته را جایگزین عدالت اجتماعي مي کند. حقوق عبارت است از: هنر 
مدیریت از طریق قوانين پرشمار و افراطي که عدالت کاذب را براي مشروعيت دستگاه قدرت جایگزین 
کردها  است.  سياسي  و  اخلاقي  ملت  باشد،  حقوقي  ملت  اینکه  از  بيشتر  دمکراتيك،  ملت  مي کند. 
تاکنون نتوانسته اند حقوق مختص به خود داشته باشند و امروزه هم علي رغم احياي موجودیت شان، 
اما هنوز تعریف قانوني نشده است. سازش با دولت ـ ملت با اتکا به قانون اساسي دمکراتيك آن و قوانين 
ملتي  دولت ـ  از جنس  مدیریت خودگرداني  نوع  ولي  تضمين مي گردد،  دمکراتيك خودگرداني  ملي 

نيست. خصوصيت بومي ـ منطقه اي در آن برجسته تر است. 
7ـ فرهنگ ملت دمكراتيك

از نظر رهبر اوجالان »فرهنگ در معناي محدود کلمه، بيانگر ذهنيت سنتي و حقيقت عاطفي 
فرهنگ  از منظري محدود،  و حوزه هاي مختلف هنري،  علم  ميتولوژي،  فلسفه،  است. دین،  جوامع 
بازتاب وضعيت روحي و ذهنيتي جامعه هستند«. دولت ـ ملت  یك جامعه را تشکيل مي دهند، زیرا 
فقط یك فرهنگ را قبول دارد، فرهنگ را تك ساختي کرده و دیگر واحدهاي متنوع ملت هاي مختلف 
براي احياي فرهنگ ها  را  بعد فرهنگي  قرباني یك فرهنگ حاکم گردانده مي شوند. ملت دمکراتيك 
تغيير  و  مرکزگرا  جهاني  هژموني  حذف  یعني  فرهنگي  تکثر  دارد.  مدنظر  خلق ها  موزائيك  بعنوان 
ذهنيت تنها راه آن است. پژاك و کودار در برساخت ملت دمکراتيك تنها به فرهنگ کُردي توجه 
این  قرار مي دهند.  را هم در مرکز توجه  بلکه تمامي فرهنگ هاي خلق هاي ساکن کُردستان  ندارند، 
است که همه نوع ناسيوناليسمي را حذف و صرفا »ناسيوناليته فرهنگي تنوع گرا« را قبول دارند. 
نيز در بعد فرهنگ ملت دمکراتيك قراردارد و  ناسيوناليته تفاوت ماهوي  دارند. دین  با  ناسيوناليسم 
به اندازه زنده ساختن اتنيسيته ها به احياي سنت هاي فرهنگي ديني هم اهميت مي دهد و درصدد 
دمکراتيك ساختن آن است. احياگري را نباید واپس گرایي دانست. سنتز ترك ـ اسلام دیگر در ترکيه 
اسلام  نمي تواند در جریان وضعيت جنگ جهاني سوم شکل گيرد.  نيست؛ هلال شيعي هم  کارساز 

سياسي نه بلکه تنها اسلام فرهنگي پذیرفتني است.
8ـ سيستم دفاع ذاتي

تأسيس کودار شانس بزرگي براي اتحاد کُردهاي شرق است. حتي پژاك هم از طریق کودار به 
دفاع ذاتي خود در وضعيت نوین و متفاوت با گذشته ادامه مي دهد. چون قبول دفاع ذاتي کوردها در 
قانون اساسي کفایت نمي کند، باید دولت ـ ملت در ضمانتي فراتر از آن تن به پذیرش مقولاتي از قبيل 
خودگرداني و سيستم هایي چون کنفدرالي براي کُردها، بدهند. یك ملت فقط خودش توان دفاع ذاتي 
از خود و تأمين امنيت براي خود را دارد. در این راستا، وقتي صلح در ایران تحقق یافت »یگان هاي 
شرق کُردستان)ي.ر.ك(« هم مطابق نيازهاي مرحله صلح از نو سازماندهي خواهدشد. همچنين دولت 
ایران باید بسيج محلي و نيروهاي موسوم به مزدور که خود آن را »پيشمرگ مسلمان« مي نامد و نامي 
فریبنده است را منحل کند. این مسایل در هنگام سازش با دولت ـ ملت ایران با ایجاد مکانيسم امنيتي 
نوین حل خواهدشد. در صورت عدم تحقق صلح، جنگ راهکار اجباري است و نيروهاي دفاع ذاتي 
کودار آرایش متفاوت تري خواهندداشت. زیرا دیگر ي.ر.ك ملزم به برقراري اتوریته ملي دمکراتيك و 
برساخت ملت دمکراتيك خواهدبود. جلوگيري از نسل کشي وظيفه ي.ر.ك از حيث دفاع ذاتي است.
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9ـ بعد ديپلماسي
فعاليت هاي  پيشبرد  دنبال  به  مدام  و سوریه  عراق  ترکيه،  ایران،  حاکم  دولت هاي  که  همانطور 
قدرت هاي  با  و  یکدیگر  با  نظامي  روابط  و حتي  کردها هستند  نابودي  براي  بين المللي  دیپلماتيك 
چندطرفه  و  دو  روابط  جریان  در  و  جنگ  شروع  از  قبل  که  است  بعُدي  دیپلماسي  دارند.  جهاني 
ضروري است. این است که در ملت دمکراتيك، دیپلماسي ابزار صلح است نه جنگ. همچنين داراي 
ارزش اخلاقي و سياسي برتر از قانون و حقوق دولت ـ ملتي است. نه دیپلماسي دولت ـ ملت ها براي 
نابودي کردها کارساز بوده و نه دیپلماسي احزاب کُردي براي تشکيل دولت کُردي. حتي نقش منفي 
داشته اند. دیپلماسي ملت دمکراتيك متفاوت از آن دو است و دیگر کُردها را ميان منگنه قطب هاي 
نيروهاي  و  احزاب  تمامي  براي  واحد  گفتاري  ایجاد  آن،  نخواهدداد. هدف  قرار  جنگي شرق ـ غرب 
ارگان تصميم گيري  بالاترین  از سوي  هرچهاربخش کُردستان است. خطوط سياسي بعد دیپلماسي 
کنفدراليسم دمکراتيك، یعني کنگره خلق تعيين و نهادهاي اجرایي آن را اجرا  مي کنند. اگر احزاب 
شرق کُردستان موفق به همگرایي شدند و موجودیت یکدیگر را ردنکردند، مي توانند بعنوان یك کليت 

منسجم در کنگره دمکراتيك ملي جاي گيرند. وظایف اساسي کنگره دمکراتيك ملي:
1ـ سازماني ماندگار خواهدبود که نمایندگي تمامي سازمان ها و اشخاص و طبقات و اقشار ملي و 

دمکراتيك را مطابق ميزان جمعيت و نقش هر بخش کُردستان تقبل مي نماید.
2ـ انتخاب شوراي اجرایي دایمي براي پيشبرد دیپلماسي داخلي و خارجي.

3ـ تشکيل نيروي دفاع ذاتي مشترك پيشمرگ ـ گریلا با فرماندهي مشترك و حق اختيارعمل 
متناسب با شمار نيروهاي هر سازمان.

4ـ تأسيس دفتر یا کميته روابط خارجي واحد براي تمامي سازمان ها.
10 ـ يك وظيفه

پيكارگر ملت دمكراتيك: باتوجه به اینکه کُردستان از سوي چهار دولت تکه پاره شده و جامعه 
کُردي تازه از احتضار مرگ و نابودي فيزیکي نجات یافته و وارد مرحله برساخت هویت خویش توسط 
ملت دمکراتيك شده، این راه به شخصيت مبارزي نيازدارد که به ميزان شدت ظلم و ستم رواداشته شده 
بر کُردها، کُردستان و خلق هاي تحت ستم خاورميانه و جهان، از اراده اي بزرگ و خط مشي فدایي گري 
نيرومند برخوردارباشد. همانگونه که در این راه جایي براي هيچ عشق متقلبانه  وجودندارد، جایي براي 
رهرو متقلب آن نيز ناممکن است. تنها شرف، گسست از دولت ـ ملت و خداي آن، سرمایه  پرستي است. 
اگر فرد نتواند بصورت آزادانه خود را اجتماعي نماید، نمي تواند عضو ملت دمکراتيك شود. کوهستان 
و  محيط گریلایي جایي براي گذار فرد بيکار و سرگردان کرد به عرصه مبارزه است. ملت دمکراتيك 
هم براي گریلا و هم تك تك افراد جامعه برنامه دارد تا با رنج و تلاش خود به آزادي برسند. کار اعضاء 
با برساخت کمون آغاز و با ایجاد سيستم کنفدرالي و کنگره خلق به اوج مي رسد. این، آرزوي بشریت 

بوده و مي رود که امروزه تحقق یابد.

هويت پژاک در مقطع ملت دمكراتيك
ساختاربندي نوین پژاك ـ کودار به معناي کسب یك هویت بکلي متفاوت نبود، اما با مرحله اول و 
دوم تکوین حزبي تفاوت هاي قابل توجهي داشت. پيشرفت کيفي به مثابه سيستم کودار، جامعه را نيز در 
مسير نوگرایي و نوسازي به حرکت درآورده و نواقص تاریخي در سازماندهي هاي احزاب را رفع مي نماید. 
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با پيشاهنگي پژاك براي تأسيس سيستم کودار، دوران بلوغ موجودیت آن قطعي گردید. نتایج تولد 
کودار و عضویت پژاك را مي توان بصورت ذیل مطرح ساخت.

1ـ پژاك منوط به پارادایم نوین خویش، یك حزب »دولت ـ ملت گراي« کلاسيك نيست و اصل 
اساسي آن تکوین در مسير تشکيل دولت مطابق ذهنيت سوسياليسم رئال نمي باشد. سوسياليسم 
است.  متباین  سوسياليسم  سرشت  با  زیرا  تحقق بخشيد  دولت مدرن  دستگاه  طریق  از  نمي توان  را 
دولت ـ ملت مدرنيته سرمایه داري از سنگ بناهاي قانون بيشينه سود سرمایه داري است. فقدان دولت ـ 
ملت یعني نبود نظام سود سرمایه دارانه. پس دولت یعني وجود مکانيسم ها و ابزارهاي سود و سلطه 
دمکراسي  دمکراتيك مي باشد.  و  علمي  تحقق سوسياليسم  مانع  ملت  دولت ـ  سرمایه دارانه. ساختار 
اجتماعي و سوسياليستي جریاني کاملا مخالف با امواج دولت و حزب دولت گرا دارد. ماهيت جامعه 
همين را اقتضا مي گرداند. فلسفه دمکراسي کودار از حيث ماهوي در چالش با مباني ليبراليسم و تجزیه 
جامعه است. در این نقطه و مبدأ، دمکراسي و سوسياليسم درهم آميخته و سپر حفاظتي جامعه را 
شکل مي دهند. ساختار پژاك در این ميان پيش نمونه دمکراسي در جامعه است به همين دليل به مثابه 
برابر  نمونه یك حزب سوسياليستي این اصل را رعایت کرد و مفهوم »اتوريته دمكراتيك« را در 
»اتوريته دولتي« قرارداد. این اتوریته، خلق محور است و مرکز گرایي نهادي را برنمي تابد. کماکان 
باقي نمانده. هدف پژاك و  براي نقش مردم  نهادهاي دولت بشدت مرکزگرا هستند و جایي  تمامي 
کودار درآغوش گرفتن جامعه و مبدل ساختن آن به یك جامعه سياسي براي کسب آزادي است. براي 
جامعه  یك  پيش نمونه  پژاك چون  متحدمي سازد.  و  سازمان مند  را  کردار  و  گفتار  پندار،  مهم،  این 
دمکراتيك، آزاد و سياسي است، نمي تواند از قدرت دولتي الگوبرداري نماید، چراکه دولت نمي تواند 

در مقولات قدرت و سرمایه، انحصارگري نکند.
2ـ پژاك به مثابه یك حزب سوسياليستي و یك تشکل مدرن، باتوجه به رسالت تاریخي خود، موظف 
به توسعه مدرنيته اي آلترناتيو در برابر مدرنيته سرمایه داري است. شکلي دیگر از مدرنيته غيرطبقاتي 
را متبلورمي سازد که مدرنيته دمکراتيك نام دارد. هر مدرنيته داراي ساختارهاي ایدئولوژیك، سياسي، 
اقتصادي، فني و علمي متفاوت و اشکال متمایز در دوران خود است. هدف، گذار از عناصر سرمایه دارانه 
یعني  نمودن عناصر مدرنيته خویش  »انباشت سود، دولت ـ ملت و صنعت گرايي«  و جایگزین 
»ملت دمكراتيك، صنعت اكولوژيك و اقتصاد بازار سوسياليستي« مي باشد. این اصول الزام آور 
عمل خود پژاك به تحقق جامعه دمکراتيك در حين مبارزه است نه اینکه آن را به آینده موکول کند. 

پژاك خود و جامعه کُرد را به پيش نمونه عمل جامعه حقيقي مبدل مي نماید.
احزاب  مدل هاي  به ظاهر  اگرچه  کودار،  سيستم  در  پژاك  »پيشاهنگي«  ماهيت  و  کيفيت  3ـ 
کلاسيك را تداعي کند، اما تفاوت ماهوي با آنها دارد زیرا قطعا باید دمکراسي را خميرمایه عملکردها 
نيرومند  آنقدر  دمکراسي  پدیده  متفاوت مي گرداند.  را  آن  اصل  همين  و  قراردهد  خود  کنش هاي  و 
است که تمامي ساختارهاي مرکزگرا، خودکامه و تماميت خواه را جرح و تعدیل مي گرداند. در سير 
عمل و مبارزه هم مضمون مفاهيم قبلي خود یعني »برنامه، استراتژي و تاكتيك« را انعطاف پذیر 
و دگرگون مي سازد. استراتژیش، عناصر مدرنيته دمکراتيك را مبنا قرارمي دهد؛ برنامه اش، چگونگي 
ایجاد همان عناصر به لحاظ اصولي؛ و تاکتيك هاي او نيز نشان مي دهند که در مسير استراتژي، اصول 
برنامه اي را از طریق کدام »نيروها، ابزارها و اشكال مبارزه« پياده و اجراکند. در سير ایجاد ملت 
دمکراتيك، صنعت اکولوژیك و اقتصاد جامعه که عناصر مدرنيته دمکراتيك هستند، تکليف پژاك، 
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از  چگونه  بدانند  باید  زیرا  ثقيل ترمي گردد.  کارشان  و  بيشتر  اهميت شان  آن  کادرهاي  و  مدیریت 
طراحي نحس سرمایه داري گذار و به تشکل جامعه سياسي و اخلاقي عاري از مرکز گرایي و سلطه 
دمکراتيك.  ملت  ایجاد  بسوي  حرکت  باقي مي ماند:  هدف  یك  تنها  پس  دست یازند.  ضددمکراتيك 
چارچوب وظایف آن هم عينيت بخشيدن نهادمند به ابعاد نه گانه ملت دمکراتيك در بستر محسوس 

جامعه است. 
با صداقت  به عملکردهاي گذشته خود  نسبت  پژاك  انتقادي  برخورد  نتيجه دیگر تحولات،  4ـ 
سوسياليسم  و  جامعه شناسي  علم  با  مي تواند  براحتي  آن  از  پس  که  فایده مند  جنبه  این  با  کامل 
علمي عجين گردد و اندیشه ایدئولوژیك خویش را منسجم ترگرداند. سطح سياسي پژاك هم منوط 
به ميزان رابطه آن با علمي بودن است و کماکان علوم اجتماعي در صدر علوم مي آید. در این نقطه، 
کُرد در  چارچوب  توسعه سياسي جامعه  امروزه  کُرد متقابل مي گردند.  و رشد جامعه  توسعه سياسي 
رشد اندیشه ـ عمل آپوئيستي ممکن و حتي جهان شمول گشته. عناصري چون ایدئولوژیك بودن، رشد 
خصيصه جامعه شناختي و علمي بودن بصورت سه گانه در ساختار پژاك تبلور دمکراتيك یافته اند و 

غناي سياسي را با ایجاد ارزشي چون کودار به اثبات رسانده.
جايگاه پژاک در ملت دمكراتيك

وجود احزاب، رکن اساسي دمکراسي معاصر است. جامعه و ملتي که با استثمار، انکار و نسل کشي 
فيزیکي ـ فرهنگي روبروست، تنها از طریق تحزب توان دفاع از موجودیت خود را دارد. در این شرایط، 
وجود حزب یا احزاب بایسته است، اما هرچه یك جامعه توسعه یابد و امور خود را همراه با تمامي اعضاي 
عریض وطویل  که ساختارهاي  وقتي  تا  باقي نمي ماند.  تشکيل حزب  معناي  انجام دهد،  تابعه خویش 
»طبقاتي، شهري و دولتي« با کارویژه هاي شدیداً متعارض خویش در جوامع پایدارباشند، وجود احزاب 
براي دفاع از ستمدیدگان اغماض ناپذیر و الزاميست. احزاب، همانا رعایت جنبه احتياط مدبرانه در 
برابر دولت ها و حکومت ها با تأمين مقتضيات حفظ موجودیت هستند. پژاك علي رغم برخي کاستي ها 
و اشتباهات موردي، اما بخوبي از عهده  این نقش برآمده و تأسيس سيستم تکثرسازماني کودار براي 
کل طيف هاي جامعه از ادیان گرفته تا مذاهب، ملت ها و طيف هاي مدني، زنان و جوانان، اثبات گر 
آن مدعاست. لذا دیگر راه براي جامعه براي ایجاد وفاق اجتماعي باز است و طبعاً در تشکل سيستمي 
کودار هر طيف به مثابه یك حزب اراده مند موجودیتش را بازمي یابد. حل مسئله کُرد با هدف رفع ستم 
ملي بعد از رهایي کُردها از نسل کشي فيزیکي، تنها مرحله دوم ایجابي است، مرحله سوم که همانا 
تحقق مظاهر ملت دمکراتيك است، رهایي داهيانه و کامل جامعه از تمامي قيدوبند هاي سلطه دولت 
و سرمایه داري است. در این اثنا، وظيفه پژاك اعاده مدیریت و اراده سياسي ـ اجتماعي و تفویض آن به 
جامعه مي باشد. تحقق ملت دمکراتيك مقدم تر از برقراري سوسياليسم است با این صبغة وحدت آفرین 
که نهاد هاي ملت  دمکراتيك ساخت منفصل نيستند. مي توان استدلال کرد که در یك جامعه وقتي که 
سوسياليست ها و غيرسوسياليست ها بصورت تشکلي که رفتار دمکراتيك متقابل دارند، در جامعه کنار 
هم مي آیند و ملت دمکراتيك را به وجود مي آورند. پيشاهنگي پژاك به این معناست که خود را کاملا 
وقف و فداي عينيت این شيوه حيات محسوس نماید. کادري که مسير این حقيقت را مي پيماید باید از 
اسافل ذیل بدور باشد: پول، مال، مالکيت، ضعيفگي ـ شوهري، هوس اشياء و کالاهاي مصرفي، دویدن 
در پي نفس خود و غرق شدن در دغدغه قدرت. باید با کردار، گفتار و پندار مستولي خویش ترس را از 

درون بزداید و شهامت را کسب کند. مجذوب اعتقادات کورکورانه و احساسات فاناتيك نگردد. 
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جنگ و صلح دو مسئله کلان فراروي پژاك هستند. یا باید در صورت انکارگري دشمن بجنگد 
یا با پذیرش دولت حاکم بر کُردستان فرم ملت دمکراتيك را براي صلح در خدمت جامعه قراردهد. 
نقطه اي که پژاك و جنبش آپوئيستي بدان رسيده، یا صلح با تأسي از رهيافت دمکراتيك یا جنگ 
شدید و نهایي است. باتوجه به برخوردهاي خشن ایران، احتمال قوي جنگ نيازمند رفع کاستي در 
نيروي گریلا و رژیم روي داده، شاخصه  نيروي گریلاست. جنگي که در گذشته ميان  شيوه جنگي 
اما اگر  مدرن نداشت بلکه نيمه مدرن و در برخي موارد بخاطر کاستي هاي کادر، شبه گریلایي بود، 
دستورالعمل هاي مدرن رهبر اوجالان را پياده و موازین علمي آن را رعایت نماید، شيوه جنگي گریلا 
قطعا پتانسيل پيشرفت دیالکتيك هنرمندانه را دارد. شاید پژاك بارها نقشه راه و اعلاميه رسمي براي 
فراخوان به رهيافت دمکراتيك ارائه داده، اما اليگارشي شيعي در بستر قدرت نظام ایران، با خشونت و 
بي مبالاتي قلدرمأبانه آن را ردنموده. جنگ براي آزادي در مرحله کنوني، جنگ ترکيبي خلق و گریلا 
است. این جنگ بخاطر قرارگرفتن در کوران وضعيت کائوتيك و وخيم خاورميانه و جنگ جهاني سوم، 

در سطح کيفي جنگ و انقلاب فراتر از انقلاب فرانسه و روسيه بسرمي برد.
نظام سازماندهي دمكراتيك كودار

در  گشت.  آن  دمکراتيك  سازماندهي  نظام  جزو  کودار،  در  عضویت  با  حزب  یك  بعنوان  پژاك 
که  جاي مي گيرند  ایران  و  کُردستان  شرق  سازمان هاي  و  احزاب  تمامي  تکثرسازماني  نظام  این 
عبارت از عناوین ذیل هستند: عضويت احزاب و سازمان هاي سياسي، مؤسسه ها و انجمن ها، 
اتحاديه ها، سنديكاها و تعاوني ها. »حزب حيات آزاد كُردستان)پژاک(«، »جامعه زنان آزاد 
شرق كُردستان)كژار(« و »جامعه جوانان شرق كُردستان)ک.ج.ر(« همه در نظام زیرمجموعه اي 
و چترآساي کنفدرال کودار جاي مي گيرند و قرارداد اجتماعي آن را مي پذیرند. پژاك در کنگره چهارم 
در سال 2۰14 مدل »تك ریاستي« را به »رياست مشترک« تغييرداد و وحدت سازماني در عين 

غيرمرکزي بودن مفهوم مدیریت و کار را ارتقاء بخشيد. 
كژار؛ خودمديريتي زنان

در  تعميق  »با  شعار  تحت  کُردستان)ي.ژ.ر.ك(«  شرق  زنان  »اتحادیه  کنفرانس  چهارمين 
ايدئولوژي آزادي زن، خودمديريتي دمكراتيك را تحقق بخشيم« در ماه مي 2۰14 برگزارشد 
آن هم در مرحله اي بسيار حساس که جهان و منطقه خاورميانه بسوي تحولات ریشه اي سوق یافتند. 
این تحولات، نتيجه مبارزات آزادیخواهانه خلق ها در منطقه با رویکرده هاي مصادره  به مطلوب شرایط 
کنژکتوري بود. بویژه در مرحله بهار خلق ها، زنان از تونس تا روژاواي کُردستان به نيروي پيشاهنگ و 
تعيين کننده انقلاب مبدل گشتند و در آن راه بيشترین بدیل را ارزاني داشتند. هم در ميادین جنگ و 

هم قيام با فداکاري و مقاومت عليه رژیم هاي سلطه گر مبارزه آزادیخواهانه را به ذروه رساندند.
ایران از جمله کشورهاي خاورميانه است که با تحميل سياست هاي ضدانساني بویژه زن ستيز خود، 
جامعه ایران و شرق کُردستان را با بحران هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در آن دوره 
تاریخي روبروساخت. تمامي بحران هاي آن ریشه در ضدیت با خلق ها و زن ستيزي با بازتاب علایق 
ستمکاري دارد. تحولات جهاني و منطقه اي موجب گشت که دولت روحاني بصورت ظاهرسازانه هم 
باشد مدعي انجام برخي تغييرات اجتماعي بویژه در زمينه حقوق زنان، گردد. این درحالي بود که در 
همان سال در ادامه سياست نسل کشي فرهنگي و پاکسازي فيزیکي، روحاني آمار اعدام ها را بالابرد. 
ميزان خودکشي زنان اثبات گر سلطه بي رحمانه بر جامعه زنان بود. ادعاهاي روحاني در زمينه ایجاد 
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تغييرات، برعکس در مورد زنان منفي بود و اوضاع را خفقان آورتر ساخت. درعوض، مبارزه آزادیخواهانه 
زنان روشنفکر، فعالين مدني، روزنامه نگاران و مقاومت گران زن وارد مرحله اي نوین از اعتراضات زنان 
گردید. این یك نکته مثبت در سال 2۰14 بود. تسليم ناپذیري شهدایي چون »شيرین علم هولي« هم 
اثباتي بر آن مدعاست و هم آثار مثبت آن در شکل گيري اعتراضات هویداگشت و کساني چون »زینب 
جلاليان« و دهها زن دیگر در حوزه زندان به آن مقاومت ادامه دادند. شرط اساسي ایجاد تغييرات 
بنيادین و ساختاري در ایران، وحدت خلق ها و اتحاد زنان در مسير دمکراتيزاسيون است که در حدي 

ضعيف بسرمي برد.
تمامي موضوعات مذکور و سياست هاي روز ایران عليه زنان در كنفرانس چهارم اتحاديه زنان 
مفصلا مورد تحليل و بررسي قرارگرفت. مشارکت فعال زنان در حوزه سياست دمکراتيك به مثابه 
نابودگرانه رژیم، مبنا قرار داده شد.  پایان دادن به سياست هاي  به آزادي و  اصلي ترین شرط رسيدن 
همچنين تأکيدگردید که آلترناتيو حقيقي براي شيوه حيات لبریز از تضاد و بحران جامعه، حياتي 
کمونال و خودمدیریتي دمکراتيك بر بنيان کنفدراليسم دمکراتيك ارائه شده از سوي رهبر اوجالان 
است. چه بسا این سيستم، بهترین رهيافت منطقي براي حل مسایل زنان مي باشد. حتي خط سومي 
با پيشاهنگي جنبش آپوئيستي در کُردستان و منطقه پيشبردیافته، مي تواند  از سوي ملت کُرد  که 
مبارزات  اساسي  رهنمود  به  و  چاره یابي نماید  را  زنان  و  خلق ها  مسایل  زنان،  جنبش  پيشاهنگي  با 
اتحادیه زنان به این نتيجه رسيد که تأسيس سيستم  سياسي راستين مبدل گردد. در سال 2۰14 
کنفدراليسم دمکراتيك زنان، اغماض ناپذیر است. ي.ژ.ر.ك از اوان تأسيس خود براي انتقال تجارب 
سيستم دمکراتيك به ایران و شرق، مبارزه اي بي وقفه به انجام رساند، اما دیگر مسئله زن همچو یکي از 
مسایل اجتماعي به سطحي رسيده بود که به برداشتن گام هاي نوین و تأسيس سيستمي مدرن تر براي 
چاره یابي مسایل جامعه و زنان، احساس نياز شد. به همين دليل ي.ژ.ر.ك متناسب با سير تحولات 
جهاني و خاورميانه اي و باتوجه به اوضاع جامعه زنان، تصميم گرفت که با تأسيس سيستم »جامعه 
زنان آزاد شرق كُردستان« با نام اختصاري »كژار« وارد عرصه دیالکتيك تمام عيار کنفدراليسم 
گردد. کژار به مثابه سيستم متکثر فراتر از وظایف یك حزب زنان، جهت گذار از مسایل و بحران هاي 
اجتماعي و سياسي ناشي از زن ستيزي رژیم جمهوري اسلامي ایران که تمامي منافذ و شریان هاي 
بعنوان  را  را مسدودساخته، یك سيستم دمکراتيك  زنان  اجتماعي و مدني  فعاليت هاي  لازم جهت 
آزادي  به  براي رسيدن  زنان  تأسيس گشت که هنوز  بنيان نهد. کژار در دروه اي  زنان  براي  آلترناتيو 
نسبت  احترام  با  کژار  ارزاني مي داشتند.  ارزشمند  بدیل هایي  روزانه  و کسب هویت مستقل خویش، 
به تمامي زناني که در انقلابات جاي گرفتند و دستاوردهایي عظيم حاصل کردند، به مثابه پيشاهنگ 

تحقق ساز، ظهورکرد. 
هدف از تأسيس کژار، گام برداشتن تاریخي در مسير رسيدن به جامعه اي آزاد و دمکراتيك براي 
زنان بوده و هست، لذا مژده اي  ارزشمند و گامي تاریخي بي نظير در معاصر است. کژار داراي سيستمي 
با  است که تمامي زنان و سازمان هاي زنان در ایران و شرق کُردستان را در زیرمجموعه خویش و 
مساعي خود آنها گردهم مي آورد و نماینده راستين آنهاست. همچنين برخي از ویژگي هاي ماهيتي و 

اهداف محق خود را در بيانيه رسمي خود در 2۰14 بصورت ذیل بيان داشت:
»1ـ کژار سازمان چترآساي جنبش آزادي زن در شرق کُردستان و ایران است.

2ـ همه سازمان ها و نهادهاي کژار با هدف تحقق پارادایم »جامعه دمکراتيك و اکولوژیك مبتني 
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بر آزادي زن« و محافظت از آن بر بنيان سرمشق هاي خط مشي دفاع ذاتي، سازماندهي مي گردند. 
3ـ کژار تفاوت هاي هویتي، ملي، فرهنگي، اعتقادي و مذهبي را غناي اجتماعي برمي شمرد 
و سازماندهي دمکراتيك و آزادانه خلق ها، آئين ها و فرهنگ ها را مبدأ بنيادین ملت دمکراتيك 
مشارکت  و  ذاتي  دفاع  خط مشي  جامعه،  افراد  و  بخش ها  تمامي  نيازهاي  اساس  بر  مي داند. 

دمکراتيك آنها را محقق مي سازد.
4ـ خلق کُرد باتوجه به دستورالعمل »كُردستان خودمدير و آزاد ـ ايراني دمكراتيك« 

جهت کسب پایگاه خودمدیریتي دمکراتيك مبارزه مي نماید.
5ـ کژار عليه تمامي ساختارهاي نژادپرستي اجتماعي، دولت گرایي، ملي گرایي، علم پرستي، 
مفهوم  از  گذار  جهت  همچنين  مبارزه مي کند.  مردسالاري،  عقليت  و  هيرارشيك  دین پرستي 
خانواده کهنه پرست که به ابزار دست سلطه گري جامعه مردسالار، سيستم مدرنيته سرمایه داري و 
مالکيت بر زن مبدل گشته، مبارزه مي نماید. هکذا بر پایه علوم اجتماعي و آزادي زن ـ مرد، حيات 

مشترك و دمکراتيك خانواده را متحقق مي گرداند.
6ـ کژار سيستم کنفدراليسم خویش را در همه عرصه ها در قالب سازمان ها و نهادها از قبيل 
کمون، کميته، مجلس، آکادمي ، کئوپراتيو و غيره پي ریزي مي نماید. مدیریت محلي را بنيان اراده 

و امر سازماندهي قرارمي دهد و فعالانه در حوزه سياست دمکراتيك مشارکت مي کند.
مشترك  ریاست  سيستم  از  دمکراتيك،  سيستم  و  فعاليتي  عرصه هاي  تمامي  در  کژار  7ـ 
استقبال مي نماید و این سيستم را در همه مکانيسم هاي سازماندهي جامعه بنيان کار قرارمي دهد.

8ـ خط مشي دفاع مشروع کژار بر بنيان مبدأ دفاع ذاتي از تمامي ارزش ها و دستاوردهاي زنان 
و جامعه محافظت مي نماید. در این راستا، هر رفتاري که تعرض به مرزهاي دفاع مشروع باشد را 

ردخواهدکرد.«

كنفرانس چهارم در راستاي تحکيم پایه هاي سازماني ي.ژ.ر.ك بعنوان »سيستم دمكراتيك 
كژار«، اتحاد روح ملي و وحدت زنان ایراني ـ کُرد بر بنيان خط مقاومت شهيدان »شيرين علم هولي، 
برفين، ساريا و اويندار« را شرط اجتناب ناپذیر عنوان کرد که هدف از آن، رسيدن به یك سازمان 
منسجم در درون سيستم نوین است، لذا وظایف اساسي زنان را مشخص و شفاف ساخت. عمل به این 
وظایف خطير از سوي زنان قطعا منجر به تحولي مناسب بصورت »ايران دمكراتيك« بنا به خط 
کنفدراليسم دمکراتيك و ملت آزاد خواهدشد. تمامي زنان و سازمان هاي آنها با ایدئولوژي، اندیشه، 
سياست و اعتقادات متمایز و متفاوت مي توانند در سيستم دمکراتيك کژار مشارکت نمایند. مسئله 
زن یك مسئله و پدیده اجتماعي است و براي چاره یابي آن، مرزهاي سياسي، نژادي، مذهبي، ملي 
و فرهنگي را مانع قرارنمي دهد. تأسيس یك سازمان مشترك و متحد زنان اصلي ترین نياز براي حل 
مسایل زنان در ایران و شرق کُردستان است. کژار سيستمي است که تلاش مي کند صداي تمامي زنان 

ایراني ـ کُرد شود.
زنان  از کنفرانس سوم ي.ژ.ر.ك در 2۰11 و جنگ قندیل، پروسه خودمدیربودن سازمان  پس 
زنان  خودمدیر  مدیریت  پژاك،  چارچوب  در  حزبي  سيستم  دليل  به  ولي  یافت  مقطعي  پيشرفت 
علي رغم اراده مندي کامل و خودگرداني مدیریت سازماني، اما در برخي موارد فعاليتي در کليت پژاك 
ناکافي ماند، زیرا در آن مرحله ایجاد یك سيستم گسترده تر از حزب نياز بود که البته در 2۰14 کژار 
کنفرانس  از  پس  ي.ژ.ر.ك  دستاورد  که  پيشين  سازماندهي هاي  از  و  تأسيس گردید  کودار  کنار  در 
2۰11 بود، تغذیه نمود. کنگره چهارم خلأ هاي فعاليتي ي.ژ.ر.ك را با توسل به سيستم خودمدیر کژار 
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پرُکرد. مردسالاري جامعه و خانواده و سياست هاي زن ستيز رژیم ایران به مثابه دو عنصر معضل ساز 
مورد تحليل قرارگرفته و جهت مبارزه متقابل در برنامه ها و پروژه هاي کژار گنجانده شدند. فردگرایي 
و دگماتيسم که مانع از رشد سازماني و تکوین حزبي هستند متناسب با پارادایم آزادي زن و به مثابه 
و  پژاك  توأمان حوزه هاي  بصورت  موانع  این  داده شدند.  پروژه ها جاي  در  اجتماعي  حاد  موضوعات 
ي.ژ.ر.ك را تحت تأثير قرارمي داد، اما مهم این بود که رهيافت هاي علمي و دمکراتيك از سوي رهبر 
اوجالان ارائه و پژاك ـ زنان در عملي ساختن آن بسيار مصر بودند. کنفرانس شفاف ساخت که بدون 
خودمدیریتي دمکراتيك زنان، پروسه خودمدیریتي از سازمان به اجتماع انتقال نخواهدیافت، به همين 

دليل ضرورت تأسيس کژار در کنار کودار، رسيدن به ذروه تکوین حزبي را یادآورساخت.
ه.ر.ک، تشكل ميكروساختار

سال 2۰14 سال تغيير و تحول ساختاري پژاك و نيروي آن ه.ر.ك در انطباق با سيستم کنفدراليسم 
و ملت دمکراتيك بود. رویه این تغيير در یك فاز امنيتي بصورت گذار از رهيافت هاي جنگ و انقلاب 
به دوره »مشاركت دمكراتيك خلق« با تأسيس کودار شکل گرفت. نيروي ه.ر.ک در 2۰14/5/25 
سومين کنفرانس خود را برگزار و جهت عضویت در کودار، نام سازماني خود را به »يگان هاي مدافع 
شرق كُردستان )ي.ر.ک(« تغييرداد. »نيروهاي زنان شرق كُردستان)ه.ژ.ر.ک(« که در سال 
2۰1۰ تأسيس گردیده بود نيز عنوان خود را به »نيروي مدافع زنان)ه.پ.ژ(« تغييرداد و هر دو نيرو 
درچارچوب سيستم کودار تشکيل ساختاري آن را در بعد دفاع مشروع شيرازه بستند اما خودمدیر 
رادیکال است که  و  آپوئيستي چنان سيال  دیالکتيك سازماني، جنبش هاي  پيشرفت  روند  هستند. 

کوچك ترین مشي دگماتيستي مغایر با اصول و بنيان هاي عملي پارادایم نوین را برنمي تابد. 
ي.ر.ك بر بنيان مدرنيته دمکراتيك و در راستاي تحقق ملت دمکراتيك، آزادي، برابري، اتحاد و 
رهایي دمکراتيك خلق کُرد در شرق کُردستان و خلق هاي ایران را مطابق پارادایم جامعه دمکراتيك 
و اکولوژیك مبتني بر مظاهر آزادي  زن متحقق مي سازد. برساخت یك جامعه اخلاقي ـ سياسي، ایجاد 
شرق  عليه  ایران  رژیم  انکارگرایانه  و  فرهنگي  نسل کشي  سياست  به  پایان دادن  دمکراتيك،  اتحاد 
کُردستان، کارویژة اساسي این نيرو است. ي.ر.ك تشکيل نيروي دفاع ذاتي در شرق کُردستان که 
آميزه اي از مهارت هاي چریکي است و پيشبرد آن بر اساس خط مشي دفاع از خود به هر نحو ممکن 
را وظيفه خود مي داند. در شرق کُردستان و ایران در راستاي حل مسئله کُرد، عليه حملات و جنون 
رهيافت هاي  که  هنگامي  جامعه  ارزش هاي  مظاهر  نابودي  و  فرهنگي  نسل کشي  براي  رژیم  نظامي 
صلح جویانه و سياست دمکراتيك رد شود، جنگ دفاع مشروع را وظيفه اساسي خود با آرایشي تحت 
عنوان نوین »ميکروساختار چریکي« بصورت تيم هاي خودانگيخته مي داند که بدون تراکم نيرو است و 

هر نوع راهکار جنگي و خشونت طلبي مغایر با خط مشي دفاع مشروع و ذاتي را انکارمي کند.
چرخة ساختار سازماني خودبنياد ي.ر.ك چنان منعطف است که وراي قالب هاي خشن بصورت 
یك سازمان خودمدیر گریلایي در درون سيستم کودار بر بنيان مبدأهاي ایدئولوژیك و نظامي خود 
این  را عملي مي سازد.  اوجالان  رهبر  اندیشه هاي  و  اولي خط مشي  به طریق   را سازماندهي مي نماید. 
نيرو همچنين شوراي رهبري و ریاست مشترك کودار را به مثابه اراده سياسي خود مي پذیرد. هکذا 
دستورالعمل ها و تاکتيك هایي که بصورت نظام نامة استحکام استراتژیکي از سوي فرماندهي قرارگاه 
و  قرارمي دهد  کار  بنيان  همگن  بافتار  یك  به منزلة  را  ارائه مي گردد  خلق«  مدافع  »نيروي  مرکزي 
پيوند نيروهاي شرق کُردستان با تمامي سازمان هاي عضو کودار را از طریق »كميته دفاع مشروع« 
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برقرار مي نماید و فرماندهي مي کند. »نيروي مدافع زنان)ه.پ.ژ(« هم یك سازمان خودمدیر گریلایي 
بعد دفاع مشروع کودار  از آن طریق در  و  اثربخش است که در ساختار سازماني کژار جاي مي گيرد 
موجودیت خویش را بازمي یابد. فرماندهي ه.پ.ژ در مراتب فرماندهي قرارگاه مرکزي و ایالات و مناطق 

جنگي از پائين تا بالا مناصب خویش را متقبل مي گردند.
تفاوت هاي  کژار  کودارـ  و شکل گيري  ه.ر.ك  و  پژاك  ساختار  در  سال 2۰14  بنيادین  تحولات 
ریشه اي با سال هاي سابق یافت و به موازات آن هم موضع گيري رژیم ایران هم همانند سابق باقي نماند 
و تغييرکرد. این تغيير رفتار رژیم بصورت برنامه درازمدت براي پاکسازي در قالب به نتيجه رسيدن 
مذاکرات هسته اي و سازش با 5+1 و بدست آوردن فرصت مناسب جهت حمله اي نابودگرانه به پژاك 
سير تاریخي یافت. پس از کنفرانس سوم ه.ر.ك و سازماندهي نوین ي.ر.ك، نيروهاي آن در سراسر 
سلسله کوه هاي زاگرس مستقرگشتند. این اقدام تاریخي پژاك، کودار و ي.ر.ك براي ایراني که بخاطر 
فشارهاي بين المللي در حال له شدن بود، تکان دهنده شد. تأسيس آکادمي شهيد سمکو و فعاليت هاي 
و  سازماني  ایدئولوژیك،  مشي  و  ایجادکرد  نيروي ي.ر.ك  در  ساختاري جدي  تجدید  آن،  آموزشي 
نظامي را تعميق بخشيد. این سال به سال رشد و توسعه نيروي انساني مبارزه در زمينه هاي تاکتيکي 

و تکنيکي جهت اجرایي کردن برنامه هاي راهبردي آن بود.
دو مسئله اساسي »مديريت و كادر« در صفوف نيروي ه.ر.ك که بویژه در سال 2۰12 به مسئله 
اساسي مبدل شده بود، در چارچوب ي.ر.ك مورد آناليز گسترده قرارگرفت و برنامه هایي منسجم براي 
از نوع شخصيت کلاسيك و فرصت طلب که در کادرهایي انگشت شمار بروزمي کند و بر دیگر  گذار 
کادرها تأثيرمي گذارد، تعيين گردید. این برنامه ها استراتژي و تاکتيك را مطابق ایدئولوژي آن مبتني 
بر اخلاق و سياست آپوئيستي، در درون خود گنجاند. »ايجاد شخصيت در هر مبارز« براي مجادله 
مداوم عليه کاستي هاي شخصيتي علي رغم وجود نوع شخصيت بيمار که در منافذ جامعه کُردستان از 
سوي نهاد هاي آموزشي دولت و خانواده با قيود ذهني خشك کردار تربيت مي شوند، بزرگترین مسئوليت 
سازماني ي.ر.ك است. این برنامه ها در مناطق داخلي شرق کُردستان عملا با برنامه هاي مخرب دولت ـ 
استراتژي آن  تاکنون دليل موفقيت آميزبودن  قرارمي گيرد که  ایران در یك جبهه منازعه آميز  ملت 
علي رغم اشتباهات تاکتيکي، همين ویژگي نوین ایدئولوژي در برابر ایدئولوژي منسوخ رژیم بوده. این 
مبارزات ي.ر.ك و ه.پ.ژ در بنيان پارادایم نوین، مبارزه نيرومندانه عليه ليبراليسمي است که امروزه 
در ایران امري عادي جلوه داده شده. چه بسا این ليبراليسم وقتي همراه با رفتارذهنيتي یك نومبارز 
در هنگام پيوستن به صفوف گریلا و به درون صفوف آن منتقل مي گردد، ایجاد مشکل مي کند لذا به 

مدت زماني خاص نيازدارد تا از طریق آموزش سالم ایدئولوژیك، رفع گردد.
كُردستان، مركز جنگ جهاني

پس از اینکه پژاك کنگره چهارم خود را در ماه مي 2۰14 برگزارکرد و سپس اولين کنگره تأسيس 
کودار برگزارشد، با حمله داعش به شنگال و قتل عام ایزدیان در 3 آگوست، حمله به کوباني در اوایل 
2۰14 و بالأخص 16 سپتامبر آن سال و اشغال مناطق خانقين، کرکوك و کفري ـ کلار در جنوب 
کُردستان؛ همچنين تصميمات »شوراي امنيت ملي ترکيه )MGK(« در 3۰ آگوست همان سال براي 
پاکسازي جنبش آزادیخواهي پ.ك.ك و نيز عمليات هاي نظامي ایران در مناطق داخلي شرق عليه 
یگان هاي ي.ر.ك، کُردستان عملا مرکز جنگ جهاني سوم شد. ایران با حمایت از »حزب الله)هداپار(« 
در شمال کُردستان و حضور نظامي در سوریه، با انقلاب شمال و روژاواي کُردستان به ضدیت  برخاست. 
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هرچند وجود زنداني سياسي در ایران را انکارمي کرد، اما جهت کنترل موج انقلاب خودمدیریتي در 
هرچهار بخش کُردستان و ممانعت از انتقال آن به داخل جغرافياي خود و زهرچشم گرفتن از مخالفان، 
پروسه  کُردستان  روستاي شرق  هر  در  افزایش داد.  را  عرب  و  بلوچ  کُرد،  فعالين  سياسي  اعدام هاي 
تباه ساختن  سير  کنترل شده  بصورت  حتي  روحاني  دولت  به اوج رساند.  را  نظامي  پایگاه هاي  احداث 
بلوك  در  قرارداد.  خود  کار  دستور  در  را  خياباني  قيام  پتانسيل  نابودي  هدف  با  اجتماعي  اخلاق 
دیگر، حزب حاکم ترکيه )آ.ك.پ( با همکاري گسترده »حزب دمکرات کُردستان)عراق(« تلاش کردند 
مذاکرات صلح در شمال کُردستان ـ ترکيه را به بن بست برسانند و با حمایت از گروه هاي تبهکار در 
انقلاب روژاوا در کنفرانس  اتحاد دمکراتيك )پ.ي.د(« بعنوان نماینده  سوریه اجازه شرکت »حزب 
ژنو براي حل مسایل سوریه را ندادند تا انقلاب خودمدیریتي روژاوا به رسميت شناخته نشود. مسعود 
بارزاني در این زمينه با ایران، ترکيه و بشار اسد همکاري گسترده نمود. آمریکا هم تمامي توان خود 
را بخرج داد تا از انقلاب مدرنيته دمکراتيك خاورميانه ممانعت بعمل آورد، به همين دليل دولت ترکيه 
و حزب دمکرات جنوب کُردستان را به خصومت با انقلاب روژاوا و رهبر اوجالان تشویق نمود. جنگ 
اعتصاب  غذاي گسترده هزاران زندانيان سياسي  براي خودمدیریتي و  انقلابي خلق شمال کُردستان 
توطئه هاي  علي رغم  گذاشت.  خاورميانه  بر  بسزایي  تأثير  قيام خلق،  موازات  به  ترکيه  زندان هاي  در 
زنجيره اي دولت هاي حاکم بر کُردستان، اما مقاومت و مبارزه نستوه رهبر اوجالان در امرالي که با تدبر 
و درایت ترکيه را پاي ميز مذاکره کشاند، اثبات کرد که رهبر اوجالان نقش نخست را در حل مسایل 
ترکيه داراست. ایران، بارزاني و ترکيه روابط پنهاني خود با القاعده)جبهه النصره( و گروه هاي تبهکار 
در سوریه را افزایش دادند. بارزاني در برگزاري کنگره ملي کُردستان کارشکني نمود و به آغوش دولت 

ترکيه پناه برد.
دولت اردوغان هرچند در 3۰ آگوست 2۰14 رسما تصميم به از سرگيري جنگ عليه کُردها و 
برهم زدن روند مذاکرات صلح گرفت، اما به دليل انتخابات پيشارو در آن سال، جنگ را به تعویق انداخت. 
رهبر اوجالان هم با پيش بيني هاي مدبرانه پيشاپيش هشدارداد که اگر بنا به پيشنهاد خود در ادامه 
مذاکره با هيأت حکومت، مطابق هشت کميسيوني که براي برقراري صلح و حل دمکراتيك مسئله کُرد، 
رژیم  آغاز خواهدشد که مسئول آن خود  ترکيه  کُرد ـ  ميان  ویرانگر  برداشته نشود، جنگي  گام هایي 
ترکيه خواهدبود. هم پيماني  ميان ترکيه، حزب دمکرات و داعش که بعد از سفر بارزاني به اردن در 

سال 2۰11 و در 2۰14 عليه روژاوا ـ شمال به اوج رسيد، گویاي مستند آن جنگ قریب الوقوع بود.
رویدادهاي سياسي و تحولات سریع در خاورميانه نشان داد که تأسيس کودار و نوگرایي پارادایمي 
پژاك و آمادگي آن براي پيشبرد دمکراسي در کوران منازعات منطقه و کُردستان، بسيار راهبردي 
آن  به  نسبت   کُردستان  شرق  احزاب  سياسي  واکنش  کودار،  موجودیت  اعلان رسمي  بدنبال  بوده. 
بسيار تند و خشن بود. این واکنش هاي تند منفعت پرستانه و قدرت مدارانه متأثر از توازنات جنگ ـ 
سياست در منطقه بود که کُردستان را بشدت ميدان جنگ و تحول قرارداد. کودار به مثابه یك سيستم 
فراحزبي، در واقع جلوه دمکراتيك »كنگره ملي كُردستان« در شرق بود لذا هر واکنش انکارگرایانه 
و خودکامه احزاب بویژه کومله و دمکرات، اساسا شناکردن در مسير مخالف براي خدمت به دولت ها 
و گروه هاي معاندي بود که کُردستان را ميدان جنگ جهاني سوم ساختند. سرباززدن احزاب از اتحاد 
نظم  را تحقق بخشيده بود، همانا اخلال در  یکپارچگي خود  و  درحالي که خلق کُرد طبيعتا وحدت 
این واکنش ها رویکردي خشن و متعصبانه  با  اما در رویارویي  بود. پژاك و کودار  کُردستان  انقلاب 
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دربرنگرفتند و بر برگزاري کنگره ملي اصرارورزیدند. انکارگري و ستيزه جویي سياسي ـ تبليغاتي احزاب 
شرق در حالي بود که این احزاب با سرمشق هاي خودمدارانه بارزاني در سال 2۰13 کنفرانس ملي 
کُردها در هولير را ناکام گذاشته بودند. بنابراین هرگونه رابطه سياسي با پژاك بشدت با منافع جبهه 
احزاب دمکرات هرچهار بخش ارتباط داشت. این جبهه در شرق کُردستان احزاب انشعابي دمکرات ـ 
کومله و سایرین را بعنوان یك شاخه و احزاب موسوم به »ا.ن.ك.س« در روژاوا را بعنوان شاخه اي  دیگر 
و احزاب غيرآپوئيست در شمال کُردستان را به مثابه شاخه سوم در تباني با جنبش آزادیخواهي کُرد و 
کنگره  ملي کُردستان)ك.ن.ك( که مرکز آن در اروپا و هولير است، سازماندهي نمود که تأثير بسزایي 
در عملکرد خودسر ترکيه، ایران، عراق و داعش در هر چهاربخش کُردستان بویژه روژاوا داشت. حتي از 
جمله تبعات منفي آن، اشغال مناطق کرکوك، شنگال و خانقين توسط داعش بود. این جبهه هنوز هم 
بشدت با اختصاص مبالغ هنگفتي از بودجه اقليم، حمایت رسانه اي مي گردد و نقش سوپاپ اطمينان 
را براي اشغالگران کُردستان و قدرت هاي جهاني در این موازنه منفي بازي مي کند. هکذا زمينه »جنگ 
نهایي« و شدید با جنبش آپوئيستي را بالأخص در سال هاي 2۰11 و 2۰15 مهيا ساختند که جنگ 
2۰11 در قندیل به شکست انجاميد اما در قالب هم پيماني 2۰15 به انحاء مختلف و مهندسي شده 
ادامه دارد. همين بي مبالاتي سياسي جبهه مذکور، راه را بر اشغال کرکوك ـ عفرین در سال هاي 2۰18 

گشود. این رویداد ها در جهت مخالف با آمال سياسي ـ سازماني کنگره هاي پژاك ـ کودار رخ دادند.
حملات تروریست هاي چندمليتي داعش به کُردستان در ماه هاي پس از کنگره هاي پژاك ـ کودار، 
کُردستان را با مخاطرات نابودگرانه رویاروساخت. داعش در ژوئيه 2۰14 در رقه ادعاي خلافت جهاني 
کرد و در ماه ژوئن موصل را اشغال نمود. در 3 آگوست به شنگال یورش برد که به خاطر فرار نيروهاي 
پيشمرگِ حزب دمکرات و بي دفاع ماندن خلق، به قتل عام ایزدیان کُرد و به بردگي گرفتن قریب 5 هزار 
زن و کودك انجاميد. پخش تصاویر ویدیویي فرار نيروي پيشمرگ حزب دمکرات موجبات خشم و 
انزجار ملت کُرد را فراهم آورد. قبل از حمله به شنگال، نيروي مدافع خلق)ه.پ.گ( یك گروه دوازده 
ایزدیان  قتل عام  از  احتمالي  درصورت حملات  تا  اعزام کرد  شنگال  کوهستان  به  را  گریلاها  از  نفره 
ممانعت نمایند. این مبارزان توانستند در کوهستان شنگال بيش از 2۰۰ هزار ایزدي را از نسل کشي 
فيزیکي نجات دهند. این حرکت تاریخي و حماسه ساز اثباتگر پراکنش نيروي گریلا در هر منطقه اي از 
کُردستان بزرگ جهت ممانعت از نسل کشي دشمنان است. در جریان این مقاومت یکي از فرماندهان 
گریلاي ه.پ.گ به نام »دلگش بوكان)وي پيش از آن سالها در پژاك به مبارزه پرداخت و در مناطق مکریان 
دستاوردهاي زیادي حاصل نمود(« در شنگال به شهادت رسيد. در آن روزها که داعش به کوهستان مأمن 
اعزام  از  بارزاني  مسعود  دستور  به  بنا  مقاومت مي کردند،  گریلاها  و  یورش مي برد  ایزدي  هزار  صدها 
واحدهاي گریلایي نيروي ه.پ.گ ممانعت بعمل آمد، اما آن واحدها شجاعانه با چندین خودرو از هولير 
عبور و خود را به شنگال رساندند. داعش که از 14 تير 13۹3 نخستين محموله هاي نفت را از ميدان 
نفعي عجيل به حرکت درآورد و با فروش آن به شبکه هاي مافيایي احزاب »دمکرات و اتحادیه ميهني«، 
جنوب کُردستان را به محل ترانزیت تانکرهاي حامل سوخت به کشورهاي ایران و ترکيه تبدیل کرد، 
انجام عمليات هاي اشغال بيشتر کُردستان گردید. تانکرهاي  این امر منشأ تأمين مالي داعش براي 
حامل نفت خام استخراجي داعش از طریق شهر مخمور به جنوب کُردستان و از آنجا به ترکيه منتقل 
و توليدات تبهکاران را ترانزیت کردند. پس از شنگال، مناطق مختلف کرکوك، خانقين، کفري، کلار 
و مخمور از سوي داعش اشغال گردید، لذا نيازبود نيروي گریلا بيش از پيش وارد کارزاري شود که 
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نيروي پيشمرگ به دليل مدیریت ناکارآمد احزاب جنوب، از عهده آن برنمي آمد. 
پس از اعزام نيروهاي گریلاي ه.پ.گ به خانقين، کلار، کرکوك، مخمور و شنگال، مي بایست بنا 
به توافق دوجانبه با حکومت اقليم، گروه گریلاهاي »ي.ر.ك« هم به کرکوك و خانقين اعزام مي شدند. 
چون  کُردستان،  هرچهاربخش  عليه  داعش  تهدیدات  کنار  در  که  بود  این  ي.ر.ك  اقدام  این  دليل 
کنگره هاي پژاك و کودار برگزار شده و نياز به برداشتن  گام هاي نوین بود، لذا پژاك به فکر اعزام نيرو 
به کرکوك افتاد. مسئله بنيادین این بود که در منطقه، مرحله سياسي ـ نظامي نویني آغاز شده بود و 
هر نيرویي دیر اقدام مي کرد، از قافله عقب مي ماند و حتي ممکن بود با خطر نابودي هم رویارو گردد. 
پژاك بدنبال درخواست سریع »حزب اتحادیه ميهني« براي اعزام نيروي گریلا به خانقين و جلولا، 
را  آنها  تا  داشت  دمکرات«  و  »کومله  احزاب  و  جنوب«  اقليم  »حکومت  با  چندجانبه  گفتگوهایي 
متقاعد سازد یك »نيروي مشترك نظامي« متشکل از گریلا ـ پيشمرگ تشکيل دهند و از کرکوك و 
گرميان دفاع نمایند. حزب اتحادیه ميهني اول با تشکيل نيروي مشترك مخالفت کرد اما وقتي خطر 
داعش بزرگ تر شد و به پشت دروازه هاي کرکوك رسيد، همراه با بارزاني، رئيس وقت اقليم کُردستان 
ناچارشدند براي رهایي از بلاي داعش حضور گریلاهاي ي.ر.ك را بپذیرند. احزاب کومله و دمکرات  
اقليم،  بزرگ حکومت  مشکل  اثنا،  این  در  البته  نشان دادند.  موافقت   مشترك  نيروي  تشکيل  با  نيز 
مخالفت ها و فشارهاي جدي رژیم ایران در رابطه با حضور گریلاهاي ي.ر.ك بود. باوجود این فشارها 
اما کاروان گریلاهاي ي.ر.ك متشکل از حدود 1۰۰ گریلا بسوي رانيه به حرکت درآمد و در شهرهاي 
سنگسر، ژاراوه، قلادزي و رانيه با استقبال جمعيت 2۰ هزار نفري روبروشدند. رسانه ها و شبکه هاي 
تلویزیوني جنوب کُردستان هم به پخش زنده آن پرداختند. خلقمان در آن شهرها وقتي مي دیدند 
نيروي پيشمرگ توان کافي براي مقاومت عليه داعش را ندارند، نيروي گریلا را تنها اسطوره نجات 
جنوب کُردستان یافتند و استقبال گرم از ي.ر.ك رژیم ایران را بشدت به خشم آورد. ایران از طرفي 
خطر داعش را در مناطق مرزي خانقين  ـ کرماشان بيخ گوش خود حس مي کرد و از طرفي ناچاربود 
اتحادیه ميهني، متعرضانه  به حزب  بود که ضمن فشار مضاعف  این  اقدام کند.  عليه ي.ر.ك سریعا 
نيروي نظامي سپاه را به بهانه خطر داعش وارد مناطق صفر مرزي کرماشان، جلولا و خانقين کرد. 
این  نداشت.  را  تهران  عليه  عکس العمل جدي  توان  و  شده   تضعيف  کاملا  هم  عراق  مرکزي  دولت 
اقدامات ایران حکومت اقليم را پشيمان ساخت و کاروان گریلاهاي ي.ر.ك که تا شهر »پيرمگرون« 
رفته بود از آنجا بسوي مقصد بعدي خود حرکت کرد، ولي گفتگوهاي دیپلماتيك ميان پژاك و حکومت 
اقليم  ادامه یافت. از سویي فرماندهان ي.ر.ك مطمئن شدند که گریلاهاي ه.پ.گ علي رغم تهدیدات 
دفع  را  اشغال جنوب  آنها خطر  مقاومت  و  رسانده اند  خانقين  و  کرکوك  مخمور،  به  را  ترکيه خود 
نتيجه نداد  اقليم  حکومت  مقامات  با  دیپلماتيك  گفتگوهاي  بعد  روز  فرداي  تا  آن شب  خواهدکرد. 
آتي  برنامه هاي  براي  را  و خود  بازگشتند  قندیل  به  اقليم، گریلاها  تسليم پذیري حکومت  از  و پس 
آماده ساختند، اما همان اقدام مقاومت گرانه ي.ر.ك تأثيري عميق بر روحيه خلقمان در جنوب و خط 
مقاومت عليه داعش در کرکوك برجاي گذاشت و مایه تقویت اتحاد و همدلي خلق در هرچهاربخش 
اتحاد به شکست داعش در کوباني منجرشد. »يگان هاي مدافع  این  بالاخره  کُردستان گردید که 
شرق كُردستان)ي.ر.ک(« و »نيروي مدافع زنان)ه.پ.ژ(« بالاخره در روز سه شنبه، ۹ سپتامبر 
2۰14 به منظور دفاع از شهرونداني که به کوهستان شنگال پناه برده و پس از گذشت قریب یك ماه 

هنوز در وضعيت  وخيم بسرمي بردند، واحدهایي از یگان هاي خود را به آن منطقه اعزام کردند.
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موج حملات داعش در روژاوا هم به کوباني رسيد. درگيري ميان داعش و مبارزان ي.پ.گ در 
مناطق روستایي کوباني از اوایل 2۰14 شروع گشت، ولي در 16 سپتامبر 2۰14 حملات افزایش یافت 
و در 6 اکتبر 2۰14 بخاطر محاصره کوباني از شرق، غرب و جنوب از سوي داعش و از شمال از سوي 
ارتش ترکيه، تبهکاران داعش وارد اولين محلات شهر شدند. در 24 اکتبر تنها یك محله کوچك در 
دست مبارزان یگان هاي مدافع خلق باقي ماند. کوباني از سوي جنبش آزادیخواهي کُرد، استالينگراد 
کُردستان عنوان گذاري و از تمامي جوانان پرشور هرچهار بخش کُردستان و انترناسيواليست هاي جهان 
خواسته شد به مقاومت کوباني بپيوندند. مقاومت بي نظير مبارزان ي.پ.گ و ي.پ.ژ شهر کوباني را به 
بزرگ ترین نماد مقاومت جهاني مبدل ساخت. در این هياهو، علي رغم مخالفت هاي بارزاني با انقلاب 
روژاوا، اما فشار افکار عمومي او را مجبورساخت که یك گروه 15۰ نفره از نيروهاي پيشمرگ مجهز 
به ادوات سنگين نظامي را از طریق خاك ترکيه به کوباني اعزام نماید. مقاومت مبارزان و جهاني شدن 
کوباني، روز جهاني كوباني )1 نوامبر 2۰14( را آفرید. در این روز، ميليون ها نفر در شهرهاي مختلف 
اکثر کشورهاي جهان به خيابان ها سرازیر و حمایت قاطع خود را اعلان داشتند. درحالي که اردوغان با 
خوشحالي دیکتاتورمأبانه فریادمي زد »کوباني در شرف سقوط است« و شنگال را تهدیدمي کرد، پس 
از آزادي مخمور، در 2۰ دسامبر 2۰14 نبرد مبارزان گریلا براي آزادي شنگال آغاز و قيام خلق کُرد و 

مبارزه سراسري منجر به آزادسازي کوباني در 26 ژانویه 2۰15 گردید.
خلق کُرد  قيام  دست زنند.  کُردها  گسترده  نسل کشي  به  تا  تقویت کرد  را  داعش  ترکيه  دولت 
اعتبار مردمي هستند. در شرق  اثبات نمود که آن دشمنان اصولا فاقد  این توطئه را خنثي ساخت و 
کُردستان در اکثر شهرها بویژه سنندج، مهاباد، اورميه، بوکان، جوانرود، کرماشان، بانه، پاوه، کامياران، 
نفر  هزار  صدها  تهران  و  مشهد  شيراز،  تبریز،  شهرهاي  و  ایلام  سقز،  پيرانشهر،  کنگاور،  دهگلان، 
در حمایت از کوباني راهپيمایي کردند. این خيزش، اتحاد ملي کُردها را به اوج رساند و نشان داد که 
جمهوري اسلامي علي رغم سرکوب گري ها توان سرکوب اتحاد توده هاي خلق را ندارد. از سوي دیگر، 
بزرگ  در شهرهاي  ناراضي خلق  کُردستان بخش  اقليم  اما حکومت  علي رغم حمایت هاي گسترده، 
هولير و سليمانيه را تقریبا به صفر رساند. شاید ضعيف ترین راهپيمایي در ميان کشورهاي جهان، 
راهپيمایي هاي جنوب کُردستان بخاطر بي مبالاتي حکومت اقليم و ضدیت حزب دمکرات با انقلاب 
روژاوا بود که خيابان را به سکوت کشاند، اما کوباني برخلاف انتظار آنها به »بام جهان« مبدل گشت. 
حتي بارزاني ناچارشد به کمپ مخمور سفرکند و مراتب سپاسگذاري خود از نيروهاي گریلاي ه.پ.گ 
را بخاطر نجات هولير از اشغال برزبان راند، زیرا داعش به 4۰ کيلومتري هولير رسيده بود و گریلا از 
یك فاجعه بزرگ جلوگيري نمود. پيشتر به هم سویي سياست هاي مزورانه و مزدورانه حزب دمکرات 
کُردستان عراق با منافع سياسي و اشغالگرانه ترکيه و ایران اشاره کردیم. این حزب که در سال هاي 
هجوم داعش قوي ترگشت، از هرگونه همکاري با ایران ابایي نداشت. درحالي که مقاومت در کوباني، 
در صحنه  فعالانه  همه روزه  کُردستان  در شرق  خلقمان  و  رسيد  اوج  به  کُردستان  و شمال  شنگال 
اقليم جنوب  به  بلندپایه جمهوري اسلامي  بود، یك هيأت  از خودمدیریتي در آن بخش ها  حمایت 
کُردستان سفر کرد. یکي از اعضاي هيأت نامبرده عنصري به نام »محمد جعفر سحرارودي« از عوامل 
بر  نمك پاشيدن  تروریست،  عنصر  این  از  اقليم  سران  گرم  استقبال  بود.  قاسملو  دکتر  شهيد  ترور 
زخم کهنه خلق کُرد و مسموم ساختن افکارعمومي جامعه کُرد بود. آن سران، معياري براي سنجش 
رفتار و اقدام خود نداشتند. احزاب و توده هاي خلق خشم و انزجار خود را نسبت به این مقوله پليد 
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ابرازداشتند. سفر این هيأت همزمان بود با اعتصاب غذاي یك زنداي سياسي کُرد در 48 امين روز و 
پایان دادن 2۹ زنداني سياسي دیگر به اعتصاب غذاي خود در زندان اورميه در 33 امين روز. بنابراین 
سفر این عناصر به اقليم کُردستان حاوي پيام تهدیدآميز »شکستن اراده آزادیخوهانه خلق کُرد« بود. 
پژاك در 2۰14/12/3۰ طي بيانيه اي رسمي ضمن انتقاد شدید از حکومت اقليم بویژه حزب دمکرات، 
سفر آن هيأت ایران همزمان با مقاومت آزادسازي شنگال و کوباني را خطرساز عنوان کرد و افزود که 

حکومت اقليم نسبت به شرایط حساس خلق کُرد در آن روزها بي مبالات بوده است. 
سياست هاي  و شکست  اسلامي  جمهوري  سلطه  عدم  در  اساسي  نقش  هميشه  زندان  مقاومت 
کُردستيزانه آن داشته، جمهوري اسلامي با مشاهده اعلان خودمدیریتي در انقلابات شمال و روژاواي 
کُردستان، از هراس سرایت آن به شرق از هرگونه فشاري بر خلق و زندانيان ابایي نداشت زیرا موقعيت 
رژیم متزلزل  مي گشت. فشار بر زندانيان با هدف ارعاب و سرکوب، 2۹ زنداني سياسي و مدني کُرد 
در زندان اورميه را مجبور به اعتصاب غذا از تاریخ 2۹ آبان ماه 13۹3 در بند 12 زندان مرکزي نمود. 
از جمله اهداف زندانيان حمایت از انقلاب خودمدیریتي در کنار خواسته هایي چون »تفکيك جرایم، 
داشتن بند سياسي مستقل و توقف رفتارهاي غيرانساني عليه زندانيان« بود. رژیم در برابر مقاومت 
موفقيت آميزبودن  اعلام  با  مبارز هم  زندانيان  پذیرفت.  را  آنها  مطالبات  ناچارا  و  تسليم شد  زندانيان 

مقاومت اراده مندي و موجودیت در 33 امين روز به اعتصاب خود خاتمه دادند.
جنگ جهاني سوم از سال ۹7 با توطئه بين المللي قدرت هاي جهاني عليه رهبر اوجالان آغاز و 
با شروع جنگ در سوریه و حمله 47 گروه تبهکار با همکاري ترکيه و دولت هاي منطقه، ازسرگيري 
جنوب  اقليم  از  نيمي  و  شنگال  دست رفتن  از  نيز  و   2۰14 سال  تحولات  از  پس  ترکيه  حملات 
کُردستان بویژه خانقين و کرکوك، کُردستان عملا به مرکز جنگ جهاني سوم مبدل گشت. تبعات این 
جنگ بصورت فشار، زنداني کردن، سرکوب عليه خلق و زندانيان و نيز خطر گشترش کنترل ناپذیر 
سلفي گري، فشار اقتصادي و کشتار سيستماتيك کولبران، مليتاریزه کردن مناطق شرق بویژه مناطق 
تهران هم در  عليه  بين المللي  و فشار  تحریم  برجاي گذاشت.  تأثير منفي  کُردستان  بر شرق  مرزي، 
راستاي جنگ براي »پروژه خاورميانه بزرگ« افزایش یافت و بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
را به حد انفجار رساند. سياست هاي سرکوب گرانه دولت روحاني که به سازش با 5+1 مباهات مي کرد، 
به کائوس جهاني طي طریق کرد ولي  بتدریج بسوي مبدل شدن  ایران  نمایانگر تسليم پذیري رژیم 
دولت روحاني به سازش با ابرقدرت ها به قيمت کسب زمان جهت سرکوب اعتراضات و مخالفت هاي 
مدني و ملت ها بویژه ملت کُرد، دلخوش کرد. این رژیم هرچند جنگ را از مرزهاي خود دورنمود، اما 
بخاطر دخالت دولت یازدهم در امور سوریه، یمن، عراق و لبنان، سال هاست درگير جنگ جهاني سوم 

شده.
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شعور جواني، شور سازماني
سيستم  سطح  به  کُردستان  شرق  جنبش  رسيدن  و   2۰14 سال  در  کودار  تأسيس  پي  در 
و ملت دمکراتيك هم پایه( »جمعيت جوانان شرق كُردستان)ک.ج.ر(«  دمکراتيك)کنفدراليسم 
 2۰15 مارس   2۹ در  را  خود  كنفرانس  دومين  کودار،  در  عضویت  و  تجدیدساختار  جهت  هم 
برگزارنمود. کنفرانس به مثابه سفيرعقلانيت، مبارزه و فعاليت ایدئولوژیك و آموزشي را جهت رهایي 
برنامه هاي سازمان جوانان شرق  رأس  در  دولت،  انحرافي سيستم حاکم  و  تاریك  مغاك  از  جوانان 
قرارداد. همچنين با اتکاي بر خط مشي شهيد»درسيم تولهلدان« و با شعار »سازمان يافتگي جوانان 
بزرگترين عمليات و آزاديست« در مسير »تكوين حزبي«، مرحله اي نوین از ترقي را شروع کرد. 
ك.ج.ر تقویت حوزه هاي سازماندهي خلق در ایالات گریلایي شرق کُردستان را از اهم برنامه هاي عملي 
خود برشمرد و جهت کادرسازي در این راستا هم آکادمي »شهيد هيمن« را تأسيس نمود. این رویکرد 
سازماني سطح شعور ميهن دوستي در جوانان شرق را با اتکاي بر دیناميسم مستقل، هدف بنيادین 
تلقي نمود. تاکتيك هاي عملياتي خود را در طول استراتژي خویش رشدداد و خط مشي دفاع مشروع 
را ذات آن عمليات ها تعریف نمود. کنفرانس ک.ج.ر مفاهيم و ادراکي را که پيشبرد عمليات متناسب 
با استراتژي و تاکتيك هاي سازمان، در شرق کُردستان و ایران را ناممکن مي داند، یا اینکه عمليات 
را تنها در عمليات هاي نظامي خلاصه مي کند، همچنين عمليات هایي را که به بدنه  سازمان خسارت 
اینکه  به  باتوجه  قرارداد.  انتقاد  مورد  تاکتيك اند،  و  و دستاورد سياسي  ارزش  فاقد  و  وارد مي کنند 
را  منحرف ساز« خود  فعاليت هاي  و  رواني  ویژه، جنگ  برنامه هاي »جنگ  تمامي  اسلامي  جمهوري 
بصورت گسترده بر جوانان اعمال مي نماید و نسل کشي فرهنگي را با تخریب روح جواني جوانان کُرد 
به انجام مي رساند، کنفرانس مقيد به تمامي مزیت هاي تاکتيکي هرگونه عمليات دمکراتيك حساب شده 
و انقلابي عليه مراکز و نهادهاي جنگ افروز نظام ایران را مشروع اعلام داشت. با این اوصاف، جوانان 
کُرد در شهرها را به انجام عمليات هاي دمکراتيك همپوشان جهت اجرایي کردن ابعاد ملت دمکراتيك 
نافرماني مدني، ملزم ساخت. فلسفة مبارزه،  و احقاق حق خودمدیریتي در چارچوب »دفاع ذاتي« و 
بسوي مظاهر  را  ایراني، قشر جوان  است. جریان مدرنيته سرگردان  عصارة فضایل ملت دمکراتيك 
مدرنيته سرمایه داري و ليبراليسم گلوبال همپوشان سوق مي دهد، لذا ك.ج.ر تنها آلترناتيو و طریق 
حقيقت یابي را مدرنيته دمکراتيك عنوان و مبارزه برحق عليه نسخه هاي مدرنيته هاي جعلي را هدف 
بنيادین جوانان ایران و شرق کُردستان دانست. چه بسا مزدورسازي نهاد ضدارزش بسيج بزرگترین 
عمل تباه نظام به منظور هرچه  بيشتر ليبراليزه کردن جامعه است و در وحله نخست، جوانان بيشتر در 

تيررس این تهدید جمهوري اسلامي قراردارند. 
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آغاز جنگ نهايي
سال  در  مسئله کُرد  درقبال  جهاني  قدرت هاي  و  عراق  سوریه،  ترکيه،  ایران،  موازي  برنامه هاي 
بود، رویکرد  برهه جنگ جهاني سوم  پایه منفعت طلبي سلطه گرانه و سهم خواهي در  بر  2۰15 که 
چندساله سياست هاي منطقه اي را شفاف ساخت. در این سال، جنگ نهایي و شدید در ترکيه و شمال 
کُردستان آغازگشت، رژیم ایران با آمریکا و 5+1 در قالب برجام سازش نمود، دیدارهاي وکلاي مدافع 
اشغالگر،  دولت هاي  تحریك هاي  با  کُردها  ميان  داخلي  جنگ  خطر  و  منع گردید  اوجالان  رهبر  با 
تشدیدشد. تمهيدات اوليه براي انجام تمامي این توطئه هاي قرن در سال هاي قبل صورت گرفت. در 
از »آتش بس، گفتگوهاي  بهره برداري فرصت طلبانه  با  ترکيه  و  ایران  اشغالگر  رژیم هاي  سال 2۰14 
صلح در ترکيه و هجوم هاي تبهکارانه داعش« به احداث پایگاه هاي نظامي متعدد در شرق و شمال 
کُردستان دست زدند. بنابراین به مثابه »دولت جنگ ويژه« گفتگوها را وسيله ستم فزاینيده قرارداد. 
در شمال کُردستان خلق کُرد که خودمدیریتي دمکراتيك را اعلان داشته بود، بسياري از آن پایگاه ها 
را برچيدند. در مناطق شرق کُردستان اما علي رغم تحرکات و واکنش هاي گریلاهاي ي.ر.ك احداث 
ایران و ترکيه در سال  بود که دولت هاي  این  ادامه یافت ولي محدودگشت. مسئله اساسي  پایگاه ها 
2۰14 براي جنگي بزرگ در آینده نزدیك آماده مي شدند. شوراي امنيت ملي ترکيه در 3۰ آگوست 
2۰14 از سرگيري جنگ عليه جنبش آپوئيستي را تصویب کرد، ولي منتظر پایان انتخابات سراسري 
را سرعت بخشيد و  پایگاه ها  ایران هم روند احداث  ماند.  بر روژاواي کُردستان  نيز پيروزي داعش  و 
برجام  نهایي  اما منتظر سازش  ادامه داد،  از گروه هاي مزدوران محلي و سپاه  استفاده  با  به حملات 
مشاهده  با  اواسط 2۰14  در  اوجالان  رهبر  ماند.  عراق  در  و حشدشعبي  در سوریه  اسد  پيروزي  و 
روند  در  اردوغان  دولت  بي پرواي  کارشکني هاي  و  کُردستان  اشغالگر  دولت هاي  جنگ افروزي هاي 
عليه  افکار عمومي ملت کُرد  بيداري  و  به هوشياري  نسبت  و  اتخاذ  را  تدابير لازم  گفتگوهاي صلح، 
چه   خصمانه  سياست هاي  این  که  مي دانستند  ایشان  هشدارداد.  دولت ها  آن  خطرناك  توطئه هاي 
دورنمایي ظالمانه دارد. رهبري به ترکيه هشدار داد که در صورت ادامه کارشکني ها و توطئه چيني، 
روند خروج نيروي گریلا از شمال کُردستان را متوقف و بخاطر توطئه گري دولت در اثناي گفتگوهاي 

امرالي با حکومت، کنار خواهدکشيد و مسئول جنگ احتمالي آتي را اردوغان دانست.
نيروهاي  توپخانه اي  نظامي ـ  نظامي سپاه، حضور  اوایل 2۰15 حملات  و  اواخر سال 2۰14  در 
اشغالگر در سراسر شرق و موج بازداشت هاي فعالان در شهرها به اوج رسيد و پژاك آن موج را اشغال 
حملات  براي  رژیم  جسارت  هسته اي  مذاکرات  روند  چه بسا  محکوم کرد.  و  عنوان  کُردستان  مجدد 
گسترده در شرق کُردستان و سرکوبگري را دوچندان ساخت. پس از شکل گيري احساسات مشترك 
و  خلق کُرد  بویژه  خلق ها،  ميان  در  سياسي  عمل  در حيطه  همدلانه  و  همگرایانه  سياسي  فضاي  و 
حقوق  استيفاي  در  آنان  موفقيت  و  سياسي  زندانيان  مقاومت  و  شنگال  کوباني،  وقایع  از  بعد  نيز 
خویش براي اولين بار و گذشت سالها از وقایع دهه 6۰، باردیگر اپراسيون هاي سياسي براي قلع وقمح 
کنشگران خلق در حوزه سياسيت در سراسر ایران افزایش یافت. حضور نظامي ـ توپخانه اي، اطلاعاتي 
و امنيتي ایران از یك سو و عوامفریبي سياسي ـ دیپلماتيك دولت از دیگر سو، در جغرافياي فرهنگي 
و سرزميني خلق ها، تصویري نمایان از وضعيت ایران در جریان مذاکرات هسته اي تسليم پذیر را به 
نمایش گذاشت. اعلام حکومت نظامي هاي متوالي در لفافه دفاع از خویش در برابر غرب، همانا انتقال 
قویا هرگونه مليتاریزه نمودن  بود. پژاك هم  ایراني  بر مفاهيم سلطه  بار آن  و  امپریاليسم  بارمعنایي 
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جغرافياي شرق با روند احداث پایگاه  هاي نظامي را محکوم و آن را اشغال مجدد جغرافياي فرهنگي ـ 
سياسي خلق کُرد ناميد. سرکوب هاي شهري در سنندج و اورميه و حضور نظامي توپخانه اي سپاه در 
مناطق مختلف سنندج، جوانرود و کرماشان را اشغال مجدد عنوان و نسبت به عواقب خطرناك آن 
هشدارداد و حق دفاع مشروع و ذاتي کُردها و جنبش آن پژاك در برابر روند انسداد شریان حيات 
نيروی  گرانقدر  دانست. شهدای  و محرز  را مسلم  اقتصادي ملت کُرد  و  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي، 
ی.ر.ك به نام های »کاوندا، آخين و برچم)در جوانرود 2۰15(« و »لشکر سلماس)در ثلاث باباجانی 2۰15(« 

بدیلی بی نظير برای این مبارزات بودند.
واقعه مهمي که در آن برهه و در بهار 2۰15 روي داد، مسئله اقدام تجاوزگرانه یك مأمور امنيتي 
رژیم عليه یك دختر مهابادي بود که منجر به جانباختن وي گشت. »فريناز خسرواني« کارمند 
هتل »تارا« در تاریخ روز یکشنبه)13 اردیبهشت 13۹4 / 3 مي 2۰15( از طبقه چهارم هتل در شهر مهاباد 
جهت دفاع از کرامتش خویش را به پائين پرت کرد و دردم جانباخت. مرگ وي براي فرار از تجاوز 
توسط یك مأمور امنيتي بود. در آن روز گفته شد که مأمور امنيتي به مدیر هتل وعده داده که در 
صورت همکاري جهت تعرض به »خسرواني«، کارمند هتل براي تبدیل این هتل به پنج ستاره با او 
مساعدت خواهدکرد. خسرواني قرباني فساد اخلاقي ـ اقتصادي درون نهادي رژیم زن ستيز شد. بدنبال 
این واقعه شنيع در شبکه هاي اجتماعي، هزاران نفر از شهروندان مهاباد در واکنش به  انتشار خبر 
مرگ »فریناز خسرواني« جلوي درب هتل تجمع کرده و به اعتراض خودجوش اهتمام ورزیدند. آنها 
به دليل رد واقعه از سوي رژیم و سکوت در قبال آن، و بخاطر به خشونت کشيدن تجمع اعتراضي، هتل 
را به آتش کشيده و خواهان محاکمه عاملان آن جنایت ضدانساني شدند. نيروهاي امنيتي بيش از 25 
تن را مجروح و دهها تن را بازداشت و شکنجه کردند. پخش تصاویر حادثه تيراندازي نيروهاي امنيتي 
به تظاهرکنندگان که حکایت از ازدست دادن چشم هاي 2 جوان داشت، خشم مردم را مضاعف ساخت. 
احزاب کُرد و برخي سازمان هاي حقوق بشري بين المللي بویژه احزاب پژاك، کودار و کژار از اعتراضات 
محکوم کردن  ضمن  بيانيه اي  طي  هم  كُرد«  زنان  صلح  »بنياد  حمایت کردند.  مهاباد  مردمي 
زن ستيزي نهادینه رژیم ایران، از موضع گيري کژار حمایت بعمل آورد. رژیم، براي لاپوشاني تظاهرات 
مردمي مهاباد، احزاب »کومله و دمکرات« را به دست داشتن در آن متهم کرد، درحالي که آن احزاب 
هرگونه دخالت قبلي در اعتراضات را ردکردند و چه بسا »حدکا« در آن روزها مشغول تدارك اعزام 

پيشمرگ هایش به منطقه کيله شين بود.
جنگ افروزي هاي ایران و ترکيه در سراسر خاورميانه، خبر از ازسرگيري جنگي مي داد که مهر 
را  رهبري  با  مدافع  وکلاي  هفتگي  دیدارهاي  روند  ترکيه  حتي  داشت.  برخود  سوم  جهاني  جنگ 
منع کرد که تا سال ها ادامه یافت. این جنگ طلبي ها به این خاطر بود که در سایه رهنمودهاي مکرر 
رهبر اوجالان و مقاومت هاي مبارزان و گریلا، کوباني، شنگال و کرکوك آزادسازي شدند و مي رفت 
آزادي روژاوا بر همه بخش هاي کُردستان و سرنوشت ایران ـ ترکيه تأثير عملي برجاي گذارد. ترکيه تا 
هنگام انتخابات خود و ایران تا زمان سازش برجام براي مقدمه چيني جنگ فرصت داشتند. آنکه ضلع 
سوم مثلث شوم ایران ـ ترکيه را تکميل مي نمود، حاکميت »حزب دمکرات کُردستان« با سرکردگي 
بارزاني بود. ترکيه با کمك این حزب محاصره شدید عليه روژاوا را اعمال و حفر خندق در مرز با روژاوا 
و فشار حداکثري عليه حزب کارگران کُردستان را ادامه داد. چه بسا پا را فراتر از گليم خود درازکرد 
و در 24 مي 2۰15 حزب دمکرات را تشویق کرد که نيروهاي »حزب دمکرات کُردستان)ایران(« را 
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بدون اطلاع قبلي پ.ك.ك به مرز با اشنویه منتقل و با مستقرساختن آنها در مناطق کيله شين و 
لولان، پ.ك.ك را تحت فشار قراردهد. واقعه کيله شين همانند آتشي نابودگر به یکباره از سوي ترکيه 
و دمکرات عليه جنبش آزادیخواهي شعله ورگردانده و به یکباره هم خاموش شد. این آتش درست در 
بحبوحه انتخابات پارلماني شمال کُردستان و نيز همزمان با عمليات هاي گسترده ایران در داخل شرق 
و نبردهاي گریلاهاي ي.ر.ك، آغازگشت. قبل از درگيري کيله شين رسانه هاي ترکيه و حاکميت هولير 
در بوق و کرناي تبليغاتي یك ماهه دميدند تا درگيري روي دهد. سناریوي خطرناك کيله شين پس از 
برگزاري کنفرانس ملي کُردها در هولير زنگ   خطر جنگ داخلي ميان کُردها را به صدا درآورد. گروهي 
از پيشمرگ هاي »حزب دمکرات کُردستان ایران)حدکا(« با تحریك هاي پشت پرده ترکيه و حکومت 
بارزاني تيمي از گریلاهاي پ.ك.ك در منطقه کيله شين را تهدید و بالاخره در روز 24 مي به مواضع 
گریلاها یورش بردند. گروهي از گریلاها که براي گفتگو با پيشمرگ ها رفتند با اقدام پيشمرگ ها جهت 
خلع سلاح روبرو شدند. این درحالي بود که در مدت چند ماه قبل از آن، پ.ك.ك به حزب دمکرات 
چون  اما  ترددکنند،  کُردستان  شرق  به  و  استفاده  او  کنترل  تحت  مناطق  از  تا  شایاني کرد  کمك 
سناریو چيز دیگري بود، این حزب مترصد فرصت شد و بالاخره به گریلاها حمله کرد. در روز حمله، 
خبرگزاري هاي وابسته به حاکميت هولير دهها خبر کذب را بر ضد پ.ك.ك و پژاك منتشرکردند. 
درحالي که پژاك در آن واقعه نه نقش داشت و نه حضور. شبکه روداو وابسته به شخص بارزاني در آن 
روز دقيقا 28 خبر بي پایه و اساس را عجولانه بر ضد نيروي گریلا و با هدف مظلوم نمایي براي دمکرات، 
منتشرنمود. وقتي تصاویر ميداني خبرگزاري فرات درخصوص کمك گریلاها به مجروحين درگيري 
از واقعه، پخش شد، تمامي رشته هاي دروغين آن  از گذشت 48 ساعت  كيله شين پس  کوتاه مدت 
حاکميت پنبه گشت. واقعيت این بود که درگيري در پي حمله پيشمرگ ها آغاز و بسيار کوتاه مدت 
به  که  آنها  خود  صفوف  متفرق شدن  و  پيشمرگ ها  حمله  از  ساعت  یك  گذشت  از  پس  زیرا  بود، 
اوج  در  و  شتافتند  همانها  به کمك  گریلاها  انجاميد،  تن  و جراحت چند  پيشمرگ  دو  کشته شدن 
را  انسان دوستانه آب  این تصاویر  را مداواکردند. پخش  آنها  نوع دوستي مجروحين  اخلاق سياسي و 
بر آتش ریخت و سناریوي ترکيه ـ هولير را خنثي ساخت. شناخت دلایل تبليغاتي و انتخاب زمان و 
مکان آن حمله بسيار مهم است. در آن روزها خود ترکيه 15 سرباز را به مناطق گریلایي در استان 
آگري براي اخلالگري در گفتگوهاي صلح و ایجاد جنگ و تنش همزمان با تبليغات انتخابات پارلماني، 
اعزام نموده بود. این سناریوهاي توطئه گرانه جهت سوء استفاده از احساسات افکار عمومي در ترکيه و 
کُردستان طرحریزي شد. پرسش این است که چرا حزب حدکا به منطقه اي رفت که بيش از 3۰ سال 
تحت کنترل پ.ك.ك بود؟ آیا مي خواستند اذهان افکار عمومي را از تمرکز بر فرار نيروي دمکرات 
افشاشد که هدف حزب حدکا رفتن  آزادسازي کوباني ـ شنگال منحرف سازند؟ ! وقتي  و  از شنگال 
افکار عمومي متوجه شدند که آن  اهدافي دیگر در پشت پرده دارد،  بلکه  به شرق کُردستان نيست، 
حزب دستاویز سياسي قرارگرفته. این توطئه ها خوراك جنگ رسانه اي ترکيه و همدستان آن را براي 
کوبيدن بر طبل جنگ مهيا مي ساخت. در این ميان سهم حزب حدکا این بود که تدابيري براي عدم 
حاکميت و محبوبيت پژاك در شرق کُردستان مشابه روژاوا، اخذکند، اما ملتفت خدمت غيرمستقيم 
به لویاتان هاي ایران و ترکيه نبود. چه بسا ترکيه با این سناریو، تيري کشنده بر قلب تپنده کنفرانس 
ملي کُرد)2۰13( در هولير زد. واقعه کيله شين یك ماه پس از امضاي پيمان ميان ارتش هاي عراق و 
ایران در هولير، روي داد. در تهران هم نشستي سه گانه در 23 مي ميان ایران، عراق و سوریه درست 
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یك روز پس از پيمان هولير برگزارشد. نشستي دیگر هم در تاریخ 22 خرداد ميان معاون وزیر خارجه 
ایران و مسئولين حزب بارزاني در هولير برگزارگردید که خبر از برخي واقعيت هاي پشت پرده دادند. 
موضوع این نشست هاي مشترك، جنبش آپوئيستي و خلق کُرد بود نه آمریکا و داعش. چون هدف، 
ممانعت از اشاعه انقلاب روژاوا در ایران، ترکيه و عراق بود، بنابراین خطر جنگ داخلي احتمالي در 
و  اهداف سناریوها  از  یکي  بود.  ایران  انقلاب  اوایل  در  ميان کومله ـ دمکرات  نبرد  کيله شين مشابه 
نشست هاي دولت ها ازمنظر اهداف تخاصمي ایران، بدنام کردن کودار نوپا و کنترل نيروي گریلایي 

ي.ر.ك از ماکو تا ایلام بود.
فراتر از اینها، بعد از واقعه کيله شين برخي احزاب شرق)کومله، دمکرات و...( گردهم آمدند و پژاك 
را که به واقعه کيله شين ارتباطي نداشت، متهم و موجودیت او را بعنوان حزبي شرقي انکارکردند. دامنه 
بخاطر  اصلي  به رسوایي کيله شين محدودشود. هراس  بود که  آن  از  ناسياسي گري، گسترده تر  این 
محبوبيت آپوئيسم در شرق کُردستان همانند روژاوا و کوباني بود که جهاني شد، لذا ایران را رهاکردند، 
یخه پژاك را چسبيدند و در کُردستان و اروپا سلسله سمينارهایي بدخواهانه جهت بدنام کردن پژاك 
و کودار برگزارنمودند. در آن روزها معادلات سياسي در خاورميانه فروپاشيد و همه چيز به نفع اتحاد 
خلق کُرد پيش مي رفت.ك.ج.ك دو روز پس از درگيري، تمامي جوانب توطئه ترکيه را افشاکرد و گفت:

»در مرحله تاریخي کنوني غيرممکن است جنبش آزادیخواهي کُردها وارد درگيري با برخي 
مانع  به  ضداشغالگران  کُردي  سازمان  یك  راه  سر  بر  ما  است  غيرممکن  شود.  کُردي  نيروهاي 
مبدل شویم. حتي یك مورد که نشان دهد ما از گذشته تاکنون وارد چنين درگيري هایي شده ایم، 
وجودندارد. انجام تبليغاتي برعکس این، بدور از واقعيت و در راستاي جنگ رواني و جنگ ویژه بر 

ضد جنبش ما است که از سوي یك مرکز واحد انجام مي گيرد«.

دمکراتيك  تاریخي »حزب  پيروزي  زنجيره اي متصل بودند.  بصورت  روزها  آن  در  وقایع سياسي 
خلق ها)ه.د.پ(« در انتخابات پارلماني در روز 2۰15/6/7 راه را بر دمکراتيزه کردن ترکيه و خاورميانه 
و نيز تداوم پروسه صلح در ترکيه گشود و ذهنيت دیکتاتوري حزب حاکم »عدالت و توسعه« را دچار 
شکست ساخت. این پيروزي در کنار ثبات حکومت محلي خودمدیر روژاوا، ایران ـ ترکيه را هراسان تر 
نمود، اما ترکيه مشغول دسيسه گري و تدارك یك سناریوي مجعول براي آغاز جنگ و ایران بدنبال 
سازش مطابق برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( بودند. ازمنظر مسئله کُرد، برجام، هم براي ایران مهم 
بود هم ترکيه. در تاریخ ۹ فوریه 2۰۰3 ميلادي مسئله هسته اي ایران به بحران جهاني مبدل گشت. 
در 15 فوریه 2۰13 ایران از ساخت ميله سوخت هسته اي 2۰ درصد غني شده و بارگذاري آن در 
رآکتور تحقيقاتي 5 مگاواتي تهران خبرداد که سبب تحریك آمریکا و اسرائيل و اجماع بين المللي عليه 
حاکميت تهران گشت. دامنه دارشدن اختلافات ميان ایران و قدرت ها و نهادهاي بين المللي منجر به 
صدور چندین قطعنامه شدیدالحن عليه برنامه هسته اي ایران و وضع تحریم هاي وسيع عليه آن کشور 
گردید. »چاقو به استخوان رسيد« و پنج دانشمند هسته اي ایران ترورشدند که رژیم تلاش کرد ترور 
»مصطفي احمدي روشن« را به پژاك نسبت دهد، اما ناکام ماند. رویکرد بين الملل عليه ایران، تقابلي 
و تنازعي بود و دولت جدید روحاني تهدیدات آن را حس نمود. در جریان مذاکرات، فشار لابي هاي 
اسرائيل و عربستان بر کشورهاي 5+1 تعيين کننده بود. چه بسا تأمين امنيت اسرائيل مي بایست یکي 
از مفاد توافق برجام، »آفتاب لب بام« باشد. سرانجام توافق جامع هسته اي در وین در 14 ژوئيه 2۰16 
با اجرایي شدن، تحریم ها لغو شد، ایران قافيه  را باخت و نتوانست »زمان گریز اتمي)مدت زمان لازم براي 
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این ميان »اتم و برجام« هر دو براي صلح نبودند  ایجادکند. در  ساخت بمب هسته اي(« را براي خود 
چون دو دولت هيچگاه صلح پذیر نيستند. برجام، تسليم پذیري ایران براي تنفس در جهاني است که 
»آمریکا ـ اسرائيل« در آن حضور زجرآور دارند. پيشتر، تهدیدهاي احمدي نژاد عليه صهيونيسم هم 
به منظور استفاده هاي سياسي داخلي و خارجي بود نه جنگ براي نابودي آن. پس موضوع، دشمني 
ایران عليه آمریکا ـ اسرائيل نه، بلکه نپذیرفتن ایران سرمایه داري با اوضاع موجودش از سوي آمریکاي 
سرمایه داري است. برجام یك »نظام بازدارنده و ايمني سياسي« براي اروپا و آمریکا ایجادکرد، اما 

ظرفيت امنيتي ترشدن مسئله کُرد بخاطر نفس ستاني حياتي ایرانِ منتفع از برجام را بالا برد. 
فارغ شدن تهران از فشارهاي بين المللي و لغو تحریم ها مي توانست پيامدي خطرساز چون افزایش 
حملات به پژاك و سرکوب شدید فعالين سياسي ـ مدني را به دنبال داشته باشد و پارالل جنگ افروزي 
ترکيه قرارگيرد. رژیم ردایي خشن تر از ستم برتن کرد و مدخل ورودي را مماشات با ترکيه دانست. 
چنان  بين المللي  تحریم هاي  و  فشارها  اینکه  یکي  داشت:  اطمينان خاطر  مقوله  چند  از  اما  پژاك 
اینکه  نيازهست. دوم  ایران  بازسازي زیرساختي در  ایجاد کرده بود که چندین سال جهت  تخریباتي 
ناکامي سپاه قدس در کرکوك، شنگال،  در سال 2۰11 با شکست سپاه بدست پژاك در قندیل و 
دیرالزور، رقه و حلب از سوي مبارزان کُرد، عملا »هلال شيعي« متلاشي شده بود. سوماً پژاك بنا به 
پيش بيني هاي رهبر اوجالان درخصوص روند پيشرفت هاي دیالکتيك سياسي خاورميانه و با شناخت 
از روح سرمایه داري فناگر، مطمئن بود که برجام یك سازش موقتي و کوتاه مدت خواهدبود که این 
پيش بيني  ـ مندرج در مستندات تاریخي و رسمي پژاك ـ با لغو برجام از سوي ترامپ، سویة عملي یافت. 
ایران به سوریه ـ روژاوا بود که هدف  البته، مقوله حياتي، سرازیرشدن رودخانه هاي طغياني ترکيه ـ 
از آن، جبران ناکامي هاي منطقه اي با شکستن کاسه کوزه هاي نسل کشي بر سر کُردها عنوان گشت. 
وقتي ترکيه از سلامت برجام آسوده خاطر شد و احداث پایگاه هاي نظامي و سدسازي ها با ابعاد نظامي ـ 
سياسي در شرق کُردستان را مشاهده نمود، بازگشت ایران به هم پيماني عليه کُردها علي رغم تضاد 

منافع در سوریه را خشنود کننده تصورکرد. 
دولت حاکم ترکيه طي یك دسيسه چيني، گذشته از منع دیدار وکلاي مدافع با رهبر اوجالان، 
در روز 22 ژوئيه 2۰15 دو افسر پليس را مخفيانه در خانه آنها در شهر نصيبين به قتل رساند و آن 
را به گریلاهاي ه.پ.گ نسبت داد. هدف ترکيه بهانه تراشي براي آغاز جنگ پس از انتخابات بود. دو 
روز پس از آن، حملات هوایي و زميني ارتش اشغالگر ترکيه در 24 ژوئيه عليه مناطق دفاعي ميدیا 
آغارگردید و این، استارت جنگ نهایي بود. در شهرهاي شمال کُردستان هم جبهه جنگ شهري با 
مدني)ي.پ.س(«  مدافع  »یگان هاي  تشکيل  درسایه  دسامبر 2۰15  از 2  خيابان ها  در  حفر خندق 
آغاز و در ماه فوریه 2۰16 خاتمه یافت. اما این جنگ چرا و چگونه آغازگشت؟ همانطور که در سطور 
به  ه.د.پ  حزب  و  برگزار  ترکيه  پارلماني  انتخابات  که   2۰15/6/7 در  ساختيم،  خاطرنشان  پيشين 
ترکيه )حزب  و موجب شد حزب حاکم  راستاي سياست دمکراتيك دست یافت  تاریخي در  پيروزي 
عدالت و توسعه( اکثریت کرسي هاي پارلمان را ببازد. این دولت دیدار وکلا با رهبر اوجالان را ممنوع 
و به مسير انکار موجودیت خلق کُرد بازگشت. در 24 ژوئيه به مناطق گریلایي ميدیا حمله کرد لذا 
شهرهاي  بسياري  در  آغاز مي شد.  ترك  ارتش  عليه  مقاومت  براي  خلق«  انقلابي  مي بایست »جنگ 
شمال کُردستان مجالس خلق در محلات گردهم آمده و یکي پس از دیگري خودگرداني محلي را با 
حضور مردم اعلان کردند. در آگوست 2۰15 براي مخافظت از خودگرداني ها و خودمدیریتي هاي محلي 
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اعلام شده، در بسياري شهرها تيم هاي مسلح دفاع مردمي )دفاع ذاتي( در چارچوب »جنگ انقلابي 
و  ترکيه  با حکومت  اوجالان در سال 2۰13 در جریان مذاکرات  خلق« تشکيل شدند. چه بسا رهبر 
هيأت ه.د.پ تأکيدکرده بود که :»در مرحله چهارم انقلاب تحت عنوان حفظ موجودیت و کسب آزادي 
دیگر نه همچو گذشته خواهيم جنگيد و نه همچو سابق خواهيم زیست«. تيم مسلح دفاع از خلق با 
فرماندهي »فرمانده برفين« مقاومت در محلات شهر »سور« را براي اولين بار در 21 آگوست آغازنمود. 
این مقاومت هاي تيم هاي مسلح مردمي تا ماه دسامبر 2۰15 بصورت پراکنده استمراریافت، اما ارتش 
و پليس ویژه ترکيه از 2 سپتامبر با استفاده از تانك و عنصر داعشي جمهوري ترکيه به نام »اسدالله 
تم« به ي.پ.س در شهرها حمله بردند که از آن تاریخ مقاومتي شروع شد که بيش از 1۰۰ روز یعني 
از زنان و مردان مقاومت گر،  از 36۰ تن  ارتش اشغالگر ترکيه بيش  نوروز 2۰16 پویایي داشت و  تا 
اعضاي مجلس شهرها، زنان و مادران بي گناه را در یك زیرزمين در شهر جزیر محاصره و زنده زنده در 
آتش سوزاند. این سرکوب بي رحمانه و وحشيانه به جنگ گریلا عليه ارتش دامن زد و مرحله اي از یك 

مقاومت بي نظير که هيچ نيروي چریکي در جهان تاکنون آن را تجربه نکرده، عينيت یافت.
كنگره ثبات

در سال 2۰15 با آزادسازي خانقين، کرکوك، شنگال و موصل در جنوب کُردستان و نيز رقه و 
دیرالزور در سال 2۰16، »خط سوم« با حضور در نبردهاي مذکور، عملا هلال شيعي نظام ایران را 
پاره پاره  کرد. این وضعيت سياسي در بعد خارجي،  ایران را بيشتر مجبورساخت که به »برجام 2« و 
سازش با آمریکا تن دردهد. در اوایل 2۰16 مقاومت نيروهاي ي.پ.س در شهرهاي جزیر و سور و 
چندین شهر دیگر، اعلام رسمي »فدراسيون شمال سوریه« و کودتاي نافرجام در 15 ژوئيه آن سال در 
ترکيه موجب همگرایي بيشتر ایران و ترکيه به جانب روسيه شد. ترکيه بخاطر اتراق »فتح الله گُلنَ« در 
ایالت پنسيلوانياي آمریکا، دست داشتن آمریکا در کودتا را محرز دانست. از آن پس ضمن درخواست 
آمریکا  چه بسا  متمایل گشت.  »اوراسيا1«،  چارچوب  در  روسيه  با  هم پيماني  بسوي  گلن،  استرداد 
قادرنبود از عنصري کارا چون ترکيه به مثابه یکي از قدرت هاي عضو ناتو دست بشوید، لذا مخالف ترکيه 
نه اما ضداردوغان بود. آمریکا که خود، اردوغان را به قدرت رساند، بخاطر قلدرمأبي هاي او درصدد 
حذفش برآمد که کودتا، نتيجه آن بود. ترکيه بشدت از تروریست هاي چندمليتي داعش حمایت کرد 
و برنامه هاي آمریکا در سوریه را که جهت حاکم ساختن »ارتش آزاد سوريه« بود به شکست کشاند. 
ایران  و  روسيه  با  و هم پيماني  تبهکار سوري  گروه هاي  از  با حمایت  دیگر  کُردها  با  ترکيه  دشمني 
و مقاومت ي.پ.س هيتلرآسا سرکوب و صدها  قيام شهري  اردوغان  به دستور مستقيم  ادامه یافت. 
شهرود مدني مبارز زنده زنده در زیرزميني در شهر سور شمال کُردستان سوزانده شدند، اما از سوي 
ایران در آن برهه حساس  باب طبع  با ترکيه شدید ترگشت که  نيروي گریلا  دیگر، جنگ ودرگيري 
تاریخي بود. روسيه هم بخاطر اقدام نيروهاي سوریه دمکراتيك در آزادسازي رقه و دیرالزور که مناطق 
نفت خيز سوریه هستند، بسيار خشمگين شد، لذا بيشتر بسوي ترکيه و ایران عليه کُردها خيزبرداشت. 
ترکيه و ایران متوجه شدند که با اعلام رسمي فدراسيون شمال سوریه، خط سوم که هدف آن همانا 
دمکراتيك  ملت  پذیرش  مي گردد.  محبوب تر  و  مقبول تر  روز  به  روز  است،  دمکراتيك  ملت  تحقق 

به مثابه آلترناتيو دولت ـ ملت برایشان ذلت بار بود.
دولت ترکيه، جنبش موسوم به گلن، حزب دمکرات کُردستان)عراق( و رژیم ایران، بر ضد پيشرفت  
1 . مجمع اقتصادي اوراسيا یك مجمع اقتصادي ميان گروهي از کشورهاي آسيایي و اروپایي است. این مجمع از 1۰ اکتبر 2۰۰۰ آغاز به کار کرد. در 

مجمع اقتصادي اوراسيا کشورهاي بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، ارمنستان عضویت دارند.
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کُردها به تکاپو افتادند و با شتاب بخشيدن به سياست هاي پليدشان تبهکاران داعش و جبهه النصره را 
بسوي حمله به جبهه خط سوم سوق دادند. خط سوم در راستاي حل دمکراتيك مسئله کُرد با پيشبرد 
مدل فدراسيون سوریه، موجي عظيم از ملت ها را به قيام و اتحاد تشویق نمود که البته براي اولين بار، 
شکل گيري عملي ملت دمکراتيك در خاورميانه بود و موجودیت ارتجاعي ایران ، ترکيه و عراق را به 
و  همگرایي  اتحاد،  به  را  انترناسيوناليست  نيروهاي  بين المللي  عرصه  در  مي انداخت. خط سوم  خطر 
انس گرفتن با روژاوا ـ کُردها متمایل ساخت و عملا نيروهایشان را عليه داعش سازماندهي نمود. آمریکا، 
ایران، سوریه و روسيه نسبت به این جهش کُردها ناراضي بودند، ولي بخاطر بحران فراگير خاورميانه، 
خبيثانه  سناریو هاي  کُردها  بود.  خط سوم  تضعيف  آنها  مداوم  تلاش  ابرازنمي داشتند.  را  آن  آشکارا 
ترکية حامي داعش را با توسل به رهنمود هاي رهبر اوجالان خنثي ساختند. اردوغان کودتاي نافرجام 
را بهانه قرارداد تا به دنبال خيال هاي اخوان المسلميني نئوعثماني گري خود یعني اشغال شمال سوریه 
و عراق در چارچوب »ميثاق ملي« دوران آتاترك، اسب سرکش جنگ را بتازد. لذا نيروهاي دمکرات، 
چپ و سوسياليست را قلع وقمح کرد و با حمله به دفاتر حزب ه.د.پ در سراسر شهرها، اعضاي آنها، 
پارلمانتاران، شهرداران و آخر سر رؤساي مشترك آن )دميرتاش و یوکسك داغ( را روانه زندان کرد. این 
اقدام فاشيستي و نژادپرستانه دولت ترکيه دقيقا همان چيزي بود که ایران سال ها انتظارش را داشت 
تا با جنگ کُرد ـ ترك، از خطر مسئله کُرد و پژاك کاسته شود. اردوغان گذشته از سرکوب شدید کُردها، 
دهها هزار عضو جنبش گلن را دستگير و زنداني نمود، صدها هزار کارمند، ارتشي، پليس و حتي از 
استادان دانشگاه گرفته تا زنان و جوانان را از کار برکنار و اخراج کرد. این یك کودتاي داخلي پس 
از کودتاي نافرجام گلني ها بود و ایران از آن حمایت کرد. ترکيه سپس به »قتل عام ديلوک« عليه 
کُردها و مخالفان دست زد و آن را بهانه مداخله نظامي در شمال سوریه قرارداد، زیرا کُردها در شمال 
سوریه منبج را آزاد ساخته بودند، پس ترکيه به باب، جرابلس و ادلب حمله و آن مناطق را اشغال نمود؛ 
از آن پس، از ميزان دشمني خود با ایران، بشار اسد و روسيه کاسته و در راستاي نابودي دستاوردهاي 

کُردها سعي در کشاندن آن دولت ها به جنگ عليه کُردها داشته و دارد.
و  روسيه  با  سياسي  اتحاد  پي  در  لبنان  و  سوریه  عراق،  با  مذهبي  توازنات  به  توسل  با  ایران 
چين و استفاده ابزاري از ترکيه برآمد. چه بسا تحریم ها در 2۰16 لغو گردید و نفسي راحت کشيد و 
مي توانست هم پيمانان بيشتري جذب کند تا بتواند هلال شيعي را متحقق سازد. سازش برجام و ایجاد 
ائتلاف بين المللي عليه داعش که ایران هم در یکي از شاخه هاي آن قرارگرفت، آمریکا ـ ایران را به 
هم نزدیك تر ساخت. گفتگو هاي پنهاني ایران با آمریکا و اسرائيل در 2۰16 از طریق عمان به کرات 
صورت گرفت. ایران حتي در آن سال ها از تنش موجود ميان آمریکا و ترکيه سودجست. از سوي دیگر 
به بهانه مبارزه عليه داعش، در قالب گروه شبه نظامي حشدشعبي بر نفوذ خود در عراق افزود که نهایتا 
این نفوذ به ازدست دادن کرکوك، گرميان تا خانقين از جانب کُردها، انجاميد. ضدیت با داعش هرچند 
به حمله آن گروه به »آرامگاه خميني« در تهران منجر شد، اما توازن قدرت ميان آمریکا ـ ایران در عراق 
را برقرارساخت. آمریکا آنقدر تضعيف گشت که باتوجه به هم پيماني روسيه، ایران و ترکيه، سوریه را با 
آنها تقسيم و شرق و غرب فرات سهم هر کدام گردید. اگر آمریکا با کُردها در سوریه ائتلاف نمي کرد، 
حتي نمي توانست به آن سهم نيز دست یازد. هم پيماني ایران با ترکيه هرچند استراتژیك و ریشه اي 
نيست، اما درقبال مسئله کُرد بسيار خطرناك و قتل عام گرانه است لذا آن دو دولت عليه  کُردها مرتبا به 
یکدیگر نان قرض دادند. آمریکا به انتخابات ریاست جمهوري )2۰16( نزدیك شد، لذا آزادسازي رقه 
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براي پيشتازي دمکرات هاي آن کشور سرنوشت ساز بود. کُردها عمليات خشم فرات براي آزادسازي رقه 
را آغازکردند، ولي آمریکا به صدارت جمهوري خواهان و آمدن ترامپ تن درداد. این تغيير در آمریکا بر 
مناسبات با ایران و منافع و عمليات هاي آن کشور در سوریه و خاورميانه اثرگذارشد. ایران هرچند در 
اوایل مخالف دخالت ابرقدرت ها در خاورميانه بود، اما بعدها از آن مسئله براي گسترش هژموني خود 
بهره برداري بهينه کرد و رأسا به مخالفت و مداخله مبادرت ورزید. سازش برجام و لغو تحریم ها نفسي 
تازه در کالبد نحيف ایران دميد اما از سوي دیگر، کُردها بزرگترین مانع براي هژموني آن بودند، زیرا 

هلال شيعي را از خانقين تا رقه و حلب سوریه فروپاشيدند.
استفاده نمود  بين المللي  تنش هاي خطرساز  براي کاهش  روحاني  اعتدال گر  از جناح  ایران  نظام 
برخلاف  روحاني  کرد.  تشنج آفریني  بيشتر  بود.  ملت ها  آزادي  ناب  مفهوم  لوث  رژیم،  هدف  تنها  و 
رفسنجاني که در امور عراق در دهه ۹۰ دخالت نکرد، مداخله در سوریه و دیگر کشورهاي خاورميانه 
را به استراتژي گرایش هژموني خواهي نظام مبدل ساخت. نظام ایران درقبال پيشرفت سریع کُردها از 
یك سو و دخالت گسترده ابرقدرت ها از دیگر سو، بشدت دست پاچه بود. ساختار پژاك ـ کودار در این 
بحبوحه، پتانسيل هر اقدامي در صورت اولين جرقه منطقه اي را داشت. چه بسا افکار بين المللي منتظر 
نظامي و مستقيم  نيابتي گروه هاي شبه نظامي، جنگ  بجاي جنگ  رقه،  آزادسازي  با  بودند که  این 
دول آغازگردد. ایجاد شکاف در هلال شيعي به مسافت في مابين مرز ربيعه در موصل که حشدشعبي 
از »حلب تا جولان« در مرزهاي مشترك و مثلث »سوریه ،  نيز  و  به سرحدات آن رساند  را  خود 
لبنان و اسرائيل« حکایت از ناکامي »قاسم سليماني« در دفاع خارج از خاك خودي داشت. از سوي 
دیگر منازعات مخاطره آميز حوزه خليج فارس و ناتوي عربي بزرگترین تهدید عليه موجودیت دولت 
ایران شد. دخالت روحاني در امور سوریه و عراق، کوبيدن آخرین ميخ ها بر تابوت حاکميت تهران 
تلقي گردید. اسرائيل کنترل جولان، کُردها کنترل رقه و هم پيمانان آمریکا کنترل حوزه خليج فارس 
قدرت  ید  در  را  بغداد  دمشق ـ  کنترل  بصورت ضعيف  در سال 2۰16  ایران  و  گرفتند  در دست  را 

حفظ مي کرد.
اوضاع داخلي ایران در آن سال چنان بود که اصولگراها کنترل مجلس و دستگاه قضایي را در 
اختيار داشتند. روحاني درصدد بود با کمك اصلاح طلبان از اختيارات تام خامنه اي بکاهند اما شوراي 
نگهبان که کارش انطباق اسلامي مصوبات مجلس با قانون اساسي است، مشکل ساز بود. روحاني پس 
انتخابات با خامنه اي و سپاه از در مخالفت هاي جزیي بر سر ميزان اختيارات درآمد و سعي کرد  از 
ستيزه هاي خود را با تشریح قانوني، مشروع جلوه دهد. در این هنگامه، تنور افشاگري بسيار داغ شد. 
در انتخابات، اکثریت مردم با دادن رأي به جناح ميانه رو، اميدشان به تغيير و رفرم بود نه ميانه روي 
و دولت اعتدال. انتخابات ریاست جمهوري درواقع کاستن از مشروعيت هم اصولگرایان هم ميانه روها 
بود. اصول گرایان و سپاه، وجود زائد خود را تحميل مي کردند. دولت از سيطره سپاه پاسداران بر کل 
شریان هاي حياتي کشور و نيز عدم استقلال قوه قضائيه که در قبضه برادران تندرو لاریجاني بود، 
انتقاد دوپهلو کرد. هم جناح خامنه اي و هم روحاني در آن سال در رویارویي با قدرت هاي خارجي و 
ملت هاي داخل ایران و جنبش هایشان دچار سياست فرسایشي تدریجي شدند. رویارویي اصولگرایي 
با دولت بصورت نرمش قهرمانانه تا شکست آن بود. آنها این بلا را بر سر رؤساي جمهور پيشين هم 
آورده بودند. روحاني فقط به برتري انتخاباتي در سازش برجامي دلخوش مي کرد. رژیم از تحول خواهي 
مردم در انتخابات استفاده و آن را به کانال دولت اعتدال جاري ساخت تا بخوبي ساختار فاسد نظام 
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را با راضي نمودن مقطعي مردم و آرام ساختن مخالفت ها،  آن هم در لفافه مردم سالاري حفظ نماید. 
ميانه روها در راستاي نجات کل نظام بود که از بدنه اصولگرایي جداشدند، اما در اصل با آن همخون 
مي باشند. مردم به اميد ایجاد فضاي باز سياسي و تغيير، رأي دادند درحالي که عملکرد دولت روحاني 
با روح دمکراسي خواهي و مدرنيزاسيون ایران در تضاد کامل است. نارضایتي مردم در سال 2۰16 و 
در جریان انتخابات در حد یك انفجار بزرگ بود که در قالب رأي دادن به تغيير در صندوق هاي رأي 
دیناميتي شد. جامعه شرق کُردستان در آن سال تنها به تغيير رأي دادند و بشدت به اصولگرایي و 
نظام پرستي ولایي »نه« قاطع گفتند، مشوق آن تحول خواهي کُردها هم تحولات روژاوا، فدراسيون 
سوریه، آزادسازي کرکوك، شنگال و خانقين و مقاومت هاي شمال کُردستان بود. قدرت هاي خارجي 
در این تحول خواهي جایي نداشتند و گناهکارند، زیرا به قميت امتيازگيري در برجام درقبال وضعيت 
وخيم حقوق بشر در ایران سکوت کردند. روحاني مهره اي بود که نقش ميانجي گري ميان مردم و نظام 
با  تا  را بازي مي کرد. رفرم خواهي و ميانه روي دو سپر همگون براي نظام ولایي ـ اصولگرایي هستند 

توسل به آن، اعتراضات مردمي و مخالفت هاي نخبگان سياسي ـ مدني را تعدیل یا سرکوب کند. 
سياست دولت و نظام در شرق کُردستان در سال 2۰16 کندن مخالفان خلق ها از بدنه مردمي و 
ضميمه کردن آنها به نظام با توسل به سياست »چماق و هویج« دیگر نوستالژیكِ نخ نما شده بود. کُردها 
متأثر از کوباني و روژاوا خواهان تغيير بودند ولي نظام و دولت آن سعي مي کردند خيال وجود مدلي 
چون روژاوا در سوریه و ه.د.پ در شمال کُردستان را از سر کُردهاي شرق در قالب کودار بيرون کنند. 
روحاني متوجه نبود که کُردها به تغيير رأي داده اند نه به یك جناح رام شده. با هدف سرکوب دامنه دار 
سياسي  زندانيان  عليه   2۰16 سال  اوایل  در  مضاعف  فشارهاي  اعمال  به  بخش  هرچهار  در  کُردها 
متوسل گشت. این فشارها در سال هاي متمادي »اعدام پنهان« نام گرفت. این سرکوب هاي زنجيره اي 
در دنباله جنگ منطقه اي انجام گردید. ترور انقلابيون و فعالان مدني متعاقب آن رفتارهاي فاشيستي 
به راهکار جنگ افروزانه رژیم مبدل گشت. زیرا در آن سال ها پژاك با درپيش گرفتن رویکرد سازماندهي 
خلق از فضاي تغيير در خاورميانه به سود حل مسئله کُرد استفاده نمود. آنچه پژاك و کودار به دنبال آن 
بودند، هویت کُرد آزاد و ميهن آزاد و دمکراتيك بود که بنا به پيروزي هاي انقلاب روژاوا، مطالبه گري 
تقویت گشت.  صحنه  در  حضور  و  خيابان  عرصه  در  کُردستان  شرق  کُردهاي  سوي  از  آزاد  هویت 
ترورهاي ایران هم در راستاي ناکام گذاشتن برنامه هاي سازماندهي خلق انجام گرفت. ترکيه هم در 
هم پيماني با ایران به حمله هوایي عليه مواضع پژاك اقدام نمود که بر اثر حملات هوایي ترکيه، در 
روز 4 فوریه 2۰16 سه تن از گریلاهاي پژاك »بريوان هژار، شيار وان و هيژا مَد« شهيد شدند. 
ایران که حاکميت نسبي بر دولت سوریه داشت، در هماهنگي با ترکيه و »بشار اسد« به اخلالگري ها 
ایالت  در  روژاوا  رميلان  شهر  در  سوریه  شمال  کنفرانس  وقتي  ادامه دادند.  کُردستان  جایجاي  در 
جزیر برگزار و نظام فدرالي را در شمال سوریه تأسيس و اعلام نمود، واحدهایي از ارتش سوریه که 
به »یگان هاي مدافع  ایران  بودند، درپي تحریك هاي  باقي مانده  قامشلو  در یك محدوده کوچك در 
این توطئه  از شکل گيري نظام فدرال ممانعت کنند،  اما  تا  خلق)ي.پ.گ(« در آن شهر حمله بردند 
از رشد سازماني پژاك در  براي ممانعت  ایران  اقدامات شوونيستي و فاشيستي رژیم  شکست خورد. 
ميان خلق، حتي در اقليم جنوب کُردستان هم اشاعه یافت. در 13 آوریل همان سال عناصر مزدور 
رژیم ایران در شهر پنجوین »كمال شيخ صادق«)كادر محلي( و »صديق سالياوا« دو دوستدار 
ملت کُرد و پژاك را با درنده خویي ترورکردند. عاملان این ترور از سوي حکومت اقليم دستگير شدند، 
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اما همچنان پرونده قضایي آنها تحت فشارهاي دولت ایران بر نهادهاي قضایي و سياسي وابسته به 
»حزب اتحادیه ميهني« قراردارد. ایران به این نتيجه رسيد که باتوجه به اوضاع بسيار بحراني داخلي 
به تنهایي توان مقابله با پژاك ـ کودار را ندارد. در این راستا، وقتي کودتاي 15 ژوئيه در ترکيه روي داد، 
تهران بيش از پيش با دولت اردوغان ابراز همدردي کرد و این پيام را داد که به قيمت نابودي مسئله 
مشترك کُردها از ابقاي حاکميت آنکارا پشتيباني خواهدکرد. این رژیم حتي به منظور دامن زدن به 
جنگ و اخلالگري در منطقه و توسعه هژموني خود به برقراري سلسله روابط دیپلماتيك در منطقه 
عليه کُردها پرداخت. در مسير پرترافيك دیپلماتيك ایران، حکومت اقليم هم از گزندها درامان نماند. 
این رژیم از روابط با ارمنستان و آذربایجان براي منافع اقتصادي، از ترکيه، روسيه و حکومت اقليم 
براي ضدیت با کُردها و مقابله با حملات احتمالي خارجي بهره برد و از آنها بعنوان سپر دفاعي و نقابي 
اقليم جنوب  با حکومت  براي تحت ستم  قراردادن ملت کُرد استفاده کرد. گسترش روابط دیپلماتيك 
کُردستان با دعوت از هيأت آن حکومت به تهران به قصد استفاده ابزاري از آن در جهت اجرایي کردن 
بخشي از نقشه هاي پليد کُردستيزانه بود. تهران جهت پاکسازي احزاب شرق و ممانعت از فعاليت هاي 
سازماندهي آنها بویژه پژاك، در سال 2۰16 حکومت اقليم را وارد آن بازي سياسي ـ فاشيستي کرد. 
حتي از پایگاه حکومت اقليم براي ابراز خصومت عليه احزاب شرق بهره جست. در ماه آگوست برخي از 
کاربدستان حکومت اقليم طي اظهاراتي خصمانه »احزاب شرق« را »آشوبگر و اخلالگر« اعلام کردند. 
این بازي پلشت وقتي افشاگشت که کاربدستان اقليم به ایران وعده دادند که »به هيچيك از احزاب 
شرقي اجازه نخواهندداد در مناطق مرزي ایران آشوبگري کنند و مخل امنيت و استقرار آن مناطق 
گردند«. پژاك هم طي بيانيه اي رسمي در 2۰16/8/18 ضمن واکنش به اظهارات کُردستيزانه هر دو 
طرف، اظهارات مقامات اقليم را خدمت به اشغالگران کُردستان عنوان و از سکوت احزاب دیگر شرق 
درقبال آن خصومت ها، شدیداً انتقادکرد. ایران قصدداشت از برنامه هاي مردمي پژاك جلوگيري نماید، 
لذا در روز 4 اکتبر 2۰16 با کمين گذاري در ثلاث باباجاني 12 گریلاي ي.ر.ك را پس از یك توطئه 
و مسموم کردن به شهادت رساند. ي.ر.ك هم از شاهو تا ماکو پنج عمليات نظامي را باهدف انتقام 

شهادت گریلاهاي ثلاث به انجام رساند. این عمليات ها سپاه را سرجایش نشاند.
الف ـ پنجمين كنگره و انقلاب دمكراتيك

پنجمين کنگره پژاك با شعار »با تكوين حزبي و پيشاهنگي خلق بسوي انقلاب دمكراتيك 
شرایطي  در  کنگره  پنجمين  برگزارگردید.   2۰16 اکتبر   15 روز  در  ايران«  و  كُردستان  شرق 
برگزارگردید که وضعيت سياسي در خاورميانه و توازنات قدرت منطقه اي وارد مرحله اي نوین شد 
اندازه  به  بحران خاورميانه  از پيش ضروري مي گرداند.  بيش  را  نویني  استراتژیك  اتخاذ سياست  که 
بن بست ها راه برون رفت هم داشت. جنگ جهاني سوم در کانون بحران ها یعني سوریه در اوج خود 
موقعيت  تثبيت  خواهان  سویي  از  جنگ،  این  درگير  متخاصم  نيروهاي  از  یك  هر  جریان داشت. 
هژموني خویش بودند و از دیگر سو خود بخشي از ماهيت بحران به شمار مي آمدند. در این ميان، 
کُردستان به مثابه خاستگاه و بستر توانمند تحولات دمکراتيك منطقه، هم داراي بيشترین زمينه جهت 
پيشاهنگي مرحله و توسعه دمکراتيك به شمار آمد هم در معرض بيشترین خطرات و آسيب هاي 
ناشي از سياست هاي دول قرارداشت. کنگره پژاك تمامي احتمالات فراروي کُردها و ایران را سنجيد و 
برنامه ها و پروژه هاي آتي خویش را طرحریزي نمود. باتوجه به برنامه سازماندهي خلق از سوي پژاك، 
هدف اصلي کنگره دوراندیشي درخصوص دوره اي بود که با رسيدن نوبت اعمال فشارهاي بين المللي 
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به ایران بعد از سوریه، هویداگشت. اینها نشان داد که پژاك به یك دوران گذار شتابان وارد شده. مفاد 
قطعنامه پایاني پنجمين کنگره بصورت ذیل است:

»1ـ آزادي رهبر اوجالان از اهم مبارزات سياسي و ایدئولوژیك پژاك مي باشد.
2ـ پژاك تمامي ابعاد مبارزاتي خویش را در چارچوب اندیشه و عمل انقلابي »خط سوم« 
این  بر  مي بخشد.  تحقق  و  توسعه  خود  استراتژیك  اهداف  اولویت  بعنوان  و  بخشيده  محوریت 
اهداف  راستاي  در  نه  و  مبدل مي گردد  جهاني  نظام  سياست هاي  از  بخشي  به  نه  لعاب  و  مبنا 
دولت ـ ملت هاي منطقه اي عمل مي نماید. خط سوم، خط مشي مبارزه براي تحقق برساخت ملت 
دمکراتيك بر اساس پارادايم جامعه اخلاقي ـ سياسي در ایران و شرق کُردستان و مقرون به 

شناخت است.
بر مبناي  3ـ پژاك خود را در چارچوب تعریف »حزب صرف کُردستاني« محدودننموده و 
سياست دمکراتيك، اتحاد و هم پيماني با دیگر نيروها و خلق هاي ایران اعم از فارس، آذري، عرب، 
بلوچ، مازني و غيره را در اولویت برنامه هاي سياسي جهت دمکراتيزه نمودن ایران قرارمي دهد و 

براي ایجاد »جبهه دمکراتيك خلق هاي ایران« مبارزه مي نماید.
4ـ کُردستان قلب تپنده تحول خواهي ایران و نيروي دمکراتيزه کردن است. پس همه نيروهاي 
كُردستان«  شرق  نيروهاي  دمكراتيك  »جبهه  تأسيس  به  را  شرق  اجتماعي  و  سياسي 

فرامي خواند.
همچو  را  کُردستان  شرق  در  دمکراتيك  اجتماعي  سياسي ـ  خودمدیریتي  تحقق  پژاك  5ـ 
حداقل ترین مطالبه خلق کُرد در شرق کُردستان برمي شمرد. ایران باید هویت سياسي ـ اجتماعي 
این  این صورت پژاك پيشبرد و تحقق  به رسميت بشناسد. بدیهي است که در غير  را  خلق ها 
مسئله را بصورت یکجانبه و در تمامي ابعاد مبارزاتي، بکارگيري حق دفاع مشروع اعم از مبارزه 
سياسي، اجتماعي و غيره را حق مسلم خلق دانسته و در راستاي تحقق آن، مبارزات خویش را 

گسترش مي دهد. 
6ـ تحقق آزادي زن در جامعه از اصول و مباني ایدئولوژیك پژاك است. در کنگره پنجم حزب، 
مشارکت یکسان و برابر زن و مرد در تمامي ابعاد و سطوح، مورد تصویب قرارگرفت و عملي گردید.

نسل کشي هاي  از  اعم  نسل کشي  سياست هاي  مقابل  در  مؤثر  فعاليت  و  مبارزه  پيشبرد  7ـ 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي که نمود بارز آن در سياست هاي اعدام، زندان، ترویج ضدفرهنگ هاي 
بسيج، گسترش اعتياد، ناهنجاري اجتماعي، فحشا و مشروعيت بخشي به سياست مزدورسازي، 

زن ستيزي و سياست هاي بيوقدرت در ایران با هدف مقابله با روح آزادیخواهي انجام مي گيرد. 
آزادي  و  روشنفکران جامعه  و  فعاليت هاي مدني کنش گران  و  آزادي مشارکت سياسي  8ـ 

بي قيدوشرط زندانيان سياسي را همچو عرصه مبارزه سياسي خویش قلمدادمي نماید.
۹ـ پيشبرد و توسعه فعاليت ها و مبارزات شاخه زنان و جوانان پژاك.«

در این کنگره پژاك نسبت به فعاليت هاي دو سال پيش از کنگره با رویکرد خودانتقادي برخوردکرد. 
همچنين رفقا »سيامند معيني« و »زيلان وژين« بعنوان روساي مشترك حزب در انتخابات مجمع 

عمومي کنگره برگزیده شدند.
ب ـ تكثرسازماني كودار ـ كژار

دومين کنگره کودار در روز 23 اکتبر در مناطق دفاعي مدیا برگزارگردید. در این کنگره تأکيدشد 
که در چارچوب سيستم کنفدراليسم دمکراتيك بجاي دولت ـ ملت، سازماندهي جامعه، سازمان هاي 
حزب  یك  به مثابه  پژاك  و  است  کژار  و  کودار  استراتژیك  وظایف  اهم  از  مختلف  احزاب  و  مدني 
مدرن در این مسير، پيشاهنگي کرده و مدل خودمدیریتي دمکراتيك را با اتکاي بر ذهنيت پذیرش 
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تفاوت مندي ها و غناي جامعه و حوزه سياست، همچنان مناسب ترین مدل کودار مي داند. کودار و کژار 
جامعه و زنان را به موازات هم به آزادي واصل مي گردانند. این همان خط سومي است که در منطقه 
خاورميانه در شرف رشد و اشاعه  مي باشد و همچو دستاوردي فلسفي معلول رشت خيزش خلق است. 
با تحقق  آزادي زن  به جامعه؛ و لازمه موجودیت کژار  اعاده حق خودگرداني  ضرورت  وجود کودار 
خودگرداني سياسي، اجتماعي و سازماني زنان است. کنگره بر تغيير قانون اساسي ایران جهت آغاز 
تحولات بعنوان شرط اساسي تأکيدکرد. پژاك حزب انقلابي، کژار سازمان آزادي زنان و کودار سيستم 
خاص جامعه هستند و برنامه هایشان در درون سيستم تکثرسازماني کودار براي دوره درازمدت کسب 
آزادي و اراده مندي جامعه متمایز با سيستم دولت ـ ملت است که در صورت خصومت دولت ایران، 
حق دفاع مشروع برایشان محفوظ مي باشد. وظيفه کودار بعنوان سيستم نهادمند مردمي تحقق اتحاد 

احزاب شرق براي دمکراتيزاسيون است.
تاریخ  در  تاکنون  که  بود  سيستمي  ظهور  روي داد،  کُردستان  شرق  در  کودار  کليت  در  آنچه 
تحزب ایران و شرق کُردستان نظيرنداشته و پيشگام این طرح استراتژیك اجتماعي ـ سازماني جنبش 
احزاب  به  نگاه جنبشي  با  بعُد سياسيت  واقعي در  نوعي تحقق سوسياليسم علمي  آپوئيستي است. 
است، وحدت کمونالي در حوزه  رادیکال در سياست  تغيير  ماهيت  نگاه که  این  است.  و سازمان ها 
سياست ورزي را به ميان مي آورد. بنابراین خط سوم در همه بخش هاي کُردستان بویژه با جنبه عملي 
در جامعه روژاوا و جهاني شدن مقاومت کوباني،  براي نخستين بار تهيج حيات اجتماعي در خاورميانه 
دولت هاي  رؤساي  تا  گرفته  ترامپ  از  اروپا  و  آمریکا  در  خاورميانه،  برعکس  اما  مضاعف ساخت؛  را 
انگلستان و فرانسه، سوسيال دمکرات ها باختند و با کنارزدن چپ ریوزیونيست، راستگرایان به قدرت 
رسيدند. این تنظيمات پشت پرده قدرت گرایي راستگرایانه بنا به موقعيت بحران زده خاورميانه، جنگ 
ایران رسيده،  جهاني سوم و بلوك بندي »شانگهاي ـ ناتو« بویژه که نوبت به دخالت نظامي عليه 
ليبرال ـ گلوبال و  با راست گرایي  به همين دليل، روشن شد که خط سوم در رویارویي  صورت گرفت. 
جنگ افروز جهاني داراي چه  ارزش سياسي ـ اجتماعي است. پژاك و کودار بخوبي ملتفت این جنبه 
پيشرفت و تحول دیالکتيکي در حوزه سياست جهاني بودند و با دوراندیشي، سازوکار عمل انقلابي 
دولت ها،  چون  حال،  مهيا ساختند.  را  کُردستان  شرق  و  ایران  درقبال  دمکراتيك  سياست  و  سيال 
سيستم  حياتي  و  ارزشمند  ابعاد  و  سوم  جهاني  جنگ  خطرناك  جنبه  متوجه  احزاب  و  سازمان ها 
کنفدراليسم دمکراتيك برخاسته از خط سوم نيستند و به جبهه گيري سياسي طيف گرایانه گرایش 
یافته اند، خطر فقدان وحدت کمونالي احزاب و جنگ ویرانگر، همه ملت ها را تهدیدمي کند که نوك تيز 
پيکان کماکان بسوي قلب بيمار ایران نشانه رفته. وقتي مردم ایران در انتخابات دوره دوازدهم بازهم به 
تغيير رأي دادند، درواقع اثبات نمودند که فهم سياسي به مراتب صادقانه تري از دولت  و احزاب سياسي 
دارند و خطر را پيشاپيش حس مي نمایند. قدرت ظالة خامنه اي در ایران، اردوغان در ترکيه و پوتين در 
روسيه که با چنگ ودندان بشار اسد در سوریه را حفظ کرده اند، همانا بقاي سيستم هاي محافظه کار در 
خاورميانه پس از فروپاشي دیکتاتوري هاي امثال آنها در کشورهاي عربي است. این دول محافظه کار 
در چارچوب اوراسيا یك بلوك قدرت سياه و عریان را تشکيل داده  و از ظهور تمدن دمکراتيك که 
مشي استراتژیك قرن خط سوم است با قتل عام ممانعت مي نمایند. سياست هاي بشدت ننگين افراطي 
با طرح هاي اقتصادي نئوليبرالي که امتيازدهي مرتب به یکدیگر است، خاورميانه، بویژه ایران را در 
مغاك جنگ خانمانسوز مي کشاند. تمامي خلق هاي منطقه تنها گذاشته و رها گردانده شده اند و ملت 
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خاورميانه  اما  دولت ها،  قطب بندي هاي  این  علي رغم  رنج مي کشد.  تغيير دمکراتيك  در حسرت  ایران 
سياست ـ  حوزه  به  خود  و  برنتابد  را  جهاني  نوین  نظم  است  درصدد  و  قرارگرفته  گذار  پروسه  در 
اجتماع سامان دهد. خاورميانه در حال پوست اندازي شکل مدیریت سلطه گرانه بر ملت هاست. وقتي 
اشکال سلطه با خطر انقلاب خلق ها از 2۰1۰ روبروشدند، چون اردوغان هم از جنس آنها بود، از ناتو 
دست برداشت و به همنوع خود یعني روسيه ـ اوراسيا متمایل گشت. در واقع روسيه، ترکيه و ایران 
مثلث شوم جنگ جهاني سوم و انبان باروت جنگ هاي پراکنده آن هستند، اما فراتر از ایجاد بالانس در 
قدرت، هيچ کاري از پيش نخواهندبرد. ایران دیگر تاب تحمل سامانه سياسي ـ قدرت کنوني را ندارد و 
فرایند »رونق، ركود و بحران« به ریتم ثابت »بحران ـ بحران« تغيير ساختار و ماهيت داده و ناچار 
به تغيير دمکراتيك است. چاشني این تغيير در ایران ـ ترکيه هم خط سوم بعنوان ایدئولوژي نوین و 
ایدئولوژي قوي علمي لاجرم شکست مفتضحانه  از تاریخ ظهور یك  علمي مي باشد. در هر دوره اي 
و  »مسئله كُرد«  مقوله  دو  بصورت  تغيير  شروط  درپي داشته.  را  فرسوده  و  منسوخ  ایدئولوژي هاي 
»دمكراسي« پيشاروي دولت هاي محافظه کار قرارگرفته و کابوس آنها شده اند. چنين مقطعي که با 
تظاهرات سال 1388 در ایران آغازگشت، بسوي نتيجه پایاني خود خروشان است و ایران نمي تواند 
قانون طبيعي »تغيير« را که امري کيهاني است، ردنماید. پژاك  ـکودار نيز چون بر اصول قانون مذکور 
واقفند، در مقوله جنگ ، عجولانه عمل نمي کنند و سعي دارند زمينه هاي پدیده و جشن »تغيير« را 
انقلاب قریب الوقوع در  براي  آماده ساختن جامعه  بنابراین پژاك ـ کودار مشغول  فراهم آورند.  تدریجاً 
ایرانند تا بتوانند زیر منگنه مثلث »ایران، روسيه، ترکيه« و »ابرقدرت هاي گلوبال« تا زمان مقدس 
تغيير، تاب بياورند. بنا به ماهيت تغيير، احزاب و سازمان ها ناچار به ائتلاف دمکراتيك هستند و این 
ائتلاف و اتحاد لازمه ظهور ملت دمکراتيك است و تنها چيزي که به مثابه پدیده وحدت بخش مي تواند 
تماميت ایران را حفظ نماید، وجود ملت دمکراتيك است که ملتِ ملت ها مي باشد، اگرنه از جنگ و 

ویراني گریزي نخواهدبود زیرا ایران همچنان به شيوه »قجري« اداره مي گردد.
ایران  و  بر ماهيت تحولات خاورميانه  اشراف  با  و کژار در سال 2۰16  پژاك، کودار  کنگره هاي 
برگزارگردیدند. تمامي پروژه ها و برنامه هاي آتي آنها هم در انطباق کامل با مضمون دیالکتيکي تغيير 
دمکراتيك طرح شدند. رژیم »ايران خسرواني« چون بر توانمندي خط سوم در ایجاد تغيير دیالکتيك 
در مسيرهاي خلق پسند، واقف بود به تصميمات سراسيمه براي خنثي سازي تمامي پروژه هاي کودار 
دست زد. این واکنش دیوانه وار در نشست هاي »آستانا« با حضور روسيه و ترکية »تزاري ـ سلطاني« 
به بهانه نظم دهي به سوریه با هم گره خورد و مسئله کُرد را به استراتژیك ترین موضوعات نشست هاي 
آستانا، آنکارا و تهران مبدل ساختند. این نشست ها هنوز هم در سال 2۰1۹ با شدت و حدت هرچه  
و  اوراسيا  به  ناتو  از  ترکيه  بلوك  تغيير  زمان  از  ادامه دارد.  کُردستان  هر چهاربخش  عليه  ظالمانه تر 
بلکه  آپوئيستي  جنبش هاي  و  پژاك  به  تنها  نه  حملات  محافظه کار،  کشور  سه  هر  هم پيماني  آغاز 
افزایش  منطقه،  استعمارگران  مشترك  سياست  این  از  هدف  ددمنشانه ترشد.  کُرد  احزاب  همه  به 
ارعاب و تروریسم عليه انقلاب کُردستان بوده و هست. حتي در 2۰ دسامبر 2۰16 یکي از مقرهاي 
»حزب دمکرات شرق کُردستان« در کویه مورد حمله انفجاري تروریستي قرارگرفت که به شهادت 
7 پيشمرگ انجاميد. پژاك که متوجه عمق خطر به وسعت قارة بحراني بود، این حمله را تروریستي 
دانست و بشدت محکوم نمود. درست در آن روزها همه احزاب شرق کُردستان متأثر از دسایس مثلث 
ایران، ترکيه و روسيه که از حاکميت هولير استفاده ابزاري مي کردند، مورد تهدید هاي جدي و حملات 
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تروریستي قرارگرفتند که ایران دست قوي در آن پس از تشکيل حشدشعبي و کنترل بر عراق، داشت. 
البته ناگفته نماند که حتي این تهدیدها و حملات کماکان به وحدت احزاب منجرنشد و خود احزاب در 
پي منفعت حزبي حاضر به خودانتقادي در پيشگاه ملت کُرد نشدند، و به فراخوان پژاك براي »كنگره 
ملي« پاسخ ندادند. در اواخر 2۰16 تلاش هاي »کنگره ملي کُردستان)ك.ن.ك(« براي برگزاري کنگره 
ملي کُردها با مشکلات عدیده ناشي از بي ميلي احزاب دمکرات روبروشد. زیرا تاکنون زیرساخت و 
روساخت عملي احزاب مذکور بر بنيان فعاليت هاي نظامي ـ سياسي وابسته به قدرت هاي منطقه اي ـ 
جهاني بوده و نتوانسته اند خود را از زیر یوغ کشندة آنها رها ساخته و بي نيازگردانند. در سال 2۰16 
تهدیدات جدي در مسير  از سویي و وجود  آزادي ملت کُرد  براي کسب  تاریخي  بخاطر فرصت هاي 
نسل کشي فرهنگي ـ فيزیکي، دغدغه ملت کُرد در خصوص وحدت احزاب سياسي و گریلا ـ پيشمرگ 
شکل قوي تري یافت، اما عدم استقلال سازماني در بسياري احزاب مانع از تحقق وحدت گشته. وقتي 
در کنار داعش، حشدشعبي قارچگونه و با حمایت ایران این ژانوس دوچهره، سربرآورد و به تارومار 

نيروي پيشمرگ از خانقين تا کرکوك ـ هولير پرداخت، این خطرات جدي تر شده اند.
مهم این است که آپوئيسم هميشه از مقوله فقدان استقلال  عمل و سازماني احزاب کُرد اطلاع 
وجود  که  فراهم آورده  تاریخي  رسالت  به  مثابه  را  خلق کُرد  وحدت  زمينه هاي  خود،  و  داشته  کامل 
پژاك ـ کودار بازخورد خوش یمن همان سياست دمکراتيك جنبش آپوئيستي در شرق کُردستان است. 
دمکراتيك  اتحاد  حزب  »پژاك، پ.ك.ك،  خودمدیر  احزاب  قالب  در  آپوئيستي  جنبش  فدایي گري 
روژاوا و جنبش آزادي جنوب« نمونه بارز وحدت در برابر مثلث نابودگر محافظه کاري ایران، ترکيه و 
روسيه در مسير خط مشي دفاع مشروع است و مستقل از انتگراسيون سياست هاي ابرقدرت هاي جهاني 
مي باشد. وحدت ملي و برگزاري کنگره به این خاطر براي کُردها و احزاب آن حياتي بود که در 6 
به مراحل حساس خود  پایتخت داعش  رقه  آزادسازي  براي  نوامبر 2۰16 عمليات »خشم فرات« 
رسيده بود و پيش بيني سياسي جنبش آپوئيستي این بود که باتوجه به جریان جنگ جهاني سوم، 
»جنگ دولت ها عليه تروریسم پس از پایان داعش به جنگ مستقيم دولت ها عليه یکدیگر« تغيير 
رویه خواهدداد و ملت کُرد براي بقاي موجودیت ناچار به وحدت کامل سياسي ـ نظامي بودند و چون 
مقاومت کوباني و انقلاب روژاوا ـ شمال کُردستان بصورت طبيعي وحدت خلق را سِرشته بود، احزاب 
کُرد هم وظيفه داشتند براي حفظ وحدت خلق و قلب آن به آزادي کامل، متحدگردند؛ اما بعدها با 
ازدست رفتن کرکوك، خانقين و عفرین بخاطر کارشکني جریان ویژه احزاب دمکرات، تاوان تفرقه و 

نفاق آنها را خلق کُرد و جنبش آپوئيستي ناچارا پس دادند.
قدرت گرفتن  و  ترامپ«  »دونالد  انتخاب  دوازدهم،  دولت  در  روحاني«  »حسن  مجدد  انتخاب 
جمهوریخواهان در آمریکا و اعلام »سيستم فدرال دمكراتيك شمال سوريه«،  معادلات سياسي 
خاورميانه را تحت الشعاع قرارداد. پژاك متوجه تحول خواهي ملت ها و جامعه ایران و نيز ظالمانه ترشدن 
رویة ستم ملي نظام عليه کُردها شد و به نسبت آن واقعيت، استراتژي مرحله اي خود را بازتنظيم  
نمود. در مرکزثقل این استراتژي، جنگ وجودنداشت و ایران نيز چون در بحران هاي عميق سياسي، 
را  او  کمرشکن  تحریم هاي  موازات  به  آمریکا  نظامي  دخالت  و  دست وپا مي زد  اجتماعي  و  اقتصادي 
بيشتر  تغيير بصورت حمله  این  تغييرداد.  را  پژاك  با  مقابله  رویه  قرارمي دادند،  تحت فشار مضاعف 
البته  بود.  ميدیا«  دفاعي  »مناطق  به  برون مرزي  ولي عدم حمله  کرماشان  تا  ماکو  از  گریلاها  عليه 
وقتي روحاني مجددا ضمام امور را به دست گرفت، برنامه خاصي براي رصد شدید فعاليت هاي مرزي 
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پژاك تدوین و به اجراگذاشت؛ طوري که به بهانه مقابله عليه تهدیدات خارجي غرب و داعش نيروهاي 
قتل  احداث نمود.  متعددي  نظامي  پایگاه هاي  و  روانه  کُردستان  اقليم  مرزهاي  سراسر  به  بيشتري 
کولبران را هم به رویه وحشت پراکني و ارعاب در کنار ابعاد امنيت اقتصادي آن مبدل ساخت. نيروي 
ي.ر.ك هم از این فرصت استفاده نمود و با غور در راهبرد خود مناطق جدیدي را در داخل به وسعت 
حوزه فعاليت سازماني خود افزود و در چهار فصل سال در آن مناطق مستقرگشت. این رویه سازماني 
براي رژیم غيرمنتظره بود و فشارها را دوچندان ساخت. از سوي دیگر ترامپ در تبليغات انتخاباتي 
و نيز پس از نشستن بر مسند قدرت »لغو برجام« را زمزمه کرد و موجودیت سياسي نظام ایران را 
وارد مرحله مخاطره آميز نهایي ساخت. بحران هاي متعدد و نابودگر پس از سال 1388 که بصورت 
الزامي ساخت که  را  مقوله  این  امروز )2۰1۹( درپي داشته،  به  تا  را  تظاهرات هاي مردمي  زنجيره اي 
و جنگ  ندارد  نياز  تحميلي،  موارد  از  غير  رهيافت جنگ  به  ایران  در  دمکراتيك  تغيير  براي  پژاك 
قندیل اثبات نمود که اگرچه پژاك توان نظامي دارد، اما جنگ راه حل نيست و بخاطر وجود بحران هاي 
عميق، ایران طبيعتا در مسير تغيير قراردارد، لذا در بحبوحه جنگ جهاني سوم که همه ابرقدرت ها 
به کمين نشسته اند به مخاطره انداختن ملت ها و ملت کُرد در رویارویي با وحشي گري نظام سپا ه سالار 
ایران اولویت نيست، پس استراتژي، قيام خلق در داخل است نه دخالت خارجي و گرفتارشدن به 
سرنوشت سوریه. کنگره پژاك هم آماده شدن براي دفاع مشروع و ذاتي را مقررگرداند نه جنگ احتمالي 
را. حال که تغيير، لاجرم گشته، کاستن از شدت دخالت قتل عام گرانه جهاني ابرقدرت ها با هدف بقاي 
حيات خلق ها با گرفتن درس عبرت از سوریه، اخلاقي ترین رسالت است به شرطي که استراتژي »تغيير 
منهاي جنگ« همچنان به لحاظ سياسي ـ اجتماعي رادیکال باشد. دليل این تصميم اخلاقي ـ سياسي 
پژاك،  فشار ناشي از خطرات جنگ جهاني سوم است نه بيچارگي و انفعال در برابر دولت ایران، زیرا 
از حيث نظامي، گریلا در مناطق داخلي شرق کُردستان در قدرت مندترین برهه خود بسرمي برد و 
مدرن ترگشته، اما توان و قابليت مانور سازماني براي به حرکت درآوردن توده ها به لحاظ تاکتيکي از 
سوي پژاك ـ کودار با کاستي هایي روبرواست که مدام رویکردي خودانتقادي و صادقانه نسبت به آن 

داشته، ولي درعوض، فرصت ها را به پتانسيل قيام قریب الوقوع مبدل ساخته.
رهيافت بي بديل نقشه راه

کودار، تشکل سازماني مدرن براي پيشبرد گفتمان مشترك دمکراتيك ميان همه احزاب شرق 
کُردستان و تجميع همه آنها در یك سازمان واحد است. این بينش سياسي ـ سازماني کودار شامل 
ایران دمکراتيك هم هست. چون ملي گرایانه نيست پس ایراني مي باشد. فلسفه وجودي کودار در واقع 
آسيب شناسي فلسفي مقوله »تجزيه و تفرقه احزاب كُردستاني« است. در گفتمان آن، سياست 
دیگر همانند بينش احزاب پيشين کُرد به معناي جنگ دائمي و کشمکش بر سر قدرت تلقي نمي گردد؛ 
سياست ورزي کودار،  همگرایي دمکراتيك را بنيان قرارمي دهد تا احزاب را وحدت بخشد. هدف، فروپاشي 
دولت موجود و برپایي یك دولت نوین نيست، چراکه نه دولت گراست و نه ملي پرست. این نخستين بار 
بر  پارادایمي هستند که علاوه  و ساختاري  بينش  باني  ایران  و  کُردستان  کُردها در شرق  است که 

تضمين حقوق و آزادي هاي ملت کُرد، دیگر ملت ها را هم بصورت برابر و آزادانه منتفع مي گرداند. 
کودار قبل از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوري و انتخابات مجلس و شوراهاي شهر و روستا، 
در  کودار  ارائه نمود.  و  تدوین  مسئله كُرد«  و حل  ايران  »دمكراتيزه نمودن  براي  نقشه راه  یك 
چشم انداز نظري نقشه راه، شرط لازم براي گذار از بن بست هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي 
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دانست  ایران  نظام  اشتباه  رویکردهاي  و  گذشته  سياسي  ذهنيتي ـ  انحرافات  صریح  نقد  را  موجود 
ایجاد یك »مدل  را  راهکار صحيح  تصحيح گردند.  دمکراتيك  و  بنيادین  با یك دگردیسي  باید  که 
دمكراتيك« طبق نيازهاي گذشته و واقعيت هاي موجود، دانست. این جهش تاریخي باشکوه براي 
انحصار طلبي، لازم بود. کودار  و  تماميت خواهي، تنگ نظري  استبداد،  بسته و نحس  از سيکل  خروج 
اذعان داشت که در آن مقطع به موازات قيام هاي مردمي، نشانه اي که بيانگر یك بسترسازي متفاوت 
و ایجابي از سوي نظام ایران باشد، دیده نمي شود، لذا انتخابات، محکي براي تغيير دمکراتيك است. 
چون در سال 2۰16 و در بحبوحه انتخابات علي رغم نارضایتي هاي جامعه، رژیم منافع نظام را بر خير 
عموم ترجيح مي داد، استراتژي تغيير را برنمي تابيد لذا طبق روال خود برخورد تاکتيکي با سرنوشت 
جامعه و ملت ها بویژه مسئله کُرد داشت، اما کودار با ارائه نقشه راه ضمن عمل به وظيفه، اتمام حجت 
قانون  اصول  تغيير  کودار  لذا  برمي تابد،  را  مردان سالاري  نظام صرف  یك  ایران  اساسي  قانون  کرد. 
اساسي را اصلي ترین شرط اقدام عملي عنوان کرد. اگر اقدامات جامعه محور گردند، انجام همه امورات، 
مسئوليت ها و وظایف بنا به هيچ حکمي صرفا کار دولت نيست و زنان و جوانان باید در وظایف سهيم 

گردانده شوند و خود تصميم بگيرند.
ایران، تشکيل 8 کميسيون در  نقشه راه خود در راستاي چاره یابي دمکراتيك مسایل  کودار در 

حوزه هاي مختلف را پيشنهادداد:
» 1ـ كميسيون حقوق: براي آسيب شناسي قانون اساسي و تغيير  آن به قانوني دمکراتيك 
براي تضمين حقوق شهروندي، سياسي و مدني خلق ها، مذاهب، زنان و سایر تنوعات. ترکيب 
این کميسيون مي تواند متشکل از حقوق دانان دمکراسي خواهان، قانونگذاران، نمایندگان تنوعات 

اجتماعي و نمایندگان حاکميت باشد.
2ـ كميسيون بازتعريف ساختارهاي مديريتي: یکي از پيش شرط هاي گذار به دمکراسي 
در ایران، عبور از منطق و مدل مدیریتي مرکزـ پيرامون و همچنين تمرکززدایي از ساختار قدرت 

است. این کميسيون مدل مدیریت خودي متکي بر دمکراسي محلي را ترویج مي دهد.
3ـ كميسيون همزيستي عادلانه خلق ها: هدف از تشکيل این کميسيون ایجاد همگرایي 
تماميت خواهانه  رویکردهاي  و  است  ایران  خلق هاي  ميان  دمکراتيك  و  آزادانه  اتحاد  و  بيشتر 

اتنيکي ـ زباني را تهدیدي براي همزیستي تنوعات اجتماعي مي داند.
4ـ كميسيون زنان: محور کار این کميسيون بررسي موانع با هدف رفع تبعيض عليه زنان 
در حوزه هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي و مدیریتي است. دو لایه »ذهنيت مردسالارانه جامعه و 

قرائت زن ستيزانه قانون اساسي« باید تغييریابند.
درخصوص  تصميم سازي  و  بحث  کميسيون،  این  ایجاد  از  هدف  امنيتي:  كميسيون  5ـ 
سياست هاي امنيتي متعهد به اراده دمکراتيك جامعه، یافتن مکانيسم هایي براي برقراري امنيت 
اجتماعي و تطبيق حداکثري رویکردها و سياست هاي امنيتي با روح »سياست دمکراتيك« است.

6ـ كميسيون اقتصادي: رفع اتکاي بر اقتصاد نفتي، رفع تبعيض هاي اقتصادي و مبارزه با 
بيکاري، فقر و بحران کار این کميسيون است.

7ـ كميسيون محيط زيست: صنعت گرایي و انحصار سود ـ سرمایه تخریبات زیست محيطي 
بزرگي ایجادکرده اند که متأثر از آن، جامعه و حيات اجتماعي با مخاطره روبرویند. کار کميسيون 

بررسي جنبه هاي ذهنيتي ـ کاربردي همسو با »پارادایم دمکراتيك ـ اکولوژیك« است.
کشور،  یك  در  فرهنگي  متکثر  هویت هاي  آزادي  سطح  فرهنگ:  و  زبان  كميسيون  8ـ 
نشان دهنده سطح دمکراسي و پيشرفت آن کشور است. حق طبيعي آموزش به زبان مادري و 
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حفظ فرهنگ تاریخي براي هر ملتي محفوظ است و موجودیت فرهنگي هویت ملت هاست.«

در نقشه راه کودار و شاخه هاي آن یعني پژاك، کژار و غيره تمامي فرصت ها و تهدید هاي پيشاروي 
ایران ترسيم گشته و به نظام و افکار عمومي یادآوري گشت. جامعه براي گشایش دمکراتيك از سوي 
نظام حاضر و براي انجام تغييرات با توسل به قيام، آن هم در صورت واکنش منفي رژیم، تواناست. 
در غير این صورت ایران بخاطر تهدیدات خارجي و بحران هاي داخلي با فاجعه رویارو بوده و هست. 
کودار در سال هاي گذشته چندین اعلاميه را در حد نقشه  راه ارائه داده و با ارائه نقشه راه در 2۰17 
انتخابات  که  تأکيدکرد  و  برشمرد  را  آن  دمکراتيك  رهيافت هاي  و  بازتعریف  را  تغيير  ضرورت  هم 
بر  تکيه  با  همچنين  آماده مي باشد.  کاملا  جامعه  چون  است  شروع  براي  مناسب  فرصتي  سراسري 
استراتژي »خط سوم« نه مداخله خارجي را تحول آفرین دانست و نه تداوم استبداد و تماميت خواهي 
نظام را عاقلانه و هوشمندانه. حتي بصورت شفاف ابرازداشت که حاکميت تهران با چالش آفریني در 
مسير روند دمکراتيك و عدم همسویي با پارادایم دمکراتيك، جامعه و کودار را به سوي درپيش گرفتن 
رویه هاي دیگري سوق خواهدداد. کودار همچنين با انتشار یك دکلراسيون ضميمه به موازات نقشه راه، 
مطالبات دمکراتيك خود را صورت بندي و منتشرکرد. هدف از انتشار آن هم سنجش ميزان آمادگي و 
واکنش حاکميت براي ایجاد تحول و نيز ترسيم دقيق تر مطالبات دمکراتيك خلق کُرد و دیگر خلق هاي 

ایران بود.
دكلراسيون انتخابات

مواضع شفاف انتخاباتي کاندیداها درقبال حل مسئله کُرد و مليت هاي داخل ایران حياتي ترین مقوله 
بود. کودار با این اعلاميه، مواضع انتخاباتي خود را منوط به برنامه کاندیداها ساخت. در نقشه راهي 
منتشرشد،  مسئله كُرد«  حل  و  ايران  دمكراتيزه نمودن  براي  كودار  »نقشه راه  عنوان  با  که 
چارچوب هاي نظري و رهيافت عملي موردنظر خطاب به حاکميت، دولت و جامعه ارائه گردید. کودار 
باتوجه به تداوم سياست هایي که ناظر به منش هاي انسدادي، انحصارگري و تماميت خواهي بوده و از 
اوایل دهه 6۰ تا به امروز بر وسعت و پهنه آن افزوده گشته، بر آن شد تا با ارائه حداقلي ترین مطالبات 
برحق جوامع و ملل ایران در چارچوب آن طرح جامع، معياري سنجشي را مطرح سازد. بر این مبنا و 
با غور در آن، موضع نهایي خویش درقبال انتخابات را منوط به واکنشي دانست که جریانات سياسي 

و  کاندیداهاي شرکت کننده در پروسه انتخابات به مفاد ذیل نشان دهند:
»1ـ اعلام آمادگي جهت فراهم سازي بستر لازمه براي گذار از فضاي امنيتي ـ نظامي کنوني 

به یك فضاي باز سياسي.
2ـ اعلام آمادگي جهت مطرح سازي مسئله تغيير قانون اساسي ایران؛ زیرا آن را کليد گذار به 

فضاي باز دمکراتيك برمي شماریم.
3ـ  اعلام آمادگي جهت رفع موانع قانوني و فراقانوني پيشا روي فعاليت هاي احزاب سياسي و 
جماعات مدني؛ و در همين چارچوب به رسميت شناختن حق آزادي هر شهروند و گروه اجتماعي 

در برگزاري تجمعات و نافرماني مدني.
4ـ لغو تمامي سازوکارها، آئين نامه ها، ماده ـ تبصره هاي قانوني که به ستم و تبعيض عليه زنان 

مشروعيت مي بخشند.
5ـ اعلام آمادگي، التزام، تعهد و ارائه پروژه هاي مشخص جهت تمرکززدایي در حوزه مدیریت 
و  اقتصادي  فرهنگي،  در سطوح سياسي،  بومي  مدیریت  به رسميت شناختن حق  و  اداري  کلان 
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آموزشي.

6ـ به رسميت شناختن اراده و توان مدیریتي جوانان در تمامي عرصه ها بالأخص در تأسيس، 
پيشبرد و مدیریت نهادها و سازمان هاي مختص به جوانان.

ایران همچنين مسائل مربوط به جماعات  7ـ پذیرش وجود مسئله کُرد و مسائل خلق هاي 
واحدهاي  به رسميت شناختن  مسئله،  این  چاره یابي  جهت  بهينه  رویکرد  عقيدتي؛  مذهبي ـ 

خودمدیر بومي در جغرافياي سياسي و سرزميني ایران است.
8ـ ارائه پروژه و برداشتن گام هاي عملي در راستاي »آموزش به زبان مادري« از ابتدایي ترین 
تا عالي ترین سطوح آموزشي براي تمام ملل ایراني اعم از کُرد،  آذري، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر 

جوامع فرهنگي.
۹ـ پایان بخشيدن به تمامي پروژه هاي مخرب محيط زیست، بالأخص سدسازي هاي بي رویه.

مدیریت،  حق  به رسميت شناختن  و  رانتي  اقتصاد  برنامه هاي  و  پروژه ها  از  رویگرداني  1۰ـ 
کاربري و توليد واحدهاي بومي توسط جامعه و مؤسسات اقتصادي مربوط بدان.

11ـ آزادي بي قيدوشرط تمامي زندانيان سياسي و حذف قانون مجازات غيرانساني اعدام.«

کودار که همزمان با انتخابات 13۹6 نقشه راه سياسي براي دمکراتيزه نمودن ایران و حل مسئله کُرد 
ارائه کرد، در آن سال همه نشانه ها حکایت از سرایت آشوبهاي سوریه ـ عراق به کشورهاي همجوار 
داشت. کودار اتفاقا با نقشه راه خود در پي »ايمن سازي دمكراتيك« جامعه ایران در برابر این خطر 
ایران هميشه خود را یك »جزيره ثبات« تصورمي کند، درحالي که در ميان شعله هاي آتش  بود. 
جنگ جهاني سوم محاصره گشته. نقشه راه فرصت پيشگيري لازم را پيش از وقوع حادثه در اختيار 
دعوت نمود. شکل گيري  مسير صحيح  برگزیدن  به  نيز  را  اسلامي  جمهوري  و  قرارداد  ایران  جامعه 
ملت دمکراتيك یگانه راهکار براي محو سایه جنگ از سر کشور و پاسخگویي به مطالبات مطروحه 
زیرا  نيست؛  داخلي  مسئله  یك  صرفا  ایران  کشور  براي  مسئله کُرد  هست.  و  بوده  ایران  خلق  هاي 
به گونه اي استراتژیك بر جایگاه و منزلت ایران در خاورميانه تأثيرگذار است. وزنه سياسي مسئله کُرد 
به مراتب سنگين تر از قضيه برجام است و نقشه راه، گوشزدکردن آن واقعيت بود. کودار شرط برخورد 
قرارداد.  دمکراتيك  سياسي ـ  گشایش  براي  ایران  حاکميت  آمادگي  را   ۹6 انتخابات  درقبال  مثبت 
شعارمحوري  اصولگرایان،  انحصارطلبي  احمدي نژاد،  باند  اسلامي  ایراني ـ  ملي گرایي  با  که  پيداست 
اعتدالگرایان و تقيه سياسي اصلاح طلبان، هيچگاه ایران نمي توانست دست به گشایش سياسي بزند. 
خلق کُرد در شرق کُردستان سمبل ایستار دمکراتيك جامعه ایران در برابر استبداد و ستم است. کودار 
با نقشه راه خود مبارزه این خلق را براي انتفاع کل خلق ها ارتقاء داد. خصلت جامعه گرایي کودار که در 
نوع کميسيون هاي پيشنهادي در نقشه راه هویداست، آن را پيشتاز تحولات سياسي ـ اجتماعي ایران 
نموده. کودار نظم نوین است و مسلما نظم کنوني ایران نمي تواند در برابر آشوب و بي نظمي خاورميانه 

و کُردستان تاب بياورد.
هرگاه پژاك و کودار نقشه راه یا دکلراسيوني در جهت چاره یابي صلح جویانه و دمکراتيك مسئله کُرد 
ارائه داده اند، بلاشك واکنش رژیم طوري بوده که با بي مبالاتي گستاخانه اجراي تعهدات نقشه راه را به 
دو گرایش منوط ساخته: یا جنگيدن یا سازماندهي خلق. جنبش آزادیخواهي هم از ميان این دو مسير، 
پذیرش  براي  تا خلق  برگزیده  را  کُردستان، مسير سازماندهي خلق  منافع هرچهاربخش  به  باتوجه 
مبدأهاي استراتژي مرحله چهارم)کسب آزادي حتمي بدست خویش( با توسل به سيستم کنفدراليسم 
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دمکراتيك آماده سازد. دولت هميشه گرایش جنگ افروزانه داشته اما از 2۰11 ناچار شده بدليل وجود 
سلسله بحران ها و خطر فروپاشي، جنگ عليه پژاك را بصورت محدود در حوزه درون مرزي ادامه دهد 

و در برون مرزي به اقدامات تروریستي عليه اعضاي پژاك دست زند.
نه کاندیداهاي انتخابات ریاست جمهوري دوره دوازدهم برنامه اي براي حل مسئله کُرد داشتند و 
نه نظام به نقشه راه كودار ـ پژاک پاسخ داد. حسن روحاني با خوش شانسي ناشي از ميل تحولخواهي 
مردم به اميد تغيير ریشه اي، بر سر قدرت ابقاشد، ولي در جبهه مقابل، دونالد ترامپ با صدارت پست 
را  به سازش  تن دادن  شانس  ایران حتي  دیگر  و  آغازنمود  را  برجام  لغو  تهدیدات  ریاست جمهوري، 
هم ازدست داد. در این وضعيت سياسي آشفته، پژاك اگرچه امکان مذاکره براي صلح را نداشت،  اما 
بخاطر فرصت  ناشي از فشارهاي عدیده داخلي و خارجي بر رژیم، موقعيت بهتري براي سازماندهي 
جنگ،  گزینه  زیرا  بود،  چهارم  مرحله  استراتژي  با  منطبق  برنامه  بهترین  این  بدست آورد.  خلق 
اخلاق مداري  و  به خطرمي انداخت  را  ایران  و  کُرد ستان  ملت هاي  انساني  اجتماعي ـ  موجودیت  صرفا 
سياست ورزي پژاك اجازه نمي داد جنگي را دامن زند که بي جهت آب را به آسياب قدرت هاي جهاني 
ایراني یکسان بود. از زمان لغو برجام تا کنون )2۰1۹(  بریزد. این قاعده، درقبال کل احزاب کُرد  و 
هر طرفي به جنگ متمایل گردد، زمينه تضعيف خود و نفع بري سرمایه داري گلوبال را فراهم ساخته. 
البته پژاك گزینه دفاع مشروع را بعنوان جایگزین راهکار »آغاز جنگ« در چنته  داشت و به تدارکات 
رژیم  استراتژي  به  باتوجه  پرداخت؛ چون خطر جنگ  نظامي در هيأت »گريلاي مدرن«  گسترده 
ابرقدرت هاي جهاني است.  براي پاکسازي، هميشه ملت کُرد را تهدیدمي کند و مزید بر خطر حمله 
رژیم ایران علي رغم ادعاي مقابله با آمریکا ـ اسرائيل و تبليغ کذب درخصوص »اقتصاد مقاومتي« اما 
»سركوب كُردها ولي سازش با قدرت ها« را در برنامه خود گنجانده و انتخاب مجدد روحاني و 
ميانه روي هم در این راستا بود، اما نه برنامه پاکسازي آن با نيرومندي پژاك هم وزن بود و نه ميل به 
سازش آن قابل تحمل براي آمریکا. پس از انتخابات ریاست جمهوري ایران و آمریکا در سال 2۰17، 
تهران در مقابله با آمریکا و پژاك در حالت تدافعي و بعضا انفعالي فلج شونده قرارگرفته و این وضعيت 
این  به  رژیم  قراردارد.  خود  توتاليتري  موجودیت  و  بقا  حفظ  مرحله  در  ایران  ادامه دارد.  همچنان 
دلخوش کرده که توانسته جنگ را به خارج از مرزها در سوریه، عراق یا یمن منتقل کند، اما این فقط 
خودفریبي است زیرا خود او عامل جنگ در خانه همسایه مي باشد و آن، مولد بحران داخلي متقابل 
در ایران است. خاورميانه یك کليت تاریخي ـ معاصر دارد و بحران آن، فقدان دمکراسي است که در 
همه کشورها حالت بحراني یکسان دارد. انتقال جنگ به خارج نمي تواند جلوي نوسازي در ساختار 
را بگيرد. ساختار بيمار بصورت شکاف ميان نظام و مردم بروزکرده و در تظاهرات هاي سال هاي 88 
و ۹6 ه.ش تشدیدگردید. براي جایگزیني ساختاري، درميان اپوزسيون ایراني ـ کُردستاني تنها پژاك 
داراي سيستم آلترناتيو مناسب و مدرن هم وزن با یك رنسانس عالي است. مدرنيته دمکراتيك پژاك 
در مقام رویارویي با مدرنيته سرمایه داري قراردارد و راست و چپ اپوزیسيون علي رغم تفاوتمندي ها 
اما در قطب مدرنيته سرمایه داري لغزیده اند؛ زیرا تنها جنبش آپوئيستي »شرایط مبارزاتي« کافي را 
داراست و دیگران، آن شرایط را بخاطر فشار »پديده انتگراسيون گلوبال« از جانب سرمایه داري 
ليبرال ازکف داده اند. همين موقعيت پارادایمي برتر پژاك، فراتر از قدرت هاي متخاصم با ایران، تهران 
را به چالش کشانده و خود حاکميت بر این وجهه غالب، واقف است. مقوله تفکيك و دسته بندي در 
عمق دو پدیده »دمكراسي« و »انتگراسيون« نهفته گشته. انفعال مبارزاتي و فقدان پارادایم مدرن 
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و علمي، همه اپوزیسيون خاورميانه را به بلاي بلوك مدرنيته گلوبال گرفتارساخته. از سال 2۰۰۰ 
ميلادي تا به امروز، پدیده دمکراسي در مرکز پارادایم مدرن ـ علمي جنبش آپوئيستي معنایافته و 
آن را به مثابه خط سوم در کل جهان امروز مطرح گردانده. دولت روحاني به دستور شخص خامنه اي 
مجددا به فرصت سوزي متمایل گشت، اما از این غافل بود که در 2۰17 کُردها با اکثریت بيش از 7۰ 
درصد به تغيير رأي دادند و این ميل اجتماعي، همانا پتانسيل و چاشني یك قيام و تحول در آتي 
است. عدم بازگشت به مذاکره دمکراتيك خطر جنگ و فروپاشي را تقویت مي نماید. بحران اقتصادي 
طرز  به  دیني  و  نژادي  راستگرایي  با  ایران  در  دولتي  تروریسم  و  بنيادگرایي  تشدید  مالي،  فساد  و 
وحشتناکي تلفيق گشته و ملغمه اي از جنگ و کائوس یوميه را پدیدار نموده. این سه  پدیدة نحس، 
همپوشان هستند و خميرمایه سرکوب جامعه را مهيا ساخته اند که از منظر ایدئولوژي ليبرالي، نظام 
را در طيف سرمایه داري گلوبال اما با منشور رنگ هاي آشفته یك مدل خصومت گر قرارداده. داعيه 
ضدامپریاليست بودن دردي را دوا نمي کند. همين عوامل اجازه نداند روحاني با برنامه هاي مزورانه خود 
مبني بر »حقوق شهروندي« و »حقوق ملل« جامعه را بفریبد. چالش بزرگ این است که بيش 
از ده هزار سال است کُرد ـ فارس در کنار هم مي زیند، اما رژیم در اوج سفالت سياسي سلطه گرانه به 
یك فضاي باز براي گفتمان فرهنگي مجال نمي دهد که البته این سياست ورزي بالاخره در برابر آن 
تاریخ بزرگ، تحمل فشارها را نخواهدداشت و اقدامي پلشت ضدعلمي ـ تاریخي است. پژاك ـ کودار 
را  ایران  ملل  و  کُرد ها  تاریخي  پرقدرت  و  مشترك  هویت  این  انتخابات  در شرف  خود  نقشه راه  در 

گوشزدساختند و هشداردادند که بالاخره همان نيروي قوي پيروز خواهدشد.
پارادایمي، تعلق خاطر نسبت به ملل  پژاك به دليل وجود این هویت مشترك قوي و مبدأهاي 
ایران دارد، پس زدن انگ تجزیه طلبي به آن یك تاکتيك سياسي کوتاه مدت شکست خورده و نخ نما 
مي باشد. رژیم در برابر موجودیت ملت ها قراردارد نه صرفِ  پژاك، پژاك براي ملل صرفا یك پيشاهنگ 
در  بلکه  درآمد،  در دشمني  از  که  نبود  پژاك  کودار ـ  نقشه راه  رد  با  رژیم  مطلق.  نه سلطه گر  است 
همان سال نخست انقلاب با رد هویت مشترك ملل و موجودیت دمکراتيك ملت کُرد، با نقشه راه ملل 
خصومت کرد. افکار عمومي را متشتت ساخت. سياست بيوقدرت ایران در برابر ملل تنها در یك بازة 
زماني کوتاه مدت تاب تحمل خواهدآورد و ضروریات دیالکتيك تغيير »همه چيز« در کيهانِ جامعه 
بالاخره غالب خواهدگشت. این راز عدم جاودانگي مطلق پادشاهي ها و دیکتاتوري هاي تاریخ بوده و 
هست. تنها مفهوم دمکراسي مي تواند با قواعد دیالکتيك همخوان گردد و این نيروي علمي را فعلا 
از بطن پدیده دیالکتيك اخذنماید که همان روح رنسانس معاصر مي باشد. شاید  توانسته  آپوئيسم 
رژیم بصورت کوتاه مدت و از سال 57 توانسته انقلاب را مصادره نماید اما مصادره »ديالكتيك تغيير« 
ناممکن مي گشت.  پيشرفت  مقوله  و  تغييرنمي کرد  هيچ چيز  تاریخ  فرایند  در  اگرنه  است،  ناممکن 
دمکراسي، لابد ملل را بر قطار دیالکتيك سوارمي کند و همه موانع را بسوي آینده مي شکافد. بنابراین 
رویکرد خردورزانه پژاك در نقشه راه، اساسا یك هشدار علمي و دیالکتيك به ماهيت زنگارگرفته رژیم 
است نه یك هشدار ساده. رژیم در برخورد با پژاك بسيار شتابزده و دست پاچه است و از وقتي که 
دیالکتيك عظيم کوباني با بعُد جهاني آن رخ داد، بنيان نظام ایران به لرزه درآمده. نقشه راه صرفا یك 
اقدام سياسي بود پس کل مبارزه جنبش نبوده و نيست و با انکارگري رژیم، مبارزات پرابعاد پژاك ـ 
کودار در مسير شگفتي سازش متوقف نگشت بلکه استمراریافت. پژاك براي پاسخ رد رژیم و عدم تغيير 
رویکرد آن، به اندازه پاسخ مثبت احتمالي آماده بود. گذشته از آن، باتوجه به شناختي که پژاك از 
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رژیم داشت، در نقشه راه بيشتر جامعه را مخاطب قرارداد نه صرفا دولت را. اگر دولت پاسخ رد داده 
یا سکوت اختيارکرده، جامعه که مي تواند با توسل به قيام، مشارکت دمکراتيك داشته باشد. نقشه راه، 
تضمين کننده اراده مستقل و حضور دمکراتيك خلق هاست. در خط سوم، مخاطب اصلي، جامعه است 
و دولت تنها یك طرف سياسي مي باشد و پارادایم رهبر اوجالان پایان دادن به سلطه و برتري دولت 

برجامعه است.
واكنش هاي ايراني ـ منطقه اي

اعتراف ضمني به دمکراتيك و برحق بودن آن  با سکوت در قبال نقشه راه پژاك که  ایران  رژیم 
است، هرچند خود بواسطه بحران ها توان جنگ نداشت اما با اتمام انتخابات و فضاي کم رمق آن، به 
خصومت هاي داعش ـ ترکيه عليه جنبش آزادیخواهي کُرد دلخوش کرد. جنگ و سرکوب در ترکيه 
موجب اعتصاب غذاي هزاران زنداني سياسي کُرد بيش از 7۰روز عليه فاشيسم شد. پژاك طي بيانيه  اي 
رسمي از اعتصابات پشتيباني و تبعات مثبت و منفي دو گزینه »دمكراسي و جنگ« را گوشزدنمود.

شمال  و  روژاوا  شنگال،  در  اقليم  دمکرات  حزب  و  داعش  ترکيه،  خصومت هاي  روحاني،  دولت 
کُردستان عليه کُردها را تکميل کننده سياست هاي کُردستيزانه خود مي دانست و بصورت غيرمستقيم 
آن منازعات را خدمت به سياست هاي منطقه اي خود تلفي نمود. در مناطق داخل اما سپاه پاسداران 
و مزدوران به کمين گذاري ها عليه گریلاهاي ي.ر.ك دست زدند. در آن موسم، ترکيه فشارها عليه 
رهبراوجالان و حملات به شمال سوریه و عراق را تشدیدساخت. داعش هم براي حفظ رقه و دیرالزور 
و  شنگال  به  حملات  هم  کُردستان  جنوب  دمکرات  حزب  و  ترکيه   هم پيماني  مي جنگيد.  بي محابا 
مناطق دفاعي ميدیا و اخلالگري عليه روژاوا را در دستور کار خود قرارداد. ارتش ترکيه با یك حمله 
هوایي گسترده عليه کوهستان آسوس با همکاري ایران و عناصر حکومت اقليم، مسئله اشغال زميني 
قندیل را به  مثابه تهدیدات جدي تبليغ کردند. در جریان آن حمله هوایي در پائيز 2۰17  سه تن از 
گریلاهاي پژاك »ژيروان، دليل و سربست« به شهادت رسيدند. تهدیدات ایران ـ ترکيه در حالي 
بود که »مسعود بارزاني« بخاطر اوضاع آشفته عراق و جنگ داخلي، نسبت به استقلال کامل و تشکيل 
دولت مستقل وسوسه شد و در حالي که مردم بشدت بخاطر فقدان دمکراسي و ثبات ناراضي بودند در 
تبليغ دولت مستقل براي ابقا بر سر قدرت استفاده ابزاري نمود. این درحالي بود که ترکيه هميشه از 
هولير به مثابه حيات خلوت سياسي خود استفاده کرده و در سایه آن خوش خدمتي حاکمان جنوب این 
جرأت را یافت که عليه »شنگال)ي.ب.ش( و قرارگاه ي.ر.ک در آسوس« حمله هوایي همزمان 
انجام دهد و فدراسيون روژاوا را بشدت تهدیدنماید. پژاك طي بيانيه اي در 2۰17/4/27 نسبت به آن 
حملات و هم پيماني خطرناك هشدارداد و خلق کُرد در شرق کُردستان را به حضور در ميادین فراخواند 
زیرا ایران و ترکيه در چارچوب نشست هاي آستانا همدستي با روسيه براي مقابله با آمریکا و خط سوم 
)جنبش آپوئيستي ـ کُردها( را در دستور کار داشتند. روسية بشدت پراگماتيست از ایران و ترکيه براي 
رانت دیپلماتيك و امتيازگيري منطقه اي استفادة ابزاري مي کرد و در همان سال با تقسيم سوریه ميان 
خود و آمریکا در قالب شرق و غرب فرات، بلوك منطقه اي عليه ائتلاف بين المللي شکل داد که ایران 
و ترکيه در آن بلوك، نفي و نابودي قيام کُردها را آمال بنيادین خود مي دانند. این اقدام آمریکا با 
هدف خروج ایران از سوریه، عراق و یمن و محدودشدن به داخل مرزها و آخر سر فروپاشي حاکميت 
تهران، انجام گرفت. ایران اما با استفاده از گروه هاي حزب الله سوري ـ لبناني، حوثي یمن، حشدشعبي 
عراق و اقمار آن، شعائر و گرایشات پوپوليستي منطقه اي خود را گسترش داد. حتي از آن سال به بعد 
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و پس از شکست رفراندم خودساخته بارزاني، از حشدشعبي، هم در عراق و هم خاك خود عليه کُردها 
استفاده مي نماید. این انگاره »صدور انقلاب« به افزایش تنش ها با هژموني جهاني انجاميد. در داخل، اما 
چيزي به نام رفرمخواهي حقيقي وجودنداشته و هميشه اصلاح طلبان و ميانه روها از پائين با استفاده 
ابزاري از مردم بر رژیم فشار صوري مي آورند، ولي در بالا بر سر تقسيم قدرت و ميزان اختيارات، 

چانه زني مي کنند. این دورویي، جامعه را سياسي تر ساخت و بسوي قيام دي ماه 13۹6 سوق داد.
وقتي موصل و رقه آزادشدند، دو نيروي تعيين کننده ظهورکردند: نيروهاي سوریه دمکراتيك با 
حمایت دمکراتيك روژاوا و نيروي حشدشعبي با پشتيباني سلطه گرانه ایران. پس از آزادسازي رقه، 
دوره رویارویي دولت ها عليه داعش ـ جبهه النصره به دوره رویارویي دولت ها عليه یکدیگر تغييریافت. از 
آن پس یعني از پائيز 2۰17 هر دولتي اگرچه با برخي دولت ها هم پيمان بود، اما به دليل تبعات جنگ 
جهاني سوم، همه صرفا به منافع خود مي اندیشيدند. بنابراین اگرچه ایران مدام  کوشيده نظر مساعد 
ترکيه را به خود جلب نماید، اما هم پيماني ها فقط ماهيتي تاکتيکي و بشدت شکننده دارند. دیگر دوره 
جنگ نيابتي به درجه دوم تنزل یافته و رویارویي مستقيم دولت ها مطرح گشته و لذا بستر تحقق پروژه 
»نظم نوین خاورميانه« تقریبا نيست شد. این مقوله اثبات مي کند که در آن شرایط بحراني، اندیشيدن 
بارزاني به ایجاد دولت مستقل یك اقدام دیوانه وار و واهي بود چراکه به آن دولت ها ميدان داد. در ميان 
این آشوب ها، خط سوم آپوئيستي به مثابه یك پدیده بي نظير تجلي یافت و تمام تلاش خود را وقف 

حفظ موجودیت  ملت ها کرد.
سه گانه اركان ي.ر.ک

تجدید ساختار«  و  کنفرانس »تحول سازماني  به مثابه  در سال 2۰14  کنفرانس ي.ر.ك  سومين 
برگزار و فعاليت هاي ي.ر.ك به دو بخش تقسيم گشت: نخست، فعاليت هاي قرارگاه در جنوب کُردستان 
در راستاي سه گانه »استراتژي، برنامه و تاكتيك« و دوم، پيشبرد سيستم »ايالات پنج گانه« در 
شرق کُردستان در راستاي دفاع مشروع. از سال 2۰14 تا نوروز 2۰17 که چهارمين کنفرانس ي.ر.ك 
برگزارگردید، غير از درگيري هاي قليل، اوضاع کلي در سایه آتش بس با حفظ یك طرفه از سوي پژاك ، 
تداوم یافت. از جمله اقدامات آینده نگرانه ي.ر.ك گشایش چهار دوره آموزشي موازي در آکادمي هاي 
آکادمي هاي  بعدها  که  بود  شيرين«  شهيد  و  زيلان  شهيد  سيابند،  شهيد  سمكو،  »شهيد 
»شهيد باور و شهيد بروسك« نيز گشایش یافتند. این مراکز آکادميك، ایالات پنج گانه را هرساله 
تقویت و تغذیه کرد. از سال 2۰11 تا به امروز اگر درگيري هایي در ایالات پنج گانه روي داده، باعث و 
باني آن خود رژیم ایران بوده و یگان هاي ي.ر.ك پس از هر حملة نظاميان رژیم، قاطعانه پاسخ آن 
را در حد لازم و بصورت کنترل شده داده اند. رژیم در این سال ها گذشته از کمين گذاري ها و حملات 
را  نظامي(  اهداف  و سدسازي ها)با  نظامي  پایگاه هاي  احداث  روند  محلي،  مزدوران  و  تيم هاي سپاه 
بصورت متعدد بویژه در ایالت هورامان گسترش داد. از جمله اخلالگري هاي دشمن، افزایش فشار سپاه 
پاسداران بر جامعه یارسان ها در »ايالت دالاهو« بود تا اجازه ندهد یگان هاي گریلا در آن ایالت مستقر 
و ماندگارشوند. ي.ر.ك با بينش استراتژیك ویژه در خصوص آن ایالت، پس از شهادت 12 گریلا در 

نتيجه خيانت هاي مزدوران محلي، با اصرار و ابرام انقلابي آن ایالت را تحت کنترل درآورد.
نوین  رهيافت هاي  و  روش ها  بر  تاکتيکي،  اشتباهات  و  مسایل  به  باتوجه  کنفرانس  چهارمين 
براي گذار از مسایل »كادرها« و »مديريت« تمرکزنمود و تلاش کرد مسائلي چون »فقدان درك 
استراتژیك کافي مدیریت و کادرها« به مثابه کادر و مدیریت مدرن و حرفه اي که »تکرار شخصيت ها 
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و افعال ناکافي گذشته نباشد« را چاره یابي نماید. تعليم شخصيت سازمانيِ »گریلاي مدرن« به این 
معنا بود که باتوجه به پيشرفت فناوري هاي نظامي و جنگ الکترونيك در سال هاي اخير و تحولات 
سال  به  مربوط  نظامي  متدهاي  نمي توانست  دیگر  ي.ر.ك  گریلاي  نيروي  نظامي،  سياسي ـ  سریع 
2۰۰4 تا 2۰14 را تکرارنماید. به همين دليل هرچند در کنفرانس 2۰14  به مثابه رهبریت استراتژي، 
رهبریت  که  تاکتيك«  کادر  و  »مدیریت  ناکافي ماندن  دليل  به  اما  کرده بود،  أخذ  قوي  تصميمات 
در  اگر  لذا  روي مي داد،  عملکرد  نحوه  در  اشتباهاتي  برعهده داشتند،  را  پنج گانه  ایالات  در  تاکتيك  
بلکه  نه،  نيرومندي و زیرکي دشمن  به دليل  به شهادت مي رسيدند  رفقایي  یك درگيري و کمين 
سهل انگاري واحدهاي گریلایي در درك کافي از استراتژي گریلاي مدرن در مرحله چهارم انقلاب بود. 
کنفرانس چهارم بر این قضيه تأکيدکرد و جهت برداشتن گام هاي مدرن ابرام ورزید. واحدهاي گریلایي 
زن با سازماندهي ه.پ.ژ)نيروي مدافع زنان( در تمامي یگان هاي ي.ر.ك در ایالات در سطوح »مدیریت، 
فرماندهي و کادر« جاي گرفته و تحولي کيفي و کمي در سازماندهي نيروي نظامي زنان به ميان آوردند. 
کنفرانس بر پيشبرد مدیریت خودگردان زنان تمرکزنمود و ه.پ.ژ به پيشرفت هاي قابل توجه با برابري 
مطلوب، رسيد. تمامي فعاليت هاي ي.ر.ك و ه.پ.ژ در این سال ها رسيدن کادر و مدیریت به شفافيت 
و تعمق کافي و حقيقي در روند »تکوین حزبي« بود ولي کنفرانس با بينشي نقادانه و خودانتقادي 
آن را ناکافي دانست؛ لذا مفاهيم خطير »تاكتيك ـ فرمانده و تجديدساختار« را بصورت دو اصل 
اساسي برنامه منسجم، پيشاروي نيروي گریلا قرارداد و در دستورالعمل کنفرانس براي تمامي ایالات، 
گنجاند. تعمق ایدئولوژیك، سازماني شدن خودبنياد، رشد فرهنگ نظامي  آپوئيستي، نظم و انضباط 
دروني و هماهنگ گشتن با نيازهاي انقلابي مرحلة مبارزاتي به مثابه وظایف آتي »فرماندهان و کادرها« 
در راستاي پيشبرد و خلاقيت خودانگيخته در امر تاکتيك ـ فرماندهي، برشمرد. این دستورالعمل در 
11 ماده بنيادین بصورت مکتوب ارائه گردید. بنابراین تلاش کنفرانس، تعليم و آموزش گریلاي مدرن 

و حرفه اي بجاي گریلاي کلاسيك به لحاظ کيفي و کمي بود.

جواني ديالكتيك است
سومين کنگره جوانان شرق)ك.ج.ر( نيز در 6 ژوئيه 2۰17 برگزار و در خصوص چاره یابي مسایل 
سيستم مطلوب سازماندهي جوانان گفتگو و تصميمات حياتي أخذگردید. البته در سال هاي 2۰۰6 
و 2۰15 کنفرانس هاي نخست و دوم جوانان شرق برگزار شده بود اما دليل اینکه کنفرانس سوم خود 
را »کنگره« عنوان کرد این بود که کنفرانس هاي نخست و دوم را درحدوقواره کنگره دانست. شعار 
کنگره این بود:»با پيشاهنگي جوانان، انقلاب شرق كُردستان را به پيروزي برسانيم«. مسایلي 
روزآمدتر  عملي  برنامه  تدوین  و  نوین  تحليلات  به  بطن جامعه طبقاتي  در  و جوانان  زنان  قبيل  از 
نيازداشت، زیرا در آن سال ها »ك.ج.ر« گام هاي بزرگي برداشت، به لحاظ کميت، تعداد نيروي کادر 
آن دوبرابر گشت و نياز به گذار به مرحله اي فراتر جهت رشد و رونق سازماني لاجرم بود. زیرا علي رغم 
پيشرفت کمي، اما به لحاظ کميت و سازماندهي مطابق آن، خصوصا در زمينه گسترش در حوزه توده ها 
کاستي هایي داشت. بویژه مبارزات زنان جوان در ك.ج.ر نسبت به سال هاي گذشته ارتقاء یافته بود و 
به سازماندهي گسترده تر احتياج داشت که کنگره سوم توانست آن مسير را نشان دهد و همانطور که 
راستين جهت تحقق سيستم »کودار« در  پيشاهنگ  به  را  آمده، جوانان  پایاني کنگره  در قطعنامه  
فعاليت هاي گذشته  نقادانه و خودانتقادي درخصوص  برخورد  ایران مبدل گرداند.  و  کُردستان  شرق 
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از اهم وظایف کنگره بود، زیرا جدال جنبش جوانان با فرهنگ مزدورسازي و انحرافي ساختار نظام 
ایران، فضایي ملتهب در جامعه ایجاد و ایدئولوژي مدرن آپوئيستي بصورت دیالکتيك مي بایست گامي 
متحول جهت عبور از سيم خاردارهاي مانع ساز در مرزهاي ساختگي نظام اشغالگر ایران، بردارد. این 
با موج تحول خواه جوانان شهرها و مناطق همسان و  خصيصة دیالکتيك ك.ج.ر متوجه بود که اگر 
هماهنگ گردد، سناریوهاي روزانه و وحشتناك نهادهاي اطلاعات، بسيج، سپاه و دهها نهاد و ارگان 
رژیم را خنثي مي ساخت. رهنمودهاي راهبردي دانایي ـ عمل ملت دمکراتيك در یکایك ابعاد نهُ گانه 
آن، روشنگر این مسير شد و مدرنيته آپوئيستي را در جبهه مقابل مدرنيته ارتجاعي جمهوري اسلامي، 
»شهيد  باهوز«،  »شهيد  هيمن«،  »شهيد  آکادمي هاي  تأسيس  نيز  سير  این  در  ساخت.  سرآمدتر 
کادر  تيم هاي  و  تأثيرگذارشدند  بسيار  مجرب  کادر  تعليم  زمينه  در  مادورا«  »شهيد  و  درسيم« 

جداگانه به ایالات اورميه، مُکریان، مریوان و سنندج اعزام گشتند.
در  جدي  موانع  با  رویارویي  او  اساسي  مسئله  اما  بود،  ذهنيتي  سرآمدي  این  متوجه  ك.ج.ر 
حوزه عملياتي و کارزار مدني بود. سه روز گفتگوي گفتارمند کنگره سوم با سرفصل هاي موضوعات 
مذکور، نتایج سازماني مطلوبي دربرداشت و مطابق تشخيص هاي آسيب شناسانه نيز لوایح راهبردي 

تصویب گردید. در قطعنامه  پایاني کنگره 7 بند اساسي جهت مبارزات مندرج گردید:

»1 ـ جامعه جوانان شرق کُردستان آزادي رهبر آپو را بنيان کل مبارزات و فعاليت هاي خود 
قرارمي دهد.

2 ـ جامعه جوانان شرق کُردستان پيشاهنگي برقراري روابط سازماني ميان همه جوانان شرق 
کُردستان و ایران را برعهده مي گيرد.

3 ـ جامعه جوانان شرق کُردستان خود را موظف مي داند که در راستاي برگزاري »چهارمين 
کنفرانس ملي جوانان کُرد هر چهاربخش کُردستان« پيشاهنگي نماید.

4ـ جامعه جوانان شرق کُردستان خود را در امر تشکيل »جبهه جوانان انقلابي کُرد و ایراني« 
موظف مي داند.

5 ـ جامعه جوانان شرق کُردستان خود را مکلف مي داند که بر ضد سياست هاي ژینوساید 
فرهنگي، اعدام، سياست نفي هویت  جوانان، قتل عام کولبران و پناهنده ساختن جوانان توسط رژیم 

جمهوري اسلامي ایران، موضع گيري نماید.
عليه هرگونه ذهنيت مردسالار، سرکوبگر  کُردستان تلاش مي کند  ـ جامعه جوانان شرق   6
و فشارهاي سيستم جمهوري اسلامي ایران بر زنان جوان مبارزه نماید و جهت رشد و پيشرفت 

سازماندهي زنان جوان مبارزاتش را ارتقاء دهد.
7 ـ دفاع از هر چهاربخش کُردستان بویژه با توسل به روح مبارزه گري کوباني، حفظ عفرین 

در مقابله با حملات ترکيه و ایران.«

رادیکال  و  کُردستان، رهنمود عملي  ایران و شرق  فاشيسم در  عليه  ایدئولوژیك جوانان  مبارزه 
کنگره براي کارزارهاي جوانان در کوران تحولات سياسي ـ اجتماعي رویداده در ایران بود. گام نخست، 
خودسازي حزبي و گام دوم، آزادي جامعه بویژه جوانان عنوان گردید و چون بينش آپوئيستي در حوزه 
عمل قيام و آزادي در جامعه روژاواي کُردستان و سوریه نمود بارز یك پيروزي در سطح منطقه اي با 
تأثيرگذاري انترناسيوناليستي بود، روحيه »جامعه جوانان شرق کُردستان و ایران« هم در سال 2۰17 
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خواه ناخواه تقویت گردید و نفسي نوین در کالبد جامعه دميده شد. این تأثيرات جوانان، غيرقابل انکار 
بود و موج قيام را در خيابان هاي شرق ترغيب به حرکت عملي نمود. چه بسا از سال 1۹۹۹ ميلادي، 
جنبش آپوئيستي باردیگر پدیده خيابان و قيام را در شرق زنده ساخته و این حرکت عملي را پي ریزي 
نموده بود. بدليل اینکه خيزش هاي موسوم به بهار عربي از 2۰1۰ تا به امروز با دخالت هاي هژموني 
برباد فنا رفتند و قيام هاي مردمي مصادره گشتند، مقاومت کُردها در شمال کُردستان  جهاني همه 
عليه دولت ترکيه، مبارزات شنگال و روژاوا برعکس سرنوشت ناگوار خيزش هاي عربي، نتایج مثبت 
بي شماري با توسل به اراده آپوئيستي دربرداشت که کماکان با تأثيرات جامعه شناختي خود، روحيه 
و اميد وافري به جامعه تحول خواه ایران بخشيد و اثبات عملي آن هم تأثيرات »بهار خلق ها« بر 
قيام دي ماه ۹6 در ایران و »بهار كُردي زنان« بر جنبش هاي زنان در آن کشور بود. جوانان زن و 
مرد کُرد این حماسه را در رقه، شنگال و کوباني آفریدند. در خيزش ها و مقاومت هاي بهار خلق هاي 
خاورميانه، در درجه نخست، زنان کُرد و در مرتبه دوم هم زنان ایراني بيش از کشورهاي عربي در 
صفوف پيشين جاي گرفتند. خيزش ها و اعتراضات مدني شهرهاي شرق کُردستان هم پل ارتباطي و 
وصل انقلابي ميان هر دو جریان غالب شدند. بنابراین کنگره جوانان موظف به ارائه برنامه هاي نوین 
جهت پاسخگویي بود. شاید این پاسخگویي ناکافي بود، اما برخي نتایج آن با پيوستن جوانان شهرهاي 
مختلف به مقاومت هاي کوباني ـ عفرین عليه داعش، بازتاب نتایج برون مرزي آن گردید. رژیم ایران 
به دليل داشتن ایدئولوژي بشدت محافظه کار، تنها قادر به سرکوب نسبي این حرکت هاي جوانان در 
حوزه هاي تحت اشغال خود بود. رژیم از ماکو تا خليج فارس مرزهاي خود را تنيد و به جاده سازي 
ایران با  اما نتایجي آنچناني حاصل نکرد.  و احداث پایگاه هاي نظامي بي شمار در زاگرس اقدام نمود، 
فشارهاي »خيابان در شهرهاي خود، کُردهاي چهاربخش و هژموني جهاني« روبروگشته و به دليل 
دخالت نظامي ـ سياسي در سوریه، عراق، یمن و حتي ترکيه)بصورت نسبي با بکارگيري حزب الله در شمال 
و  آغاز  روژاوا  قيام  که  سال 2۰12  از  برون مرزي  رویارویي  به  کُردها  منطقه اي  واقعيت  با  کُردستان( 
ادامه دارد.  این فرایند همچنان  2۰13 که روند گفتگوهاي صلح در ترکيه جریان داشت،  پرداخت و 
حتي واقعيت خيزش هاي مردمي در سنندج، کرماشان و دیگر شهرها در حمایت از کوباني و قيام 
چهاربخش هم بعد منطقه اي به خود گرفته. پس دوره سياسي ـ اجتماعي سال هاي اخير با گذشته 
تفاوت ماهوي دارد. کنگره جوانان در درون سيستم کودار ـ پژاك اهميت این بعد راهبردي را بخوبي 
تشخيص داد و مکلف بود خود را جهت حاکميت بر جریان پرتلاطم آن آماده سازد. اینکه موفقيت ها 
ناکافي و جاي بسي خودانتقادي دارد، یك واقعيت است، اما تشخيص سياسي و آینده نگرانه جنبش 
در  شایستگي جنبش  اثبات گر  سياسي  درایت  این  و  است  قابل تقدیر  حد،  این  در  آپوئيستي شرق 
پيشاهنگي مدرن مي باشد. مسئله اساسي سازمان جوانان این بود که چگونه با مکانيسم هاي سازماني، 
خلاقيت استراتژیك و تاکتيکي جوانان را با سعة صدر رشددهد و کلکتيو و فعال سازد تا به پيشاهنگ 
کارزار  حوزه  به  ورود  توان  ذهنيتي،  انقلاب  انجام  از  پيش  جوان  یك  مبدل گردد.  جامعه  نيرومند 
مبارزاتي آن هم در عصر مدرن را ندارد. رشد کيفي و کمي ك.ج.ر در ایالات گریلایي شرق نسبت به 
سال هاي گذشته چشم انداز یك سازماندهي نوین را در معرض دید قرارداد. آکادمي هاي »شهيد هيمن 
و شهيد مادورا« در رشد آگاهي ایدئولوژیك و آکادمي »شهيد باهوز« هم در ارتقاي خلاقيت نظامي ـ 
تاکتيکي مؤثر واقع گشتند. پس کنگره تصميم گرفت که تمامي مبارزات و فعاليت هاي جوانان مطابق 

با سير »جنگ انقلابي خلق« تنظيم گردد.
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خطر حشدشعبي ـ رفراندم
رفراندم  بي موقع  زمانبندي  اما  است،  دمکراتيك  و  طبيعي  حق  یك  ملتي  هر  براي  رفراندم 
پشت پرده  در  که  بود  بازي سياسي  یك  بارزاني، خطرسازشد.  نابجاي  پافشاري   با  کُردستان  جنوب 
خاورميانه جنگ زده از سوي عناصر مدرنيته سرمایه داري با بهره گيري از وسوسه دولت مستقل کُردي، 
طرحریزي گشت. حزب دمکرات با ریاست بارزاني و احزاب وابسته به آن در این مسير تنها بودند. بنا 
به قوانين بين المللي، حتي یك کشور هم از رفراندم پشتيباني نکرد و آمریکا بشدت مخالف بود. حزب 
اتحادیه ميهني طبق معمول پراگماتيستي عمل کرد، ولي جنبش آپوئيستي نسبت به عواقب خطرناك 
از طریق  عراق  براي حمله  را  بهانه لازم  زیرا  بایکوت نمود؛  را  آن  و  داد  رادیکال  رفراندم هشدار  آن 
حشدشعبي که جبهه مقابل آن را اسرائيل در پشت پرده به وجود آورده و از وجود کُردها بعنوان سپر 
دفاعي استفاده مي کرد، بدست داد. ترکيه هم از این بازي خطرناك بهره برداري نژادپرستانه و فاشيستي 
کرد. جنبش آپوئيستي پيش از رفراندم به وظایف خود عملکرد و هشدارداد که زمان، زمان رفراندوم 
نه بلکه حفظ موجودیت است. پژاك باتوجه به جنگ نيابتي حشدشعبي براي ایران، نسبت به زیان هاي 

ویران کننده آن براي همه بخش هاي کُردستان، اتخاذ موضع کرد.
ظهور گروه ضدقيام حشدشعبي به اشغال مجدد جنوب کُردستان پس از بعث عراق انجاميد و بر 
شرق کُردستان به واسطه وصل بودن دُم آن گروه به سپاه قدس، تأثيرات منفي در زمينه موازنه قواي 
نظامي دارد. اگر داعش »تروریسم سياه« برخاسته از درون هژموني جهادي)صورت خشن خاورميانه اي 
انقلاب هاي مخملي شرق اروپا( باشد، حشدشعبي »تروريسم سپيد« برخاسته از بطن هژموني منطقه اي 
ایران بخاطر فراگيري ساختاري آن به شيوه نهاد ظالمانه بسيج ایران در کشورهاي شيعه عربي است. 
سرمایه دارانه  ایراني  و  خاص  مدل  در  اليگارشي  به مثابه  شيعي  التقاطي گري  آن  بر  حاکم  سياست 
مي باشد که شوونيسم دولتِ ملي ـ شيعي را ترویج مي دهد. نيروي شبه نظامي حشدشعبي با الگوبرداري 
از بسيج ایران از حدود 4۰ گروه مختلف در سال 2۰14 تشکيل شده که در روز 26 نوامبر 2۰16 از 
سوي مجلس عراق به رسميت شناخته شد. چندین گروه حشدشعبي تحت نظارت مستقيم سپاه قدس 
عمل مي کنند و به چالش نظامي ـ سياسي براي آمریکا و اسرائيل هم در عراق و هم ایران مبدل شده اند. 
کادرهاي مبارز »جنبش آزادي جامعه كُردستان« در جنوب کُردستان مدت هاي مدید به توده هاي 
کُردها،  بزرگترین خطر عليه  از داعش،  اپوزیسيون آن بخش گوشزد نمودند که پس  احزاب  و  خلق 
حشدشعبي خواهدبود، اما اپوزیسيون بي اعتنایي  نمود و بالاخره با از دست رفتن 51 درصد خاك جنوب 

کُردستان این پيش بيني سياسي جنبش درست از آن درآمد.
سلفيسم در کُردستان، بویژه جوانرود و سنندج به مثابه نيروي ضدقيام و »تروريسم اجتماعي 
سبز« که داعش را تغذیه نمود و درصدي از پتانسيل قيام کُردي را بلعيد، سربرآورد و رژیم ایران از 
کارت سلفيسم عليه سير بيداري جامعه بهره برداري منفي  کرد. پس از حاکميت حشدشعبي و نفوذ 
بيشتر ایران در عراق و شکل گيري مدار هلال شيعي، آمریکا تنها راه را دخالت عليه ایران و لغو ناچاري 
برجام دانست. برخي پایگاه هاي حشدشعبي در عراق را بمباران کرد و از اینکه قبل از عراق ـ سوریه 
به دخالت نظامي عليه ایران نپرداخته بود، ابراز پشيماني کرد. آمریکا از آن پس درصدد است ترکيه 
را همراه خود سازد تا عليه ایران اقدام نظامي کند، اما ترکيه بخاطر رخوت و تمایل به جانب روسيه، 

دیگر براي آمریکا ازدست رفته تلقي مي گردد مگر اینکه عنصر زایل اردوغان و حزبش را ساقط نماید.
اراده مندي خود  به هویت و  بود و طبيعي است که خلق  به مثابه نظرورزي خلق پيروز  رفراندم 
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رأي دادند، اما در اصل، رفراندم یك توطئه تحميلي از سوي بانيان آن در پشت پرده بود. آن روزها 
موجبات  مي توانست  براحتي  موصل،  و  عراق  سراسر  در  حشدشعبي  قوي ترشدن  واسطه  به  ایران 
اشغال خانقين، کرکوك و شنگال را فراهم آورد البته با تخطئه. هدف اسرائيل و ترکيه در پشت پرده، 
نژادپرستي عناصر  با تضعيف کُردها و تحریك  بود و ترکيه  سوق دادن کُرد ـ عرب به جنگ ویرانگر 
اعراب، منتفع مي گشت، اسرائيل هم قصدداشت ایران را به واسطه جنگ افروزي حشدشعبي درگير 
جنگي نافرجام با کُردها در کرکوك سازد، اما ایران دست اسرائيل را خواند و بجاي ورود مستقيم خود 
به جنگ، حشدشعبي را وارد ميدان ساخت، لذا اسرائيل ناکام ماند. از سوي دیگر، دولت هاي حاکم 
بر کُردستان )ترکيه، ایران،  عراق و سوریه( در سایه سياست ورزي هاي منفعت پرستانه بارزاني، بهانه لازم 
براي هم پيماني چهارگانه عليه کُردها و انجام حملات پاکسازي را یافتند که در طول تاریخ، دشمنان 
اندازه متحد نشده بودند. دولت هاي حاکم بر کُردستان به مسئله کُرد به مثابه یك پدیده  کُرد تا این 
واحد نگریستند و متفق شدند، اما بارزاني و بسياري احزاب فقط به دولت کوچك خود فکرکردند و 
تن به وحدت ندادند. حشدشعبي به دستور ایران نخست به شنگال حمله محدودکرد که یك حمله 
توان آزمایي بود، وقتي متوجه شد گریلاهاي ه.پ.گ و مقاومت شنگال پدیده اي متفاوت هستند، برنامه 
کذایي خود عليه شنگال را ناچارا تغييرداد و از اشغال نظامي منصرف گشت. در آنسو اما در روز 16 
تا مرز شنگال که تحت کنترل  از خانقين گرفته  از کرکوك خارج شده و  اکتبر 2۰17 پيشمرگ ها 
آنها بود، 51 درصد خاك جنوب کُردستان که در سال 2۰14 و 2۰15 آزاد شده و نيازي به رفراندم 
نهایي  مرز  ترسيم شده بود،  کُردها  مهار  براي  در سال 1۹۹2  و خط 36 که  ازدست رفتند  نداشتند 
حکومت اقليم گشت. با حمله حشدشعبي به ربيعه، نيروهاي بارزاني همانند 3 آگوست 2۰14 براي بار 
دوم از مناطق تحت کنترل شنگال متواري شدند و مقاومت نکردند. نيروهاي گریلا و مبارزان شنگال 
هم سریعتر از حشدشعبي اقدام کرده و آن مناطق را تحت کنترل خود درآوردند. حشدشعبي پشت 
با  ناچارشد به راهکارهاي دیپلماتيك  دروازه هاي مرزي شنگال متوقف گردید و دولت مرکزي عراق 
خودمدیریتي ایزدیان شنگال روآورد و خودگرداني شنگال را تقریبا بپذیرد که البته سازمان ملل هم 

در آن هنگام وعده اعطاي اتونومي براي شنگال ـ نينوا را داد.
حشدشعبي شهرهاي خانقين، کلار و کرکوك را در عرض 2 روز تحت اشغال درآورد و همزمان 
با آن، سپاه پاسداران تعداد زیادي نيرو را همراه با شمار کثيري از گروه هاي شبه نظامي حشدشعبي 
عراق به مرز مریوان گسيل داشت. در روزهاي اول مشخص نبود این قشون کشي و اقدام ایران عليه 
هولير است یا پژاك. نيروهاي پژاك و ي.ر.ك هم در سراسر منطقه پنجوین به حالت آماده باش بخاطر 
حمله احتمالي ایران، درآمدند و آماده مقاومت شدند. ایران تمامي دروازه هاي مرزي با اقليم کُردستان 
را مسدود و جنوب کُردستان را همزمان با ترکيه و عراق محاصره و تحریم کرد. بارزاني هميشه سنگ 
بارزاني  که  تازماني  دولت ها  این  و  پشت کرد  او  به  ترکيه  اما  سينه مي زند،  به  را  آن  خوش خدمتي 
تسليم نشد و از استقلال خواهي عدول ننمود، عقب نشيني نکردند. چندماه قبل از رفراندم و حملات 
اشغالگرانه حشدشعبي و ارتش عراق، طيفي از کُردها در هر چهاربخش کُردستان متأثر از تبليغات 
رسانه اي ـ سياسي حزب دمکرات که احساسات ملت کُرد براي حق تعيين سرنوشت را مورد سوءاستفاده 
قرارداد در اوج خوشحالي به خيابان ها سرازیرشدند. این حضور مردمي در واقع پشتيباني از بارزاني 
نه بلکه آري گفتن به استقلال طلبي ملت بود که با حمله دشمن همان طيف مردمي بشدت ناکام شد 
و بارزاني به وعده هاي خود براي رویارویي با دشمن عمل  نکرد. در جلسه احزاب حکومتي جنوب در 
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»دوكان«، بارزاني و اتحادیه ميهني با داغ کردن تنور معامله، تصميم به خروج از كركوک و واگذاري 
مناطق گرميان به حشدشعبي و ارتش عراق گرفتند و گریلا را در کرکوك تنها گذاشتند. این سياست 
قال گذاشتن ملت از سوي بارزاني، زخم عميقي بر دل کُرد برجاي گذاشت که تأثيرات جامعه شناختي 
دردهاي  رقه  آزادسازي  سایه  در  روژاوا  مبارزان  مقاومت  مرز،  آنسوي  در  باقي مانده است.  هنوز  آن 
ملتمان را تا حد زیادي تسکين بخشيد و اميدواري ملت را افزایش داد؛ اما عواقب خطرساز ناشي از 
از هم پيماني  ترکيه  تا عفرین سرایت کرد.  تأثيرگذاري منفي آن  باقي ماند و حوزه  رفراندم همچنان 
به  برگرفته بود  کرکوك  اشغال  از  که  جسارتي  با  و  استفاده  کُردستان  اشغالگر  دولت هاي  چهارگانه 
عفرین در تاریخ 2۰ ژانویه 2۰18 حمله کرد. قطعا اگر رفراندم نمي شد، کرکوك از دست نمي رفت 
کُردستان  چهاربخش  هر  به  رفراندم  بنابراین  اشغال نمي گشت.  عفرین  حفظ مي شد،  کرکوك  اگر  و 
ضربه زد چراکه بازي سياسي دست هاي پشت پرده حتي ترکيه بود، مناطق از دست رفته هلال شيعي 
ایران از خانقين تا مرز شنگال را به آن دولت بازگرداند، اما مسلما در شنگال متوقف و نيروهاي سوریه 
با پيش روي بسوي حاشيه هاي جنوبي تر فرات، بيش از پيش روند اشاعه هلال شيعي را  دمکراتيك 
سدنمودند. پژاك هم حضور عملي گریلایي در مناطق داخلي را افزایش داد تا از فشارهاي منطقه اي 
بر کُردها کاسته شود. موج سرازیرشدن جوانان کُرد ـ ایراني بسوي عفرین، گفتمان »شکست ناشي از 

رفراندم« را به »اميد به مقاومت« تغييرداد.
جوانان  و  قرارداد  تحت الشعاع  را  رفراندم  از  پس  کُردستان  جنوب  در  شکست  عفرین  مقاومت 
هرچهار بخش همچو کوباني حماسه اي دیگر در وحدت ملت، رقم زدند. درحالي که جنگ شدیدي در 
شمال کُردستان و مناطق ميدیا عليه ارتش ترکيه درجریان بود، ترکيه با بهره برداري از قضيه تضعيف 
کُردها در جنوب کُردستان، با چراغ سبز روسيه و سکوت بي شرمانه آمریکا و ائتلاف بين المللي، عفرین 
را اشغال نمود. روسيه با اینکار، انتقام ناکامي خود در تصرف منطقه نفت خيز دیرالزور و ازدست دادن 
چاه هاي نفت آن مناطق را از کُردها گرفت. ترکيه در سایه بازي قدرت هاي جهاني با »کارت کُرد«، پس 
از اشغال و کشتار به تغيير دموگرافي در سراسر عفرین در ادامه سنت پليد »عثماني گري اخواني« 
دست زد که همچنان این روند ادامه دارد. نيروي سوریه دمکراتيك هم با درهم کوبيدن قلعه هاي داعش 
پشتيباني مي کند،  داعش  از  که  ترکيه  اشغالگرانه  سلطه  به  سنگين  ضربه اي  دیرالزور،  سرحدات  تا 
واردآورد و با پيشبرد جنگ مدرن گریلایي در عفرین اجازه نداد حکومت محلي کمپرادور ترکيه و پليس 
شهري آن تشکيل شود. ترکيه در استانبول دفتر نمایندگي براي »انجمن ميهني كُردهاي سوريه« 
موسوم به »ا.ن.ك.س« گشود و از عناصر مزدور آن در کنار گروه هاي تبهکار سوري براي حاکميت بر 
عفرین استفاده ابزاري کرد. پس از آزادسازي رقه، آمریکا خواست یك نيروي ویژه محافظت از مرزها 
متشکل از سي هزار سرباز را که وابسته به ارتش سوریه و دولتي دیگر نباشد، تشکيل دهد و در مرزهاي 
با ترکيه مستقرسازد، اما ترکيه بشدت با آن مخالفت کرد و اشغال کرکوك و هم پيماني عليه رفراندم 
زمينه را براي حمله عجولانه عليه عفرین پيش از تشکيل نيروهاي مرزي آمریکایي را فراهم ساخت. 
البته دليل اصلي حمله ترکيه به عفرین قضيه »استقرار رسمي سيستم فدرالي شمال سوريه« 
بود. واقعيت این است که در آن سال ها حکومت محلي روژاوا با برگزاري انتخابات محلي جهت تشکيل 
کمون ها و مجالس شهري ـ ایالتي و نيز توسعه کانتون هاي سه گانه به ایالات چهارگانه، مدیریت بيش 
از 35 درصد خاك سوریه را تحکيم بخشيد و تنها یك انتخابات نهایي فدرالي مانده بود تا حکومت و 
دمکراسي محلي شمال سوریه، استقرار رسمي بيابد و بر سرنوشت دیگر بخش هاي کُردستان اثرگذارد. 
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در صورت استقرار رسمي، دیگر ترکيه نمي توانست به اشغال روژاوا دست زند به همين دليل سریعا 
کُردستان،  بر  حاکم  محافظه کار  دولت هاي  ضدرفراندم  هم پيماني  از  حاصل  فرصت  اولين  کسب  با 
عفرین را اشغال نمود. این سناریوها پيش از رفراندم طرحریزي شد ه بودند، اما رفراندم امکان تحقق 
آن را تسریع بخشيد و شاید هم پایگاه قوي کُردها به مثابه مبارزات چهاربخش و برگزاري کنگره ملي 
صددرصد از آن جلوگيري مي کرد. جایگزین نمودن »رفراندم« بجاي »كنگره ملي كُردها« بخاطر 
قدرت طلبي خودکامه بارزاني، همانا رویاروساختن استراتژي خيانت عليه مقاومت بود. اگر کنگره ملي 
برگزار و نيروي مشترك گریلا ـ پيشمرگ تشکيل مي شد، هم ماده 14۰ در جنوب اجرایي شده بود 

هم عفرین از دست نمي رفت.
بارزاني پس از شکست سياست هاي گذائيش و ازکف دادن مشروعيت خود براي مدتي مدید از 
انظارعموم پنهان ماند. پست »ریاست اقليم« نيز به نچيروان رسيد و دوره اي دیگر شروع گردید، اما 
تعيين کننده  کُردستان  نچيروان، مقوله تظاهرات هاي مردمي شهرهاي جنوب  از دوره صدارت  قبل 
خصلت سياسي ـ اجتماعي دوره نوین شد. خلقمان در شهرها بویژه رانيه و سليمانيه به پاخاستند، اما با 
کشتار دهها تن سرکوب شدند. این سرکوب و کشتارها با پشيباني دوباره ایران از حزب اتحادیه ميهني 
صورت گرفت، زیرا نمي خواست پایگاه سليمانيه در مقابل هولير را که پایگاه قوي  ترکيه است در رقابت 

بر سر قدرت منطقه اي ازدست دهد و یا کنترل انقلاب جنوب کُردستان بدست خط سوم بيافتد.
پس از چندماه تحميل انزوا بر بارزاني از سوي ترکيه، ایران و عراق، حزب دمکرات ناچارشد با 
التماس و عجز سفالت بار به آغوش دولت سرپرست، ترکيه، بازگردد، اما به این شرط که در حملات 
از  ترکيه به مناطق گریلایي ميدیا و فشار عليه روژاوا حامي او گردد. از آن پس، ترکيه که بيشتر 
سابق غره و متوحش شده بود، به مناطق خاکورك حمله و با افزایش 18 پایگاه نظامي خود در مناطق 
با همراهي  به منطقه قندیل  ليلکان، حمله  پایگاه و اشغال تپه هاي  از 3۰  به بيش  دهوك و هولير 
ایران را در دستور کار قرارداد. جنگ مدرن گریلایي ه.پ.گ عليه ترکيه که صرفا از تکنولوژي مدرن 
چارچوب  در  سليمانيه  و  کرکوك  هولير،  اشغال  براي  ترکيه  آرزوهاي  تاکنون  استفاده مي کند،  ناتو 
و  شنگال  نوبت  عفرین  از  پس  چه بسا  داده است.  برباد  را  اخواني  نوعثماني گري  و  ملي«  »ميثاق 
قندیل بود، اما سياست هاي مدبرانه پ.ك.ك با خروج گریلا از شنگال و واگذاري آن به خودمدیریتي 
ایزدیان و تاکتيك هاي جنگي مدرن در مناطق بادینان، ارتش ترکيه را زمين گيرکرد. هکذا ایران به 
دليل بحران هاي سياسي ـ اقتصادي داخلي و خارجي جرأت حمله به قندیل را تاکنون نداشته ولي 
ترکيه مدام درصدد کشاندن ایران به درون جنگ عليه کُردهاست. هراس ایران بخاطر پایگاه قوي 
جنبش آپوئيستي درخاورميانه و هر چهاربخش کُردستان است و پژاك از این پایگاه ملي ـ دمکراتيك 
تغذیه مي گردد. بخش بزرگي از تمامي خطرهایي که پس از ناکامي رفراندم جنوب، عليه روژاوا، شنگال 
احزاب  و  اقليم  و عملکردهاي حکومت  از سياست ها  ناشي  به خودگرفت،  تهدیدآميز  قندیل شکل  و 
حاکم آن بود. کنگره ملي کورستان با احساس خطر جدي سعي کرد با برگزاري »همايش مشورت 
ملي جنوب كُردستان« در 2۰18/1/24 عليه هم پيماني آن روز »ترکيه، ایران، عراق و سوریه« که به 
اشغال کرکوك و عفرین انجاميد، وحدت احزاب را با سعه صدر ممکن سازد. هيأت پژاك در این همایش 
انتقاد گرفت که موجب تفرقه در جنوب کُردستان و مانع از برگزاري  دقيقا مواردي را به بادشدید 

»کنگره  ملي کُرد« شده. آن موارد بطور خلاصه در متن سخنراني نماینده پژاك بصورت ذیل بود:
»انشعاب و تفرقه احزاب جنوب، وابستگي به قدرت هاي خارجي، گریز عامدانه از وحدت ملي، 
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عدم توجه به دیدگاه هاي سياسي جریان هاي منطقه اي و ملي، پيش بيني هاي ضعيف و ساده لوحانه 
و  دمکراسي  بر  تمرکز  عدم  تنگ نظرانه،  منطقه اي  و  عشيره اي  حزبي،  منفعت پرستي  سياسي، 
و  ایران  به  اقليم  حکومت  حاکم  جریان هاي  وابستگي  همچنين  متکثر؛  ـ  دمکراتيك  فدراليسم 
ترکيه اشغالگر که نهایتا تمامي شریان هاي مبارزاتي خلق کُرد را مسدود و دچار سکته سياسي ـ 

دفاعي مي کند، مانع برگزاري کنگره ملي و اتحادبزرگ شده اند«.
همایش سليمانيه اگر چه نتوانست تغيير ریشه اي در موضع گيري و تمایلات سياسي احزاب جنوب 
و حکومت اقليم در برابر دولت هاي منطقه به وجود آورد، اما فضاي مملو از نااميدي حاصل از ناکامي 
رفراندم را زدود و با تمرکز بر مبارزه ملي دمکراتيك، روحيه اي انکارناپذیر به خلقمان بخشيد و بصورت 

نسبي هم باشد جوي مناسب براي افزایش حس وحدت ملي مهياساخت.
برآمده ولي به دليل تحميل گزینه  به نفع ملت کُرد  ایجاد توازن سياسي  از عهده  پژاك بخوبي 
جنگ در اثناي جنگ جهاني سوم، نتوانسته همه برنامه هایش را در شرق کُردستان عملي سازد، اما 
در عوض با حضور قوي تر در تمامي مناطق کوهستاني و روستایي، استقرار در سير پيشرفت و رشد 
سازماني را حتمي گردانده. چالش اصلي پژاك به خروش آوردن خيابان است طوري که خلق با خطر 
قتل عام روبرو نگردد و سامانه اي دمکراتيك مدني حاصل کند تا مردم در شهرها خود به مدیریت بومي 

اقدام نمایند و در سایه آن، انقلاب دمکراتيك حفظ گردد.
پيوند انقلاب

همزمان با جنگ عفرین زلزله ویرانگر »ازگله« در كرماشان در روز 21 نوامبر 2۰17 تراژدي 
دیگري بود که در آن سال روي داد. خلق مي بایست وارد عمل مي شد لذا کميته هاي خلقي رأسا به 
فعاليت مبادرت ورزیدند وحدت و همگرایي خلق کُرد در شرق کُردستان متأثر از وحدت در مقاومت 
کوباني، شنگال، عفرین و کرکوك، تمامي طيف ها و فعالين را در یك مسير قرارداد و زخم هاي ناشي 
از فقر و ستم را خود التيام بخشيدند. سپاه پاسداران و نهادهاي ویژه دولت سعي کردند با فشار بر 
با  از تمام استان ها دست زنند و  گروه هاي متحد مردمي به غارت کمك هاي مالي براي زلزله زدگان 
اغفال گري از آن بهره برداري سياسي کنند. مردم خارج از کنترل دولت استراتژي فعاليت  خودجوش 
پيشه  و مراکز جمع آوري کمك براي زلزله زدگان دایرنمودند که نمونه بارز یك نافرماني مدني بود 
و نشان داد که در صورت اتحاد خلق، دولت تضعيف خواهدشد. نوع دوستي و همگرایي خلق کُرد به 
الگوي بي نظير براي سراسر ایران مبدل گردید و حتي شخصيت هاي مشهور را به اقدام براي کمك به 
خلقمان در کرماشان که بيشتر یارساني بوده و تحت ستم مضاعف سپاه و تبعيض هاي آن قرارداشتند، 
تشویق نمود. این »فرهنگ دوستي« زاگرس نشينان حکم پيروزي در جبهه هاي اجتماعي را داشت و 
خلق ها فاجعه را به یك دستاورد مبدل ساختند. دولت هيچگاه آمار واقعي قربانيان زلزله را منتشرنکرد 
بر  که  خارجي  کمك هاي  براي  زمينه  و  خالي کند  شانه  داخلي  حمایتي  مسئوليت هاي  زیربار  از  تا 
احساسات مدني مردم تأثيرگذار مي شد، هموارنگردد. فعاليت گروه هاي جوانان و زنان دوستدار پژاك 
در کرماشان به مدت چند ماه متوالي، نمونه یك نظم سياسي  ـ اخلاقي در همگرایي ميهن دوستانه 
شد و نوع برخورد سياسي رژیم را با ناکامي مواجه ساخت. ستم بي حدومرز ولي آشکار سپاه پاسداران 
این بود که محموله هاي کمك هاي مردمي را در ایست هاي بازرسي مصادره نمود و در اوج بي شرمي 
نيروهاي  شنگال  در  روانه کرد.  سوریه  در  ابوکمال  و  عراق  در  حشدشعبي  کنترل  تحت  مناطق  به 
»ي.ب.ش« محموله هایي با برچسب  سپاه پاسداران و آرم هاي مربوط به کميته هاي خودجوش مردمي 
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بر کالاهاي ضبط شده یافتند. برخورد سياسي دولت این بود که با توسل به بلایي طبيعي به تنبيه 
جامعه ناراضي کُرد در کرماشان اقدام نماید تا در کنار فشارهاي ناشي از اشغال کرکوك و عفرین و 
جنگ جهاني سوم با مرکزیت کُردستان، خفقان بيشتري ایجادنماید. وقتي هرچهار بخش کُردستان 
تا  ناچارشدند  رژیم  دولتمردان  شتافتند،  ازگله  کمك  به  بي نظيري  به شکل  اروپا  مقيم  کُردهاي  و 
دیرنشده بصورت ظاهرسازانه هم باشد، سفري به کرماشان داشته باشند و تا حد زیادي از سياست 
از رسوایي، عدول نمایند. بي اعتمادي مردم به  تنبيه مردم، آسميلاسيون و نسل کشيِ فرهنگيِ پس 
کُردها در  بود که حرکت وحدت آفرین  این  اثبات گردید. مسئله جالب توجه  به روشني  نظام  دولت و 

تمامي استان هاي شرق بر شکل گيري وحدت اجتماعي دیگر خلق هاي ایران تأثيرگذار شد.
از جمله ابعاد ستم آفرین در پائيز 2۰17 که با ناکامي رفراندم جنوب آغاز و به اشغال کرکوك 
و عفرین و تهدید هرچهاربخش انجاميد و فاجعه زلزله هم بر آن مضاف گشت، هم پيماني بي سابقه 
دولت هاي اشغالگر کُردستان عليه ملت کُرد و به اوج رساندن  جنگ در کُردستان بود که هنوز هم به مثابه 
ملاك ریشه اي ادامه دارد. هوس ترکيه براي احياي امپراطوري عثماني به قيمت نابودي کُردستان 
مي رفت که جنبه عملي  یابد، ولي فاکتور اصلي ناکامي ترکيه، قطعا مقاومت جنبش آپوئيستي در 
با  تا نزدیکي هاي مرز اردن بود. واقعيت  این بود که ارتش خونخوار ترك ـ داعش  سراسر کُردستان 
از تهدیدها عليه شنگال و قندیل کاسته شد.  مقاومت مبارزان و شهداي روژاوا در عفرین متوقف و 
نباید فداکاري پژاك را که در گستره  کُردستان بزرگ سياست ورزي مي کند از یاد برد. این استراتژي 
او صرفا بر حفظ موجودیت ملت کُرد تکيه دارد و به یك بخش کُردستان محدودنمي گردد. بخش هاي 
دیگر را فداي یك بخش نمي کند و درصدد است زمينه هاي اتحاد ملي را با وصل مبارزات ميداني به 
هم، فراهم سازد. این سياست ميهن ساز دستاوردهاي عظيمي داشته و البته در کنار آن، مسلما برخي 
فرصت هاي جنگي ـ نظامي را هم ازکف داده؛ اما اگر این امر به قيمت حفظ موجودیت ملت کُرد در برابر 
قتل عام گري رژیم ها بوده، پس یك مسئوليت پذیري عظيم تاریخي است. البته ناگفته نماند که بر این 
مقوله هم اشراف دارد که بالاخره آفتاب آزادي از شرق طلوع خواهدکرد. سؤال اینجاست که از سال 
2۰11 که انقلاب روژاوا آغاز و جنگ همه  بخش ها را درنوردیده، پژاك توانسته گنجينه ذخيره اي یك 
انقلاب را متأثر از مبارزات روژاوا آماده سازد یا خير؟ با یك تحليل و تأویل جامعه شناختي متکي بر 
ارتباطات سریع دنياي معاصر در پرتو پيشرفت فناوري هاي نوین، باید گفت که هم بصورت سازماندهي 
منظم از سوي پژاك این گنجينه یا پتانسيل مبارزاني انباشته شده، هم از طریق ارتباطات سریع روز، 
وحدت خلقمان بصورت خودجوش که البته برخاسته از حماسه كوباني، شنگال، مخمور، خانقين، 
اورميه،  در  خلقمان  وقتي  افزوده شده.  برآن  وزین  است، حجمي  قبله گاه قنديل  و  رقه  كركوک، 
براي  تجمعات  و  کرکوك  کوباني ـ  از  حمایت  گردهمایي هاي  در  ایلام  و  کرماشان  سنندج،  مهاباد، 
همدردي با زلزله زدگان ازگله شعارهاي مشترك خلقمان در قامشلو، هولير و دیاربکر را تکرار مي کنند، 
قدرمسلم چنين پتانسيلي بروزکرده و هنوز هم خودنمایي مي کند. تمامي این عوامل انقلابي ـ ميهني در 
این سال ها، خلق شرق را در همه استان ها براي یك قيام بنيادین آماده ساخته. گرویدن جوانان بلوچ، 
فارس، آذري و غيره به کوباني ـ عفرین نشانه سير تأثيرگذاري ذهنيت دمکراتيك و حماسه ساز قرن از 
سوي کُردها در جبهه هيجان برانگيز خط سوم آپوئيستي در مسير خوشبختي ملت  هاست که هزاران 
بين المللي و سياستگذاري  را مي کشند. شاید پژاك عملا بخاطر رسميت هاي  انتظار آن  سال است 
حساس منطقه نتوانست به بخش هاي دیگر کُردستان نيرو اعزام نماید و از اعزام مبارزان ي.ر.ك به 
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کرکوك ـ خانقين در 2۰14 ممانعت شد،  اما بالاخره، با تلاش هاي زیاد توانست روح انقلاب شرق را به 
انقلاب هاي بخش هاي دیگر کُردستان وصل نماید. شهادت مبارزان انترناسيوناليست ایراني در کوباني و 
عفرین و مبارزاني چون »شهيد هاوار ليلاخي« نمونه هاي بارز این وصلت مقدس است که ثمره آن 
در تظاهرات هاي خياباني در سنندج و همه شهرها مشاهده گردید. کميته ها و هسته هاي تشکيلاتي 
پژاك در شهرها، این تظاهرات ميهني را به قيام دي ماه 13۹6)زمستان 2۰18( وصل نمودند که کاخ 
مشروعيت سياسي، ایدئولوژیك، اقتصادي  و فرهنگي نظام جمهوري اسلامي را از پاي بست فروریخت 
و هم اکنون تنها اسکلت بي روح نظامي گري سپاه زده آن رژیم برجا مانده. پس پژاك با احتراز از جنگ 
نارضایتي هاي  وارد آورد.  نظام  فرسوده  تنه  بر  را  خود  ضربات  مردمي  حرکت هاي  قالب  در  توانست 
فارس، کُرد، بلوچ، عرب و آذري در سراسر ایران، هراس از فروپاشي را در دلِ سنگ رژیم انداخت. در 
جنوب فشارهاي ناتوي عربي و در غرب مبارزه خط سوم اضطراب ناشي از قيامت مردم خيز را به دل 
رژیم راه داد، لذا ناچار به افزایش فشارها بر مردم، نخبگان سياسي و نخبگان فرهنگي شد، و حتي به 
ترور مخالفان اقدام نمود. در روز 2۰17/11/8 در شهر لاهه هلند سياستمدار عرب احواز، »احمد مولي 
نيسي« از سوي سپاه قدس رژیم ترورگردید. ایجاد وحشت ناشي از ترور، راهکار هميشگي نظام ولایي 
است. پژاك هشدارداد که رژیم با ارعاب جامعه و عمل تروریستي مسلما در طولاني مدت قادر به حفظ 

حاکميت و موجودیت نخواهدبود.
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سال قيام؛ مخاطرات بين المللي
رخدادهاي سال 2۰18 آغاز مرحله اي راهبردي در زمينه خطر فناي جمهوري اسلامي ایران است. 
این پروسه با آغاز قيام دي ماه 13۹6)ژانویه 2۰18( آغاز و بسوي قله بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي با چاشني تحولاتي از قبيل لغو برجام، مليتاریزه شدن شرق به دنبال عمليات بزرگ گریلاها 
عليه پایگاه »دَري« مریوان و حملات موشکي به احزاب دمکرات ـ کومله، نضج گرفت. نمي توان گفت 
این پروسه بطورحتم زماني به جنگ ختم خواهدشد یا به تسليم پذیري ایران، زیرا هم ایران و هم 
آمریکا ـ اروپا با دو پدیده »جنگ جهاني سوم و بحران اقتصادي«  ناشي از تکانه هاي تغيير هژموني 
خاورميانه اي و جهاني رودررویند. بلوك شيعي ایران، حزب الله لبنان، حشدشعبي عراق، حوثي هاي 
یمن، حزب الله سوریه و حتي شيعيان حجاز عربستان تحت لواي تهران کيفيت منازعات و تنش هاي 
ایران  این درحالي  است که  نظامي سوق مي دهند.  پرمخاطره  رویارویي  را بسوي  اقتصادي  و  نظامي 
بيش از سابق به سراشيبي فروپاشي و انفجار قيام نزدیك گردیده. همه پل هاي پشت سر ایران جز 
پل دمکراتيزاسيون، ویران شده اند. در این ميان، جریان اصولگرایي قيد آن پل نجات را هم زده و اگر 
ناچارشود، مسلما ميان »پل دمكراسي« و »سازش تسليم پذير« با غرب، تسليم پذیري دیوانه وار 
را برخواهدگزیدکه بسيار طعنه آميز)آیروني( است. آن جریان در قامت یك ناجي دروغين ظاهرشده 
دمکراتيك  ذهنيت  گرایشات  عليه  اصولگرایان  تباني  گرفتارآمده.  خودساخته  برزخ  در  که  درحالي 
بخاطر قلدرمأبي ناشي از دلخوش کردن به بلوك شيعي خاورميانه اي عليه آمریکاي بحران زده است، 
تاکتيك فلج سازي سياسي ـ  توافق همانا  ناقض  اما متوجه نيست که تحریم هاي آمریکا همچو طرف 
اقتصادي است که طبيعتا قدرت نظامي تهران را هم به چالش کشيده و بازخوردهایش بصورت قيام و 
نارضایتي مدني بروز کرده. این قيام ها اساسا برخاسته از رغبت غالب جامعه قيام دوست ایران به تغيير 

و پيشرفت است نه همسویي با خاستگاه هاي هژموني جهاني.
الف ـ قيام دي ماه 96

خلق ها  بهار  بر  خویش  خلقي  اندوختة  با  که  روي داد  گسترده اي  تظاهرات   1388 سال  در 
تأثيرگذارشد، اما این تظاهرات ها خصلتا به یکباره شعله ورگشته و به حالت عادي نارضایتي اجتماعي 
فروکش مي نمایند. مهم آن است که چه زنجيره رویداد هایي به تغذیه و تقویت تظاهرات در سال هاي 
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اعتراضات  بدون شك،  فروزان دي ماه 13۹6 ختم گشت؟!  قيام  به  تا  پرداخت  نارضایتي مدني  و  بعد 
کُردها، اعدام زندانيان سياسي)فرزاد کمانگر و یارانش(، حماسه قندیل، تظاهرات کُردها براي خودمدیریتي 
را  ایران  جامعه  مدرنيته  تحول خواهي  جهاني،   ابعاد  در  روژاوا  انقلاب  محرکه  موتور  و  دمکراتيك 
تقویت نمودند که بحران هاي منطقه اي و جهاني بر آن مزیدگشت و فضاي ملتهب خيزش ـ سرکوب 
از قيام  هاي  ایران متورم ساخت. حضور کُردها در تمامي شهرهاي شرق کُردستان در حمایت  را در 
نگه داشت.  زنده  را  از سال 88  پدیده خيزش خياباني پس  کُردستان،  روژاوا)کوباني ـ عفرین( و شمال 
چه بسا تأثيرات حضور خياباني تمامي طيف هاي کُردستان در حمایت از رفراندم جنوب کُردستان در 
واقع حمایت از بارزاني نه بلکه تحول خواهي رادیکال براي کُردستان و ایران بود و زمينه ساز تحریك 
خيابان هاي تهران به خروش دمکراتيك و خودجوش گشت. بنابراین حضور کُردها تعيين کنندة مشي 

انقلابي ملت هاي ایران با حضور عرب، بلوچ و فارس در صحنه شد.
نباید فراموش کنيم که قيام دي ماه، زماني به وقوع پيوست که تحریمي در کار نبود و الغا شده بود. 
دربرگرفت.  را  از هفتاد شهر  بيش  و  بصورت خودجوش شعله ور  تظاهرات در مشهد  با  قيام دي ماه 
شاید پس از گذشت چند روز عناصري معدود وابسته به خارج در تظاهرات ها نفوذکردند، اما در اصل 

خودجوش و مردمي بود.
تعهدات  مطابق  سال  دو  با گذشت  مالي  و  بانکي  تحریم هاي  اما  برجام  کذایي  توافق  علي رغم   
رکود  نداشت،  شایسته  اقدام  توان  ویرانگر  بيکاري  رفع  و  کنترل  در  دولت  نشده بود.  رفع  برجامي 
ارزهاي خارجي شتابان سربه فلك کشيد و  ادامه یافت و نرخ  اقتصادي علي رغم وعده وعيد ها بشدت 
ارزش پول ملي ایران سقوط کرد. اصولگرایان نسبت به برجام خشمگين بودند و بشدت دولت روحاني 
را مي کوبيدند. تنش در حوزه سياست خارجي هم بر بحران هاي داخلي افزود و چون حقوق مليت ها 
قيام دي ماه ۹6  انفجار  بصورت  بحران ها  اعاده نشد،  تمامي  و غيره  بلوچ، عرب  آذري،  کُرد،  قبيل  از 
سراسر ایران را دربرگرفت. بمباران هاي رسانه اي خارجي هم از عوامل تحریك آميز بود. در روزهاي 
قبل از قيام، زمزمه هاي شایعه محور درخصوص موضع گيري آمریکا، اسرائيل و عربستان )ناتوي عربي( 
براي تدارکات جهت دخالت نظامي در ایران، قوت گرفت. تلاش هاي چاره اندیشانة قاسم سليماني براي 
پي بردن به این مقاصد به این نتيجه حصول یافت که گویا دو مرکز »یکي در هولير جنوب کُردستان 
راه اندازي شده اند.  با پروژه آمریکایي و بودجه عربستان عليه تهران  افغانستان«  هرات  و دیگري در 
آمریکا مذاکرات با طالبان افغانستان را آغازکرد، حشدشعبي را مورد هدف قرارداد و بر تهدیدات لغو 
برجام افزود. اصولگرایان با اشراف بر این مقاصد خارجي و تهدیدات کشورهاي همجوار، به زعم خود 
یك راهپيمایي عليه دولت روحاني برپاکردند و در پي ترسيم منظره اي برهوتي بودند، اما برضد خود 
آنها منقلب گشت. زیرا طيف هاي مردم بشدت ناراضي بودند و راهپيمایي مشهد راهگشاي شکل گيري 
تظاهرات سراسري و خودجوش عليه جمهوري اسلامي شد. در آن روزها قيمت دلار از مرز 5 هزار 
تومان گذشت و زنگ خطر را به صدا درآورد. افزایش قيمت ارز، رشد نقدینگي سرگردان، رشد بحراني 
تورم و فساد اخلاقي ـ  استان،  بيکاري، دستمزدهاي عقب افتاده، تعطيلي صدها واحد صنفي در هر 
اجتماعي ناشي از اینها مردم را به خيابان ها سرازیرساخت. به هرتقدیر، نظام قافيه را باخت. سپاه با 
قساوت بشدت به سمپاشي افکارعمومي و سرکوب و قتل عام در شهرها پرداخت که در بن مایه این 

تفکر طغيان سلطه گري وجودداشت.
طبقه متوسط ایران ازميان رفت و مردم با کاهش قدرت خرید دست وپنجه نرم کردند. نابودي طبقه 
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متوسط نشانگر دچارشدن کل ارگانيسم نظام به سکته بود. نظام اما با شعار پوچ »اقتصاد مقاومتي« 
درصدد فریفتن افکار عمومي برآمد. اقتصاد متمرکز دستوري دولت سرمایه دارانه ایران در رویارویي 
سياست  گرفتارگردید.  شرمسارانه  به زانودرآمدن  حالت  در  گلوبال  سرمایه داري  آزاد  اقتصاد  مدل  با 
منافع  و  نوين  فناوري  خارجي،  »بازار هاي  به  ایران  پایدار  دسترسي  ميزان  خارجي،  تنش زایي 
به درون مغاك  را  اقتصاد کشور  به دستور مرکز تنش،  بسيار محدودساخت. سپاه قدس  را  مالي« 
و سياسي  مالي  فساد  رها نموده.  قریب الوقوع  انتظار جنگ  در  موقع  آن  از  و  احتمالي کشاند  جنگ 
دروني، تنها اسکلتي فاسد از نظام ربوي را برجاگذاشت و دوره خداحافظي جمهوري اسلامي با انقلاب 
فرهنگي مصادره کننده انقلاب 57 آغاز شد. براي سپاه قدس و جریان اصولگرایي، استراتژي جنگ، 
اولویت دارتر از روابط و رشد اقتصادي و خوشبختي اجتماعي است. قيام مردمي دي ماه ۹6 بصورت 
رادیکال تر از قيام هاي سابق، دوره اي نوین و بازگشت ناپذیر است و شعارهاي قيام کنندگان حول محور 
عملکرد سياسي و اقتصادي در دو حوزه داخلي )بحران هاي سياسي ـ اقتصادي( و خارجي)دخالت در سوریه و 
کشورها و فقدان روابط اقتصاد خارجي( بود. خيزش دي ماه، یك خيزش برضد »تبعيض، ستم و استبداد« 
بود که خاموش نگشته و به انحاء مختلف دامنه دار گردیده. ماهيت جنبشي دارد زیرا صبغه هایي از 
ایدئولوژي هاي متمایز در آن نقش دارند و در این فراز و نشيب خيزشي، توانمندي پژاك در تظاهرات 
خياباني و حضور در صحنه عمل، وارد فاز پيوند خيزش کُردستاني با تهران گشته. شعارهاي في البداهة 
خيزش، مُهر طيف هاي متنوع را برخود داشت و صراحتا عرفي گرایانه بود. در این قيام، خاستگاه هاي 
ملت حاکم فارس با خاستگاه هاي ملت هاي تحت ستم چون کُرد، بلوچ و غيره پيوند ناگسستني خورد. 
قيام، اقرار به حقانيت مطالبات ملت ها شد. مفهوم »حقوق ملت ها« در بطن شعارها طنين انداز گشت 
و حضور همه ملت ها دیناميك اعتراضات را پيچيده تر و رادیکال تر ساخت. شعارها حول  محور ضدیت 
با اسلام سياسي و قدرت گرا، مشروعيت نظام را نفي و دست نظام دیوانسالار فشارنده جریانات مذهبي 
و نظامي )سپاه سالار( را رو کرد. رهبري تحت استيلاي ولایت خامنه اي بشدت مورد انزجار قرارگرفت و 

یادآور موضع گيري مردم عليه شاه در گذشته بود.
ابعاد مواضع مردمي طوري بود که هم ستم داخلي و هم سياست هژموني خواهي رژیم که همانا 
اقتصادي  بعد  به  برد. مسئله فقط  را زیر سوال  بود  خرجِ بي محاباي قوتِ معيشتي مردم در سوریه 
تقليل نمي یابد، زیرا اصل بحراني، فساد و ناعدالتي اجتماعي، ستم فزاینده مدني و فقدان دمکراسي 
عجين گشته با روح نظام است، اگرنه در دهه 5۰ ه.ش نرخ رشد اقتصادي قریب 8 درصد بود ولي این 
رقم امروزه به نسبت رشد جمعيتي، صفر است، ولي در هر دو حالت مردم قيام مي کنند، چرا؟ زیرا 
فساد و بحران صرفا اقتصادي نيست، بلکه هویتي و ذهنيتي است و پایه آن هم ضددمکراتيك بودن 
نظام بخاطر ساختار فاسدش مي باشد. »نفي رژیم، نه به استبداد نظام )جمهوري اسلامي( و فرد)رهبر( 
رفتار  و  منش  مطرح گردید.  دمکراسي خواهي  مطالبات  بطن  در  فسادپرور  جناح گرایي  نفي  و  بود« 

اجتماعي، گفتن »نه« به نظام و »آري« به تغيير بنيادین آن بود.
قوه  بر  مبتني  استراتژیك  رفتار  قالب  در  دي ماه  خيزش  جریان  در  کودار  پژاك ـ  موضع  اتحاد 
نابسامان  اوضاع  خاورميانه،  بحران هاي  به  باتوجه  استوارگشت.  خلق  سازماندهي  و  خيابان  محرکه 
ایران و جنگ جاري در هر چهاربخش کُردستان، پژاك مي بایست در رویارویي با فشارهاي خارجي 
بر ایران موضعي اتخاذنماید و تاکتيك هایي را برگزیند، لذا »اقدام نظامي نه بلكه آمادگي نظامي 
مدرن و سازماندهي توأمان جامعه« در اولویت برنامه هاي پژاك قرارگرفت و در عرض برنامه نيز 
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»خيزش خلق« قرارداده شد. پژاك سریعا نشست هایي برگزار و تصميماتي مبني بر مشارکت فعال در 
صحنه هاي تظاهرات دمکراتيك در شهرها، اتخاذنمود که حمل بر عدم تصميم گيري عجولانه بود. در 
این راستا، هسته هاي شهري پژاك ـ کودار به حرکت درآمدند و سعي کردند سمت وسوي دمکراتيك به 
نوع تظاهرات ها ببخشند، اما نامنظم بودن و ناهماهنگي ميان طيف هاي مختلف سازماني ـ ایدئولوژیك 
اغتشاش آميز  تحریك هاي  کنار  در  سازمان ها،  منسجم همان  برنامه  فقدان  و  تظاهرات ها  در  دخيل 
سرکوب  براي  بهانه  فراهم سازي  و  تظاهرات ها  کشيدن  خشونت  به  مدلل  رژیم،  امنيتي  نيروهاي 
بي رحمانه شد. اینها ملاك اصلي براي افشاي متدهاي غلط برخي جناح هاي اپوزیسيون است. پژاك 
معتقدبود که راهپيمایي هاي آرام و دمکراتيك بي وقفه به مراتب عقلاني تر از رفتار خشونت آميز است 
که به یکباره آتش خشم را شعله ورمي سازد  ولي سریعا سرکوب مي گردد. اگر تظاهرات آسيب شناسي 
گردد، دو مقوله پایه اي رخ مي نماید: نخست، فقدان رهبریت خيابان به مثابه نقطه اتکاي استمراردهنده؛ 
دوم، غالب شدن مفهوم خشونت عریان رژیم و برخي عوامل نفوذي در صفوف تظاهرات با هدف ضدیت 
اصلي  داخلي( مسبب  )خارجي ـ  فارس  اپوزیسيون  کامل  انفعال  تظاهرات.  دمکراتيك  رویه  و  مفهوم  با 
از  خيابان  هم  هنوز  که  بود  غيرکُردستاني  مناطق  تظاهرات هاي  در  پيشاهنگ  رهبریت  بعُد  فقدان 
مشارکت  و  »فعاليت  همانا  مبدأهاي خط سوم،  با  انطباق  در  پژاك  رویکردهاي  رنج مي برد.  فقر  این 
دمکراتيك« در اوضاع بسامان؛ و یا »دفاع ذاتي« یعني ناچاربودن براي دست بردن به سلاح در موقع 
نابسامان است؛ لذا اگرچه هسته هاي شهري پژاك و کودار فعالانه در صفوف تظاهرکنندگان خزیدند و 
سعي کردند به آن شکل دمکراتيك ببخشند تا بخاطر رفتارهاي تحریك آميز نيروهاي دولتي بهانه هاي 
سرکوب خشونت آميز بدست داده نشود، اما ضعف عملکرد برخي هسته ها به دليل ناآگاهي از اصول 
سازماني و سپردن خود به امواج متلاطم و پرخشونت دیگر جریان ها و طيف ها به مثابه یکي از علل 
بروزکرد. در صورت دمکراتيك کردن کنترل شده، حتي اگر تظاهرات هاي شهري ایران سرکوب مي شد 
ولي تظاهرات هاي شهرهاي شرق مي توانست منطبق با شيوه هاي دمکراتيك ادامه یابد و مسلما نتایج، 
صورتي دیگر مي یافت. چه بسا پيشتر در جریان راهپيمایي هاي حمایت از کوباني ـ عفرین و اعتصابات 
دمکراتيك، رویه هاي فرهنگ و رفتار مسالمت آميز، تجربه شده بود و سنندج و کرماشان دو مرکز قوي 

این رفتار دمکراتيك بودند.
بعُد خارجي قضيه چنان بود که چون قيام در سراسر ایران با توسل به خشونت شدید سرکوب شد، 
پشتيباني  از  زیرا مي بایست  داشت،  را  قتل عام  پژاك، خطر  از سوي  کُردستان  در شرق  قيام  تداوم 
مردمي تهران و کل ایران برخوردارمي گشت. به همين دليل، مسئله به مقوله دخالت نظامي آمریکا 
ترکيه  قيام،  رواني  اثرات  تبع  به  یافت. حتي در آن روزها  ارتباط شایعاتي  ایران  و هم پيمانانش در 
بيانيه اي رسمي نسبت به هرگونه دخالت خارجي عليه  با هراس از مسایل داخلي خود طي  سریعا 
تهران هشدارداد و روسيه هم موضعي مشابه اتخاذنمود. این هشدار آنکارا در واقع به رشد جنبش 
آپوئيستي در ایران مشابه نسخه دمکراتيك ـ انقلابي در روژاوا مرتبط بود و رژیم از آن واهمه داشت 
که پژاك و ي.ر.ك پيشاهنگي نيروهاي دمکراتيك ایران را به تقليد از روژاوا در دست گيرند. این امر 
اثبات گر نقش وزنه سنگين پژاك در معادلات سياسي ایران است. نمایندگي خط سوم از سوي پژاك، 
آن را به سطح توازن نيرو در کنار آمریکا و عربستان بحران زده قرارداده. فعالترین اپوزیسيون است که 
نهادینه گشته و سيستم کودار محصول رفتار تکثرسازماني و نوع »نگاه جنبشي« آن در مسایل ایران 
است، اما اپوزیسيون کل ایران، هم از فقر مقوله رهبریت رنج مي برد هم فقدان نيروي سازمان یافته. 
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چه بسا پژاك براي به حرکت درآوردن خيابان توان کافي را دارد، اما مسلما عاملي چون عربستان به آن 
اندازه در تحرکات خياباني تهران تأثيرگذار نيست. آمریکا هم عصاي دست قوي ندارد، زیرا قضيه ایران 
شبيه دول عربي نيست که با شکل دهي عناصري چون القاعده ـ داعش به چالش و آشوب کشيده شود. 
بنابراین تکيه گاه اصلي براي ایجاد چالش، مآلا ملت ها هستند که البته امپریاليسم ستيزي از خصایص 
اجتماعي آنهاست. همين مفاهيم و عوامل، پژاك را در صدر عوامل تعيين کننده در ایجاد تحولات 
دمکراتيك قرار مي دهند. بسياري پژاك را »آرامش قبل از طوفان« تلقي مي نمایند. شاید این تلقي از 
ویژگي هاي خط سوم در خاورميانه نشأت مي گيرد و صحيح است، اما جنگ افروزي در رویه آن گنجا  
نيست. طرز تلقي پژاك از خود، پارادایمي و بصورت »طوفان دمكراسی« است نه »طوفان جنگ« 
که البته جنگ افروزي خصيصه خونبار هژموني جهاني مي باشد. وقتي برجام لغو و بحران ها در ایران 
سر به فلك کشيد، هراس ایران نسبت به نقش تعيين کنندگي پژاك و کُردها دیوانه وارشد و در اقدامي 
بي سابقه در نوع خود، دست به حمله همزمان عليه پژاك، دمکرات و کومله زد که در سطور پيشين 

به تفسير آن خواهيم پرداخت.
 ـ لغو برجام ب 

 8( اردیبهشت 13۹7  ترامپ در روز 18  از سوي  لغو رسمي آن  با  ایران  براي  برجام  نافرجامي 
مي( محرزگشت. برجام بصورت عوامفریبانه بعنوان »چارچوب قانوني بين المللي براي حل اختلافات« 
و  کوتاه مدت  بر  مبني  آپوئيستي  جنبش  پيش بيني هاي  آن،  از  آمریکا  خروج  با  اما  تبليغ مي شد، 
موقتي بودن آن، به واقعيت پيوست. آمریکا و اروپا بخاطر بحران هاي نابودگر بود که به انعقاد برجام 
راضي شدند. توافقي استراتژیك نبود. اروپا ظاهرا از برجام خارج نشد، اما با رویکردي تاکتيکي ناشي 
و  نگه دارد  کُشنده  انتظار  در  را  تهران  تا  پایبنداست  برجامي  تعهدات  به  که  وانمودکرد  بحران  از 
مشغول سازد که مبادا به فعاليت هاي نظامي ـ هسته اي بازگردد. این موضع فریبکارانه و فرصت سوزي 
اتخاذگردید. خروج شرکت ها  آمریکا  مواضع جمهوري خواهان  با  در هماهنگي  و  در پشت پرده  اروپا 
بيانگر  »اينستكس«  به  موسوم  مالي  سازوکار  به  اروپا  پایبندي  عدم  و  خارجي  سرمایه گذاران  و 
سياست هاي دورغين اروپا درقبال ایران است و تاکتيك مرحله تا زمان فراهم شدن زمينه هاي فروپاشي 
نظام جمهوري اسلامي است، پس غایت آن، تغيير رژیم بعنوان محور شرارت است نه رفتار آن. آمریکا 
با ادعاي تمایل به مذاکرات مجدد هر بار گرز محکمي بر افکار عمومي واردمي آورد. بهانه زرادخانه 
موشکي و موشك هاي بالستيك براي خروج  از برجام، اساسا دربردارنده تعبير مفهوم جنگ و در کل 

بارمعنایي برنامه موشکي است.
شاید اگر تظاهرات دي ماه رخ نمي داد و سقوط ریال در برابر دلار اتفاق نمي افتاد، دولت وسوسه گر 
ترامپ حتي نمي توانست برنامه موشکي ایران و قضيه ضرر کردن آمریکا در توافق برجام را بهانه لغو 
تاکنون دخالت  اینکه  از آن. دليل  نه خروج  از »اصلاح برجام« دم زد  اوایل  قراردهد. حتي در  آن 
نظامي عليه ایران صورت نگرفته به عدم آمادگي کافي مردم ایران براي قيام بخاطر نسيان اپوزیسيون 
روابط  در  تنش  صرفِ  نه  برمي گردد  آمریکا  خود  بویژه  جهاني  هژموني  اقتصادي  بحران هاي  نيز  و 
آمریکا ـ اروپا. با لغو برجام و افزایش تهدیدات خارجي،  جناح  ميانه رو روحاني همراه با اصلاح طلبان 
با احساس خطر روز افزون براي نظام، بيشتر بسوي خامنه اي و تأسي از او متمایل گشتند و وضعيت 
حاشيه اي پيشه کردند. »اپوزيسيون بي كفايت و فاقد  رهبريت تاكتيك« موجب تنهایي بيشتر 
ایران محنت رهبریت اعتراضات را  مردم و رهاشدن آنها گردید، لذا به حق، قشر کارگر در سراسر 
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بردوش کشيده  و کماکان آن را تداوم بخشيده. رژیم با جهت دهي احساسات برخي طيف ها و جریانات، 
مدام کوشش کرده و مي کند خيابان را عليه غرب به ستيزه وادارد و از آن بهره برداري سياسي بنماید، 
ولي خود در پشت پرده با ميانجي گري عمان دیدارهاي دیپلماتيك با آمریکا ـ اسرائيل جهت سازش در 

هنگامه خطر سقوط و نزاع براي بقا، انجام مي دهد.
راهبرد آمریکا این است که ایران خاطي را از سوریه ـ عراق و کشورهاي تحت نفوذ آن بيرون راند 
و به محدوده مرزهاي داخلي محدود گرداند تا درصورت لزوم، دخالت نظامي در آن تسهيل گردد. از 
سوي دیگر، آمریکا بدون همراهي ترکيه نمي تواند به چنين اقدامي عليه ایران دست زند،  اما ترکيه 
به دليل اردوغان ستيزي آمریکا به جانب روسيه و اوراسيا متمایل گشته و بخاطر اصل قضيه یعني 
»مسئله کُرد«، نمي تواند ایران را تنها بگذارد. اینکه سپاه و اصولگرایان مرتبا تکرارمي کنند که لغو برجام 
را به فال نيك مي گيرند، اساسا تلاش براي تأثيرگذاري بر روان جامعه ناراضي است. ایران دستخوش 
دوقطبي شدن و انشقاق شده و تمایل موقتي به حفظ نظام، ایده آل هميشگي نئوليبراليسم پرنفوذ در 
و  آن  ارتش  آماده باش  و  اسرائيل  دیوانه وار هوس هاي  بر خروش  برجام  لغو  پيامدهاي  نيست.  ایران 
فکرکردن آن دولت به پایداري روند اشغال ارتفاعات جولان، انجاميد. سرمایه گذاران خارجي نيز در 
پي لابي گري اقتصاد گلوبال تحت تحکم لابي هاي آمریکا ـ اسرائيل و عربستان، از ایران خارج شدند، 
ارزش ریال بيشتر سقوط کرد و تورم و رکود به اوج رسيد. خط فقر تشدید و سفره هاي مردم تهي و 

کوچك  و کوچك تر گشت.
منطقه  سياسي  معادلات  ایران،  عليه  نظامي  دخالت  موضوع  جدي ترشدن  و  برجام  لغو  بدنبال 
هر  فرورفت.  منطقه اي،  محافظه کاري  و  جهاني  هژموني  بلوك بندي  بستة  سيکل  دو  در  خاورميانه 
موضوع مرتبط با اوضاع ایران هم  خواه ناخواه رفتار و عملکرد پژاك را تحت تأثير قرارمي دهد. لغو برجام 
موجب شد اپوزیسيون خارج از ایران و کُردستان با مرکزیت اروپا به تکاپو بيافتند. بسياري احزاب شرق 
کُردستان همچو دمکرات و کومله در ائتلاف اپوزسيون فارس در اروپا براي براندازي رژیم جاي گرفتند 
و از شعار فدراليسم عملا براي مقاصد راهبردي دست برداشتند. این احزاب با دریافت مقادیري کمك 
مالي از عربستان، چند تيم پيشمرگ را به مناطق مرزي شرق کُردستان روانه کردند تا با انجام برخي 
نمایش ها عربستان را راضي  گردانند. حتي در اوایل 2۰18 آمریکا خطاب به همه احزاب شرق غير از 
پژاك گفت براي دخالت نظامي در ایران آماده شوند. این تاکتيك تحریك آميز با بکارگيري احزاب و 
فرستادن آنها به عمق ميدان مين به نفع منافع هژموني شان بود. اکثر آن گروه هاي پيشمرگ به دليل 
عادت به طرز کار قدیمي جنگي و سازماني و عدم آشنایي با تحزب و نظامي گري مدرن، نابودشدند. 
ظاهرشدن پيشمرگان دمکرات در انظار عموم در روستایي از توابع شهرستان مرزي اشنویه و مناطق 
مرزي مُکریان ـ بانه گذشته از نمایش تبليغاتي، اهدافي مغرضانه هم عليه پژاك در بطن خود پروراند. 
تحریك کننده  پنجوین،  با  مرز  در  بانه  مرزي  پاسگاه هنگ  دو  یکي  به  موردي  تيراندازي هاي  بویژه 
حمله گریلا به سپاه و درگيرساختن پژاك در جنگي ناخواسته بود. هوشياري پژاك این سناریو را 
آمال سياسي  و  قدرت هاي خارجي  منافع  به  بحبوحه، هرگونه جنگي خدمت  آن  در  خنثي ساخت. 
با  ارتباط  در  هوشيارانه  برنامه هایي  فوق العاده خود،  نشست هاي  در  پژاك  محسوب مي گشت.  تهران 
برنامه هاي  مي توانست  بيهوده  جنگ  مقطع،  آن  در  به اجرا گذاشت.  و  تدوین  نظامي  سياسي ـ  مشي 
پژاك ـ کودار در امر سازماندهي خلق و آماده سازي زیرساخت و روساخت براي آینده نزدیك یعني 
مليتاریزه  شرق  بخاطر جو شدیدا  نتوانست  پژاك  با شکست مواجه سازد. هرچند  را  ایران  تحول در 
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را  دستاوردهایي  خود،  وظایف  با  خودانتقادي  برخورد  با  اما  عملي نماید،  صددرصد  را  برنامه هایش 
جهت زمينه سازي تحول کسب نمود. پس از تظاهرات دي ماه، سطح انتظارات خلق از پژاك بالارفت 
خطرناك  اثرات  تابع  را  تاکتيك هایش«  و  برنامه  »استراتژي،  پژاك  اما  سنگين تر شده،  وظایفش  و 
پروژه هاي مخاصمه  آميز ابرقدرت ها قرارنمي دهد. دنباله روي سياسي مرام سازماني پژاك و خط سوم آن 
نيست. تحت تأثيرات وابسته ساز برنامه هاي مهيج هيچ یك از طرف هاي متخاصم با ایران و اپوزیسيون 
ایراني برنامه ریزي نمي کند. بنابراین با حفظ استقلال و اراده مندي عملياتي خود، بجاي دنباله روي، 
تبليغات رواني جنگ افروز  لغو برجام و  از  این است که عجولانه پس  پيشاهنگي خودپویا مي نماید. 
پایگاه هاي  تقویت  به  را  پژاك  رویه سياسي  همين  بيهوده نمي سازد.  وارد جنگ  را  بين المللي، خود 
سازمانيش در مناطق داخلي شرق کُردستان تشویق نمود. از اوایل سال 2۰18 بيش از دیگر سال ها 
ترکيه سعي کرد با بهره برداري از موضوع قوي ترشدن پایگاه هاي پژاك، ایران را وادار به حمله به قندیل  
نماید، اما جمهوري اسلامي خاطي به دليل بحران هاي کمرشکن و أخذ تدبير لازم درقبال قوي ترشدن 

جریان نوعثماني گري اخواني ترکيه، قدرت کافي براي هيچ حمله اي تاکنون نداشته. 
ج ـ سند چشم انداز

معلمان،  کارمندان،  کارگران،  از سوي  مختلف  انحاء  به  آن  تداوم  و  دي ماه 13۹6  قيام  از  پس 
روشنفکران، زنان و جوانان، هریك از اپوزیسيون هاي خارج از کشور ایراني و کُردستاني سعي کردند با 
ارائه نقشه راه خویش و سند چشم انداز، دورنماي مطالبات مردمي را در چارچوب مبدأهاي سازماني 
خویش ترسيم نمایند. كودار از جمله »جنبش هاي سيستمي« بود که در کسوت پيشاهنگ خلق  
بهار  در  پيشين خود  نقشه راه  ادامه  در  را  به مثابه »سند چشم انداز«  پروژه اي  روز 2۰18/7/8  در 
2۰17 منتشرکرد. قبل از انتشار رسمي، پيش نویس متن سند به افراد مستقل، روشنفکران، طرفداران، 
سياسيون و زنان و جوانان در شرق کُردستان و اروپا ارائه و بصورت گسترده از آنها نظرخواهي شد. این 
اقدام دمکراتيك این مجال را فراهم آمورد که نظر مساعد خود را بيان دارند و موجب غناي محتواي 
سند گردید. همچنين به احزاب و سازمان هاي کُرد و غيرکُرد ارائه داد که با استقبال و عدم مخالفت آنها 
روبروگردید. نتایج این نظرخواهي ها این بود که حقيقتا بنا به تأویل و اقرار آن احزاب و سازمان ها، سند 
چشم انداز کودارـ پژاك جامع  تر و شفاف تر از پروژه هاي سایرین مي باشد. حتي رژیم ایران هم با آن 
همه جزميت  اندیشه نتوانست آشکارا مخالفتي آنچناني با آن پروژه دمکراتيك و منصفانه داشته باشد 

ولي پس از گذشت چند روز، طبق روال سابق با حملات قلدرمأبانه به آن پاسخ داد.
حياتي  و  آریایي(  فرهنگي)فرهنگ  اشتراکات  براي  تاریخي  ریشه اي  و  تبار  که  تلاش شد  سند  در 
ملت هاي ایران خاصه دو ملت کُرد ـ فارس ترسيم گردد تا بيان صلح جویي صادق  افتد. موارد شبيه به این 
مضمونات سند از سوي طيف ها و جریان هاي مختلف با انتقادات و هم نظري هاي متفاوت روبروگردید. 
تاریخي  اشتراکات  پارادایمي  از سرمشق  داشتند  ملي خواهي  گرایش  افرادي که  و  طبيعتا جریان ها 
کُرد ـ فارس ناراضي بودند و وقتي بخوبي نيات استراتژیك آنها کندوکاو مي شد، مشخص مي گشت که 
جانبدار جنگ و براندازي عليه ایران هستند که خود حمل بر بي رغبتي به اتحادبود. برخي طيف هاي 
ایران  ـ ملل  کُردها  تاریخي  پيوند  نقشه راه و قضيه  با مضمون دمکراتيك  نيز  دمکراتيك و صلح جو 
با  اگرچه  مخالف  ارزیابي کردند. طيف هاي  مثبت  نکته  را  آن  و  نداشتند  اعتقادي ـ سياسي  مخالفت 
مضمون و نظر مذکور مخالفت داشتند اما صادقانه نظر خود را بيان مي گردند. اکثر احزاب هم نگاهي 
مثبت و جنبشي به قضيه داشتند. برخي هم به رقابت ها در حوزه قدرت به نفع خود مي اندیشيدند و در 



حیات آزاد یک خلق 342

جبهه ضدیت با کودار ـ پژاك قرارگرفتند، اما به دليل تعداد قليل شان، تأثيرگذاري آنچناني نداشتند.
سند چشم انداز بر سلسله بحران هاي موجود در ایران انگشت گذاشت تا فراز و فرود مسير تحول و 
علل آن را هویدا گرداند. در سند اشاره شد که رژیم داراي فوق بحران هاي ذیل است که این فوق بحران 

یك فکت نيست یك وضعيت حاد است: 
»نخست؛ جامعه را دچار بحران بيکاري، گرسنگي، فروپاشي اخلاقي، تنگدستي، نابودي توليد 
اقتصادي، تنش زایي خارجي، تشدید وحشتناك فاشيسم، به اسارت گرفتن جامعه، تبعيض عليه 
مغزها،  فرار  و  جامعه  جمعي  هوش  پتانسيل  نابودي  دولت پرستي،  و  مردسالاري  بوسيله  زنان 
سياهي لشکرشدن جوانان و بي هویت ساختن آنها، تشدید ليبراليسم بعنوان صبغه فرهنگي غالب، 
فرار سرمایه ها، تجارت پيشگي بجاي توليد، تمرکز ثروت و غصب شریان هاي حياتي کشور بدست 
نابودي محيط  زیست  اقتصاد. دوم؛  نابودي  باهدف  نهادهاي نظام، خصوصي سازي  سپاه، دولت و 
با بيابان زایي، سدسازي بي رویه سياسي و خشك کردن رودخانه ها و تالابها، عدم حفظ و احياي 
آموزشي  سيستم  اعتياد،  گسترش  جمعيت،  انفجار  و  سرطاني  کلان شهرهاي  بروز  جنگل ها، 
نااستاندارد و غيرعلمي، گره زدن زورمدارانه ناف جامعه به دولت و نظام، حوزه سلامت ناکارآمد. 
سوم؛ ستم ملي عليه ملت هاي داخل ایران، ترویج زورمدار یك دولت، یك پرچم، یك دین، یك 
وطن، یك  زبان و ضدیت با دیگر ملت ها با حذف موزائيك فرهنگي، نگاه امنيتي به کُردستان، 
بلوچستان، اهواز و غيره و عدم حل مسئلة مليت هاي ایران، عدم گشایش سياسي، سالارساختن 
قانون و حقوق دولتي و تحميل آن بر جامعه مدني، درپيش گرفتن سناریوهاي بي رحمانه حاکميتي 
براي عقيم ساختن جامعه و سرکوب خشن قيام هاي مردمي ـ انقلابي با حذف فيزیکي ـ فرهنگي. 
نظام  و  دولت  زائيده دست  یادشده صرفا  بحران هاي  که  گفت  رادیکال  منطقي  با  باید  کل،  در 
نيست، بلکه با لحاظ کردن ابعاد خارجي آن، نظام سرمایه داري و ذهنيت ليبرالي جهاني هم به 
همان اندازه مقصر و ضدمردمي است. به همان اندازه که سرمایه داري در سراسر جهان ملت ها را 
برده ساخته، نظام ایران هم در داخل به عنوان یکي از مذاهب آن، نقشي مشابه دارد. هر دو نظام 
ایران و سرمایه داري جهاني به یك اندازه مقصرند. نظام ایران با به اوج رساندن بحران ها درصدد 

است خلق ها و جامعه را به تسليم پذیري وادارد.«
سال  در  نوین  اجتماعي  پدیده  بعنوان  مردمي«  دمكراتيك  »قيام  بر  خود  پروژه  در  کودار 
اراده مندي  بر  را  ایران  نظام  ساختار  در  تحول  و  تغيير  هرگونه  محوریت  و  مبرم کرد  تأکيد   2۰18
خلق و تصميم گيري هاي مستقيم و رادیکال قيام مردمي استوارساخت. بنابراین خلق ها را در اولویت 
ایران،  مسایل  چاره یابي  براي  مذاکره  طرف هاي  به مثابه  سازمان ها  و  احزاب  ایران،  دولت  از  پيش 
قرارداد و کودار با پشتوانه و عقبة قوي نقش خود را پيشاهنگي با سيستم کنفدرالي خود عنوان نمود. 
بنابراین اولویت دادن به »ملت ها، اقشار حاضر در صحنه خيابان)همچو قيام دي ماه(، سازمان هاي 
...(، زنان و جوانان« را حق آنها در نظام نوین  مدني دمکراتيك)همچو اتحادیه ها و سندیکاهاي کارگران و 
فقرات  ستون  مي بایست  همانها  دمکراتيك،  چاره یابي  روند  آغاز  درصورت  که  دانست  دمکراتيك  و 

»كميسيون حقيقت ياب« را تشکيل مي دادند.
براي چاره یابي چيست؟ در متن سند  این سوال هم پيش مي آید که راهکارهاي کودار و پژاك 

چشم انداز آمده:
 »جامعه دمکراتيك و آزاد شرق کُردستان )کودار( به مثابه بخشي از موج خروشان قيام در 
و  ایران  عليه  تهدیدها  و  فرصت ها  جامعه،   اسفبار  اوضاع  متوجه  هوشمندانه  کُردستان،  و  ایران 
کُردستان است. سيستمي هستيم که کالبد آن کنفدراليسم دمکراتيك و روح آن ملت دمکراتيك 
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است. خودمدیریتي دمکراتيك و دمکراسي محلي با این سيستم زمينه اجرایي مي یابد. کودار براي 
آزادي ملت ها، بویژه ملت هاي ایران و شرق کُردستان مبارزه مي کند. سيستمي مي باشد که داراي 
به وجود مسئله  ایران  اعتراف نظام کنوني  این راستا،  از جنگ است. در  پروژه دمکراتيك عاري 
ملت ها، بویژه مسئله کُرد را کافي نمي داند و بصورت رادیکال خواستار برداشتن گام هاي عملي از 
سوي نظام است، اگرنه داراي چنان رویه مبارزاتي است که هيچ گشایشي را از دولت ها، نظام ها 
و جریانات سياسي ـ نظامي عاجزانه طلب نمي کند. پژاك بعنوان پيشاهنگ تحقق عملي سياست 
دمکراتيك در سيستم کودار، در راستاي آزادي ملت هاي ایران و شرق کُردستان آمادگي کامل 
سوي  از  سياسي  گشایش  خواستار  پژاك  و  کودار  دارد.  را  دمکراتيك  چاره یابي  هرگونه  جهت 
دولت ایران و آماده براي حل مسالمت آميز مسئله کُرد و ملت هاي ایران در چارچوب پروژه ملت 

دمکراتيك و خودمدیریتي دمکراتيك خود هستند.«

پس كودار تأکيدکرده که اولویت او »جامعه« است و پروژة بدیل خود کودار براي جامعه اي که 
در چاره یابي دمکراتيك، محوریت پایه اي را در کميسيون حقيقت یاب دارد، »ملت دمکراتيك« براي 
رهایي کل انسانيت است که آلترناتيو خلق و کودار براي سيستم »دولت ـ ملت« کنوني در جمهوري 

اسلامي ایران مي باشد.
ح ـ مواضع مبارزاتي

است،  دمکراتيك  خودمدیریتي  بر  مبتني  آزادیخواهي  و  محلي  دمکراسي  تحقق  هدفش  کودار 
لذا ایران و نظام آن را بصورت فعلي هم قبول ندارد. کودار تنُ و ضرباهنگ مبارزات خود را مطابق 
را  آنها  و  افق پروژه مبارزاتش هم خلقها هستند  زیاد نمي کند.  خواست قدرت طلبانه دیگران کم و 
قرباني سازش و یا جنگِ بيهوده نمي کند. انتخاب گزینه دفاع مشروع و اقدام دمکراتيك در صورت 
پاسخ رد نظام حاکم جزو اصول اساسي و غيرقابل اجتناب جامعه است زیرا اگر دولت و کل سيستم 
حاکم ایران حاضر به حل صلح جویانه نشدند، جامعه خود باید وارد عمل شده و سيستم خودگرداني 
دمکراتيك خود را برقرارنماید و کشور را دمکراتيك گرداند؛ پس نظام باید بداند که چاره یابي بدون 
او هم ممکن است. کودار، همانطور که یك سيستم و فراتر از ساختار یك حزب است، پروژه آن هم 

ایراني ـ کُردستاني و براي همه ملت هاست. 
د ـ رهيافت كودارـ پژاک براي مسئلة كُرد

کُردها فرصت گریز از واقعيت »آزادي نزدیك« را ندارند. نه نظام حاکم ایران توان فرار از وضعيت 
قهقرایي و نه آمریکا و بلوك غرب توان پشت گوش انداختن کُردها و نادیده گرفتن نقش سرنوشت ساز 
آنها را دارند. کُردها براي تحقق مدرنيته دمکراتيك در جهت متفاوت با مدرنيته سرمایه داري، پتانسيلي 
لایق هستند و کودار هيچ یك از احزاب و سازمان هاي مدني کُردي را از آن بي نصيب نمي کند. با ایجاد 
تابع  را پيشنهادمي کند. کودار  ایران، سفره اي پهناور  اتحاد کل ملت هاي  با  اتحادملي کُردها همسو 
ميزان  کاهش دهنده  و  تفرقه انداز  پروژه هاي  هيچ گاه  بنابراین  است؛  جامعه  دمکراتيك  خواسته هاي 
مشارکت دمکراتيك مردمي نيروهاي کُردي را قبول ندارد ولي از پروژه هاي چاره یاب پشتيباني مي نماید. 
با این تفاسير، کودار تغيير و تحول بنيادین را بجاي رستوراسيون)تغييرات ظاهرسازانه(، ميانه روي، 
زمان  گذشت  با  و  عملا  کودار  سياست هاي  ترجيح مي دهد.  اصول گرایي  و  رفرماسيون)اصلاح طلبانه( 
فرسایشي نشده. پيش بيني هایش درست، موضع گيري هایش بجا و آینده نگر بوده. اتحاد ملي کُردها و 
وحدت ملت هاي ایران براي حل مسائل حاد تاریخي، هردو از نظر کودار یك پروژه، فلسفه و ذهنيت  
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مشترك را مي طلبند. پس کودار، خودرأي بودن در ایران و شرق کُردستان را منش خود نمي داند و 
نمي پذیرد دیگران هم خودرأي عمل کنند. مبدأ مشارکت دمکراتيك کودار هم براي نيروهاي کُردي و 
هم ایراني است. در این ميان نقش و اهميت سازمان هاي مدني را هم وزن احزاب مي داند تا در اتحاد 
ملي ـ دمکراتيك و روند چاره یابي مسائل مشارکت نمایند و آنها را بخشي از اپوزیسيون مي داند نه خارج 
از آن. سازمان هاي مدني را پایه کنفدراسيون جامعه مدني در برابر تشکل هاي دولتي محسوب مي نماید. 
ایران و  نيرویي شفاف در خدمت پروژه دمکراتيزاسيون در  نيروهاي دفاع مشروع  باور کودار،  به 
شرق کُردستان مي باشند، زیرا نيرویي جنگ افروز نيست و صرفا براي دفاع و خدمت بوده و بخشي از 

فرصت است نه تهدید.
ابعاد عملي رهيافت دمکراتيك کودار، بخش اساسي »سند  چشم انداز« است که جامعه و نظام 
و  عملي  گام هاي  برداشتن  براي  کودار  ورودکنند.  عملي  اقدام  به  آن  چارچوب  در  مي بایست  ایران 
گشایش سياسي جهت چاره یابي مسئله کُرد و مسایل ایران، بصورت شفاف و رادیکال هشت بعُد بسيار 
حياتي را برمي شمارد که بدون آنها هيچ یك از جامعه، نظام ایران و جامعه بين الملل قادر به چاره یابي 
مسایل نخواهندشد. زیرا تنها راهکار واقعي را »مسئله دمكراسي و دمكراتيزه كردن ايران، تغيير 
برمي شمرد.  به ملت دمكراتيك«  قانون اساسي و دمكراتيزه كردن آن و گذار دولت ـ ملت 
کودار آمادگي خود براي حل مسالمت آميز مسایل در چارچوب دولتي که دمکراسي را بپذیرد، اعلام 
و مدل مدنظرش هم کليت مندي سياسي ـ فرهنگي ایران را حفظ مي کند. تضمين دمکراتيزاسيون را 

برداشتن گام هاي عملي در ابعاد ذیل مي داند:
»1ـ بعد حقوقي: در راستاي بعد حقوقي باید چنان زمينه اي فراهم گردد که اقداماتي جهت 
ملت ها،  حقوق  و  به انجام برسد  دمکراتيك  اساسي  قانون  به  کنوني  اساسي  قانون  مبدل ساختن 
مذاهب، زنان و سایر تنوعات در آن تضمين گردد. همچنين حقوق فردي و جمعي)کلکتيو( در 
جوامع گسست ناپذیر است و هر گسستي براي سرکوب و استثمار مي باشد؛ پس باید حقوق فردي 
و جمعي در قانون اساسي دمکراتيك به منظور هماهنگي مابين این دو مقوله تعریف شفاف گردد.

2ـ بعد كشوري ـ بومي: وطن مشترك و تماميت آن باید چنان تعریف گردد که تنها متعلق به 
یك گروه دیني و اتنيکي منفرد نباشد، بلکه براي کل ادیان و اتنيك ها بوده و افراد آزاد، شهروندان 
دمکراتيك آن محسوب شوند. همچنين به لحاظ ابعاد کشوري و بومي، این وطن مشترك و مکان 
زندگي جامعه اکولوژیك)محيط زیست(، اقتصادي و دمکراتيك است و همة تفاوتمندي ها بایستي 

بتوانند آزادانه در بستر آن سياست ورزي نموده و در مدیریت مشارکت نمایند. 
3ـ بعد اجتماعي: جامعه نيازهاي حياتي و ضروري دارد که از قبيل آنها »آموزش، سلامت، 
دولت  با  متقابل  رقابت  و  رابطه  در  جامعه  حوزه ها،  این  در  است.  حقوق«  و  فرهنگ  ورزش، 
قرارمي گيرد و مشخص است که نهادهاي کنوني دولت ناکارآمد هستند؛ لذا در توسعه آموزش، 
مسئله ساز  اتنيسيته  و  زبان  هستند،  اجتماعي  ضروریات  که  حقوق  و  فرهنگ  ورزش،  سلامت، 
نخواهندبود. کُردها با توسعه زبان کُردي، در چارچوب ملت دمکراتيك نهادهاي آموزش و فرهنگ 
خود را گسترش مي دهند. خلق هاي ایران و کُردها جزو تماميت فرهنگي ایران و کُردستان هستند 

که بدون آنها این تماميت ناقص است پس باید براي چاره یابي آن اقدام عملي  کرد.
عليه  مدیریتي  و  اقتصادي  سياسي،  حقوقي،  حوزه هاي  در  ایران  در  زن:  آزادي  بعد  4ـ 
زنان تبعيض صورت مي گيرد. ذهنيت مردسالار جامعه و دولت باني این تبعيض ها هستند. بدون 
آزادي  از جمله  زنان  آزادي هاي  و  است. حقوق  غيرممکن  دمکراسي  تحقق  تبعيض ها  این  رفع 
سازماندهي، آزادي بيان و مطالباتشان باید تضمين قانوني داشته باشد. نکته حياتي آن است که 
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بدون چاره یابي مسئلة زن اصولا سخن از چاره یابي بيهوده خواهدبود.
درخصوص  تصميم گيري ها  و  قوانين  تعيين  چاره یابي،  اقدامات  بعد،  این  امنيتي:  بعد  5ـ 
دیگر ابعاد را تحت تأثير قرارمي دهد. کُردها با خطر نابودي روبرو و همچنان از آزادي محرومند. 
است  موجودیت لازم  براي حفظ  قانوني  کُردها ضمانت  براي  بویژه  اجتماعي  امنيت  مبحث  در 
بصورت  بایستي  ایران  نظامي  نيروي  نهاد  مسئله کُرد،  پذیرش حل  صورت  در  نيست.  کافي  اما 
رادیکال متحول گردد. این به معناي عدم برخورداري از نيروي دفاع مشروع نيست. نيروي دفاع 
ذاتي)مشروع( براي حفظ امنيت اجتماعي کشوري و بومي و دموکراتيزاسيون در ایران و کُردستان 

یك فرصت براي همزیستي است نه تهدید.
6ـ بعد اقتصادي: کودار با رویکردهاي کموني اقتصادي، از جامعه و محيط زیست در برابر 
در  همگرا  کار  فرهنگ  گسترش  دفاع مي کند.  اليت ها  سلطه  و  انحصارگري  جریان  تخریب هاي 
راستاي رفع نيازها را اقتصاد راستين مي داند. مخالف کالاپرستي است و به روابط اقتصادي ضروري 
جامعه بجاي سودپرستي اهميت مي دهد. تبعيض عليه مناطق محروم را رد و توزیع عادلانه ثروت 

و منابع کشور را اساس کار قرارمي دهد.
7ـ بعد محيط زيست: صنعت گرایي، سرمایه پرستي انحصارگرایانه و بهره برداري سودمحور از 
منابع طبيعي محيط زیست را با فاجعه جبران ناپذیر روبروساخته و سدسازي بي رویه، بيابان زایي، 
نابودي منابع آبي طبيعي و منابع جنگلي و بافت سرطان وار شهري به تلاش دمکراتيك با محوریت 
تصميم گيري اجتماعي ـ دولتي مبتني بر رویکرد اخلاقي نيازمنداست. در این راستا پارادایم کودار 

دمکراتيك و اکولوژیك بوده و خواستار تحول ساختاري در این زمينه است.
8ـ بعد ديپلماتيك: کودار نمونه اي بسيار عالي در زمينه ارائه رهيافت دمکراتيك در سطح 
ایران است. بدون توجه به تفاوت مندي  هاي اتنيکي و ملي نمي توان مسایل ایران را حل کرد. از 
دیرباز نحوه نگرش به کُردها و کُردستان، تجزیه طلبي بوده که یك تبليغ منفي است، اما برعکس، 
تحميل  یا  و  و جنگ  نظامي  راهکار  به  توسل  مرزها،  در  تغيير  بدون  است که  کودار سيستمي 
بلوچ ها،  کُردها،  تمامي  دارد که  ایجاد یك سازماندهي همگرا  در  راهکارهاي خاص خود، سعي 
اعراب، ترك ها)آذربایجاني ها(، فارس ها و ... را دربرمي گيرد و توسعه مي بخشد. این مدل چاره یابي 
کودار بر ضد دولت ها نيست، بلکه سيستم کنفدراليسم دمکراتيك و یك اتحادیه جامعه مدني 
چاره یابي  به  قادر  تنهایي  به  دولت ها  دیپلماتيك  فعاليت هاي  که  است  دليل  بدان  این  هست. 

نيست.«

کودار و پژاك در سند خود مواضع شفاف و نقش خود را چنين تشریخ مي نمایند و راه هاي آشکار 
را پيشاروي نظام ایران براي انتخاب قرارمي دهند:

و  قدرت گرایي  ميان  که  باشد  چنان  اجتماعي  مدیریت  باید  اجتماعي  مسایل  حل  »براي 
پارادایم  دو  هژمونيك  قدرت  و  دمکراتيك  مدیریت  قایل شود.  تمایز  دمکراتيك  خودگرداني 
حوزه  در  فردگرایي  ترویج  حربه اش  آخرین  قدرت مدار  مدیریت  هستند.  متفاوت  مدیریتي 
ایدئولوژي و خصوصي سازي غارتگر در حوزه اقتصاد است که آخرین درجه بحران است. پارادایم 
ملت دمکراتيك کودار برابري مبتني بر تفاوت مندي ها و آزادشدن اجتماعي را مبنا قرارمي دهد. 
هر شهروند و عضو ملت دمکراتيك سه وظيفه دارد:1ـ وظایف روشنفکرانه. 2ـ وظایف اخلاقي. 3ـ 
وظایف سياسي. لذا با اتکاء بر این سه، مسایل دوازده گانه اجتماع را حل مي کند. گذشته از این 
موارد، تغيير قانون اساسي ایران به قانون دمکراتيك، حياتي است. باید قانون اساسي صراحتا ایران 
را سرزمين مشترك همه خلق ها، جنسيت ها، مذاهب و هویت ها تعریف کند و ضمانت اجرایي ـ 
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عملي داشته باشد. رویکرد هاي تماميت خواه قيم مأبانه نظام ایران دیگر پذیرفتني نيست. پيشاهنگي 
از آن ملت هاي ایران و حق اقدام عملي برایشان محفوظ است. تنها با محوریت جامعه و تقبل 

مطالبات آن، حل و چاره یابي تحقق خواهدیافت.
و  خلقها  اقشار  پيشاهنگي  با  ملت  تکوین  نوعي  کُردستان  شرق  آزاد  و  دمکراتيك  جامعه 
»قانوني شدن  مسئله  دارد،  حاکم  ملت  دولت ـ  با  کودار  که  مسئله اي  است.  روشنفکر  طيف هاي 
و به رسميت شناخته شدن« مي باشد. به رغم اینکه اولویت را به فعاليت هاي قانوني و سازماندهي 
دمکراتيك مي دهد، اما پذیرفته نشدن این امر از طرف دولت ـ ملت  ایران راهگشاي نوعي اتوریته 
دنبال  به  درگيري  و  تنش  نيز  آن  که  کُردستان خواهدگشت  در  دوگانة جزم گرایانه  مدیریت  و 
خواهدداشت. اگر مطالبات مردمي ذکرشده در این پروژه و مطالبات مربوط به قانوني شدن و به 
رسميت شناخته شدن، از سوي دولت ایران پاسخ مثبت داده نشود و برخلاف آن به »انکار، نابودي 
و راهکارهاي غيرانساني« توسل جوید، آشکار است که کودار نيز براي اجراي یك طرفه اتوریته و 

مدیریت خویش از هرگونه مبارزه اي امتناع نخواهدورزید.«
این پروژه و سند چشم انداز که تمامي نکات حياتي براي چاره یابي دمکراتيك مسئله کُرد و مسائل 
ایران را مطرح ساخته، عموما با استقبال طيف هاي کُرد و غيرکُرد روبروگردید، اما جمهوري اسلامي 
با سکوت درقبال مطالبات خلق ها، »پروژه اقدام براي دمكراتيزاسيون« را با اقدام براي پاکسازي 

موجودیت جنبش آزادیخواهي، پاسخ داد.

پروژة اتحاد
مجلس پژاك پس از همکاري با کودار در تنظيم و ارائه سند چشم انداز براي اقدام دمکراتيك در 
12 ژوئيه سال 2۰18، در 12 اوت نيز خود پروژه اي را مختص نيروهاي سياسي شرق کُردستان با 

هدف همگرایي اعلان داشت که تأثيرگذاري آن بر اذهان عمومي و روشنفکران فراتر از سند بود.
پژاك دو موضوع بنيادین »اتحاد ملي ـ دمكراتيك« و »آزادي زن« را ستون پروژة خویش 
قرارداد و نخست بر اتحاد کُردها در قالب یك جبهة ملي ـ دمکراتيك تأکيدنمود سپس همکاري و 
همگرایي با نيروهاي سياسي ایران را منوط به این اتحاد دانست. همچنين نسبت به ارجحيت دادن 

منافع حزبي بر منافع ملي کُردها هشدارداد. 
پژاك سپس با یادآوري سند چشم انداز، تشریح کرد:

»پژاك و کودار به شکل عمومي و در سطح کلي براي ایران نقشه راه خود را ارائه نمودند. ما 
باور بدان داریم که مسئلة کُرد بدون چاره یابي مسئلة آذربایجان، بلوچستان و احواز و تمامي دیگر 
تفاوتمندیهاي اعتقادي و مذهبي قابل چاره یابي نخواهدبود. ... از سوي دیگر با اعتقاد عميق به امر 
پيشاهنگي زنان در  تمامي عرصه هاي مبارزاتي، بایستي به صراحت بيان نمایيم که هيچ یك از 
متدها و رهيافت هاي آزادیخواهانه و مساوات طلبانه که زنان را در مرکز خویش قرارندهند نخواهند 

توانست برابري و آزادي را برقرار نمایند.«

ده مادة پروژة مشهور پژاک:
»1ـ تأسيس کميسيون مشترك براي رفع اختلافات بين نيروهاي سياسي و احزاب كُرد 

که در آن نقش اساسي به روشنفکران و آکادمسين ها اعطا شده باشد.
افراد  و  احزاب  نمایندگان  با مشارکت  فراحزبي  و  مجلس ملي و دمكراتيك  ایجاد  2ـ   
بر  نظارت  آن  کارکردهاي  از  یکي  که  کردستان  شرق  مدني   نهادهاي  و  سازمان ها  غيرحزبي، 



347  مرحله  سوم تکوین

عملکرد احزاب  خواهدبود و لازم است تمامي احزاب و جریانات سياسي کُرد در قبال آن پاسخگو 
باشند.

 3 ـ تشکيل یك نيروي نظامي و ارتش فراحزبي و مشترك در چارچوب دفاع مشروع.
 4ـ تشکيل یك شوراي نظامي پاسخگو به مجلس ملي و دمکراتيك.

5ـ تشکيل شوراي ديپلماتيك مشترك، جهت نمایندگي براي کُردها در مجامع جهاني و 
منطقه اي، زیر نظر مجلس ملي و دمکراتيك.

 6ـ ایجاد یك رسانه و تلويزيون مشترك جهت انعکاس سياستهاي مجلس ملي در سطح 
ایران و کُردستان.

با مشارکت  اروپا  در  کُردستان  استراتژیك  مركز تحقيقاتي جهت مطالعات  ایجاد یك  7ـ 
کُردهاي دیاسپورا و محققين داخلي جهت ارائة مشاوره به مجلس ملي و احزاب و سازمان هاي 

سياسي.
کنفرانس ها،  قبيل  )از  مشترك  فعاليت هاي  سازماندهي  براي  راهبردي  مرکزي  تأسيس  8ـ 
شرق  جامعة  همگرانمودن  راستاي  در  مدني(  نافرماني  و  کارگري  اعتصابات  اعتراضي،  اجتماعات 

کُردستان.
 ۹ـ برساخت نهاد و سازمان فراحزبي مختص به زنان بر مبناي آسيب شناسي و چاره یابي 
مسایل حوزة زنان با تأکيد بر تصميم گيري مشترك و عملکرد همسو در چاریابي بحران جامعة 

زنان شرق کُردستان.
1۰ـ تشکيل كميتة مشترک جهت رصد روزانه و فعال وضعيت زندانيان سياسي كُرد در 

زندان هاي جمهوري اسلامي ایران و تلاش جهت آزادي تمامي زندانيان سياسي.«

هراس از خط سوم
رژیم ایران در 2۰18 به عمليات هاي زميني و آتش بار توپخانه اي عليه مناطق گریلایي از ماکو تا 
کرماشان دست زد، اما پس از گذشت تنها پنج  روز از اعلان رسمي »سند چشم انداز« پژاك و کودار، 
درگيري هاي  به  که  افزود  شاهو  و  مهاباد، سردشت  در  بویژه  کمين گذاري ها  و  عمليات ها  بر شدت 
پراکنده با نيروهاي گریلا انجاميد. احزاب کومله و دمکرات برخي از عمليات هاي گریلا را در پایگاه هاي 
رسانه اي به نام خود قالب کردند. این رفتار حزبي آنها نوعي مصادره آشکار رنج و مبارزه محسوب مي شود. 
بخاطر اعلام رسمي پروژه دمکراتيزاسيون کودار ـ پژاك، نيروهاي ي.ر.ك سعي کردند از بروز هرگونه 
دمكراتيزاسيون  براي  اقدام  »پروژه  سياسي  ابعاد  نظامي،  جنبه  از  فراتر  تا  بپرهيزند  درگيري 
برجام  لغو  که  خشونت  و  جنگ  فضاي  ملتهب کردن  با  برعکس  دولت  اما  برجسته تر گردد،  ايران« 
قرارداد.  آماج  را  پروژه  اجتماعي ـ سياسي  تأثيرات  رسانده بود، خنثي سازي  دیوانگي  به حالت  را  آن 
در این فرایافت سياسي این برخورد ایران ناشي از هراس از صلح نه، بلکه ترس از گسترش یکباره 
و کنترل ناپذیر محبوبيت اجتماعي کودار بود که ریشه در سرچشمه  هاي زلال خط سوم دارد. در آن 
ماه ها نارضایتي  ها و اعتراضات »کارگران فولاد و نيشکر هفت تپه اهواز« در کنار اعتصابات معلمين 
سراسر ایران ادامه داشت، اما مهمتر از آن، اعتصابات کولبران، بازاریان و کسبه در شهرهاي مرزي بانه، 
مریوان، جوانرود، سقز و ترگور ـ مرگور)از توابع اورميه( قریب بيش از یك ماه بطول انجاميد؛ بویژه در 
بانه مردم به ساختمان فرمانداري هجوم بردند و تظاهرات گسترش یافت. این وضعيت بحراني در کنار 
جو سياسي و فشارهاي خارجي، تهران را به فکر طرح سناریوهایي کذایي عليه کُردها و کارگران اهواز 
واداشت تا افکار عمومي را زیر انقياد و اسارت دربياورد. رژیم با سم مهلك سياست هایش از پيوند 
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انقلابي خط سوم در شرق کُردستان مي ترسيد. در روز 8  با جریان  ناراضي  مطالبات خلق و جامعه 
ژوئيه پروژه کودار اعلام گردید اما بخاطر عمليات هاي تحریك آميز سپاه پاسداران، در روز 11 ژوئيه در 
مریوان »رزگار ليلاخ)خسرو سيدي(« در کمين سپاه پاسداران به شهادت رسيد. در روز 14 ژوئيه 
هم در منطقه شاهو )حومه پاوه( در پي عمليات گسترده سپاه پاسداران و طي یك مقاومت عظيم تيم 
گریلایي ي.ر.ك سه رفيق دیگر به کاروان شهدا پيوستند. همچنين در روز 17 ژوئيه 2۰18 »اقبال 
مرادي« از انقلابيون نستوه و عضو مدیریت »شبکه حقوق بشر کُردستان« با بيش از چهل سال رنج و 
مبارزه از سوي عناصر پليد و جلاد رژیم ایران در حاشيه رودخانه »آلياوا« در حوالي شهرستان پنجوین 
ترورشد. وي پيشتر در سال 1387 هم یکبار مورد حمله تروریستي عناصر رژیم ایران قرار گرفته بود. 
در جنوب  تروریستي سپاه قدس  اقدامات  و  مناطق شرق  در  اشغالگرانه سپاه  عمليات هاي  گسترش 
کُردستان، پيام آشکار رژیم به ملت کُرد و جنبش آزادیخواهي آن مبني بر عدم به رسميت شناختن 

هویت و موجودیت کُردها بود.
انجام عمليات هاي نظامي با هدف پاکسازي کامل همزمان با اعلان پروژه دمکراتيك و صلح جویانه 
کودار، مانع از عمل گریلا به وظایف اخلاقي خود در مسير انقلابي دفاع مشروع نشد. پيام جنگ افروزانه 
رژیم که با ترویج جنگ بر صلح و مداراي سياسي سایه شوم انداخت، تنها به یك پاسخ کوبنده انقلابي 
نيازداشت تا هوس دیوانه وار سپاه اشغالگر براي تداوم استبداد و نسل کشي را مهارسازد. بر این مبنا 
گریلاهاي ي.ر.ك در شب 2۰ ژوئيه با یك پاسخ دندان شکن در چارچوب اصل مقابله به مثل، شکوه 
پاسداران  سپاه  پایگاه  نابودي  با  و  به نمایش گذاشتند  را  اشغال گري  و  استيلا  برابر  در  خود  انقلابي 
موسوم به پایگاه »دَري« در مریوان، سپاه ضربه اي مهلك خورد و سکوت کرد. همچنين یك مزدور 
عضو اطلاعات سپاه در مریوان به نام »کاوه کهنه پوشي« را که در زورگيري از شهروندان و ترور آنها 
دست داشت به سزاي عملش رساندند. این پاسخ کوبنده، پایداري و قوام نيروي مبارزاتي خط سوم را 

باردیگر براي افکار عمومي اثبات نمود. 
پروژه کودار، گذار بنيادین از انحراف هاي ذهنيتي ـ سياسي نظام حاکم بر ایران است و با قيام هاي 
داشت.  راهبردي  و  دیالکتيك  انطباق  زنان  و  معلمان  کارمندان،  کارگران،  نافرماني مدني  و  مردمي 
هراس رژیم این بود که در فواصل شکاف هاي ناشي از بحران هاي پي درپي موجود در جامعه، خط سوم 
پایگاه هایي پایدار بيابد و منجر به فروپاشي دستگاه هاي قدرت دولت ـ ملت فرسوده جمهوري اسلامي 
وحشتناکي  کابوس  چنين  دچار  آپوئيستي  با خط سوم  رویارویي  در  که  نبود  ایران  تنها  این  گردد. 
مي شد. هکذا رژیم با آن همه فشار و تهدید داخلي ـ خارجي، علي رغم دربرگرفتن سياست سرنيزه، 
توان ریسك  در حوزه جنگ عليه پژاك را نداشت، اما مجبورگردید به این پلشتي خطرکند. عمليات 
نظامي ي.ر.ك عليه پایگاه دري در مریوان، تا حد زیادي عمليات هاي سپاه پاسداران را مهارنمود، 
اما پس از گذشت دو ماه در سپتامبر به حملات گسترده دیگر اما اینبار عليه احزاب سه گانه پژاک، 

دمكرات و كومله دست زد.
در روز 2۰18/۹/6)سپتامبر( در جریان کمين  گذاري سپاه اشغالگر، گریلاي نيروي ه.پ.ژ »جهان 
ایران  خلق هاي  ميان  همگرایي  مشترك  روح   13۹6 دي ماه  قيام  پي  در  رسيد.  شهادت  به  آزاد« 
شکل گرفت و رژیم ناچاربود ستون هاي داخلي و خارجي این همگرایي در شرق کُردستان را فروریزد. 
به همين خاطر به سلسله حملاتي با هدف تحکيم پایه هاي جمهوري اعدام اندیشيد. براي رسيدن 
به این هدف، جرأت ریسك حمله به پژاك در مناطق دفاعي ميدیا و پنجوین را نداشت، بنابراین دو 
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شيوه متفاوت براي حمله به پژاك و دمکرات ـ کومله دربرگرفت. تنها در مناطق داخلي به حملات 
بازدارنده عليه ي.ر.ك مبادرت ورزید، ولي کمپ هاي دمکرات را آماج حملات موشکي نقطه زن قرارداد. 
در روز 2۰18/۹/7  نيز طي یك توطئه سپاه اشغالگر، چهار تن از مبارزان پژاك به نام هاي »آرگش 
کارزان)کامياران(،  تولهلدان سنه)سنندج( و دلووان فدا و روژهات)جعفر محمدي(« در مناطق حومه سنندج 
مسموم و به شهادت رسانده شدند. درست در همان روز سه زنداني سياسي کُرد »زانيار مرادي، لقمان 
در  یعني  روز  همان  فرداي  اعدام شدند.  کرج  رجایي شهر  زندان  در  حسين پناهي«  رامين  و  مرادي 
2۰18/۹/8 مقر حزب دمکرات در شهر کویه جنوب کُردستان مورد حمله موشکي نيروي هوافضاي 
سپاه پاسداران اشغالگر قرارگرفت. پرتاب 7 موشك به مقر کویه در خلال برگزاري جلسه مقامات و 
کادرها به جانباختن »16 پيشمرگ« از جمله 6 تن از اعضاي کميته مرکزي آن حزب و مجروح شدن 
توده،  یعني  ایراني  حزب  چند  از  متشکل  برانداز  ائتلاف  وارد  دمکرات  منجرگردید.  دیگر  تن   4۰
گذار  »کنفرانس  برگزاري  مقوله  به  که  شده بود  ایران  ملي  نهضت  و  مجاهدین  فدایي،  چریك هاي 

دمکراتيك« در کنگره آمریکا پيوند خورده بود. 
به پژاك و دمکرات، توپ باران مواضع کومله در مرز حاجي عمران  با حمله  ایران همزمان  رژیم 
و اعدام سه زنداني سياسي، ارتش سوریه را نيز تحت فشار قرار داد که به مبارزان ي.پ.گ در شهر 
قامشلو حمله کند. ارتش ترکيه هم به مناطق خاکورك بویژه ليلکان یورش برد و علي رغم شکست هاي 
پي درپي اما با موافقت بارزاني در سراسر نواحي مرزي بویژه شلادزه پایگاه هاي نظامي براي اشغال 
جنوب کُردستان احداث نمود. به مخمور)تحت نظارت سازمان ملل( و شنگال حملة هوایي  کرد و حکومت 
سليمانيه  بویژه  شهرها  در  را  کُردستان«  جامعه  آزادي  »جنبش  دفاتر  و  سازماني  مراکز  هم  اقليم 
پلمپ نمود و برچيد. تمامي این توطئه ها و سناریوها به منظور تضعيف و نابودي خلق کُرد و دیناميسم 
سياسي آن در هر چهار بخش کُردستان تأویل گشت. در آن روزها دیدارهاي سریالي »روحاني، پوتين 
و اردوغان« در تهران جریان داشت. از زمان پيوستن ترکيه به اوراسيا بویژه از سال 2۰16 به بعد پس 
از هر بار نشست سه گانه »تهران، آنکارا و مسکو«، مطلقا حمله اي عليه کُردها انجام مي گيرد. آن سه 
دولت در خصوص تقسيم لاشه باقي مانده استان ادلب سوریه به توافق نمي رسيدند، اما با استفاده از 

کارت کُرد به امتيازدهي متقابل مي پرداختند.
احزاب  اتحاد  را بشدت محکوم و خواستار  به مقر دمکرات  پژاك در ۹ سپتامبر حمله موشکي 
شرق کُردستان عليه جمهوري اعدام گردید. رژیم پس از عمليات کوبنده ي.ر.ك عليه پایگاه دري، 
به  تندرو  و  خشن تر  افرادي  و  تغيير داد  را  کُردستان  استان  اطلاعات  اداره  و  سپاه  فرماندهان  کل 
در  آزادیخواهي  کُردستان، رشد جنبش  مليتاریزه کردن  با  تا  گمارد  استان  آن  فرماندهي  پست هاي 
استان ها را متوقف سازد. حملات رژیم اما به نزدیك ترشدن احزاب شرق و تمایل بيشتر به همگرایي 
انجاميد. این همگرایي به دليل شرایط دهها ساله احزاب دمکرات و کومله در جوار شهرهاي جنوب 
کُردستان و سایه انداختن هاي منافع سياسي خودکامه حکومت اقليم، به گذار احزاب به سطح روابط 
پایدار اجازه نداد، اگرنه پژاك آن را فرصتي مناسب دانست که همه احزاب در زیرمجموعه سيستم 
کودار متحدگردند. بنابراین غير از پژاك، سایر احزاب به وحدت سازماني تمایل نشان ندادند تا تحت 
با  احزاب  آن  راهبرد هاي  تفاوت  امر  همين  قرارنگيرند.  کُردستان  جنوب  حاکم  احزاب  فشارهاي 
راهبردهاي عملي ـ تاکتيکي خط سوم در چارچوب کودار را نمایان ساخت. کمپ نشيني یك واقعيت و 
وضعيت تاریخي است که آنها را در موضع ضعف در صف آرایي با حکومت اقليم قرار داده و فلج نموده.
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عقوبت حماقت تهران
پس از حملات سه گانه عليه احزاب کُرد بویژه پژاك در مناطق داخلي )به دليل اینکه تنها یگان هاي 
گریلایي ي.ر.ك در مناطق کُردستان حضورداشتند( و تغيير کل فرماندهي سپاه و برخي مدیران در »استان 
به  یورش  و  کُردها  ميهن دوستي  جریان هاي  پاکسازي  جدید،  فرماندهي  اقدام  اولين  کُردستان«، 
سازمان ها و شخصيت هاي مدني کنشگر بود. در پائيز 2۰18 شمار زیادي از »فعالين محيط زيست« 
و سازمان هاي مدني از سوي اداره اطلاعات و سپاه رژیم بازداشت و به اتهام »فعاليت سياسي عليه 
بازجویي و محاکمه قرارگرفتند. اکثر کساني که در حوزه تدریس زبان کُردي بصورت  نظام« مورد 
داوطلبانه اما با مجوز رسمي دولت مشغول خدمت بودند نيز بازداشت و روانه زندان ها شدند. فشارها 
بر این فعالين چنان مضاف بود که وثيقه هاي چندصدميليوني براي آنها در نظر گرفته شد. اغلب این 
فعالين از شهرهاي سنندج، کامياران و مریوان بودند. رژیم خيال مي کرد که با حملات به قصد پاکسازي 
مي تواند هسته هاي شهري پژاك را تصفيه نماید درحالي که پرونده هاي افراد بازداشت شده در ارتباط 
از گزند  توانسته بودند  پژاك در شهرهاي مختلف  نبود. هسته ها و کميته هاي کاملا مخفي  پژاك  با 
این حملات فاشيستي در امان بمانند به همين دليل ترفند و حماقت رژیم با هدف پاکسازي شهري 
کارساز نشد و ناکام ماند؛ لذا هم حملات نظامي در تابستان شکستي مفتضحانه براي رژیم بود هم 
خنثي سازي عمليات پاکسازي شهري. بنابراین دولت ناچارشد به صدور وثيقه هاي بسيار سنگين براي 
بازداشت شدگان و فعالين محيط زیست اکتفانماید و ناکامي خود را لاپوشاني کند. در همان فصل، 
کمپاني ها و عناصر مافيایي سپاه و دولت، غارت جنگل هاي کهنسال زاگرس را وحشيانه آغازکردند. 
قطع درختان بلوط آن دستگاه تنفسي زاگرس همانا قطع و منع اکسيژن در ميهن کُردستان بود. 
پژاك هم طي بيانيه اي رسمي نسبت به هرگونه اقدام مافيایي ـ سياسي رژیم هشدارداد و تصميم جدي 
خویش مبني بر دستگيري و محاکمه عاملان نابودگر جنگل هاي زاگرس را اعلان داشت. این هشدار تا 

حد زیادي به عقب نشيني »مافياي پنهان چوب« منجر شد.
از سوي دیگر همزمان با این فشارهاي سطح شهري ایران، ترکيه هم بشدت بر حملات خود به 
مناطق گریلایي)خاکورك ـ حفتانين( تحت عنوان »عمليات ساندویچ« افزود و نيز هزاران عضو »حزب 
مناطق دمکراتيك«، فعالين مدني، شهرداري ها و سازمان هاي حقوق بشري را روانه زندان ها کرد. این 
هماهنگي ميان ایران ـ ترکيه با هدف پاکسازي نژادي در بعد سياسي، نظامي و فرهنگي، گستره اي 
به  را  کُردستيزي  آنها  بود.  پرابعاد  خاورميانه اي داشت و در راستاي سناریوهاي جنگ جهاني سوم 
یك پله براي سوارشدن نظام هایشان بر موج احساسات مردم  بدل کرده اند. چه بسا کش وقوس واکنش 
ملت کُرد و پيشاهنگان ملت عليه فاشيسم منجر به آغاز اعتصاب غذاي تاریخي از سوي »ليلا گوون« 
زندان هاي  سراسر  در  اعتصاب غذا  به  سياسي  زنداني   35۰۰ از  بيش  پيوستن  و  کُرد  زن  پارلمانتار 
ترکيه گردید. قریب ۹ مقاومت گر زن و مرد در چندین زندان ترکيه به عمليات فدایي دست زده و 
با فداي جان خود جهان خفته را بيدار ساختند و وجدان بشریت را به لرزه درآوردند. هکذا پيوستن 
صدها فدایي در چندین کشور اروپایي و جنوب کُردستان)هولير، سليمانيه و کلار( موجي خروشان 
از مقاومت را در مسير کوبيدن انقلابي ساحل فاشيسم به راه انداخت. این خروش تاریخ ساز به مفهوم 
واقعي کلمه، وحدت خلقمان در چهاربخش کُردستان را به منصه ظهور رساند. به اندازه اي که اتحاد 
احزاب کُرد ضعيف بود برعکس آن، اتحاد خلق به مراتب حماسه ساز گردید. این اتحاد که از زمان 
با تولد  ابعاد منطقه اي آغاز گردیده و  با  تلاش هاي رهبر اوجالان در 2۰13 جهت حل مسئله کُرد 
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کوباني به رشد انقلابي خلق دست یازید و جهاني گشت، در هيأت عفرین و همسو با اعتصاب غذاي 
ایران براي پاکسازي  زندانيان سياسي پ.ك.ك در زندان هاي ترکيه به اوج رسيد و توطئه ترکيه ـ 
نژادي را حقيقتا خنثي ساخت. درواقع اتحاد خلق، فصل پاکسازي نژادي )پائيز 2۰18( را به بهار انقلاب 
اتحاد احزاب کُرد را در کسوت  از عدم  برابر فاشيسم مبدل گرداند، لذا خلأ ناشي  خلق و زندان در 
نمد جنگ  از  ترکيه خواستند  ایران ـ  ملموس حاشا کرد!  واقعيت  این  از  نمي توان  نمود.  پر  جنبش 
کلاهي براي خود بدوزند. تباني این دو دولت چنان خطرناك ظاهر شد که فقط چنين خيزشي یاراي 
خنثي سازي آن را داشت و جالب اینکه این اتحاد خلق حول محور رهبریت در امرالي نقش بست و 
جذابيت فراقاره اي یافت. بویژه حضور خلق کُرد در خيابان در اکثر شهرهاي اروپا که تقریبا شبانه روزي 
گشته بود گویاي قاطعانه ایجاد حساسيت بين المللي در قبال مسئله کُرد و نسل کشي این خلق گردید. 
وقتي فرماندهي و مدیریت جدید رژیم در رویارویي با گریلا و خلق در شرق کُردستان ناکام ماند و 
بساطش برچيده شد و ترکيه نيز به عدول از مواضع نسل کشي فرهنگي ـ فيزیکي مجبورگشت، منفذي 
دشمن  سوي  از  نسل کشي  مرحله  خطرناك ترین  در  که  گشوده شد  خلق  تنفس  براي  حيات بخش 
قرارگرفته بود. شش ماه اعتصاب غذاي مقاومت گران زندان، جنوب کُردستان و اروپا در تاریخ انسانيت 
بي نظير بود. این فدایي گري پرمعنا حس پاك ميهن دوستي در شرق کُردستان و حضور فعالين در 
ميادین مبارزه در شهرها را زنده نگه داشت. پدیده اي که به حقيقت مي توان آن را »هم ارزي موجي« 

گریلا ـ خلق ناميد که در مقام وظيفه ظاهرگشت.
با گذار از این مرحله، بلاي سيل زدگي در 23 استان ایران و شرق کُردستان مرحله اي دیگر را 
آغازید. در این بازه زماني بایستي به دو نکته بنيادین توجه مبذول داشت: نخست، همياري و همدردي 
خلق هاي ایران با همدیگر بود که طي آن کميته هاي خودجوش مردمي در شهرهاي مختلف شرق 
کُردستان علي رغم فشارهاي معيشتي ناشي از بلاي تصنعي تحریمي کمك هاي مالي را جمع آوري 
و به مناطق سيل زده بویژه خوزستان و لرستان رساندند. این همياري با طرد کامل نهادهاي سلطه 
رژیم بخاطر غصب ، مصادره و دزدي آشکار انجام گردید و اثبات نمود که در صورت عدم اقدام دولت،  
مردم توان خودمدیریتي هماهنگ را دارند. سقوط ارزش رسمي دولت و نظام در پيشگاه خلق ضربه اي 
بنيان برانداز عليه آنها بود. کميته هاي مخفي پژاك هم در قالب کميته هاي مردمي بصورت گسترده تا 
دو ماه مشغول کمك رساني به مناطق سيل زده شدند. نظم و انضباط درون گروهي و اخلاق همگرایانه 
کادرهاي محلي پژاك موجب گشت تشکل گروهي کمك رساني تا قریب دو ماه همچنان پویا و پابرجا 
بماند. حتي شماري از فعالين کمپين از سوي دولت بدون کوچك ترین مدرك و اثبات قانوني بازداشت 
در جریان  پيش تر  نوع دوستي  فرهنگ  برد. همين  پيش  از  کاري  نتوانست  رژیم  اما  تهدیدشدند،  و 
کمپين هاي مردمي براي کمك به روژاوا ـ کوباني به حقانيت رسيده بود. مورد دوم در واقعه سيل، 
فراهم آمدن فرصت مناسب براي ضربه زدن رژیم به منطقه حوزستان و لرستان بود. این فرصت طلبي 
رژیم  افشاساخت.  را  خلق ها  عليه  نظام  ضدیت  مغرضانه  چهره  سياسي،  پلشت  بهره برداري  و  پليد 
عدم  با  تا  شمرد  مغتنم  را  فرصت  نظامي،  سياسي ـ  دقيق  برنامه ریزي  و  حساب شده  سناریو هاي  با 
کمك رساني به خوزستان، چنان جوي از محروميت و بيچارگي را در سراسر آن استان حاکم گرداند 
را  تهران  عليه  نارضایتي مدني  ابراز  و  توان خيزش  و دیگر  تنبيه گردد  احواز  تا خلق معترض عرب 
نيابند. اگرچه رژیم با عوام فریبي از اقرار به این غرض خصمانه حذر مي کند، اما خود نارضایتي خلق 
اینکه  از  رژیم  بنابراین  آشکار شد.  گویاي حقيقت  آن خطة محروم،  روشنفکران  اعتراضات  و  احواز 
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فرصتي بدست آورد که به دنبال اعتراضات دي ماه ۹6 الي ۹7 سایه شوم فقر را با سياست »گرسنه  
این  براي  رژیم  جرأت  دليل  نمي گنجيد.  خود  پوست  در  گرداند،  مسيطر  و حكومت كن«  بگذار 
موقعيت  همان  در  رژیم  چه بسا  برمي گردد.  احواز  در  قوي  اپوزیسيون  فقدان  به  اقدامات ضدخلقي 
نتوانست برخوردي خصمانه با خلق کُرد داشته باشد، درحالي که براحتي مي توانست آن کار را بکند، 
اما چرا؟ زیرا وجود و حضور عملي پژاك و گریلا در کوهستان ـ روستا از ماکو تا ایلام، مانع انقلابي 
یك  از  دفاع  در  حد  چه   تا  قوي  انقلابي  جنبش  یك  حضور  که  اثبات کرد  واقعه  این  بود.  بنيادین 
خلق، تأثيرگذار است. بهره برداري مدني پژاك در جریان واقعه سيل، اثبات گر اخلاق سياسي او نيز 
بود. حتي بهره برداري سياسي و منفعت طلبانه حزبي مي توانست مفهومي سوبژکتيو و غيرواقع گرایانه 
باشد. به همين دليل اقدام مدني کميته هاي پژاك، خود، کليتي از مفهوم »حفظ موجوديت يك 
خلق« را حمل نمود که همانا اخلاق مداري سياسي ـ انقلابي است. از نظر پژاك، عمل انقلابي بدور از 
فرصت طلبي موزیانه مي باشد و تحقق انقلاب درآميخته با سياست اخلاق محور بر مدار سه گانه »تغذیه، 
امنيت و توليدمثل)حفظ موجودیت(« استوار است. همينکه کميته ها و هسته هاي پژاك توانسته بودند 

روح اتحاد خلقي را تقویت کرده و زنده نگه دارند، خود یك گام به پيش تلقي مي شود.
الف ـ از جنگ تا خيزش خلق

با آغاز سال 2۰1۹، شاخصه هاي جنگ و خيزش مردمي متأثر از تبعات بنيان برافکن جنگ جهاني 
و  ناکامي ها  با  ترکيه  ایران ـ   2۰18 پائيز  در  هرچند  تهدیدنمود.  را  کُردستان  بخش  هرچهار  سوم، 
بحران هاي دامنگير بيشتري رویاروشدند، اما همچنان و ناچارا حفظ حاکميت خویش براي چندصباحي 
دیگر را در استمرار جنگ حماقت بار بازمي یافتند. به هرتقدیر متوجه نبودند که اعتماد مردم نسبت به 
آنها خدشه دارشده. بدون جنگ، ترکية اردوغاني دچار فروپاشي اغماض  ناپذیر مي شود. از دیگر سو هم 
در این فرایافت سياسي، رشد »رنسانس كُرد« که صورت محسوس آن در روژاوا پدیدار گشته بود 
عفرین  کرکوك ـ  مجدد  اشغال  با  پيشتر  آنها  بود.  ربوده  آنکارا  تهران ـ  مظالم  چشمان  از  را  خواب 
به قندیل رسيده بود،  نوبت  لذا  آورده بودند،  وارد  کُرد و کُردستان  بر پيکره خلق  در 2۰17 ضرباتي 
مقامات هر دو دولت مرتبا اظهاراتي بر ضد جنبش آزادیخواهي خلق کُرد برزبان مي راندند. حتي کار 
بجایي رسيده بود که موضوع حمله ایران ـ ترکيه به قندیل را جنجالي ساختند. اما تعارضات سياسي 
و بحران هاي داخلي، به همسویي و هم ارزي منافع و توازن قدرت دو هژموني مذکور مجال نمي داد 
و به دليل اصطکاك سياسي با مقاصد هژموني آمریکا مدام به  بن بست مي خورد. چراکه آن دو کشور 
تصميم مشترك داشتند در موقعيت مناسب به قندیل حمله کنند، اما گریلا مقاومت نمود و با لغو 
برجام از سوي آمریکا، به یکباره اقتصاد ایران به نرخ رشد منفي سقوط کرد و بر بحران هاي اجتماعي و 
سياسي مضاف گشت، لذا سپاه جرأت اقدام عملي براي حمله مشترك عليه قندیل را نيافت و آشکارا 
مشاهده نمود که ارتش ترکيه در منطقه خاکورك از سوي گریلاهاي ه.پ.گ زمين گير شده، بنابراین 
خوشایند نبود  ترکيه  براي  وضعيت  این  نيافت.  را   2۰11 در  قندیل  جنگ  تلخ  تجربه  تکرار  جرأت 
چون به کمك ایران نياز حياتي داشت و به تنهایي قادر به پاکسازي گریلا نبود. مقامات آنکارا اما به 
جنجال برانگيزي رسانه اي عادت داشتند و با بيانيه هاي ضدونقيض حتي بجاي مقامات ایران اظهارنظر 
مي کردند. این زیاده روي بي شرمانه تا جایي پيشرفت که »سليمان سویلو«، وزیر کشور ترکيه پشت 
تریبون رسمي اعلام کرد که »تهران و سپاه پاسداران با عمليات نظامي مشترك عليه قندیل موافقت 
نشان داده اند«. در همان روز)پائيز( مقامات نظامي ـ دولتي ایران این اظهارات سویلو را بي پایه واساس 
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دانسته و تکذیب کردند. در همان روزها حملات هوایي ترکيه عليه سراسر مناطق گریلایي ادامه یافت 
کنترل  تحت  »آسوس«  منطقه  نماید. حتي  تحریك  و  ترغيب  براي جنگ  تصميم  به  را  تهران  تا 
گریلاهاي »ي.ر.ك« را بشدت بمباران کردند، اما ایران مرددبود و هيچگاه به آن جنگ خطر نکرد. 
ترکيه هم که تا اواخر زمستان 2۰1۹ درگير مسئله اعتصاب غذاي زندانيان سياسي پ.ک.ک و 
پاژک بود، دچار آشوب سياسي شد و صرفا به کمك رساني بيشتر به گروه هاي تبهکار سرسپرده خود 

در سوریه و تداوم حملات هوایي اکتفا نمود.
در اوایل 2۰1۹ که همچنان خلق کُرد در چنگال نسل کشي فرهنگي ـ فيزیکي توأمان و تدریجي 
قرارداشت و مقاومت خلق و گریلا مکمل یکدیگر بودند، ترکيه همچنان بر حمله برون مرزي به قندیل 
بود  این درحالي  اشغال مي شد.  کُردستان هم کاملا  البته در آن صورت، جنوب  پافشاري مي کرد که 
که علي رغم این خطر، اما حکومت هولير ـ سليماني بيش از پيش به دامان ترکيه پناه برده بودند و 
مرتبا به آنکارا امتيازات اقتصادي، سياسي و نظامي اعطامي کردند تا مورد عفو قرارگيرند. زیرا ترکيه 
همچنان از مسئله رفراندم 2۰17 به مثابه اهرم فشار جهت قبولاندن خواسته هاي خود بر حکومت 
این بحبوحه و جنجال، مشخص نبود که تحولات سریع منطقه اي رو به  اقليم استفاده مي نمود. در 
کدامين سو پيش مي رود. آمریکا هم در جریان این تحولات به یکباره 15 آوریل 2۰1۹ نام »سپاه  
پاسداران« را در ليست »سازمان هاي تروريستي« قرارداد که محدودیت هاي بيشتري در عرصه 
بين المللي براي ایران دربرمي داشت. وقتي ترکيه متوجه شد که سپاه در ليست ترور قراردارد، موضوع 
حمله به قندیل را بطور ضمني منتفي ساخت و با این اغواگري، حمله به روژاوا، شنگال و مناطق مرزي 
با حکومت اقليم را در اولویت قرارداد تا اصطکاك نظامي ایجاد کند. چه بسا به مثابه عضو فعال ناتو از 
امتيازات گلادیوي آن سازمان بهره مي جست و مناطقي از شمال سوریه )ادلب ـ عزاز( و نيز مناطقي در 
مرز اقليم کُردستان)خاکورك( را اشغال نمود. همچنين شمار 18 پایگاه نظامي خود در جنوب کُردستان 
را افزایش داد که خلقمان در منطقه »شلادزه« به دنبال شهادت چند روستایي بر اثر حملات هوایي 

به پایگاه هاي ارتش ترکيه یورش بردند و قيامي واقعي عليه فاشيسم ترکيه ـ گلادیو به راه انداختند.
کماکان ایران در دایرة گسترده موضوعات بحراني با کلنجاررفتن با بحران هاي داخلي )اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي( و بر اثر فعاليت هاي نيروي گریلا در مناطق کوهستاني، توان مانور تاکتيکي را از کف 
داده بود و در حوزه خارجي هم قسمت کلاني از بودجه خویش را علي رغم کسري بسيار زیاد براي 
اهداف توسعه طلبانه و قدرت طلبي منطقه اي در عراق، سوریه، لبنان و یمن خرج کرد. این امر باعث شد 
که سفره هاي مردم کوچك تر شود و معيشت به نازل ترین سطح سقوط نماید. روبه اتمام بودن ذخيره  
شيرازه  فروپاشي  کنار  در  سرمایه ها  فرار  و  تك محصولي)نفت(  اقتصاد  تحریم  بودجه،  کسري  ارزي، 
اجتماع و آشوب مافيایي که همانا پول شویي است، ایران را با »انفجار بحران ها« رویاروساخته و به 
نقطه صفر کائوس و تغيير لاجرم نزدیك نموده. در این وضعيت کنژکتوري داخلي ـ خارجي، برخورد 
استراتژیك پژاک همچنان بر »سازماندهي خلق« مبتني شد و از هرگونه جبر مبراگشت. زیرا این 
روند سازمان یافتگي ، سامانه وحدت انقلابي خلق ـ گریلا را تضمين مي سازد تا خلقمان همانند انقلاب 
گذاشته از بهره مندي در اوج کائوس گریزناپذیر، محروم نماند. در سال 2۰1۹ کاملا محرزگشت که 
ایران به وضعيت پيشين قبل از تظاهرات دي ماه 13۹6 بازنخواهد گشت لذا نظام به دنبال ترميم گسل 
ميان خود و جامعه برآمد. به همين دليل پژاك به دليل داشتن نيرو در مناطق داخلي شرق بيش از 
دیگر احزاب و سازمان هاي اپوزیسيون شانس سازماندهي خلق را داراست و بر این تفوق نيروي خویش 
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نيز دقيقا واقف است.
با شروع نوروز و فرارسيدن بهار، مرحله اي حساس از همگرایي خلق ـ گریلا انتظار مي رفت. پژاك با 
اعلام نوروز به مثابه »نوروز خلق و سازماندهي قيام« وحدت خلق را مبرم دانست. مناطق روستایي 
ماکو، اورميه، مُکریان، سنندج، مریوان و کرماشان بخاطر حضور عملي گریلا، سطح دفاع مشروع گریلا و 
دفاع ذاتي خلق را با عناصر چهارگانه دفاع از موجودیت یعني »عقل، شعور، معرفت و سازماندهي« 
مهياساخت. این عناصر براي دفاع از »جامعه، زن و اكولوژي« در برابر پدیده هاي سيستمانه »دولت 
و قدرت« است. دولت و قدرت دو پدیده ساختاري و نهادینه شده »خشونت جنگ« هستند که در 
بهار 2۰1۹  از  پژاك  وقتي  مملوساخته .  را  دو  آن  تاریخ هاي  ترکيه،  ایران ـ  فاشيستي  دولت  ژنتيك 
نيروهاي بيشتري به مناطق مختلف شرق اعزام نمود، کاملا بر خشونت جنگ محور نظام حاکم ایران 
واقف بود، اما به دليل عدم  آمادگي ذهنيتي گریلا و نقصان در آگاهي برخي رفقاي گریلا، علي رغم 
مقاومت هاي بي نظير عليه فشارهاي رژیم، اما به نتيجه کاملا مطلوب نرسيد. دستاوردهاي زیادي در 
سال جاري حاصل گشت ولي صداقت عمل در پيشگاه خلق، براي پژاك مهمترین اصل اخلاق سياسي 
و پراکسيس حزبي براي برداشتن گام هاي استوار در آتيه است. پيشرفت هاي گریلا در مناطق مختلف 
هرچند از نظر دیگران عظيم جلوه مي کند، اما پژاك بدان بسنده نمي نماید و طالب گام هایي است که 

پيشرفت خلق و مشارکت دمکراتيك وي در مسير انقلاب را تضمين کند.
روند سازماندهي خلق با تأثيرگذاري از پایگاه قوي »كوهستان ـ روستا« بسوي »حوزه شهري« 
در 2۰1۹ هم از سوي نيروي گریلا اجرایي گردید. اروميه، اشنویه، سردشت، مریوان، جوانرود، سنندج 
و بانه جزو مناطقي هستند که در آنها اقدامات سازماني گریلا به درگيري مستقيم با سپاه پاسداران 
رژیم منجرگردید. این درحالي است که پژاك بصورت یك طرفه امر »توقف عمليات ها« از سال 2۰11 
را رعایت مي کند ولي ایران هيچگاه پایبند به آن نبوده که به درگيري ها در آن مناطق در سال 2۰1۹ 
استواربوده:  نظامي  متناوب  آهنگ  بر یك  اکثرا  از سال 2۰11  ایران  استراتژي مرحله اي  ختم شد. 
نخست، اکتفا به توپ باران منطقه آسوس در حوزه برون مرزي است. دوم، فشار عليه پژاك در مناطق 
استراتژي جنگي  از  تبعيت  با  ایران  اما  قرارداده.  را سازماندهي خلق  اولویت  پژاك  داخلي.  و حوزه 
»مسموم کننده« زمينه هاي درگيري هاي پراکنده را هرساله مهياساخته و در 2۰1۹ هم آن وضعيت 
تکرارشد که در پي آن، ضمن واردآوردن ضربات سنگين بر پيکره نيروي سپاه پاسداران در جریان 
عمليات هاي نظامي و کمين گذاري هاي مستمر، فقط 8 تن از گریلاهاي ي.ر.ك به شهادت رسيدند. 
شهادت این رفقاي مبارز مسير سازماندهي و انقلاب براي رنسانس کُرد را بيش از پيش گشوده و ميدان 

عمل را لبریز از روح فدایي گري و مبارزات نستوه نمود.
ب ـ مسير كوهستان به سوي خلق

سال  در  گریلا  نيروي  مشروع  دفاع   تاکتيك هاي  و  عمليات ها  توقف  مرحله  تداوم  به دليل  شاید 
2۰1۹، اینگونه تصورمي شد که هيچ نوع برخورد نظامي ميان گریلا و نظاميان رژیم ایران رخ نداده، اما 
برعکس، با نگاهي به آمار و نتایج درگيري هاي آن سال، پي مي بریم که موجودیت »پژاک و ي .ر.ک« 
در حوزه عمل سازماندهي بارزتر است. هرچند رژیم با شتك زدن خون فاشيستي از رگ هاي زمخت 
دولت ستمش به سرکوب فعالين سياسي، مدني و محيط زیستي در شهرها دست زد و تعداد زیادي 
را به بهانه هاي واهي در اورميه، کرماشان، سنندج، مریوان و چندین شهر دیگر روانه شکنجه گاه ها و 
زندان ها کرد، اما آن را کافي ندانست؛ لذا با حيله گري هاي مبتني بر فشار سياسي ـ نظامي، سعي کرد 
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نهادهاي خود  با توسل به زورمداري  خانواده هاي شهدا و گریلاهاي شرق را تحت فشار قراردهد و 
در استان ها، اعضاي خانواده ها را به شرکت در مراسم هاي خودساخته دولتي مجبورنماید و از کانون 
انقلاب کُردي مهجورگرداند. نمونه بارز این قلدرمأبي حماقت بار، فشارهاي نهاد مزدورساز موسوم به 
»بان باشگاه« در سنندج بود که از سوي خود خانواده هاي ميهن دوست به هزیمت و رسوایي کشانده شد. 
پس رژیم با بکارگيري قدرت ناشي از نهادهاي حکومتي و ارگان هاي جاسوسي خود، خواست سالي 
جدید را با ترویج آسميلاسيون متکي بر زور و فشار نهادمند برضد پژاك آغازنماید. مستولي گشتن روح 
معنویت گرایي خانواده هاي ميهن دوست و فعالين مبارزه گر، ناکامي سياست هاي سرکوب مدني رژیم 
را به دنبال داشت. تيره وتارشدن روزهاي ستم دستگاه هاي فشار »اطلاعات و سپاه« اساسا در خيابان 
با حضور مردمي در مناسبت هاي ميهن دوستانه، از پشتيباني از زلزله وسيل زدگان گرفته تا حمایت از 
مقاومت روژاوا، نوعي تضاد اندیشگي ميان نوع اندیشه هاي نظام و خلقمان به وجودآورد و نظامِ ستم 
ملي رژیم را به چالش کشيد. تمامي این فشارهاي رژیم در حالي بود که در 4 ژانویه 2۰1۹ مافياي 
چوب سپاه پاسداران با ایجاد یك شبکه مخفيانه به تاراج گسترده جنگل هاي زاگرس دست زد و پژاك 

نسبت به آن رویه خطرناك هشدارداد.
به  گریلا  نيروي  عليه  کنترلي  پيشبرد جنگ  رژیم،  استبدادي  تقلاي هوسبازانه  دیگر،  منظر  از 
خواست هاي  به  بهار 2۰1۹  و  زمستان  در سرکوب هاي  رژیم چون  بود.  مدني  موازات سرکوب هاي 
طمع کارانه خود نرسيد، خواست آن را در نبرد عليه گریلا جبران نماید. در بهار همان سال در منطقه 
کوسالان در مریوان عملياتي نظامي را با همراهي مزدوران محلي آغازکرد که به درگيري شدید در 
چشمة »احمدآغا« در نزدیکي روستاي »رَزاو« انجاميد. طي آن درگيري، ضمن واردآمدن ضربات 
مهلك بر نظاميان سپاه، گریلا »سيروان سنه« به شهادت رسيد. هدف رژیم از آغاز تحرکات نظامي 
از همان اوایل بهار، ممانعت از دسترسي آسان نيروي گریلا به بسترهاي سازماندهي روستا ـ شهر بود. 
با بهم ریختن نظام جابجایي نيروي  اوان بهار خواهدتوانست  رژیم کمافي سابق مي پنداشت از همان 
گریلا در سراسر شرق کُردستان، برنامه ها و تاکتيك هاي یك سال پژاك را دچار فلج شدگي سازد. 
این تصور رژیم با نظم  منحصربه فرد در تاکتيك هاي اجرایي گریلا به توهم مبدل گردید، زیرا همانند 
سازماني  دیالکتيك  ماهيت  به  قادرنگشت  و  کورنمود  را  هميشه، هوس ستم چشم بصيرت حاکميت 
پژاك پي ببرد. تا رژیم به خودآمد و نيروهایش را از قفس بروکراتيسم خشن نظامي خود رهاساخت 
و به قصد انجام عمليات هاي پراکنده به حرکت درآورد، ي.ر.ك سریعا در حوزه کوهستان ـ روستا به 
نقاط پيوند  را تنظيم نمود. در برخي  نيروهاي خود  دفع تجاوز رژیم پرداخت و نظام تحرك مکاني 
گریلا با توده و در مسيرهاي جابجایي بين  ایالتي بر اثر استمرار عمليات ها و کمين گذاري هاي رژیم، 
درگيري هایي روي داد. رژیم خشمگينانه مصرّ بود از پيوند تودة خلقي با گریلا طي اعمال محدودیت از 
تحرك مکاني نيروهاي ي.ر.ك، ممانعت بعمل آورد. طي این تشبث هاي مزورانه سپاه پاسداران در روز 
8 ژوئيه 2۰1۹، تيم چهارنفره گریلاي ي.ر.ك در یکي از محورهاي استراتژیك جوانرود با شمار زیادي 
از نيروهاي سپاه اشغال گر که عمليات نظامي گسترده را آغاز کرده بود، وارد درگيري شدید شدند که 
دو روز متوالي به طول انجاميد. مقاومت تيم گریلا منجر به واردشدن ضربات سخت بر پيکره سپاه و 
تلفات سنگيين به آن شد. هرچهار گریلاي فدایي به نام هاي »بوتان شپيران، فرهاد زريبار، مميان 
حزرو و رزگار زَرنه اي« تا آخرین قطره خون خویش نبردکردند و در ۹ ژوئيه به شهادت رسيدند. 
از دست دادن هرچهار مبارز راستين خسران جبران ناپذیري بود براي پژاك، اما این هماوردي فدایي 
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که گوشه اي از سامان مجلل و نمایة پرشکوه تاریخ را با رنگ سرخ خون آن فرزندان خلق آراست،  
بازتاب رسانه اي این هماوردي و نبرد  اثبات گر حضور هميشه در صحنه پژاك در ميدان عمل بود. 
حماسه ساز موجب رشك و حسد ناهيان به وجود پژاك و گریلا شد. چه، از زاویه اي دیگر مي توان به 
این واقعه نگریست؛ چرا رژیم در آن ماه به چنان عمليات نظامي گسترده اي دست زد؟ در ماه ژوئيه 
)تير( رژیم در تلاش بود با نمایش هاي دروغين خویش، هزیمت هاي پيشين خویش را جبران نماید. 
لذا طي یك نمایش مضحك و نخ نما و زیر بمباران تبليغاتي کرّکننده بلندگوهاي دروغ پرداز خویش 
درصد جمع وجورکردن سامانه فروپاشيده اش برآمد، لذا در 2۰ روز نخست آن ماه دو کنگره نمایشي 
را تحت عناوین منسوخ »کنگره مشاهير کُرد« و »کنگره شهداي کُرد« در شهر سنندج برگزار نمود و 
خواست با پاکسازي نيروي گریلا پازل ستمگري خود را تکميل نماید. تمام تلاش مذبوحانه رژیم این 
بود که با ضربه زدن به گریلا و استفاده از هنرمندان به مثابه دژکوب، درب هاي دژ مستحکم مقاومت 
خلق و گریلا را درهم شکند و وحدت هردو را از هم بگسلد. مقاومت گریلا اما هشداري بود به توهمات 
بيهوده و هوس هاي حيرت آور حاکميت. پس از آن تصادمات، تحرکات نيروي ي.ر.ك بيشتر شد که 

به درگيري هاي پراکندة چندي در اقصانقاط شرق کُردستان انجاميد.
در یکي از کمين هاي سپاه و مزدوران در 5 آگوست 2۰1۹ در مریوان، گریلاي فدایي »لشكر 
دلبرين)پيمان جعفري(« اهل سقز به کاروان شهدا پيوست. سپاه اشغال گر که در سراسر شرق به انجام 
عمليات هاي خيره سرانه دست زد، در منطقه کوهستاني »مادخ« واقع در حدفاصل اورميه ـ اشنویه به 
عملياتي گسترده مبادرت ورزید که به درگيري یك روزه در 31 آگوست 2۰1۹ منجر گشت و طي آن، 
ضمن واردآمدن ضربات مهلك بر پيکره نيروهاي دشمن و عقب نشيني آنها، گریلاي مبارز، »شروان 
ولات)هيمن عمري(« اهل کامياران به درجه شهادت نائل گردید. این عمليات سپاه در اشنویه به اندازه 
عمليات جوانرود در همان ماه گسترده بود. عملياتي مشابه هم در منطقه مشهور به »هوار به نه« در 
ایالت هورامان واقع در کرماشان روي داد و نيروي گریلا توانست با پاسخي دندان شکن دشمن را مجبور 
به عقب نشيني نماید. این شکست هاي پي درپي رژیم، او را مجبورساخت که در رسانه اي کردن آمار 
خسران هاي نظامي خود با تمأنينه برخوردنماید و در برخي موارد به پنهانکاري  دست زند. شکست هاي 
پي درپي عمليات هاي داخلي سپاه، فرماندهي آن را برآن داشت که طي یك مانور نمایشي و متدهاي 

نخ نما، منطقه »آسوس« را در حين گشت زني پهپادهاي تجسسي توپ باران کند.
به  و  مرددگشت  گریلا  عليه  سراسري  نظامي  عمليات هاي  تداوم  در  رژیم  پائيز،  فرارسيدن  با 
کمين گذري هاي پراکنده بسنده نمود؛ زیرا اوضاع سياسي رژیم به دليل فشارهاي داخلي و خارجي 
آشفته بود و استمرار نگران کنندة تظاهرات هاي مردمي عراق و لبنان، زهره رژیم را ترکاند. تهران از این 
بيم داشت که موج قيام ها سریعا به داخل ایران سرایت نماید. در اوایل پائيز نيروهاي گریلا در مناطق 
داخلي و مرزي دهها کمين پاسداران غاصب را خنثي ساختند که به لحاظ ارزش هاي تاکتيکي نظامي، 
دستاورد سال براي ي.ر.ك بود. جاي پاي مستحکم و پرتمکين ي.ر.ک، مرزهاي ساختگي حاکميت 
لحظه به لحظه  را در هراس  فاشيسم  و سياسي  اجتماعي  بحران هاي پي درپي  تکان مي داد.  را بشدت 
نگاه داشت و تحرکات گریلاها براي سپاه هراس آور گردید. در ماه نخست پائيز سال 2۰1۹  در نوار 
تيم  فرمانده  آن  اثر  بر  که  روي داد  درگيري  روستاي »وُشكَلان« یك  نزدیکي  در  و  مریوان  مرزي 
سپاه گشته و کمين خنثي گردید. این اقدام عزم رژیم براي ممانعت از تحرکات مرزي را نشان داد. 
کمين گذاري هاي پاسداران در سراسر مرزها افزایش یافت و این درحالي بود که رژیم از رسانه اي کردن 
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خبر اکثر عمليات ها و آمار تلفات نظامي ـ  جاني خود خودداري کرد. در جریان کميني در 23 اکتبر 
2۰1۹ در منطقه »كاني سيو« واقع در مرز مریوان یك درگيري سنگين روي داد که طي آن تيم نيروي 
سپاه از ميان برداشته شد. این درگيري با حمله ترکيه به روژاواي کُردستان همزمان گشت. همين 
احتياط  و موجب گشت  تداوم گسترده کمين گذري ها پشيمان ساخت  از  را  رژیم  هزیمت هاي مکرر، 
برنامه  مطابق  پژاك  نيروهاي  که  نشان مي دهند  بخوبي  فوق الذکر  وقایع  تمامي  بخرج دهد.  بيشتري 
وقوع  از  و  ادامه داده  بر »سازماندهي خلق«  مبتني  یکایك دستورالعمل ها  اجرایي کردن  به  سازماني 
جنگ بيهوده که با توجه به شرایط کُردستان و خاورميانه منافع سياسي ملت کُرد را تأمين نمي کرد، 
اما کنترل اوضاع را بخوبي در دست گرفت و  جلوگيري نمود و علي رغم تقدیم چند شهيد گرانقدر 
توازن قوا را در مسير اهداف متعالي خویش برقرارساخت. نظامِ سيستماتيكِ وصلِ »ایالات کوهستاني 
نحوة  در  را  متدیك  سه گانه  نوعي  شهر«  و  »روستا  محيط هاي  در  توده اي  بسترهاي  به  گریلایي« 
عملکرد جهشي پژاك بسوي گذار از شرایط سال 2۰1۹ و سال هاي قبل از آن شکل داد. در آن سو، 
ایران نيز جنبه ميليتاریستي را به مثابه اهرم فشار بر حوزه برنامه محور سازماندهي خلقي از جانب 
پژاك، تحميل مي نمود که این رویه موجب افزایش فشار از ناحيه ارگان  هاي نظامي رژیم بر بعد سياسي 
مسئلة کُرد مي شد. این وضعيت اگرچه با پایبندي پژاك به امر »توقف عمليات ها« از منظر سازماني 
نوعي »حالت تدافعي« تصورمي شد و برخي مغرضان عرصه رقابت قدرت در رسانه هاي خود آن را 
به نحوي منفي نشخوارمي کردند، اما باتوجه به آمار نبردها و مبارزاتي که شرح آن به تدقيق گذشت، 
سال 2۰1۹ هم سالي مملو از اثبات عملي براي پژاك در راستاي پيشبرد مبدأهاي دفاع مشروع بود. 
پایگاه مغرضان، فضاي مجازي اینترنتي ولي پایگاه پژاك، محور کوهستان ـ روستا در سراسر ایالات 
گریلایي شرق کُردستان بود. حتي اقدام موزیانه و جعلي برخي احزاب که طي آن، عمليات هاي نظامي 
گریلاهاي ي.ر.ك را در رسانه ها به نام خود ثبت مي کردند، افاقه نکرد و نام و آوازه پژاك همچنان بر 

تارك ميهن درخشيد. 
ج ـ فاشيسم سفيد

ترکيه  فاشيست  و  اشغالگر  ارتش  بازکرد«. حمله  را  و سگ هایش  بست  را  ترکيه »سنگ هایش 
همراه با بيش از 3۰ هزار از گروه هاي تبهکار سوري از جمله داعش، جبهه النصره و غيره به روژاواي 
کُردستان در ۹ اکتبر، سالگرد توطئه علي رهبر اوجالان و ملت کُرد، صورت گرفت و در عين حال یك 
سال از اعلام رسمي دولتمردان آمریکا در 6 نوامبر 2۰18 عليه سه  تن از بنيانگذاران پ.ك.ك گذشت. 
پس از گذشت این مدت توطئه هاي قدرت هاي فاشيست جهاني و منطقه اي مجددا خنثي شد. دولت 
قتل عام گر ترکيه هم دقيقا در سالگرد توطئه عليه رهبر اوجالان و پ.ك.ك در پائيز 2۰1۹ تصميم 
خود مبني بر اشغال شمال سوریه و روژاوا را با چراغ سبز آمریکا اعلام کرد. چه بسا مقاومت عمومي 
ملت کُرد تحت شعار »انزوا را بشكن، فاشيسم را نابودكن و كُردستان را آزادگردان« تمامي 
روژاوا  به  را خنثي گردانده بود و حمله  کُردستان  راستاي نسل کشي ملت هاي  ترکيه در  توطئه هاي 
از عصبانيت ابرقدرت هاي جهاني و ترکيه از این قضيه ریشه گرفت. این مقاومت از حوزه زندان ها تا 
اوجالان، مبارزان زندان، گریلا، زنان و جوانان در  آفرید. رهبر  کوهستان مستمرگردید و حماسه ها 
این سال ها بزرگ ترین مقاومت تاریخي را از خود نشان دادند و جهان را باردیگر به خود آوردند. در 
سایه مقاومت هزاران زنداني، ترکيه مجبورشد پس از هشت سال ممنوعيت کامل به وکلاي مدافع 
اجازه دهد با رهبر اوجالان دیدار بعمل آورند. چه بسا زندانيان سياسي پژاك در زندان هاي ایران هم با 
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اعتصاب غذاي سه روزه از مبارزان زندان هاي ترکيه پشتيباني کردند. نتيجه اعتصاب غذاي شش ماهه که 
در مي)بهار( 2۰1۹ پایان یافت، در عرصه سياست دمکراتيك هم دستاوردهایي خلق نمود و نيروهاي 
دمکراتيك در انتخابات محلي ترکيه در 31 مارس تحت رهنمون هاي حزب ه.د.پ به پيروزي بزرگ 
نائل گشتند. در این مرحله، بعد جهاني توطئه بسيار مطمح نظر قرارمي گيرد، زیرا قدرت هاي جهاني و 
منطقه اي ـ کُردستاني با بازنمایي توطئه، دوره اي دیگر از یورش ها به جنبش کُردي را آغازنمودند. پس 
از به شهادت رساندن رفيق »هَلمَت )دیارغریب(«، ترکيه روند مصادره پست هاي شهرداري هاي شمال 
کُردستان را دگرباره ازسرگرفت و با حمله به روژاوا در ۹ اکتبر نسل کشي  کُردها را به اوج وحشي گري 
فاشيسم رساند. دولت و ارتش ترکيه که در انتخابات محلي دچار هزیمت گشتند، نتوانستند در برابر 
نيروي گریلا بر سرپا بایستند و با هم پيماني نيروهاي دمکراتيك داخلي بویژه در استانبول روبروشدند. 

لذا ناچار گشتند با توسل به جنگ افروزي در داخل و خارج خود را سرپا نگه دارند.
حملات ترکيه اساسا آتش »جنگ انقلابي خلق« در شهرها، زندان ها، کوهستان، جنوب کُردستان 
و اروپا را شعله ورساخت و محيطي جهاني شبيه آنچه براي کوباني حاصل گشت، به ميان آمد. پيشتر 
1 نوامبر به مثابه »روز جهاني كوباني« و در سال 2۰1۹ هم 2 نوامبر بعنوان »روز جهاني روژاوا« 
اعلان گردیدند و در پنج قاره جهان تظاهرات هایي در حمایت از روژاوا و محکوميت ترکيه برپاشد. در 
چندین شهر شرق کُردستان هم علي رغم ممنوعيت ها و سرکوبگري هاي رژیم و سپاه پاسداران، اما 
خلق غيورمان به ميادین آمده و به موج جهاني بر ضد ترکيه پيوستند. انسانيت نسبت به »جهان نوین 
روژاوا« اميدوارتر گشت. استراتژي »جنگ انقلابي خلق« حقيقتا نيازمند این مقاومت تمام عيار بود 
و مشاهده شد چگونه ترکيه با واکنش و خشم خلق ها و آزادیخواهان جهان روبروگردید. تمامي آنهایي 
این بار هم عليه  آزادیخواهي دست داشتند،  اوجالان و جنبش  که در توطئه سال 1۹۹۹ عليه رهبر 
روژاوا متفق گشتند. این حمله در نتيجه نشست مشترك روسيه، ایران و ترکيه در آنکارا طرحریزي 
با خارج ساختن نيروهاي خود از سوریه و اعلام عدم ممنوعيت  و در 7 اکتبر هم دولتمردان آمریکا 
خط هوایي به روي ترکيه، مهر تأیيد خورد. آمریکا ـ روسيه با رد پيش نویس طرح سازمان ملل مبني 
بر محکوم کردن حملات اشغالگرانه در شوراي امنيت، بصورت ضمني از ترکيه حمایت نمودند. این 
توطئه جهاني درواقع بر ضد تمامي خلق کُرد و کُردستان آغاز گردید. پژاک در بيانيه خود در روز 8 

اکتبر آورد: 
آنچه  آمریکا متوجه شد که در سوریه شکست خورده، سناریوي عقب نشيني همانند  »وقتي 
پيشتر در عراق در 2۰11 انجام داد را پيشاروي خود قرارداد. لذا بازهم بکارگيري »كارت كُرد« 
تنها وسيله براي بازي سياسي جهت کشاندن خلق ها و دولت هاي منطقه به درون جنگي ویرانگر 
بوده و هست. توافق آمریکا و روسيه با ترکيه در نشست هاي »G 20« و »سوچي ـ آستانا« بر 
این مبنا بود که کُردها قرباني گردانده شوند. نظاره گري جنگ ميان کُرد ـ ترکيه براي آمریکا و 
روسيه بهتر از درگيرشدن در جنگي بيهوده است. از یك سو در درجة  اول جنبش آپوئيستي را 
به زعم خود نابودمي کنند، بنابراین توطئه امروز دقيقا به وسعت توطئه سال ۹۹ است. در درجه 
دوم نيز جنگ و هرج ومرج در خاورميانه که موجب درگيرشدن روژاوا، ترکيه و گروه هاي تبهکار 
داعش ـ جبهه النصره وابسته به اردوغان از ادلب تا جرابلس مناسب ترین راه براي تضعيف هر سه 
است. این هدف اصلي آمریکا ـ روسيه در راستاي منافع سياسي، نظامي و اقتصادي است. نمونه 
روژاوا بخاطر چنين توطئه اي اسفناك تر از نمونه هاي پيشين چون »کوزوو« است. بنابراین در امر 
دوم، بازگرداندن ترکيه به صف ناتو با زمينه سازي جهت تصفيه  اردوغان از طریق جنگ است؛ اما 
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اردوغان دست آمریکا را خوانده و درصدد بهره برداري از این فرصت عليه پ.ك.ك و کُرد است که 
یك دوره مقاومت و تبدیل کردن جنگ  به جنگ فرسایشي مي تواند زمينه هاي نابودي اردوغان را 
فراهم سازد. بنابراین در درازمدت ترکيه بدون اردوغان مي تواند براي مقابله با ایران کارساز باشد. 
پس در سناریو مشاهده مي شود که هدف اصلي توطئه، جنبش آپوئيستي و ملت كُرد داراي 

انديشه كنفدراليسم و ملت دمكراتيك است.«
توطئه جهاني با حمایت از ترکيه و بکارگيري احزاب »اتحاديه ميهني و پ.د.ک« ابعاد گسترده 
را  توطئه  و  ببخشد  جهاني  بعُد  ملت کُرد  مقاومت  به  توانسته  هم پ.ك.ك  آن  با  مقابله  در  و  دارد 
ناکام گرداند. همانطور که مشاهده شد، بسياري دولت ها بخاطر منافعشان)اعضاي اتحادیه عرب( و بسياري 
سازمان ها و دولت ها با حمله دولت اخوان المسلميني ها)ترکيه( با استراتژي توسعه طلبانه نئوعثماني گري 
مخالفت آشکار نشان دادند. ترکيه و تبهکاران سوري به قتل عام کودکان و زنان با بکارگيري سلاح هاي 
شيميایي)فسفر سفيد( دست زدند و روستاها و شهرها را بي محابا ویران کردند. این ددمنشي و قساوت هاي 
فاشيسم ترکيه موجب خشم و اعتراضات بين المللي شد. مقاومت مبارزان »ي.پ.گ و قواي سوريه 
دمكراتيك« چنان فدائيانه بود که احساسات جهاني را به غليان واداشت. ترکيه با پشتيباني آمریکا و 
روسيه شهرهاي سریکاني و گري سپي را با قتل عام خلق بي دفاع اشغال نمود. آن دولت در 17 اکتبر با 
هيأت آمریکایي و در 2۰ اکتبر با هيأت روسيه به زعم خود »پيمان صلح« را امضاکرد اما آن پيمان، 
پيمان اشغال کُردستان بود و پس از آن حتي براي یك ساعت هم حملات ترکيه متوقف نگشت، اما 
همان دولت ها سکوت کردند. ناتو و سازمان ملل هم با پالس هاي معنادار خود از ترکيه حمایت نمودند. 
اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا هم علي رغم صدور بيانيه هایي در محکوميت ترکيه، اما در عمل هيچ 
گامي برنداشتند. ترکيه در سال هاي پيش از ابرقدرت ها درخواست کرده بود که »منطقه امن« در 
نوار مرزي سوریه به عمق پنج  کيلومتر ایجادکنند، این درحالي بود که »شوراي ميهني كُردهاي 
به  اشغال نماید  را  روژاوا  و  باید کل شمال سوریه  ترکيه  »ا.ن.ك.س« مي گفت  به  موسوم  سوريه« 
شرطي که حکومت محلي روژاوا از ميان برداشته شود و خود، حکومت را با سرسپردگي براي ترکيه 
بدست گيرد. این مطالبه را در کمال بي حيایي اعلان مي داشتند. وقتي ترکيه حمله کرد، همان حزب 
متوجه اشغال و نابودي روژاوا و کُرد بدست ترکيه شد اما دیگر کاري از دست او برنمي آمد. در مقابل 
این خط سرسپرده، خط مقاومت از سوي مبارزان عليه ارتش ترکيه و تبهکاران سوري بصورت فدایي 
ادامه یافت و ضرباتي جبران ناپذیر بر پيکره ارتش اشغالگر واردساختند. تنها راه، مقاومت است زیرا 
اساسا آنچه آمریکا و روسيه »پيمان صلح« ناميدند در واقع یك دام بزرگ براي کُردها بود. هم روسيه 
و هم آمریکا »اعتبار منفي« باقي مانده خود را هم از کف دادند و جایگاه شان در خاورميانه اشغالي بيش 
از پيش لغزید. به همين دليل آمریکا باردیگر اعلام کرد در سوریه خواهدماند و نيروهایش در نزدیکي 
چاه هاي نفت)نماد غارت خاورميانه( مستقرگشتند. حکومت خودمدیر روژاوا فریب این ترفندهاي 
سرمایه داري را نخورد. مقاومت کُردها و خلق هاي شمال سوریه و نيز خيزش آزادیخواهان جهان، وجود 
ابرقدرت ها را بي ارزش و بشدت مرعوب ساخت. جهانيان نيز با خيزش 2 نوامبر »روز جهاني روژاوا« 

نفرت و انزجار خود بر ضد »توطئه عليه ملت كُرد« را ابرازداشتند.
ایران هم که بخاطر از دست رفتن سهمش و شکل گيري جبهه جنگ عليه خود در آتي مي هراسيد و 
مي خواست بجاي ترکيه خود او طرف کُردها براي کنترل ظالمانه باشد، با پيشروي هاي ترکيه مخالفت 
ظاهرسازانه کرد و هيأت ایراني در »كنفرانس اسلامي« در آنکارا شرکت ننمود تا معصوم جلوه کند؛ 
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زیرا آمریکا درصدد بود با امتيازدهي به ترکيه، آن دولت را براي جنگ عليه ایران همراه سازد. ایران 
هم تظاهر به مدیریت تنش ها مي کرد. مقاومت کُردها منجر به ایجاد موازنه منفي قدرت براي ایران، 
ترکيه، آمریکا و روسيه در حمله به شمال سوریه شد. از دست رفتن اعتبار این قدرت ها، نوعي آشوب 
و تضاد فلج کننده در منافع خارجي آنها بوجودآورد و مي رفت با جنگ شمال سوریه، جنگ عليه ایران 
هم وارد فاز پرقدرت تري گردد. در سایه حماسة روژاوا، ادعاي واهي ترکيه مبني بر اشغال کل شمال 
سوریه در عرض »سه روز« پوچ گشت و هنوز هم توان جمع کردن این آبروریزي خود را ندارد. پژاك 
نيز در راستاي استراتژي »جنگ انقلابي خلق« با تمام وجود از مقاومت شمال سوریه حمایت کرد و 
پس از پاسداشت فراخوان پژاك از سوي جوانان در شهرهاي مختلف، به تعداد زیادي از ميهن دوستان 
مبارز یاري رساند تا به  آساني خود را به جبهه هاي نبرد در سریکاني ـ گري سپي برسانند و به موازات آن 
خلق را در خيزش خياباني عليه اشغالگري فاشيسم سفيد ترك رهنمون ساخت. پژاك با اعلان وحدت 
خلق و درخواست از جوانان براي سرازیرشدن به ميادین جنگ در روژاوا، موجي از بيداري ملت کُرد در 
شرق کُردستان مشابه دوره هاي کوباني و عفرین براه انداخت و یك تجربه غني دیگر از »اتحادملي« 
را بر ذخایر معنوي ـ مبارزاتي خلقمان افزود. تلاش شبانه روز بسياري کادرها در مناطق مرزي و داخلي 
شرق، خطي طولاني از خيل مبارزان داوطلب را تشکيل داد و ناف این ازخودگذشتگي را مستقيما به 
روژاوا وصل نمود. چنين فعل سازماني هم تنها از احزابي از سنخ پژاك برمي آید. در یك کلمه، وظایف 

ملي خود در قبال روژاوا را بجاي آورد تا فردا در پيشگاه تاریخ سرافراز باشد.
در این اثنا، حتي آمریکا و هم پيمانان او بدون همکاري »قواي سوریه دمکراتيك« نتوانستند عليه 
توانمندي  ترکيه،  ميانه حملات  امر در  این  ترتيب دهند.  بغدادي« سرکرده داعش حمله اي  »ابوبکر 
سازمان ضدترور روژاوا را اثبات نمود. همچنين وقتي خلقمان از جوانان تا زنان و سالخوردگان، کاروان 
نيروهاي گشت مشترك روسيه و ترکيه را سنگباران کردند، همان روز عاقبت آن قدرت هاي اشغالگر 
رقم خورد. این واقعيت آشکار است که ترکيه در پي تحریك هاي قدرت هاي هژموني تشویق به حمله 
شد. تحریك کننده و جهت دهنده اصلي آمریکا است و با خالي کردن ميدان براي روسيه، سعي کرد 
تمامي تقصيرات و ضدیت ها متوجه مسکو گردد، اما خود او هم از گزند اعتراضات و خشم جهاني 

درامان نماند.
ایران در نشست آنکارا قبل از حمله به روژاوا حضوریافت، اما پس از حمله، ابرقدرت ها که طي سده 
اخير مستمرا »كارت كُرد« را بکار مي گيرند، ایران را از دایره سهم بري خارج گرداندند که این امر مایه 
»اضطراب و شوك« تهران گردید. این قضيه مشخص نمود که ترکيه و روسيه در آینده هم مي توانند 
مشابه قضيه شمال سوریه، ایران را براحتي بفروشند. از دیگر سو، تظاهرات همزمان در لبنان و عراق 
با محوریت »ضدایراني« آغازگردید. بنابراین یك بعد دیگر حمله به روژاوا تدارك فشارهاي منطقه اي 
اغواگرانه در  ایران هم هست. هرچند روسيه و آمریکا سياستي بشدت پراگماتيستي و  بيشتر عليه 
اما نباید از نظر دورداشت که  با مرکزیت کُردستان درپيش گرفته اند،  بحبوحه جنگ جهاني سوم 
آنها در کشورهاي همجوار، قرباني متد هاي  با  با سرکوب کُردها در داخل و ضدیت  ایران هم  خود 
این  است.  خاورميانه  تجزیه  جنگ،  این  از  هدف  همچنان  گشته است.  سياست هایش  پراگماتيستي 
احتمال قوي است که هدف بعدي حمله، ایران خواهدبود که البته نقش ترکيه در آن و حتي آینده 
آن کشور هم بسي پرسش برانگيز است. نباید از یاد ببریم که در اواسط جنگ جهاني سوم قرارداریم. 
در عين حال، بحران هاي ویرانگر داخلي هم شدیدا دامنگير آمریکا و روسيه شده و دولت هایشان را 
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تضعيف نموده. آمریکا با این بازي ها درصدد است بيش از پيش اروپا و روسيه را درگير مشغله هاي 
بحران زا و کائوتيك سازد. ایران بيش از همه با بحران مدل منحصربه فرد سرمایه داري خود روبرواست و 
در قطب مقابل آن، موجودیت اسرائيل در رابطه با جنگ خاورميانه به مقولات دوگانه »گردش آزادانه 
از  با سوءاستفاده  با هدف برزمين ِ خفت زدن دیگر رقبا، وصل مي باشد.  سرمايه و امنيت سرمايه« 
دیگر  به  نوبت  اکنون  و  تضعيف نمودند  را  آن  سرمایه  و  تجزیه  را  اعراب  اتحاد  »بهارعربي«  پدیده 
کشورهاي غيرعرب چون ایران رسيده. تنها راه براي توقف این مسموم کنندگي جنگ، اتحاد »خلق ها 
و نيروهاي دمكراتيك« است. با این وجود، ایران در جبهه ضد این اتحاد جاي گرفته و بر استمرار 
استراتژي سرکوب و پاکسازي مصرّ است. با جنگ یمن، عربستان؛ با جنگ روژاوا، ترکيه و با جنگ 
سوریه نيز عراق و ایران را روبروي پروسه تجزیه ساخته اند و مشخص نيست چه وقت انفجار نهایي این 
کائوس روي خواهدداد. اگر هژموني ها موفق به تحریك و ترغيب ترکيه عليه ایران شوند، آنگاه آنکارا و 
تهران را تحت کنترل کامل سرمایه درخواهندآورد. همانگونه که ترکيه قادر به خروج از باتلاق روژاوا 
و جنوب کُردستان نيست، ایران هم توان رهایي از باتلاق کشورهاي عربي)سوریه، لبنان و ...( را ندارد. 
حال که ارابه هاي جنگ بسوي سرزمين ایران مي تازند، وضعيت نظام ایران و پژاك به مثابه دو قطب 
مخالف و تعيين کننده بسيار حياتي تر مي گردد. پژاك دو ابزار مهم را درخدمت دارد: مبارزة گریلا و 
جنگ انقلابي خلق. پژاك  متوجه است که جنگ عليه سوریه و کشورهاي همجوار در راستاي افزایش 
تحریم ها و فشارها عليه ایران صورت مي گيرد و خود ایران هم بر آن واقف مي باشد. درحال حاضر ایران 
به »بشار اسد« اجازه نمي دهد حقوق کُردها را به رسميت بشناسد و در شرق کُردستان هم برخوردي 
خشن تر با مفهوم فرهنگ و زبان کُردي دارد. از یك جهت هم براي نخستين بار هم پيماني ترکيه ـ 
ایران که از سال 2۰۰6 تا ۹ اکتبر 2۰1۹ ادامه یافت دچار شوك مرگبار گشته. این شوك نيز در بعدي 
گسترده ناشي از مقاومت کُردها در هر چهاربخش کُردستان است. مقاومت گریلا،  مبارزان روژاوا و 
خيزش جهاني در 2 نوامبر مي رود بصورت موج قيام خلق در ایران و شرق کُردستان، کشتي نوح مبارزه 
را بر فلات ایران ـ کُردستان بنشاند. اروپا مفهوم مسئله کُرد را به »حقوق فردي«، روسيه به »حقوق 
قليل فرهنگ و زبان« و ایران ـ ترکيه هم آن را به حد »سركوب و پاكسازي« تقليل مي دهند و 
درصدد فریب مجدد ملت کُرد هستند. لذا در این هياهوي درندگي دولت ـ ملت ها، پژاك باید چگونه 
دیالکتيك خویش را شکل دهد!؟ در وحله نخست، پژاك متوجه هست که مبادا نيروها و اپوزیسيون، 
بوتة فراموشي بسپارند و حتي  به  را  »فداكاري خلق در شهرهاي شرق در حمايت از روژاوا« 
مي داند این فداکاري و حضور پرشور خميرمایه اصلي تعيين استراتژي قيام شرق و ایران است. این 
امر تا به این حد براي پژاك حياتي است زیرا مشارکت دمکراتيك خلق را سال هاست شيرازه بسته. به 
همان اندازه، دولت ترکيه نزد خلق هاي خاورميانه و جهان منفورگشته و پس از قيام »شلادزه« بصورت 
باورنکردني با تظاهرات ها و بایکوت  کالاهاي صادراتي به جنوب کُردستان روبروشده. ایران هم بدتر از 
آن با انزجار و خشم خلق هاي کُرد، عراق، لبنان و غيره روبرومي باشد. نيروهاي گریلاي ي.ر.ك نيز با 
همين روحيه معنوي بود که در سال 2۰1۹ به فعاليت، سازماندهي و مقاومت پرداختند و هشت رفيق 

گرانقدر جانشان را نثار قيام خلق نمودند.
ح ـ خيزش آبان

خيزش آبانماه 13۹8 در حقيقت خيزش ملت هاي ایران آن هم بصورت بسيار راديكال تر بود. 
مسلما باید این خيزش داراي پيش زمينه هاي داخلي و خارجي در پيوند با برخوردها و عملکردهاي 
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به بحران هاي عميق سال هاي  به ریشه یابي مسئله مي پردازیم. مسئله  بنابراین  باشد.  ایران  سياسي 
گذشته بازمي گردد که شرح آن در فصول پيشين گذشت، ولي اشاره به یك جرقه خطرساز و تنش زا 
در اوایل سال 2۰1۹  حایز اهميت است. در 2۰ ژوئن آن سال سپاه پاسداران یك پهپاد آمریکایي 
را در خليج فارس محل آغاز جنگ احتمالي و قریب الوقوع، ساقط نمود. بنابه بحران هاي زنجيره اي و 
گلوبال سيستم سرمایه داري، دولت ترامپ از آغاز جنگ خودداري نمود و همان دلایل در اواخر سال 
هم مسبب اصلي افزایش »فشارهاي حداكثري« واشنگتن بر تهران بجاي راهکار »جنگ« مي باشد. 
کماکان قضيه جنگ جهاني سوم به لحاظ ژئوپلتيك بشدت با تمرکز برروي ایران به گره کور براي 
کل جهان مبدل گشته؛ زیرا گروه هاي نيابتي زیادي از قبيل »احزاب الله« در سوریه، عراق، لبنان و 
یمن تحت لواي ایران انگشت روي ماشه بردند. این احزاب در صورت قوي ترشدن و مبدل گشتن به 
دولت، یکي پس از دیگري براي آمریکا بزرگترین خطر مسموم کنندگي را مي آفرینند. با کمي دقت نظر 
متوجه مي شویم که حزب الله لبنان با بدست آوردن 71 کرسي پارلمان یعني بيش از نيمي از تعداد 
کرسي ها، در حکومت جاي گرفت و »حسن  نصرالله« مجال بيشتري براي دخالت در تشکيل دولت 
یافت. این بود که اعضاي کابينه وزراي دولت »سعد حریري« توسط او انتخاب شدند، بویژه وزاراي 
کشور و امنيت به نحوي پارالل از نصرالله تبعيت مي کنند. بنابراین ارتقاي حزب الله به جایگاه دولت، 
زنگ خطري جدي بر ضد هيمنه آمریکا با نقطة مماس تلاقي در خاورميانه مي باشد. با قراردادن نام 
حزب الله لبنان در فهرست »سازمان هاي تروریستي« از سوي آمریکا و منع فعاليت هاي سازماني آن 
در برخي کشورهاي اروپایي بویژه آلمان، نوعي تشریك مساعي هژموني گلوبال بر ضد لبنان ـ ایران 
صورت گرفت. دخالت هاي ایران براي حفظ این دولت سرسپرده با تلاش هاي »قاسم سليماني« موجب 
افزایش رقابت کامل قدرت با  آمریکا ـ اسرائيل شد؛ لذا تحریم ها، بيکاري و فساد در لبنان مردم آن 

کشور را با تحریك هاي نسبي خارجي به قيام ضدایراني برشوراند.
از ساقط نمودن پهپاد آمریکایي، حمله اي دیگر به مثابه دومين خطا در  از سوي دیگر، گذشته   
پروسه  جنجالي  مقوله  به  که  شکل گرفت  عربستان  آرامکوي  نفتي  تأسيسات  عليه   2۰1۹ تابستان 
»مبدل گشتن حوثي هاي یمن به دولت« پيوند مستقيم دارد. باید خاطرنشان ساخت که هدف ایران، 
ایجاد گروه هاي نيابتي در آن کشورهاي عربي و مبدل کردن آنها به دولت رسمي و حتي الامکان دولت 
موازي مي باشد. دولت حزب الله لبنان همانا یکي از دولت هاي موازي است. حوثي هاي یمن هم در 
شرف تبدیل به حاکميت رسمي هستند، اما فعلا دولت خودخوانده مي باشند. با این تفاسير، اقدامات 
تحریك آميز ایران در یمن و حمله به آرامکو، تنش با آمریکا را مضاف ترنمود. آمریکا با تمأنينه روز 

انتقام را به آینده پرحساب و کتاب موکول کرد.
 هکذا در دایره گستردة موضوعات، گروه نيابتي »حشدشعبي« نيز که گروه هایي چون »كتائب 
براي  زیاد  تمهيدات  با  ایران هستند  به  وابسته  آن  و »عصائب اهل حق« در چارچوب  حزب الله« 
تصاحب جایگاه حاکميت بلامنازع دولت در عراق خيز برداشته اند که در صورت موفقيت در این کار، 
عرش آمریکا بشدت خواهدلرزید. لذا دولت ترامپ دست روي دست نگذاشت و به مقابله به مثل در حوزه 
سياست دولت مرکزي بغداد مبادرت ورزید. این کشاکش ميان واشنگتن ـ تهران عراق را با چنددستگي 
و فساد ساختاري از سوي گروه هاي حاکم شيعه، سني و کُرد)قریب 6۰۰ ميليارد اختلاس( رویاروساخت. 
در سال 2۰1۹ حشدشعبي قویا به ميمنت تعدد گروه هاي نظامي و سياسي شيعي و با تبعيت از سپاه 
قدس ایران در ارکان هم دولت و هم ارتش، پایگاهي نيرومند یافت. لذا آمریکا ـ اسرائيل نمي توانستند 
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واکنش نشان ندهند. در ماه هاي گذشته آمریکا برخي مراکز و کاروان هاي نظامي حشدشعبي را پس 
از قراردادن بسياري از سرکردگان آنها در ليست سياه، مورد هدف حملات هوایي قرارداد. بنابراین به 
موازات تظاهرات مردمي ضدایراني در لبنان، تظاهرات عراق بصورت گسترده تر عليه هرگونه دخالت 
شهرهاي  دیگر  و  بغداد  در  ایران  کنسولگري  و  سفارتخانه  آغازشد.   2۰1۹ اکتبر   1 در  ایران  نظام 
شيعه نشين مورد یورش تظاهرکنندگان قرارگرفتند. قاسم سليماني بارها مخفيانه به عراق سفرکرد 
تا سناریوي سرکوب تظاهرات را طرح نماید و ورق را عليه آمریکا برگرداند. چه، حزب الله لبنان هم به 
سرکوب تظاهرات با دخالت مستقيم سليماني اقدام نمود و دهها تن را کشتند. تظاهرات عراق نخست 
عليه بيکاري، فساد دولتي، ضعف خدمات عمومي و قطعي مکرر برق صورت گرفت اما پس از چند روز 
التحریر خواهان تغيير دولت هم شد. قيام هاي لبنان ـ عراق  حالت ضددولتي به خودگرفت و ميدان 
اساسا بر ضد سيستم هاي فساد دولت ـ ملت و نيز توسعه طلبي ایران در راستاي هلال شيعي، بود. در 
نبردهاي سوریه که ایران مترصد ایجاد یك دولت سرسپرده براي خویش در رقابت با آمریکا و روسيه 
است، علي رغم تعدد طرف هاي جنگ، اما کُردها بصورت غيرمستقيم از روند بافتن تاروپود هلال شيعي 
ایران ممانعت بعمل آوردند. امروزه حوزه مرکزي و مرکزثقل نبرد عليه هلال شيعي به محل قدیمي 
آن یعني مناطق جنوبي )شيعه نشين( عراق بازگشته. دست یازیدن گروه هاي حزب الله بویژه حشدشعبي 
به پایگاه هاي »دولت رسمي و يا دولت موازي«، همانا تکميل ستون فقرات هلال شيعي خواهدبود 
که به شکل خفه کننده اي دورادور اسرائيل را خواهندتنيد و این دولت شدگي احزاب الله همانا وضعيتي 
است که گفته مي شود آمریکا درصدد برچيدن آنها و محدودساختن ایران به داخل خاك خود است. اما 
احزاب الله در کشورهاي عربي به راحتي از ميان نخواهندرفت، لذا تنها راهکار آمریکا یا جنگ خواهدبود 
یا صرف نظر از این اهدف حياتي؛ ولي باید دانست که مبدل شدن احزاب الله به دولت به معناي آینده 

بسيار مخاطره آميز براي اسرائيل مي باشد و این امر قوي ترین گزینه وقوع جنگ احتمالي خواهدبود.
کشتار معترضان عراق از سوي دولت و با توصيه هاي ایران، موجب شکل گيري دو رژیم ناهمگون 
وابسته به آمریکا و ایران و لذا تنهاماندن خلق و تظاهرکنندگان شده. به همين سبب پس از گذشت 
ایران،  عراق ـ  مرز  تل هاي خاکي  آنسوي  در  دقيقا  ادامه دارد.  قيام مردمي  ماه هنوز هم  دو  از  بيش 
 1 خيزش  و  برخاست  اعتراضات ضددولتي  به  عراق  در همسایگي شهرهاي شيعه نشين  خوزستان 
اکتبر عراق را تقویت نمود؛ زیرا ایران خيال مي کرد در جریان سيلاب اوایل سال، خلق عرب احواز را 
بشدت سرکوب و تنبيه کرده، اما وقتي مشاهده کرد که نارضایتي ها فروکش نکرده و پس لرزه هاي آن 
در شرف چندریشتري شدن است، تدابير امنيتي را تشدیدنمود و اغلب اوقات با معترضان گلاویز شد. 
آن طرف تر و در همسایگي آن، لرستان هم به یکباره تظاهراتي نضج گرفت و مردم شهرستان لرُدگان 
در 2۰1۹/1۰/5 در اعتراض به عدم رسيدگي به روند شيوع بيماري HIV به خيابان ها سرازیرشدند. 
رژیم در حق مردم  بحران زاي  رفتار  از  ناشي  بيشتر  اما  این خيزش هرچند جوانبي سياسي داشت 
یافت.  به آن بخشيد و شکوهي ضددولتي  بود. تداوم چندروزة تظاهرات، شکل سياسي تر  آن خطه 
بحران هاي سياسي و اجتماعي بصورت فساد ساختاري نظام ایران درآمد، و بيکاري، فقر و گرسنگي 
بيدادکرد. سقوط نرخ رشد اقتصادي ایران به زیر صفر که تاوان آن را باید مردم پس بدهند، اقصانقاط 

آن کشور را به غليان براي قيام برجوشاند.
در این بحبوحه، آمریکا با سياست »فشار حداكثري« با ادعاي »تغيير رفتار رژيم« تحریم هاي 
بيشتري اعمال و دسترسي ایران به منابع مالي و نفتي بين المللي را ناممکن ساخته که دیگر حتي 
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ميانجي گري هاي فرانسه و ژاپن هم کارساز نيست. آمریکا پس از دو دهه تحریم متوجه شده که تبعات 
اقتصادي و سياسي آن در داخل و خارج ایران تازه هویداگشته و دو هدف را با اینکار دنبال مي کند: 
نخست، خيزش خلق ها عليه رژیم و برندازي آن. دوم، چيدن بال هاي حزب اللهي ایران در کشورهاي 
همجوار. بنابراین اخيرا نظام منابع مالي کافي براي مردم خود و کمك به گروه هاي نيابتي خویش در 
خاورميانه را در اختيار ندارد. سرمایه داري گلوبال بخوبي مي داند که تنها راه براي فلج نمودن اقتصاد 
ایران و افزایش فشار بر مردم، انجماد بي رحمانه سير »گردش سرمايه« در ایران در دو حوزه داخلي 
و خارجي است. تمامي نشانه ها حکایت از تأثيرگذاري این طرح گلوبال دارد. از منظر دیگر، وقتي ایران 
در جنگ هاي سوریه، عراق، یمن و لبنان با ارائه کمك هاي سياسي، نظامي و مالي حضوردارد، دیگر 
آمریکا که خود درگير بحران هاي نابودگراست، چرا باید وارد جنگ مستقيم با جمهوري اسلامي گردد!! 
هکذا در پي استمرار تظاهرات ضدایراني عراق، همگان انتظارداشتند که بالاخره موج خروشان آن، 
سواحل تهران را نيز درهم  کوبد و به سراسر ایران سرایت کند. قيام ایران در ماه بعدي یعني آبان ماه 
خاورميانه اي  دولت هاي  برخي  در حوزه سياست هاي  تاکتيکي  بسيار  تحولاتي  زیرا  آغازشد،  )نوامبر( 
و آمریکا صورت گرفت و با تقویت موج نارضایتي هاي عراق و لبنان به داخل ایران فروریخت. آناليز 
سياسي اوضاع کُردها پيوند تحولات سياسي پشت پرده خاورميانه با قيام ایران را روشن مي سازد. در 1 
اکتبر تظاهرات عراق شروع و پس از گذشت ۹ روز ترکيه بنا به یك سناریوي چندجانبه بين المللي و 
با هدف توطئه عليه ملت کُرد در ۹ اکتبر سالروز توطئه جهاني عليه رهبر اوجالان)1۹۹8( با چراغ سبز 
آمریکا و روسيه به روژاواي كُردستان حمله کرد. شرح آنتي کُردبودن ماجرا در ارتباط با قضيه کُردستان 
در سطور پيشين گذشت. در این سطور نگاهي منحصر به بعد ضدایراني سناریو مي اندازیم. قضيه از 
این قرار بود که آمریکا سال هاست براي مقابله با ایران کاملا به وجود ارتش و دولت گلاديو ـ ناتوي 
ترکيه نياز انکارناپذیر دارد، اما اردوغان با نزدیك ترشدن روزافزون به ایران، روسيه و چين در چارچوب 
گروه اوراسيا، به تمرد از سرسپردگي به آمریکا در کلان موضوعات گرایش یافته. آمریکا هم ناچارشده 
امتيازاتي به آنکارا اعطاکند تا به جانب خود جلب  نماید، زیرا پيشتر خود، اردوغان را به قدرت رسانده. 
به همين خاطر درقبال تعهد ترکيه براي مقابله با ایران و با توافق با دولت منفعت پرست روسيه، موضوع 
حمله ترکيه به روژاوا را پذیرفت. تهران هم به خوبي متوجه تبعات سونامي این سناریوي خطرناك 
عليه خود شد و در حالي که تظاهرات عراق ـ لبنان برضد احزاب الله شعله ور گشته بود، خشمگينانه 
شرکت لاریجاني)رئيس مجلس( در کنفرانس آنکارا را منتفي ساخت چون مي خواست در کنترل ظالمانه، 
او طرف حساب کُردها باشد نه ترکيه. از آن پس روابط آنکارا ـ تهران تقریبا به تيرگي نسبي گرائيد. 
اشغال شمال سوریه، خداحافظي ایران با کل سوریه و بعدها اشغال شمال عراق و درخطر قرارگرفتن 
منافع خارجي ایران را به دنبال مي داشت. بنابراین ایرانِ بي چشم و رو باید نسبت به مقاومت نيروهاي 
روژاوا که آنها را دشمن خویش مي پندارد، سپاسگذار باشد، زیرا بصورت غيرمستقيم، توقف اشغالگري 
ترکيه و به سنگ خوردن سناریوي آمریکا ـ روسيه، خواه ناخواه ایجاد فضایي براي نفس ستاني جمهوري 
اسلامي  هم بود. پس مماشات آمریکا با ترکيه ـ روسيه در پشت پرده ـ که هر یك در مضيقه بودندـ و 
استفاده از کارت کُرد، مقدمه چيني براي افزایش فشارهاي حداکثري عليه ایران است. از زمان جنگ 

روژاوا و تظاهرات عراق ـ لبنان، دیگر لوله هاي تفنگ جنگ بسوي ایران برگردانده شده.
مآلا راهپيمایي کُردها در شهرهاي شرق کُردستان با فعاليت گسترده کميته ها و هسته هاي مخفي 
پژاك در حمایت از روژاوا و محکوميت ترکيه، در 2 نوامبر )روز جهاني روژاوا( در کنار نارضایتي هاي احواز، 
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لرُدگان و زنان، جوانان و کارگران ایران محيط خيزش مردمي را براي دیگر شهرها معتدل ساخت و 
دیوارهاي ترس از سرکوب را فروریخت. به مثابه یك  شوك اجتماعي عمل کرد و تنها کافي بود جرقه اي 

زده شود تا به فراخور آن، خلق ها متأثر از مقاومت روژاوا و عراق به پاخيزند.
از یوغ کشندة تورم، بيکاري و فقر گسترده،  در بعد داخلي وقایع هم حلقه قيام آبان ماه ناشي 
اقتصادي صرف.  فشار  نه  دارد  اجتماعي  بيشتر دلایل ذهنيتي ـ  آبان ماه 13۹8  قيام  تکميل گشت. 
کوچك ترشدن سفره هاي مردم، بيکارشدن توده ها، عدم پرداخت حقوق معوقة کارگران و ستم عليه 
زنان تنها لایه هاي زیرین وضعيت کائوتيك ایران از منظر اقتصادي هستند؛ پس سرکوب هاي سياسي 
بنابراین  اولویت تشکيل مي دهند.  ابعاد ذهنيتي بحران را در  رژیم و فساد ساختاري سيستم حاکم، 
انفجار نارضایتي ها و  قضيه گران شدن بنزین و دو نرخي گشتن آن فقط بهانه و وسيله اي شد براي 
قيام 26 آبان ماه 13۹8 در مسير دي ماه 13۹6 . روسيه با تقسيم سوریه با آمریکا و کشاندن ترکيه به 
ميدان جنگ، در خفا براحتي به ایران پشت کرده بود و این برخورد پراگماتيستي ابرقدرت ها در کنار 
قيام یکبارة ملت ها در بيش از 1۹۰ شهر ایران، ستون هاي نظام جمهوري اسلامي را به لرزه درآورد. 
سپاه پاسداران که رؤیاي یکدست سازي نظام را در سر مي پروراند با چشم خود دید که مردم به مراکز 
نظامي و دولتي خشمگينانه یورش مي برند لذا به دستور مستقيم نهاد رهبري به کشتار بيش از هزار 
را  قيام کنندگان  آساني  به  کمافي سابق  شد.  قبيحش  سياست هاي  معرف  رفتار،  این  اقدام نمود.  تن 
»اشرار، آشوبگر و اغتشاش گر« خواندند و نظام خواست مردم شيفتة فریفتگي اش شوند. در این ميان، 
به آتش کشيدن دهها بانك و مرکز تجاري مهم نيست، مهم، خودجوش بودن تظاهراتي بود که تمامي 
طيف هاي مختلف در آن حضوریافتند. درحالي که آمریکا قصدداشت بال هاي متعرض ایران در عراق و 
کشورهاي همسایه را بچيند، دولت بصورت بي محل طرح افزایش نرخ  بنزین را دودستي به اجراگذاشت 
و با دست خود کبریت به بنزین قيام زد که اگر چندروز بيشتر ادامه مي یافت شاید قيام تا سقوط نظام 

اشاعه مي یافت. کشتارها هم ریشه در این ترس نظام داشت.
سنندج،  بویژه  کُردستان  شرق  شهرهاي  تظاهرات ها،  جرگة  در  و  پاخاستند  به  خلق ها  تمامي 
در  نوامبر   2 راهپيمایي هاي  اینکه  به دليل  نمودند.  عظيم  مبارزه اي  کرماشان  و  جوانرود  مریوان، 
در  را  آبان ماه  قيام 26  و  بود  روژاوا  به  از سرازیرشدن جوانان  ناشي  بيداري  نتيجه  شرق  شهرهاي 
لرُدگان«،  و  نارضايتي هاي خوزستان  و  لبنان  »تظاهرات هاي عراق ـ  یعني  عوامل  دیگر  کنار 
تقویت کرده بود، نيروهاي امنيتي براي انتقام، در کُردستان به مراتب به کشتار فاشيستي وحشيانه تري 
دست زدند. باتوجه به جمعيت و موقعيت جغرافيایي کُردستان، آمار شهداي شرق بيش از نقاط ایران 
بود. گذشته از نيزارهاي ماهشهر خوزستان، در سدهاي سنندج، مریوان و کرماشان هم اجساد بسياري 
یافت شدند که بنا به گفته منابع آگاه و خانواده ها، توسط اداره اطلاعات و سپاه به آن شکل فجيع 
به قتل رسانده شده بودند. رژیم تاکنون کاري کرده که قضية این قتل ها همچنان پشت ابرهاي ابهام 
باقي بماند. بيش از هزار شهيد در قيام آبانماه، اثبات کرد که دیگر ایران با قساوت هایش عليه خلق ها به 
وضع سابق بازنخواهدگشت و دیگر دفتر زوال خود را ورق زده. هنوز هم نارضایتي ها به انحاء مختلف 

بویژه از سوي کارگران فداکار و زنان ادامه دارد و حدود و ثغور آن مشخص است.
كودار به محض آغاز قيام بيانيه اي صادرکرد و ضمن فراخوان سراسري براي پيوستن اقشار و 

توده هاي خلق به قيام، آورد:
»شروع هيجان انگيز و عظيم تظاهرات سراسري روزهاي جاري در ایران و شرق کُردستان، 
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نمایش شگفت انگيز و دمکراتيك مردمي با کنش گري خودجوش جهت احياي حيات اجتماعي 
آزاد و دمکراتيك، کاملا مشروع و برحق است. همچو كودار ضمن پشتيباني قاطع توأم با فرهنگ 
دمکراتيك، تسليت به خانواده هاي جانباختگان در شهرهاي مختلف و آرزوي شفاي عاجل براي 
را  »اغتشاش گر«  مردم فریب  عناوین  تحت  اسلامي  جمهوري  خشونت آميز  رفتار  مجروحين، 

بشدت محکوم مي نمایيم.
شروع تظاهرات برحق و خودجوش ملت هاي به ستوه آمده در سراسر ایران از شرق کُردستان 
گرفته تا اقصا نقاط ایران بویژه احواز و تهران، آن هم در کنار زنجيره »قيام هاي بهار خلق ها« 
زمستان  مبدل ساختن  نویددهنده  لبنان  و  عراق  کُردستان،  چهاربخش  جمله  از  خاورميانه،  در 
باتوجه  ایران، کودار  از آغاز تظاهرات هاي اخير در  زمهریري ستمگري به بهار خلق هاست. قبل 
از سياست هاي  ناشي  فقر کمرشکن  و  بيکاري  افزایش  بر مردم،  اقتصادي  به فشارهاي مضاعف 
با فشار  کائوتيك  و  بحراني  رژیم، هشدارداده بود که مرحله  و تنش زاي  جنگ افروزانه، خودکامه 
مضاعف بر مردم و تهيدستان جامعه در شرف آغاز طوفاني یك قيام است. بالأخص در یك  ماه 
اخير و قبل از اقدام دولت براي گران کردن قيمت تورم زاي بنزین، پيش بيني شد که تظاهرات 
عراق  کنار  در  انباشته شده،  اجتماعي  و  اقتصادي  سياسي،  بحران هاي  بخاطر  هم  ایران  مردمي 
شروع گردد؛ بنابراین تقليل دهي این اعتراضات به مسئله نازل بنزین و بي اهميت جلوه دادن پيام 
تظاهرکنندگان، رفتاري ضدسياسي ـ اخلاقي است. خود رژیم مسبب و باني اصلي فقر و گرسنگي 
فرافکني  همانا  خارجي،  جریاني  و  قدرت  به  فناگر  بحران هاي  مقصرجلوه دادن  و  است  جانگاه 
حاکميت براي رهایي از خشم و انزجار مردم است. جامعه ملت هاي ایران در روز هاي اخير با نثار 
در  ساختاري  و  بنيادین  تغيير  خواستار  خياباني خودجوش  جریان خيزش هاي  در  دهها شهيد 
کشور است، به همين  دليل جمهوري اسلامي همچو پيشه هميشگي  خویش با بارکردن عنوان 
جفاگرانه »اغتشاش گر« بر توده هاي تظاهرکننده که خود سفره هاي آنها را خالي کرده، دست به 

عوامفریبي آشکار مي زند اما این کنش در بطن خود محکوم است. 
حاکميت  محوریت  با  و  دمکراتيك  منظم،  بصورت  اینکه  براي  دمکراتيك  خيزش  این   ...
کل   در  سازمان دهنده«  مردمي  »كميته هاي  باید  یابد،  جریان  شهرها  مردم  خود  بلامنازع 
شهرها تشکيل دهد تا با تصميمات درست و بجا مطالبات مردم را اعلام دارند و تظاهرات به نتایج 
بتواند جلوي  تا  این کميته ها شرط حياتي مي باشد  مطلوب به حق برسند. حاکميت دمکراتيك 

سمپاشي هاي مزورانه و اخبار جعلي رژیم عوامفریب را بگيرد. ...«)بيانيه ـ 2۰1۹/11/18(
كُردستان،  در  رژیم  آن،  در  خلق کُرد  غيرتمندانة  و  گسترده  حضور  و  قيام  روز  چند  از  پس 
خوزستان و نقاطي دیگر از قبيل بلوچستان براي یافتن سرنخ هایي جهت شناسایي تنظيم کنندگان 
تظاهرات اقدام کرد. براي اینکه قيام را به عوامل خارجي و دخالت  دست هاي پنهان ابرقدرت ها ربط دهد 
یا  و  حزب  فلان  مثلا  منطقه،  هر  در  که  ادعا کرد  اغواگرانه  بگذارد،  سرپوش  را  آن  مردمي بودن  و 
سازمان، خلق را تحریك نموده اند. چه بسا پي برده بود که قافيه  را باخته. منابع رسمي دولت بویژه 
در کرماشان صراحتا اعلان کردند که پژاك در سازماندهي قيام دخالت داشته و تأکيدنمودند که باید 
سرنخ هایي براي اثبات این مدعاي خود بيابنند و هسته هاي تشکيلاتي را متلاشي سازند. بدون شك، 
پژاك به مثابه خط سوم جانبدار جنگ نيست، ولي هوشيارانه تمامي وقایع خاورميانه، ایران و کُردستان 
دارد.  قيام  به  ورود  و  کارزار  براي  خود  خاص  تاکتيك هاي  و  برنامه  استراتژي،  و  مي نماید  رصد  را 
از  یکي  ایران  و  قرارداده اند  سوم  جهاني  جنگ  مرکز  را  کُردستان  جهاني  ابرقدرت هاي  سناریوهاي 
طرف هاي قطب محافظه کار دولت هاي منطقه است که رودخانه طغيان گر جنگ  بسوي عمق آن در 
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سيلان است،  بنابراین پژاك به موازات آن دو نيرو، حکم خط سوم و خلقي را دارد. معتقد است که 
بجاي جنگ جهاني سوم، قيام و مشارکت خلقي تنها جایگزین عواملي چون ابرقدرت هاي گلوبال و 
منطقه اي ـ کشوري است، در غير این صورت جنگ مستمر و کشتار خلق ها کل خاورميانه را غرق خون 
خواهدنمود. پژاك مي داند که بحران هاي عميق ایران همانا عوارض وحشتناك ناشي از ساختار فاسد 
نظام، برنامه هاي اعمال خشونت »دولت و قدرت« با استفاده از پول، اطلاعات و خشونت زورمدار براي 
این پروسه خشن دولت ـ  با  خط سوم مبارزه  نظام است. وظيفه  اجباري  به پذیرش  واداشتن مردم 
ملت ایران است. پژاك از سویي وظيفه اي ملي براي پشتيباني اخلاقي ـ سياسي از دیگر بخش  هاي 
کُردستان در پيش دارد و از دیگر سو، مبارزه براي آزادي شرق کُردستان و دمکراتيزه نمودن ایران را 
معطوف بدان ساخته. این مسير، هزینه هاي سنگين و انگيزه هاي قوي سازماني را مي طلبد. نگاه او 
هم شوونيستي نه بلکه جنبشي و به وسع پذیرش دمکراتيك همة سازمان هاي مبارز است. به اندازه اي 
که در تابستان 2۰1۹ در مناطق کوهستاني ـ روستایيِ وصل شده به شهرها مقاومت  نمود و دستاورد 
کسب کرد، به همان اندازه هم در فصل پائيز از مقاومت روژاوا در مقابل ترکيه پشتيباني و زمينه هاي 
علایق و توان خلق در برابر دولت را هم تقویت گرداند. سياست هاي فاشيستي و انکارگري نظام عليه 
ملت کُرد، نوعي سياست منفعل از سوي پژاك را انتظار داشت، اما پژاك برعکس، هم فعاليت سازماني 
و هم خيزش خلقي دمکراتيك و مسالمت آميز را تغذیه نمود و آن را بدیل راهکار حماقت آميز جنگ 
نياز داشت قيام را به خشونت بکشاند و هم هسته هاي  قرارداد. مسلم است که هم سپاه پاسداران 
بسياري اعضاي اپوزیسيون ایراني و کُردستاني، به همين دليل، دلایل و خواست سياسي هردو طرف 
ازمنظر برخورد اخلاقي با خلق ها، مردودهستند. آنکه هراسيد و به خشونت کشاند تا سرکوب نماید، 
خود رژیم است. حتي قاسم سليماني پس از کشتار بيش از هزار تظاهرکننده بارها به عراق و لبنان 
رفت و آشکارا خطاب به سران احزاب الله گفت:»ما در داخل مي دانيم چگونه سرکوب کنيم ولي ...«. 
این اعتماد به نفس خشونت طلبانه و تمایل تهران براي سرکوب تظاهرات هاي عراق ـ لبنان در مسير 
رقابت خطرناك و جنگ افروز با آمریکا، آخر سر منجر به عملي کردن طرح از پيش طراحي شده کشتن 
»قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس« و »ابومهدي مهندس، نائب رئيس حشدشعبي و فرمانده کتائب 
حزب الله« در روز 3 ژانویه 2۰2۰ گردید. بيش از 11 حملة اکثرا راکتي عليه مراکز آمریکا در عراق 
در حواشي  عراق  اقدامات حزب الله  از جمله  بغداد  در  کشور  آن  سفارت  به  که حمله  صورت گرفت 
تظاهرات هاي بغداد بود. در حمله راکتي به پادگان »كي وان« در كركوک هم یك سرباز آمریکایي 
کشته شد. بدنبال آن، فهرست اهداف نظامي روي ميز پنتاگون1 آمد و ترامپ دستور کشتن سليماني 
و  نشست  برگزاري  به  مجبور  تهدیدات حزب الله  با  عراق  پارلمان  هم  ژانویه   6 روز  در  را صادرکرد. 
رأي گيري عجولانه شد که طي آن، پارلمانتاران کُرد و سني نشست را بایکوت نمودند و با رأي اکثریت 
پارلمانتاران شيعي طرح خروج آمریکا از عراق تصویب گردید و حزب الله با گمانه زني هاي خود، کُردها 
را به پشتيباني از آمریکا و تلاش براي جدایي از عراق متهم و بشدت به واکنش نظامي تهدیدنمود. 
اما  افزایش داد،  ایران ـ آمریکا مبني بر بمباران مراکز یکدیگر، تنش ها در منطقه را  تهدیدات لفظي 
باتوجه به بيانيه رسمي شوراي امنيت ملي ایران در خصوص انتقام گيري ، مشخص بود که رژیم بجاي 
آغاز جنگ مستقيم با آمریکا، گروه هاي نيابتي خویش در عراق، سوریه و لبنان را عليه آمریکا بکار 
خواهدگرفت. حملات راکتي به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد اثباتگر این موضوع شد و تنش ها 

1 . پنتاگون یا پنِتِگان )به انگليسی: Pentagon( مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا است.
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پررنگ تر گردید. فرصت طلبي دیگر ایران، برداشتن کامل محدودیت ها در مقوله غني سازي اورانيوم 
بود اما بطور کامل از برجام خارج نگشت. این دو مسئله سبب نگراني هاي بيشتر اروپا و زمينه ساز 
تنازعات و برخوردهاي متقابل حادتر گشت و آخر سر پس از گذشت پنج روز از واقعه کشتن سليماني 
در  آمریکا  پایگاه  دو  عليه  موشکي  حملاتي  کشورش  افکارعمومي  آرام ساختن  براي  ناچارشد  ایران 
استان هاي انبار)عين الاسد( و هولير عراق انجام دهد و پالس هاي معناداري به کشورهاي عدو بدهد. 
قاسم  سليماني که به  هيأت یك اسطوره درآورده شده بود، درواقع تنها یك وسيله در مقام فرماندهي 
بود، اصل بنيادین، سيستم ولایتي شيعه مدار بصورت اليگارشي نظام معطوف به سلطه کامل مي باشد 
و از دیرباز گردن نظام را زیر تيغ امپریاليسم گذاشته است. به هر تقدیر، حملات موشکي ایران در 8 
ژانویه خيلي دقيق نبود و بدنبال اعلام وضعيت جنگي در تهران در آن شب، هواپيماي مسافربري 
اوکرایني مورد هدف پدافندموشکي قرارگرفت و 176 سرنشين آن از جمله 12 شهروند و نخبه اهل 
راهيافت هاي  به  تمارز  با  انتخابات،  موعد  فرارسيدن  بخاطر  هم  آمریکا  جان باختند؛  شرق کُردستان 
مسالمت آميز، به اعمال تحریم هاي بيشتر بسنده کرد و از ميزان تنش ها با ایران کاست. با این حال 
پس از گذشت چندروز و افشاي موضوع ساقط نمودن هواپيماي اوکرایني از سوي سپاه، تظاهرات هاي 
سراسري ضدحکومتي از 12 ژانویه آغاز و چندروز بصورت رادیکال من جمله در كرماشان و سنندج 
ادامه یافت و موجب رسوایي بيشتر حاکميت  تهران در نظر جهانيان  شد. اینها نشان داد که شرایط به 

کدام سمت پيش خواهد رفت.
استراتژي پژاك در این ميان، بهره برداري سازماني و دمکراتيك از منازعات منطقه اي و استحکام 
زیرساخت سازماندهي بيشتر گریلا و خلق بود و سعي کرد نظاره گر صرف رویدادها نباشد، بلکه براي 
دفاع از خلق و به  حرکت درآوردن توده ها در راستاي بيداري ملي و سياسي از مجال هاي فراهم گشته 
استفاده بهينه نماید. مآلا علایق پژاك به هم پيماني با طرف  یا طرف هایي بوده که تن به چاره یابي 

دمکراتيك مسئله کُرد در چارچوب قانون اساسي بدهند.
د  ـ استراتژي سازماندهي و قيام

اتوریته  افزایش  بسوي  اعتلا  و  رشد  مسير  در  راهبردي  گامي  پژاك  کنگره  ششمين  برگزاري 
مي باشد.  اسلامي  جمهوري  نظام  با  رویارویي  در  بویژه  کُردستان  شرق  در  دمکراتيك  و  سازماني 
باتوجه به اوضاع خطرناك خاورميانه و محيط حساس کوهستان، برگزاري ششمين كنگره پژاک 
در تاریخ 1۰ و 11 مارس 2۰2۰، سومين كنگرة كژار در 2 آوریل با شعار »ملت دمكراتيك را 
با سازماندهي زنان روژهلات بناخواهيم نهاد« و سومين كنگرة كودار در تاریخ 7 الی ۹ می 
2۰2۰ نشان از توان مندي سازمان و نيرومندي »خط سوم« در کُردستان و ایران دارد. مصادف بودن 
این کنگره ها با افزایش منازعات ایران ـ آمریکا، اتخاذ یك راهبرد قوي و کارآمد متناسب با غالبيت 
الزامي ساخت. لذا تثبيت هاي سياسي هر دو کنگره راهگشاي  با تهران را  جو جنگ و جدال غرب 
برنامه حزبي و سيستمي حساب شده  با داشتن  البته  کارزار،  به  و کودار  پژاك  ورود  براي  مطمئني 
بود. تأکيدشد که دیگر ایران به اوضاع سابق خود بازنخواهدگشت، زیرا تحولات از چنان خصيصه اي 
برخورداربودند که طي آن: 1ـ جدال ميان آمریکا ـ ایران که تا پایان 2۰1۹ بصورت نيابتي با بکارگيري 
به جدال  ایران صورت مي گرفت دیگر  به  وابسته  احزاب الله  و  آمریکا  گروه هاي شبه نظامي سرسپرده 
مستقيم بين دو دول توسعه طلب و دول اقماري آنها تغيير یافته. 2ـ چرخه »رکود، رونق و بحران« 
چهل سال گذشته نظام ایران به دليل ساختار فاسد و ظالم و به موزات آن تنش زایي خارجي دیگر به 
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حالت مستمر بحران هاي زنجيره اي متحول گشته. 3ـ قيام هاي خلقي با محوریت »مطالبات ملت ها 
و خيزش خياباني متداوم« شکل بسيار رادیکال تر به خود گرفته و ماهيت اعتراضات از بحران هاي 
و  به دوره هاي کوتاه مدت تر دو ساله  از دوره هاي ده  ساله  بحران ذهنيتي  با  و  رفته  فراتر  اقتصادي 
کمتر متغيير شده. هکذا به فراخور آن، خطر انتقال جنگ از سوریه به ایران جو موجود را متشنج تر از 
سال هاي قبل نموده و شکست رقابت هاي هم آمریکا و هم ایران در امر سلطه بر کل عراق و سوریه 
تهران دیگر  تهران مسير عوض کرده.  تبعات خطر آفریني چون جنگ احتمالي در خليج فارس و  با 
دچار تابوي سياسي و دیپلماتيك شده. این خطر اگرچه مدام بصورت بالقوه مقوله جنگ قریب الوقوع 
را تغذیه مي نماید، اما گاهي به برخورد بالفعل همچو عمليات هاي محدود و پراکنده از قبيل سقوط 
پهپاد آمریکایي، حمله به مراکز نظامي و سفارت آمریکا در عراق، حمله به سفارت ایران و هرازگاهي 
حملات هوایي و موشکي اسرائيل به مراکز نظامي سپاه قدس در سوریه، ارتقاء یافته. گذشته از اینها، 
مرحله متفاوت تري از این رویارویي ها در پي کشته شدن قاسم سليماني به ميان آمده و خطر جنگ به 
دليل دخالت گروه هاي نيابتي، احتمالا خاورميانه اي خواهدبود. تنش هاي ایران ـ آمریکا به حوزه هاي 
کلان کشيده شده. این تهدیدات، کُردستان را همچو سابق در تيررس جنگ، کشتار و آوارگي و تغيير 
دموگرافي بيشتر قرار خواهدداد. بنابراین، تقویت جنبش آزادیخواهي براي دفاع مشروع گریلا و دفاع 
ذاتي خلق باید با راهبرد خط سوم همخوان گردد و مدام براي فاز جنگ احتمالي آمریکا ـ ایران آماده 

گردد.
کنگره هاي پژاك ـ کودار تأکيدکردند که چه  در اوضاع جاري یعني منازعات سياسي آمریکا ـ ایران 
و چه در زمان حمله احتمالي ارتش آمریکا به آن کشور، رفتار توأم با تمأنينه و محاسباتي پژاك تحت 
را حفظ  پایگاه و جایگاه خط سومي خود  نخواهدگرفت و همچنان  قرار  از جنگ  ناشي  تأثير شوك  
خواهدنمود. البته با وقوف بر این واقعيت که از هم اکنون برجسته ترین نيروي تأثيرگذار بر آینده تهران 
به نحوي و آتيه شرق کُردستان به انحاء دیگر، پژاك ـ کودار هستند، تردیدنکردند. این اعتماد به نفس 
سياسي ـ سازماني شرط لایتجزاي راهبردي در تصادم هاي مستقيم و یا غيرمستقيم با دولت ایران 
مي باشد. چه بسا نبردهاي گریلاهاي »یگانهای شرق کردستان)ي.ر.ك( ـ نيروی مدافع زنان)ه.پ.ژ(« 
در فصول بهار، تابستان و پائيز 2۰1۹ حاوي کيفيتي مبارزاتي به مراتب بيشتر از برخوردهاي ميداني 
ميان ایران با دول متخاصم جهاني گردید. به همين دليل این سرآمدي گریلا در مناطق مختلف شرق 
کُردستان به کنگره قوت قلب مضاعفي بخشيد و موجب شد در درك مسير دیالکتيك تحولات ایران و 
خاورميانه دچار سردرگمي نگردد. حتي کنگره ها تأکيدنمودند که دیالکتيك زنده خيابان در شهرهاي 
شرق )سنندج، کرماشان، اورميه و ...( قویا به ميادین مبارزات ملي در روژاواي کُردستان و جنوب و شمال 
در قالب »اتحاد ملي خلق« سال هاست وصل است و حضور مردمي در حمایت از کوباني و در 2 
نوامبر )روز جهاني روژاوا( رشد تصاعدي داشته. با این تفاسير، این وضعيت سازماني پژاك و قيام محور 
هم،  آن  به  باتوجه  بخشيد.  ایران  چارچوب  در  كُرد  پژاک  ـ  به  برجسته تر  پایگاهي  توأمان  خلق، 
ضرورت یافت که پژاك بجاي جنگ آمریکا ـ ایران و یا گزینه دوم یعني بقاي فرم کنوني ایران، راه سوم 
یعني قيام دمكراتيك و مسالمت آميز را در درجه نخست مجددا برگزیند که کودار سيستم خاص 
آن است. لذا ایران با فرصت طلبي هایي که طي آن گاهي ضربه اي به قيام در خوزستان، بلوچستان و 
کُردستان مي زند، نمي تواند براي هميشه از خشم قيام مردمي در امان بماند. همانطور که ترفند سپاه 
مبني بر بيچاره ترنمودن خلق عرب با سوء استفاده از بلاي طبيعي سيل در سال 2۰1۹، زلزله در ازگله 
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کرماشان و یا کشتار وحشتناك تر کُردها در جریان قيام آبانماه 13۹8 به داد نظام نخواهدرسيد، نقشه 
او براي ترویج دهشتناك تر فقر و بيکاري در شرق کُردستان نيز راه به جایي نخواهدبرد.

تعيين کننده  امر  ایران،  در  نظامي  و  اجتماعي  اوضاع سياسي،  بر  کامل  اشراف  با  کنگره  دو  هر 
حتمي در آینده نزدیك را قرارگرفتن جنبش و اپوزيسيون دمكراتيك در کنار خلق و خيابان، 
پژاك ـ کودار و خيزش هاي خودجوش خلقمان در شهرهاي شرق  دانستند. سازماندهي دمکراتيك 
کُردستان بصورت رادیکال، روند اعتراضات در تهران و سایر نقاط ایران را تقویت و خروشان تر مي سازد. 
هرچند پژاك به دليل اعمال محدودیت هاي ناشي از جنگ افروزي و سرکوبگري قتل عام گرانه رژیم و 
اغراق آميز  و  غلو  را  مبارزه  کارزار  در  گریلا، موجودیت خود  ميداني  از عملکرد  منتج  نقایص  برخي 
جلوه نمي دهد و صادقانه نسبت به آن نقصان ها دست به خودانتقادي مي زند، اما واقف است که در 
اتخاذ  با  و  را دست نشان  تاکتيکي  نقصان هاي  ندارد. کنگره هم تلاش نمود  نقصان  استراتژي،  مقوله 
راهکارهاي عملي و ایجاد مکانيسم هاي رفع ورجوع نقایص، موانع بر سر راه را بردارد. حضور گریلا با 
تکيه بر بسترهاي استراتژیك خط سوم، موجب کسب پایگاه در ميان نيروهاي رقيب در حوزه ایران 
شده. حتي ابراز اميدواري سایر اپوزیسيون هاي بلوچ، عرب احواز، آذري و فارس نسبت به امتياز حضور 
به دنبال  پژاك  براي  بيشتري  کُردستان، حرمت سياسي  عملي گریلا در کوهستان ـ روستاي شرق 
داشته. رژیم ایران هم بخاطر اطلاع هراسناك از این امتياز پژاك در فصول سال 2۰1۹ سپاه پاسداران 
را به انجام عمليات هاي پراکنده عليه گریلاها از کلارش )در اورميه( تا شاهو)کرماشان( واداشت که بسيار 
کمدي از آب درآمد. پژاك نيز در راستاي راهبرد خط سوم با این اهداف سياسي ـ نظامي جمهوري 

اسلامي عملا در داخل شرق کُردستان مقابله و مبارزه کرده است.
کُردستان  در شرق  خلقمان  متوجه  را  جانکاهي  عواقب  ایران  اقتصادي  منفي  رشد  نرخ  چه بسا 
ساخته. فقر و بيکاري فزاینده، غارت منابع زیرزميني و روزميني، بویژه منابع آبي و حتي مضاف بر 
آن، قطع درختان جنگل هاي زاگرس به مثابه پدیده »مافياي چوب سپاه« در سال 2۰1۹ و کشتار 
کولبران از برنامه هاي مهر خورده خود نهاد رهبري نظام شد. هرچند تمامي سازمان هاي حقوق بشري 
و دول جهاني در زمينه نقض فاحش حقوق بشر در ایران به مماشات و مدارا با نظام دست مي زنند ولي 
پژاك ـ کودار سعي دارند از در برخورد رادیکال با این قضایا درآیند و توده هاي خلقي را در سيستم 
اهميت داد و در کنگره  ابعاد مبارزاتی حتی محيط زیست  به همه  اندازند. کودار  به حرکت  کودار 
خویش تصميمات مهمی اتخاذ نمود. چه بسا در بعد محيط زیست با اعلام 3 شهریور روز شهادت 

شریف باجور و یارانش بعنوان روز محيط زیست، عزم خود را نشان داد.
بطورکلي کنگرة پژاك به این نتيجه رسيد که با دو شاخصه سازماني »حضور گريلا در شرق« 
و »قيام دمكراتيك خلق)با پيشاهنگي كودار(« رویاروست و باید باتوجه به راهبرد »خودمديريتي 
را  مرحله«  تاكتيك هاي  و  »برنامه ها  دمكراتيك«،  »ملت  تحقق  فراخناي  در  دمكراتيك« 
هکذا  هستند.  ایران  در  ریشه اي  تحول  شرف  در  حزب  تصميمات  حياتي ترین  اینها  پي ریزي نماید. 
نظام کذایي ایران در هيأت اصول گرایي افراطي بسوي یکدست شدن قدرت در سال 14۰۰ مي رود. 
نظر به اینکه یگان هاي گریلا در مناطق مناسب شرق کُردستان مستقر مي باشند، تنها وظيفه اي که 
باقي مي ماند، رشد ماهيتي واحدها و تيم ها بصورت هسته هاي چریکي مدرن و تغيير ساختار و نحوه 
عملکرد به تناسب پيشرفت فناوري هاي نوین نظامي و حتي مقابله با جنگ الکترونيك و سایبري است. 
چه بسا قرارگرفتن ایران در مسير این رشد هاي جهاني هارشده، رژیم را به انجام عمليات هاي نظامي 
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سالانه عليه تمامي یگان ها وسوسه نموده که سبب گشته پژاك بصورت نيروي صرف دفاعي حرکت 
ننماید و آرایشي فعال براي پاسخ هاي احتمالي بخود بگيرد. رژیم معتقد است که اگر حتي براي یك 
سال امر آتش بس شروع شده از سال 2۰11 را رعایت نماید، نفوذ گریلا در محورهاي مواصلاتي مابين 
فعال تر  پایدار خواهدگرفت و هسته هاي شهري  فرم  آساني  به  تيم هاي گریلا  از سوي  روستا ـ شهر 
خواهندشد، اما باوجود این واقعيت، نحوه عملکرد مدرن جابجایي گریلا چنان است که تدابير نظامي ـ 
امنيتي رژیم تأثير فلج کنندة ميليتاریستي بر آن ندارد که همين موضوع مایة پویایي نقش اثرگذار 
گریلا بر هسته هاي شهري شده و کاري از دست سپاه پاسداران و اداره اطلاعات برنمي آید. بنابراین 
هم تدابير نظامي سپاه پاسداران نسبي است و هم تحرك مکاني گریلا در وصل آسان با شهرها. سيکل 
بستة سپاه در رویارویي با گریلا دچار دورباطل خسته کننده و بيهوده گشته و ميزان فشارها را در حد 

ميني ميزه نگه داشته.
با اشراف بر موارد مذکور، وظيفه پژاك ایجاد »ديالكتيك پيشرفت و جهش« در مقام مقابله 
با محدودیت هاي جنگ افروزانه نظام جمهوري اسلامي است. در دهه حاضر باتوجه به کيفيت رشد 
یا  و  منفي«  »موازنة  با  چریکي  هویت هاي  جوامع،  بر  دول  بيشتر  سيطره  و  نظامي  فناوري  جهاني 
تغيير  با  مدرن  فقط جنبش هاي  و  روبروگشته اند  دولت«  »چریك ـ  قواي  منفي«  »تعادل  به عبارتي 
ساختاري در نحوه مبارزات گریلایي توان ماندن بر سر پا را دارند و مابقي احزاب منفعل گشته اند. در 
این روند، تمامي احزاب خاورميانه اي در معرض تخریب انفعالي قرارگرفته اند، منتها احزاب آپوئيستي 
به دليل متوقف نشدن سير مبارزات عملي در چهل سال گذشته، بویژه در پانزده سال اخير توانسته اند از 
گزند فلج کنندة تحولات کيفي جهاني گذارنمایند و متمایز با جنبش هاي ریوزیونيست آمریکاي لاتين، 
اروپا، آسياي ميانه و خاوردور )بویژه تاميل ها( عمل کنند و نه تنها نابود نشدند، بلکه پویایي مضاعف 
هم یافته اند. در ایران هم روند ایجاد دیالکتيك فعال با تأسي از عقل فعال سياسي ممکن مي گردد و 
ديالكتيك كنفدراليسم و ملت دمكراتيك راه را بر گریلا و خلق گشوده است. بنابراین، کنگره ها 
نيز  انفعال سازماني ـ سياسي پيشاروي پژاك ـ کودار  براي  بهانه اي  انگشت گذاشتند که  نکته  این  بر 
وجودندارد و آنچه هست، عدم انطباق کامل تاکتيك گریلا با استراتژي خودمدیریتي دمکراتيك در 

برخي موارد از فرد گرفته تا یگان هاي آکتيو مي باشد که بایستي قویا رفع گردد.
یك پرسمان مطرح است: حال که کنگره، پژاك را موظف به طرحریزي دیالکتيك درخور سال 
2۰2۰ نمود، پس رسالت و وظایف هریك از ارگان هاي حزب در این خصوص چه بوده وهست؟ آن 
هم وظایفي که قطعا باید نسبت به جاري بودن جنگ جهاني سوم آگاه باشد و از رویه ها، متدها و 
راهکارهاي کلاسيك تشکل گریلایي دهه هاي گذشته دست شوید و با تمرکز بر پارادایم خودمدیریتي)با 
پيشاهنگي کودار(، محدود به گریلا و جنگ نگردد و اسير چارچوب هاي شدیدا محدودیت ساز و متعارض 
آن نشود. از این منظر، کنگره در بازنمایي ساختار سازماني مدرن، وجه مشخصة پویایي و تحرك آسان 
تيم هاي گریلایي در جریان پروسة »تغذیه، بقا و امنيت« در کوران طوفان هاي جنگ جهاني سوم را 
مورد مداقه و تيزبيني قرارداده. اگر چه رعایت قواعد مستثناي دیالکتيك سازماني مدرن موجب شده 
گریلا تا به حال از سوي ایران ـ ترکيه تصفيه نگردد، اما واقعيت امر حکایت از آن دارد که پژاك در بازة 
زماني پيش روي معطوف به قيام خلق هاي ایران با برخي تعارضات ناشي از فشارهاي نظام هاي جنگ 
و سيستم هژموني گلوبال و منطقه اي رویاروست و اقرار مي کند که هرچند ناخواسته فرصت هایي از 
دست رفته اما پتانسيل لازم جهت بازآفریني فرصت هاي نوین را هم دارد و این عمل تنها از پژاکي 
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برمي آید که از قالب تنگ کلاسيسم سازماني گذار نموده. کيفيت گذار چنان است که امر گذار را به 
آساني در سطح نظريِ سازماني و عمليِ گریلایي صورت داده اما با عضویت در کودار، در وصل آن دو به 
ناف قيام خلق در بستر شهر ـ خيابان در دوره پساگذار ناکافي عمل نموده. همين خودانتقادي صادقانه 
و صميمانه انرژي کافي علمي ـ عملي را به کليت ارُگانيك پژاک تزریق نموده و براي هر تحول سياسي، 
اجتماعي، نظامي و ساختاري در ایران و شرق کُردستان آماده است. افزایش توان بهره وري بهينه از 
فرصت ها حتي در مرکز جنگ جاري به برخورداري از نظريه مدرن ايدئولوژيك و پارادايمي نياز 

دارد که صدالبته پژاك سال هاست از آن بهرمنده گشته و این دستاورد نغز از او مي تراود.
در حوزه عمل، برنامه ریزي باتوجه به سرعت عمل و تدقيق حرکت به موازات »قيام خلق« با 
حدود و ثغور معين، مشکل اساسي مي باشد. حمایت خلقمان از انقلاب روژاوا، پشتيباني از گریلا 
و حضور در قيام آبانماه 13۹8 اساسا کار را براي پژاك ـ کودار تسهيل نمود. به همين دليل پژاك در 
رکاب کودار نظر کامل به »قيام دمكراتيك خلق« دارد و شعار کنگره ششمين خود را نيز متناسب 
این  ايران«.  اتحاد دمكراتيك خلق هاي  به سوي  ملت دمكراتيك  تكوين  برگزیده:»با  آن  با 
شعار رسالتي پيشاروي پژاك مي نهد و محور آن، تشکل وجودي و کلکتيو گریلا ـ خلق است. سير 
عملي این کلکتيویته از گریلا شروع و در چارچوب تشکلات مدني شهري به تشریك مساعي انقلابي 
خواهدرسيد. البته گرایش هاي دگماتيستي و ليبراليستي »فردي، طيفي و اپوزيسيوني« مي تواند 
با سلطه طلبي هاي شوونيستي  این پروسه مخل منویات روشنگرانه دمکراسي جنبش در تصادم  در 
با  بر خطرات مکرر پدیده هاي »دگماتيسم و ليبراليسم« که  آنها گردد. هر دو کنگره  هم دقيقا 
رویه هاي شدیدا خشونت آميز، خاورميانه را با مخاطرات نابودي شبيه فروپاشي اروپا در زمان جنگ 
جهاني دوم قرارداده اند،  انگشت صحه گذاشتند و قویا محکوم نمودند. این دو پدیده، مخل مبارزات 
گریلایي و قيام خلقي هستند و رنسانس کُرد و خاورميانه که آفتاب آن در ایران خواهددرخشيد در 
بادي امر بایستي بر ضد آن دو برخيزند تا جلوي فاسدشدن مجدد ساختار هاي نوین پس از قيام  ها 
را بگيرند. چه بسا این بلا در قيام هاي موسوم به »بهار عربي«، ساختارهاي نوین قدرت یافته را مجددا 
از طریق دگماتيسم و ليبراليسم برخاسته از منش سازمان هاي مختلف مبتلا و فاسدنموده؛ لذا این 
از  پژاك  نيست.  باقي مانده اند، فریبي بيش  نابود و سازمان ها و جنبش هاي خالص  تصور که داعش 
کنگره دستور برگرفته که تنها با جنبش ها و تشکل هاي دمکراتيك مدارا کند تا تجربه تلخ عراق ـ 
سوریه در ایران تکرارنگردد. پس دیالکتيك پژاك گسترش روابط دیپلماتيك با تمامي سازمان ها حتي 
سازمان هاي ناهمگون به شرط رعایت مبدأهاي دمکراسي است. پایه قراردادن مفهوم دمکراسي براحتي 
ترفندهاي برخي سازمان هاي ستيزه جو و سلطه خواه مبني بر بهانه قراردادن مقوله ایدئولوژي در امر 
رقابت براي استيلا بر جامعة پس از قيام را نقش برآب مي سازد. هکذا به تناسب مبدأهاي فوق الذکر، 
تلاش براي برگزاري »كنگره ملي كُرد«، »اتحاد احزاب شرق کُردستان« در چارچوب آن و »ارائه 
سيستم كودار به مثابه بدني ايده ال براي اتحاد ملي به مثابه روح همگرايي« و نيز »مبارزه در 
راه پيشبرد اتحاد خلق هاي ايران« از دیگر فرازهاي جدي هر دو کنگره مي باشد. توسعه مفهوم 
اتحاد داخلي کُردها و خارجي ميان ملت هاي ایران با اثبات عملي از سوي پژاك بصورت پيوستن به 
»کنگره ملی کردستان« و »جنبش دمكراتيك ايران)در اروپا(« بيانگر شفاف صميميت بي نهایت با 
مقولة »اتحاد براي تحقق رنسانس« است. مدرنيتة ایراني بدون وجود اتحاد خلق ها راه به جایي 
نخواهدبرد و همانطور که با رسيدن به 2۰2۰ سرگردان است، با این تمایلات، همچنان سرگردان و 
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سردرگم خواهدماند. کليد موفقيت مدرنيته ایراني در دست کليت برابر خلق هاي ایران بویژه منوط 
به پذیرش موجودیت کُردها در آن کليت است. باتوجه به اینکه هيچ شرط و شروطي براي مشارکت 
مشارکت،  شرط  و  نيست  مطرح  کنگره ها  در  ایراني  و  کُردستاني  سازمان هاي  و  احزاب  دمکراتيك 
برابري است، پس هر عذري از سوي هر سازماني تنها بهانه جویي و زیاده خواهي شوونيستي خواهدبود 
و تمامي اینها یعني فریب انقلابي خلق ها. پژاك صراحتا عدم تمایل برخي سازمان ها و احزاب براي 
شرکت در کنگره هاي اتحاد ملي را تباني سازماني برضد کنگره هاي خلق ها تلقي مي کند. توصيه کنگره 
پژاك براي حرکت و اقدام عملي جهت ایجاد آلترناتيو یك جانبه گرایي سلطه گرانة احزاب همانا سيستم 
کودار است. بنابراین، کودار تشکلي براي تمامي احزاب همگرا و جامعه است، اگرنه نظام پژاک براي 
امورات داخلي گریلا کفایت مي نماید. در کانون کودار نيز صرفا مفاهيم عملي  »دمكراسي و پارادايم 
در  اینکه  مي باشد.  غيرموجه  بهانه تراشي  هرگونه  و  قراردارد  خودمديريتي محلي ـ جهانشمول« 
نهایت  نشده،  قرارداده  سازمان ها  سایر  با  مبارزاتي  همياري  و  اتحاد  معيار  ایدئولوژیك  مرام  کودار 
و  توده هاي مدني  و  اقشار  تاکنون مرام خلق ها، روشنفکران،  این است که  واقعيت  صميميت است. 
شخصيت هاي فارغ از فشار منفعت  سازماني بيشتر از احزاب سياسي با کنگرة ملي و کودار همخواني 
و هم ارزي مطلوب از خود نشان داده اند ولي متأسفانه شوونيسم حزبي به نوعي سنگ اندازي مکرر در 
مسير خلق ها و طيف هاي آزاد است. پژاك مصرّ شد تا رفع کامل این معضلات مبارزه کند و مصوبات 
و  آن همخواني  با  پيش  از  بيش  تأکيدکرد که  برساند. کودار هم  به منصه ظهور  را  ششمين کنگره 
زنان، جوانان،  پژاك در حوزه هاي »رسانه ها،  به همين خاطر  توده ها عجين گردد.  و  هم ارزي خلق ها 
باورداشت ها، دیپلماسي، دفاع ذاتي خلق، دفاع مشروع گریلا)ي.ر.ك و ه.پ.ژ(، مبارزه براي آزادي رهبر 
اوجالان، فعال سازي بيشتر کميته شهدا، فعاليت دیپلماتيك و سازماني در اروپا و حتی محيط زیست« 
پروژه هایي مفصل را به تصویب کنگره رساند و در سه  سال پيش رو اجرایي  خواهدکرد. تمامي این 
ایفا خواهدنمود و زمينه هاي تحولات  را  بدنه دیالکتيك عملي پژاك نقش خویش  پروژه ها بصورت 

مثبت را فراهم مي سازند.
سياست  »توسعة  اصل  سه  بر  را  خود  استراتژي  ملت دمکراتيك  تکوین  راستاي  در  پژاك 
دمكراتيك، پيشبرد اتحاد و انسجام ملي و همبستگي دمكراتيك« با خلقهاي ایران پایه گذاري 
مي نماید. بر این مبنا و با توجه به تحليلات صورت پذیرفتة کنگره، قطعنامة پایاني را با درج ده  ماده 

اعلان داشت:
»1ـ پژاك در برابر انزواي تشدیدیافته  عليه رهبر آپو در زندان امرالي، در کُردستان و منطقه و عرصة 
بين المللي، فعالانه به تلاش جهت درهم شکستن این انزوا و رهایي رهبر آپو و سایر خلق هاي منطقه ادامه 
مي دهد. هرگونه اقدام صورت گرفته در برابر رهبر آپو را اقدامي در مقابل اراده و هویت و موجودیت ملت 
کُرد مي داند و نسبت به آن موضع لازم را اتخاذ مي نماید. پژاك پارادایم و پروژة رهبر آپو یعني کنفدراليسم 
دمکراتيك و ملت دمکراتيك را مبناي فعاليت هاي خود قرار داده و براي تحقق آن دو، تمام توان خود را 

به کارمي گيرد.
2ـ پژاك راه برون رفت از بحران کنوني را در بنيادنهادن سيستم خود مدیریتي خلق ها مي داند. در این 
رابطه با تمامي نيروها و جریانهایي که در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترك به ارائة برنامه و پروژه 
مي پردازند برمبناي رهنمودهاي خط سوم همکاري مي نماید. براي اینکه موانع و مشکلات به وجود آمده 
بر سر راه چاره یابي و برون رفت از بحران موجود در منطقه و حل مسئلة کُرد را رفع نماید بدون جایگيري 
در مناسبات قدرت حاکم با تمام توان و جدیت تلاش خواهدنمود. البته در حوزة  سياست دمکراتيك نقش 

پيشاهنگي ایدئولوژیك و سياسي خود را به انجام مي رساند.
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3- براي چاره یابي دمکراتيك مسئلة کُرد در شرق کُردستان و دمکراتيزاسيون ایران، اتحاد و همبستگي 
دمکراتيك خلق ها را مبنا قرار مي دهد و نسبت به توسعة همه جانبه ي آن اقدام مي نماید. بدین منظور از 
برنامه و پروژه مدون برخوردار بوده و سازماندهي جامعه را جهت ظهور توان و اراده سياسي مستقل وظيفة 
 خود مي داند. جهت تقویت، انسجام و توسعة سازماندهي به همکاري همه جانبه با خلق ها و تنوعات اجتماعي 

مي پردازد.
4- پژاك اتحاد ملي خلق مان را در کانون مبارزات خود قرارداده و براي ایجاد جبهه اي متحد در مقابله 
با تهاجمات اشغالگران بر خلق کُرد و کُردستان نقش و وظایف خود را در تمامي عرصه ها به صورت ميداني 

انجام مي دهد. در این راستا خود را مسئول به انجام رسانيدن پروژة اتحاد ملي خلق کُرد مي داند.
5- به منظور رسيدن به یك انسجام و اتحاد ملي در شرق کُردستان هم راستا با احزاب سياسي، تمامي 
طيف ها و تنوعات اجتماعي از جمله نمایندگان فعال نهادهاي زنان، جوانان، کارگران، معلمان، اصناف و 
همچنين معتمدین اجتماعي، رهبران مذهبي، هنرمندان و روشنفکران را مخاطب قرار داده و جهت ایجاد 
زمينه و بسترهاي مفاهمه اي و مشارکتي في مابين براي ایجاد یك برآیند نيروي توانمند و کارآمد بي وقفه 

تلاش خواهدکرد. 
6- جهت دمكراتيزاسيون و اتحاد خلق هاي ايران و پيشبرد سياست دمکراتيك آمادگي خود را 
جهت فعاليت مشترك با تمامي تنوعات اجتماعي و فرهنگي موجود در ایران ابراز مي دارد و براي برقراري 

یك جبهة دمکراتيك فعاليت خواهد نمود.
7- پژاك مبارزه  براي آزادي زنان را بعد زیربنایي پارادایم خود دانسته و در عرصه ها ي مبارزه و فعاليت 
اجتماعي اعم از تصيم گيري و تصميم سازي، اراده مندي زنان و مشارکت برابر را مبنا قرار مي دهد. در برابر 
جنسيت گرایي اجتماعي مبارزه اي همه جانيه و توانمند را صورت مي دهد. براي اینکه زنان در عرصه هاي 
سياست دمکراتيك بر اساس هویت خودویژه خود مشارکت نمایند موانع ذهنيتي و ساختاري را از ميان 

برمي دارد.
بر  مي نماید.  واگذار  جوانان  به  را  پيشاهنگي  نقش  پيرسالار  مرکزگرایي  ذهنيت  زدودن  جهت   -8
سازماندهي ، مشارکت و ایجاد بستر خودابرازي براي جوانان در تمامي عرصه هاي اجتماعي و سياسي به 

ویژه حوزة سياست دمکراتيك تاکيد مي نماید.
۹- در شرایطي که خلق کُرد و سایر خلق هاي ایران با تهاجمات فيزیکي و فرهنگي گوناگوني روبه رویند، 
بر رویکرد دفاع  با حفظ مواضع قبلي،  در مبارزه مان عليه اشغال گري، ستمکاري و تجاوزگري و تبعيض 

مشروع اصرار ورزیده و در این چارچوب پاسخگو خواهيم بود.
1۰- بخش عظيمي از مشکلات به وجود آمدە در شرق کُردستان و ایران حاصل بي کفایتي مسئولين 
نظام و نبود سياست مشخص در حوزة محيط زیست است. پژاك با درك فاجعة زیست محيطي موجود تمام 
تلاش خود را براي آموزش و سازماندهي جامعه و همکاري با نهادهاي مردمي جهت مقابله با سياست هاي 

مخرب جمهوري اسلامي در زمينة زیست بوم به کار مي بندد.«

اعلان کنگرة پژاك موجبات نگراني روز افزون دولت ایران را فراهم آورد که در پي آن، عمليات هاي 
مکرر سپاه در مناطق کرماشان و سنندج تا مرزهاي قندیل همراه با ترکيه افزایش یافت. بویژه عمليات 
نظامي سپاه در مناطق مريوان، ديواندره و چلچمه اثبات نمود که رژیم علي رغم فروپاشي اقتصادي 
و  لشکرکشي  با  تا  دلخوش کرده  نيمه جانش  نظامي  تداوم حوزه سياسي ـ  به  اجتماعي، همچنان  و 
احداث پایگاه دربرابر پژاك عرض اندام کند. البته پژاك به پراکتيزه نمودن برنامه هاي مصوبة کنگره در 

راستاي استراتژي خط سوم بطور مصر ادامه داد.
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اروپا

از پارلمان ملي تا پژاک
آغاز  و  است  برخوردار  استراتژیك  و  عملي  بنيان هاي  از  اروپا  در  پژاك  سازماندهي هاي  تاریخ 
شکل گيري هسته هاي کارویژه شرق کُردستان به زمان کنگره نخست پژاك بازمي گردد که گروهي از 
روشنفکران مقيم اروپا به قندیل بازگشته و در کنگره مشارکت نمودند. در آن دوره، کُردهاي مقيم اروپا 
اکثرا افراد روشنفکر و مبارزین انقلابي عضو احزاب مختلف بودند و هرکدام حياتي سياسي ـ حزبي را 
تجربه کرده بودند. گروهي که به مثابه نمایندگان کُردهاي اروپا در کنگره پژاك حضوریافتند، در واقع از 
زمره روشنفکران و سياسيوني بودند که در جریان فرازوفرودهاي مبارزات احزاب و سازمان هاي مختلف 
به اروپا پناهنده شده بودند ولي از مبارزه بازنایستاده و بویژه پس از تأسيس »پارلمان ملي كُرد« در 
اروپا که در سال ۹۹ عنوان آن به »کنگره ملي کُردستان)ك.ن.ك(« تغييریافت، بصورت خستگي ناپذیر 
خدمت  در  ارزشمندي  دیپلماتيك  روابط  و  نگه داشته  زنده  را  اروپا  کُردهاي  ميهن دوستي  اندیشه 
به اهداف آزادیخواهانه خلق، برقرارساختند. از جمله آنها، مهندس »عبدالرحمان حاجي احمدي«، 
هستند.  شكاک«  سمكو  »نوادگان  و  معيني«  »سليمان  مصطفي سلطاني«،  »فواد  خانواده هاي 
رفيق »حاجي احمدي« با اندوخته اي از تجارب سياسي ـ انقلابي و انباني از سازماندهي حزبي، هم 
در  پارادایمي  تحولات  آغاز  با  هم اینکه  عضو گشت،  ملي  کنگره  در  دلسوزانه  و  فعالانه   ۹5 سال  از 
»پ.ك.ك« از سال 2۰۰2 به بعد در »كنگره خلق« عضوگردید. این پيش زمينه تاریخي بعدها با 

تأسيس پژاك نمودي بارزتر با شاخصه هاي عملي در حيطه مبارزات شرق کُردستان، یافت.
مسير  در   2۰۰4 سال  در  حاجي احمدي  رفيق  حضور  با  اروپا  مقيم  کُردهاي  فعال  گروه  اولين 
کاناليزه کردن ویژه فعاليت هاي سازماني بسوي افق شرق کُردستان در کنگره نخست پژاك مصمم به 
بنابراین شکل گيري نخستين هسته ها  پيشبرد تکوین حزبي مدرن در قالب پژاك در اروپا گشتند. 
و کميته ها در اروپا به ميمنت تشکلي به نام »جنبش اتحاد دمكراتيك« تحقق یافت و با تأسيس 
پژاك، آن کنشگري مبارزاتي عملا نهادینه گشته و به استراتژي، برنامه و تاکتيك هاي مدرن سازماندهي 
»كنفرانس  ماهيت  به  پژاك  بنيان هاي  بعنوان  دیگر  اصلي  شاخه  این،  بر  افزون  دست یازید.  خلق 
جدي  مصوبه هاي  از  ناشي  تحولات  سير  به  اشاره  عطف مي یابد.  قندیل(«  در   2۰۰۰ )سال  خاورميانه 
ریشه اي  اهداف  از  یکي  ضروري مي نماید.  کُردستان  چهارگانه  بخش هاي  در خصوص  کنفرانس  آن 
کنفرانس مذکور، عملي ساختن تغييرات پارادایميك و سازماني »کنگره هفتم پ.ك.ك« درخصوص 
آغاز مبارزات عملي ـ ميداني در بخش هاي کُردستان بود تا در گام بعدي فعاليت هاي آزادیخواهانه را 
در گستره پرفراخ خاورميانه ازجمله سوریه، لبنان، عراق، عربستان، ایران تا برسد به خراسان و تهران، 
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آپوئيستي  پارادایمي  اندیشه   و  بود  وقوع  تحولات جهاني سریعي در شرف  برهه،  آن  در  اشاعه دهد. 
البته جنبش آپوئيستي  انقلابي  ـ مدني و غيردولت گرا شکل گيرند که  اقتضا مي نمود که سازمان هاي 
از  بيست ویکم صدها تشکيلات منسجم  قرن   پارامترهاي مدرن  با  پيشبردداد. مطابق  را  اهداف  این 
سوي ميهن دوستان ایجادشدند. مرکز »احمدخاني« با دارابودن بيش از یازده شاخه در حوزه هاي 
فرهنگي، هنري، ادبي، اقتصادي، جوانان، زنان و ... از زمرة همان تشکيلات مدرن مردمی در اورميه 
بود که ميهن دوستان آن را تأسيس نمودند. چه بسا کنفرانس خاورميانه نيز تصميماتي أخذکرد مبني 
بر اینکه وقت آن رسيده در تلاطم تحولات سریع خاورميانه، احزابي خودویژه براي هربخش کُردستان 
تأسيس گردند با این تفاوت که تأکيدشد به دليل شرایط خاص و منحصربه فرد شرق کُردستان، اقدام 
بود که »اتاق  این  باید زمينه هاي آن هموارگردد.  براي تأسيس یك حزب زود است، پس نخست 
مديريت شرق« ایجادشد. پس از اتمام جنگ سال 2۰۰۰، در سایه افزایش قلمرو جغرافيایي گریلا 
براي مبارزه در  آپوئيستي  لذا گام دوم جنبش  فراهم گردید.  فعاليت هاي منسجم  در قندیل، زمينه 
شرق کُردستان فرصت برداشته شدن یافت. گام حياتي مهم را رهبر اوجالان در سالهاي ۹۰ الي ۹7 
برداشت. گام دوم هم در کنفرانس خاورميانه برداشته شد و بنا به آن، گذشته از تأسيس »اتاق مدیریت 
شرق«، حوزه اروپا هم در برنامه گنجانده شد. کادرهایي از هربخش کُردستان به اروپا فرستاده شدند 
و دو کادر اهل شرق هم ميان آن گروه جاي گرفتند. رفتن این کادرها پس از جنگ 2۰۰۰ به اروپا 
اثرات انکارناپذیري بر کيفيت سازماندهي توده ها در  دیاسپورا برجاي گذاشت. روشنفکران و فعالين 
ميهن دوست در اروپا با وصل شدن به شرق کُردستان و ایجاد روابط گسترده، روند گسترش سازماني 

را تقویت نمودند.
بدنبال تأسيس پژاك و گرایش روشنفکران و مبارزان کُرد مقيم اروپا به آن، بتدریج کميته هاي 
در  از سال 2۰۰5  نخست  بار  براي  بصورت خودویژه  پژاك  اروپا شکل گرفتند. کميته  در  خودمدیر 
آلمان آغاز به کارکرد، بصورت رسمي در بروکسل تشکيل شد و هسته هاي متعدد و فعال را به شهرهاي 
شرق از ایلام تا ماکو آن هم از طریق خانواده هاي ميهن دوست وصل نمود. این فعاليت شاید در اوایل 
محدودبود، اما شروع شد و بعدها تا اسکاندیناوي گسترش یافت. نخستين دوره آموزش کادرمحلي و 
با کمك هاي مادي و معنوي خود خلقمان دایرگردید  مدني در زمستان 2۰۰5 در کشور دانمارك 
خلق  آشناساختن  براي  کُردستان  شمال  خلقي  توده هاي  بویژه  ایفا نمود.  را  کنفرانس  یك  نقش  و 
با اندیشه  آپوئيستي و پژاك، کمك هاي بي شائبه کردند. در آن دوره، 26 رفيق بویژه جوانان  شرق 
و زنان شرکت جستند. پيشرفت گام به گام در قندیل و شهرهاي شرق بر حوزه اروپا هم اثرگذاشت. 
بویژه حملات ایران ـ ترکيه از سال 2۰۰7 به بعد احساسات ميهن دوستي کُرد دیاسپورا را به غليان 
»حاجي احمدي«  رفيق  بي شائبه  تلاش هاي  بخاطر  شدند.  متحدتر  چهاربخش  هر  کُردهاي  و  آورد 
فعاليت هاي دیپلماتيك پژاك در مسير روابط با مسئولين احزاب و دولت فرانسه، گسترش یافت. هيأت 
پژاك با ریاست رفيق »حاجي احمدي« در فوریه 2۰۰6 به مدت سه روز دیدارهایي با مقامات فرانسه 
حزب   »UMP« حزب  داخلي  روابط  مسئول  دورهاوند«،  »پاسکال  با  دیدار  نخستين  بعمل آوردند. 
حاکم فرانسه برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر سر مسائل خاورميانه، ایران، دمکراسي، تهدیدات 
تروریسم و اهداف کُردها در شرق کُردستان گفتگو و تبادل نظر کردند. پاسکال دورهاوند، به ریاست 
پژاك اطمينان  داد که حزبشان بصورت همه جانبه از پژاك در مجامع بين المللي پشتيباني خواهدکرد. 
همچنين هيأت پژاك با »ژوپيوس فانس«، مسئول روابط سازماني »حزب كمونيست فرانسه« و 
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»کنستانتين فروسکي« از مسئولين »حزب سبزها«ي آن کشور دیدارهایي جداگانه بعمل آورد و آن 
مقامات ضمن استقبال گرم از هيأت پژاك، حمایت قاطع خود را اعلان داشتند. از آن برهه، تغييري 
نرم تر  رفتاري  کشورها  سایر  به  نسبت  فرانسه  و  ایجادگردید  پژاك  دیپلماسي  گسترش  در  جدي 
در عرصه  قوي  به مثابه چهره  پژاك  براي  مقبوليتي گسترده  روابط،  این  داشت.  پژاك  با موجودیت 

مبارزاتي شرق کُردستان و ایران حاصل نمود. 
اولين بار  چه بسا  رواج داد.  را  اروپایي  کشورهاي  در  ایران  عليه  اعتراضي  مدرن  شيوه هاي  پژاك 
آن  تا  فراخواند.  نروژ  در  ایران  سفارت  مقابل  در  تجمع  به  را  خلق  پژاك،  کميته   2۰۰6 سال  در 
این  در  مبارز  زنان  نداشتند.  زیادي  آشنایي  و  فعاليت خونگرفته  این شيوه  به  کُردهاي شرق  موقع 
این  فروریختند. سير  را  ایران  تروریستي  اعمال  از  و وحشت  ترس  دیوار  و  پيشاهنگي کردند  تجمع 
افزایش کيفيت سازماني ـ مدني تا جایي ذروه یافت که فعاليت هاي خلقي تا سال 2۰۰8 امکان ایجاد 
کميته هاي مردمي را بدست داد و همه کميته هاي هر ایالت در پيوند سازماني با مجلس خلق هر ایالت 
و منطقة اروپا و اسکاندیناوي رابطه ارگانيك دارند. کادرهاي معدود پژاك هر خانه، مغازه و مکاني 
را به محل آموزش خلق مبدل ساختند و تا آن موقع حتي گشایش یك مرکز رسمي به مثابه »دفتر 
حزب« خيلي ضروري نبود و حتي بخاطر رفتن کادرها به ميان خلق، به توده اي شدن پژاك کمك 
شایاني کرد. گذشته از آن، راه اندازي نوروز TV گامي روبه جلو بود و به مثابه یك رسانه فراملي، تمامي 
توده هاي خلقي از مذاهب یارسان تا شيعه و سني، و روشنفکران کُرد، فارس، لر، آذري و عرب را به 
چشم یکسان نگاه کرد. رشد کيفي و کمي پژاك مایه حسادت برخي احزاب و سازمان ها شد. »عبدالله 
حسن زاده«، دبيرکل وقت حزب دمکرات در نشستي در شهر اسلو آشکارا گفته بود:»پژاك به همه جا 
نفوذکرده. باید آن را متوقف سازیم«. شاید هم حساسيت ها و هيجان رواني که پژاك در همه عرصه ها 
طوفان وار به پاکرد، یکي از چند عامل اصلي سوق یافتن احزاب دمکرات و کومله بسوي انشعاب حزبي 
ناشي از اختلافات داخلي شد. بویژه رفيق »منهدس حاجي احمدي« که از رهبران سابق حزب دمکرات 
بود، با حفظ پاکي شخصيت و راه  مبارزاتي خویش، به لحاظ سياسي و معنوي بر گرویدن مردم به پژاك 
و افزایش مخالفت هاي احزاب دیگر، اثرات عميق داشت. توده هاي کُرد مقيم اروپا اکثرا حزبي شدن را 
در گذشته تجربه کرده بودند و اکنون مي رفت حزبي مدرن و متفاوت را در چارجوب یك جهان بيني 

پرُوسع تجربه نمایند.
در سایه برگزاري »كنفرانس نخست پژاک« در سال 2۰1۰، سيستم پژاک در قندیل و اروپا 
تحولي چشمگير یافت و تشکلات حزبي بنيادي تر گشتند. در این راستا در سال 2۰11 دوره آموزشي 
دوم با حضور 8۰ تن دایر و دفتر رسمي پژاك در کشور سوئد تأسيس گردید. نتایج دوره آموزشي به 
تأسيس سازمان هاي خلق محور بصورت سيستم گسترده تر از حزب منجرگشت. در سالهاي بعد، این 
سازمان ها در چارچوب سيستم کنفدراليسم دمکراتيك پي ریزي شدند که از خصایص مدرن ساختار 
آپوئيستي تأثيرپذیرفتند ازجمله آن سازمانها: پلاتفرم زاگرس)2۰13 با هدف سازماندهي اشخاص روشنفکر، 
پلاتفرم  هورام)2۰15(،  پلاتفرم  اجتماعي(،  مسایل  سر  بر  گفتمان  و  کُرد  ملي  مسایل  پيشبرد  و  آکادميسين 
يارسان)2۰16( و »سازمان حقوق بشر كُردستان« بودند که سازمان هاي ویژه »جامعه مدني« و 
خودمدیر تلقي مي گردند. سازمان حقوق بشر کُردستان در پي تلاش هاي خستگي ناپذیر به عضویت 
سازمان جهاني حقوق بشر درآمد. چرا چنين پيشرفت هایي حاصل شدند؟ در پاسخ مي توان گفت که 
پژاك با عضویت در »کنگره ملي کُردستان« و دایرنمودن دفتر رسمي در سوئد، روابط دیپلماتيك 
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براي  و  برقرارساخت  اروپایي  این کشورها، سفارت ها و دول  پارلمان هاي  و  اروپا  پارلمان  با  گسترده 
حل سياسي مسئله کُرد شبانه روز تلاش کرد که بر افزایش اميدواري کُرد دیاسپورا تأثيرگذاشت. البته 
مي توان به این مقوله متدیك اشاره نمود که فعاليت دیپلماتيك تنها با دولت ها و احزاب سياسي نه بلکه 
اساسا پژاك »سازمان هاي مدني« بویژه جنبش هاي دمکراتيك را طرف اصلي براي رشد دیپلماتيك 
مي داند. مبارزات گریلا در استان هاي شرق کُردستان هم این پيشرفت ها را تقویت نمود. هکذا روابط با 
سازمان هاي مبارز و توده هاي خلقي بلوچ، عرب و غيره هم در بستر اروپا بصورت مشترك آغازگردید؛ 
از  گذشته  برقرارگشت.  افغانستان«  همبستگي  »حزب  با  صميمانه  روابط  دوره  همان  از  حتي 
گشایش دفتر رسمي پژاك،  »مجلس خلق« نيز در اسکاندیناوي تشکيل و کميته هاي مردمي در 
شهرهاي کوچك و بزرگ به مثابه شاخه هاي توده اي آن در مسير مشارکت دمکراتيك فعاليت شان را 
سيستماتيك تر ساختند. این، تحول نوین دیگري بود که به تشکيل کميته ها در کشورهاي بلژیك، 
هلند، آلمان، انگلستان، اتریش، سوئيس، کانادا و غيره انجاميد. بویژه بخاطر تهدیدهاي تروریسم دولتي 
عليه آزادیخواهان در جریان تظاهرات سال 1388)2۰۰۹(، عده زیادي از کُردها و سایر ملل ایران ناچارا 
به اروپا روکرده بودند. پژاك خود را به آنها رساند که باعث شد فعاليت تشکيلاتي زنان و جوانان پژاك 
در اروپا از سایر حوزه ها گسترده تر گردد. این توده به سيستمي مناسب چون کنفدراليسم دمکراتيك 

با هدف سازماندهي مدني نياز مبرم داشت و پژاك آن را برایشان به ارمغان آورد.
كنفرانس بحران خاورميانه، ايران و كردها

در روز پنج شنبه 4 ژوئن 2۰15 براي نخستين بار در پارلمان اروپا در شهر بروکسل، پایتخت بلژیك 
کنفرانسي تحت عنوان »بحران خاورميانه، ایران و کُردها« از سوي کميته شرق کُردستان »كنگره 
ملي كُردستان )ك.ن.ك(« و پژاك با همکاري »گروهي از دوستان ملت كُرد در پارلمان اروپا« 
و »گروه صلح اروپا و دمكراسي مستقيم« و نيز »گروه كنفدرالي اتحاد چپگرايان و سبزهاي 
اروپا« برگزار گردید. این نخستين بار بود چنين کنفرانسي در چارچوب ایران و شرق کُردستان و 
آینده ملت هاي آن برگزارمي گردید. کنفرانس در قالب دو نشست برگزارگردید و از ساعت ۹ صبح آغاز 
بکار کرد و در ساعت 13:3۰ به کار خود پایان داد. در نشست نخست، »دکتر ثاهرالکعبي« نماینده 
جنبش عربي الحواز، »علی اصغر سليمي« نماینده مردم گيلك، »بهرام رحماني« شخصيت سياسي 
از »حزب  بلوچ  بلودی« نماینده  آذري، »دکتر ریبوار رشيد« نویسنده و فعال حقوق بشر و »ناصر 
مردم بلوچستان« سخنراني کردند. در نشست دوم هم رفيق »عبدالرحمان حاجي احمدي« رئيس 
مشترك پژاک، »عمر ایلخاني زاده« دبيرکل كومله زحمتکشان کُردستان، »ناوخاس نظري« نماینده 
جنبش دمکراتيك یارسان، »سوران ذکي« نماینده جمعيت برابري کُردستان به سخنراني پرداختند. 
همچنين نمایندگان پلاتفرم زاگرس، پلاتفرم هورام، »جمعيت مادران کُردـ سوئد« و سازمان حقوق 
قرائت  را  خود  سازمان  پيام  هریك  و  کردند  شرکت  کنفرانس  این  در  )ك.م.م.ك(  کُردستان  بشر 
کردند. نمایندگان چندین حزب کُردستاني، فارس، آذري، بلوچ، عرب و پيروان آئين یارسان و غيره، 
پارلمانتاران و روزنامه نگاران اروپایي هم پيام هاي خود را خواندند. از سوي سخنرانان، سياست هاي 
ایران درصدد است در  ایران مورد گفتگو قرارگرفت و گفته شد که  سرکوب گرانه و مليتاریزه کردن 
این  کنفرانس  اساسي  بپردازد. هدف  هژموني خود  براي حفظ  دفاعي  به جنگ  مرزهایش  از  خارج 
بود که این پيام را به غرب بدهند که نباید حقوق بشر بویژه حقوق ملت ها، اتنيك ها، زنان و خلق ها 
انتقاد  مورد  ایران  با  غربي  کشورهاي  روابط  و  سياست ها  همچنين  کند.  اتمي  مذاکرات  قرباني  را 
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قرارگرفت. بویژه روابط و مذاکرات هسته اي. زیرا کشورهاي غربي از ظلم و ستم هاي رژیم ایران در 
داخل، چشم پوشي کردند. همچنين سخنرانان راه حل و چاره یابي در ایران و همزیستي مسالمت آميز، 
آزاد و دمکراتيك و روبروشدن و مبارزه با سياست هاي انکارگرایانه رژیم ایران را مورد بررسي قراردادند. 
خواسته شد که تمامي ملت هاي داخل ایران که با سرکوب حاکمان رژیم روبرو هستند، اتحاد خود 
کانتون هاي غرب  را مدل خودمدیریتي شبيه  براي حل  اساسي  نيرومند سازند. سخنرانان، مدل  را 
کُردستان و نيز مقاومت کوباني، عنوان کردند. این کنفرانس گامي نخست در راستاي مبارزه مشترك 
خلقهاي ایران در سطح بين المللي ارزیابي گردید. در پایان، نتایج بحث و گفتگوها بصورت مستند و 

مدلل به پارلمان اروپا تحویل داده شد.
سوم،  جهاني  جنگ  درگير  خاورميانة  سياسي  تحولات  روند  که  برگزارشد  حالي  در  کنفرانس  
سرعت یافت. هم بحران ها و هم فرصت هاي برون رفت، بيش از هر زماني در برابر همگان خودنمایي 
سمت  به  اجتماعي  سياسي ـ  مختلف  نيروهاي  کشاکش  نتيجه  در  نوین  خاورميانة  مي کردند. 
شاکله یابي تازه اي رفت. در این ميان، هم به دليل رویکردهاي هژموني خواهانه ایران، هم برنامه هاي 
مداخله جویانه اي که نيروهاي جهاني سرمایه داري در دستور کار داشتند و هم تحرك طيف نيروهاي 
روند  و  مبدل گردید.  خاورميانه  تحولات  گرم  کانون  به  ایران  رفته رفته  ایران،  در  موجود  دمکراتيك 

برنامه هاي کذایي او مختل گشت.
دقيقا در چنين برهه اي از زمان، شکل گيري یك فضاي دمکراتيك جهت بحث و تبادل نظر در 
مورد مسائل سياسي ـ اجتماعي حاد موجود در ایران به ویژه مسائل خلق ها و تنوعات هویتي ساکن آن، 
اهميتي تاریخي داشت. چراکه در صورت وجود چنين فضایي مي توان با طرح نظریات و استراتژي هاي 
مختلف، جهت برون رفت از بحران ها و مسائل دشوار گام هایي جدي برداشت. پژاك برگزاري چنين 
کنفرانسي را تلاشي عملي جهت شکل گيري این فضاي دمکراتيك گفتگو و بحث دانست و بر این 

باوربود که مي تواند درهاي نویني به روي همگان بگشاید.
تمامي نيروهاي تحول خواه دمکراتيك ازجمله خلق هاي کُرد، عرب، بلوچ، آذري و سایر خلق ها، 
تنوعات دیني و مذهبي تحت ستم نظير یارسان، بهایي، مسيحي و زرتشتي، همچنين نيروهاي متنوع 
سوسياليستي و چپ، فمينيست ها، آنارشيست ها و کليه  طيف هاي سياسي ـ اجتماعي اي که خواهان 
آزادي، برابري و دمکراسي هستند، با شدیدترین سياست هاي امنيتي از جانب نظام جمهوري اسلامي 
ایران رویارو هستند. نبود همگرایي لازم و چتري که تمام این نيروها از هر مليت، فرهنگ و عقيده اي 
را گردهم آورد تنها دست نظام جمهوري اسلامي را بازگذاشته بود تا به شکل یکطرفه و منفعت طلبانه 
خلق هاي  که  است  وضعيتي  نيز  امر  این  نتيجه ي  کند.  برخورد  اجتماعي  ـ  سياسي  حاد  مسائل  با 
با آن دست به گریبان هستند: نسل کشي فرهنگي خلق ها، فقدان آزادي بيان و سازماندهي،  ایران 
خلق هاي  عليه  به وی ژه  جامعه  عليه  دولت  افسارگسيختة  مليتاریسم  و  ترور  سياسي،  زندانيان  اعدام 
مقاومت طلب. پژاك در کنفرانس تأکيدکرد که ایران هم نهایتا یك »جزء« در چارچوب »کليت« نظام 
جهاني است. پيداست که مهر سرمایه داري بر نظام جهاني عصر حاضر زده شده و در تمام عرصه هاي 
زندگي اجتماعي خود را حاکم ساخته اما چنين وضعيتي به معناي آسيب ناپذیري آن نيست. پژاك 
همچنين دلایل عدم نتيجه گيري دلخواه از مبارزات ارزشمند یکصدسالة اخير عليه استبداد دولتي در 

ایران را در چند مورد خلاصه کرد:
بيانداز و حکومت  تأثيرات ملي گرایي تنش زا و جنگ افروز که تنها به سياست »تفرقه  »1ـ 
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کنِ« نيروهاي امپریاليستي خدمت نموده است.

مبارزات  پيشبرد  در  را  اصلي  نقشي  هميشه  ایران  سياسي  جنبش هاي  اجتماعي  بدنه   2ـ 
فاقد  مرکزي،  دولت  مليتاریسم  برابر  در  اوقات  اکثر  اما  کرده اند  ایفا  آزادیخواهانه  و  دمکراتيك 

مکانيسم هاي دفاعي بوده و سرکوب گشته اند.
3ـ فقدان مدل آلترناتيوي که در آن، جامعه خودش به حالت یك کُنشگر سياسي درآید و از 
حالت ضميمه بودن به جریانات قدرت گرا و دولتي رهایي یابد. از همين رو دولت ـ ملت که نوعي 
از قوة  انحصارگر است، پيوسته تقدس و تعالي بخشيده شده و به همان ميزان نيز جامعه  نظام 

خودمدیریتي محروم گردانده شده .
4ـ خطرناك انگاشتن هر نوع جریان دمکراسي خواه و هویت طلبِ خلقي هم از جانب دولت 
مرکزي و هم از جانب بسياري از اپوزیسيون هایي که ملي گرایي ایراني را مبنا قرار داده اند. حال 
آذري،  بلوچ،  عرب،  کُرد،  از  اعم  ایران  خلق هاي  هویت طلب  و  دمکراسي خواه  جریان هاي  آنکه 
ترکمن، گيلك، مازني و غيره بستر دمکراسي بومي را تشکيل مي دهند و مي توانند راه سياست 

دمکراتيك را در ایران بگشایند.
و  ایران  سياسي  حوزه  از  چپ  جریان  حذف  براي  اسلامي  جمهوري  مستقيم  حملات  5ـ 
حملات ليبراليسم به اندیشة سوسياليستي، همراستا بوده اند. ليبراليسم با ترویج این انگارة غلط 
که گویا با حقوق فردي و دمکراسي ليبرال مي توان مسائل حاد اجتماعي را حل و فصل کرد، سعي 
بر تضعيف و حذف جنبش سوسياليستي نموده است. حال آنکه مدل دمکراسي اجتماعي، ماهيتي 
سوسياليستي و جامعه گرایانه دارد. پيداست که به مدل دمکراسي اي نياز هست که توازن فردـ 
جامعه در آن لحاظ شده باشد زیرا فرد و جامعه مکمل یکدیگر هستند و بدون موجودیت و آزادي 

یکي از آن ها، موجودیت و آزادي دیگري نيز ناممکن مي شود.
6ـ ماهيت هر دولت ـ ملتي، بویژه دولت مرکزي ایران به شدت زن ستيز است. اگرچه زن در 
جنبش هاي سياسي ـ اجتماعي ایران حضور داشته اما به جایگاه فراخور خود دست نيافته. مدل 
دمکراسي اي که زن در آن به حالت یك فاعل اندیشنده و کُنشگر درنياید نمي تواند یك دمکراسي 
کامل و چاره یاب محسوب شود. دمکراسي رادیکالي که بخواهد مسائل اجتماعي ـ سياسي حاد 

ایران را حل کند ناگزیر است عاري از طبقاتي بودن و جنسيت گرایي باشد.«
ارائه  و  پيشنهاد  ایران  خلق هاي  مسائل  چاره یابي  براي  را  آلترناتيو  مدلي  کنفرانس،  در  پژاك 
کرد. این مدل آلترناتيو از لحاظ نظري بر تز »ملت دمكراتيـك« استوار و از ساختاري کنفدرال 
نظام »جامعة دمكراتيك و آزاد شرق  نيز  را  نمود عملي مدل مزبور  برخوردار است.  دمکراتيك 
كُردستان)کودار(« دانست که پژاك پس از تجربيات یك دهه مبارزه، جهت تأسيس آن پيشاهنگي 
نمود و اینك خود پژاك نيز به عنوان یك حزب زیر چتر پرفراخ کودار به فعاليت هاي مبارزاتي خویش 

جهت پيشبرد دمکراسي و آزادي در شرق کُردستان و ایران ادامه مي دهد.
پژاك دمکراسي رادیکال خلق ها را مرهم زخم ها و آلام عنوان  کرد و خواهان به رسميت شناختن 
»خودمديريتي دمكراتيك« براي هریك از خلق هاي ایران شد و دو روش را براي مدل مطلوب 

خویش ممکن دانست تا ایران به آن عمل کند:
»1ـ چاره یابي دمکراتيك مسائل خلق هاي ایران از راه گشایش سياسي و رسيدن به یك قانون 
اساسي دمکراتيك که استاتوي »خودمدیریتي دمکراتيك« براي خلق هاي ایران به طور رسمي در 
آن پذیرفته شده باشد. جز این راه، هيچ راه دیگري براي آنکه جامعه  کثير المله  ایران بتواند با 
دولت مرکزي ایران زیر یك سقف سياسي به سر ببرد وجود ندارد. در این چارچوب اعلام کرده ایم 
که اگر دولت ایران خواهان حل مسالمت آميز مسئله  کُرد است، پذیرش استاتوي خودمدیریتي 
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دمکراتيك براي کُردهاي شرق کُردستان، یك شرط اغماض ناپذیر است.
برقراري  ما  خلق ها،  مسائل  گذاشتن  لاینحل  بر  ایران  مرکزي  دولت  اصرار  صورت  در  2ـ 
خودمدیریتي  مي دانيم.  مليتي  و  خلق  هر  مشروع  حق  را  دمکراتيك  خودمدیریتي  یك طرفة 
از  به دست خودشان«  اصل »حق تعيين سرنوشت ملت ها  اجراي همان  دقيقا  دمکراتيك 
طریقي دمکراتيك و غيردولتي است. در این حالت، دفاع مشروعِ ذاتي در برابر تهاجمات دولت 
حاکم به کار گرفته خواهدشد. مي توان طبق بافت فرهنگي و ساختار اجتماعي ـ تاریخي مناطق 
مختلف ایران، مدل كانتون ها یا ايالت هاي دمكراتيك را سرلوحه قرارداد و اتحادیه  دمکراتيك 

ميان آن ها را تشکيل داد.«
پژاك گفت مورد مهم این است که براي هر دو روش یادشده که رهيافتي دمکراتيك جهت حل 
مسائل به شمار مي آیند، همه آمادگي داشته باشند. به باور پژاك، سطح آگاهي و سياسي خلق هاي 
ایران چنان هست که جنبش ها، سازمان ها و احزاب بتوانند چنين راهکاري را اجرایي کنند. نماینده 

پژاك حتي بر این نکته انگشت صحه  گذاشت  که:
»ما راهکار ملت دمکراتيك را در چارچوب کودار، در شرق کُردستان پياده مي کنيم و مدلي 
اینچنيني را براي سایر خلق هاي ایران نيز پيشنهاد مي نمایيم. این مدل را مدلي آلترناتيو مي دانيم 
و بر این باوریم که اصرار بر راهکارهاي سنتي و ملي گرایانه، صرفا خلق ها را ضررمند خواهدکرد«.

داعش،  تاخت وتازهاي کشتارگرانه  با  بویژه  برگزار مي شد که خاورميانه  این کنفرانس  در حالي 
صحنة آتش و خون و درگيري بود. نه نيروهاي جهاني سرمایه داري و نه دولت ـ ملت هاي محافظه کار 
منطقه اي ازجمله ایران هيچ پروژه و طرحي جهت حل مسائل ارائه نکردند و عملکردهایشان تنها به 
حادشدن مسائل انجاميد. بحران ها روز به روز دامنه دارتر مي شدند و نياز به استراتژي نویني بود که 
بتواند به یك برون رفت ریشه اي منتهي شود. پژاك این استراتژي سياسي را »خط سوم« ناميد. یعني 
نه در برابر خودکامگي، هژموني خواهي و سرکوبگري دولت ـ ملت هاي خاورميانه اي بایستي سر فرود 

آورد و نه تسليم سياست هاي درگيرکننده و جنگ افروزانة نيروهاي سرمایه داري گشت.
به  مندرج گشت،  کنفرانس  پایاني  قطعنامة  در  که  ذیل  موارد  سر  بر  سازمان ها  و  احزاب  همه 

توافق رسيدند:
اساس  بر  سياست هایش  که  است  دیکتاتوري  و  استبدادي  رژیمي  ایران  حکومت  »1 ـ 
ممنوعيت و جلوگيري از آزادي فکر و عقيده است. نتيجة این سياست ستم، شکنجه دادن، اعدام 
و آسيميله کردن مردم است. این رژیم ضد هرگونه پيشرفت دمکراسي و فعاليت هاي دمکراتيك 
است. این کنفرانس از مبارزه و مقاومت در برابر سياست ها و قوانين حاکم بر ایران حمایت مي کند 

و خواهان پشتيباني جامعة جهاني از این مبارزات است.
2 ـ حکومت ایران حربه اعدام را براي انتقام از شخصيتهاي اپوزیسيون بکار مي برد. این اعمال 

قابل قبول نيست و بایستي فورا متوقف شود.
3 ـ این کنفرانس خواستار ایستادگي و مقاومت و همچنين اتحادعمل همة احزاب سياسي 
)اتنيکي، دیني و دیگر نمایندگان( است و از آنان مي خواهد در راه دمکراسي و حيات آزاد در ایران 

مبارزات خود را گسترش دهند.
4 ـ این کنفرانس خواهان دمکراتيزه شدن ایران است طوري که حقوق انساني و دیگر حقوق 
همة اقليت ها از قبيل )کُرد، ترك آذري، عرب، بلوچ و ترکمن( به رسميت شناخته شود. همچنين 

به اقليت هاي مذهبي از قبيل سني، زرتشتي، یارساني و بهایي احترام گذاشته شود.
5 ـ کنفرانس خواهان حقوق زنان در ایران است. رعایت حقوق زنان از مهمترین مسائل حاد 
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جامعه است که نياز به رسيدگي و توجه بيشتري دارد. زنان باید نقش بمراتب مهم تري در جامعه 

داشته باشند، باید نابرابري و سرکوب زنان فورا متوقف گردد.
6 ـ کنفرانس بر این عقيده است که دیالوگ و مذاکره از مهمترین و ضروریترین عملکردها 
و  دارد که همة سازمان ها  کُردستان است. ضرورت  احزاب سياسي شرق  اتحاد  و  پذیرش  براي 
احزاب سياسي کُردستان احساس مسئوليت مشترکي داشته باشند و بصورت نزدیکتري با هم کار 
کنند. با رضایت و توافق در بين خود یك اتحادیة ملي ایجاد نمایند. چنين اتحادي مي تواند نقش 

بسيار مهمي بازي کند بویژه در مورد گفتگو و دیالوگ ميان اقليتهاي اتنيکي و دیني.
کُردستان نقش و  نویسندگان در شرق  و  ایراني  اهميت است که آکادميسن هاي  7 ـ حائز 
ایفا نمایند. چرا که  را  اتحادیة ملي نقش خود  این  ایجاد  فعاليت گسترده تري داشته باشند و در 
آنها مي توانند در این باره تاثيرات مثبتي بر عرصه هاي سياست، فرهنگ و اجتماع در کُردستان 

داشته باشند.
8ـ براي اینکه یك اجتماع مدرن و دمکراتيك داشته باشيم، شکل گيري و هماهنگ ساختن 

رسانه ها و همچنين قدرتمندساختن و نفوذ آنها بسيار مهم است.
۹ ـ توزیع مواد مخدر توسط عوامل رژیم ایران در بين جوانان کُرد بایستي فورا متوقف شود و 

عليه آن، اقدامات جدي انجام گيرد.
اقدام مثبت  را یك  انرژي هسته اي  ایران درخصوص  و  1۰ ـ کنفرانس، مذاکره ميان غرب 
مي بيند، اما غرب در این مذاکرات نباید درقبال اقدامات ضداتنيکي، ضدمذهبي و پایمال کردن 

حقوق بشر و نيز هر عملکرد دیگر ایران عليه اپوزیسيون، سکوت کند.
تاثير بيشتري در  اروپا مي خواهد  اتحادیه  از همة سازمان ها و احزاب عضو  11 ـ کنفرانس 
ضرورت رفرم و دمکراتيزه شدن ایران داشته باشند و اتحادیه اروپا بایستي به حمایت بيشتري از 

اپوزیسيون ایراني بپردازد تا دمکراسي بتواند در ایران حاکم شود.«

براي پژاك هستند. پژاك هم  كُرد دياسپورا هميشه پشتيبان »مادي، معنوي و دیپلماتيك« 
آلمان،  بویژه  مرکزي  اروپاي  و  اسکندیناوي  حوزه  دو  در  خلق  سازماندهي  پيشرفت  و  رشد  براي 
دوره هاي آموزشي براي کميته ها و اقشار مختلف خلق از 2۰11 الي 2۰15 بصورت مستمر دایرکرد. 
این دوره ها تأثيرات مثبتي در گردهم آوردن طيف هاي متفاوت زنان، جوانان و روشنفکران کُرد داشت، 
اما از 2۰16 به بعد به دليل تشدید جنگ در کُردستان و بحران هاي داخلي ایران و شرق کُردستان، 
کميته ها و دوستداران خلق بخاطر »عمليات هاي سازماندهي« و طرح راهپيمایي ها، سمينارها و 
تلاش هاي دیپلماتيك، اکثر زمان خود را به آن عمليات ها اختصاص داده و از دوره هاي آموزشي به 
نفع عمليات هاي خلق کاستند. بيشتر بر آموزش کادر محلي حرفه اي تمرکزشد که در کنار دیدار با 
»شخصيت هاي خاص و خانواده ها« روند سازماندهي بصورت پيشه سازماني منسجم درآمد. در اوایل 
سال 2۰16 پژاك با برگزاري سلسله کنفرانس ها و نشست هاي منطقه اي در اسکاندیناوي و کشورهاي 
اروپاي مرکزي بویژه کلن و فرانکفورت آلمان، فعاليتي هاي سالانه خود را به نتایج مطلوب رساند، اما 
به دليل ضعف در مدیریت کميته هاي خلقي، این فعاليت در سال 2۰17 تضعيف گشت. با این وجود 
در اواخر آن سال »پلاتفرم دمكراتيك جنبش ها و خلق هاي ايران« تأسيس گردید که برعکس 
سال پيش، در 2۰18 بر فعاليت هاي درازمدت سالانه تمرکزشد و پيشرفت هایي حاصل گردید. چه بسا 
زنجيره سمينارهاي ریاست مشترك پژاك در اسکاندیناوي موفقيت آميز بود. با آغاز تظاهرات دي ماه 
13۹6، تلاش هاي مضاعف پژاك براي برقراري پيوند اتحادگرایانه با اپوزیسيون خلق هاي ایران به ثمر 
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نشست و به موازات آن، پلاتفرم نيز »كنفرانس خلق هاي ايران« در »پارلمان اروپا)2۰18/1/11(« را 
برگزارنمود. این کنفرانس علي رغم برخي نقصان ها، اما با موفقيت عمل نمود و زمينه برخي فعاليت ها 
در حوزه ميداني ایران را هموارساخت و چه بسا  نخستين اقدام عملياتي»پلاتفرم دمكراتيك« با 
نمود  برگزاري آن همکاري  بود که در  احزاب  از  پژاك یکي  بود.  کُردستان«  همکاري »کنگره ملي 
ایران. شوراي هماهنگي »پلاتفرم دمکراتيك جنبش ها و  با تظاهرات دي ماه ۹6 در  و مصادف شد 
آگوست 2۰1۹ طي یك نشست  ماه  در  و  تشکيل داد  ویژه  استکهلم کميته اي  در  ایران«  خلق هاي 
رسمي، عنوان خود را به »پلاتفرم دمكراتيك ايران« تغييرداد. همچنين مجله »کمون«  را هر دو 
هفته منتشرکرد. پژاك به عضویت پلاتفرم درآمده و براي ایراني دمکراتيك و کُردستاني آزاد فعاليت 
گسترده به انجام مي رساند. پلاتفرم، »سيستم كنفدراليسم دمكراتيك و ملت دمكراتيك« را 
کُردستان  اپوزیسيون شرق  احزاب  از  بسياري  بود که  این درحالي  قرارداد.  مبارزات خود  کانون  در 
تصورمي کردند  که  کومله  و  دمکرات  انشعابي  شاخه  چند  و  احزاب  و  سلطنت طلبان  بویژه  ایران  و 
مرحله نابودي جمهوري اسلامي فرارسيده، عجالتا »جبهه براندازي« را تشکيل دادند. کميته پژاك 
گذشته از مشارکت در »پلاتفرم دمکراتيك ایران« در همان برهه، قریب 2۰ عمليات خياباني از قبيل 
راهپيمایي، تجمع و چندین کمپين را در حمایت از تظاهرات بانه و تظاهرات دي ماه ۹6 ایران و نيز 

مبارزات آزادي عفرین، برگزارکرد.
پژاك  مبارزاتي  و  فعاليتي  کانون هاي  بصورت  و »اروپاي مركزي«  دو حوزه »اسكانديناوي« 
روز  در  تجدیدسازماندهي،  آن جهت  و حومه  استکهلم  منطقه  ميان،  این  در  دارند.  حياتي  اهميت 
و در همان جلسه تصميم  تنظيمات مدیریتي گسترده ترشد  و  برگزار  2۰17/12/3۰ جلسه اي مهم 
این  نبود.  به برگزاري یك کنفرانس جهت پيشبرد فعاليت ها گرفت زیرا یك جلسه عادي پاسخگو 
کنفرانس پس از »كنفرانس مشورت ملي زنان« در روز 2۰18/3/17 برگزارگردید. جهت آمادگي 
براي  سالانه  نشست هاي  استکهلم،  از  پس  مناطق،  از  هریك  خلقي  توده هاي  و  کميته ها  مجلس، 
سازماندهي نوین کميته هاي مناطق اصلي، تحقق یافتند؛ بویژه در 2۰18/1/13 نشستي سالانه براي 
کميته »یوتوبوري« و در روز 2۰18/1/2۰ هم نشست شش ماهه اروپا با مشارکت اعضاي کميته هاي 
خلقي پژاك از چند کشور اروپایي برگزار و پروژه هایي براي آینده نزدیك ارایه و تصویب گردید. در 
روز 2۰18/1/28 هم کميته منطقه »اوروبرو« نشستي را برگزار و کميته اي 13 نفره تشکيل گردید. 
نشست کميته نروژ هم در 2۰18/2/4 بر ترویج فعاليت هاي پژاك در آلمان که بر کل اروپاي مرکزي 
تأثير بسزا دارد، روال سازماني را نيرومندتر ساخت. کميته هاي شهرهاي کلن، فرانکفورت، هامبورگ، 
هانوفر و برلين وارد مرحله اي نویني از افزایش سرعت فعاليت ها باتوجه به تحولات سریع در ایران 
و شرق کُردستان شدند. در روز 2۰18/2/25 نيز کميته پژاك در هلند تشکيل گردید. در این ميان، 
کميته استکهلم با عضویت 23 تن نقش یك کميته بنيادین را یافت و علي رغم نقصان ها و ضعف هاي 
متدیك، اما اثرات مثبت آن بر رشد کمي و کيفي سازماني هویداست. در اکثر کشورهاي اسکاندیناوي 
و شهرهاي اروپاي مرکزي که بيشترین جمعيت مهاجرین کُرد و ایراني را در خود جاداده اند، یك نفر 
بعنوان نماینده روابط دیپلماتيك کميته هاي پژاك تعيين گشت. کنفرانس تشکيلات پژاك در اروپا 
نيز در 2۰18/5/23 برگزار و تمامي فعاليت هاي سازماني در اروپا را در زمينه هاي استراتژیك، برنامه 
و تاکتيك دست نشان ساخت و باتوجه به آغاز سلسله تظاهرات ها در ایران و شرق کُردستان، نياز به 

هماهنگي همه جانبه با ميهن را شرط ضروري پيشرفت دانست.
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همايش مشورت ملي شرق
مشورت  »همايش   2۰1۹ سپتامبر   15 و   14 روزهاي  در  کُردستان)ك.ن.ك(«  ملي  »کنگره 
ملي شرق كُردستان« را در شهر استکهلم پایتخت سوئد با حضور نمایندگان احزاب و سازمان هاي 
سياسي، کارشناسان، حقوق دانان، نمایندگان سازمان هاي مدني، روشنفکران و شخصيت هاي مستقل 
برگزارنمود.  کُردستان،  شرق  اوضاع  و  تحولات  آخرین  خصوص  در  ملي«  »مشورت  محوریت  با 
حضور رفقا »سيامند معيني«، رئيس مشترك پژاك و »مهندس عبدالرحمان حاجي احمدي« بعنوان 
از  بنيادین  براي مسئله وحدت ملي اهميت قایلند. محورهاي  تا چه اندازه  نماینده کودار نشان داد که 
اوضاع زنان؛  اقتصادي و روشنفکري؛  قبيل »شرایط اجتماعي و توده هاي شرق کُردستان؛ وضعيتي 
حقوق بشر؛ اوضاع سياسي و رهيافت هاي حل دمکراتيك« مورد گفتگوي مفصل قرارگرفتند. در حقيقت 
کنفرانس ها و همایش هاي زیادي تاکنون در خاورميانه و اروپا »وحدت ملي احزاب كُرد« را مورد 
تفسير قرارداده اند، اما هربار بنا به برخي دلایل منطقه اي و جهاني، احزاب و سازمان هاي مختلف کُرد 
وحدت عمل نمي یابند. به همين دليل ریشه یابي امر ضروري تر از نتایج چنين همایش هایي براي پژاك 
بوده و هست. چراکه وحدت ملي و کنگره ملي شعار صوري هر حزبي شده اما بسياري احزاب با اهداف 
سياسي فرافکنانه در همایش ها و کنفرانس ها مشارکت مي کنند ولي عملا هيچ گامي برنمي دارند. باید 

دلایل این بي تمایلي محض براي خلق کُرد روشن گردد.
بهانه هاي هر یك از جریانات کُردي »وابستگي و کمپرادوربودن« هر حزب به یك جریان قدرتمند تر 
یا »حزبي« و یا »دولتي« پشت پرده است. آنچه مانع جدي و خطرساز است مانع بودن »هژموني هاي 
جهاني، منطقه اي و جريان هاي دولت گراي كُردي« مي باشد. این هژموني هاي آمریکایي، اروپایي 
و محافظه کاران منطقه اي چون ایران و ترکيه، رفتار احزاب کُرد با یکدیگر را به حالت شدید تنازعي 
نقش  مبدل گشته.  ابرقدرت  دولت هاي  از  یکي  کمپرادور  به  قطع یقين  حزبي  هر  ساخته اند.  مجبور 
ترکيه و ایران در ميان اینها سرآمد است. مانع دیگر، تفاوت مشي  پارادایميك و فلسفي احزاب بصورت 
»مشي سوسياليستي و مشي سرمايه داراي« است. دو قطبي شدن جهان قدرت موجب انشقاق 
ابرهژموني معاصر خود بيشترین  با تمایلات  ذهنيتي احزاب و جامعه کُرد گشته. ليبراليسم گلوبال 
خطرات را متوجه رهيافت هاي آزادیخواهانه خلق کُرد و مبارزات آن ساخته است. ليبراليسم گلوبال 
با بکارگيري جریانات کُردي و تحميل گرایشات »ملي گرايي سپيد كُرد« احزاب دمکرات را به یك 
جریان قوي متخاصم عليه دیگر جریانات مخالف شاکله بسته و به جان احزاب سوسياليست مي اندازد. 
بارز آن، جریان سوسيال دمکراسي  نيز وجود دارد که مصداق  بينابيني  این ميان، یك مشي  اما در 
احزابي است که به مثابه مذهب چپ سرمایه داري سياست دواستاندارد »یکي به ميخ و یکي به نعل« 

را همچو مشي سياسي خود برگزیده اند. کليت موانع بر سر راه وحدت ملي موارد فوق الذکر هستند.
حال اگر نگاهي به فضاي محروم همایش ها و کنفرانس هاي احزاب کُرد بياندازیم، بخوبي متوجه 
انداخته.  پاي خود  بر  را  استعمار  زنجير  و  توطئه جهاني شده  کدام  گرفتار  هر حزبي  که  مي شویم 
و  آنها  مشروع  دفاع  غيرفعال  مشي  کُردستان،  هرچهاربخش  کُردي  احزاب  کمپرادوري  خصوصيت 
حتي وابستگي شدید حکومت اقليم جنوب کُردستان با تمایلات »ملي گرایي سپيد کُرد« است که 
همه آنها را در دو امر دفاع مشروع و دفاع ذاتي به حالت انفعال نظامي و فلج سياسي درآورده. احزاب 
کمپرادور در مسير »کنگره ملي کُردستان« رفتارشان مبتني بر »رقابت براي قدرت« تنظيم گشته. 
در نقطه مقابل آن هم جنبش آپوئيستي هرچهاربخش کُردستان به مثابه تنها جنبشي که دفاع مشروع 
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و ذاتي فعال دارد نقش »خط سوم« را نه تنها در ميان مقاومت کُردي ایفا مي نماید، بلکه در حوزه 
جهاني خاورميانه اي و جنگ جهاني سوم هم همان نقش را یافته. همين خصوصيت سرآمد موجب گشته 
مخالفت جریان  با  اگرچه  ملي« سوق دهد  کنگره  و  تحقق »وحدت  بسوي  را  کُردي  دیگر جریانات 
»ملي گرایي سپيد« رویارو هست. امروزه هر زدوخوردي در خاورميانه در قالب یك توطئة همه جانبة 
به  کُردي  احزاب  همایش  یك  در  اگر  علم مي کند.  قد  آپوئيستي  ذهنيت  دربرابر  گلوبال  ليبراليسم 
مسایل فوق توجه نشود، سخن گفتن از استقلال عمل احزاب و وحدت ملي ساده لوحانه خواهد بود. چه، 
توطئه هایي که هربار با ابعاد جهاني عليه جنبش آپوئيستي شکل مي گيرند درواقع به زعم ابرقدرت هاي 
جهاني، »تنبيه« جنبش بخاطر استقلال عمل است. بنابراین بصورت کاملا شفاف باید گفت تازماني که 
جریانات کُردي خود را از زیر یوغ استعماري که خود داعيه مبارزه عليه آن را دارند، رهانسازند، توان 
تحقق »کنگره دمکراتيك ملي« را نخواهند داشت. اما حال که این جریانات هریك به نحوي از انحاء 
گرفتار زنجيرهاي زنگارگرفته اربابيت جهاني هستند، تکليف »وحدت كُردها« چه خواهدشد؟! اوضاع 
فعلي منطقه و کُردستان چنان مي نماید که روال سياسي احزاب مختلف و منوال جهاني سياست 
تحميلي، شاید مانع وحدت در این برهه گردد، اما با به ميان آمدن شرایط برون رفت از بحران بزرگ، 
حتي نياز به »حزب ابزاري« منتفي  خواهدشد و در چنين شرایطي »وحدت خلق« در فراسوي »وحدت 
سوي  از  طبيعتا  شرایط  آن  در  دیگر  وحدت  مخل  احزاب  لذا  خواهدیافت؛  عملي   اهميت   احزاب« 
خلق کُرد به حاشيه رانده خواهندشد. با این وجود، قضيه »استقلال عمل« کنوني احزاب بر موجودیت 

آنها در آینده تأثيرگذار است.
پژاك به این دليل در ایجاد »سيستم كودار« پيشاهنگي نمود و خود نيز به عضویت آن درآمد، 
چون متوجه شده که براي برگزاري یك همایش دمکراتيك جهت تحقق وحدت احزاب، شرط نخست، 
نجات احزاب کُردي از سيستم فلج کننده و کمپرادورساز جهاني منطقه اي مي باشد، سپس ورود به 
عرصه عمل وحدت کُردي. کودار هم بهترین ظرف حقيقي براي این تغيير و تحولات ماهوي در احزاب 
است، حتي همه  احزاب مي توانند بصورت دمکراتيك تشکلي سيستمانه مشابه کودار را برسازند)بهانه 
احزاب شرق کُردستان، وابستگي کودار به پژاك است(. درغير اینصورت، دم زدن هر حزب از »کنگره ملي کُرد« 
تنها تلاش  ظاهرسازانه آنها براي فریب افکارعمومي کُردستان خواهدبود. هر فرد کُرد هم باتوجه به 
تفسيرات فوق مي تواند موجودیت و کاراکتر سياسي ـ ذهنيتي هر حزبي را بسنجد، وزن نماید و در 

مورد آن قضاوت کند.
کنگره ملي کُردستان در سه دهه گذشته هم در اروپا و هم کُردستان چندین کنگره، کنفرانس و 
همایش را براي متحد ساختن احزاب کُرد در برابر دشمنان و رهایي خلقمان از نسل کشي فرهنگي ـ 
همایش  حاصل نموده.  نسبي  دستاورد  فوق الذکر  ریشه اي  دلایل  به  بنا  اما  برگزارنموده  فيزیکي، 
»مشورت ملي شرق کُردستان« هم یکي از آن سلسله همایش هاي سالانه کنگره براي شرق بود که 
بسياري احزاب آمدند، فریادزدند و رفتند، اما پژاك و کودار مجدانه پيگير این تلاش هاي بي شائبه 
اکنونيت  این منهج پاك و بي آلایش مي شود ولي در  براي  بالاخره فرجي  بوده و همچنان هستند. 
خویش  مستقل  اراده  بر  مبتني  شفاف«  »پروژه  و  »استراتژي«  داشتن  مسلما  جریان،  هر  فعل 
مهم است نه اتکاي بر بيگانگان و استعمارگران. باتوجه به فضاي ظاهري همایش مشورت ملي در 
استکهلم، در قطعنامه پایاني اشاره شد که یك »کارگروه ویژه« براي همکاري و هماهنگي با »شوراي 
رهبري ك.ن.ك« تشکيل شده و سعي خواهدکرد زمينه وحدت ملي احزاب شرق را فراهم سازد. درواقع 
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گفتگوهاي همایش در سطحي بود که برخي از شخصيت هاي مستقل و روشنفکر آزادانه باتوجه به 
مسایل فوق الذکر و موانع پيش روي هر حزب، انتقادات خود را برزبان  آوردند. این همایش از این لحاظ 
چهره واقعي هر حزب و جریاني را به همگان نشان داد. اجماع  نظر تمامي احزاب در خصوص ایران 
پایاني  آنها بود که هر دوازده ماده قطعنامه  و محکوم نمودن جنایات آن رژیم فصل مشترك تمامي 
آن را نمایان ساخته. پژاك متوجه شد که همچنان مسئله »وحدت ملي احزاب« تحت الشعاع فشار 
هژموني هاي جهاني و منطقه اي قراردارد و به همين دليل عقب تر از »وحدت خلق کُرد« است؛ لذا با 
تمرکز بر »وحدت خلق هر چهاربخش كُردستان« پروژه هاي خود را به جریان انداخت و منتظر 
تصميمات احتمالي احزاب دیگر نماند. صحيح ترین کار براي هر حزب واقعي هم این است که مسئله 
»وحدت« را به اميد گشایشي در آینده دور رهانکند و پژاك استراتژي خود را بر این ستون استوار 

گردانده.
یکي دیگر از نشست هاي خطير تشکيلات و سازمان هاي پژاك در اروپا، نشست شش ماهه دوم 
عموم  اطلاع  به  پایاني  قطعنامه  بصورت   )2۰1۹/12/11( سه روزه  نشست  این  نتایج  بود.   2۰1۹ سال 
خلقمان رسانده شد. حضور نمایندگان سازمان هاي پژاك در اسکاندیناوي، بریتانيا و اروپاي مرکزي، 
نقطه عطفي شد براي ورود به سال نو ميلادي، اما با سير تحولات شتابنده در مسير مبارزات ملي. در 
این نشست، ضمن تحليل شفاف اوضاع سياسي کُردستان، خاورميانه و جهان، بر تحقق قطعي »اتحاد 
ملي« تأکيدشد. البته مقوله بحران هاي سياسي و اقتصادي ایران بصورت مبحث ریشه اي در بخش دوم 
نشست در دست بررسي و تحليل قرارگرفت. دستورالعمل نشست بر این ریل جریان یافت که خلق کُرد 
نيروهاي  با  همراهي  در  نخست،  متحقق گرداند:  را  اتحاد  منسجم  جبهه  دو  در  کُردستان  شرق  در 
سياسي شرق کُردستان، اتحاد ملي را ممکن سازد؛ و دوم، با همگرایي با نيروهاي انقلابي و آزادیخواه 
پژاك وظيفه  اتحاد ملي حتمي گرداند.  را در کنار  اتحادخلق ها  فراگير  و  ایران جبهه دوم  خلق هاي 
خود را نيز مبارزه براي سازماندهي اراده مندانه خلق خود دانست و تمامي تلاش خویش را در خدمت 
به حقانيت برساخت »ملت دمكراتيك« و اندیشه ناب »سيستم كنفدراليسم دمكراتيك« در 
تبعيت از اصل »خط سوم«، بکارگرفت. نشست پژاك در شهر استکهلم سوئد، 8 بند را به مثابه اهداف 

مهم خود برشمرد که بصورت ذیل بود:
»1 ـ براي آزادي فيزیکي رهبر آپو از زندان دولت اشغالگر ترکيه و سيستم جهاني، بي وقفه 
انجام هرگونه فعاليتي در آن راستا خود را مسئول  انجام مي رسانيم و براي  مبارزه اي جدي به 

مي دانيم.
2ـ همچو حزب حيات آزاد کُردستان براي آزادسازي شرق کُردستان از اشغال دولت ایران، 
ایران در تمامي ميادین،  براي دمکراتيزه کردن  در تمامي زمينه ها مبارزه مي نمایيم و همزمان، 

مبارزات خود را به انحاء مختلف عليه دولت اشغالگر و ستمگر آن گسترش مي دهيم.
3 ـ کُردها نياز به اتحاد ملي دارند. ما نيز همچو یك نيروي پيشاهنگ، جهت تحقق اتحاد 
ملي خلق کُرد در ابعاد سياسي و اجتماعي در شرق کُردستان و دیگر بخش ها، مبارزه مي نمایيم.

4ـ نشست ما در خصوص ایرانيان خارج از کشور تأکيددارد که بایستي ميان خلق هاي کُرد، 
فارس، عرب، آذري، بلوچ و ... اتحاد ایجادگردد و نيازهاي فعاليت مشترك جهت رویارویي با دولت 

اشغالگر ایران برآورده شود.
مبارزاتي،  تمامي عرصه هاي  و مشارکت شان در  زنان  پژاك، جهت سازماندهي  ـ نشست   5
بویژه سهيم شدن در امر مدیریت جامعه، تأکيدکرد که زنان با اتکاي بر اراده و تصميم گيري ذاتي 
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در مدیریت جامعه ایفاي نقش نمایند.
6ـ نشست با بنيان  قراردادن مقوله آموزش و سازمانددهي جوانان، تلاش مي کند از جوانان در 

مقابل خطر انحراف محافظت نماید تا دنباله رو مسایل و بحران هاي جامعه اروپا نشوند.
و  مبارزه مي کنيم  کُردستان  شرق  در  اشغالگري  رفع  و  بشر  حقوق  رعایت  راستاي  در  7ـ 
تمامي مراکز مربوطه در اروپا را مطلع مي گردانيم تا صداي مشروع و مطالبات برحق خلقمان را 

به گوش شان برسانيم.
آنها هم در خارج مقيم  از  اتنيکي است که شماري  8 ـ شرق کُردستان دربردارنده کثرت 
به  ما  دليل  به همين  برخوردارند،  باورمندي خاص خویش  و  فرهنگي  ویژگي هاي  از  و  هستند 

تمامي ویژ گي هایشان توجه لازم  را مبذول مي داریم.«
پژاك با این کارزار، مبارزات خویش در سال نو ميلادي)2۰2۰( را بصورت برنامه ریزي استراتژیك 
کُردستان  شرق  عملي  حوزه  بر  تأثيرگذاري  براي  مکاني  به  را  اروپا  تلاش کرد  و  هدفمندساخت 
مبدل گرداند. حوزه روشنفکري اروپا نيز این پتانسيل را داراست ولي مسلما بدون  جهت یابي با کمك 
انقلاب ميهن نمي تواند مسير صحيح  را بيابد و در کانال هاي سالم بدور از وجهه انحطاطي ذهنيت 
تا  یافته  تمرکز  این شاخصه  بر  پژاك هم  تمامي تلاش  تازد.  به پيش   اروپا  بر جو  ليبراليستي حاکم 

وجهه بخش سيرت فعال حوزه کُردي در اروپا گردد.
تباني فرهنگ ليبراليستي

واکاوي و تحليل شرایط سياسي ـ اجتماعي اروپا ازمنظر اوضاع کُردهاي دیاسپورا به روش مندي 
جامعه شناختي ساختاري نيازدارد تا بتواند لایه هاي روي هم نشسته سنت کُردستاني و تجدد نئوليبرلي 
در بزنگاه تقابل هر دو فرهنگ را با تدقيق دقيق بشکافد. آنچه در این نوشتار نقش کليدي و محوري 
روحيات،  تقاليد،  عادات،  متعارض  بشدت  پدیده هاي  با  پژاک  راديكال  روش مند  رویارویي  دارد، 
معنویات و مادي گراي فرد مهاجر کُرد به جامعه ليبرال اروپاست. پژاك با شخصيتي خاص از کُرد 
مقيم اروپا و توده هاي کُرد پراکنده، غيرمنسجم و انتگره گشته در لایه هاي بلعندة فرهنگ مدرنيته 
چگونه  مانده«  اروپا  از  رانده،  وطن  »از  که  شخصي  حالات  و  روحيات  روبروست.  سرمایه داري 
مي تواند در تباني با معيارهاي احياگر پژاك براي بازگرداندن آن شخصيت به حيطه فرهنگ مادري او، 
قرارنگيرد. تعارض آموخته هاي هر فرد مهاجر عادي و یا سياسي کُرد با فرهنگ اصيل خویش مسلما 
ضدیت هایي با معيارهاي حزب گرایي انقلابي در کُردستان و سازمان یافتگي جهت حصول به آزادي، 

به ميان مي آورد. این مسایل به چالش هاي بزرگ همه احزاب کُرد مبدل گشته.
جامعه  از  اجتماعي  تکانه دار  بحرا ن هاي  و  کُردستان  مستعمره بودن  بدليل  کُرد  مهاجرین  وقتي 
تحت ستم خود جداگشته و در پي معيشت به خيال خود ایده آل، راه اروپا را درپيش مي گيرند، همانا 
از یك نسل کشي فرهنگي گریخته و به دامان مدرنيته سرمایه داري پناه مي برند. جامعه اروپا هم با 
انبوه  از  از هویت اصيل و کموناليش بریده و در درون ملغمه اي  ليبرالي خود فرد کُرد را  مبدأهاي 
افراد ليبرال  خود ادغام مي نماید. این گسست از فرهنگ مادري و انتگره گشتن، شکافي عميق  ميان 
با  کُرد  احزاب  و  سازمان ها  اجازه نمي دهد  رویداد  این  بيگانه مي سازد.  همدیگر  با  و  ایجاد  کُرد  افراد 
براي  پيشين  احزاب  تلاش هاي  تمامي  چالش،  این  کسب نمایند.  موفقيتي  کُرد  افراد  کنارهم آوردن 
کُردستان در وحله  و  کُرد  آزادي  آنچه  زیرا  به هزیمت کشاند.  را  اروپا  مقيم  کُردهاي  تحقق وحدت 
نخست بدان نيازدارد، سازمان یافتگي کمونالي و سوسياليته اجتماعي جهت ایجاد روح همگرایي است. 
دولت ـ ملت هاي اروپا  و آمریکا بصورت سيستماتيزه براي ممانعت از هرگونه وحدت سوسياليستي، 
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)ایندیویجواليسم(  تفرد محض  تحقق  مدرنيته سرمايه داري  غایت  مي کنند.  مکارانه  برنامه یزي هاي 
وحشتناك تر از آنچه است که تاکنون روي داده. فردي کُرد که به مثابه یك شهروند هميشه بيگانه و 
نيروي کار ارزان در بازار هاي دهشتناك غرب محو مي شود، بدون یك ایدئولوژي و ذهنيت اصيل ولي 
مدرن سازماني امکان رهایي از چنگال گرگ ليبراليسم را ندارد که امروزه در پوستين نئوليبراليسم، 
دسيسه هایي براي دریدن جهان کائوتيك دارد. در این همهمه هاي غریب و کشنده، تنها جنبشي که 
توانسته تا حد زیادي از وضعيت مفلوك احزاب کُرد گذار و سياست هاي انتگراسيون اروپا را با وحدت 
جامعه کُردي به چالش بکشد، جنبش آپوئيستي است. سازماندهي مدرن با معرفت به ماهيت پليد 
ليبراليسم و سرمایه داري،  این قدرت را به جنبش داده تا کُردهاي دیاسپورا را به درون یك سيستم 

متفاوت با سيستم سرمایه داري بکشاند و به بازگشت به خویشتنِ خویش تشویق نماید.
هنگامي که پژاك از سال 2۰۰4 بتدریج فعاليت هاي تنظيمي توده هاي مردمي را در اروپا آغازکرد، 
اما به ميمنت تجارب و  نبردگرایانه نمود،  نابودگر سرمایه داري برخورد  با تمامي چالش هاي  اگرچه 
اندوخته هاي سازماندهي کمونال آپوئيستي و تغذیه از آن، با بن بست روبرونگردید؛ البته سازماندهي 
خطانمود  دچار  را  پژاك  آزمون هاي  سال ها  و  بارها  پراکنده بود،  بشدت  که  اروپا  در  کُردي  جامعه 
ولي در کنار آن، موفقيت هایي ارزشمند هم کسب کرد. واقعيت این است که براي سازماندهي کُرد 
انگاره هاي  با  سرمایه داري،  ذهنيت  شد.  مبارزه  وارد  سرمایه داري  ذهنيت  با  باید  نخست  دیاسپورا 
پوشالي مادي گرایي، پول پرستي و نوع حيات ليبرال، فرد را با جامعه و هویت خود بيگانه مي سازد. 
بنابراین هر حزبي که داعيه سازماندهي جامعه دیاسپورا را داشته باشد، اما در استراتژي خود برنامه اي 
براي نجات توده هاي بيگانه گشته با فرهنگ کموناليته نداشته باشد، قطعا در سياست گذاري سازماني 
در  اقتصادي  و  سياسي  ایدئولوژیك،  مبارزه  واقعيت،  این  بر  وقوف  بدون  خواهدبرد.  به سر  توهم  در 
بطن اروپاي سرمایه داري یعني فرورفتن در باطلاق مدرنيته. تنها راه براي رهاساختن فرد از جهنم 
ليبراليسم، فرهنگ سازي با خميرمایه کموناليته و کلکتيویسم است. لذا آنچه حوزه سياسي اروپا از 
با  انطباق  در  کاملا  مطالبه  این  است.  و سوسياليستي  مطالبات کمونالي  بعمل مي آورد،  ممانعت  آن 
ویژگي هاي فرهنگ کهنسال خاورميانه و کُردستان است. وقتي بروکراتيسم وحشتناك دولت ـ ملت 
اروپایي بوسيله ابزار قانون و حقوق ليبرالي هزاران  مانع را پيشاروي فرد و حزب کُردي قرارمي دهد، 
آنگاه آن دو اگر از راهبرد فرهنگ مبارزاتي متفاوت و همگرا برخوردارنباشند، چاره اي جز تسليم پذیري 
در برابر خداي سرمایه داري نخواهندداشت. عادات و روحيات فرهنگي یك فرد ليبرال و ازخودبيگانه با 
نوع عادات و روحيات فرهنگي یك فرد سوسيال که آرمان آزادي خویش و ملتش را در سر مي پروراند، 
هميشه نامتجانس هستند. بنابراین فرهنگ ليبرالي با زرق و برق هاي فریبنده مادي گرایي و تبليغات 
کرکنندة خود فرد را تحت فشار روحي و رواني قرارمي دهد. در این کارزار، خدمات سوسيال را در 
صورتي ارائه مي دهد که فرد مذکور، خواستة جذب به جامعه انبوه ليبرالي با ذهنيت خاص آن را با 
رغبت و ميل داوطلبانه بپذیرد اگرنه محروم خواهدشد. مداوم گشتن این رویه نرم و ابزارمند بيگانه ساز 
بتدریج فرد را متقاعدمي سازد که راهي جز ادغام در آن انبوهه غریب و جهان حقيقت آن، ندارد. این، 

بزرگترین خطر فرهنگ سرمایه داري برضد فرهنگ هاي خاورميانه است.
بسيار مشکل است بتوان فرد قرباني ليبراليسم را از چنگال نسل کشي ذهنيتي ـ فرهنگي نجات داد 
اما شدني است. پس براي هر فرد کُرد، نسل کشي که در کُردستان روي مي دهد، به نوعي مدرن تر در 
باید  قرباني کننده،  ليبرالي  سياست هاي  این  موازات  به  ادامه مي یابد.  و  تکرارمي گردد  آمریکا  اروپا ـ 
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را در عمق وجدان خود  کُرد احساسات ميهن دوستي و همگرایي ملي  فرد  اذعان کرد که هنوز هم 
داشته باشد،  فرد  آن  مبارزاتي  کنش  براي  برنامه هایي حساب شده  سازمان،  یك  اگر  که  حفظ نموده 
مي توان جامعه  مدون  راهبرد  با یك  نخواهد بود.  به حقيقت خویشتنِ خویش دشوار  او  بازگرداندن 
با  آنجا، حداقل  ليبرالي  قوانين و حقوق هرچند  زیرا  آزاد و دمکراتيك ساخت  را  اروپا  کُردي مقيم 
جلاي دمکراسي، این امکان را بدست مي دهد. اگر یك سازمان و حزب بتواند ارزش هاي کُردستاني 
هویت  درپيش گيرد،  را  مفيد  روشي  آن  از  بهره گيري  با  و  یکي گرداند  اروپایي  مثبت  جوانب  با  را 
کُردي مجددا مي تواند با اتکاي بر آرزوي کُردها براي آزادي، شکل گيرد. حمایت مالي و دیپلماتيك 
و پشتيباني سازماني معنوي دو وظيفه بنيادین کُردهاي اروپاست که در دهه هاي گذشته کمابيش 
این خدمت را به ملت و ميهن خود کرده اند، اما متأسفانه احزاب و سازمان ها قادر به پاسخگویي به 
آن نبوده اند. پژاك پي برد که براي پاسخگویي و ارج نهادن، نياز به یك سازمان خودویژه دمکراتيك 
که  حقيقت  این  با  تلاش کرده  مدام  لذا  تحميل مي کند،  را  خود  اروپا،  مراکز  در  همگرایي  جهت 
»موفقيت در حوزه اروپا، موفقيت در كُردستان است« به سازماندهي بپردازد. حتي متوجه شد 
با  آن،  از  پس  بوده اند.  احزاب  بلکه  آنها  خود  نه  اروپا  کُردي  جامعه  محروميت  در  اصلي  مقصر  که 
از ليبراليسم و سرمایه داري و رهایي  اتکاي بر »تئوري گسستن« شرط اصلي براي گسستن فرد 
از مدرنيته آن، ارائه آلترناتيو قوي به مثابه مدرنيته دمکراتيك دانست که این مهم بدون مؤلفه هاي 
»آموزش« و »كنش  عملي سازماني« ممکن نمي گردد. پژاك در این مسير گام برداشت و علي رغم 
پيشين کسب  احزاب  تاکنون  که  ارزشمندي کسب کرد  سازماني  دستاوردهاي  اما  ناکامي ها،  برخي 
نکرده اند. این مبارزات، مسایل و بحران هاي فرد و شخصيت کُرد را نيز نمایان ساخت. وحدت مدني، 
اخلاقي، اجتماعي، سياسي بودن و دمکرات شدن حقيقي از جمله معضلات ریشه اي هستند که تاکنون 
احزاب را با ناکامي روبروساخته اند، زیرا سازمان در این زمينه ها مستقيما در معرض پاتك ضدفرهنگ 
عادات  به  اوريانتاليستي خوا ناخواه  ذهنيت  و  فردپرستي، جامعه گریزي  قرارمي گيرد.  سرمایه داري 
دروني هر فرد کُرد در جامعه متعارض اروپا مبدل مي گردد. چگونه مي توان خرق عادت کرد تا بتوان 
توده هاي کُرد را در خدمت مبارزات آزادیخواهانه و دمکراتيك قرارداد؟ یك حزب پيشاهنگ نخست 
باید این عادات را در درون فرد بشکند تا بتواند خودآگاهي را در درون او زنده سازد. چه بسا در کنار 
ذهنيت ليبرالي، نوع بدعت مردسالاري و زن ستيز سرمایه داري،  درون فرد را مشوش مي گرداند. پس 
با خودِ خودباخته و سيستم ظالمانة غرب  نيازهست که زمينه هاي جدال فرد  رادیکال  به سازماني 
را مهياسازد. بيش از همه، قشر جوان در تيررس ليبراليسم قرارداشته و قرباني مي گردند. همچنين 
تجربه شکست خورده حزب گرایي، افراد و خانواده هایي که بيشتر قرباني این شکست ها شده اند را به 
تنفر و بي اعتمادي نسبت به حزب گرایي وامي دارد، بنابراین ارائه تابلویي حقيقي از حزب گرایي مدرن 
و دمکراتيك جهت زنده ساختن احساسات پاك ميهن دوستي و مبارزاتي در درون آنها یکي دیگر از 
وظایف حزب پيشاهنگ است. پتانسيل کُردهاي اروپا بسيار عظيم است، اما تمامي موارد فوق الذکر 
رهيافتي  یافتن  لذا  قرار مي گيرند.  حقيقي  حزب  یك  پيشاروي  جدي  نارسایي هاي  و  موانع  به مثابه 
نوین و مناسب و پيشاهنگيِ صحيح تنها راه کسب اعتماد کُردهاي دیاسپورا است. از سویي تجارب 
با  را  از دیگر سو فشارهاي خردکننده سيستم سرمایه داري، حزب  و  تاریخي  احزاب  شکست خورده 
با کادرسازي حقيقي و  چالش هاي جدي روبرومي سازند. این وظيفة یك حزب پيشاهنگ است که 
خودسازي فردي این مسایل را چاره یابي نماید. فرهنگ و اندیشه انتقاد و خودانتقادي خميرمایه اصلي 
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این مبارزه است. بنابراین معضلات ذیل قابل پذیرش نيستند: ضعف در فرهنگ آپوئيستي، ضعف در 
رفاقت سازماني ـ کمونالي، احساساتي بودن، خود را در سازمان مهمان  و موقتي دانستن، بي اعتمادي 
به خویش، تصميم گيري سوبژكتيو1، سناریو ها و برنامه ریزي نابجا، عدم اتکا به نيروي خود و خودي، 
فرهنگ غيبت در درون نهادهاي سازمان، انجام فعاليت به تنهایي و گریز از کار کلکتيو و همگاني، 
از  گریز  خویش،  تعليم  و  عدم آموزش  اروپا،  ليبراليسم  به  باور  و  سرمایه داري  سيستم  به  وابستگي 
تأمل گرایي، اهميت ندادن به سيستم و قواعد سازماني و عدم عمل به تصميمات اخذ شده، ضعف در 
مدیریت و پيشاهنگي، عدم مسئوليت اجتماعي، سياسي و سازماني، تحریك یکدیگر، راحت طلبي، 
دگماتيسم، حاضرخواهي، مادي گرایي، عدم دیالوگ سالم، به تعویق انداختن فعاليت ها و محول کردن 
آن به یکدیگر، توجيه نابجاي خطاها و عدم خودانتقادي، عدم تحمل یکدیگر، تل انبارکردن مسایل و 
مشکلات، همه و همه از بيماري هاي سازماني مي باشند. تمامي اینها به تلاش هاي ایدئولوژیك جهت 
درمان به موقع نيازدارند، در غير اینصورت فروپاشي سازماني ناگزیرمي گردد. به جرأت مي توان گفت که 
تمامي این موانع حوزه هاي سازماني پژاك را نيز تحت فشار قرارمي دهند. این یعني تقابل ذهنيت نوین 
مدرنيته دمکراتيك آپوئيستي با مدرنيته سرمایه داري. سرمایه داري فرد را از تلاش و مبارزه بازمي دارد 
به  بنابراین  به سرطان مي گردد.  تبدیل  بزرگ در مسير سازماندهي جامعه  بصورت یك معضل  که 
شگردهاي ایدئولوژیك نيازهست تا بتوان بر آن چيره گشت. این استعداد غالبيت آزادیخواهانه هم در 
ماهيت پژاك وجوددارد. پژاك به همان اندازه که جنبشي عملي است، فکري و تئوریك هم هست. 
در حوزه جنجال برانگيز و پرمخاطره اروپا، نيت پاك و صميميت به تنهایي کافي نيست، بلکه باید فرد 
رام کننده سرمایه داري  و  برده ساز  زنجيرهاي  و  از غل  رهایي  قدرت  در جریان خودسازي هدفمند، 
را در آشوب و هرج ومرج آن قاره عجيب بيابد. بينش معنوي »يك لقمه و يك خرقه« براي فرد 
طالب مبارزه و فعاليت آزادیخواهانه کافي است و بارها تاریخ این را برایمان اثبات ساخته. توأم ساختن 
اخلاق و سياست، شرط آزادي است که باید با ویژگي روشنفکري ادغام گردد تا خودسازي تحقق یابد. 
در  ذهنيتي  انقلاب  بدون  گشته،  ملت  دولت ـ  ليبراليسم  و  سرمایه داري  قرباني  غرب  در  که  فردي 
درون خود، نمي تواند در مراتب سازماني یك حزب پيشاهنگ جاي گيرد و مثمرثمر واقع گردد، لذا 
سازوکار  خواهدرفت. خودسازي،  برباد  آزادیخواهانه اش  و  دمکراتيك  ميهن دوستي،  آرزو هاي  تمامي 
معنوي براي آزادي است. پژاك مدام تلاش مي کند براي این وضعيت هاي کائوتيكِ شخصيتي راهکاري 
جهت خودیابي داشته باشد تا بتواند پشتيبان توده ها گردد و بر موقعيت هاي تحميلي اروپا غالب آید. 
آموزش، سازماندهي و عمليات را به مثابه سه وظيفه فرد پيشاروي وي قرارمي دهد. جداساختن فرد از 
انضباط ليبرالي و خودادن او به انضباط کلکتيو مدني، کاري بس دشوار است، زیرا سرمایه داري، فرد 
را در این زمينه به حالت یك هيولاي کوچك عليه هستي هاي آزادیخواه درآورده. افراد و توده هایي 
که در حدفاصل فرهنگ کُردي و اروپایي بازمانده و کمتر تحت تأثير تکانه ها و فشارهاي فناکننده 
سرمایه داري قرارگرفته اند، ازمنظر سازماني نقطه اتکاي حقيقي پژاك جهت پيشبرد فعاليت ها براي 

سازماندهي توده هاي آسيب دیده و آسيب پذیر، مي باشند.

1 . سوبژه در فلسفه، موجودي داراي آگاهي ذاتي است و سوبژکتيو یعني درك ذهني و ذهني گرایي در مقابل عيني گرایي.
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و  کُردستان  شرق  در  قدرمسلم  و  است  كُرد«  »رنسانس  بيست ویکم،  قرن  واقعيت  بزرگترین 
ایران به قطعيتي نهایي خواهدرسيد، زیرا درگيرودار جنگ جهاني سوم، هم نظام ایران به مثابه یك 
بر  معضل جهاني و هم مسئله کُرد همچو یك پدیده جهانشمول به حالت نقطه تلاقي شرق ـ غرب 
سر خاورميانه و تعيين  سرنوشت آن درآمده اند. مقولات حياتي تعيين کننده در این هنگامة تاریخي 
تحول ساز و نقش آفرین ایران ـ شرق کُردستان، استفاده این دو از عناصر مدرنيته خود جهت گذاشتن 
نقطة پایان براي تمامي مسایل و بحران هاي خاورميانه است. بنابراین ذهن مان ناخودآگاه بر این قضيه 
متمرکزمي گردد که در کانون جدال هاي ایران ـ پژاك)پژاك به مثابه خط سوم(، ماهيت ناب عناصر هریك 

از آنها از سنخ کدامين جریان مدرنيته است: آیا مدرنيته سرمایه داري یا مدرنيته دمکراتيك.
تا وقتي که آپوئيسم ظهورکرد، جدال هاي قدیم و جدید جهاني به لحاظ سياسي، ایدئولوژیك و 
اقتصادي بر نمط دو شيوه اندیشه و ذهنيت استواربود: نخست، مشي سرمايه داري و دوم، مشي 
سوسياليسم علمي. این دو، بلوك هاي قدرت متخاصم عليه یکدیگر را شاکله بسته و سراسر 15۰ 
سال گذشته را با نبرد و جنگ مسخرساختند که آبستن تحولات با دگرشد منفي گردیدند. با فروپاشي 
سوسياليسم رئال و ناکامي هاي سوسيال دمکراسي و جنبش هاي رهایي بخش ملي، سرمایه داري خود را 
تنها قدرت نامتناهي و ابدي در نظرها جلوه داد و کل جهان دولت ها و ملت ها را درنوردید! اما از زمان 
ظهور آپوئيسم جدال دوگانه سرمایه داري و سوسياليسم بصورت دوگانه »مدرنيته سرمايه داري« 
و »مدرنيته دمكراتيك« عنوان گذاري شده و بالاخره سوسياليسم علمي توانست مدرنيته خویش 
واقفيم که  بخوبي  متمایزسازد.  مدرنيته سرمایه داري  از  آپوئيستي  ناب  اندیشه  بر  یقيني  تکية  با  را 
و  جریانات سرمایه داري  براي  آپوئيسم  پيدایش  زمان  تا  قرن هجدهم  روشنگري  دوران  از  مدرنيته 
سوسياليستي بصورت خوراك ذهنيتي مشترك درآمده بود. ظهور آپوئيسم، هم گسست از مشتقات 
راست گراي سرمایه داري بود هم جریانات چپ آن )مشتقات سوسياليسم علمي(. بر این منوال، مدرنيته 
به هویت حقيقي خود دست یافت و با کانونيت دمکراسي، مدرنيته دمکراتيك نام گرفت که از عناصر 
کاملا متمایز خویش برخورداراست و رهاي رها از زنجير هاي زنگارگرفته مدرنيته دوران روشنگري و 
پارادایم هاي انتگره گشته در معناهاي انحرافي فلسفه وجودي آن، مي باشد. بنابراین، گسست معنایي 
از آن نوع، موجب شکل گيري عناصر به تمام معنا نوین و بکر شد. عناصر مدرنيته سرمایه داري متشکل 
از سه گانه نحس »بيشينه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرايي« است؛ عناصر مدرنيته دمکراتيك 
هم متشکل از »ملت دمكراتيك، اقتصاد كمونال و صنعت اكولوژيك«. در ذروه تمامي هسته هاي 
و  ليبراليسم  از طریق  مدرنيته سرمایه داري  مي کند.  دمکراتيك هم »آزادي زن« خودنمایي  ملت 
و  رئال، سوسيال دمکراسي  کانال سوسياليسم  از  و  راست خویش  بلوك  در  ملي گرایانه  پراگماتيسم 
رهایي ملي در بلوك چپ خویش نقطه تلاقي و تصادم براي ادغام، مي رسند و موجودیت شان بصورت 
دوگانه »دولت و قدرت« درهم مي آميزد. دولت خواهي و قدرت طلبي توأمان و درهم آميخته هر دو 
جریان چپ و راست، غایت آنها بوده و هست. دولت و قدرت حالت سازمان یافته خشونت هستند. 
دولت ـ ملت ها وحشيانه از یکدیگر مي ترسند چون مي دانند که حقيقت وجودیشان سرطاني است و 
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هرگز صلح و امنيتي در آن جایي ندارد. 
رنسانس کُرد، مدرنيته منحصربه فرد و کاملا مجزاي خویش را برساخت و مهم ترین اصل مستثناي 
معاصر  قرون  در  که  احزابي  تمامي  که  درحالي  است  قدرت«  و  »دولت  پدیده هاي  با  ضدیت  آن، 
ملي«  رهايي  و  سوسيال دمكراسي  »سوسياليسم رئال،  غامض  ساختارهاي  در  و  ظهورکردند 
شيرازه بستند، یك سرنوشت مشابه یافتند. تمامي احزاب انقلابي سوسياليسم علمي در آن سه منهج، 
را در  آزادي  امر،  غایت  در  و  متأثرگشتند  کاسترویسم  و  مائوئيسم  لنينيسم،  مارکسيسم،  از  بشدت 
قاب دولت و قدرت تصورنمودند. وقتي آپوئيسم ظهورکرد، اگرچه بصورت محدود از آن جریانات اثر 
پذیرفته بود، اما از همان اوان، راه خویش را سواکرد و بر محصول اندیشگي ـ فلسفي خود تمکين نمود 
نه اقتباس کورکورانه از عدو بيگانه. در همان وحله نخست، تسليم قواعد »علم پراگماتيسم« نشد تا 

بتواند مدرنيته اي بکر به ارمغان آورد.
به چنين  که  مي توان یافت  را  کُردستان  و شرق  ایران  در  بویژه  کُردستاني  کدامين حزب  حال، 
انقلابي دروني دست زده باشد و در هيچ یك از مذاهب چپ و راست سرمایه داري جاي نگرفته باشد؟! 
پاسخ کاملا روشن است تنها احزاب آپوئيستي یا بعبارتي مشتقات تحزب آن، از این قاعده مستثني 
هستند. در شرق کُردستان تنها پژاك در کاتاگوري مدرنيته دمکراتيك جاي دارد، فلذا این یك واقعيت 
انکارناپذیر است که احزاب دیگر شرق کُردستان با دارابودن خصوصيت جنبش هاي »سوسياليسم رئال، 
سوسيال دمکراسي و رهایي ملي« خواه ناخواه در عناصر مدرنيته سرمایه داري ذوب و استحاله شدند. 
پيدایش یافت، جمهوري  نوین  پارادایمي  از  برخوردار  با هویت یك مدرنيته پيشرفتة  پژاك  همينکه 
اسلامي ایران که تصور کرده بود با فروپاشي شوروي دیگر از دست جریانات کمونيستي نجات یافته 
و جهان تك قطبي فلسفي توسن خود را به تاخت وتاز بلامانع درمي آورد، به یکباره تلنگري هراسناك 
خورد و متوجه شد که با پدیده اي چنان نوین رودررو است که هيچ شباهتي به پدیده هاي پيشين تاریخ 
ندارد، لذا بي درنگ با آرگومان ها و ابزارهاي دیني، مذهبي و ملي به مثابه »يك  مدل منحصربه فرد 
سرمايه داري« به پژاك تاخت و برچسب هاي »ضدانقلاب، تجزیه طلب و تروریست« را به تقليد از 
اربابان سرمایه داري خود به آن زد تا افکار عمومي را از جذب به رنسانس کُردي پژاك منحرف سازد. 
در فراسوي مرزهاي خاردار و ضمخت جمهوري اسلامي،  جریاني دیگر که غایت خود را »دولت و 
همينکه  مي پندارد،  خویش  ابدي  ملك  را  کُردستان  شرق  جامعه،  تسخير  با  و  تصورکرده  قدرت« 
متوجه رنسانسي حقيقي با مدرنيته و پارامترهاي پارادایمي بسيار غني گردید، درفور دچار حسادت 
و آزمندي قدرت حزبي شد و به موازات جمهوري اسلامي سرکوب گر او نيز به زعم خود به بدنام کردن 
پژاك و سياه نمایي عليه او دست زد که خيال مي کرد »سركوب انقلابي« نموده که صدالبته با نسخه 

سرکوب گري جمهوري اسلامي هيچ  تفاوت ماهوي ندارد.
به موازات تمامي اینها نيز ولایي گري ضدحقيقت جاي »علم، فلسفه و هنر« حقيقت جو را در این 
تناوب و بازةزماني اشغال نموده. انقلاب پژاك در عين حال که چکيده اي ناب از جمهوري کُردستان 
است  رنسانس  متوالي  انقلابات  قرن  بيست ویکم  قرن  زیرا  هست،  نيز  آن  از  رادیکال  مي باشد، گذار 
به ميمنت نظریه مدرنيته دمکراتيك سرآمد و سرمشق جهان شمول آن  کُردستان  انقلاب  که فعلا 
مي باشد. جریانات انقلابي پيشين نتوانستند نظریه خاص خود را باتوجه به نيازهاي فرهنگي  ـ تاریخي 
ملت شان برسازند، بنابراین ناچار به عاریت گرفتن معناهاي ناهمگون با فرهنگ کُردي از پارادایم هاي 
مارکسيستي، لنينيستي و ليبراليستي شدند. به همين دليل در تحقق انقلاب ذهنيتي ناکام ماندند. این 



3۹3  مرحله  سوم تکوین

یك واقعيت است که نظام ایران بواسطه مدل سرمایه داري خاص خود و دولت گرایي خشونت پيشه 
به مدل هژموني جهاني شدیدا وابستة ذهنيتي گشته و طلسم شده. خون آلودة همان سرمایه داري 
اما چون ناهمخواني گروه خوني  در رگ هاي احزاب اپوزيسيون كُردستاني و ايراني شتك مي زند 
سرمایه داري با سوسياليسم در این جریان غيرطبيعي اختلالات شریاني ایجادنموده، دچار سکته هاي 
متوالي و تقدیرگرایانه گشته اند و از آن رهایي ندارند، مگر اینکه بطور کامل از دست مدرنيته آن نجات 

پيداکنند.
پژاك خود را به امورات بيهوده رقابت گري و فرصت سوزي مشغول نمي سازد،  ولي جریاناتي که 
انقلاب ایران و کُردستان را در تملك بلاشرط خود مي بينند، اصلا چشم دیدن پژاك و طاقت تحمل آن 
را ندارند. چون آن را رقيب قدر خویش فرض کرده و بي پروا بر آن مي تازند. چنين سنتي قبيح در تاریخ 
به وفور قابل مشاهده است. سلول هاي سرطاني مطامع حزبي، یکایك سلول هاي آمال انقلابي بسياري 
احزاب را مبتلا ساخته و بسوي پرتگاه هُل مي دهد. این خودزني، خودزني انقلابي و مصداق این سخن 
است که »هيچ چيزي نمي تواند يك ايدئولوژي را نابودكند مگر خود ايدئولوژي« یعني مسخ از 
درون و خودخواري لویاتان وار. احزاب و اپوزیسيون هاي چپ گراي انحرافي در واقع نوعي »كانيباليسم 
تحزبي)همخواري(« را متأسفانه مرسوم ساخته اند و کُردستان با تعدد بي رویة احزاب، گرفتار چنين 
بلایي بنيان برافکن است. زدن برچسب »تجزیه طلب و تروریست« به پژاك از سوي نظام فربة جمهوري 
تعبير خود  به  احزاب  برخي  بدگویي هاي  که  است  مضر  رنسانس کُرد  براي  اندازه  همان  به  اسلامي 
»رقيب«، هست. اینکه رژیم ایران سال ها تلاش کرد پژاك را به مثابه حزبي ساخته وپرداخته دست اروپا 
و هژموني جهاني)آمریکا( بر اذهان عمومي تحميل  نماید چه تفاوتي با پروپاگانداهاي ضدیت گرایانه 
احزاب کُرد شرق کُردستان دارد که مدام پژاك را حزبي »غيرکُردستاني« تبليغ مي نمایند و در روز 
انکارناپذیر  آیا دیگر وقت آن نرسيده به این حقيقت  انکارمي کنند!  روشن وجود آفتاب درخشان را 
اعتراف کنند که »پژاك یك واقعيت عيان و آفتاب ملموس براي ایران و شرق کُردستان است؟!«. به 
همين دليل برخي احزاب باید بدانند که دیگر فایده اي ندارد با تبليغات سوء پژاك را غيرکُردستاني 
جلوه دهند چون این سياست هاي نخ نما دیگر دچار هزیمت سخت شده و عمل آنها صرفا سنگ اندازي 
بر سر راه وحدت ملي کُرد در آستانه رنسانس است. بدليل اینکه انقلاب مستقيما به ناف خلق و ملت 
کاروان خواهدشد.  از  آن، موجب عقب ماندن  مبدأهاي  با  ستمدیده وصل است، پس مخالفت حزبي 
نوین، علمي و دمکراتيك مجهز است سرنوشتي شبيه جریانات  ایدئولوژي  به  انقلابي که  آن حزب 
نوظهور دوران رنسانس در قرن پانزدهم ميلادي دارد. رنسانس اروپا با ظهور ایدئولوژي نوین، علمي و 
دمکراتيك تر در برابر ایدئولوژي هاي منسوخ قرون وسطایي حلول یافت و امروزه نيز رنسانس خاورميانه 
با اتکاي قوي بر ایدئولوژي و پارادایم هاي پرقدرت مدرنيته دمکراتيك، نوین و علمي ميلادمي یابد پس 
هرگونه مقاومتي از سوي جریانات رقيب این رنسانس، بيهوده کجاوه را بسوي پرتگاه مي راند. چرا 
احزابي که تا دیروز دشمن قسم خورده همدیگر بودند امروز که پژاك نوپا را دیده اند، دست به یکي 
کرده اند؟! چون مي بينند پژاك چگونه مجهز به عناصر مدرنيته دمکراتيك است و با حذر از پدیده  هاي 
دولت و قدرت، فقط آزادي حقيقي را به ارمغان مي آورد. تمرکز پژاك بر این رقابت هاي حزبي نيست، 
بجاي  امر موجب شده  قرارداده. همين  التفات خود  کانون  در  را  رنسانس  در  توده اي  بلکه مشارکت 
رقابت حزبي، سایر احزاب را به وحدت در چارچوب »کنگره ملي کُرد« تشویق کند و این پروژه، از 
و  ملت  مسئله وحدت  موضوع،  این  بدنبال  مي باشد.  رنسانس  گویاي حقيقت  که  بوده  آپوئيسم  آن 
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ملت ها روبرویمان خودنمایي مي کند، زیرا بدون وحدت، شرایط رنسانس ناقض مي ماند. پژاك هم براي 
رسيدن به وحدت خلق و وحدت احزاب، به فکر ایجاد یك مکانيسم افتاد که آن را کودار مي نامد. 
ظرفي دمکراتيك خودگنجا که تمامي ظروف فرصت گنجيدن در آن را دارند و هيچ بهانه اي براي 
است چونکه  احزاب  رقابت گرایانه  رفتار  مخالف  کاملا  پژاك  باقي نگذاشته.  از وحدت  گریزان  احزاب 
»رقابت ليبراليستي« جزو خصایص »دولت ـ قدرت« است و شایسته مشي مدرنيته دمکراتيك نيست، 
پرتگاه، سعي کرده اند  این  بسوي  با خود  پژاك  با کشاندن  برخي جریانات  تاکنون  است.  ذایل کننده 
پژاك در مسير  اما  اربابان هژموني جهاني خود هموارسازند.  توصيه  به  بنا  را  نابودي آن  زمينه هاي 
»خط سوم« قراردارد و راهي را نمي پيماید که به رُم سرمایه داري ختم گردد؛ حتي هم در حيطه و 
قلمرو حزب گرایي گشت وگذار مي کند هم با پارادایم نوین خود به فراسوي ساختارهاي کلاسيك آن 
پاگذاشته. همانگونه که تنها در چارچوب یك »قانون اساسي دمكراتيك« حاضر به سازش با دولت 
با توسل به »پارادايم دمكراتيك ـ اكولوژيك مبتني بر آزادي زن« و »قاعده وحدت  است، 
ملت« نيز آماده براي یکي شدن با احزاب مي باشد. راز اصلي در این است که خود را به امواج متلاطم 
و فناکننده ليبراليسم گلوبال نمي سپارد تا دل به رهایي در ساحلي سراب گونه خوش کند. اینها شعار 
نيستند، مبد أ حيات بخش هستند؛ ادعا نيستند، خود حقيقت مي باشند. کمال بصيرت یك انقلاب، 
دوران  از  گذشته  سال  دویست  در  نه  اگر  است،  سرمایه داري  ليبراليسم  از  خود  طریق  جداساختن 
روشنگري و سوسياليسم اتوپيك بسياري مدعيان انقلاب آمدند و رفتند اما به سردمداري سرمایه داري 
خاتمه  داده نشد. انقلابي که از شراب زهرآلود ليبراليسم به مثابه نوشداروي شرارت کام بجوید، قطعا 
در غفلت شکست قبل از آزادي دوران بسرمي کند. چه بسا انقلاباتي که سوار بر کشتي هاي نجات آن 
شيوه از تحزب و انقلابي گري بسوي ساحل دولت و قدرت نفس زنان پاروزدند، در قرن بيستم کُردستان 
به وفور یافت مي شوند، آیا شایسته است که جنبشي بایسته چون پژاك در همان مسيرها طي طریق 

نماید؟!
بجاي  و  نهفته است  پارادایمي آن  و  کُنه عناصر مدرنيته دمکراتيك  پژاك در  رادیکال بودن  راز 
هيچ نوع  هم  این شفافيت  پيشنهاد مي کند.  را  غيرکُرد، وحدت  کُرد ـ  احزاب  با  و خصومت«  »رقابت 
خودکامگي را برنمي بابد. آنهایي که با مشي خصومت گرایانه خود پژاك را حزبي براي شرق کُردستان 
با  را  خلق«  »اذهان  مسموم کننده،  سوء تبليغات  این  با  دارند  را  آن  روي  چگونه  تلقي نمي کنند 
فریب کاري به »سپر قدرت گرایي« خویش مبدل سازند؟! آیا سقوط دادن »ادراك خلق« به این درجه 
از »ناداني خلق« بزرگ ترین گناهي نيست که در حق پژاك در درجه اول نه، بلکه در حق »خلقمان« 
مرتکب مي گردند؟! قطعا قضاوت را باید به انصاف به »دادگاه خلق« که همانا »دادگاه تاريخ« است، 
سپرد که بسيار عادل بوده و هست! تکامل ادراك خلق کُرد و ملت هاي ایران به مثابه خلق هایي که 
آخرین مهر را بر تحقق رنسانس خواهندکوبيد، آنقدر هست که به مرتبه »دفاع از موجودیت و کرامت« 
خویش رسيده باشند. پژاك نيز در برابر نظام کنوني ایران به این رهيافت کلاسيك مبادرت نمي ورزد تا 
صرفا از طریق »جنگ و انقلاب« بدون وجود خلق به آزادي دست یابد، بلکه همه چيز را در گرو روح 
»مشارکت دمکراتيك خلق« بازمي بيند که البته با فارغ بودن از جنگ و انقلاب هم گام برنمي دارد بلکه 
را وحدت مي بخشد و  انقلاب حزبي و مشاركت خلقي«  هر سه مقوله »دفاع مشروع گريلايي، 
یکپارچه مي سازد که همانا جوهر »كودار« مي باشد. در این نمط آنچه فراتر از تحزب، ارزش محوري 
یافته، قيام توده هاي خلقي و اتکاي کامل پژاك بر آن است که همين امر طبيعتا مقوله رقابت بر سر 
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تصاحب پدیده هاي »دولت و قدرت« را در نظر پژاك بسيار بيهوده و جنایتکارانه معنا بخشيده و پاتك 
یك حزب معتقد به رهيافت جنگي ـ انقلابي صرف براي تصاحب ابزارهاي خطرناك دولت و قدرت 
را در جبهه مخالف پژاك خنثي مي سازد. آنچه رقابت ميان پژاك و یك حزب یا یك نظام)مثلا نظام 
جمهوري اسلامي( را خنثي ساخته، همين تمایز در گرایشات انقلابي است. انقلابي که به دولت و قدرت 
نمونه  ناچاري است که صدالبته دو  از سر  نتيجه خشونت ورزي  به شکست و در  ختم شود، محکوم 
انقلابي که دچار چنين محکوميتي گشتند، یکي انقلاب سال 57 ایران و دیگري انقلاب 17 اکتبر 
شوروي است. گاهي اوقات همين گرایش پليد و انحرافي دولت ـ قدرت گرایي چنان مخرب است که 
قبل از رسيدن یك سازمان انقلابي به ابزارهاي دولت و قدرت و تشکيل دولت ـ ملت، بي رحمانه آنها 
را فرومي پاشاند که سرنوشت تلخ بسياري احزاب خاورميانه اي و کُردستاني ـ ایراني در قرن بيستم از 
این سنخ مي باشد. بنابراین پژاك بدنبال عوض  کردن یا برانداختن چهره هاي حاکم بر دولت و قدرت 
نيست، بلکه خود دولت ـ قدرت را برمي اندازد. راز اینکه وحدت ميان احزاب کُرد رخ نمي دهد، همين 
تفاوت فاحش در دولت گرایي و ضدیت با دولت است. آنچه در حوزه دروني کُردستان مخل »وحدت« 
احزاب است و در حيطه بيروني و تصادم با جمهوري اسلامي نيز مخل »صلح«، همانا دولت گرایي است 
که قدمتي 25۰۰ ساله در ایران نيز دارد. دولت و قدرت تنظيم کننده رفتار و ذهنيت هستند. ایران 
به صلح و حل نياز دارد و کُردستان به وحدت. پژاك براي تحقق این دو به انتظار دیگري نمي نشيند 

و آن دو را مطالبه نمي کند، بلکه خواهدساخت.





اسامي برخي شهداي دهه 90 ميلادي:

+ کارلوس اورميه ـ اهل شهر اورميه در ۹1 ميلادي به صفوف گریلا پيوست و در سال ۹8 به شهادت رسيد.
+ شاهين درسيم )بشير ندیم گردیاني( ـ اهل اورميه در سال ۹2 به صفوف گریلا پيوست، در سال 2۰1۰ 

در خاکورك شهيدشد.
+ فریدون با کد سازماني »سربست« ـ اهل مریوان در سال ۹5 به گریلا پيوست و در سال ۹6 در منطقه 

گارسا شهيدشد.
+ شهيد »ولات«)هيوا( ـ اهل کرمان در سال ۹2 به گریلا پيوست و در ۹4 به شهادت رسيد.

+ شهيد شقلاوا)عبدالله قادري( ـ اهل کرماشان در سال ۹8 در سيدکان شهيد شد.
درسيم  در   2۰۰4 سال  در  پيوست،  گریلا  به   ۹7 سال  در  مهاباد  اهل  ـ  عبدالله(  مهاباد)ادریس  دیار   +

شهيدشد.
+ دارا کاوه)کاوه محمدي غدیري( ـ اهل مریوان در ۹7 در قندیل به گریلا پيوست، در 2۰۰2 در درسيم 

شهيدشد.
+ کاوه)محمدامين قادري( ـ اهل مریوان در ۹5 به گریلا پيوست و در ۹7 در درسيم شهيدشد.

+ شهيد شوان)فریدون فنوریش( ـ اهل بوکان در سال ۹5 به گریلا پيوست و در ۹6 در متينا شهيدشد.
+ هاوري کلهر )داریوش حواصي( ـ اهل ایلام در سال ۹2 به گریلا پيوست و در 2۰12 در شرناخ شهيدشد.

+ کارکر ماکو)احمد آراني( ـ اهل ماکو در ۹3 به گریلا پيوست و در ۹4 در کاخزمان شهيدشد.
+ شاهو)حشمت لله مجيدي( ـ اهل جوانرود در ۹8 به گریلا پيوست و در 2۰۰۰ در قره داغ شهيدشد.

+ هيوا سنه )مازیار مشرفي( اهل سنندج در ۹۹ به گریلا پيوست در 2۰۰۰ در قره داغ شهيدشد.



تصاوير كنگره هاي پژاک

دومين كنگره 2005

کنفرانس جنبش اتحاد دمکراتيك 2۰۰3

نخستين كنگره پژاک 2004

نماية تصاوير



نخستين كنفرانس 2010

سومين كنگره 2008

چهارمين كنگره 2014



پنجمين كنگره 2016

ششمين كنگره 2020



سومين كنفرانس ي.ژ.ر.ک 2011

چهارمين كنفرانس ي.ژ.ر.ک 2014

دومين كنفرانس ي.ژ.ر.ک 2008



دومين کنگره کژار 2۰16

سومين کنگره کژار 2۰2۰

سومين کنگره جامعه جوانان شرق کردستان 2۰17



عاكف مامو زاگرس سيروان ناری)فهمی رستمی(

فرمانده »سمكو سرهلدان«
 )ماجد كاويانی(

    ساریا انُور                     شاهان                      تکِوشَر ویان                   عگيد توشپا

روناهی دنیز)صنم اریشن(



زاگرس بريتان

دكتر آفات دلبرين

لشكر سلماسسيروان ليلاخخوشمهر

آرگش كارزان تولهلدان سنهكاوندا

دلخواز بينگولزيلان پپوله

ژيان سوروچ



اعدام 8 مبارز خلق كرد توسط جمهوري اعدام

شيرين علم هولی علی حيدريانفرهاد وكيلی

فرزاد كمانگر

فصيح ياسمنیهيمن بيكس

باهوز سنه

عگيد)حكمت دمير(







قيام مهاباد در سال 1377 در حمایت از رهبر اوجالان




